متن و ترجمه 


4 4 
فروع کا کی 
جلد ششم 
تألیف 


محدث عالی مقام نقة الاسلام محمّد بعقوب کلینی راز ی 


ترجمه: گروه مترجمان 


اشراف و ویرایش: محمد حسین رحیمیان 
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فھرست موضوعات 


فهرست موضوعات 
مه 5 E‏ ۰ ىح 
بقیه کتاب معيشت و آداب زندگی 
( ۰-۵ ۸۷) 


بخش صد و چهل و نهم 


گفتاری جامع در بارۂ مرز حقوق .... ۲۷ 


بخش صد و پنجاه ویکم 
کسی که در غير زمین خود کشت با 


بخش صد و پنجاه و سوم 


نوشتن) مالى را قرض بدهد وم ما مم ۳۴ 
بخش صد و پنجاہ وجهارم 
جند روایت نکته‌دار ی و با سی ولو و و جن ۳۵ 


بخش صد و پنجاه و پنجم 
حفظ مال و کراهت عدم نگهداری از 


بخش صد و پنجاه و ششم 
ضمانت کشت و زرعی كه توسّط 


چھارپایان از بين می‌رود ی ای 


بخش صد و پنحاه و هفتم 
[ دو روایت در ضمانت ] و 


بخش صد و پنجاه و هشتم 
غلامى تجارت می‌کند و بدهکار 


كتاب ازدواج واحكام آن 
(۸۵۔ ۶۸۶) 


بخش یکم 





مھرورزی به زنان مس خی ۸۷۷ بخش نهم 
کراهت ازدواج نکردن تیش ۹۵ ری 
بخش دوم 
غلبة زنان کا کی متام سر ا ان بخش دهم 
ازدواج كردن باعث فزونى روزی 
بحس سوم می سود وک ENV SARA‏ 
صنف‌های مختلف زنان NESS‏ 
بخش يازدهم 
بھترین زنان ملسو ام اہ اپ کا کند دا الس اتاج نع وه وی مہ ۲ 
بخش پنجم بخش دوازدهم 
بدترین زنان یں رک کم رت A‏ اتتخاب زن رر ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 
بخش ششم بخش سيزدهم 
فضیلت زنان قریشی سنا کر بش ر882 فضیلت ازدواج با زن دين دار وکراهت 
ازدواج به جهت ثروت AEA‏ 
بخش هفتم بخش چهاردهم 
کسی که موقق به ازدواج با زن صالح و کراهت ازدواج با زن نازا 0 ا 7۸ 
شايسته شود OE‏ اپ ۱:۱ 
۰۳ فضیلت زنان باکرہ و تہ ری 





فھرست موضوعات 


بخش شانزدهم 
افق ونا ی سے تا 


بخش هفدهم 


دو روایت نکته‌دار EEE‏ هت دی ی ا ا ۱۳۱ 
بخش هیجدهم 

خداوند برای مردم. هم شكل آنان را 

آفریده است یس هو هس هت ۱۲۲ 


بخش نوزدهم 
استحباب شوهر دادن دختران بالغ 


ویاکدامن نه داشتن آنان به وسیله شوهران 


فزونی شهوت زنان نسبت به مردان . ۱۲۷ 


بخش بيست ویکم 


۷ 

ازدواج ام کلثوم ۳ و ا ا ا ا 
بخش بیست و چهارم 

بخش دیگری در مورد ازدواج دی ری له( 
بخش بيست و پنجم 

همسر هم شأن VOSA‏ 


حکم ازدواج با ناصبيان و اهل شک ۱۵۳ 


بخش بیست و هشتم 
کردھاء سياهان و افرادی که ازدواج با 
ایشان کراهت دارد نی و عنم ۲ 1۳ 
بخش بيست و نهم 
ازدواج با ولد زنا کا دی کا یہ دی ا 


بخش سی ام 
ازدواج با زن احمق و دیوانه و ا 





بخش سی ویکم 
حکم مرد زناکار و زن زناکار PVE:‏ 


بخش سی ودوم 
بخش سی وسوم 
حكم ازدواج با زن ذمّی مسا ا 


بخش سی و چهارم 
حکم ازدواج با کنیزان سس سیت ھا 


بخش سی و پنجم 


بخ سی و شد 

سپس با كنيز پدر او ازدواج می‌کند. . ۱۸۶ 
بخش سى و هعتم 

زنانى كه خداوند ازدواج با آنها را حلال 


بح سی و هشت 


فروع کافی ج / ۶ 


بخش سی و نهم 
حکم نگاه به قصد ازدواج Oe‏ 


+ 
۰ ل وه 


اوقاتی که ازدواج کراهت دارد ا۹۷۴.5 
بخش > ویکم 
استحباب تزویج در شب یہ ری ANE‏ 


بخش چھل ودوم 


اطعام به هنكام ازدواج م و ال ع 0 
بخش چهل و سوم 
ازدواج بدون خواستگاری | 


بخش چهل و چهارم 


خطبه‌های عقد ازدواج ا و TEDE‏ 
بخش چهل و پنجم 
سنّت مهريّه رس سا ات ی میس ا 


بخ : | شڈ 
آن چه حضرت على :32 به هنكام ازدواج 
با فاطمه زهرا ۵٤‏ پرداخت 0 8‪ 2( 





فھرست موضوعات 


خواه کمترء يا بیشتر TT SA AEA‏ 
مث > و هشت 
جند روايت نکته‌دار ا و ER‏ ۳۳۶ 


زفاف مهريّه را منتفى م ىكند ڈ7 11 
تس بت نم 
نیت عدم پرداخت مهربه TVs‏ 


بخش پنجاه و یکم 
کک ازدواخ با مهریه ی EA‏ امد ۲۳۸ 


بخش پنجاه و دوم 


حکم زنی که خود را به مرد 


می بخشد کچھ می سی مس سر شس سوک ۲۳۸۹ 
بخش پنجاه و سوم 
اختلاف زن و مرد در مهریه AA E‏ 


بخش پنجاہ و چھارم 
حکم ازدواج بدون شاهد TEES E‏ 


بخش پنجاه و پنجم 
بخ ينجاه وث 5 


حکم ازدواج بدون اذن ولی کس یڈ ها 


بخش پنجاه و هفتم 


بخش پنحاه و هشتم 
اختلاف يدر بزرگ و يدر در ازدواج 


بخش پنجاه و نهم 


4. ٠ ےھ‎ 


بی خصم 


حکم زنی که امر ازدواجش را به کسی 





می‌سیارد تا او را به عقد شخحص مورد 
نظرش درآورد اما او فرد دیگری را به 


ازدواج او درمی‌آورد PEO‏ 


بخش شصت ویکم 
کودکانی که در هنگام کودکی ازدواج کنند 


با هم انس نم ىكير ند ی حي اميا مد هی ۳۶۶ 
پخش شصت و دوم 
عل مت دن VV.‏ 


بخش شصت وسوم 


بخش شصت و چھارم 
حکم تزویج کودکان بو ما VE MEM‏ 


بخش شصت و پنجم 


اختلاف پدرو پسر در گزینش همسر برای 


د 2 ه 02 2 3 ود 38 
شرایط ازدواج وبايد ونبایدهای آن . ۲۷۵ 


فروع کافی ج / ۶ 


د ^ 3 : 35 و وف 
تدلیس در امسر ازدواج وفریبکاری 


بخ 0 و هشت 
مردی که در ازدواج فریبکاری و تدلیس 
می نمايد و حکم مرد عنین را 


بخ 0 ت ونهم 


یک روایت نکته دار یں و بے سج E SA‏ ۳۹۹ 
بخش هفتادم 

حکم دختر دوشیزه‌ای که نادوشیزه 

درمی ‌آید 71100 سے و ا ۳۰١ aN‏ 
بخش هفتاد ویکم 

زفاف پیش از پرداخت مهریه Saed‏ 
بخش هفتاد ودوم 

ازدواج در ازای کارگری 907 A‏ 
بخش هفتاد و سوم 

حکم كس که در غیابش ازدواج کرده آن 

گاه خبرمرگ او فرا رسد ۶ 





فھرست موضوعات 


بخش هفتاد و چهارم 
حكم مردى كه با زنى زنا م ىكندء آن كاه با 
مادريا دخترش ازدواج مىكند يا با 


مادرزنش يا دختر زنش زنا میکند .. ۳۰۶ 


بخش هفتاد و پنجم 
حکم کسی که با پسری به گناہ مرتکب 
می‌شود. آن كاه با دختر یا خواهر او 


بخش هفتاد و ششم 


بخش هفتاد و هفتم 
ياد آوری دیگر از زنان پیامبر۹ PVs‏ 


بخش هفتاد و هشتم 
حكم كسى كه با زنى ازدواج م ىكند آن كاه 
او را طلاق مىدهد يا پیش از آمیزش با او 
يا بعد از آن می‌میرد. يس با مادر یا دختر 


اوازدواج میکند کر PSN.‏ 


۱۱ 


بخش هفتاد و نهم 
حکم ازدواج با زنی که طلاق غير شرعی 


دادہ شده ات ا یت AL‏ 
بخش هشتادم 

حکم زنی که هووی عمّه يا خالهً خود 

می شود ROE‏ بيع و پا سی او نود کو ایی نے ا ۳۳۶ 


بخش هشتاد ودوم 
زنی که به مردی حرام ابدی می‌شود ۳۳۱ 


بخش هشتاد و سوم 
حکم مردی که می‌خواهد همسر پنجم 
اختیار کند AA CRE NLS LER ATE‏ ۳۳۹ 
بخش هشتاد و چھارم 
حکم ازدواج با دو خواهر کی e‏ 


بخش هشتاد و پنجم 
درباره فرمایش خداوند: «با آنان (زنان بيوه 


در عذه) در پنهانی وعده ازدواج 





بخ هشتاد وشة 
حکم ازدواج با بهود نصاراء مشرکان ۳۵۳ 


بخ هشتاد و هف 
بخ هشتاد و هشت 
شرایط تحریم رضاعی E‏ ھی +4 ۳۵۹ 


بخش هشتاد و نهم 


ویڑگی شير شوهر معو ال نم می 
بخش نودم 

بعد از باز گرفتن از شیر رضاعی 

بىسست ESASA‏ کا ۱۲۰ 


بخش نود ويكم 
چند روايت نکته‌دار دربارۂ رضاع... ۳۷۴ 


بخش نود و دوم 
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بخش نود و سوم 
ازدواج با قابله و ا ا 


ب خشهاى مربوط ازدواج 
موقت Oe‏ 


بخش نود و چھارم 


زنان دائم محسوب نمى شوند TA e‏ 


بخش نود و پنجم 
ازدواج موقت فقط در حال ضرورت ۳۹۴ 


بخ نود وشۂ 
ازدواج موقت فقط با زن با عفّت ... ۳۹۶ 


بخش نود و هفتم 
بخ نود و هش 
تکرار شروط بعد از عقد ازدواج.۰۰۰ ۴۰۲ 


بخش نود و نهم 
کمترین حد مهریّه در ازدواج موقت. ۴۰۵ 





فھرست موضوعات 


[۳۳ ak 
FV... ده بانوان در ازدواج موقت‎ 
بخش صد ویکم‎ 
ب ا ا‎ SSS فزونی مدت‎ 
بحس صد وع‎ 
تعيين مت 0000270 و پا‎ 
بخش صد وسوم‎ 
7۹۴ ازدواج مکژر با یک زن موقت رجہی۔‎ 
بخش صد و چهارم‎ 


قوف رع خلت مهریه پرداخت 


بخش صد و پنجم 


زن در امور ضودش قابل اعتماد 


بخ صد وش 
ازدواج موقت با دوشيزكان ع 


۱۳ 
بخش صد و هفتم 

ازدواج موقت با کنیزان Ae‏ 
بح صد و هشت 

حکم فرزند ازدواج میوقت 00+.“صس 1 
بخش صد و نهم 

حکم میراث در ازدواج موقت سی ۳۷ 
بخش صد و دهم 

جند روایت نکتەدار ای ا ای ETT‏ 


بخش صد و یازدهم 


بخش صد و دوازدهم 
حکم ازدواج با کنیز فرزند اس ا 
بخش صد و سيزدهم 


بخش صد و چهاردهم 





۱۴ 
بخش صد وپانزدهم 
گیل کب ارقا وشن یی A‏ 


بخش صد و شانزدهم 
حکم کسی که كنيز را آزاد می‌کند و آن را 


منهوانة ١‏ دا 000 A...‏ 
بخش صد و هفدهم 

احکام همسران بردہ OSs‏ 
بخش صد و هیجدهم 

حکم ازدواج برده بدون رضایت 

037 و ما OE‏ 


بخش صد و نوزدهم 
ازدواج كنيز بدون اجازہ صاحبش .. ۴۵۹ 


بخش صد و بيستم 
حكم تزویج مولا غلام خود را با كنيز خود 


بخش صد وبيست ويكم 
حکم مردى كه كنيز خود را به ازدواج 
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غلامش درمی‌آورد آن كاه خودش به كنيز 
بخش صد و بيست و دوم 
ازدواج با كنيز نیمه آزاد ... ی ۱۳ 


بخش صد و بيست و سوم 
حکم خرید کنیزی که شوهری آزاد يا برده 


دارد کیٹ ھی تر چا فا ا 
بخش صد و بيست و چهارم 
حکم زنی که با ارث يا خريد مالک 
سوهرس می شود Sa‏ ا نک 


بخش صد و بيست و پنجم 
حکم زنی که شوهر برده‌ای دارد. با ارث او 


مالک می‌شود آن‌گاه آزادش می‌کند سپس 


بخ صد وب ۳ و شل 
حکم کنیزی که شوهرش برده است ویکی 


از آن‌ها ويا هر دو آزاد می شوند.... ۴۷۶ 


بخ صد و دہ 5 و کے 
حکم برده‌ای که زن آزاد دارد و خودش نیز 





بخش صد و بيست و هشتم 
حکم مردی که كنيز بارداری را می خرد و با 


او همبستر می‌شود واو زایمان 


بخش صد و بیست و نهم 
حکم کنیزی که در یک پاکیزگی دو نفر با او 
آمیزش می‌کنند واو باردار شود ۴۸۲۰۰۰۰ 


بخش صد وسیام 


بخش صد وسی و دوم 

[ تولد فرزند در غیاب پدر] ....... ۴۸۹ 
بخش صد و سی وسوم 

حکم کنیزی که در یک پاکی مورد آمیزش 


بخش صد و سی و چهارم 
حکم کنیزی که پس از فروخته شدن در 


۱۵ 
کمتر از شش ماه فرزند می ‌آورد.... ۴۹۱ 
بخش صد و سى وم 


حکم فرزندی که یکی از يدرو مادرش ازاد 


بخش صد وسی وششم 


بخش صد وسی و هشتم 
کراهت رهبانیت وترک ازدواج ۲۹۸۰۰۰۰ 


پخش صد و سی و نهم 


بخش صد و چهلم 


اوقاتی که نزدیکی در آن مکروه است ۵۰۶ 


بخش صد و چهل ویکم 


کراهت همیستری در خانه‌ای که کودک 





۱۶ 
بخش صد و چهل و دوم 
دعاهاى شب زفاف وعروسى 6 


بخش صد و چهل و سوم 
دعای هنكام آمیزش وآن‌چه موجب 
و فش رارکت E‏ اس ۵1۴ 


بخش صد و چهل و چهارم 
حکم عزل وبیرون ریختن نطفه ۰۰۰۰ ۵۱۸ 


بخش صد و چهل و پنجم 


بخش صد و چهل و ششم 
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بخش صد و چهل و نهم 


كراهت ترک آرایش برای بانوان .... ۵۳۱ 


گر امی‌داشت همسر مد دی یک ا انا 


بخش صد و پنجاه و سوم 


حد اطاعت زن از شوهر E‏ 0 
بخش صد و پنجاہ وجهارم 
اندک بودن زنان شايسته ا اس وو ری 


بخش صد و پنجاه و پنجم 


تادیب زنان گا ری رف میں بای OME‏ 
بخش صد و پنحاه وششم 
ترک فرمان‌بری از زنان QAS‏ 





بخش صد و پنجاه و هشتم 


نهی از ارایش‌های مکروہ سای ۵۵۵ 


بخش صد و پنجاه و نهم 
مواردی از اعضای زن که نگاه حلال است 


رر رہہ رم ری کا OOM A‏ 
بخ صد و شصۃ 
حجاب زنان و انشسته کنب بی سے A‏ 
بخش صد و شصت ویکم 
مردان سفیه واحمق یو کا رق رہ 
بخش صد و شصت ودوم 
نگاه به زنان ذمّی ا خی یی سس دی a‏ 


بخش صد و شصت و سوم 
حکم نگاه به زنان بادیه نشین و روستائیان 


بخش صد و شصت و چهارم 
حجاب کنیزها و کنیزانی که صاحب فرزند 


۱۷ 

هستند FEE ESRD‏ 
بخش صد و شصت و پنجم 

دست دادن با زنان E‏ ها ا 


بح صد و شه ت وس 
چگونگی بيعت ييامبر 4 با زنان .... ۵۶۷ 


بخش صد و شصت و هفتم 


ورود به محفل زنان ONEN ٦[٦‏ 
٭ صد ود 5 و هشت 
بازهم دراین مورد سا ا کیا و جو 210111 ۵۷۵ 


بخش صد و شصت و نهم 


حکم نگاه زن به غلام خودش ..... AVA‏ 
بخش صد و هفتادم 
احکام مردان احته یی بد ینا یل لم کاو 


بخش صد و هفتاد ویکم 
چه زمانی حجاب بر دختران واجب 





۸ 


بخش صد و هفتاد ودوم 
حكم بوسيدن دختران نابالغ نات 0/77 


بخش صد وهفتاد وجهارم 
مداواى زنان توسط مردان مع ۵۸0۵ 


بخش صد و هفتاد و پنجم 


حكم سلام كردن به زنان ا ۵۸۶ 
بخش صد و هفتاد وششم 
عیرت وغیرت‌مندی OAR‏ 


بخش صد و هفتاد و هفتم 
عدم غيرت در حلال یس ۶ 
بخش صد و هفتاد و هشتم 
حکم شرکت زنان در نماز عبد فطر و قربان 


بخش صد و هفتاد و نهم 
حکم آمیزش در حال عادت ماهیانه. ۵٩۳‏ 


فروع کافی ج / ۶ 


بخش صد و هشتادم 
نزدیکی بعد از پاکی و پیش از غسل ۵۹۶ 


بخش صد و هشتاد و یکم 
بخش صد و هشتاد و دوم 


پخش صد و هشتاد و سوم 


بخش صد و هشتاد و هفتم 





فھرست موضوعات 


بح صد و هشتاد وھثت 


بخش صد و هشتاد و نهم 


۱۹ 


بخش صد و نودم 
گفتاری از یونس در تفسیر ازدواج و زنا 
و تفاوت‌های این دو حکم NE...‏ 
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هعم م 


١‏ - مُحَمدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أخمد بن مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمّد بن يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بن 
رَد عَنْ ابی عَبْدٍ ار اد قَالَ: 1 1 1 
إن الجَارَ کاس عير ضار و لا آٹم 

۲ -عِدَةٌ من أَضْحَانا عَنْ أَحْمَدَ بن محمد بن خَالدِ عَنْ أببه عَنْ عَبْدِ لذو ين كير 
عَنْ زُرَارَة عَنْ آبي جغفر اد قَال: 

إن مره بی جُنذَب گان له عَذْق في حانط رب من الصا و گان مَثرِل 
الأنصَارِيٌ باب اتان و کان یر به ی جا و 

َكل اضر أن تن ٦‏ ی دلقا نات جاء الصاو إلى 
رَسُولٍ الله 4 فشكا له و بر بر 


بخش صد و چهل و نهم 
و رسانیدن 
۱ طلحه بن زيد گوید: امام صادق اب فرمود: 
در واقع. همسایه همانند نفس محترم سا سنا ببيند و نه مجازات شود. 
۲ -زراره گوید: امام باقر اق فرمود: 
سمرة بن جندب درخت خرمایی داشت که خرما داده بود و در باغ مردی از انصار قرار 
گرفته بود و خانة آن شخص نیز در قسمت ورودي آن باغ واقع شده بود؛ سمرة بن جندب 
بيوسته از منزل او عبور مىكرد و نزد درخت خود می‌رفت. ولى اجازۂ ورود نمی‌گرفت. 
آن مرد انصارى به سمرة بن جندب كفت: هنكام ورود اجازه بگیرد ولى سمره اين را 
بت 
در پی عدم پذیرش سمره انصاری نزد رسول دای رفت و این جریان رابازگو کرد و 
به آن حضرت شکایت کرد. 








۲۲ فروع کافی ج /۶ 


۹ 


ل یه رول اللو و ره بقل الاْصار ی ی و ما شکاو قال: 
غرل شتاو 

اہی فا ی سَاوَمَهُ ‏ حتّی بل به می امن ما شاء الث نی بیع 

ققال: لك بها عَذْق یمد لك فی اج فابی أن یفبل. 

فقال رَسُول الله : للصاري اذْمَتْ فاقلغها و ازم يها له آقانه لا و و لا 


ا 

۳۔ علي نن [براهیم عن آبیه عن مُحَمدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ رَجُلِ عَنْ آبي عَبْد او اڊ 
۳ 

اه عن قزم کائٹ لَهُمْ عون في آزض o‏ 
عل سل من مؤضيها ابي کائٹ عليه بعش این 5 بل لِك اضر 


بِالبَقِيّة مق العْيُونِء و بَعْضٌ لا يُضرٌ من شدة 8 


رسول خدا کا به دنبال سمره فرستاد و گفتار انصارى و شكايت او را به سمره اطلاع 
داد و فرمود: اگر خواستی وارد شوی» اجازه بگیر. 

سمره نپذیرفت و در پی آنء رسول خدايَييةُ در مورد قيمت درختش با او سخن كفت تا 
آن که به قیمت بسیار بالایی رسید. ولی باز هم از فروش درخت» خودداری کرد. 

آن گاه حضرت فرمود: در ازای این درخت خرماء درخت خرمایی در بهشت بپذیر. 

ولی باز هم از پذیرش آن خودداری کرد. 

وقتی کار به اين جا كشيده شد. رسول دايا به انصاری فرمود: برو و درختش را از 
ريشه به در آور و آن را پیش رویش بیفکن؛ چون نه زيان رسانیدن جایز است و نه پذیرش 
قاتا اليه 

۳-راوی گوید: از امام صادق اا در مورد گروهی پرسیدم كه در زمینی دارای نهرهایی 

بودند و نزديك به هم قرار گرفته بوي تصمیم گرفته که نهر خود را از جایی که 
آن نهر و جند نهر دیگر قرار داشته يايينتر ببرد, و با اين كار به نهرهاى ديكر زيان می رسد 
(وخراب مىشوند) و البته برخى نیز به جهت سختی أن بخش از زمینء خسارت نمی‌بینند. 
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سوه زی 


س3 إن عرض علی جار أ بقع كما وَضعَهَاوَ هُوّ عَلَى مِفُدار وَاحد. 


3 لیکو تين مين أف وم 

من یختی ن مڪ بن سين من یبن إشحاق سور ی 
هَارُونَ بن حَمْرَةَ العَنَوِيّ عَنْ آبي عَبْدِ اللہ 281 

في ري شه برض خو يم قات وجل بِعَشَرَةِ دامع فجَاءَ و 
أشْرَكَ فيه رَجَلا بد هه هَمَيْنِ بلاس و الجلد فقضي أ ویر تا کین 


آن حضرت فرمود: آنهایی كه در زمین محکم و سخت باشند. اشکالی ندارد. ولی 
انهایی که در زمین سست و شنزار باشند جایز نیست و موجب زیان است. 

( پرسیدم:) اگر به همسایه‌اش نیز راه بدهد تا نهرش را همانند او کند. و به یک اندازه 
باشند ( جطور؟) 

فرمود: اگر توافق کنند اشکالی ندارد. 

و فرمود: بين دو نھں بايد هزا ر ذراع (حدود پانصد متر) فاصله باشد. 

اا بن حمزه غنوی گوید: از امام صادق ی پرسیدم: مردی که شتر بیماری را دید که 
رای تر رو ات ےہ 
و دو درهم (یک پنجم قیمت) راز اوگرفت و گفت: (يس از کشتن)ء سر و پوستش مال تو باشد. 

اتفاقا آن * شتر خوب شد و بهای آن شتر به چندین دینار طلا رسید» و آن مرد به شریکش 
(كه دو درهم داده بود) گفت: بيا و یک پنجم بهای فعلی أن را بستان. ولی او نیذیرفت و 
گفت: من سرو پوست آن را می‌خواهم. 

امام اا فرمود: او چنین حقی ندارد؛ این زيان است؛ و در صورتی که یک پنجم آن به او 
داده شود حقش يرداخت شده است. 








۴ فروع کافی ج /۶ 


ہت بل کان كه في کی ناد وجل أن مشر كك 


9 


ری لیر له کم ون يتما في ایند تی لا ضر بان ری في الأَزضِں إِذا 
7 6 
فس ی موی 

قال: و کب اه اد: رَجمل کانث لَه رَحَى علی نهر قَریَة و َيه َِجَلٍ اراد 
72+" وم لد اس اله 
لا 
وفع ِا يقي الله و يعمل في لك بالمغژوف و لا یَضو اه الْمُؤْمِنَ. 
TS 1‏ ل یو 


وه 
ھر ٥‏ 


و 
عه 


۵- محمّد بن حسين گوید: به محضر امام حسن عسكرى ای طى نامه‌ای نوشتم: 

مردى در یکی از روستاها (يا در یک بوستان) قناتى دارد. و شخص دیگری می خواهد 
یک قنات ديكر تا باغ خود حفر كند؛ اين دو قنات بايد جه مقدار از یکدیگر فاصله داشته 
باشند تا به قنات دیگر زيان نرسد؛ و این فاصله در زمين شست جه مقدار است و در زمين 
(/ 

آن حضرت إلا اليد در پاسخ مرقوم فرمود: به گونه‌ای كه هیچ یک موجب خسارت دیگری 
نشود انشاءالله. 

هم چنین در نامه‌ای خطاب به آن بزرگوارءث نوشتم: 

مردی در باغی که برای شخص دیگری است. بر روى نهر آن یک آسیاب دارد. صاحب 
آن باغ قصد دارد که آب را از راه دیگری به باغ خود برساند و در نتيجه این آسیاب نیز 
تعطیل می‌شود ايا حق چنین کاری را دارد يا نه؟ 

در پاسخ مرقوم فرمود: تقوای الهی ييشه کند (از خدا بترسد) و در این مورد به نیکی 
ہو سا و ا 

۶ ۔ عقبة بن خالد گوید: امام صادق ام ا فرمود: 








كتاب معيشت وآداب زندگی 7 


قَضَى رَسُولُ الوم ین أَهْلٍ الْمَدِینة في مشارب النَخْلِأَنه لا همتع نف لس 
و قَقَى َال ی اهل باه لا : تعد وہ به فضل گا وقال: لصون 
لا ضْرَارَ. 

١‏ ج رج دج ےد ولا عن 


وه 
مرب و 


اا أب عند اله ا 
في رَجُلٍ آنّی 
قال: فقال: يَتَقَاسَمَانِ بانب لبثر ليله له کزان مت اتا فان 

رف یب ال ره آضرّث بل وی عور 
۸ ملع بن محمد مد بی بدا عَنْ أَحْمَدَ بن أِي عَبّدِ الله عَنْ أبيه عَنْ عض 

آضخابتا عَنْ عَبْد الله ٿن مُسْكَانَ عَنْ رَارَةَ عَنْ أبي تعغفر اذ قَالَ: 


27 


فشق فيه ا قَذَهَبَتْ اه 1 خری ب بمَاء اه ة وی 


- 
۵ ر مه ۵ 2 


إن سَمرَة ٿن دب کال له عق کان طَرِيِقة له في جوف مزل رَجُلِ من 
الانضار فکان یجیء وَ یذ خل إلى عَذ قه ه بقبر ادن من الألصارئ. 


رسول .دا بین مردم مدینه در بارۀ جوی‌ها. نخلستان حکم فرمود که مانع 
سودبرى کسی نشوند ودربارۂ مردم بادیه نشین حکم فرمود كه مانع فزونی آب نشوند تا 
بدین وسیله مانع فزونی حق آب گردند وفرمود: نه بایستی کسی به ديكر ضرر برساند 
ومورد زیان قرار گیرد. 

۷۔ عقبة بن خالد گوید: از امام صادق ىا پرسیدم: مردى كه به کوهساری رفته و در آن 
منطقه قناتی حفر كرده e‏ قنات دیگری از بین رفته است. 

فرمود: هر شب» آب یکی از قنات‌ها بسته شود تا معلوم شود کدام یک از دو قنات 
باعث بند آمدن آب قنات دیگر شده است» و اگر مشخص شد قنات جديد. باعث بند 
آمدن قنات قبلى شده است. بايد قنات جدید تعطیل و سر جشمههايش مسدود گردد. 

۸-زراره گوید: امام باقر لیا فرمود: 

سمرة بن جندب درخت خرمایی داشت که محصول داده بود و راہ رفتن نزد آن درخت 
لعاف اندرو شس اح کر از الاق ی کت سی مه مسن ا و مین در 
می رفت بدون این که از آن انصاری اجازه بگیرد. 








۲۶ فروع کافی ج /۶ 


فقال له ات با سمره! لا ال اا على ال لاتحت أن اتا 
عليه فا خلت فاستأون. 


فقّال: لااو في طَريق» و و طريقي إلى 00 
قال: فشكا الأػضَاریإِلَی رز سول اللہ 1 وه سول الله 4 فا ال 


۵ ومع و ۶۰۶ 
کا ا" 
فا 5 رشول الوا تون في طریقی إِلَى عَذقی؟ 


فقال لَه زشول اللہ : ل عَنه و لك مَکائه عذق في مکان گذا و كَذَا. 


فقال: لا. 


رت ل ی 


حى بل ع عم أَغذاقی فَقَالَ: لا 


انصاری به او گفت: ای سمره! همیشه به طور ناگهانی به خانه ما می یی و ما در حالی به 
سر می‌بریم كه دوست نمی داریم تو ناگهان بر ما وارد شوی؛ بنابراین» هنكام ورود از ما 
اجازه بگیر. 

سمره گفت: برای عبور از تنها راه عبور من برای رسیدن به در ختم» اجازه نخواهم 
گرفت: 

مرد انصاری به محضر رسول خدا ءا شکایت آورد. ان حضرت نیز در پی سمره 
فرستاد و او آمد. حضرتش به وی فرمود: فلانی از تو شکایت کرده است و می‌گوید که 
هنگام عبورت بدون اجازه‌اش نزد او وخانواده‌اش می‌روی؛ از این يس هرگاه خواستی وارد 
راان وک 

سس كدت ای a‏ موی ھی مایم جر یز 

فرمود: تو از این درخت دست بردان و به جای آن یک درخت خرما در فلان‌جا بگیر. 

گفت: نه. 

حضرت فرمود: پس دو درخت خرما بگیر. 

گفت: نمی خواهم. 

ان حضرت پیوسته بر تعداد درخت ها می افزود تا به ده درخحت رسید. ولی سمره در 
هر مورد می‌گفت: نه. 
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قال: فلك ءَ عَشَرَةٌ في مکان گذا و كَذَا. 

ابی ال خل عَنْه و لك مَكَائَهُ دق فی اجه 

قال : لا رید (!!) 

فقال لَه رول اللہ ع: ‏ رجل مُضار و لا ضَرَرَوَ لا ضرار عَلَى مُؤْمِن. 

ال کم آمربها زشول الطو ل قلعت کم ژمی باه و قال له زشول ال تا 
الطلق فاغرشها حَيْثُ شف 


(۱۵۰) 
بَابُ جَامِعٌ في خریم اوق 
عل ِن إِبْرَاهِيمَ عَنْ آبیه عَن لوق ل 
قشی اب في جع خلاو اشتثتى عليه شل نقضی لَه و سول الله 
بالمذ خل ها ر و المخرج مِنْهَا و مَدَى جراندها. 


کے 


آن حضرت فرمود: پس ده درخت در فلان مكان به جای آن درختت بگیر؛ ولی باز هم 
سمرہ ہت 

رسول حد ا اة فرمود: از این درخحت خرما دست بردار و به جای آن یک درخت 
خرمای باردار در بهشت بگیر. 

گفت: نمی خواھم (!!) 

دراین حالء رسول خدا ا فرمود: در واقع. تو مردی زیان‌رسان هستی. در حالی که 
نمی توان به مؤمن زیان رسانید. 

آن گاه رسول خدا ءا دستور فرمود که آن درخت از ريشه کنده شد و جلوی سمرہ 
پرتاب شد و به او فرمود: آن را بردار و هر جا می‌خواهی در زمین‌بنشان. 


بخش صد و پنجاهم 
گفتاری 7 در بارة مرز حقوق 
۱ سکونی گوید: امام صادق اب فرمود: پیامبر يي در مورد مردی که نخلستانی را 
فروخت. ولی یک درخت را در آن برای خود باقی گذاشت شت و نفروخت. این گونه حکم 
فرمود که اجازه دارد نزد درحت خودش رفت و آمد کند وتا اندازۂ شاخه‌های برود. 








۸ فروع کافی ج / ۶ 


۲ مه من آضخابا عن سمل ب ےت تم 
باقع شمان الْأصَمْ عَنْ مشمع بن عد العَلِك عَنْ أبي مب اللہ ا 
قال: کک 

ا بثر ألمَعْطن إِلَى بثر ألمَعْطِن أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً وَ و E‏ 
یج ره ذِرَاعاًء و ما ین العيْنِ إلى العین حمْسمائة ة فراع .و الطریق إِذَا 

تَشَاحٌ عَلَيْهِ هه فَحَدَهُ عة أذ 

٣۔‏ على نهیم عَنْ أببه نان ابي مر عَنْ أ بي المَغْرَاءِ عَنْ مَنضور بن 
حازم أن سال با َد الو ايا الا عَنْ حَظِيرَةٍ ین دَارَيْنِ. 

90 کک لضاجب الذار ی لفط 

1د امل در ند یخی عَنْ محمد ئن الْحْسَيْنِ عَنْ مُحمّد ین عَبْد ال بن هلال عَنْ 
غَفَبَةَ بن خالد: 


بب 


۲ - مسمع بن عبدالملک گوید: امام صادق ام ىا فرمود: 

پیامبر دامع فرمود: فاصلۂ بین يك چاه كه آبشخور شتر است؛ چاه دیگر مثل آن» 
بايد چهل ذراع باشد؛ و فاصلۂ یک چاه که برای زراعت از آن آب برداشته می‌شود با چاه 
دیگر مثل آنء بايد شصت ذراع باشد؛ و (حداقل) فاصله بین یک قنات با قنات دیگر بايد 
پانصد ذراع باشد؛ و اگر راهی را که برای چند نفر است هر یک می‌خواهد خودش از آن 
استفاده کند. حذش هفت ذراع می‌باشد. 

۳ - منصور بن حازم گوید: از امام صادق باه كلا در مورد محلی که بر بین دو خانه قرار دارد و 
برای چهارپایان. باغی درست شده است پرسیدمء حضرتش فرمود: 

على م به نفع صاحب خانه حکم فرمود همو که بند برای بستن نی‌ها را تهیّه کرده است. 

۴ عقبة بن خالد گوید: 
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أ الب 4 قضی فی هَوَ ا بر ال أن تکون ال و نخان لجل في حَائط 


2 


هس ر 2 


اض ےرہ فى موق دك فقضی فیها 5 تلذ اتیکین ال رش 
مَبْلَعَ جریدة من جراندها حِينَ بَعْدٍ بغدها. 

ود من اق ابتار آخمد نو تكن عن البوقع عَنْ لحكل تن می ع 
وی 

يم البثر العَادِية عا ا 

0 حَمْسُونَ ذرَاعاإِلّاأنْ یک لی عطن أ َإِلَى الطرِیقِء فَيَكُونُ 
1 دك إلى تفع و جشرین اط 

٦‏ 1-گ“+8 7 1 بيى عَنْ محمد بن الحْسَیْنِ عَنْ مُحمّد ین عَبْد ال بن هلال عَنْ 
ری شا أ عب ال 

کون بين ان إن کات آزضا صُلْبَة خمسمالنة ذزاع. و 


٥‏ و 


فالف 2ع 


پیامبر که در باره کسی که یک يا دو درخت خرما در نخلستان کسی دیگر دارد و بر سر 
خرماهایی که زیر درخت ريخته می‌شود با آن شخص اختلاف بيدا کرده است. این گونه 
حکم فرمود: 

برای هر درخت خرماء به اندازۂ یک شاخۂ خرما از آن خرماها خواهد بود. 

۵-حمّاد بن عثمان گوید: از امام صادق ی شنیدم که می‌فرمود: 

حریم (و محدودۂ) چاه قدیمی چهل ذراع اطراف آن است. 

در روایت دیگری آمده: پنجاه ذراع است. مگر آن که در كنار آبشخور چهارپایان و یا 
راہ ہج ےہ سرت خواهد بود. 

۶ ۔ عقبة بن خالد گوید: امام صادق ام الا فرمود: 

اگر زمين ی EES‏ باشد و اگر 
زمین سست و ناپایدار باشد بايد هزار ذراع فاصله باشد. 
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۷ - على : ن إبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه رَفَعَهُ قال : 

حَرِيمٌ اهر حَافتاه و ما يَلیھھا. 

۸ على : بن راهيم عَنْ أَبِيهِ عن نوی عَن السّكُونِيَ عَنْ آبي عَبدِ اللو لا أن 
ہہت 

ما ین بئْر ألمَعْطِن إلى با بر ألمَعْطن أَْبَعُونَ ذِرَاعاً E‏ 
ا توق ذِرَاعاء و ما بت لین إلى لین - يعني القَنَاةَ ‏ حَمْسُمائة ذراع و 
ی ؟ 
وت اٹلا قَضَى به لِصَاحِبٍ الدّار الذي مِنْ 
قبله وَجَهُ القَمَاط. 


۷-ابراهیم در روایت مرفوعه‌ای ضف حریم رود (و جوی آب) کناره‌های آن است. 

/ - سكونى گوید: امام صادق اليل ىا فرمود: ييامبر خدا ل فرمود: 

فاصلة بين دو جاه (آبشخور شتر) بايد حداقل جهل زراع باشد. و حد فاصل بين دو جاه 
زراعتى با يكديكر شصت ذراع باشد؛ و حد فاصل بين دو قنات» بايد دست كم يانصد ذراع 
ابس راس که اهل آن هر یک تر آوااوت که عردار أن لاہ كته لش عقت 
ذراع است. 

4 - منصور بن حازم گوید: از امام صادق نا در مورد محلّى که بين دو خانه برای 
چارپایان از نی درست شده باشد پرسیدمء فرمود: 

على من در جنين موردى حكم فرمود که برای صاحب آن خانه‌ای است که بهای بندی 


را که نی‌ها را با آن ببندد بپردازد. 
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( ۱۵۱) 
بَابُ مَنْ زَرَعَ في غَيْرِ أزضه أو غَرَسَ 

الان بَحْيَى عَنْ مُحَمَّدٍ بن الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ ین عَبْد اشوین هلال عَنْ 
َفبة بن حَالِدٍ قال: 

72 اف اد نجل نی آزض ول فک الول بل 
الرّرْعٌ جَاءَ صَاحِبٌ الأرْضٍ. 

2 : زَرَعْت بير اني فَرَرْعُكَ لِي و لک عَلَىَ ما لت ا له یک 
فقال: للزارع رَرْعَهُ و لصاحب الأرْضٍ كرَى أَرْضِه. 
۰ ۲-علی بر بن ابراهيم عَنْ ايه عن ان فَضَّالٍ عَنْ علی ٿن مب عن موسی بن اگيل 
النمَئِرِيٌّ عَنْ مُحَمّد بن مشلم عَنْ آبي جغفر ان: ۱ 

في جل اقتری دارا و فيه بُسْتَانٌ فرع في اسان و غوش تخل وش راو 
فواکه و غَيْرَ ذَلِكَ و لَه يَسْتََمِز فی ذَلِكَ صاحت الْبُسْنَان. 


و 


ام لا؟ 


بخش صد و پنجاه و يكم 
کسی که در غير زمين خود کشت با درختکاری كند 

۱ عقبة بن خالد گوید: از امام صادق اب در مورد مردی پرسیدم که به زمین شخصی 
ديكر رفته و بدون اجازة او آن را كشت كرده است و هنگامی كه محصول به دست 
اشک صاحب زمین آمده و می‌گوید: بدون اجازۂ من این جا را کشت کرده‌ای؛ بنابراين 
محصول تو مال من است و تنها خرجى را که در این جا کرده‌ای می‌توانی از من بگیری؛ آيا 
او حق چنین کاری را دارد؟ 

فرمود: محصول کشاورز از آن خود اوست» و صاحب زمين نیز حق گرفتن کرایة زمين 
خود را دارد. 

۲ ۔ محمّد بن مسلم گوید: از امام باقر الا در مورد مردی پرسیدم که سرایی را اجاره 
كرده اسث كه دن ان بوستانی قرار دارد؛ وی در آن بوستان» کشت و کار کرده و درختان 
خرماء درختان ميوه و چیزهای دیگر داشته است. ولى از صاحب آن اجاره نگرفته است. 
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فقال: عَلَيْهِ الكوّى و و بُقَومْ صَاحِبٌ الذَّارِ العَوْسَ و الرَّرْعَ قِيمَةَ عذل» فبغطیه 
0 تَا ا الکزی و له العَوْسٌ و الرَّرْعٌ یله و يَذْهَبُ به 


۳ ا 1 بَحْيَى عَنْ محمد ن الحْسَیْنِ عَنْ يزيد بن إِسْحَاقٌ عَنْ هاژون بن 
عَمْرَة قَالَ: 
َال اعد اه عن رل بتري ال فطع لجذی تب الج 


فقال: له العمل بد e‏ د ایب الک یسقیه و يَقُومُ 
عَلَيْه. 


مر 


فرمود: او باید فقط کرایەاش را بپردازد» و صاحب آن سرا نیز درختان و کشتزار را به طور 
عادلانه قیمت‌گذاری می‌کند و آن قیمت را به کشت کننده می‌پردازد؛ و اگر اجازه گرفته 
بود نيز تنها بايد كرايه را بيردازد و درختان و كشتزار برای خودش است و می‌تواند آنها را 
برداشته و به هر جا که می‌خواهد ببرد. 

۳-هارون بن حمزه گوید: از امام صادق َا در مورد مردى که نخلستانی را خريدارى 
می‌کند و می‌خواهد آنها را قطع کند و شاخه‌های آنھا را بردارد؛ آن مرد پیش از این کار 
غایب می‌شود و نخلستان به همان حال باقی می‌ماند و هنگامی که برمی‌گردد آن نخلستان؛ 
خرما داده است پرسیدم. 

حضرت فرمود: بار درختان خرما برای خودش است و می‌تواند هر کاری می خواھد با آن 
انجام بدهد. مگر در صورتی که صاحب نخلستان, آنها را آبیاری کرده و مراقبت نموده باشد. 
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)۱۵۲( 


۱-عدة من اضخابنا عن سَهْل بن زیاد عن الریّان بن الصلت او رَجُجل عَنْ رَبَانَ 
ےھ ئ ارال ید 15 ٠‏ 12 . 

إن الأرْض لله جعَلها و قفا علی عبایي, فمَنْ عطل ازضا ثلاث سین متو الية لعيْرٍ 
ما جلة اخرجث من یه و دْفِعَتْ إلى غیری و مَنْ ترك مُطالبة حَق له عشر سِنِينَ 
فلا حق له. 


و 2 

ہم ک 5 hol2‏ و ہے تپ ANE‏ .< له عا تھے و كاده 
گ۶ ۰ھ 

ما 9 ص اس 

سین ان يَطلبَهًا. 


بخش صد و پنجاہ و دوم 
چند روایت نکته‌دار 
١‏ -يونس گوید: عبد صالح حضرت امام کاظم ید فرمود: 
در واقعء زمين از آن خداست و آن را وقف بر بندگان خويش فرموده است. بنابراین هر 
كس زمینی را بدون هیچ علتى سه سال پی در پی تعطیل (و بی‌استفاده) رها کند. آن زمين 
از دست او گرفته می‌شود و به کسی جز او سپرده می‌شود؛ و هر کس مطالبه حقی را تا 
نلك ده سال ترک کند؛ حقی برایش باقن نمی‌ماند. 
۲-راوی گوید: امام صادق اب فرمود: 
هر کس زمینی از او گرفته شود آن كاه سه سال درنگ کند و آن را درخواست نکند؛ پس 


از سه سالء برای او حلال نیست که آن را در خواست کند. 
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)۱۵۳( 


بات مَنْ أَدَانَ مَالهُ بِغْیْر يدنه 


7 
نة 
9 


هع م 


۱ من خی عن عبن خد فی جينى عن خن گم 
عمران بن أبى عاصم قَالَ: قَالَ و عَبْدِ الله 391 

عل کجات كه ذخو أخذخة ومل كن لعف بر فول 
ال با نم مرك بالشَّهَادَةٍ ؟!» 

E‏ عم عانعن بن لسن ان 1 باح عن آبي 
عَبْدٍ اللہ الْمُوْمِن عَنْ عَم رِبْنِ آبي عاصم قال: ال یوعد اه 1 

e تال دنه بير‎ 4 EEN, O 
الله كَ: 21 مك بِالشّهَادَةٍ ؟1).‎ 


بخش صد و پنجاہ و سوم 
کسی که بدون بيّنه ( شاهد گرفتن يا نوشتن ) مالى را قرض بدهد 

١۔‏ عمران بن ابی عاصم كويد: امام صادق ا فرمود: 

دعای چهار نفر مستجاب و است که مالى داشته است و آن را 
بدون بینه (شاهد يا نوشتن) به کسی قرض داده باشد (دعای این شخص برای برگشتن 
مالش مستجاب نمی‌شود). خدای متعال می‌فرماید: «مگر تو را مأمور نکرده بودیم که 
شاهد بگیری؟!» 

١‏ - عمّار بن ابی عاصم گوید: امام صادق نا فرمود: 

دعای چھار نفر مستجاب نمی‌شود: اھ“ مردی که مالی داشته و آن را بدون بیْنه 
(شاهد گرفتن ونوشتن) به دیگری قرض داده است؛ خدای متعال می‌فرماید: ومگر تو را 
مأمور به شاهد گرفتن نکرده بودم؟!» 
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۳ .کت ی 
ع خف حلا على کیو نوز بو حر. 


(۱۵۶) 
باب ناد 
ده من آضتابنا عن سمل بْنِ زد عن هاژون بن مشیم عَنْ مسْعَدَة بن 
صَدَقَةَ عَنْ أبي عَبْدِ الله اكلا قال: قال: 


ہو لك أن ہس تھا والاتاكيق الشائع و ند تا 


۳ - عبدالله بن سنان گوید: امام صادق ام ا فرمود: 


هر کس حفّش بدون أن که بیْنه (شاهد ونوشته) از دستش برود اجر و پاداشی ندارد. 


بخش صد و پنجاه و چهارم 
چو روایت ددر 
۱ - مسعدة بن صدقه گوید: امام صادق ليلا اا فرمود: 
تو حق نداری کسی را که به او اعتماد کرده و نزدش امانت گذاشته‌ای متهم به خیانت 
کنی؛ و هم چنین به خائنی که پیش از این او را تجربه کرده‌ای, اعتماد كنى وبه او امانتی 
بسپاری. 
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۲ ہے رید من مان اس کک کپ ہن و رو 


الجلاب قال: سَمِعْتٌ با الحَسَن لد بَفُولَ: 
كه از آغلب من العن کج سل گر آن بل عوج وه یقرف 
ذلك منه. 

٣‏ على بن محم محمد عن امد تن بي عبد او عن مُحَمَد ین عِيسَى عَنْ خلّف بن 
حَمّادٍ عَنْ رَكَرِيًا : ِن ابراهیم رََعَهُ عَنْ أبي تجغفر ئا الا فى خی له قال لأبي 
رہ 


6:1 


یٹ 
1١‏ 


۳1 


۲ -هارون بن جلاب گوید: از امام کاظم ىا شنیدم که می‌فرمود: 

هر زمانی كه جور و ستم از حقيقت بیشتر و شايع شده باشد. برای هیچ کس حلال 
نیست که به کسی گمان نیک ببرد تا آن كاه که از او خیر و نیکی را مشاهده کند. 

۳ ابراهیم در روایت مرفوعه‌ای گوید: امام باقر یه به امام صادق ی فرمود: 

هر کس به فردی که امانت‌دار نیست اعتماد کند و امانت را بسپارد. حجّتی در پیشگاه 
خدا ندارد. 

مس علاد گوید: از اس فک 3 شنیدم که می‌فرمود:امام اسر 
می‌فرمود: 

اس سی نار لاہ ای فر وی و ی ضر فاق سا 
کرده‌ای. 
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قمع ی لقع ی جنر ا 
ےا ےت ر ۶ 


انم تاه علی أمالة گان فا عَلَى اللو تَعَالى نله فا ثم لا يَخْلِفٌ عَلَيْه 


و لا یار 


(۱۵۵) 
بات آخَرْ مِنْهُ في حفظ الْمَال و کَرَامَة الاضاعة 


- 


رم با ود و را اه 0 
کس" تا ل رت 
ديتارا تیآ ادها إَِيِْ يتاع لي بها بِضاعَةً مِنَ الیْمَن؟ 


۵۔ابو حمزه كويد: امام باقر فرمود: 

هر کس به یکی از بندگان خداوند که در هنگام سخن گفتن دروغ گفته. هنگامی كه 
وعده داد خلف وعده نموده و هنگامی که به او امانتی سپرده‌انده خیانت کرده است؛ آن 
كاه (با وجود اینها) او را امین شمرده و امانتی به او بسپارد. خداوند تعالی این حق را دارد 
كه در مورد آن امانت گرفتارش کند؛ آن كاه برایش جبران نکند و پاداشی نیز به او ندهد. 


بخش صد و پنجاه و پنجم 
ہس یم یا یه 
۱ حریز گوید: اسماعیل فرزند امام صادق ِء دینارهایی داشت و مردی از قریش نيز 
قصد داشت که به يمن برود؛ اسماعیل گفت: يدر جان! فلان شخص قصد دارد به يمن 
برود و من نيز فلان مقدار دینار دارم؛ به نظر شما آيا صلاح است که آن‌ها را به او بسپارم تا 


برایم از یمن کالایی خریداری کند؟ 








۳۸ فروع کافی ج / ۶ 


فقال بو عَبْدِ الله 321: ا وم 

فقال إِسْمَاعِیل: هکذا يه مول الاش. 

فقال: يَا بِنََ! لا تفعل. 

فُعَصَى إسْمَاعِيل باهو دقع | اله دَنَانيرَه فَامْمَھلکَھا 72 با سر ان حرج 


2 


۔ 


إِسْمَاعِيلُ و قْضِي أ أا عبد الوا ا حَجَّ و حح إِسْمَاعِيلُ تلك لك السَّتَد تبعل طوف 
لت و یقول: الهم نی و أغلف عَلَ. 
کیج او فا ا همه بده من خلفی فقال ا لَه مَهُ یاب ! فلا و الله ما لک 


ہہ 7 


۷۷۹۶۲۴ ات۳ 7 AE TONE‏ ا نٹ 


فقال اشماعیل: یا أَبَتِ! إِني لم ره یشرب الخد نما مکش اناس فرلرة. 


امام صادق ات فرمود: پسرم! مگر نشنیده‌ای که او شراب می خورد؟! 

عرض کرد: بر چنین می‌گویند. 

فرمود: پسرم! اين کار را مکن. 

ولی اسماعیل از دستور پدر سرپیچی کرد و دینارهایش را به آن شخص سيرد او نیز 
آنها را از بین برد و چیزی از پولش را برنگرداند. 

اسماعیل نیز به مسافرت رفت و اتفاقاً در آن سال» امام صادق اد پا به حج تشریف برد 
۲ مها تسه عو جو قرع اي كه قار ان فا بای ف ا وود می‌گفت: خحدایا! 
(به خاطر این که او يولم را از بین برد) به من ثواب بده و يولم را نيز به من بازگردان. 

امام صادق ل به او رسید و با دست مبارک خود بر ناحیة كتف او زد و فرمود: بس 
است. پسر جان! نه به خدا سوگند! هيج حجتی در این مورد بر خدا نداری. و حق پاداش 
نیز نداری و آنها را نیز بر تو باز نخواهد گشت. چرا که تو خبردار شده بودی كه او شراب 
می‌خورد. ولی با این حال. بر او اعتماد کردی. 

اسماعیل گفت: يدر جان! من که او را در حال شرابخواری ندیده بودم؛ تنها از مردم 
شنیدم که چنین می‌گویند. 
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95 


فقَال: ابید له يمول في کتابه: ومن با پالله و ین نون 4 يَقُولُ: يُصَدَ 


9 


اه و بَصَدّق ۱ ْمُؤْ مِنِينَ» فاذا شهد عِنْدَكَ ونون ْصد تہ وان شاب 
الحم ان الله كك يَقُولُ فی کتابه: نإو لا تر الشقباء د الا سفیه کاو 
شارب الْخَمْرٍ ؟! لد شارب الم لا يُرَوٌ ج ذا عَطبَء و لا يُشَفُعُ إا شَفع. »ولا 
ومن عَلَى مان فمن امه علّی أائة فانتهلکها لَمْ يَكُنْ ی امه عَلی اللہ 
آن یا ره و لا بخلف ماق 

١‏ - على : نن [بزهيم [ عَنْ أبيه ] عن مُحَمدِ بْنِ عیتی عَنْ يُونْس و ده من 
أَصْحَابًا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أبي عَبْدِ لله عَنْ أبيه جمیعاً عَنْ پوس عَنْ عَبْدٍ اللو ين سنان 
02٦ . 0‏ 


حضرت فرمود: پسرم! در واقع خدای کل در کتابش می فرماید: «به خدا ايمان دارد. و 
به مومنان ایمان دارد». یعنی خداوند می‌فرماید: خدا را راستگو می داند و مژمنان را نیز 
راستگو می‌داند. پس هنگامی که مؤمنان نزد تو شهادت دادند» يس آنها را تصدیق کن و به 
شرابخوار امانت مسیار؛ چون خداوند كك در کتابش می‌فرماید: «و اموال خود را به سفیهان 
مدهید» جه سفیهی سفیه‌تر(و نادان‌تر) از د شرابخوار؟ در واقع شرابخوار اگر خواستگاری کند به 
او زن داده نمی شود و اگر شفاعت کند پذیرفته نمی شود و امانتی به او سپرده نمی‌شود. پس 
هر کس امانتی را بدو سيرد و آن امانت را از بین برده کسی که امانت را بهاو داده است چنین 
حقی بر خدا ندارد که او را پاداش بدهدء و آن امانت را نیز به او برنمی‌گرداند. 

۲ -ابو جارود گوید: امام باقر فرمود: هنگامی كه سخنی برای شما می‌گويم. (دلیل 
آن را) از کتاب خدا از من درخواست کنید. 








۶/ فروع کافی ج‎ ۴٣ 


نم قال في حدیثه: إن الله تھی عن الفیلِ و اقا وَ فساد الْمَالِ و كَثْرَةٍ السّوَّالٍ. 
فَقَالُوا: یا ان سول الوا و أَيْنَ هَذَا من كتّاب الله؟ 

قال: | 
و قال: 


~o 


نَّ الله ك يَقُولُ فی کتابه: «لا خَيْرَ في گنیر من خواهم. ..4 الْآَيَة. 

و لا وتوا السْمَهاء أَموالَكُمُ الى جَعَلَ اله لَكُمْ قياماً». 

الا شلوا عن آشیاء إن بد لک رك 

: ین آشخایا عن خمد ن محر عن ان خوپ عَنْ تما جربر 
عَنْ أبِي الرّبيع عن آبي عناق اجا ا قال: قال الب 
E‏ علمه فيه فيس لَه عَلَى اللو ضَمَانٌ و لا 
جر له و لا خلف. 

2 مس‎ ٤ 
عَنْ ڪرو ئن آبي دام عَنْ آبي عند اه 1 ا قال:‎ 


EEE 


ما الی امن خائنا أؤ مُضَيعا. 


و قال: 
021 


کا 


آن گاه حضرتش در سخنان خود بیان داشت: در واقع خداوند از قیل و قال و نابود کردن 
مالء و سؤال در خواستِ بسیاں نهی فرموده است. 

گفتند: ای پسر رسول خدا! این مطلب را از کجای کتاب خدای فرمودی؟ 

فرمود: همانا خدای کک در کتاب خود می‌فرماید: «خيرى در بسیاری از نجواهای ایشان 
نیست...). 

و نیز فرمود: «و اموالتان را که خداوند برای شما به عنوان قيام قرارداد به سفیهان مدھید). 

و فرمود: (در مورد تو تو ار بدتان می اید پرسش مکنید». 

٣‏ ابو ربیع كويد: امام صادق اا فرمود: پیامب رل فرمود: هر کس امانتی را به 
شرابخوار بسپارد پس از آن که دانسته است که او شرابخوار است» ضمانت آن بر خدا 
نیست» و پاداشی ندارد. و جایگزین نیز نخواهد شد 

۴-عمرو بن ابی مقدام گوید: امام صادق نات فرمود: باکی ندارم که بر خیانت کار امانت 
بسپارم. یا بر کسی كه (می‌دانم) آن را تباه می‌کند. 
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دا و تھا عق عق قد دی لوف الوشاء عن آبي الحَسَن ا قَالَ: 


7 ەگ رم 
سمعته بيعو 
ر 


إن الله 5ك ییْفض القیل و الْقَالَ و إِضَاعَة الْمَالِ و ره المُوال. 


)۱۵١۹( 
ےت ی‎ 
هَارُونَ بن حَمْرَةَ قال:‎ 
فقال ات را با عَلَيْهَا ضَمَانٌ من أجل أن أضْحًا حاب يَحْفَظوئهُ و ان‎ 


2 


2 0 


انت یلا فان عَلَيْهَا ضَمَانٌ. 


۵ وشاء كويد: از امام كاظم اا شنیدم که می فرمود: به راستى که خداى 5ك با قيل و 


قال» تباه كردن مال و بسیاری درخواست و سؤال را دشمن مىدارد. 


بخش صد و پنجاه و ششم 
ضمانت کشت و زرعی که ون چھارپایان از بین می رود 
۱-هارون بن حمزه گوید: از امام صادق ی در مورد گاو. گوسفند و شتری پرسیدم که 
دیو رق مہ را ورا ا ا کی ریم 
فرمود: اگر در روز محصول را از بین برده باشد. ضمانت آن خسارت بر عھدۂ صاحب 
چهارپا نیست. چرا که صاحبان کشتزار آن را در روز نگهداری و مراقبت می‌کنند؛ ولی اگر 


شبانگاه آن را از بین برد ضمانت آن برعھدۂ صاحب چهارپاست. 








۴۴۳ فروع کافی ج /۶ 


۲ ده ین أَصْحَابنَا عن أَحْمَد بن مد عَنِ الحُسَيْنِ بن : سَعِيدٍ عَنْ بَخْضِ 
أَصْحَابنًا عن الع تمان عن أبي بَصِير قَالَ: 

سَأَلْتٌ آبا عبد اله ! افلا عَنْ قول اللہ : طو داد و شلهان م اڈ گان فى الحدث اذ تست 

مر الوم >. 

ققال: لا كو ال إلا بالیّل. لد علی صاحب الحزث أن بشفظ ألْحَوْتَ 
بای و یش عَلَى صاحب الْمَاشِيَّة حفظیا بالّهار و نما رغیها بالتهار و 
اه با ERI‏ أضحاب لماش هط لماکت ية ال 


عَنْ حَرْثِ النّاسٍء فَمَا أقْسَدَتْ باللَِّلٍ فد و وع 5 و اوھ 
حَکَم ِي أضاب رَرْعَهُ رقاب الم و حَکَم مُليْمَان ال الرْشل و ال لَه 
عرصي د لام 


e 2 ۵ 


۹ 0 


۲ ابو بصیر گوید: از امام صادق اليا در مورد این آیه پرسیدم که می فرماید: «و داوود و 
سلیمان (آن گاه) در مورد کشتزار که گوسفندان مردم» بدون چوپان در آن می‌چرید. حکم 
كردلا رڈ کزان مار شی اسيك یر ران > صاحب کشتزار بايد درروز کشتزار 
وج رر یں مھ تی و مت اٹھارا:ڈوروڑنگھتاری گند 
چون (حق) چریدن آنها تنها درروز است و روزق و روزی‌شان درروز است. پس هر مقدار 
که از بین بردند (خوردند)» ضمانت ندارد؛ ولی صاحبان چهارپایان بايد در شب انها را از 
رفتن به کشتزار مردم حفظ و نگهداری کنند؛پس هر جه را در شب از بين بردند» ضمانتش 
بر گردن صاحبشان است؛ نفعش نیز همین مورد است. 

داوود ی به نفع کسی كه کشتزارش را خراب کرده بودند. حکم فرمود که به جایش 
گوسفند بگیر» و سليمان ل نیز در آن سال حکم فرمود که شیر و يشم آنها را به صاحب 
کشتزار بدهند. 

۳-ابو بصير گوید: به امام صادق الي ی عرض کردم: 








کی ا ای الین قب دا ود اد ای أن بت ال داؤد اف ی 
نت في ی یاپ لحَزثِ رقاب عنم و لا يَكُونُ افش الا 
الیل ان على ضاجب لزع أَنْ SS‏ العم حفظ عنم 
الیل فُحَکَم داژه ايا سن با تايه ات لا من کو ای اوھ إلى 
سُلَيْمَانَ ايا کت ےج 


ا 


N‏ کی 


خداوند متعال می‌فرماید: «و داوودو سلیمان که در مورد کشتزار حکم کردند)ء آن كاه 
كه در مورد کشتزار حکم کردند قضیّه‌اش یکی بود؟ 

فرمود: جریان از این قرار است که خدای ك به پیامبران پیش از داوود وحی کرده بود 
که هر گوسفندی شبانه بدون چوپان در کشتزاری چرید. صاحب کشتزار حق دارد گوسفند 
را بگیرد؛ چرای بی چوپان (نَفش). تنها در شب است؛ زیرا صاحب کشتزار وظیفه دارد آن 
را درروز مراقبت کند. و صاحب گوسفندان نیز وظیفه دارد گوسفندانش را شبانگاه مراقبت 
نماید. 

داوود الا نيز عين حکم پیامبران پیشین را صادر فرمود. و خداوند 5ك به سلیمان وحی 
فرستاد که هر گوسفندی در کشتزاری شبانه بی چوپان به چریدن پرداخت. صاحب کشتزار 
تنها می‌تواند از چیزهایی که از اندرونش (یعنی در اثر خوردن محصولات او) حاصل 
مى شود استفاده كند (پشم و شیر...). 

يس از حضرت سلیمان لا نيز به همین شيوه و سنّت رفتارشد؛ اين همان فرمايش 
خداى ك است که می فرمايد: «وهر یک را حكمت و دانش عطا کردیم). پس حكم هر یک 
از داوود و سلیمان. بر اساس دستور الهى بوده است. 








5 فروع کافی ج /۶ 


(۱۵۷) 
بات حر 
vy‏ م مُسْكانَ عن زُرَارَةَ و ابی 
EE‏ لح لو ی ئ00 


1 


َيه ال 


او 


عد E‏ نخان أب عن وهب خی ا بي 
عبد الله اج قَالّ: ال اع الس صَلَوَاتٌ الله 7 

من اشتعاز عَبْداً ملوك قوم فَعِيبَ فهو امن و مَنِ اسْتَعَارَ خراً غير فَعِيبَ 
فهر ضَامِنٌ. ۱ 


بخش صد و پنجاه و هفتم 

ہے و سا 
۱-ابو بصیر گوید: امام صادق نی فرمود: 
امير مؤمنان على صلوات الله عليه در مورد مردی که غلامی داشت و یک نفر زرگر یا 

شخص دیگری او را از آن شخص اجاره کرده‌اند؛ فرمود: 

TS‏ هستند: 
١‏ وهب كويد: امام صادق ن فرمود: امیر مؤمنان على صلوات الله عليه فرمود: 
هر كس بندۂ مملوكى را از صاحبانش عاريه بگیرد. آن‌گاه دچار عيب و نقصى شود 


خودش ضامن خسارت واردہ انت 
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۴۵ 
(۱۵۸) 
أ بش سن تفر می نا و ظرینب 


لاخ تر 

گان أَذِنَ لقُلام له في الشْراء و ابيع فلس و لَِمَة دين فاد لک ال ین الَذِي 
عليه و له ُسَاوي مه ما عَلَيِْ ین این 

مسا ابا عبد اللہ ا لد فقال: ان بِعْتَهُ لرمك الدَّيْنُ» وَإِنْ أَعَتَقتَة لَمْ یرمک الديْن. 

ای لته یه 

۲ ميد بْنُ زياد عن الحسَن بن مُحَمَّدٍ عَنِ ان مَحْبُوبٍ عَنِ ان راب عَنْ 
رة قال 


بخش صد و پنجاہ و هشتم 
غلامی تجارت می‌کند و بدهکار می‌شود 
١۔‏ ظریف آ کفانی گوید: من به غلام خود اجازه دادم كه حرید و فروش کند. ولى 
ورشكست شد و بدهکار گشت و به خاطر بدهکاری‌اش او را گرفتند. ولى بهايش به اندازة 
بدهىاش نبود؛ از این رو از امام صادق بإ در این مورد يرسيدم. 
حضرت فرمود: اگر او را بفروشی بدهی‌اش بر عھدۂ تو خواهد بود؛ ولی اگر او را آزاد 
کنی بدهکاری‌اش بر عھدۂ تو نیست (بلکه بر عھدۂ خودش است). 
او نيز غلام را آزاد کرد و بدين سبب چیزی بر عهدة او نیامد. 


۲ -زراره گوید: 








۴۶ فروع کافی ج /۶ 


سالث آبا مقر لا عَنْ رَُلِ مات و ترك علیه دیا و ترك عَبدَاَلهُ ال في 
امّجَارۃ و وا و في يد اد مال و ماع و عليه ین تاه لب في حَياة سیّه 
في يجارت و الورَكةَ و غُرَمَاء ال احتصموا فیما في ید اْعَبْدِ مِنَ المّال 
المَتاع و في رقبة العَبْدِ. 

فقال: ےت جس نت 
و الال ۱۷ E‏ ها هی متا 
7 نو لع وریہ اه وان قمع الال 
e‏ 1 یم بالجضص. فان عَجْرَ قَيمَةُ العَئْدِ و مّا في بَیہ عَنْ أَمُوَالِ 
ارت رتوا عَلی و ئة یما بقي لهم إن گا المَيْتُ ترك شین 

قال: ون فصل مِنْ قبمة الْعَبْدِ و ماکان في ده عن دز ِن العرَمَاءِ رد عَلَى لور 
۲ - محمد بن یختی عن محمد بن لسن عن أَحْمَدَ بن محمد بن آبي ضر 


عنْ و ميل سن آبي بصیر عَنْ آبي تجغفر اف قَال: 


صو 


از 0 باقر در مورد مردی پرسیدم که از دنيا رفته و مقدارى E‏ دارد و 
باقی است؛ ودر دست غلام دار مال وکالا و مقدازی مت بداهکاز است كدان وا در 
زمان زندگانی آقایش در کار تجارتش قرض گرفته انتا 

وارثان و طلبکاران میّت نیز بر سر مال و کالایی که در دست أن غلام است» و نیز بر سر 
بدهکاری ان غلام با یکدیگر اختلاف دارند. 

حضرت فرمود: به نظر من» وارثان نه حق دارند آن غلام را به غلامی خود بگیرند. و نه 
حقی از ثروت وكالايى که در دست اوست دارند. مگر أن که همه طلب طلبکاران را به 
گردن بگیرند که در این صورت» غلام و مال و کالایی که در دست تفت جزو ارث 
می‌شود؛ ولی اگر نپذ پرفتند غلام و چیزهایی که در دست دارد به طلبکاران می رسد و آن 
غلام و اموال را قیمت گذاری سے کل وا کرد ھی می تم بلاق هی کی مهم و درا 
برمی‌گیرد؛ ولى اگر قیمت غلام و اموالی که در دست داردءبه اندازۂ طلب طلبکاران نشود 
برای گرفتن بقية طلبشان به وارثان مراجعه می‌کنند؛ (البته) اگر آن ميّتء چیزی بر جای 
گذاشته باشد. 

آن حضرت افزود: و اگر چیزی از قیمت غلام و اموالی که در دست دارد از طلبکاران 
افزون شد. به وارثان بازگردانده می‌شود. 

۳-ابو بصير گوید: 








کتاب معيشت وآداب زندگی ۴۷ 


قلت 


له رل ید لمملوكه في النّجَارَةِ فیصیر عَلَيْهِ ین 
قال: ان كَانَ أَذِنَ لآ يَسْنَدِينَ فَالايْنُ عَلَى مَزلاهُ وَإِنْ لم يَكُنْ آذن لَه أن 


يَسْتَدِينَ» فلا شیء على المَوْلى و شتسه العَبْد في الدیّن. 


)۱۵٩( 

بَابُ النوّادر 

١‏ عل : ِن راهم عَنْ أب عن ال عَنِ السکُونی عَنْ أبِي عَبْدِ الله اد قَالَ: 

e‏ بر این ا کک مو اوھ ا 
2 

۲ - علئ بن م مد عَنْ صالح بن أبي حَمّادٍ عَنْ أَحْمَدَ بن حه 


٤ 


۔ 


7 


- 
6 
2 


با رازم عق ا -أژ عَمّه -قال: 


به امام باقر ا عرض کردم: مردی به غلام خودش اجازه تجارت می‌دهد و آن غلام 
بدهکار می‌شود. 

حضرت فرمود: اگر به او اجازه داده بود که قرض بگیرد آن بدهکاری بر عھدۂ صاحب 
غلام است. ولی اگر به او اجازهُ قرض گرفتن نداده بود. چیزی بر عھدۂ صاحب او نیست. 
و غلام بایستی خودش تلاش کند و بدهکاری‌اش را پرداخت نماید. 


بخش صد و پنجاه و نهم 
چند روایت نکته‌دار 
١‏ - سکونی گوید: امام صادق ات فرمود: دو نفر برای رفع خصومت. نزد امیر مؤمنان 
على اب آمدند. که یکی از آن دو نفر از ديكرى * شتری را خریدار کرده بود. و فروشنده نیز 
سرو يوست أن شتر را از فروش استئنا کرده بود در این هنكام مشتری تصمیم می‌گیرد که 
ان شتر را بفروشد؛ ان حضرت به مشتری فرمود: 
او (فروشنده) يدر يا عموی محمد بن مزارم كويد: ‏ به اندازه سر وپوست شتر - 
تک ای امه ات 








۴۸ فروع کافی ج / ۶ 


شهذث با عبد اللو اظة و هو بخاست وكبلالة و الو کیل بک ران يفول و الاما 


o 


خن و الله ما نت 

ال له بو عبد الله :یا هَدَا! مینک و تضییعک علی مالي سوات لا الحا 
شَجُهَا عَلَْكَ 

ثم قال: قال زشول ال و آحَد کم هرب من رژفه ا نی ذ رکه كما 
قوب من ا 
کتب عَلَيْهِ وززها. 

۳ کا ی تھا حر گر کے اد 
قال: 


فلت لأبى عبد الله اف: 


20 ی ع 


6:1 


4 3 


نه قد ذَهَبَ مَالِى و تَقَوَقَ مَا في يَدِي و عي عِيَالى كثيرٌ. 


حا ہی 


خدمت امام صادق ا بودم که از وکیل خود حسابرسی می‌کرد. وکیل بسيار 
می‌گفت: به خدا وت نکردم» به خدا سوگند! خیانت نکردم 

امام صادق ٴا فرمود: فلانى! برای من خیانت وضایع كردن تو مال مرا برابر است» 
چرا که بدترین خیانت نزد توست. 

ان که وه پاش وا تس کی یکی ھا روف رد قراو کم 
نكال کر افادھر نا زرا ريو اکم OT O‏ اور 
درمی‌یابد. کسی که خيانت كند از روزی او محاسبه می‌گردد وگناه آن در نام عملش 
بوت فی شون 

۳ ابو عماره طیّار گوید: به امام صادق طا عرض کردم: مال وداراييم از دستم رفت؛ 


در حالی که نان خورهای بسیاری دارم. 
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مال له بو عید الله اف :ذا قدشت الْكُوفَةَ فافتح باب حَانُوتِك و ابسطبساطك و 


رق ر تلك 


ضَعْ میرانك و تعرّض لرژی 
قال: فلمّا آن وت باب عمش میزانه. 


قال: فتَعجُب من وله بان یش في بيه قلیل و لا ٹیر من اَْتاع. و لا عِنْدَهُ 


قال: فَجَاءَ رَجَلَ فقال: اسول توب 

قال: فا شرع لو اد نم حول یه تاره آخد. 

ال لَه اشتر لي وبا 

قال: لب له في الوق ثم اشتوی له توا فد مه فضاز في 7 و" 


رم © و 


يَضْنَعٌ النْجَارٌ یا خذ بَعْضْهُمْ من بَعْضٍ نم جاءة وجل آخد. 
فقال لَهُ: يا ابا مار ان عدي عِذلاً من ٿان فقل تَشْثَر یہ و 


امام صادق اد ا فرمود: 

هنگامی که 7 رسیدی در دکانت را باز کن و بساط خود بگستران و ترازویت را 
آماده کن و خود را در معرض رزق و روزی پروردگارت قرار بده. 

راوی می‌گوید: ابو عماره وقتی به کوفه رسید درب دکانش را گشود و بساطش را 
گستراند و ترازو را آماده کرد؛ کسانی که اطراف او بودند از این کار او تعجٛب کردند؛ چرا که 
در خانەاش کالایی نبود ونه كم و نه زیاد) و در مغازه‌اش نيز جيزى نبود! 

در این هنگام مردی نزد او آمد و گفت: برای من لباسی خریداری کن. 

او نیز برايش خرید و پولش را از او گرفت و آن پول در دست خودش (موقتاً) باقی ماندہ 
آن كاه مرد دیگری نیز به همین نحو آمد و يول لباس در دست ابو عماره باقی ماند. و شیوۂ 
تاجران اين بود كه چنین معامله می‌کردند. و برخى از دیگران قرض می‌گرفتند. 

سپس مرد دیگری آمد و گفت: ای ابا عماره! من یک عدل کتان دارم آیا می‌خواهی آن 
را بخری و من نیز برای بهايش یک سال به تو مهلت بدهم؟ 








5 فروع کافی ج / ۶ 


ےت 

قال: فَحَمَلَهُ فتاه مه با خير سََةٍ 

قال: قَقَامَ الل فَذَحَبَ تم ان آت 0 

ال لَه با با مارا ما هذا لیذ 

قال: هذا عدل اسْتَرَينهُ. 

قال: فبغني يضق وَأَعَجْلَ لك كَمنَه؟ 

قال: عم فَا شتراه مه و اغطاه نضف المتاع ES‏ 

قال: فصَار في يَدِه البَاقی ای سَتَة ۱ 
۱ قال: فجعَل بَ شري بثقیه الب و ال و بغرض و يشتري و يع خی 
ری و عرض وهه و اصاب مَقرُوفاً 

...سے مد عَنْ صَالِح بن ابي ماو عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ ستان عَنْ آبي جغفر 

حول قال: 


1 


كفت: آرى آن را بردار و برايم بياور. 

آن شخصء كتان را آورد و فروخت و يك سال به او مهلت داد تا بهايش را بيردازد. 

بارفتن آن مردء یکی از بازاريان آمد و گفت: ای ابا عماره! اين عدل» چیست؟ 

گفت: این عدلی (از کتان) است که خریده‌ام. 

گفت: نیمی از آن را به من می‌فروشی ومن بھایش را به تو به طور نقد بپردازم؟ 

گفت: آری. 

آج که شعي أن اور اکا ره اف سرت ل داح ماش رز موی ای لوا يف د 
این پول نیز برای مدت یک سال در اختیار او قرار گرفت. 

سپس ابوعماره شروع كرد و با آن يول يك لباس و دو لباس خریداری می کرد و به دکان 
می‌آورد و می‌فروخت. تا آن که ثروتش فراوان شد و آبرویش بازگشت و به وضع خوبى 
دست يافت. 








كتاب معيشت وآداب زندگی ۵۱ 


َال لی بو عَبْد الله له أ سىء مَحَاشک؟ 

قَالَ: قَلْثُ: غلامان لی و جملان. 

قال: ققال: اشتیر بذلک من |غوانک. فاته ان لم يَضُدُوكَ لم يَنَقَعُوكَ. 

0 أب علي الا شعری عَنْ بغض آضخابنا عن|برميم بن عَبد اميد عَن لد 
بن ضبیح قال: سمغث آبا عَبْدِ الله ا يَقُولُ: 

ِن الا من ردقه ي الَجَارة و مهم من ره في اسف و مهم من رق في 
لعا 

١‏ - عل بن ن ابراميم عن آبیه عَنِ ابن ابي تیر عَنْ شام : و ان عن ا 
عیاش :فا 


۱ 


مَنْ ضاق غات المعاش او قار ل الررْقُ فلیْشتر صفارا و ليَبعْ كباراً. 


2 2 
0 


من آعیثه الحیلة لالج الكَژشف. 


۳ و 


و روي عنه انه 


"م١‎ 


امام صادق ی به من فرمود: كسب و کارت چیست؟ 

عرض كردم: دو غلام و یک شتر(آبکش) دارم. 

فرمود: این (وضع فقيرانه) را از برادران ايمانى خود) بپوشان؛ چون آنان اگر به تو زیان 
نرسانندء سود نیز نمی رسانند. 

۵ وليد بن صبیح گوید: از امام صادق 


رزق وروزی برخى از مردم در تجارت است. مگر رزق وروزی برخى دیگر در شمشير 


5 


یه شنیدم كه می فرمود: 


است ورزق و روزی گروہ دیگر در مو" است. 

۶ ہشام بن مثنى گوید: امام صادق با یل فرمود:هر کس کاسبی (یارزقش) تنگ و کساد 
شده است. (حیوانات) کوچک را بخرد ۳ وقتی بزرگ شدند بفروشد. 

در روایت دیگری آمده که حضرتش فرمود: کسی که چارۂ کار از دستش برود از طریق 
پنبه‌کاری ( يا پنبه زنی ) به خود چاره‌ای بیندیشد. 








۶ / فروع کافی ج‎ a۲ 


۷ - مُحَمَدبْن يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ ف لو ين 
عَنْ مدب نی عَن آبي الْحَسَنٍ اا 

رت 

۸ محمد يَحْبَى عَنْ بَْضٍ أضحابنا عن مَنضوربن العَبّاس عَنٍ الْحَسَنٍِ بن 
على ان بلطن ار ماع كن اله ےت ن آبي 
بدا ا قال: کان امیر المُؤْمِِينَ 4 یو 

اناك ای کا للك E‏ ار سان 
ال کرت ۱ 

3 - محمد بْنُ يَحْيَى عَنْ أخمّد بن مُحَمَّدٍ از غیره عن ان مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدٍ 
ریز ابي عَنْ عبد الله بن أبي يَعْفُورِ قال: سَمِعْتٌ با عبد الل للا يَقُولُ: 


۷ محمد بن فضیل گوید: امام كاظم مال فرمود: هر کاری که مرد با آن رزقش را بگشاید 
(و به دست آورد) تجارت است. 

ل شعيرى گوید: امام صادق اا می‌فرمود: امير المؤمنين ابا می‌فرمود: هنگامی که 
منادى ندا در دهد تو حق ندارى بيشتر بگویی؛ چون فزونى را تنها ندا حرام می کند و 
سكوت آن را حلال می‌گرداند. 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۹ 


ن رَرَعَ جلطةً في ازض فلم زك ززغه از رح ززغه گنیر جر بطم عمله 
في مك رب الأزضٍ أؤ بظلم لفزارجو َأ كرتو ال اف هد ول تیم من لین 
ادا حرف عم طیبات أجلت م4 غني وم الل و ابو الم 

و قال: إن ٍشرائیل کال من لخم الابل هی یه جع الخاصرق مَحَرمَ 
علی تفبه خم ال و ذلك قبل أن تثرل الا فلمّا رت التَّوْرَا لَمْبُحَرّمْهُ و لم 
يا که 

-٠‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمّد بن اخمّد عَنْ مُحَمّدبن عیسی عَنْ جَغْفَرِ بْنِ 
محمد بن أبي الصاح عَنْ أبيه عَنْ ده قال 

قلت لأبي عَبْدِ الهو ايا 4: فى صادقثه جَاريَةٌ فَدَفَعَتْ إِلَيْهِ ار بَعَةَ 6 


نم قالث :إا فد بینی و یلک رد عم هذ الدع عة آلافٍ فَعَمِلَ بها نی و 


ربح» غٌ من الفتی تَرَوْجَ و اراد e‏ 
قال: ید عَلَيهَا ارب آلافٍ دژهم و الرْئِحُ لَه 


هر کس گندم را در زمینی کشت کند. ولی رشد ننماید و زياد بار ندهد, يا در آن جو 
فراوان بروید به واسطۂ ستمی كه در تهیّه زمين کردم يا به کسانی که با آنها عقد مزارعه 
بسته است و يا به کشاورزان خود ستم کرده است؛ جرا که خدای متعال می‌فرماید: «پس به 
خاطر ستم يهوديان (بنی اسرائیل)» چیزهای پاکیزه‌ای را که بر آنان حلال شده بود. 
برايشان م كرديم) 0 7 

ان حضرت افزود: وقتی اسرائیل از گوشت شتر می خورد درد خاصرہ بر او عارض 
ان گاه که تورات نازل شد. دیگر آن را بر خود حرام نکردہ بود» ولی ان را نیز نمی خورده 


است. 
-ابو صباح گوید: به امام صادق ی عرض کردم: دختری با جوانی رابطه برقرار کرد 
و چهار هزار درهم به او پرداخت و گفت: اگر رابطة بین من و تو خراب شد اين چهار هزار 
درهم را به من بازگردان؛ جوان با ان کار کرد و سودی به دست اورد؛ ان كاه جوان مزبور 
ازجواخ کرده سا و رت کته ہر کن؟ 
حضرت فرمود: آن چهار هزار درهم را به او بازگرداند. ولی سودش مال خودش است. 








۵۴ فروع کافی ج / ۶ 


۱۔ على : نن راهيم عَن آبیه عَنِ ان ٻي عُمَير عَن حَمّادٍ عَنِ الْحَلَبِئَ عَنْ 
آبي عَبْدِ الله ا قَالَ: 
ھی زشول الله يل أن کل ما تخول نله بها و وان 
۱ د عَنْ مُعَلّى بن مُحَمّدٍ عَن الْوَشَّاءِ ء عَنْ أبي الحسن اد 
ال مه يقول: 
حارج في باب مَكْسَبِه. 
٣‏ - عِدَةٌ ین أَصْحَابنًا عَنْ أَحْمَدَ ن مُحَمَدٍ عَن این مَسْبُوبٍ عَنِ الرناطی عَنْ 
أبي الاح ول ےرت 
سَأٰلْثُ آبا عبد الله ال عَنْ رَجُل صادقته امرأةٌ فأعْطنْةُ مالا مک في يَدِهٍ 
ا .ےت 

لبود لیا ما د ھاو كان مضل کا 


2 و هم م 


۶ مَحَمَد تن بھی قال: 

١۔‏ حلبى گوید: امام صادق لا فرمود: رسول خدا به از خوردن چیزی که مورچه با 
دھان ودستانش حمل می‌کند نهی فرمود. 

۲۔ وشاء كويد: از امام كاظم اق شنيدم که می‌فرمود: استادی و تیزهوشی مرد در 
درگاہ تجارتخانه اوست. 

۳ جابر گوید: از امام صادق ی در مورد مردی پرسیدم که زنی با او دوست شده و 
ثروتی را در اختیار آن مرد قرار داده است و برای هذى طولانی در دستش باقی مانده 
است؛ آن مرد می‌خواهد يول را بازگرداند (يا می‌خواهد از کارش دست بردارد). 

حضرت فرمود: همان پولی را که از او گرفته است بازگرداند و اگر سودی داشته است 
مال خود مرد است. 


این ضير کو 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۸۵ 


سی ۱ 1 اد رل يكو ا له عَلَى رَجُلِ ماه دزم یره 
مول :آنصرف ایک ی ء 0 و اقضي حَاجْنَكَ .فان لم ضرف فلت عَلَىَ 
e‏ شوط و آشهد بذلك عَلَيْهِ د ۶ لا 
وق :لاب ۱ ع ليه أذ بشهدوا إلابالكق و لا غي لِصَاجب الدَّيْن آن 
ادا لقن شا لله 


5 


ام 


۱۵ و عَنة عن أَخْمَة بن مد عي ان قصال عَنْ عَبْدِ اوعد ار مان عَنْ 


ی 


ققال: فِضَّهٌ إلا أن الأز ی ET‏ بخرج الْقَسَادَ نها الق 


محمّد طى نامهاى به امام حسن عسكرى الا نوشت: فردى يكصد درهم از ديكرى 
طلب دارد. و زمان پرداخت بدهی فرا می رسد 0 بدهكار مىكويد: من تا ده روز ديكر 
می‌آیم و قرضت را پرداخت می‌کنم» و اگر نيامدم تو یکھزار درهم بدون آن که شرط كرده 
باشیم (تا ربا شود) از من بستان. 

طلبکار: شاهدانی بر كفتة آن مرد گرفت» ولی پس از آن که بر سر قرار حاضر نشد 
شاهدان را خواست تا شهادت بدهند. 

امام ا در پاسخ مرقوم فرمود: شایسته نیست آنان جز به حقیقت شهادت بدهند 
وطلبکار نیز حق ندارد چیزی جز آن‌که موافق حقیقت است. دریافت کند. ان شاءالله. 

۵ - ثمالی گوید: به همراه امام صادق اا از بازار مسگران عبور می‌کردم به آن 
حضرت عرض کردم: قربانت گردم! اصل مس از چیست؟ 

فرمود: نقره است؛ زمین. ان را فاسد وناخالص کرده است؛ يس هر کس بتواند 
ناخالصی آن را اصلاح کند. از آن سود می‌برد. 








۵۶ فروع کافی ج ‏ ۶ 


٦‏ عه مِن أَصْحَابئًا عَنْ أَحْمَدَ ئن مُحَمّدٍ عَن ابن فَضَّالٍ عَنْ تَعلَبَة نیون 
عَنْ عَبْد مك بن عب قال: 

قلْتُّ: لا آژال أَعْطِي لول المال. فیقول: قذ هلک أو هب مَمَا عندك ِي 
تختنهالي 

فَقَالَ: أغط الول ألق دِڑهم ا جشرین ہت 
E‏ اي و هدا راش مالک فا بت مهما بيا َو 
کت فسأث با عبد اله اا عن ذيك. 

07 3 

GE‏ او ار 
و يف مضا جا کال ۱ 

شَكَوْنا إِلَى ای عَبد الله ا ذَهَابَ يابا عند قاری 

فقال: اک که لكام ا ذلك فما ده لا بقل لك توت 


۔ 


۶۔ عبدالملک بن عتبه گوید: به حضرتش عرض کردم: بارها مالی را به مردی می‌دادم 
و او مىكفت: نابود شد یا از دست رفت؛ آیا راه چاره‌ای برای من در نظر داری؟ 

فرمود: هزار درهم به آن مرد قرض بده و بيست درهم نیز به او بسپان, تا با تمام مال» 
کاسبی کند؛ و بگو: این (هزار درهم) سرماية تو باشد و این (بیست درهم) سرمایة من؛ 
نت نز سود بردی» بین من و تو به طور مساوی تقسیم 
کن. در این مورد از امام صادق ابا پرسیدم. 

فرمود: اشکالی ندارد. 

۷ یکی از اصحاب ما گوید: به امام صادق ا در مورد از بین رفتن پار چه‌هایمان به 
نزد رخت‌شویان شکایت کردم. 

فرمود: روی آنها بنویسید: «بركة لنا» 


ما نيز چنین کردیم و پس از آن هیچ یک از پار چه‌های ما از ہین نرفت. 








كتاب معيشت وآداب زندگی 0۷ 


TSS‏ شماییل بن ريع 

اذا 4 ۶ ا او ا 

۹ سد ۱" 
فو +39 قَال: قال أمِیر الْمُرْمِنِينَ افا 

مغ المح و ار 

۳۰ کے عفر الْبَعْدَادِيّ عن ید وین عَبْدٍ لله عَنْ واصل بن 
شلیمان عَنْ عَبْدِ الله ِن سان عَنْ ابي عَبْدٍ الہ اكلا قال: 

کت ہت لا لفية حيط فال للع راك 
ا ای دک .فک لم تکُن ترد ربحا و لا 


۰٦ 


۰ 


۸ حسین بن ثویر گوید: امام اق ا فرمود: اگر دچار گرستگی شدید آن را با 
خوردن کشمش, برطرف کنید. 

9 ابو بختری گوید: امام صادق اب فرمود: امير المؤمنين اب فرمود: ندادن نمک و 
اتش (به دیگران» حلال نیست. 

۰ عبداللہ بن سنان گوید: پیامبر ٤‏ در زمان جاهلی عرب. همکاری داشت. او يس 
از بعشت آن حضرت بُ را زيارت كرد و عرض کرد: خداوند از دوستت به خير دهد تو 
همکاری بودی که با همه مدارا می‌کردی و با کسی مجادله نمی‌کردی. 

حضرت فرمود: و تو نیز چنین بودی. خداوند خير دهد چرا که سود را رد نمی‌کردی» و 








۵۸ فروع کافی ج / ۶ 


۲۱ - على : ِن راهيم عَنْ [ أبيه ] عَنْ عَلِيَ بن محمد اسان عم اقام بن 
مُحَمَدٍ عن شلیمان بن داد عَنْ رَجُلِ عَنْ آبي عَبِْ اللہ اڑا اكلا قال: 


?وو ۔ 


هن رل ین آلمشلمین أَؤدَعَهُ رل من اللضوص ذزَامِم از ماع 


وال منم هل : ید علیه؟ 
قال: لا يرد عَلَيْه .فان أمْكَنَهُ أن يرد عَلَى صاحبه فَعَلَ و الا کا ل في ؛ ده بترلة 
الط مها عرفا خول فإن آضاب صَاجِبهَا ردا عليه ول َصدَقَ بها تن 


ام 
6 


جح ہے ین جرف و لقا جر قله الخو ان 
۳۲ و0" رس خی ميت مک دول 


۵۹ ماك جملث فدال! 5 مرا فقي ِقوم مازحلا عنم 


حا نام برجم سیف تچ وتف رات 
قد قى متام عِنْدَنَا فَمَاتَضْنَعُ به؟ 


١۔راوی‏ گوید: از امام صادق م پرسیدم: یکی از راهزنان مسلمان پول يا کالایی را به 
مسلمانی سيرده است؛ آيا جايز است که آن پول يا کالا را به او بازگرداند؟ 

حضرت اب فرمود: نبايد به او بازكرداند: اگر برايش امكان دارد بايد آن را به صاحبش 
باز گرداند. وگرنه همانند یک جيز بيدا شده تا یک سال دردستش باقی بماندء اگر صاحبش را 
يافت به او بازگرداند و اگر نه آن را صدقه بدهد. و اگر يس از صدقه دادن صاحبش آمد به او 
اختیار دهد که يا واب صدقه برای او باشد يا آن که جريمه أن را بپردازد؛ دراین صورت. اگر 
پاداش صدقه را خواست كه أن را دریافت مىكندء و اگر جریمه خواست به او داده می‌شود و 
ثواب ہیں جس بود. 
نات وو ده من هار ےت 
از روی ناآگاهی همراه آورده بودیم» و آنها نیز رفتند و ما نیز با آنان اشاي نداریم و 
نمی دانیم اهل کدام منطقه هستند. حالا كالا نزد ما ماندہ است. با آن چه کار کنیم؟ 








کتاب معیشت وآداب زندگی ۵۹ 


ال ال تملوئة حَنّى تَلحَقُوهُمْ بالكوفة. 

َال بُوئش: فلت :شت آغرفهم و لاتذري كيف تشأل عنهم. 

قال: فَمَالَ: بِعْةُ و أن تق 9۶و0۷ 

ا دا هل لو لای؟ 

قال: فقال: عم 

۳ - الْحَسَیْنْبْنْ محم ن ال بن خفن نشار عن امد ن غا عن 
أبي حَدِ یج عَنْ أبي عَبْدِ الله اد قَالَ: 

َال ذَریحالشحَارِیخ غن له باذ الط 

قال: وا له و له > لا يَمْلِك من فيه شَيْئاً؟ فلا بغرض لها 
لمَمْلُوك لَه ينغي له آن بعرفها سنه فان جاء طالبها دَفَعَھَا یه وا کانث فی 


۔ 


ماله فا ا مَاتَ کان مِيرَاثاً لولدِهِ و لِمَن ور فان لَمْ بج لها الب كانت فی 


۶ 2 
2 


ا الهم هى لَهُمْ و إن جاء طالبها دفموها له 


فرمود: كالا را ببريد تا در کوفه به آنان برسانيد. 

عرض کردم: آنها را نمی‌شناسم» و نمی‌دانم چگونه به جست و جوی آنها بپردازم! 

فرمود: آن را بفروش و بھایش را به دوستانت بپرداز. 

عرض کردم: قربات گردم! یعنی به افرادی كه ولایت شمارا پذیرفته‌اند» بپردازم؟ 

فرمود: آری. 

۳ ابو خديجه گوید: ذریح محاربی از امام صادق ابا دربارة چیزی که برده آن را بيدا 
کند و بردارد. پرسید. 

فرمود: برده را به چیزی که بيدا شده است. جه کار؟ او که از خودش چیزی ندارد. بنابراین 
اگر برده‌ای چیزی را یافت» بايد مولای او تا یک سال أن را تعریف و اعلان کند و اگر صاحبش 
آمد به او بپردازد و اگر نیامد جزو مال او می شود و اگراز دنیا رفت نیز به فرزندان و وارثانش به 
ارث می‌رسد. و اگر کسی برای دریافت آن نیامد در اموال وارثان خواهد ماند و برای خودشان 
خواهد بود. و اگر سرانجام کسی برای دریافت آن آمد به او بازمی‌گردانند. 








7 فروع کافی ج / ۶ 


قال: 

تھی زشول اللو يل عن الکشوفب و هو أن ضرت الاق ز و ولنها طفل لا أن 
دق بولیها َو بُح و تھی آن بی جماز علی عَييقَةِ 

و ہے ا 
يَحَيَى عَنْ عَبْدٍ الرَحمانِ بن الْحَجًاج قال: 

كنول ود آضخابتا فرے فضاق کا کس او ات کالہ 

َال له ابو عَبْدِ اللہ للا: اذْهَبْ فد حائوتا فی الشُوقِ و ابشط بساطاه و ین 
دك جره من مَاءِ و ارم باب حائوتك. ۱ 

قال: قل و تمكو ما شاء اش قال: کم قمث رفقةٌ من مضر لوا 
منَاعَهُمْ كل مل مهم عِنْدَ مغرفیه و عند صَدِيقِهِ حَنَّى مَلنوا الحوانیت و بقي 


1 


۴- سکونی گوید: امام صادق لب فرمود: رسول دا از آبستن كردن شتر ماده‌ای 
که بچه شیرخوار دارد نهی فرمود؛ مگر آن که بچه آن شتر را به عنوان زکات بیردازد و یا آن 
۳ ذبح کند. هم چنین آن حضرت. از این که الاغ نر را برای باردار شدن ماده‌ای پیر استفاده 

۵- عبدالرحمان بن حجٌاج گوید: یکی از دوستان ما در مدینه بود و به شذات کشت 

امام صادق تا به او فرمود: برو و در بازار دگانی بگیر و بساطی در آن جا بگستران و 
بايد کوزه آبی نيز نزد خود بگذاری» و بر درب دكّانت باشی. 

آن مرد چنین کرد و مذّت زیادی درنگ کرد تا آن كه یک کاروان تجارتی از مصر وارد 
شد. وهر یک از آنان کالای خود را نزد دوست وآشنای خود برد و تمام دکان‌ها از جنس 
پر شد. یکی از آنان مغازه‌ای را برای گذاشتن اجناس خود پیدا نکرد. 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۶۱ 


مر لشرق: ها رَجُلُ ليس به باش, و یش في خَائوتہ ما فلز 
هب له ل نی متاعي في حائوتك؟ 


ره بهي لذ ال شیم زيل گا 


۔ 
۔ 


۰ 8 


َلَ: تقال: تعد 
فخرجت الرَفَقَةُ و خرج الرجل مَعَهُمْ ع و و خَلَف الْمَمَاعَ عده فباعه صِاحبُنَاو 


بَعَتّ ميه اه 


ہی اس مه م 


بازاريان به او گفتند: در اينجا مردی است که شخص بدی نیست و در مغازه‌اش نيز 
کالایی وجود ندارد؛ کاش, کالای خودت را در مغازۂ او قرار می دادی! 

آن شخص آمد و به او گفت: آيا اجازه می‌دهی کالایم را در دکان تو قرار می‌دهم؟ 

گفت: آری 

آن مرد. کالاهای خود را در مغازۂ او قرار داد و شروع به فروش کالای خود کرد تا آن که 
وقتی کاروانیان تصمیم به بازگشت گرفتند مقدار اندکی از کالای او مانده بود. و نخواست 
که به خاطر آن مقدار اندک در آنجا بماند و با رفقایش باز نگردد. 

از این رو به آن دوست ما گفت: ممکن است اين کالاها را نزد خودت نگهداری و 
بفروشی و پولش را برای من بفرستی؟ 

گفت: آری. 

کاروان تجارتی بازگشت و آن مرد نیز با آنها رفت و کالایش را نزد دوست ما باقی 








۶۲ فروع کافی ج /۶ 


ال لا نت روخ فقة ضر من ضر بعت اه بَِاَةٍَبَاعَهَاوَ رذ إل 


"00 َلَمّا ری ذلك الهمل اقا‎ E 


انا ات تل د 

٦‏ من سحا مخت شتو نب شا عن قدا عن عند 
ألحميد بن عَّاض الطای قَالَ: 

فلت لابي گر الم 38 إلى اككذت کی فیها مجليي و بجلش لے تنا 

َقَالَ: داك رفق الله 28. 


۷ ا لَحْسَيْن ن مُحَمَّدٍ وب ود ن بن على عن 0 حماد بن 


تا ال: سمغث با عَبْدِ الله ال تو 
وش الول في بر صَلا خر إلى طلوع الشَّمْسٍ فد في لب الرزقِ 
من کوب البَحْرٍ 


وقتی رفقا وبازرگان مصری او می خواست از مصر به مدینه بیایند آن تاجر مقداری کالا 
خریداری کرد و برای دوست ما فرستاد و او نیز آنها را فروخت و بھایش را برای آن تاجر باز 
فرستاد. 

وقتی تاجر این وضع را مشاهده کرد دیگر حودش نیامد, و پیوسته برای او کالا 
می فرستاد. بدين سان ان دوست ماء ثروت بسيارى به دست أورد. 

۶۔ عبدالحمید بن عوافی طایی گوید: به امام ماوق اا عرض کردم: من آسیابی 
گرفته‌ام كه در آنجا می‌نشینم و دوستانم نیز نزد من 87 

حضرت فرمود: اینلطف خدای متعال به توست (که هم کاسبی می‌کنی و هم با 
شیعیان دیدار نمایی). 

۷۔ حمّاد بن عثمان گوید: از امام صادق اس اس یه شنيدم که می فرمود: به‌طور حتم» نشستن 
مرد يس از نماز صبح تا طلوع آفتاب (مشغول ذکر و تعقیبات بودن) از سفر دریایی» برای 
0 وروزی بهتر است. 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۶۳ 


فلت کرت لجل الخاجة تحاف فزتها. 

فقال: يذل فيا و لیذ گر الله ك فا في تغقیب ما دام عَلَى ژضوء. 

۸ دمن آضابتا عن سهل ِن زياد و امد ن مب عن ابن َال عَنْ 
مُعَاوِيَة بْنِ وب عَنْ أبي عَبْلٍ الہ اكلا قال: 


هو ر و 


اي عَلَى الَا مان عشوض بَعَضٌ کل امْرِيْ عَلَى ما في بَدَبْه و يَنْسَى 
الفْضل. و قَذ قال الله كد: وو لا تنسوا الْمَضْل بيتك ی بْبَرِي في لِك الزَّمَانِ قؤْمٌ 
فان لمضطرین هم شِرَ رار ال 

۹ سه بن زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بن جہ 0 من 
إِسْحَاقٌ بن عمّار قال: سمغت بَا عَبْدِ الله 381 كول 

مَنْ طَلَبٌ قلیل الرژی کان ذلك ای یلاب گثیر ‏ لزق [ و من ون 
لیا ین الرزقِ گان لک داعي ی ذعاب كير مِنَ لزق ] 


عرض کردم: گاهی اینان کاری دارد و ترس آن می رود که زمانش بگذرد!؟ 

لودو نسو ناكد وو ی آل SS‏ دک اس معا مرا اس تا 
زمانی که وضویش باقی است در حال TT‏ بود. 

۸۔ معاوية بن وهب گوید: امام صادق اب فرمود: 

زمانى بر مردم فرا می رسد که دچار سختى و ستم می‌شوند؛ به كونهاى که هر کس 
چیزی در اختیار دارد محکم نگه می‌دارد وپرداخت فضل و فزونی آن را از ياد می برد در 
حالی که خداوند متعال می فرماید: «و فزونى ونیکوکاری را بين خود از ياد مبريد)؛ در ان زمان. 
افرادی با كسانى معامله می کنند که مضطر و ناجارند؛ آنانء بدترين مخلوقات هستند. 

۹۔ اسحاق بن عمّار گوید: از امام صادق اب شنیدم که می‌فرمود: 

هركس به جست و جوی رزق و روزی كم بپردازد» این کار او را به جست و جوی رزق و 
روزی فراوان فرا می‌خواند؛(و هر کس رزق و روزی اندک را رها کند. موجب از دست رفتن 
روزي فراوان می‌شود). 








۶۴ فروع کافی ج /۶ 


۳۰ - على بْنُ مُحَمَّدِ ورای اخمة تن آے علد او طق حمل بن عيش 
عَن رجل سَمَاهُ عَنِ الْحْسَيْنِ اْجَمال قَالَ: 


شهدث |ٍشخاق بن عكار ماو قد شد کیسه و هو ری یذ ا نْ قوم فَجَاءَهُإِنْسَانٌ 


تا دراهم بيار فل الکیش با دراهم ب بدینار. 
قال. ا له: سُبْحَان اه ! ماکان فضل هذا الذیتار؟ 


فقال: اشخاق ما فَعَلْتٌ هَذَا رَعْبَةٌ فى فضل الديئار: و كن سيعت با 
او ول ص 0 یل از 8 آ 


و م و 


8 قال: قال سول الله : 


و 


gor 8 16 


عم خمد بن عیسّی: أن الْغِمَارِيَ من ولد أبي ذَرَ زضی الله عَنْهُ 


۰ حسین بن جمّال گوید: روزی نزد اسحاق بن عمّار رفتم. او كيسه صرافی خود را 
بسته بود ومی‌خواست برخیزد و برود. دراین حال. شخصی امد و می‌خواست یک دینار 
را خرد کند و در ازای آن درهم بگیرد. اسحاق كيسه را باز کرد و در ازای یک دینارش به او 
درهم داد. 

به او گفتم: سبحان الله! استفاده و سود اين دینار (خرد کردن) جه بود؟ 

اسحاق گفت: این‌کار را به جهت سود بردن از ان دینار انجام نداد بلکه از امام 
صادق ای شنيدمكه می‌فرمود: «هر كس روزي كم را اندک بشمارد. از روزی فراوان محروم 
می‌ماند). 

۳۱ عبدالله بن ابراهیم از شخصی نقل می‌کند که می‌گوید: امام صادق ل فرمود: 
پیامبر خدا ٤‏ فرمود: هركس توان مالی ندارد. بايد (حیوان کوچکی) را پرورش دهد (تا 
رک مھ از ابر سارت کل 

محمد بن عیسی بر این باور بود که ابو محمّد غفاری که یکی از راویان این حدیث 
است. از فرزندان ابوذر غفاری نال بوده است. 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۶۵ 


۲۔َحْمَد بن مُحَمٍَ محمد عَنْ عُثْمَان بن جیتی عَنْ أبي زهرة عن م الحسَن قَالَ: 

مربي مير المُؤْ مِنِينَ لا فقال: أي شیء تَضْنَعِينَ يا أمَّ الحَسَنِ؟ 

قُلْتٌ: اغزل. 

29ط لک او من ال الکنب. 

6 شبن مد عَنْ محمد بن علی عَنْ علي بن آشباط عم ده ن 
هم ن ید ارام م قال : قال اوعد امد 

ااا رخ من ماله في طاعة اله 5 فاغله أ NE‏ 
ذا أَخرَجَهُ في ل رام 

کو برت محمد و بن عیتی من له ن أبي عَبْلٍ الہ ابا قال: 

تلكو لة شل برجم لدم نا علا و د فا العال الکییز قلائذري التسية من 
حلاي َو عرام؟ 


Cw. 


”اَم الحسن می‌گوید: روزی امیر مؤمنان على ّا از نزد من می‌گذشت. به من فرمود: 
ای أُمْ الحسن! جه کار می‌کنی؟ 

عرض کردم: يشم ریسی می‌کنم. 

فرمود: آگاه باش! که این کار از سے کسبھاست. 

۳ حمید رواسی گوید: امام صادق اب فرمود: 

اگر مردی را دیدی که اج در راه اطاعت و فرمانبرداری خداوند متعال 
خرج می‌کند به طور قطع بدان که آن را از راه حلال به دست آورده است؛ و اگر بخشی از مالش 
۷۴ ۶۶ اوت 

۴۔ راوی گوید: به امام صادق 4 عرض كردم: مردی به تجارت می‌رود و وقتی 
برمی‌گردد می بینیم که سود تون به دست آورده است. و نمی دانیم آیا از راه حلال به 


دست آورده است با از راه حرام؟ 








۶۶ فروع کافی ج / ۶ 


َقَالَ:إِذَا كَانَ لک فَائظُز فی أي و جو بُخْرِج لاه فان كان بلق یما لا فی 
E‏ 

18 - علي بن نهیم عَن آبیه عن الق عَنِ السکونی عَنْ آبي عَبْدٍ اه اڊ 
قال: 

مر لت على رََلٍ و مَعَهُ توب يبِيعُهُ و كان الوجل طویلا و ارب قصیرً 
فقال لهٌ: اجلش هل لسلعیك. 

۳۹ اہ امھ لكاي کر فا2 جغفر بن مُحَمَّدٍ 
لأ رن این الم عَنْ آبي عبد الوا قال: 

جت بکتاب إِلَى آبی آغطانیه اسان فا رنه من گئی. 

فقال بي: یبا لا تحمل في گنک شین إن الَكُمّ مضْيّاعٌ. 

۷ عَلِیب نن راهيم عَنْ أبيه عَنْ أ حْمَدَ ِن اضر عَنْ عَمْرِو بن شر عَنْ جَابرٍ 
عَنْ أبي تعغفر اغا قَالَ: قال سول اشر . 

تاق على الاس زان ٹکو رف هم 


6:1 


فرمود: اگر چنین است» پس بنگر که او مالش را در جه راهی هزینه می‌کند؛ اگر درراهی 
که حلال و اه تست و دراگ مصرف می‌شود» پس آن مال حرام است. 

۵۔ سکونی گوید: امام صادق اا فرمود: پیامبر خدا ب از کنار مردی گذشت که 
لباس کوتاهی را می‌فروخت؛ ولی أن شنخص قد بلند بود» از این رو حضرت به او فرمود: 
بنشین؛ چون کالایت بهتر فروش می‌رود. 

"ابن قداح گوید: امام صادق ا فرمود: 

من نامه‌ای را برای پدرم 3 بردم که شخصی أن را به من داده بود؛ آن را از آستین خود 
بیرون آوردم. 

پدرم به من فرمود: پسرم! در آستینت چیزی را حمل مکن؛ چون آستین: تباه کننده است. 

۷ جابر گوید: امام باقر لا فرمود: پیامبر خدا ا فرمود: 

زمانی بر مردم فرا می رسد که در آن از پروردگارشان شکایت می‌کنند. 








كتاب معيشت وآداب زندگی 


SS 

قَالَ: يهول لول و اللو ما زبخث شيئ من بو ین وین وت 
0۰ طن راو دل مالك و زر ان 

۸۔ محمد بن بخ سوج وت 
عن تام بن الم عنْ آبي بصیر قَالَ: سمغت آبا جغفر اه َ>قُولْ 

کا عَلَى عَهد رَسُولٍ المع مُؤْمِنٌ ققیز شَدِيد الحَاجَة ین أَهْل اف ز 
لارماً لرشول اللہ کل عند تواقیتِ الصّلاة لها لا فق في شیم متا 

و گان رشول الل 4 برق له زنط لی اجه و یه قیفول: یا سنا زد 


جَاءَنِي شىء ر 1۳ 


عرض كردم: چگونە از يروردكارشان شكايت می‌کنند؟ 

فرمود, مرد می‌گوید: «به خدا سوكند! از فلان زمان تاكنون هيج استفاده و سودى عايدم 
مت است» و آب و خوراكم را از اصل سرمايهام تهيّه می‌کنم». 

و ای بر توا مگر اصل سرمایه‌ات وفزونى آن جز از پروردگار تو است؟! 

۸ ابو بصیر گوید: از امام باقر لد شنیدم كه می‌فرمود: 

در زمان رسول خدا که شخص مؤمنی از اهل صُفه بود. وی بسیار تنگدست و نیازمند 
بود وپیوسته در تمام نمازهاء به همراه رسول خداتيية بوده وهیچ كاه اين کار را ترک 
نمی‌کرد. رسول دا نیز برای او دلسوزی می کرد و نیازمندی و غریبی او را می‌دید و 
می‌فرمود: ای سعد! به طور حتم اگر چیزی به دستم می رسید تو را بی‌نیاز می‌کردم. 

از آنجا که اين وضع به طول انجامید» رسول خا دز ای مورد غمگین شد. خداوند 


از عم واندوه آن حضرت برای سعد آگاه ۳ 








۶۸ فروع کافی ج / ۶ 


قال. انس أ ذَلِكَ علی سول الله 45 فاشتد عم زشول المع لسعب فعلم الله 
كانه ماس گل و ی 


۔ 


فاهبّط عَلَيْهِ جَيْرَئِيلَ افلا و مَعَهُ دژهمان فقال لَهُ: با مُحَمَّدً! ان الله قذ علم ما قد 
در 2 


"80۳ ا 
فقال له: فَهَاكَ هَذَيْنٍ همین فَأَعطهمَاإِمَه و مرها ن جر یهت 
قال. نا ع۵ ول الله ا تم خرج إلى صلاة اتور مد فانم علی باب 


حجرات رسول اللہ کنل 1 پنتظره. 
تا وقول ا کا حال كا + 
قال له سغذ: ۳ تت0 


تخد الجا 


۱ ست 


س 


03" ی يله | دَّرْهَمَيْن و قال لَهُ: انجز بهما و تصرّف لرژق الو 


ازاين رو جبرئيل ا با دو درهم فرود آمد وعرضه داشت: ای محمّد! خداوند می‌داند 
كه تو برای سعد غمگین شده‌ای. آیا می‌خواهی او را بی‌نیاز گردانی؟ 

فرمود: آری. 

جبرئیل عرض کرد: پس اين دو درهم را بگیر و به سعد بپرداز و به او دستور بده که با 
انها كاسنن کنا 

رسول خدايية آن دو درهم را كرفت و برای اداى نماز ظهر بيرون آمد. و سعد نيز در 
كنار درب حجره‌های آن حضرت ايستاده بود و منتظر آن بزرگوار بود؛ به محض آن كه 
رسول داعم سعد را مشاهده كرد؛ فرمود: ای سعدا آيا می‌توانی خوب کاسبی كنى؟ 

عرض كرد: به خدا سوكند! تا به حال مالى نداشتهام كه بتوائ نم با آن كاسبى و تجارت كنم. 

پیامبر ٤‏ دو درهم را به او داد و فرمود: با این دو درهم کاسبی کن و به كسب رزق و 


روزی خداوند بيرداز. 








كتاب معيشت وآداب زندگی 


ی سَعْدٌ و مَضَى مَع ال يله حتّی صا مع لیر E‏ فقال له 
ال قم فاطلب ات ناج ی 
قَالَ: اقب سَخد لا شتريبیزقم لابا بز مين. E‏ ی 


و ۶ 


بدِرْهَمَيْنِ | إلا بَاعَهُ بأرْبَعَةِ رام فاقبلت ایا عَلَى اق ےکک رما 
عم َجاز فان على باپ اشد تسا و بلس( فيه فَجَمّعَ تاره 
ليه و كان زشول افر ی ذا ام بلال للصّلاة رح و عق ا لا لله 
یرو لم تا كما كان نعل قبل أن تاغل بادا 

فَكَانَ الب 44 يَقُولُ: با سَعْدٌ! شَعَلَنْكَ الدَنيَا عن الصلاة. 

کان یقول: مضخ َع مالي ؟ دا جل ذب قاري مه و 


و 


هَذا رح قد اشْتَريْتٌ مه قاری ان اوفیه 


قال: فدخل ر سول اللہ ئل من آمر سَعْدٍ عَم اشد مِنْ عَمّه بفقره. 


م 


E‏ پیامبر يله رفت و نماز ظهر و عصر را با آن 
حضرت به جای آورد. پیامبر ٤‏ به او فرمود: ای سعد! برخیز و به جست و جوی رزق و 
روزی بپرداز؛ به راستی که من پیوسته برای حال و وضع تو غمگین بودم. 

سید تجاوت ار مرو یہ . هر جنسی را که به یک درهم ی یل 
به فروش می‌رفت و اگر آن را دو درهم می‌خرید. جهار درهم می‌فروخت. تا آن که دنیا به او 
روی آورد و کالا و ثروت فراوانی به دست آورد و تجارت بزرگی به راه انداخت. و مکانی 
خر کال درب مد یه درد ودر الجا سک ووه کسی سو فده 

رسول خحد اکم عم اين گونه بود که هرگاه بلال برای نماز ١‏ «قد قامت الصلاة» می‌گفت 
تشریف می آورد ولی دیگر سعد به دنیا مشغول بود ولی هنوز وضو نگرفته بود وهمانند زمان 
پیش از اشتغال به دنيا و کاسبی. خود را امادۂ نماز نکرده بود. 

پیامبر که می فرمود: ای سعدا دنياء تو را از نماز بازداشته و به خود مشغول کرده است. 

سعد نيز مىكفت: جه كار كنم؟ آيا مالم را ضايع كنم؟ به اين مرد. جنس فروخته‌ام 
می‌خواهم پولش را از او بگیرم؛ ایق کی ھری حم ياهو فى جوا به ال بسن زا ردام 

رسول خداع کا به شدّت و بیش از أن وقتی كه برای تنكدستىاش غمگین شلهبود. 
دچار غم و اندوہ شد. 








فَهَبَط عَلَيْهِ جَبْرَئیل ال فقال: يا مُحَمَدٌا إِنَّ الله قد علم عمك بِسَعْدِء فَائِمَا أَحَبُ 
إِلْبْكَ حَالَهُ الاولى, او حَالْهُ هذه؟ 


و 2 
مع م ع 


فقال له الب ج با جیرئیل ابل حاله وی یت مرت 


لشفل ند غلك | همین لین نما اه 9 51 میصیزالی الحالة الى 


قال: فرح ال کل َمَرٌ بسع فقال له: تشر جا ثرید ان ترذ عا 
ےہ تہ 
فقال سَعْدَ: بَلَى و مِائتينٍ. 

فقال | 208008008990( 


(۳۰ 
so 
۱ 
Co 
3 
سو‎ 


فَأَعْطَاءُ ل دزهمین. 


جبرئیل لا فرود آمد و عرض كرد: ای محمّدا خداوند از غمگینی تو برای سعد آگاه 
است؛ کدام حالش را بيشتر دوست می‌داری؛ حالت اول (و تنگدستی‌اش) رايا حال و 
وضع فعلی او را؟! 

حضرت فرمود: ای جبرئیل! معلوم است که حال اولش را! دنیایش» آخرتش را از 

بان كرفت | ابشتا: 

جبرئيل ا عرض كرد: به راستى كه محبّت و دوستى دنيا و اموال» فتنه و موجب 
بازداشته رف عون است؛ به سعد بفرما آن دو درهم را که به او يرداختهاى به تو 
بازگرداند؛ بدین ترتیب. به زودی وضعش به همان حال اول بازمی‌گردد. 

پیامبر اة از خانه خارج شد. وقتی سعد را دید به او فرمود: ای سعد! آيا نمی‌خواهی 
دو درهمی را که به تو دادم به من بازگردانی؟ 

سی و درهم می‌پردازم. 

حضرت فرمود: ای سعد! بيش از همان دو درهم از تو چیزی نمی‌خواهم. 

سعد. دو درهم را به آن حضرت پل تقدیم کرد. 








كتاب معيشت وآداب زندگی ۷۹ 


قال: ادت الداع سقو حختّی دهن ماکان حه و عا ال خاله ای كان 
بر حنى حر ا و الى 


o TT‏ جمیعا عن ابن 


Cı 
6:1 
9 
8 


بعك مكدع 


٤‏ ۔ على نهیم 1 عَنْ یی ] عَنْ هاڙود بْنِ مشیم عَنْ مَشعَذَةبيٍ صدفة خن 
بي عَبدِ اد قَالَ: شا ول 

گل شم هوك خلا حى تغلم له حرام بقع من قبل تيک و ذلك 
ہے تد تہ ےت و له خر قباع تفم 
أو خدع فبیع أؤ قهر أو افراة کختک, و هِي نك أو رَضِیعئك و الْأَشْيَءُ لها عَلَى 
کور وک 


وک از رات ھا سد نت بت جایی رسيد که اموال جمع آوری 
شدهاش از دستش رفت و بد همان اتی کہ پا نن ان ذاشنت نا زكتسة: 

۳۹ - عبداللّه بن سنان گوید: امام صادق اد د فرمود: 

هر چیزی که در آن هم حلال باشد و هم حرام» برایت حلال | ست؛ تا آن گاه که حرام را به 
طور مشخص بشناسی و آن را كنار بگذاری. 

۰۔ مسعدة بن صدقه گوید: از امام صادق لا شنیدم که می‌فرمود: 

همه چیز برای تو حلال است تا آن كاه كه بدانی آن چیز حرام است» که در این صورت 
نايك آن را از ناحیهٌ حودت جبران کنی! این همانند لباسی دزدی را بخری با حدمتکارآزادی 
نزد تو باشد. که يا خود را خریده و یا آن که به او یرنگ زده و او را بفروشند يا به زور به 
عنوان كنيز قلمداد کنند يا آن که زن تو خواهر تو یا خواهر رضاعی تو باشد؛ وهمه این موارد به 
همین نحو است تا آن كاه كه حقیقت برای تو آشکار شود يا بینه و شاهد برخلاف آن اقامه گردد. 








۷۲ فروع کافی ج / ۶ 


١‏ عِدۂ من اضخابنا عَنْ سَهلِ ن زیاد عن الهیلم بن ابي مَشرّوق الَهِدي عَنْ 
نوسي ین ات ۱ ۱ 
قلت للڑضا ۱۶ :جلت فِدَاكَ!إِنّ الئّاسَ رَوَوا ان ر سول اللہ ی کان اذا أذ فی 
طریق رَجع في عبرو فَكَذَا گان یفعل؟ 


٥٥٤‏ ي 


قال: فقال :َعم و نا افعلهة کثیرا فافعله 
تم قَالَ لی: ماه أرّق لَك. 


۸ -عَنْةُ عن العَبّاس : نن عامر عن آبي عَبلِ لمان ألمَسْعُودِي عَنْ فص بن 
مر جع قال شَكَوْتٌ ای آبی ند اما لا حَالِي و ایشا آفري عَلَىّ. 

بلق !۱3 قیشت کر شاد من میک بعشوة درایم و اد 
| خوائك دهم طعما و هم یعون اه ک. 


رت 


ال را وَمَا أَمْكَتَنِي لك / حَنَّى بغث وسادة وَ انّخَذْتُ طَعَاماً كَمَا أمَرَنِي و 
0+۳7 


71 موی بن عور ین وع لويد به امام رضا اق عرض کردم: قربانت گردم! مردم 
وؤانت كرود اك اكز رول دا ا ازراعی Ss‏ فیک ازس گنت ايا اين 
گونه رفتار می‌فرموده است؟ 

فرمود: آری» و من نيز بسیار این کار را انجام می‌دهم؛ تو نیز این کار را بکن» که بیشتر 
برای تو روزی می آورد. 

۲۔حفص بن عمر بجلى گوید: از وضعیّت بد و درهم ریختگی کارم به امام صادق 3 
شكايت كردم. 

فرمود: هنكامى كه به كوفه رسيدى بالشى را از خانەات بردار وبه قيمت ده درهم 
بفروشء و برادرانت (شيعيان) را دعوت كن و برای آنها غذايى آماده كن و از آنان 
درخواست كن كه برای تو به دركاه الهى دعا كنند. 

من اين كار را كردم؛ و کار دیگری نكردم جز آن که بالشى را از خانه برداشته و به ده درهم 
فروختم و غذايى كرفتم (همان گونه كه آن حضرت به من دستور فرموده بود) و آنان را 
دعوت كردم و درخواست كردم كه به دركاه الهى برايم دعا کنند. 
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رت 


قال :فو الثوا ما مت إلا قلیلا ٠‏ حَتَّى أَتاني عَرِيمٌلی: قدق اباب عم و صَالحَنی 
من ما لي گثبر نت أَحْدبه تخواً ین عشره آلاب وزهم. 

قال: تم بت الأَشْيَاءُ عَلَىَ. 

٣ك‏ جهن آضخابنا غن سهل بن زيا ا 7 کر نم 
مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ قال: ال یو عَبْدِ الله 4: ۱ ۳ 

یش ولي لي من اكل عال مُؤْمِنِ حَرَاماً 

23 مس بن تحار ایو باس كفي عَن تنل جبسى بن عبد ید و على 
بْنُ ابراهیم ییا عن مين 2 مَحَمّدٍ اسان قال: 

اتک بغي با خسن اللَالْتَ ؛ له و نا بالعديتة سل إِخْدَى و ثَلائِينَ و 

سا تھا رج آعر رجا یيثْمَرِي لَه ماع از غير یک فاشتراء 


ہت له الطَرِیئی مِنْ مَالِ مَنْ ذَهَبَ الْمَنَاعٌ من مَالِ لایر از من مَالِ 


به خدا سوگند! هنوز زمان اندکی نگذشته بودء که یکی از بدهكاران من آمد و در زد و 
مال بسیاری را که فکر می‌کردم در حدود ده هزار درهم است را به طور مصالحه به من 
بازگرداند. ب وٹ و 3 و امورم نیز اصلاح شد). 

۳ - سماعه گوید: امام صادق اب فرمود: هيج يك از اولیا (و شیعیان) من حق ندارد 
مال مومنی را از راه حرام بخورد. 

۴ - على بن محمد قاسانی گوید: سال دویست و سی و یک هجری بود من در مدینه 
بودم طی نامه‌ای به امام هادی اا نوشتم: قربانت گرده! فردی» دیگری را مأمور کرده که 
برایش خدمتکاریا چیز دیگری بخرد. او نیز حرید. ولی از او دزدیده شد يا آن که راهزنان راہ را 
بر او گرفته و جنس خریداری شده را بردند. مال ربوده شده جه کسی حساب می‌شود: کسی که 


دستور خرید داده يا کسی که مأمور خرید بوده است؟ 








۷۴ فروع کافی ج / ۶ 


فكَتَبَ الا: مِنْ مال الامر. 

شيع ين ام فول تد گنت وش نت 
وید تن صبيح عَنْ خاله الولیں عَنْ أي عبد اش ئا قال ٠‏ 
SS‏ 
منرت 

- سل ٿن زياد عَنْ يَحْبَى ب المُبَارَكِ عن ابراهیم بن ضالح عَنْ زج من 
لجَْمَرِيينَ قال: 

كَانَ بِالمَدِينَة دنا رَجْل یکی ابا لْقَحْقَا و کان ن ناف تیا الحَسَن هد 
فشکا یه جرفتة و یره لا كرجه في حاجة قیفضی لَه 

فقال ا ۳ و الحسن اا : قل في ارعان من صلا الفجر: «سبْحَانَ الله العظيم 
للا نو ننا ین قضیهه عفر ات 


آن حضرت ات در پاسخ رد فوشك با سی که کون اھ ایت 

۵ - ولید گوید: ا صادق اب فرمود: 

به راستى که رزق و روزی برخی از مردم» در شمشیر برخی در تجارت و کاسبی و 
ےھ اه زاف کته اس 

۶۔ یکی از شيعيان گوید: در مدینه در همسايكى ما مردى با کنیة «ابوقمقام» زندگی 
می‌کرد. او صنعتكر بود. ولى كارش رونق نداشت. روزی نزد امام کاظم الا رفت و از 
شغل و کارش شکایت کرد وعرض کرد: هر کاری را می‌خواهد انجام دهد نمی تواند و 
برایش فراهم نمی‌شود. 

امام کاظم ا به او فرمود: در آخر دعایت در نماز صبح ده مرتبه بكو: «سبحان الله 


العظیم؛ استغفر الله و سأله من فضله» . 
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ال و القَمْقَام: فلرشث ذَلِكَ فو ای مالك الا قَلِيلاً 1 تى وَرَدَ عَلَيّ فوم ین 
با روني أن نجل من قزمي مات و لم بغرف لَه اٿ عَيْرِي. ات 
فق فَقَبَضْتُ مِيرَائَه و آنا مُشتفن. ۱ 

و وہ o‏ 


لا ئمانغوا قوض امیر و ال و افاس ارف یج الرّزق عَلَى أَهْلٍ 
بيت مغ ما فيه ین مکارم الأخلاتي. 

1۸ ل سر ی ی و 
بن أبي انم عَن الْحَارثِ بن - حضيرة الاژدی قال: 

و مير ينين 14 اة أبي مله تلا ڙهم ز 


مِائة شا شع 
فلامتة آم وَقَالْتْ 7ئ هده بِنَلایْمِائة شاه لادا پان ها فان وَمَا 


في بُطونها مِانَةً. 


ابوقمقام گوید: من بر اين كار مداومت كردم. به خدا سوكند! يس از اندک زمانى › 
گروهی از صحرانشینان نزد من اش ر سنہ سب اکس مردان قبيلهام از دنيا 
رفته است و کسی جزمن وارثى برای او نمی‌شناسند. از این رو من رفتم و ارث او را گرفتم» 
و در حال حاضر شخص ثرو تمندى هستم. 

۷ - معاوية بن عمّار گوید: امام صادق لب فرمود: 

اک كدي ابا خم ذا نان نا شاه ی ری كوك ال وان ات 
چون این قرض دادن باعث جلب رزق و روزی برای اهل خانه شما می‌شود. علاوه بر آن؛ 
از اخلاق کریمانه و پسندیده است. 

۸۔ حارث بن حضيره ازدی گوید: مردی در زمان حکومت امیر مؤمنان على اج 
گنجی (یا معدنی) را یافت. يدر من آن را از او در ازای سیصد درهم و یکصد رأس گوسفند 
با برژەشان خریداری کرد ولی مادرم» پدرم را سرزنش کرد و گفت: چرا این را در ازای 
سیصد گوسفند خریده‌ای (چراکه آن گوسفندان صد رأس بودند» صد رأس بره داشتند و 
فيك ران بده نیز در شکم داشتنك)؟ 








۷۶ فروع کافی ج / ۶ 
نان عليه الكل الہ لمع قاف جد سے ات تفا یف اه 
فاخذ ابي الژکاز و اخرح منه قَيِمَة الف شاة. 
تاه لاه فالخل عنم و انون ما ششت. 


فابی فَعَالْجَهُ فاغیَاه فقال: لَأَضَِنَ بك. 
اتی إلى امس اتی افد علی آبی. كلما فص ای على آمیر 
اْممیین اف أَمرة قال لِصَاحِبٍ الڑکاز: اد حمس ما أ دت فان لحم عَلَيِكَ 


فانك نت الذي و جَدّتَ الزكار ی لیس علي الآخر شىء لاه الما اخذ تُمَنَ مم 


پدرم از این کار پشیمان شد و رفت تا معامله را بهم بزند. ولی او نپذیرفت. پدرم گفت: از 
من ده رس گوسفند بگین از من بيست رأس گوسفند بگیر؛ ولی او نپذیرفت. 

پدرم آن جواهرات (يا سکه‌ها) را برداشت و به قدر قیمت هزار رأس گوسفند از آن 
استفاده برد. فروشنده اولی» آمد و به پدرم گفت: گوسفندانت را بگیر و هرجه قدر(از گنج ) 
را ھی غرافی من ہی بدت 

ولی پدرم نیز نپذیرفت. و او هر کار کرد نتوانست پدرم را راضی کند و خسته شد و 
گفت: مطمئن باش که رهایت نمی‌کنم. 

سپس نزد امير مومنان على لب رفت و از پدرم شکایت کرد واز آن حضرت کمک 
خواست. وقتی پدرم جریان را برای اميرمؤمنان على نی بازگو کرد آن حضرت به کسی که 
گنج را يافته بود فرمود: حمس (یک پنجم) از آن‌چه را گرفته‌ای بپرداز؛ چون خمس بر 
كردن توست؛ چرا که تو کسی هستی که گنج را یافته‌ای» و بر عھدۂ این شخص نیز چیزی 
نیست؛ چون, او فقط بهای گوسفندانش را دريافت کرده است. 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۷ 


۵ م هو م 


4 على : بن إِنرَاهِيمَ عن أبيه عَنْ هازون بن مُشلم عَنْ مَسْعَدَة ن ده عَنْ 
e‏ 

یل رَجْل لَه مال علی رَجُل من قبل عِينَةِ عَينَهَا ياه فَلَمّا حَل علیه الْمَالُ لم 
يكن ده ما يُعْطِيه ان لب علیہ برح فلز غیر ذلك ما ینوی 
ان وزم الب دزهم و ی خر؟ 

قَال: لابا س بذک کڈ فَعَل ذَلِكَ آبي رَضِيَ اث فاع و مر أن أفقل ذلك فى شم 
گان عَلَيهِ 5 

0٠‏ ین شابن سل زا نع تن شلیمان عن مد بن 


سا حَالِي تبت إلى ای مقر . فکتب إِلَىَ: أَدِمْ قَرَاءَة چا 


2 


1 


سنا ُوحاً إلى 


9 مسعدة بن صدقه كويد: از امام صادق ا يرسيدند: مردى جيزى را بەطور عينه 
(فروش نسيهاي گران‌تر برای پرداخت بدهى در آیندہ) به ديكرى فروخت و از او طلبكار 
بود. ولى در زمانى كه بايد بدهى را می‌پرداخت چیزی نداشت كه بيردازد. از این رو طلبکار 
تصميم كرفت جيزى به او بفروشد كه سود ببرد؛ آيا می تواند مرواريد و جيز ديكرى را به 
بدھکارش به‌طوری که چیزی را که یکصد درهم ارزش دارد یکھزار درهم بفروشد و از آن 
رای داش ور نود ان مت متا 

حضرتش فرمود: اشکالی ندارد. پدرم که خدا از او حشنود است ابن کار را انجام داد 
و مرا مأمور کرد تا در مورد بدهکاری او چنین کنم. 

۵۰ ابوعمرو كفاش گوید: من دچار تنگدستی شدم و به امام جواد الا نامه نوشتم و 
جریان را باز گفتم. 

آن حضرت در پاسخ مرقوم فرمود: بر خواندن سورة نوح مداومت کن. 

من تا یک سال أن را خواندم» ولی اثری ندیدم. 








رم م ر بد ۔ م o‏ ۶ھ ہ o‏ نہ ۳1 


قال: فكب إلئ: قد وفی لك الحول فانتقل ها إلى قراءة «إنَا أَنْرَلنَاةُ4. 
قال. فَمَعَلْتُ فَمَا كان إلا بسیراً حَنَّى بَعَتَ ال ابْنُ آبي اوق فقضی عني دي 


۳2 
5 


ویو عِيَالِي و و تھی إلى الْبَضْرَةٍ في وکاله باب کم و أجری 
على حَمْسَمِائَة دزهم. 


و تت من البضرَةِ علی يدي عَلِيٌ بن مَربازإِلّی آبي الْحَسَنٍ ا ی 5 ۰ 
ا ار رليقذ نلث الي أخيده 


سے 
٥‏ 


حبنت أن تخبرني یا مؤلاي! كيف آضتغ في قرع« و4 آقتصر اھ 
شتا واي و رات رهاط 
000 له مت و و یلك ماه مه 


ازاين رو به آن حضرت ابا يد دوباره شكايت كردم. حضرتش در ياسخ مرقوم فرمود: يك 
شا ترا امہ سی اس احا ہس سروه روا شاف 

من جنين کردم و يس از گذشت اندک زمانی» ابن ابی داوود کسی را به سوی من 
فرستاد و بدهی‌ام را پرداخت کرد و به وضع من و خانوادەام رسیدگی کرد و مرا برای 
وکالت به منطقۂ بخش «کلاء» در بصره فرستاد و برايم پانصد درهم حقوق مقرر کرد. 

من از بصره توسّط على بن مهزیار اهوازی نامه‌ای برای امام هادی نت نوشتم و عرض 
کردم: من از يدر بزرگوارت در مورد فلان جيز در خواستی کردم و از تنگدستی ام شکایت 
نمودم. واقعیت ان است که به چیزی که دوست داشتم رسیدم. و حالا دوست دارم شما به 
من بفرمایید که در خواندن سورة قدر چگونه رفتار کنم؟ آیا تنها همین سوره را در نمازهای 
واجب و غير آن بخوانم؟ يا آن که سور دیگری را نیز می‌توانم بخوانم؟ و یا آن که حد و 
مقدار مشخصی دارد که بايد رعایت کنم؟ 

آن حضرت نا توقيع فرمودند و من آن را قرائت کردم که خواندن سوره‌های کوتاه وطولانی 
قرآن را ترک مکن؛ و خواندن سورۂ قدر در هر روز و هر شب. یکصد مرتبه برایت کافی است. 
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۱ سل ِن ریاد عَنْ مَنْصُور بن العَبّاس عَنْ !" سُمَاعِیل بن سَهْلٍ فال: 

تبث إلى آبي جغفر ند اي قد لزني د ُن فادخ. 

فکنب: أ كر مِنَ الإسْتَعْمَالِ و رَطب لِمَائک بقراءة ول ترا 

نے ےت کے 
عن الْمَضْلٍ بن گنیر امد عَمّنْ د گر عَن أبى عَبْدِ الله كللة: 

لقع سر ی N‏ که يها قدت ھا 4 نجعلا 


- 
عفر عل خر خیب ۶ 


فَقَالَ له آبو عبد الله 1ة: ما لك كنظد؟ 


ری مر مر 


فقال لَهُ جلت فِدَاكَ! قبْ يُلْقَى في قبيصك. 
فقال لَهُ اضرب يَدَكَ إلى هذا الكتاب» E U‏ رات أذ 
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۵۱- اسماعیل بن سهل گوید: به امام جواد 3 طی نامه‌ای نوشتم: به راستی که قرض 
سنگینی بر گردن من است. 

حضرت در پاسخ فرمود: بسيار استغفار کن» و زبانت را با خواندن سورۂ قدر تازه 
نگهدار. 

۷ راوی گوید: یکی از دوستان امام صادق لقلا نزد آن حضرت ترقت و مشاهده کرد 

OE pe E ASD E SEs و‎ 
TNE TT SET وصله زدہ يا آن را‎ 

امام صادق ی فرمود: جريان جيست که می‌نگری؟ 

دس نات E‏ تاوما دارد. 

پیش روىء يا نزدیک آن حضرت. نوشته‌ای قرار داشت. فرمود: این نوشته را به دست 


بگیر و آن جه در آن نوشته شده است بخوان. 








3 فروع کافی ج /۶ 


فنظر الرَجَل فيه فاذا فیه: «لاإِيمَانَ لِمَنْ لا حَيّاء لَهُ و لا مَالَ لِمَنْ لا تَقدِيرَلَه ولا 
دید من لا حَلقَ لَه 

اذ ہلت 0ئ 

عَنْ رَجَلٍ عَنْ مدل بن عَلِيَ العَثرِيٌ ۶ عَنْ مین طرف عَنْ مشمع عَنٍ الأضبغ 
بن بان قَالَ: ال یی ین + افلا: قال رَسشول الله کل: 

فقوت الخ انل رل بها ألعَذَابَء خَلَتْ أَسْعَارُهَا و قَصْرَتْ 


Ça ۴ 


١ 


آغماژهه و لم درز نمازهاء و لم تعر اا عا مش عَنْهَا 
افطازها و شاط عا شر 

٤‏ عَلِیب جک أبي غُمَیْر عَن ابراهيم ن عَبْدِ ألَمید عَنْ 
ضْعَبِ بن عَبْد الله ای عَمَنْ رَفَعَهُ قال: 

دم اعرا بي بابل له عَلَى عَهْدِ رَ شول الله يي فقال لَهُ: با سول اللا بغ لي ابلي 
مو 

مرد. آن را نگریست و مشاهده كرد در آن که نوشته شدہ است: کسی که بی حیاست هیچ 
ایمان ندارد کسی كه برنامه‌ریزی ندارد. هیچ مالی و ثروتی ندارد و کسی که (لباس يا جنس) 
دست دوم (و کهنه) ندارد هیچ گاه نو و تازه 20 

۳ اصبغ بن نباته گوید: امير مؤمنان على الا فرمود: پیامبر خدا ٤‏ فرمود: 

هرگاه خداوند بر اتی خشم بگیرد. ولی عذاب بر آنان نفرستد. قيمت کالاهای آنها 
كران می‌شود. عمرهای آنان کوتاه می‌شود. تاجران آنها سود نمی‌برند. میوه‌های‌آنان رشد 
نمی‌کند و پر محصول نمی‌شود نهرهای آنها پرآب نمی‌گردد. باران‌های سالیانه از آنان 
دریغ می‌شود و بدترین افراد بر آنان مسلط می‌گردند. 

۴ مصعب بن عبدالله نوفلی در روایت مرفوعه‌ای گوید: در دوران رسول خدا E‏ 
عرب بادیه‌نشینی شتر را نزد آن حضرت آورد وگفت: ای رسول خدا! این شترهای مرا 


برایم بفروش. 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۸٩‏ 


۔ 


ال له کت اللہ کا لش باع في لس اقي. 

فقال له ليخ هذا َمل یک ویغ هه ال یک خی وضف هکل بجر يلها 

فرح اغراي ہے تحت نم جَاءَ إلى ر شول اميل نَقَالَ: و الذي 
بَعَتْكَ 77ہ " ر لاتَقَصَتْ دِرْهَماً مما قلت لِى فاشتهدنی یا زشول 
7 

قال: لا 

ال لی یا وضو الا قله یرل کات ی قال له اک ا اة و لا تلق 
وی ۱ 

ید ین آضحابتا عَنْ سَهْلٍ بن زیاد عَنْ یغقوب بن يزيد عَنْ زربا راز 


رسول پل به او فرمود: من که فروشنده در بازارها نیستم! 

فرمود: این شتر نر را به این قیمت و این شتر ماده را به این قیمت بفروش تا آن که تک 
تک شتران را برايش قیمتگذاری فرمود. 

اعرابی به بازار رفت و آنها را فروخت» سپس نزد رسول خدا E‏ آمد و گفت: به 
خداوندی که تو را به حق مبعوث فرموده سوگند! از آن قیمتی که به من فرمودی نه یک 
درهم بيشتر شد و نه یک درهم کمتر شد.ای رسول خدا! از من هدیه‌ای بپذیر. 

حضرت فرمود: نه. 

او گفت: جرا ای رسول خدا! 

حضرتش فرمود: 8-4" بد ولی شتری نباشد که از بچه‌اش جدا 
شده باشد. 


"0۷0808+82 








۸۲ فروع کافی ج / ۶ 


قلث لابي الحسن :ريما | ہر ُت السیء ؛ بحضرة آبي فَأرَى مه ما تمه 


| فقال: تنكم ۳99٦‏ ول حلط ل یت . 


2 


01 اکر سام | لْجَمّالٍ قال: 
کل عند شاق ِن عَمَّارِ یرف فجاء َل یطلب لب ےنات 


أَغْلَقَ بات الاوك و ختم الكيس فاغطاه عله بدیتار 


س کر" E‏ 
ر من 
yS‏ 


به امام كاظم ال عرض كردم: گاهی در حضور پدرم جيزى را می‌خرم ولی موجب 
اندوه من می‌شود! 

حضرت ابا فرمود: از خریدن آن چیز بگذر و در حضور يدرت چیزی را خریداری 
مکن؛ اگر چیزی نيز از کسی طلب کار شدی به او بكو که بايد بنویسد: «فلان شخص فرزند 
فلن تسس جم خود .ی تو سن کھارا بر موسق گرا سے کیره زسفال کا ها 
برای گواه بودن كافى است که این بدهکاری در جه زمان زندگانی اش و جه يس از مركش 
پرداخت خواهد شد). 

۶-حسن بن بسّام جمّال گوید: نزد اسحاق بن عمّار صرّاف بودم که مردی آمد و از او 
درخواست کرد که یک دینار را برایش رد کند و درهم بپردازد ولی اسحاق, درب دکان را 
بسته بود و سر کیسه‌اش را نيز بسته بود. ولی یک دینار او را كرفت و خرد کرد. 

من گفتم: وای برتوا گاهی از کشتی برایت هزار درهم آورده می‌شو دا 

گفت: درست است که اين وضع مرا مشاهده کرده‌ای. ولی من از امام صادق اا 
شنیدم که می‌فرمود: هر كس رزق و روزي اندک را کم بشمارد (و نگیرد)از رزق و روزی 
فراوان محروم می‌شود. 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۳ 


نم تفت ی فقال: ديا إِسْحَاقٌ! لا تشتقل قلیل الرزق حرم کنیرة». 
۷۔ مید بْنُ زیا د عَنْ ید الله بن أَحْمَدَ عَنٍ ا بن أبي ُعَیْر عَنِ الْحْسَيْنِ بن 
أَحْمَدَ المتقري عَنْ رُرَارَةَ عَنْ أبى عَبد الو اد لإ قال: 

إِنَّ مق الق ما بیش الَجلَدَ عَلَى العظم. 

۸ امد ٿن محمد العاصمین عَنْ غلی بن الْحَسَن الم عَنْ علی بن أَسْبَاط 
عَنْ رل عن آبي عَبْدِ اللہ ا قال: 

وكوت له مضر فَال: ال رَسشول الله 4: 

ریا 7000 

م قال ابو عَبْد الله اڑا 9: مضر الْحُتُوفٍ يف تقيض لها قَصِيرَهُ لأَعْمَارِ 

2 ات ند خث اَعاِیغ عن مئر بن خمد هی عن محمد ن 
ی عَنْ شریفب بن سابي عَنٍ القضلِ بن أبي قرع ابی بل اللہ الا ا قال: 


م هه 


آن كاه به من رو كرد و فرمود: ای اسحاق! رزق و روزى اندک را کم مشمار؛ چون در این 
صورت از رزق فراوان محروم 7 

۷۔ زرارہ گوید: امام صادق ايا فرمود: به راستى که برخی از روزىهاء (به جهت 
سختی ) يوست را به استخوان می‌خشکاند! 

۸۔ على بن اسباط از شخصی نقل می‌کند که گوید: از مصر برای امام صادق نع بازگو 
کردم فرمود: 

رسول خدائَِلهُ فرمود: روزی را از آن ديار در خواست کنید. ولی در آن اقامت ننمایید 
آن گاه امام صادق مق فرمود: سر کشنده‌ای است که موجب اندکی عمر می‌شود. 

كن فضل بن ابو قره كويد 








۸۴ فروع کافی ج / ۶ 


نت اما نآ مير لمر من لد الوا تكن لبك هوّلاء ألعَرب ان رول 
ا4 كان يُعْطِيئًا مَعَهُمْ الْعَطَايَا بِالسّويّةه و روج سلمان و بلالا و یا و با 
لتا لام و فَالُوا: لا تفعل. 

ََحَبَإِلَيْهمْاِ ميد المومیین لا فكل فیهم فضاح الأعاريث: ابا لك با با 
الحَسَن! ايتا ذَلك. 

ريدو قصب يْجَرٌ رِدَاوٌهُ و هُوَ َقُولُ: یا : مَعْشَرَ الْمَوَالِي! إِنَّ هوّلاء قد 

2 یروک بمنزلة ود و النّصَارَىء يَتَرَوَجُونَ إِلَيْکُمْ و لا يرو جَونَكُن و لا 
تک .فاني قذ سَمِعْتٌ رَسُولَ الم 
بقُول: دالڑزئی عَشَرَةأَحْزَاءٍ عة راء في النّجَارَةِ وَوَاحِدَةٌ في رها 

تم كِتَابُ ألْمَعِيشَةٍ من کتاب «الْكَافِي) و يلوه کناب لاح و امد هفایق 


الإضبَاح. 


و 
08 


امام صادق اا فرمود: عدّهاى از عجمها نزد امير مؤمنان على اا آمدند و عرض 
كردند: از دست اين (حاکمان) عرب به شما شكايت داریم» جرا که رسول خدا ا 
همراه با اینھاء به طور مساوی به ما نیز بخشش می‌کرد» و سلمان فارسی» بلال و صهیب 
حبشى را نيز داماد عرب ها كرد؛ ولى اينها نمی پذیرند و میگویند: اين کار را انجام نمی‌دهیم. 

امير مؤمنان على اا نزد آنها (رحاکمان جور) رفت و در سخن انها بازگو ودر 
موردشان كفت و گو کرد ولی آن اعراب بی‌فرهنگ فرياد برآوردند و گفتند: ای اباالحسن! 
نمی پذیریمء نمی پذیریم. 

ان حضرت ی با خشم بازگشت به طوری که عبای مباركش بر زمين كشيده می‌شد. و 
می‌فرمود: ای گروه موالیان (عجم‌ها اینان شمارا همانند بهودیان و مسیحیان قرار دا 
با دختران شما ازدواج می‌کنند» ولی دخترانشان را به شما نمی‌دهند. و همانند ان چرا که 
خود می‌ستانند به شما نمی پردازند. شس ےط بیاورید. خداوند به شما برکت 
خواهد داد. به راستی» من از رسول خدا ءا ٠‏ شنیدم که می فرمود: 
1 «رزق و روزی» ده بخش است؛ نه بخش أن در تجارت و کاسبی قرار دارد و یک بخش 
آن در شغلهاى ديكر است». 

يايان کتاب آداب زندكانى ازكتاب «كافى) كه كتاب ازدواج در ادامه بيان مى شود. 
حمد و سياس. وبڑۂ خدایی است که آشکار كتندة صبح است. 
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کتاب ازدواج و احکام آن 7 


(١) 
بَابُ حُبٌ النْسَاء‎ 
۔ على بن ابراهیم! ان هام ن ین مد أبي مر ن شحاف فن‎ | 
3 عَمَارِ قال: قال بو عَبدِ الله‎ 
ن لاق یا صلی اذ ھجت انان‎ 
۔ مب یخی الط عَنْ عَبد افو ئن مُحَمدٍ عَنْ علي بن لحم عَن بان‎ ۲ 
بن عُنمَانَ عَنْ عَمَرَبْنِ يَزِيدٌ عَنْ آبي عَبْدٍ الله 1 قال:‎ 
رَجُلا يَرْدَادُ في الایمّان ترا لا اؤْدَادَ با لِلنْمَاءِ‎ E 
NE E ظا و یھ بر‎ 1 
سمغث علی بن مُوسّی الرضا اه یول:‎ 


ا 
5 اسحاق بن عمّار گوید: امام صادق اا اا فرمود: ازخلق و خوى پیامبران اچ تلو دوست 
داشتن و مهرورزی به زنان است. 
٢۔‏ عمر بن يزيد گوید: امام صادق ما پا فرمود: گمان نمی کنم ايمان مردی افزون شود 
مگر آن که مهرورزی او به زنان فزونی یابد. 


۲ معمّر بن خلاد گوید: از امام رضا الا شنیدم که می‌فرمود: 








۸۸ فروع کافی ج / ۶ 


اش من شتن لزعي انطو وأ خة نال ون اوق 

٤۔‏ محمد بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَن ال بْنِ شَادَان و عم هم ید ی 
ناب أبي مرن إبَِاهِيم بیع اید عَنْ سكين ای و کان تَعبّد 
ورك تاه و الطْيبَ و الطّعَامَ ‏ فَكتَب إِلَى أبي عَبلِ الو :یله عَنْ ذلك. 
فکتب ِلَب اما ےد ٹپ تک 
ما ما لك في العام ان ول ار کل الل ول 

۵- يبن ازاهيم عن أببه عَنْ ضالح بن ای عَنْ تعفر ن مشر عَن بان 


عَنْ عَمَرَبنِ يَزِيدٌ عَنْ آبي عَبْدِ الله 39 قال: 
1 رجلا یداد في هَذا لمر ترا ادا حبَا بسا 


٦‏ على : بن راهيم عَنْ آبیه عن اٿن أبي تُعَیْرِ عَنْ حفص بن بت عَنْ ابي 
عَبْدِ الله اكلا قال: 


۔ 


1 


قال سول اللہ کلا: ,ء تا وس 
سه چیز از ستتهاى پیامبران مرسّل است: عطر زدن, کوتاه كردن مو و بسیاری همبستر 
شدن با زنان. 
۴-ابراهیم بن عبدالحمید گوید: سكين نخعی به عبادت پرداخته بود و زنان را ترک گفته 
و از بوی خوش و غذای خوب کناره گرفته بود؛ در این مورد به امام صادق اب نامه‌ای 
شت تا نظر آن حضرت را بپرسد. 
امام اا در اخ او مرقوم فرمود: امّا این که در مورد زنان می‌گویی» به راستی که از تعداد 
زنان رسول خدايَيييةُ آگاه هستی. در مورد غذاء رسول خدايَييةُ گوشت و عسل ميل می‌فرمود. 
۵- عمر بن يزيد گوید: امام صادق 2 فرمود: گمان نمی کنم مردی در تشيّع و معرفت اهل 
بيت ب پیشرفت کند و خيرش افزون شود کے مهرورزی او به زنان افزونی یابد. 
۶ حفص بن بختری گوید: امام صادق 4 فرمود: 
پیامبر خداية فرمود: از دنیای شما 5 وبوی خوش را دوست نمی‌دارم. 








کتاب ازدواج واحکام آن ۸۹ 


۷ - محمد بن أبي مر عن بان کردم و عبر واحب عن پي عند اله 381 قال 
قال سول اشم کلل: 


جعل َه عيني في الصَّلاةٍ و لذتي في النسَاءٍ 
۸۔ مُحَمَدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَة ٿن الخطاب عَنْ علی بن حَسَانَ عَنْ بخضص 


أَصْحَابنًا قَالَ: 
e‏ ند أي الْأَسْيَاءِ ذه 
ال هو :الد الأَسْيَاءِ مُبَاضَعَةٌ النّسَاء. 


۹۔ الحْسَيْنُ بن م محمد عَنْ مُعَلَى بن م مدع الحَسَنِ ن عَلِيٍ عَنْ حَمَادِبْنِ 
عَثْمَانَ عَنْ عُمَرَيْنِ يزيد عَنْ أبي عَبل اللہ ال بل قال: قا قال شول اله 4: 
جعل َه نی فى الشلاق لن یال الما و رَيْحَاَتَيَ الحَسَنٌ و 


1 م دوو لك 


21 


۷۔ بكار بن كردم وديكران كويند: امام صادق ا فرمود: ييامبر خدا ٤‏ فرمود: 
روشنى جشم من در نماز وان من a‏ قرار داده شده است. 

۸-یکی از اصحاب ما گوید: امام صادق اق از ما پرسید: لذیذترین چیزها چیست؟ 

ما چیزهایی را بی 

آن حضرت نی فرمود: لذیذترین جيزهاء نزدیکی با زنان است. 

۹۔ عمربن يزيد گوید: امام صادق ب فرمود: پیامبر دای فرمود: نور چشم من در 
نماز و لت من در دنیا زنان قرار داده شده؛ و دو گل خوشبوی من حسن و حسین له 


تند۔ 








5 فروع کافی ج / ۶ 


٣‏ ع ين أضْحَاًا ن خد ن أبي بالل لقن عن کي بن أبي 
قَنَادَةٌ عَنْ رَبلٍ عَنْ جمیل بن درا قال: قال أب عبد اللہ ال 

تر ل MR‏ 
کل «ريْنَ لِلنّاسٍ حب الشَّجَوْاتِ من النّساءِوَ اين إلى آخر الآبة 

لاو أهل الج ما دون بقیم من ال آشهی عه ين الع لا 
طعام وَ لا شراب 


۲( 
باث عَلَبَة النساء 


١‏ عد ین آضخابنا عَنْ أَحْمَدَ بن آبي عَبْدِ اللہ عن آبیه عَنْ یمان بن جغفر 


الجففري عَمّنْ ذَكَرَهُ عن بی عَبد الله اق قال: كال سول الله لا: 
ما ریت من ضَعِيفَاتِ لین و تاقصَات فقول شلب لذي لت منکن 


۱- جمیل بن دراج گوید: امام صادق ند فرمود: مردم در دنیا و جهان آخرت. لذتی 
بيش از لڏت زنان نمی‌برند. این همان ماش خدای كك است که می‌فرماید: «برای مردم 
دوستى شهوتها يعنى زنان و فرزندان ار اسع يله ك 

وق مھ اف تیان باه رك او وهای وو ريقف ات e‏ 
خوردنی و آشامیدنی) خواستنی‌تر از نزدیکی کردن, لد نمی‌برند. 


بخش دوم 
غلبة زنان 
-١‏ سلیمان بن جعفر جعفری از شخصی نقل می‌کند كه گوید: امام صادق الا فرمود: 
پیامبر ٥‏ فرمود: برای سلب ( اختيار) خردمند کسی را توانمندتر از ناتوانان در دين 
وناقصان در عقل ندیدم. 








کتاب ازدواج واحکام آن ۹۱ 
+7 ٹن الحجّال عَنْ غالب ِن عُنْمَانَ عَنْ عُقْبَةَ بن حَالِدٍ لد قال: 


2 
۳ 


ای أَبَا عند الله !فا الا فرج ین ثم قال: یا عفبَة اا عنک هو لاء النساء. 


(۳) 


وج سے د 
تاث اصناف النساء 


۱-علی بن میم عَنْ ايه عن الق عن السَكُونِيَ عَنْ بي عبد اهلد قَالَ: 


قال سو مو 


ام تباط مون رس و وض معدب 

؟ - عقبة بن خالد گوید: نزد امام صادق ی رفتم و آن حضرت يس از كمى درنگ 
تشريف آورد و فرمود: 

اى عقبه! اين زنها مرا از آمدن نزد تو باز داشته و مشغول كردند. 


بخش سوم 
سو مس ک 
| - سكونى گوید: امام صادق اا ا فرمود: پیامبر خدا ج - یا امير مؤمنان على ا - 
فرمود: زنان چھار دستەاند: 

زنی که يرخير است؛ 
زنی که یک بچه در دامان می پروراند و یک بچه در شکم دارد؛ 
زنی که با شوهرش بداخلاق است؛ 
زنی که بد خلق است و مهریه‌اش نيز زياد است (و شوهرش نمی تواند از او خلاصی يابد). 
۲ عبدالله بن مصعب زبیری گوید: 








۹۲ فروع کافی ج /۶ 


سَمِعْتٌ لا لْحَسَنِ وسّی بن جغفر اا و جلستا له في مشجد رشولِ ال 
َد اکا فر سای فا کا لی وه شاف لالاخل نے حدینا قب 


5 


فک قال : اما ما الْحَرَائژ قلا ٿڏ وهی . و لکن یر الْجَوَارِي مَا گان لك 
يها هوی و گان لها عَقْل و أَدب. فلشت تاج إلى أن مرو لا نی و دون 


لک ما کان لك فیها وی و یس لها اع فانت تھا | لى ری ال 
وَدُونَهَا مَاكَانَ لك فیها هی و لیس لَهَا عَقُل و لاأَدَبٌ فتضبر عَلَيْهَا لمکان هراك 
ےت تہ وج ۳ی 
ھا يخر اضر 


شی ء و لجمعه الکلام. 


5 


E EEE فَقَالَ لی:‎ 


درمسجد رسول به در مدينه در كنار اما م كاظم 3 . نشسته بودیم و در مورد زنان كفت 
وگو رو دو ارس شید سے ساكت بود تا ما سخن 
میگفتیم حتی یک کلمه چیزی نفرمود. 

آن كاه که ما سکوت کردیم» فرمود: دربار؛ زنان آزاد چیزی نگویید؛ ولی در بارۂ کنیزان 
بهترین انها کنیزی است که تو به او اشتیاق داشته باشی و او نيز عقل و ادب داشته باشد و 
نیاز نداشته باشد که امر و نهی کنی (و خودش وظیفه‌هايش را تشخیص بدهد). در درجة 
پایین تر از این کنیز» کنیزی است که تو او را می‌خواهی ولی ادب دارد و تو محتاج به دستور 
دادن و بازداشتن او هستی. از این پایین‌تر نیز ان کنیزی است که تو او را می‌خواهی. ولی او 
عقل و ادب ندارد. ولی به خاطر اشتیاقی که به او داری او را تحمّل می‌کنی. و کنیزی که نه 
تو او را می‌خواهی (یعنی زیبا نیست) ونه عقل و ادب دارد. که آرزو می‌کنی دریایی سبز 
بين تو و او باشد. ١‏ 

راوی گوید: من ریش خود را به دست گرفتم و می خواستم با دهانم صدایی دراورم؛ 
چرا که ما این همه دراین مورد بحث کردیم. ولی به جایی نرسیدیم. ولی ان حضرت تمام 
مطلب را با سخنی جامع و کامل بیان فرمود. 

حضرتش به من فرمود: اين كار را مکن. اگر چنین کنی برمی‌خیزم و با تو در یک مجلس 








کتاب ازدواج واحکام آن ۳ 


۳ عِدَةٌ ین أضحایتا عَنْ سهل بن زیاد و احْمَد بن مُحَمّدٍ جمیعا عن ابن 
مَحْبُوبٍ عَنْإِبرَاهِيم الكَرْي قال: 


َقَالَ لی: انز ین تضغ ہس 0 


م موم 


سر فان نت لاب عاذ بك نسم إلى ال و إلى خشن الق و اغلم 


أنْهُنّ كما قال 
الا اق الشاء تن ي کہ از یت و الَْرامُ 
و منْهْنْ الهلال |ذا تجلی نصاحبه و مق الظَّلامُ 
فِمَنْ يَظَوْ بصالحهنّ بَسْعَد و ی فا له انتقام 


وه لات فامراة لوڈ وَدُود تعین زَرْجَھَا على دَھْرہ لِلَثَاه و آخرته و لا 


۳-ابراهیم کرخی كويد: به امام صادق ءا عرض كردم: همسرم از دنیا رفت و او با من 
خوشرفتار بود و تصميم گرفتەام كه ازدواج کنم. 

فرمود: بنگر که خود را کجا قرار می‌دهی. جه کسی را در ثروتت شریک می گردانی و از 
دین خود آگاه می‌کنی و راز خود را به او می‌نمایانی. اگر ناگزیری که اين کار را انجام دهی» 
يس همسری بگیر که باکره باشد و از او به خوبی ياد کنند (یا شيعه باشد) و خوش اخلاقی 
او معروف باشد و بدان که زنان آن گونه‌اند که (شاعر) گفته است: 

همان كه زنان با ویژگی‌های متفاوتی آفریده شده‌اند: برخی از آنها بايد سودمند وزیان 
بارند. و برخی از آنها هنگام نورافشانی برای شوهرش مانند ماهند. و بعضی چون 
تاریکی‌اند. پس هر کسی به زن شایسته‌ای دست یابد. خوشبخت است؛ و کسی که ضرر 
کند و فریب بخورد. زندگی او كسيخته ودیگر نمی تواند جبران کند. 

زنان سه دسته‌اند: زنی که بسیار بچه زاء مهربان که شوهرش را در کارهای دنیایی و 


آحرتی‌اش يارى می‌دهد و روزگار را بر او نمی‌شوراند. 








7 فروع کافی ج / ۶ 


۲ و ار عَقِيمَة لا دات جمال و لا حلت و لا مين زو جها عَلَى خی 
۳ 7 تستفل اكير و لا تل ایر 
٤‏ ۔ ھ2 تس م2 ۵ رم بَحبی عَنْ م مه ِن الطاب عَنْ م یمان بن سَمَاعَةً عن الْحَذَاء 


1 
72 


شن عو عاص عن ابي تبر اه ا قال: فال شول الله 6ة: 
النّسَاءُ أَرَعٌ: جَامِعٌ مُجْمعٌء و رَبِيعٌ مرب و خوفاء مه E‏ 


)ع( 
بَابُ خَيْرٍ النْسَاء 
۱ له ین أَضْحَاًاعَنْ شهل دومحم بن یشتی عن شود نان 
ِن عِیسی و > 0 ما ی 


سيق ون نا حول : کنا عِنْدَ اللي ب فقَال: 


شايسته يارى نمی‌دهد. 

زنى كه صدايش بلند است. و بسيار از خانه بیرون می رود و برمی‌گردد. بسیار عيب 
جوست. فراوان را اندک بد یں نمی پذیرد. 

۴ عاصم گوید: امام صادق ات فرمود: پیامبر خدا ا فرمود: زنان چهار دسته‌اند: زن 
يرخير و برکت. زنی که بعاد عمد است که بچه‌ای در رحم دارد و بچه‌ای را در دامان 
می‌پروراند. و زنی که باشوهرش بداخحلاق است. و زنی که انسان نه می‌تواند از او بهره‌ور 
شود و نه می‌تواند از او خلاصی يابد. 


بخش چهارم 
بهترین زنان 
ا ابو حمزه گوید: از جابربن عبدالله انصاری شنیدم که می‌گفت: روزی نزد حضرت 
پیامبر لا تسه بودیم که فرمود: 








کتاب ازدواج واحکام آن ۹۵ 


a‏ بسایکم تب ہمہ یه له مع نها 
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المتبَرّجَةُ مَعَ رَو جهاء الحَصَانُ علی یره تي > رب یم مره وَ إِذا حلا 
پها بت له ما بر ِٹھاء وَل بل کل الوجل. 
۲ ده من آضخابنا عن آخمدین محمد بن اد لبي عَنْ امد ِن مد 
وا عن عفاوبن عانعن بي بَصیرِ عَنْ ابي عبد ال اڊ قال: 
َيْريسَايِكم اي ها لت کو سو E‏ نک رذ لسك 

E 

۳ لین بن مُحَمّدٍ عَنْ ممعلّی بن مُحَمّدٍ عَنْ بغضں آضخابه عَنْ آبان بن 
امت عن بے ہو آی عادر شر بن تیو امل عن بي د اله کر 
قال ر سول الل ۶ 1 

حير نسَانکم العفِيفة العلِعَة 


به راستى بهترين زنان شما زنى است که بسيار بچه زاء مهربان و دوست‌داشتنی» 
پاکدامن باشد. در خاندانش عزیز و محترم. و نسبت به شوهرش فزونی باشد» خود را برای 
رن راید زی سيق ا و و کر کاو کرو ا کا اا کار ر ر ترا 
بشنود واز خواسته‌اش اطاعت کند. و هنگامی که با او تنها می‌شود هرجه از او می‌خواهد 
انجام دهد. ولى همانند تو نم ىكند. 

۲ ابو بصير گوید: امام صادق ا ّا فرمود: بھترین زنان شما زنى است كه وقتى با 
شوهرش خلوت كرد لباس حيا را از تن برکند. و هنكامى كه خود را می‌پوشد. جامة حيارا 
نیز دوباره برتن کند. 

۳ - فضل بن عبدالملک گوید: امام صادق ا فرمود: پیامبر خدا ا فرمود: بهترین 


زنان شما زن پاکدامن و پرشهوت است. 








7 فروع کافی ج / ۶ 


؛ - یبن راهيم عَنْ آبیه عَن ال عَنِ السَكُونِيَ عَنْ آبي عَبْدٍ او ال قَال: 
قال رَسشول اللہ 4: 

فصل نِسَاءِ ایی ا اھ تھا و ھت 

اش شتا تعفر رخا و 

یمان ألجَعْمَرِيّ عَنْ أبي الحسَن الرّضًا ا قَالَ: 

ال ميد الم مني 39: وک ان 

فا ام الم یاو ما ال ۶ 

خلت له وان لی |۱3 غضب وها له ل بشفض خی 
رضي وا غاب علها رزجها حفط في عغیبیي یلك عایل مِنْ ال اب و 
ای ار لا ت ۱ 


۴ - سکونی گوید: امام صادق نظا فرمود: پیامبر خدا ٤‏ فرمود: پر فضیلت‌ترین زنان 
امكاهرة وا ميعن که کی انها زا رو مهريه آنها اندک اسث. 

۵۔ سليمان جعفرى گوید: امام صادق اد فرمود: امير المؤمنين نب فرمود: بهترين زنان 
شماء زنى است که بنج ویژگی داشته باشد: 

عرض شد: ای اميرمؤمنان! آن ينج ویژگی كدمند؟ 

فرمود: فروتن و آرام» نرم خوی» فرمان‌بردار شوهرش باشد اگر همسرش خشمكين شد 
پلک برهم ننهد تا او راضی شود و هنگامی که شوهرش نزد او نیست نسبت به او سخت 
نگیرد؛ چنین زنی کارگزاری از کارگزاران الهی است. و کارگزار الهی هرگز شکست 


نمی خورد. 








کتاب ازدواج واحکام آن 


: دو عنعن أبن مر ئن بان عن بض رجالهقل: قال وب اله لوا 
یر سانكم لیب الژیح, اله الطہیخ التي إِذا أثفقث نت د بمعژوف و إِذا 
اود اکن توب یلك عایل من ما اف و عال ال لا یت و لد 
یندم 
۷- حُمَيْد ب زِيَادٍ عن الحَسَنٍ بْنِ مُوسَى الخشاب عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَليٌ بن 
بوشف بناج عَن ماخ زر عَنْ عفرو بیع عَنْ آبي َال انا لا قال: 
ہے 
تیر سانكم الطَيبَُ لام الط لزیح الي إن لفقت لقث بمَغْرُوفٍ, وَإِنْ 
اتمکث امت بعفووب, یلك ظا شنال الا ال لا خی 
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۶ محمّد بن سنان از شخصی نقل می‌کند كه گوید: امام صادق اا فرمود: بهترین زنان 
شنما کشی اسشت كشو شيو باشدو.غذای نکر بیزد و هنگامی که زی انفاق: می‌نمایده 
به نیکی انفاق کند. و آن كاه كه دست نگه می‌دارد به‌طور شایسته دست نگه دارد. چنین 
زنی کارگزاری از کارگزاران الهی است و کارگزار الهی شکست نمی‌خورد و پشیمان 
رود 

۷ عمرو بن جمیع كويد: امام صادق ی فرمود: پیامبر خدا ٤ة‏ فرمود: بھترین زنان 
شما کسی است که غذای نیکو بپزد» خوشبو باشد. آن گاه که انفاق می‌کند به شایستگی 
انفاق کند. و وقت خودداری به نیکی خودداری كند. جنين زنی ازكاركزاران الهى است و 
کارگزار الھی شکست نمی خورد. 








۹۸ فروع کافی ج / ۶ 


)0( 
بَابُ شبزّار النْسَاء 

۱ -عِدَةٌ ین آضخابتا عن سَهْلٍ بن زياد و مُحَمدُ: ن یخی عَنْ امد ِن محمد 
و ِي بن امس من اپيد جممعا ڪن ابن موب عن علي ن رتاپ عن أبي 
حَمْرَةَ عَنْ جار بْنِ عَبْدِ الله قال: سَمعنه قُولَ؛ قال رُشول اڈ 

N‏ 1 شرارنتانگم؟ ای ی اھ أرب نع بغلهه أ یی 
آي لا توَرّعٌ ین قبيح : مرج إا غاب عَنهھا با ؛ الْحَصَانٌ مَعَهُ ادا > حضر. لا 
کت يو الا ا 


2 
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۲ سا سا مت مرا عر اتی شاه 
مِلْحَانَ عَنْ عَبْدٍ الله ِن سِنَانِ قال: قال زشول الله 4¥: 


بد ترین زنان 

۱ جابر بن عبداله گوید: از امام لب شنیدم که می‌فرمود: پیامبر خدا ا فرمود: 

توجه كنيد که شمارا نسبت به بدترین زنانتان گزارش می‌دهم: زنی که در خاندانش خاکسان 
و نسبت به شوهرش (پر جرأت و) عرّتمند باشد و نازا و کینه‌توزی که از کارزشت خودداری 
نمی‌کند. در غیاب شوهرش خود را آرایش می‌کند ودر معرض دید قرار می‌دهد و آن كاه كه او 
بيايد در برابر او خود را کنار می‌کشد و پاکدامن مى شود گفتارش را نمی‌شنود و خواسته‌اش را 
برآورده نمی‌کند. و آن كاه كه شوهرش با او حلوت می‌کند. همان‌گونه که مركب وحشی از سوار 
شدن کسی بر پشتش خودداری می‌کند؛ این زن نیز از شوهرش جلوگیری می‌کند. هیچ عذر و 
يان لا وه نمی پذیرد د هيج تما و ایی ناو ان نم بقن 

۲ - عبدالله بن سنان گوید: امام ا 2 فرمود: پیامبر خدا ا فرمود: 








کتاب ازدواج واحکام آن ۹۹ 


ِرَاژیِمَايُم E NAT‏ اذا اتی تھا اسر تقو 
تک مو رت اط 
على ب بن إبْرَاهِيمَ عَؿ أب عناق عَنِ الکو عن آبي ع اه اه 


za رام‎ 


کان من ذعاء رسُول اللہ 44: أَعُودُ بك من امراة سبي قَبْل عشيبي. 


- 


)0( 
بَابُ فَضْلٍ نِسَاء فُرَيْشِ 
الله لا قال: قال رسشول الله 4: 
غیرنساء رَِبْنَ الرّحَالَ نِسَاءُ فرش أَختاة عی ار ا روج 
ےر ل چس 
او اي وکیع عن آبي کان السّبِيعَىٌ عن الحَارِثِ الاغور قال: قال امیر 
الْمَؤْمِنِينَ ال قال رَسٌول ال : 


بدترين زنان شما زن نازاء کثیف. لج‌باز و نافرمان است که در قوم خود فروتن و در مورد 
(شوهر) خودش عرّت‌مند و پرجرأت است. خود را از شوهرش نگه دارد و در برابر او 
دامن وی با مردان دیگر همراهی كند 

٣۔‏ سكونى گوید: ۳۳ صادق اب فرمود: از دعای رسول خدا ی این بود: 

(بارالها!) از زنی که پیش از زمان راان عدت ری افر فوا شش ل وتان 
پناه می‌آورم. 


بث اه 
فضیلت زنان قربشی 
۱- عبدالله بن سنان گوید: پیامبر خدا پیا فرمود: بهترين زنانى که به خانة شوهر رفته‌اند 
زنان قریش هستند. از بچه به خوبى رن می‌کنند. و با شوهر بهترین رفتار را دارند. 
۲ حارث اعور گوید: امیر المؤمنين ات فرمود: پیامبر خدا ا فرمود: 
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تير نِسَائِكُم یِسَاء قُرَيْش سفن بزو اجهل و آز مهن بأزلادمن الْمُجُونْ 
رَو جها الحصَان لعَیْرہِ 
فنا و ما لمْجُون؟ 
ال ا لاثم 
۳و على الأَشْعَرِي عَنْ مُحَمّد بن عَبْدِ الجَبّار عَنْ صَفُوَانَ عَنْ اشحاق بن 
عمّار عنْ اي بُصير عن رجا نقه يك قال: 


وه ۱ سم 


خطبت لتب ۶ 0 ام هانی با بنت 5 طالب. 


م2 


VES 


9۳ھ 3" حضري أَبْعَامٌ و لا يَضْلْحُ لَكَ إلا اضرا 


فارغة. 
فقال سول الا ما ر کت الابل فا بسا قریّش أخْتَاهُ على ولد و لا ازعى 
علی روج فی ذات يَذَيْه. 


3 


بهترين زنان شما زنان قريشى هستند كه نسبت به شوهرانشان مهربان‌تر و نسبت به 
فرزندانشان دلسوزتر هستند. برای شوهرش مجون. و با دیگران کناره‌گیر و پاک‌دامن 

عرض کردیم: مُجون یعنی چه؟ 

ودی که جود را قاو کی كنك ويه 00 شوهرش تن می‌دهد. 

۳ ابو بصير گوید: امام باقر لا يا امام صادق ها فرمود: پیامبر يق ام ھانی دختر ابی 
طالب را خواستكارى کرد؛ ام هانی عرض كرد: ای کت خداامن شوهر مردهام و بچه‌های 
عضن ا نی روا ق کان شتایسته است که فراغت ذاشهه (و 
مشغولیتی) نداشته باشد. 

رسول خدايية فرمود: کسی همانند زنان قریش, بر شتر سوار نشده (و به خانة شوهر 
نرفته است)؛ فرزند را به خوبی سرپرستی می‌کنند ونسبت به شوهرش دلسوزو نگھدارندۂ 
اموال او هستند. 








کتاب ازدواج واحکام آن 


2 
بَابُ مَنْ وَفَقَ لَهُ الرَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ 


۱ عة من آضحابنا عَنْ سَهْلٍ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جغفر ین مُحَمَّدٍ الْأشْعَرِيٌ عَنْ عَبْدٍ 
ییون داح عَنْ آبي عَبْدِ اللہ عَنْ آبائه لد قَالَ: قال ای 4: 

کا قاد مرو و مُسْلِمٌ فاندة ‏ بعد الاشلام افضل من رَوْجَةٍ مُشلمة سره إِذَا نظر 
1 ۱ ےی 


2 


ذا 


۲ ی و وت 
.سس عو 


اشنا لمانا واگ از جسدا علی اخ ض ار و روج مؤينة تقذ ذا قطن هه 
و تَحْمَظَه إا غاب عَنْهَا في تَفْسِهَا و ماه 


کسی که موفق به ازدواج با زن صالح و شایسته شود 

۱- عبدالله بن میمون قذاح گوید: امام صادق لیا از پدران بزرگوارش 22 نقل می‌نماید 
که پیامبر 6 فرمود: 

هیچ مرد مسلمانی پس از اسلا از جیزی همانند زن شایسته استفاده نبرده است که 
هرگاه به او می نگرد باعث شادی و سرورش می‌شود. هرگاه از او چیزی در خواست کند 
فرمانبرداری می نماید ودر هنگام عدم حضور او از خود و اموال شوهرش به خوبی 
فک کل 

۲ بريد بن معاويه عجلی گوید: امام باقرلا فرمود: پیامبر خدا ی فرمود: 

خداى کن فرمود: هرگاه اراده كنم برای مسلمانی خير و بركت دنيا و جهان آخرت را 
گردآورم. قلبی فروتن زبانى گویای به ذكر الهى بدنى که در برابر بلا و مصیبت شکیبا و 
همسر مؤمنى برایش قرار می‌دهم که هرگاه به او می‌نگرد. شاد و مسرورش گرداند و هرگاه 
حضور نداشته باشد از خود و اموال شوهرش به خوبی مراقبت کند. 
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ما أَقَادَ عمد فَائِدَةَ حيرا من رة صَالِحَة اذا رَآَهَا م رنه وَإِذَا غاب ا 


1 
سا 


فته فی ده سها و مَاله۔ 
قال ر 00۲ 
EN‏ الرَوْجَة الصَّالِحَة. 


۵ ےت 7ھ ھ ھ0000 


0 
المُصا 


ٹر هر 1 لها وڈ 


2 


إن مِنَ الق" للمَرْء 
1 


غاب نها حفط و ذا مرم طَاعَتْةُ 


٣۔‏ صفوان بن يحيى گوید: امام رضا ا می‌فرماید: 

هیچ بنده‌ای بهتر از زن صالح و شایسته‌ای بهره نبرده است که هرگاه به آن نگاه کند 
مسرور و شادمانش می‌گرداند. و هرگاه حضور نداشته باشد خود و اموال شوهرش را 
مراقبت کند. 

۴ سکونی گوید: امام صادق ام فرمود: پیامبر خدا پک فرمود: از سعادت و 
خوشبختی مرد. زن صالح و شايسته است. 

مات سدیر گوید: امام باقرلا فرمود: پیامبر خدا ی فرمود: 

به راستی از روزی‌های شایستۀ مرد مسلمان زنی است که هرگاه به او بنگرد مسرورو 
شادش گرداند ودر هنكام عدم حضور او از خود و اموال شوهرش مراقبت کند و آن كاه که 
به او امر کند اطاعت نماید. 
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٦۔‏ الْحْسَيْنُ ن محه مُحَمَّدٍ عَنْ معلی بن مُحَمَد عَنْ مَنضورِبن اعبّاس عَنْ شعَیّب 

ِن جناح عَنْ عطر مزلی مَعْنِ عَنْ أبي عَبْ اللہ لد قال: 
لاه للْمُوْمِن فيا رَاحَةٌ 1 وَاسِعَةٌ تواري عورئه و سُوءَ حاله من الشاس» 
وال 4 سم اش رٍ انیا و ال خرة واه بخ رجها ما بِمَوْتٍ أؤ بتژویج. 


(A) 
Cas 


و 


, رش دی لین خرن ل دق مدای 


۶ مطر گوید:امام صادق ‏ فرمود 

سه چیز ماي راحتی مؤمن است: خانه بزرگ و وسیعی که عيب او را بپوشاند و 
تنگدستی‌اش را از دید مردم پنهان دارد؛ زن شایسته‌ای که او را در امور دنیا و آخرتش یاری 
دهد و دختری که او را يا با مرگش و یا با شوهر دادنش از خانه بیرون کند. 


تشویق به ازدواج كردن 
١‏ صفوان ین مهرانگوید امام صادق لا فرمود: پیامبر خدا ا فرمود: 
ازدواج کن كنيد وبراى فرزندانتان همسر بكيريد همان كه از بهرهمندىهاى مرد مسلمان 
شوهر دادن زنان ودختران بىشوهر است. در بيشكاه الهى جيزى دوست داشتنی‌تر از 
ای اميت کو اننا اجو سا ماع اتود وق کل گاه هی سیت 
مبغوض تر از خانه‌ای ليست که اهل مسلمان آن با جدایی وطلاق ا گردد. 








تہ قال أو عَبْدِ الله :إن له نما كد في الطلاق و كَوَرَفِيهِالْقَوِلَ مِنْ 
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)۹( 
بَابُ كَرَاهَة الْعُزبَة 
ل حہ مُحَمّدِ عن ابن فَضَّالٍ عن اب الاح قَالَ: 


- 


i‏ ج أَفْضَلُ من سَبْعِينَ رَكْعَةَ بصلیها أعرَبُ. 

ده ین آضخابنا غن سمل بن زيا عن عفر بن ملاع عَنِ اب 
ES‏ 

۲ -عَلِیٌ بن 6 ہہ ہے لكر ان 
لسن ن علی ٿن آبي حَمْزَ عَنْ کلب بْنِ مُعَاوِيَة الأسَدِيّ عن ابي عَبْدِ اللہ الا 
قال: قال 007 الله : 


آن گاه امام صادق ات فرمود: به راستی خدای كيك به جهت دشمنی با جدايى در مورد 


طلاق سخت‌گیری کرده ودستور تکرار درخواست طلاق را داده است. 


بخش نهم 
"080/٤‏ 
۱ -ابن قداح گوید: امام صادق اا فرمود: دو ركعت نمازی که شخص متأهل به جا 
می‌آورد برتر از هفتاد رکعتی است که فرد بی‌همسر یه جا الین 
۲ کلیب بن معاويه اسدی گوید: امام صادق ات فرمود: پیامبر خدا ءا فرمود: 
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ا ہہب 
۳ اود ا:٠‏ ۱ 
ال سول اله 4 زذال مَزنَاكُمْ فرب 


؛ - على : ن إِيْرَاهِيم عَنْ أبيه عن ابن ۽ أبي میرن حَبٍْ اللو ن سان عَنْ آبي 


ا کے 
ما لقی بُوشف لب أَحَاهُ قال: يا أي يف اسْتَطعْتَ أن نوج اشماء بَعْدِي. 
فقال: إن أبي أَمَرَ يد تفت ہر پا 


۵ من یخی عَنْأَحْمَذین محمد ی الَقّایم: بن يَحْبَى عَنْ جَده الْحَسَنْ 


2 


را سو أبي عَبْدِ اللہ 281 2 قال: کے الممنین انا: 


کسی که ازدواج کند نیمی از دینش را حفظ کردہ است. 

حضرتش در حدیث دیگر می‌افزاید: يس در مورد نصف دیگر يا بقية دینش تقوای 
الو تق 

۳ - محمّد اصم گوید: امام صادق ام ا فرمود: ييامبر خدا ا فرمود: 

پستترین مردكان شماء ا هستند. 

۴ جوم امام صادق لا فرمود: 

آن‌گاه که يوسف نا برادرش را ملاقات کرد به او فرمود: برادر جان! چگونه توانستی 
پس از گم شدن من با زنان ازدواج کنی؟ 

عرض کرد: پدرم به من فرمان داد وفرمود: اگر می‌توانی فرزندانی داشته باشی که با 

ات اس پر وی سکن كنند این کار را بکن 
۵۔ محمّد بن مسلم گوید: امام صادق نی فرمود: امیر المؤمنين ی فرمود: 
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لے و و 


ترو جواء فان رشول الہ 45 قال: من اَحَب أن يَتبعَ شي فا من سني 
یج ۱ ۱ 

1 -علی بن مُحد محمد بن ارو عَيْرة عن آخعد بن أبي عبد الل ارقي عَنِ ان 
شاو درو ا ان اج عن آبي حل اھ ا قال: 

جَاءَ رل إِلَى أبى عَبْدٍ اللو الا فقال لَه هل لک من رو جة؟ 

فقال: لا. ۱ 

لپ ما جب أن لى لیا و ما فيها و اني بت ليله و ليست لی زود 

نم قال: وتان يلما رل روج افصل من رجل أغزب يَقُومُ لَيْلَهُ و 

يشوم هار تاه ی ی هن ۱ 

ت قال 1 له: تروح بهارو 
نم قال اہ 


6: 1١ 
1000 


£o 


بي: قال رَ سول الله 4: ادوا الأهل, فا 


ےا 


ازدواج کنیدا چون رسول خداطية فرمود: هر کس دوست دارد از سنت من پیروی کند 
چرا که از جمله سنت من ازدواج است. 

۶۔ابن قذاح گوید: امام (كاظم 1 ) می فرماید: مردى نزد پدربزرگوارم امام صادق اا 
امد و ان حضرت به او فرمود: ایا زن داری؟ 

عرض کرد: نه. 

پدرم فرمود: دوست ندارم دنيا و آن‌چه در آن است. مال من باشد. ولى شہی را در 
حالی بگذرانم كه همسری نداشته باشم. 

آن كاه فرمود: دو ركعت نمازی که مرد همسردار به‌جای آورد بهتر از مرد بی‌همسری 
است که شب تا صبح نماز بخواند و روزش را روزه بگیرد. 

سپس پدرم هفتاد دینار به او پرداخت و فرمود: با این يول ازدواج کن. 

آن گاه پدرم فرمود: رسول خدايِيلةٌ فرمود: همسر اختیار کنید؛ چون برای جلب روزی 
شما بهتر است. 
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۷ و عله عَنْ أبيه عَنْ عَبْدِ اون المُغِيرةٍ عَنْ آبي الْحَسَنٍ اا مه و راد فیه: 
e‏ لاسا ا 


۲ ال با الاد 


(۱۰) 
بَا أن لتزویج يَزِيدُ في الق 
١‏ - عَلِیب ن ازاهيم عَن أب ان أبي مرن بان ن عانعن حَرِیرِعَنْ 
نے تن أبي عَبْدٍ الله 391 قال: 
مَنْ ترك ایح مَحَافَةَ له قذ أَسَاءَ بالله الظّنّ. 


۷۔ نظير اين روايت را عبدالله بن مغيره از امام كاظم ا نقل کردہ و در آخر آن آمده است: 
محمّد بن عبيد عرض كرد: قربانت گردم! من زن ندارم. 

فرمود: آيا كنيزى كه (مادر فرزند باشد) هم نداری؟ 

عرض كرد: جرا. 


فرمود: پس تو بى همسر نيستى. 


بخش دهم 
ازدواج كردن مھ فزونى روزى می شود 
١‏ - ولید بن صبیح گوید: امام صادق ام اا فرمود: 


هر کس ال سوک E‏ شده است. 
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اب میدب عن اخمّد و عَبْدِ الله اي مُحَمّد بن عیسی عَنْ علی بن 
کم عن شام ن سالم عَنْ آبي عند اللہ ِا قَالَ: 

کا خر إلى ال للا فشكا له الْحَاجَةَ فقال: تَرَوَجْ ! قَتَرَوّجَ فوسع عَلیه. 

۳ - على ن ابراهيم [ عَنْ أبيه] عَنْ ضالح ِن اي عَنْ عفر بن بشیر عَنْ 
َل بن آبي حمر عَنْ آبي بصیرِ عَنْ آبي عَبل اللو لا قَالَ: 

اتی سول الله 4 شاب من لأنَصَارِ قَمَكَا له الْحَاجَة . فقال لَهُ: تَرَوَج. 


اٹ 


فقال الات ني سحي أن أَعُود إلى سول اللہ ک0 


لَحِقَهُ رجل من الْنضار فَقَالَ: إِنَّ لی بنتا وسیمه فروَجها یا 
تال تن دنل يب هه 
فقال رَشول الله يلة: : 9 مَعْشَرَ الشَبّاب! عَلَيْكُم بالء. 
3 09 


الْحَسَن بن عَلِيٌ بن أبي حَمْرَةَ عَن امین عَنْ إِسْحَاقٌ بن عَمّارِ قَالَ: 


۲ - هشام ب بن سالم گوید: امام صادق ناب فرمود: روزى مردى نزد پیامبر اة آمد و از 
تنگدستی شكايت كرد. 

حضرت ۶ تا شد. 

۳-ابو بصیر گوید: امام صادق ی فرمود: جوانی از انصار نزد پیامبر خدا که آمد و از 
تنگدستی شكايت كرد. 

حضرت فرمود: ازدواج كن! 

جوان گفت: من شرم مىكنم كه بار ديكر نزد رسول خدا٤‏ بروم. 

مردى از انصار او را ديد و كفت: من دختر زيبايى دارم؛ وآن دختر را به ازدواج آن جوان 
درآورد؛ و خداوند آن جوان را ثروتمند كرد. 

بے وج وت 

رسول خدا کب فرمود: ای جوانان! شما را به ازدواج سفارش می‌کنم. 

۴ اسحاق بن عمّار گوید: 
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لت لابي عَبْدِ الله افة: الْحَدِيتُ الذي بوویه الاش حق: «أنَّ رجلاً آتی 
ی نشخ ی لاب نامر زيم فقمل. ثم أنَاهُ فشکا له الْحَاجَة فأمَره 


£ موم 


(Cn 


۰ خشف 


بالتزویج خی | امَرَهُ ثلاث مَرّات »؟ 
e‏ [ عم ] هو حَقٌ. 
نم قَالَ: ہت ۳ 


مهو م 


nT‏ بن يشر عن بيد عن اه ذ قَالّ: ال ول 
الله : 


مَنْ ترك ایح مَحَافَةَ العيْلَةء فقذ أَسَاءَ ظَنَّهُ باه كك؛ إِنَّ الله كك يَقُولُ: إن 
یکو نوا فقراء یم اله من َضْلِهِ 4. 


٦‏ و عه عَنْ مد ْنِ علي عَنْ حَمْدَوَيْ ْنِ عشران عَنِ ان آبي لیلی قَالَ: 
حَدَئَنِي عاصم بن تیه فان 1 


هو ور 


گنت عند آبي َد اللو ا فاا رل فشكا له الْحَاجَةَ فأمرة پاتژویج. 


به امام صادق ی عرض کردم: ایا اين حدیث درست است که مردم روایت می‌کنند که 
«مردى نزد رسول خدا ی آمد و از تنگدستی شکایت کرد و آن حضرت او را دستور به 
ازدواج کرد؛ پس از مدّتى دوباره آمد و از ہہ رر ہت 
ِ حر یت افتاد)؟ 

امام صادق اب فرمود: آری این <٭ےرست: استاء 

سپس فرمود: رزق و روزی همراه زن و خانواده است. 

۵- محمّد بن جعفر (فرزند امام صادق طَليْةِ) از پدربزرگوارش از پدران گر امش جا نقل 
م ىكند که پیامبر خدا ا فرمود: 

هر کس ازدواج را از ترس فقر و تنگدستی ترک کند. در واقع به خدای كبك بدگمان 
شده است؛ چرا که خدای ك می فرماید: «اگر فقیر باشند خداوند از فضل خود آنان را 
بی‌نیاز می‌گرداند.» 

۶ عاصم بن حمید گویل: 

نزد امام صادق الا لد بودم که مردی آمد و از تنگدستی شكايت كرد؛ آن حضرت دستور 
داد كه ازدواج کند 








قال: فَاشْكَدَّتُ به الْسَاجَةٌ قائی انا عبد الله الا فَسَأَلَهُ عَنْ حَالِه. 

فقال لَه اشتَدت بی ۶ 

قال: ققارق! ‏ 

م اه َسَألَهُ عَنْ خاله 

فقال: أثْرَيْتُ و حَسْنَ خالي. 

E‏ :ني مرک بِأَمْرین ا قال الله ذ: جو 
ایام مِنْکُم...4 إلى قۇلە: 2 رایع علے). 

و قال: إن ¿ يرقا یفن الله لکلا من سعته 4. 

۷ ۔بُو عَلِيَ اتوھ سو ا حمطا عق لفقا سی عم ومين 


1 


رهب عَنْ يي عَم الله ا ا فی قول الله گن: وو ف این لا نون نکاحا خی ت 


1 


EC 


اله من فُضله 4. 
قال: يترو جوا حتی هم مِنْ فضله. 


ولی تدكلاسيتى ان تبر شا دوباره خحدمت امام تاه ا آمد و آن حضرت حال او را 
پرسیدند. عرض کرد: تنگدستی‌ام بیشتر شده است! 

حضرت فرمودند: پس جدا شو (یعنی زنت را طلاق بده). 

(او نیز چنین کرد و) بار دیگر خدمت امام ما مشرّف شد و آن حضرت از احوال او 
پرسید» عرض کرد: ثروتمند شدم و اوضاعم سامان یافت. 

امام صادق اد فرمود: من تو را به دو کاری دستور دادم که خدا به آنها دستور داده است؛ 
خداى كك می‌فرماید: «و با دختران بی‌همس ازدواج کنید... و خدا وسعت دهنده وداناست) 

و نیز فرموده است: «اگر (آن زن و مرد) از یکدیگر جدا شدند خداوند هر یک را از 
دارايى خودش ثروت مند می‌کند.» 

-٠‏ معاوية بن‌وهب كويد: از امام صادق 3 در مورد اين آيه: «وبايد كسانى که (امكان) 
ازدواج برای‌شان يافت نمىشود استعفاف کنند تا خداوند از فضلش بی‌نیازشان گرداند» 
پرسیدم ۱ 

فرمود: یعنی ازدواج (موقت) کنند تا خداوند از فضلش بی‌نیازشان گرداند. 








کتاب ازدواج واحکام آن 


(۱۱ 
بَابُ مَنْ سَعَى في التزویج 
| على بن إِبْرَاهِيم عن ابیه عن النؤفليٌ عن السکونی عن ابي عبد الله ا قال: 
قال آمیز المُؤْمِنِينَ 391: 
أفضل الاعات أذ تفع : نی في یکاح حتّی يَجْمَعَ الله بْينَهُمًَا. 
ام E‏ لانن سم وا ان 
مَهْرَانَ عَنْ آبی عَبِْ الله ِا قال: 


من روج أَعْرَبَ كان مِمّنْ ينظ اله کف له يوم القِيَامَة 


بخش یازدھم 
کسی که برای ازدواج زذ و مرد کوشش کند 
۱ - سکونی گوید: امام صادق ليد فرمود: امیر المؤمنين ید فرمود: 
با فضیلت‌ترین شفاعت‌ها آن است که بين دو نفر (زن و مرد) در مورد ازدواج‌شان با 
یکدیگر شفاعت و واسطەگری کنی تا ہہت 
۲- سماعة بن مهران گوید: امام صادق ی فرمود: هر که شخص بی‌همسری را ازدواج 
بدهد. از کسانی است که خداوند کک در روز قیامت به او نگاه (رحمت) می‌کند. 








۱۲ فروع کافی ج / ۶ 


(۱۲) 
باب اخْتِيَارِ الزّوْجَةٍ 

و او 
مُسْكَانَ عَنْ بَعْضٍ أضحابه قال: سمغث با عند الله ال بول: ۱ 

ما الم دی فانظر ای ما تلد 

قال وه بل یش لعَراة حطر لا لِصَالِحَتهِنٌ؛ تہ 8 
صالحهن فیس خطرها الذَّهَبَ و الفِسْة. بل ی عَیْر من الذَهَب و افص وام 
هنیس الراب حطوها بل الراب یر نها 

- عیب بن راهيم عَنْ آبیه عن ال عن السکوني عَنْ آبي عَبْدِ الله ال قَالَ: 
قَالَ ات 


0 
aA 


بخش دوازدهم 
انتخاب زن 

١-راوى‏ گوید: از امام صادق ا شنيدم که می‌فرمود: همانا زن» گردنبندی است؛ پس 
به کسی که می‌خواهی به گریبان خود بیاوزیزی به خوبی بنگر. 

راوى گوید: هم جنين شنيدم كه حضرتش می‌فرمود: زن» قیمت ندارد. نه صالحاش 
قيمت دارد و نه بدش؛ قيمت زنان صالح» قیمت طلا و نقره نیست. بلکه بهتر از طلا و نقره 
هستند؛ ودربارۂ زنان بد حتّی خاک را نمی توان به عنوان بهای آنها دادء بلكه خاک از زنان 
بد بهترست. 


؟ - سكونى گوید: امام صادق اا فرمود: پیامپر ا فرمود: 








کتاب ازدواج واحکام آن 7 


احْنَاژُوا لنُطَفْكُمْ, فان الخال أَحَدُ الضجیعین. 
٣و‏ بإِسْنَادِهِ قال: قال رَسُولُ ال 

آنکخوا الْأَكْمَاءَ و آنکخوا فيه و اختَاژوا لطفکم. 
٤‏ و با شناده فال: ام سول اله حطيبا فقال: 
یا النّاسُ! إِيّاكُمْ و حضراء الذمَن. 

قیل: يا رَسُول الوا و ما خحضراء الدمّن؟ 

ذال 020 لام وت السو 


(۱۳)( 
بَابُ قَضْلٍ مَنْ تَرَوَجَ ذات دین و كَرَاهَة من تج ال 

١‏ -عِدّةٌ من آضخابا عَنْ سَهل بن زیاد عن عَلِىٌ بن اشباط عن عَمَّهِ يَعْقُوبَ بن 
سالم عَنْ مُحَمّد بن مُسْلِم قال: قال بو جغفر 8: 

برای نطفه‌های خودتان (زن خوب) انتخاب کنید؛ چرا که دایی یکی از دوملازم است. 

"دبا همین اسناد گوید: پیامبر خدا ا فرمود: با خانواده‌ای که همانند خودتان هستند 
ازدواج کنید. و برای نطفه‌هایتان (زن خوب انتخاب كنيد. 

۴-با همین اسناد گوید: روزی رسول خلا براض ایراد سخنرانی بر خحاست و فرمود: 

ای مردم! از گل‌هایی که در اثر فضولات چارپایان روییده. برحذر باشید. 

تساه تشاع ماغدا ھا یت 


فرمود: زن زیبایی که در خانوادة بد تربیت شود. 


بخش سیزدهم 
فضیلت ازدواج با زن دين دار و کراهت ازدواج به جهت ثروت 
۱- محمّد بن مسلم گوید: امام باقر فرمود: 








3 فروع کافی ج /۶ 


را و کت 

0۸0(7 سول اللہ کللا: ليخ و عَلَيْك پذات الدّین 7 ثرّت تداك 

۲ 000س“ مُحَمّد بن داز عَنْ أَحْمَد بن آبي عَبْدِ الله عَنْ أبيه عَنْ أَحْمَدَ بن 
۳00+" آضخابه عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مار ال سَمِعْتٌ آبا عبد الث افا ا بَفُولَ: 

مَنْ تَرَوّحَ اف برد لها لَه اله إلى ذَلِكَ المال. 

3 - عَلِيٌ : نازيم عن یه و محمد بن سْمَاعِيلٌ عن القَضْلٍ بن شاذان جمیعاً 
ن بن بي مير عن شام ين اگم عن أِي عافد قَال: 

إذا 1 00 لجمالها أؤ مَالِهَا و كل إلى ذلك و اذا تَرَوجَهَا لدینها 


ما و 


مگ مه 


مردی خدمت پیامبر يا آمد تا از آن حضرت در بارة ازدواج. دستوری بگیرد. 
آن حضرت به او فرمود: ازدواج کن و تو را به جد ازدواج با زن دین‌دار سفارش کنم. 
- اسحاق بن عمّار كويد: از امام صادق عا شنیدم که می فرمود: هر کس با زنى به 
جهت ثروت او ازدواج کند» خداوند او را به همان ثروت می‌سپارد. 
۳ ہشام بن حکم گوید: امام صادق لاد فرمود: اگر مردی به جهت زیبایی يا دارابی 
زنی با او ازدواج کند به همان چیز سپرده می‌شود؛ و اگر زنی را به جهت دین‌داری‌اش 


بگیرد» خداوند زيبايى و ثروت را نیز نصیبش مىكند. 








کتاب ازدواج واحکام آن 


(غ١)‏ 
اب كَرَاهيَة تَرُويج الخاقر 


ای ی[ تا سوا تہ جا یی عنم 
موب عَنْ عد الله بن ستان عن اي َب اه اد قَالَ: 

جرج إلى زشول ات قال: اللو إن بي اب عم فد رضیث تالا 
و خشنهاو دینها و لَكِنّهَا عاقز 

ققال: لا تَرَوّجَهَا؛ إِنّ بوشف بْنَ يَعْقُوبَ لَقي أاء فقال: با یا کف 
اشتطفت نوج لاء تی 


۔ 


ا و 4 


فَمَالَ:إِنَ أبی | مرب و و قَالَ:إنِ اشتطفت أن كور لك دی نل الأزض باشنبیح 
فافعل. 
قال: فَجَاءَ رجَل من ال إلى المع فقال لَه مثل ذَلِكَ. 
بخش چهاردهم 
وت 


١‏ ۔ عبداللہ بن سنان گوید: امام صادق لب فرمود: مردى نزد رسول خدائم کل آمد و 
عرض کرد: ای ييامبر خداامن دختر عمویی دارم که زیہابیء خوش اخلاقی و 
دین‌داری‌اش را پسندیدەام ولی (تنھا عیبی که دارد این است که) نازا است. 
گفت: برادر جان! چگونه توانستی پس از منء ازدواج کنی؟ 

عرض کرد: پدرم به من دستور داد و فرمود: اگر می‌توانی فرزندانی داشته باشی که بر 
روی زمین بات یع ای فد یی كنك ابق كار رانک 

امام صادق اب فرمود: فردای آن روز نیز مردی خدمت پیامبر خدا ءا آمد و همان 


سؤال را يرسيد. 








۱۶ فروع کافی ج / ۶ 


فقال له: رم سَوْءَاءَ و لود فانی کار کم الأمم يم الَقيَامَة 
قال. فلت لابی عبد الله : ما السؤءاء؟ 
1 الس بن تخرب عن تاه ےر یں مد 
أبى جغفر اند قَالَ: قال رشول الله ئللا: 


ےھ سس لد 


a TT 
یم القِيَامَة‎ 

۳ علي بن راهيم عَنْ أبيه عَنِ ان ۽ أبي عير عَن خمد بنِ عبد الرَحْمَنِ عَنْ 
۱ نی توغ ای عق دنه قال: کرت إن أن كل ال 3 وله لدي و 
کرای 

0 لي: ایت اَزَاق: قرو ج راء و لا عك أن تون سوءاء. 

EIEN 


آن حضرت به او فرمود: با زن سوءائی بسیار می زاید ازدواج کن؛ چون من در روز 
ایگ با تر ران تا شاهانت 0 

راوی گوید: به امام صادق ت عرض كردم: سوءاء جيست؟ 

فرمود: زن زشت. 

۲ - محمد بن مسلم گوید: امام باقرلا فرمود: پیامبر خدا ی فرمود: 

با زن باکره‌ای که بسيار می زاید ازدواج کنید» ولی با زن نیک روى زیبایی که نازاست 
ازدواج مکنید؛ چون من در روز قیامت به فراوانی شما بر دیگر آَمت‌ها مباهات می‌کنم. 

۳ اسماعیل پن عبدالخالق از شخصی نقل می‌کند که كويد از بی‌فرزندی به امام 
صادق ا شکایت کردم. 

فرمود: وقتی به عراق رفتی با زنی ازدواج كن و برایت اشکالی ندارد که سوءاء باشد. 

عرض کردم: قربانت گردم! سوءاء چیست؟ 








کتاب ازدواج واحکام آن 0۷ 


تال: امرأةٌ فِيها نم هن کنر أو لادا 

ده ین أَصْحَابئًا عَنْ شهل بن زِيَادٍ عَنْ علی ن سَعِيدٍ الَف قَالَ: نی 
یمان بن جغقر الجَعْفري عَنْ آبي الحسَن الرّضَا اي قال: 

قال رَشول الله كان رل رها سوءاء وَلُوداً و لا ترجه حَسْنَاءَ عاقرا فاني 
جو یک لمع امأو ما علنت اولان مخت ألعوش تشتغفررن 
ابانهم > بحضتهم ابراهيم اق و رهم سَارة في جبلٍ من منك و عتبر و رَعْفَرَانِ؟ 


(۱۵) 
باب فضّل الْأَبْكَارٍ 


۱ -عِدَةٌ من أَضْحَانًا عَنْ سَهْلٍ بْنِ زیاد وَأَحْمَدَ بن مُحَمدِ عن ان ن مَحبُوب ےکن 
عَلِْ ٿن رتاب عَنْ عَبْدِ الأغلی بن أَعْيَنَ 7 ن موی آل سام عَؿ آبي ند اله اف فالتا : قال 
تقول اھ کان 


فرمود: یعنی زنی که کمی زشت 775 ۶.۶" 

۴- سلیمان بن جعفر جعفری گوید: از امام رضاءثْلا روایت است: رسول خدا ا به 
مردی فرمود: 

با زن سوءاء (کمی زشت) زياد بچه‌زا ازدواج کن» ولی با زن زیباروی نازا ازدواج مکن؛ 
چون من درروز قیامت در مقابل دیگر امّت‌ها به شما مباهات می‌کنم. 

مگر نمی‌دانی که بچه‌هایی که از دنيا رفته‌اند در زیر عرش الهی هستند و برای پدران 
خود استغفار می‌کنند آنها در تحت حضانت وپرورش ابر اهیم ی هستند و حضرت ساره 
آنان را در کوهی که از مشک و عنبر و زعفران است» تربیت می‌کند. 


بخش پانزدهم 
جو ہی 
-١‏ عبدالاعلی بن اعين گوید: امام صادق اب فرمود: ييامبر خدا ا فرمود: 








۱۱۸ فروع کافی ج / ۶ 


َرَو جوا الْأَيَكَانَ فان اش شی ء اما 


90 


و في حَدِيبٍ حر وَأَنشَفُهُ آزخاما وا در شىء آخلافا وَأَفْنَحُ شىء ام ما 


متم أي باهي بكم امم یماقم حَنَّى بالسقط بظل مُحْبَنطِتاً علی باب 
لجَنّة. فیقول الله د: اذ حل اج 

فیول: اذل حٌى یل اي قبلي 

ول الله سا تب نی رھ 

فا يشان الا َبَقُولُ: هَذَا قصل رَحْمَتِي لك. 


00 
باب ما يُسْتَدَلٌَ به من الْمرْأةٍ ی الْمَحمَدَةٍ 


١‏ -عدة مِنْ اصحابنا عن سَهْلٍ بن زِيَادٍ عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن 
عبد الله بن المَغِيرَةِ عَنْ اہی الحسن لا قال: سمعتَه يَقَول: 


با زنان باكره ازدواج کنید. زيرا دهان آنها از هر جيزى پاکیزه‌تر وخوشبوتر است. 

در حديث دیگری آمده است: و رحم‌های انها پذیراتن و سیهه‌هاشان شیرده‌تر و 
رحم‌هاشان گشادتر است. مگر نمی دانید من در روز قيامت در مقابل امّتھا دیگر به شما 
حتی به بچه‌های سقط شدۂ شما مباهات می‌کنم. در ان روز بچه سقط شده كنار درب 
بهشت می ایستد ووارد نمی‌شود. خداوند وب می‌فرماید: وارد بهشت شوا 

میگوید: وارد نمی‌شوم تا پدر و مادرم وارد شوند. 

خداوند کت به یکی از فرشتگان می فرماید: يدرو مادرش را بياور! 

آن كاه دستور می‌دهد که ان دو را به بهشت وارد کنند و می‌فرماید: این به خاطر رحمت 
بى حساب من بر توست. 


بخش شانزدهم 
نشانه‌های زنان خوب و بسندبده 


۱- عبداللہ بن مغيره گوید: از امام كاظم 3 شنیدم که می فرمود: 








کتاب ازدواج واحکام آن ۱۱۹ 


عَلَيْكُمْ بذوّاتِ 1 


2 


۲ ما / تفن خن نوين میتی عن ملك اشيم عَنْ 
بَعْضٍ رجاله عنْ أي ند اله ال ال له 


یی وی و رز مس ارم 2 


کہ ےت 
۳ 9 0ھ تر ھا له قال: 
قال لى الرضا افا: 
إِذَاتَحَحْتَ فانکخ عَجْرَاء. 
3 عد من أَضْحَانًا عَنْ أَحْمَدَ ن آبی عَبد الله عَنْ ب فو اھ 6 بغري 
ال 
کان الب 4 إذاأرَاد زو یج رارسا من ظر ا تھاز ول للعبعوگةد کی 


ليتهاء فان طاب ليها طاب عرفها و انظري كَعْبَهَاا فان دَرِمَ کفْبْھَا عظم كغتبها. 


6:1 


شما را به ازدواج با زنان بزرگ سّرين سفارش می‌کنم؛ چون 8" زنان دیگر هستند. 

٢۔‏ مالک بن ا می‌کند كه گوید: امام صادق لا فرمود: 

امیر المؤمنین 23 فرمود: با زنی ازدواج كنيد كه گندم‌گون. بزرگ چشم بزرگ كيل 
as‏ کت کر ارا تيدف مرح مات 

۳ احمد بن محمّد بن عبدالّه كويد: امام رضا ال به من فرمود: اگر خواستى ازدواج 
كنى با زن بزرك كيل ازدواج كن. 

۴-یکی از اصحاب ما در روايت مرفوعه‌ای كويد: هنكامى كه پیامبر يي قصد داشت با 
زنى ازدواج کندہ زنى را می فرستاد تا او را ببيند وبه او می فرمود: گردنش را ببوى كه اگر آن 
خوشبو باشد. بدنش خوشبو خواهد بود. وبه غوزک پایش بنگر که اگر آن پر گوشت باشد 


فرجش پرگوشت خواهد بود. 








۳3 فروع کافی ج / ۶ 


کر ۹ 
ای ری حواري اه ناه تا 280 
على : ن ابراهيم عن أيه عن الق ءَ عن السّكُونِىَ عَن آبي عبد اشو اڳ قَالَ: 


کو مد ا 


قال سول اله : "رم" 

۷ عِدَة ین آضخابنا عن سل بْنِ زیاد عَنْ بكر ٹن ضالح عَنْ بغض آضخابه 
عن ابي الحسَن له قال: 

مِنْ سَعَادةٍ الول آن يَكْشِف الب عَن اف بیتضاه. 

8 بی و میں شیم عَنْ بَْضٍ أضخابه عَن أ ابي عَبْدٍ 


الله ا قال: قال امیر الْمُوْ مِنِينَ 
ترو جها عیناء سمراء عجزاء ۳ فان كَرِهْتَهَا فعلی الصَّدَاقُ. 


۵ ۔ ابو ابوب خزاز گوید: امام صادق ليا فرمود: من کنیزان سفید رو و سبزه رو را تجربه 
کرده‌ام؛ بين آنها فاصلةٌ زیادی بود. 

۶ - سکونی گوید: امام صادق ام الا فرمود: پیامبر خدا کا 9 فرمود: با زنان چشم آ یل 
ازدواج کنید؛ چون برکت دارند. 

۷۔ بكر بن صالح از شخصی نقل می کند كه كويد: امام کاظم ماد فرمود: از خوشبختی 
مرد آن است که لباس را از زن سفید پوست برگیرد. 

۸ ماده اشيم از شخصی نقل می‌کند که كويد: امام صادق لا فرمود: 
امیر المؤمنين نب فرمود: 

با زن چشم درشت. سبزه. کپل بزرگ و چهارشانه ازدواج کن. اگر از او خوشت نیامد 


مهریه‌اش را من به كردن می‌گیرم. 








کتاب ازدواج واحکام آن 


)۷( 
اب نایز 
١‏ - محمد بخ یخی عَنْ محمد بْن أ بي اقام عَنْ أيه رَه عن آبي عَبد اللہ اد 
قال: 
مرا الجَمِيله تمالع و الْمَرأءً السَوءاء نهیم المرة السَّوْدَاءَ. 
-١‏ خسن نم محمد مُحَمَّدٍ عن السَّيّارٍِيّ عن علي بن مُحَمَّدٍ عن مُحَمّد بْنِ عَبْدٍ 
الحمید عَنْ به عض آضخابه عَنْ آبي عَبْلٍ اللہ اغا د اه مکا پلیہ الم 
فقال ما لك ان 7ء تر 
قال: قَلْتٌ: لا 


قال: فائخذها فان ذلك یط البلَعَم. 


6:1 


بخش هفدهم 
دو روايت نكتهدار 
۱-ابو قاسم در روایت مرفوعه‌ای گوید: امام ماو اھ فرمود: زن زیباه بلغم رابرطرف 
م ىكند و زن زشت موجب هیجان سوداء می‌شود. 
۲- محمّد بن عبدالحمید گوید: یکی از دوستان به امام صادق با از بلغم شکایت کرد. 
فرمود: آیا کنیزی نداری که تو را بخنداند؟ 
گفت: نه. 


فرمود: يس جنين کنیزی را بگیں که بلغم را برطرف می‌کند. 








۱۳۲ فروع کافی ج / ۶ 


)۱۸( 
َا ۶٣‏ ی "8" 
٠‏ و 00 


رز با ول الوا ي أخمل أغظم ما حول الرّجَالُ: فَهَلُ 
یل بآ نی سور من الام اة أو حِمَارَة فا النسَاء ا و 07 


ما علای 
فَقَالَ رَشول الم يقي إِنَّ الله تَبَارَكَ و تعالی لَمْ یلك حتی خلق لَك ما يتملك 
من شکلك: 


فَانْصَرَف الوجل و لم يَلْبَثْ ف آن عاد إلى سول الله يي فقا لَ له مثل مقالیه في أَوّلٍ 


ای 


بخش هیجدهم 
ویو تر ا 

١‏ بريد بن معاویه گوید: امام صادق اب فرمود: مردی نزد پیامبر اة آمد و عرض کرد: 
ای رسول خدا! من بزرگترین چیزی را که مردان با خود دارند دارم. آيا می‌توانم به سراغ 
یکی از چارپايانم - شتر ماده يا خر ماده‌ای - بروم؟ چون زنان طاقت مرا ندارند. 

حضرت فرمود: خدای تبارک و تعالی تو را نیافریده مگر آن که زنی هم‌شکل تو آفریده 
است که می‌تواند تو را تحمل کند. 


آن مرد رفت و پس از مدت کوتاهی آمد و دوباره همان سخن خود را تکرار کرد. 








کتاب ازدواج واحکام آن ۳ 


270*٠07‏ سول ال :ین ات من السّوْدَاء العَنَطئْطّة؟ 
لَه فَاصَرف الج كَل لب أن َاد فَقَالَ: ا رَسُولَ اشا أَشْهَدُ لک رَسُولُ 


(۱۹) 
بَابُ ما ُشتَحَبٌ مِنْ تژویج النَّسَاءِ عِنْدَ بُلُوغَھنٌ و تَخصِينِهنَ بالأرْواج 
ی ا ےت 
بد ا اه قَالَ: 
من سعادة المَرْءِ أن لا تم اه في یه 
عق آشخایتا سط ع اشا عن أبى عد اشر ند 


۔ 


قال: 


رسول دا به او فرمود: چرا به سراغ زن سياه كردن دراز نیرومند نمی روی؟ 

آن مرد رفت و پس از مدت کوتاهی بازگشت و گفت: ای رسول خدا! گواهی می‌دهم که 
تو فرستادۂ راستین خدا هستی؛ من زنی را که فرمودی جست و جو کردم و ديدم هم‌سان 
من است و می‌تواند مرا تحمّل کند. و به آن قانع شدم. 


بخش نوزدهم 
استحباب شوهر دادن دختران بالغ و پا کدامن نه داشتن آنان به وسیله 
شوهران 
۱- احمد بن محمّد بن عیسی از شخصی نقل م ىكند که گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 
از یعادت اتسّان ان است که 7 08+ تنيت 


۲-راوی گوید: امام صادق اب فرمود: 








۱۴ فروع کافی ج /۶ 


نهذ لم بنرك میا مما بُحْمَاج له إلا عَلّمَهُ تب فَكَانَ من تغليمه یاه أنه 
صَعِدَ لیر ات یوم مد اله و ی لیب ثم قال: 


ھا النّاش! إن - یل انی عَنِ الف لخبیر فقال: إن لا بمترلة الم 
عَلَى الشّجَرِ درك کم تک یی انت الشَّمْس و رث اليا و عَذَِكَ 
کاردا اذك ما بذرك النْسَاءُ لش لَهُنٌ دَواء إلا البعُولَة و إلا لم يُؤْمَنْ عَلَيهنٌ 


قال: فقام اه جل فقال: با رشول الوا فمَن نُرَوّحْ؟ 


هالا او ھا 
۳ ۵ء طط 7 بت عن عبد ان مخ عن علي إن نآ 


عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرحمانِ بن سَيَابَة عَنْ أبي عَبّد اللہ اغا اكلا قال: 


به راستى خدای کک هيج چیزی راكه بدان نياز باشد رها نكرده و آنها را به پیامبرض ييه 

از جيزهايى که ان بزرگوار اموخته اين است که روزى بر فراز منبر رفت و حمد و ثناى 
الهى به جاى آورد آن كاه فرمود: 

ای مردم! جبرئيل از جانب پروردگار لطيف و آگاه نزد من آمد وعرض كرد: دوشيركان 
همانند میوه بر درخت‌اند که اگر میوه‌اش رسید و جيده نشد خورشید آن را حراب می‌کند و باد 
آن را بر زمین می‌افکند؛ دوشیزگان نیز همین گونه هستند. هنگامی که از مسائل زنان آگاه شدند 
درمانی جز شوهر كردن ندارند. وگرنه از تباه وفساد در امان نیستند؛ چرا که اينان بشر هستند. 

آن‌گاه مردی بر خاست وعرض کرد: ای رسول خدا! دخترانمان را به جه کسی شوهر بدهیم؟ 

فرمود: به افراد هم‌شان و همانند خودتان. 

عرض کرد: ای رسول خدا! منظور از هم‌شأن چه کسانی هستند؟ 

فرمود: مؤمنانء هر یک كفو و هم‌شان ديكرى هستند؛ مؤمنان» هر یک كفو و هم شان 
ديكرى هستند. 

۳ - عبدالرحمان بن سیابه گوید: امام صادق اا اا فرمود: 








کتاب ازدواج واحکام آن 


إن اله عَلَق حَوَاءَ من دم هم همه النّسَاءِ الرّجَالُ فَحصنومُنٌ فی البْيُوت. 
ا اطع فك 

إِنَّ الله حل آدم اذ مِنَ الْمَاءِ و الطین. فَهِكَةُ این دم فی الْمَاءِ و این و عَلَق 
حَوَاء من دم فہک اسا ء في الرّجَالِ فَحصنُومُنٌ فی البْيُوت. 

۵ لیخ بن مُحَمَدٍ عن این مجشھور عَنْ أيه رهه قال: الآ میم الخد مد از 
ا کا 

إل السّبَاعَ همه بطوتها ون النمَاءَ هن لرزجال. 

٦‏ وت ی نأ عب اله عن أب عن وخپ حن بي 
عبد الله اد قال: ال امیر امین 

ا کو 03 وا د ام 
الرَجَالِء و اما هَمّهَا في الرّجَالٍ. اخبشوا نِسَاءَ کم بَا مَعَاشِرَ الرّجَالٍ! 


خداوند حرا را از آدم آفرید؛ بنابراین همّت زنان برای مردان است» يس آنها با نگاه 
داشتن در خانه‌ها پاکدامن نگه 

۴ - واسطی گوید: امام صادق اا فرمود: خداوند. آدم ا بإ را از آب و خاک آفريد. 
بنابراین» همّت و تلاش انسان )0+ است و حوّاء را از آدم به وجود آورد. از این 
رو. همّت زنان در مورد مردان است. يس آنان را در خانەھا ا پاک بمانند. 

۵-ابن جمهور در روایت مرفوعه‌ای گوید: امیر المؤمنين ىا در سخنی فرمود: 

به راستی که همّت و تلاش درندگان در جهت شکم‌شان می‌باشد. و همّت زنان در 
جهت مردان. 

۶ وهب گوید: امام صادق نی فرمود: امير المؤمنين ی فرمود: 

مردان از زمین آفریده شده‌اند. و تنها هم و تلاششان در زمین است؛ و زنان از مردان آفریده 


شده‌اند و تنها تلاششان در جهت مردان است. يس ای مردان! زنانتان را نزد خود نگهدارید. 








۱۳۶ فروع کافی ج / ۶ 


۷و عَبد الله الا شعري عَنْ بَعْضٍ آضحابنا عَنْ جغف رن عبسه عَنْ عُبَادَة بن 
اد عَنْ عَشرِو بن آبي یدام ءَ عَنْ أبِي جغفر ال و أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَدٍ ب العاصیی 
عن له عن میب مع عي علي بن خسن عن عب ال خمان بن گر عن 
أبي عَبْلٍ الہ اغا قال: قال آمیز الم منین لد في رِسَالَته إلى الحسَن اذ 
اتاك و شاو ا هن ی الکن و زم إلى ارهن و اف 
عَلتِهق من عارع بحجابك اخ .فان شِدَّةَ الحجاب ل 0 
لازتیاب» یش ځرو جهن بأد ین دول من لا يی به عَلَيْهنٌ» قان اشتطفت 
أن لا یغرفن غَيْرَكَ من الرّجَالٍ فافقل. 

' وت تور نود 
شیب أ ا 

کے متر لھا اس الات ف ا ای ابه مُحمّد [ بن الحَتَفِيّة ] 


3 


o 


۷۔ عمروبن ابو مقدام از امام ا وعبدالرحمان بن کثیر از ۷ 202 نقل 
می‌کنند که فرمودند: امير مؤمنان على ی در نامه‌اش برای امام حسن م نوشت: 

تو را از مشورت با زنان بر حذر می‌دارم؛ زيرا رأى آنان ناقص است به 
سستی مىكر اید چشم‌های آنها را با مانع قرار دادن خودت (از دیدن دیگران) بپوشان 
جرا كه شدت پوشش و حجاب هم برای تو وهم برای آنها بهتر از اتّهام است؛ و (بدان که) 
حارج شدن آنها (از خانه) بدتر از آمدن افرادی که مورد اعتماد تو نیستند به نزد آنها نيستء 
پس اگر تو توانستی کاری کنی که جز تو هيج مردی -را نشناسند این کار را انجام بده. 

اصبغ بن نباته نيز نظیر این روایت را از امیرمؤمنان على ٤ا‏ نقل کرده؛ ولی در آن 
روایت آمده است که اين نامه را امير مؤمنان على اقلا به فرزندش محمّد بن حنفیه نوشت. 








کتاب ازدواج واحکام آن چچ 


۸ عد من أَصْحَانًا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمدِ بن خَالٍِ عَنْ لوح ن شعیب وفع 


کرس جهھ هه علی انز علی خی سل ردام کم 
ته ب تقول وبا يِمَن كَقَى الْمَنُونَة و سَتَرَ الْعَوْرَةٌ 


(۲۰) 
بَابُ فَضْلٍ شَهْوَةٍ النتاء عَلَى شَهْوَةٍ الرّجَالٍ 
١‏ - ده من اضخابا عَنْ خمد بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عیسی عَنِ الحُسَيْنِ بن سَعِيدٍ عَنِ 


لكين قوم ھت جا مد وولف لخر قن ای ربا وان : 
اليف لوا ما قل عرز ین تا وغل فَذ روا الشّهؤة لكاة لكل 
رل تس نِسْوَةٍ مات به. 


18 


۸-نوح بن شعیب در روایت مرفوعه‌ای گوید: امام صادق ال ا فرمود: 
هرگاه داماد امام سادا یا شوهر خواهرش نزد حضرتش 07 می‌شد. آن 
کسی که هزینه خرجی را تامين کرده و عورت را پوشانیده است. 


٦ئ‏ "۰ ی0 
۱- اصبغ بن نباته گوید: امير مومنان علی 3 فرمود: 
خداوند. شهوت را بر ده جزء آفریده كه نه جزء آن را برای زنان و یک جزءاش را در 
مردان قرار داد اكر به همان نسبت(2) در آنان حیا و شرم در زنان قرار نداده بو به طور 


حتم. در پی هر مردى نه زن بود. 
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دة ين اج ہے ل ا . کچ 


آبي تضر عم حَدَّئَهُ عن |سْحَاقَ بن عَمَارِ قَالَ: ال بو عَبْدِ اللہ ا8 


سا سی 


إن اله بعل مره صَبْرَ عَشَرَةٍ جال فَإذَا هَاجَتْ كَانَتْ لها فو 5 عشْرَة 
رجال. 

۳ کر اد یی 
بي الب القَمَاطِعَنْ ضُرَئْسٍ عَنْ آبي عبد اللہ ا قال سرع Ew‏ 

نال أغطين بطع الي عَشَرَو صَبرَ ني عشر 

٤‏ أَحْمَدُ بْنْ مُحمٍّ عَنْ علی بن الحکم عَنْ ریس عَنْ أبي عَبْدٍ اللہ ال 
توریب و رام 


سوم 


؟ - اسحاق بن عمّار گوید: امام صادق ليلا اا فرمود: 
به راستى كه خداوند برای هر زن» 00 وکنترل شهوت ده مرد را قرار داده است. 
يس هركاه شهوت يك زن به هيجان بيايد توان شهوت دہ مرد را داراست. 


٣۔‏ ضریس گوید: از امام صادق اب 


به زنان» توانایی شهوت دوازده مرد و صبر وشکیبایی دوازده مرد داده شده است. 


۴ در روایت دیگری ضریس نظیر این سخن را از امام صادق ات ال نقل می‌کند: 


۵-ابو بصیر گوید: از امام صادق بات شنیدم که می‌فرمود: 
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فضَلتِ الْمَوآةٌ عَلَى الرجل پتشعة و تِسْعِينَ من الق وَ كن الله ألْقَى عَلَيْهِنٌ 
الحیاء. 
5 - على : ِنُإِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بن مشیم عَنْ مَشعَة بن صدفة عَنْ أبي 


عَبْدِ الله لكلا قال: 
7 22229 رال فاذا حَصَلَتْ زادها َوه عَشَرَةِ 
رجال. 
(۲۱) 
بات ان الْمُؤْمِنَ كْفْوُ الْمُؤْمِنَة 


۱ دن 1 خی عَنْ أَحْمَدَيْنِ مَك بن عِيسى عَن الحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ 
اب بن عط | بي حَمْرَة اما قَالَ: 


جواتی می اس زا رت لت داردء ولی خداوند حیاو شرم را برای آنان الا کرده 


سیت 
۶ - مسعود بن صدقه گوید: امام صادق ام ىا فرمود: 
به راستى که خداوند اين توانایی را به زن داده است که همانند صبر و شکیبایی ده مرد 
را در برابر شهوت داشته باشد و آن هنكام که بالغ شد (یا شهوت او حاصل شد) توان ده 


مرد مؤمن »كفو و هم شان زن مژمن است 
١-ابو‏ حمزه ثمالی گوید: 
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ص0"( جیلث داي حَطبِث لی ملاك ان ئن بي اع ات له 
َرَدیْي و رَعِْبَ عني و E‏ ني لِدَمَامَتِي و حَاجّتي و عربتي و قذ د حَلَنِي من ذلك 
غَضَاضَةٌ هَجْمَةٌ غض لها قلبی تَمَنَيْتُ عِنْدَهَا المَوْتَ. 

قال تر ر اقب ات تاشوك وت كل ليكول ات سان ع 
بن الین جن يب پي طالب 24: روخ مجح بن رئاح مؤلاي تک فان و 
لاد ۱ 


قال او حمزهة: فوئب الرّجل فرحا مُسرعا برِسَالة ابي جغفر پل 


محضر امام باقر ایا بودم که مردی اجازۂ ورود خواست و آن حضرت اجازه فرمود و آن 
مرد وارد شد و سلام كرد و امام باقرث نیز به او خوش آمد گفتند و نزدیک خود نشانده از 
اا اراك ریش رون 

آن مرد عرض کرد: قربانت گردم! من از دوست شما فلانی فرزند ابی رافع دخحترش 
فلانی را خواستگاری کردم ولی مرا نیذیرفت و از من رو گرداند و به خاطر این که زیبا 
نیستم و فقیر و غریب هستم مرا کوچک و تحقیر کرد و از این کارش چنان خوار شدم که دلم 
گرفت و آرزوی مرگ کردم. 

حضرت فرمود: تو به عنوان فرستادۂ من به سوی او برو و به او بگو: محمد بن على بن 
الحسین بن علی بن ابی طالب لكك به تو می‌گوید: دخترت فلانی را به ازدواج دوست من» 
منحج بن رباح درآون و او را رد مكن. 

ابوحمزة ثمالی می‌گوید: آن مرد از بيغام امام باقر الا بسیار خوشحال شد و به سرعت 
از جای برخاست تا پیغام را به او برساند. 
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فلا آن ۶ لوازی الول قال یو جغفر اد 
٦‏ ماع یال ند رن تی رشول ال 5 متتجعا 


شلام فا حَسُنإِسْلامُه کان له قصيراً د میما شاه عاری و کان 
با شود ۶ فضَمّهُ رَسُولُ الل يه لِحَالِ غربیه و عراف و كَانَ بُجْرِي عَلَيْه 


ها صاعاً بنْ مر بالضاع الأول و کنا شملتین وَ ات يلرم المَسْجِدَ وَ 
یرد فيه الیل فَمَكَتٌ بذلك مَا شاء الله حتّی کنر العُرَبَاءٌ م ممن یل في الاشلام 
بن آفل کر و لمَشجد. 


سے 


تم 


ا ومسکن 


٣ 


بلكل و وید یزاب 0 شبد بت ِب : 


N: 


فيه 7 


فاطمّة لا و لا يَمْرَنَّ فيه جَنْبٌ و لا یوقد فيه غریت. 


وقتی آن مرد برخاست ورفت. امام باقر نا فرمود: 

مردی از اهل يمامه به نام «جوّیبر» برای تحقیق در مورد اسلام. نزد رسول خداناقة 
رفت ومسلمان شد و احکام اسلام را نیز به خوبی رعایت می‌کرد. وی مردی کوتاه قد 
زشت رو فقیر و عریان بود و از سیاه‌پوستان زشت رو بود» ولی رسول خدايييةُ به خاطر 
غریبی و عریانی‌اش وی را نزد خود برد و برايش مقداری خرما می‌فرستاد و دو لباس به او 
داد و او را مأمور نمود که پیوسته در مسجد باشد و شب ها را بیدار بماند. 

جویبر نیز چنین کرد و مذتی طولانی اين کار را ادامه می‌داد و تا آن که غریبان نیازمند 
بسیاری در مدینه مسلمان شدند که مسجد برای مسکن آنان کوچک بود. 

خداوند كيك به پیامبرش ب وحی فرستاد: مسجدت را تطهیر کن و کسانی را که شب در 
آن می‌مانند بیرون کن» و دستور بستن درهای خانه کسانی را که دربی به مسجد گشودہاند 
جز در خانة على نید و منزل فاطمه 2 صادر فرما و نباید کسی که در حال جنابت از 
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ر 


ی ال وا 
عَلَى حاله 

َل نم رَسُولَ اه مر أن بح مین سَقِيفَة ففملث لَهُمْ و هي 
انت ارو لفقا و المساكين ان وا فيها تَهَارَهه و ليله 4 لان 
اوا ا 

فکان سول اللي يتعَاهَدُهُمْ ارو تفر و هیر و لیذ كَانَ ده و 
کان المُسْلِمُونَ يَتَعَاهَدُونَهُمْ وَ یرو عَلَيْهم لرقة 2 رَشولِ ال ئل و یَضرفون 


صدقاتهم 0 


e 
6:1 


قر مَسْكَنَ فَاطِمَة اه 


4 ٣ 


من ورتم خْمَة مله لهو رقة عَلَيْهِ فقال له 
زا لوحت افرأة فعففت بها ف 1 ف وأ عایَئلك ء سے 


حضرتش افزود: رسول خداءٌ دستور بستن درب‌ها - جز درب خانة على ان را 
صاذر فر مرو و خا فاطلا زا نه حال غوف دات 

آن كاه رسول خدا ٤‏ ہے ی بیاعم ری نیت 
این کار را انجام شد که همان ١‏ صفه» است؛ آن كاه به غریبان و مسکینان فرمود که شب و 
روز را در آن جا منزل کنند. 

آنان نيز در آنجا مرل كرد للد ی کردم امدند. 

هرگاه رسول دا چیزی از گندم. خرماة جو و کشمش در اختیار داشت به آنان 
می‌فرستاد ومسلمانان نیز به آن افراد غذا می فرستادند و برايشان دلسوزی میکردند 
به‌عاطر آن که رسول خدا یه نسبت به آنان دلسوز بود. مسلمانان صدقه‌های خود را نيز 
7+ 

روزی رسول خدائِلُ مهربانانه و دلسوزانه به جوّیبر نگریست و فرمود: ای جویبراکاش 
با زنی ازدواج می‌کردی و عفت خود را حفظ می‌نمودی و همسرت تو را در کارهای دنیا و 
آخرتت يارى می‌نمود. 








کتاب ازدواج واحکام آن 


E‏ ات ار ٌِ قرو وب م۲ 

فقال له رشول الله 4 کا جویبر برا إِنَ الله قد وضع بالإشلام من کال في الْجَاهِلِية 
ہے ہج ی E‏ 
الجَاهِايّة دلیلا و أذهَتَ ا مَاكَانَ کا الجَاهلیّت و بعشاثرها و 
تافو كاي اناك و ان اح E‏ و أشودهم و فرنیهم وَ عریهم 


خوہ ی و 


و عجِمِيْھُم من دم و ار آم لها ین طین, ودب الاس لی اللو يم 
۳ 


o 
ام‎ 


اج مقر لد اقات وت N‏ فور ا كان 
فضلا لا یمن کان فی لہ ینک و اطع 
ثم قا له الطيق يا جوییرا إلى زیاد بْنِ بي فَإلَ من آشرفب بني بََاضَةً حَسب 


فيهم فقل له: إِنْي رَ شول ر شو الہ ا اک و هو ول روج جوییرا انتک 


کچ یت 


جويبر عرض کرد: ای رسول خدا! يدرو مادرم فدایت باد! جه کسی به من علاقهنشان 
می‌دهد؟! به خدا سوگند! نه حسب و نسب دارم و نه ثروت و زیبایی؛ پس كدام زنی به من 
علاقمند می‌شود؟ 

رسول خدا ا به او فرمود: ای جویبر! خداوند به واسطۂ اسلام» افرادی را که در اثر 
اداب جاهلی» شرافت داشتند پست کرد و افرادی را که در دوران جاهلی پست بودند 
شریف کرد تکبٔر و فخرفروشی خانوادگی و نسبهاى والا را از بین برد در نتيجه. امروز 
همگی از سپید يوست و سياه پوست و عرب و عجم از آدم ا هستند و خدا: نيز آدم را از 
گل آفرید. و محبوب‌ترین مردم در پیشگاه خدای 5ك درروز قیامت» کسی است که بیش از 
همه از خداوند اطاعت کرده و با تقواتر بوده است. 

ای جیبر! امروز: برای هیچ یک از مسلمانان نسبت به تو فضل و برتری نمی‌دانم مگر 
برای - کسی که تقوای الهی او از تو بیشتر و نسبت به خدا مطیع‌تر باشد. 

سپس به او فرمود: ای جویبرا به سوی زياد بن لبید برو که از شریف‌ترین افراد قبيلة بنی 
بیاضی انصاری است ودر ميان ايشان سرشناس است ۔ وبه او بگو: من فرستادة رسول اللہ پا 
به سوى تو هستم. واو به تو می فرماید: دخترت ذلفاء را به جویبر تزویج کن. 
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قال: فائطلقَ جو یز پرسَالة رَ شول الوق إلى زياد نن لبيدء و هُوَ في مره 
ما ین قوه له اشاقن اغيم فاذن أ له فد حل و سلم عَلَیْب نم قال: 
یازیاد بیدا مت تھک اتکی ماعو تبرت بها ام اميم 
اف 

شا وباك اع و ا کت تال و در 


فال له جوییز: إنَّ رَشول الله 4 ول لَك: رَوْجْ جيرا اسك الذلفاء. 
ال له زياف أ رَسُولٌ الله أَزسَلَك ی بَهَذَا؟ 


فقال له ل ار ل الله کا 
فَقَالَلَهُ ياد ا لا روج باينا إلا اک ُفاءنا من الأصَارِفَالْصَرف با مجوییرا 7 


ی رشول | لله 45 فا خبرة بغذري. 
فانصرف جو يبر و هو يَقُولٌ: و الله ما بهذا تَرَلَ القَوْآنُ و لا بهذا هرت تیوه 
محمد ا 


جویبر با پیغام رسول خداعٍ به سوى زياد بن لبيد رفت. او در منزلش بود وگروهی از 
اقوامش نیز نزد او e‏ خواست و به زیاد گفته شد و او نیز اجازه داد. 

جويبر وارد شد و بر او سلام کرد و گفت: ای زياد بن لبيد! من فرستادۂ رسول خدا به سوى 
تو در مورد خواستۀ خود هستم؛ آن را آشکارا بەتو بگویم يا پنهانی باتو در ميان بگذارم؟ 

و ے ویج سراف رت کت 

جويبر گفت: واقعيّت آن است كه رسول خدا تچ يبد به تو می فرماید: دخترت ذلفاء را به 
جويبر تزويج كن. 

اكوك رسو ول ات ا فتاه امت 

گفت: آری» من که بر رسول دای دروغ ببند 

زیاد گفت: ما دخترانمان را جز به افرادی که من ماازاتصار باقن تریح نمی‌کنيم. 
ای جویبر! تو بازگرد تا من به ملاقات رسول خدا ٤‏ بیایم و عذر خود را برایش بازگو کنم. 

جویبر در حال بازگشت می‌گفت: به خدا سوگند! قرآن اين را نفرموده است. و پیامبری 
محمد لات چتیرن آشکار نشده است. 
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فسمعث مَقَالتَهُ الذلفاء نت اه هء ف خدرهاء فااسلثت ال اسهًا اذ : 
1 ریاد و هی فى حدر ر / بر 


2 


فد خل یه فقالث 1 کے کے 


سيد گرلي أ وَسُولَ اء 44 أز له و قال: فول لك رشول افو :روج 
بر تک الذْلْفَاءَ 
ال لو اش کی جوب يِب علی رَشولِ الله 4 بحضریه. فَائِعَثِ 
270 
ےت يبرا فقال له زیاد: یا جوییزا مَرِحَباً بك اطمَیْنٌ 
رت 
EEE‏ فان EE‏ ا 
EEE‏ لك زع رد e‏ 


روم 


بقل و رَأَبْتٌُ فو لا توح سن لان 


ذلفاء دختر زیاد از يشت پرده این کلام را شنید و برای پدرش پیغام فرستاد و گفت: نزد 
من بیا. 

پدرش نزد او رفت و ذلفاء گفت: این جه سخنی است که شنیدم به جویبر گفتی؟ 

پدرش گفت: او به من گفت که رسول خدا E‏ او را فرستاده و گفته است: رسول 
حد ا کہ تل به تو می فرماید که دخترت ذلفاء را به جویبر تزویج کن. 

ذلفاء كفت: به خدا سوكند! جویبر این گونه نيست که به رسول خدا ٤اه‏ دروغ ببندد. 
سس ا کی زا ترشیت ذا تور وا راگ ا 

زياد نيز کسی را فرستاد و جویبر را بازگرداند. زياد به جويبر گفت: ای جویبرا خوش 
آمدی! همين اكنون استراحت کن تا بازكردم. 

آن گاه زیاد به محضر رسول خدا ا مشرّف شد و عرض كرد: يدر و مادرم فدايت 
شوند! جویبر نزد من آمده و پیغامی از جانب شما برايم آورد و گفت: رسول خحدا ا به تو 
دا و مسر a‏ رت و تر رھ a E‏ 
رسید شمارا ملاقات کنم؛ چرا که ما انصارء تنها به هم‌شانان خود دختر می‌دهیم. 
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فقال لَه ر سول اشر کللا: یا زباذ! جَوَئِبرٌ مُؤْمِنٌ وَ المُؤْمِن كُفْوٌ لِلْمُؤْمِئَ و المشلم 
کر مس فَرَوّجَهُ يا زیاذا و لا تَرّغبْ عله. 

قال: فَرَجَعَ زياد الی منرله و دخل علی ائِنَيهِ فَقَالَ لها ما سَمِعَهُ مِنْ 
سول الله کا 

فقالث لَه نك إن عَصَیْتَ رشول الله ¥ کفوت. فرح جوییراً 

فخرج زياد فاخذ بید جو بر ثم اخرجه الی قزمی فَرَوّجَهُ علی سُتَ الله و سن 
رشوله 4 و ضْمِنَ صداقه. 

قال. فَجَهرَها زيا و نوها نم 

أزسلوا ای تويز فقالوا له الم عرل تر نينا البلت؟ 

فقال: و اش ما لي من مَنِْلٍ. 

قال. وا و ینوا لها مثرلا و هیا فیه فراشا و ماعا و کَمَزا جوییراز 
و أَذجّت لاق سار اھ ویر علنها سا 


یی 


رسول خدا ٤‏ فرمود: ای زياد! جویبر مومن است! و مرد مؤمن» همشأن زن مؤمن 
است و مرد مسلمان» هم شأن زن مسلمان است. از این رو ای زیاد! دخترت را به او تزویج 
کن و از او روی مگردان. 

زياد بەمنزلش بازگشت و نزد دخترش رفت و آن چه را که از پیامبر حد ا عة 4 شنيده بود 
برای او بازگو کرد. 

ذلفاء به پدرش گفت: اگر تو از رسول خدا ی نافرمانى كنى کافر می‌شوی؛ يس مرا به 
ازدواج جويبر درآور. 

زياد رفت و دست جيبر را كرفت و او را نزد اقوام خود برد و براساس سئت خداو 
رسولش ا دختوشن را به عقد او درآورد و مهریه‌افن را نیز خودشن ضمانت کی 

آن گاه جهيزية دخترش را آماده کرد و دختر را نيز مهيا کردند و به دنبال جویبر فرستادند 
وگفتند: آیا خانه‌ای داری تا همسرت را بیاوریم؟ 

گفت: به خدا سوگند! من خانه‌ای ندارم. 

حضرتش افزود: آنان دختر را مهيا کردند وخانه‌ای نیز برایش فراهم نمودند و فرش و 
لوازم خانگی را در آن قرار دادند. و برای جویبر نیز دو لباس تهيّه کردند و ذلفاء را وارد خانة 
او کردند وهمان شب جویبر را برای شب زفاف نزد او بردند. 








کتاب ازدواج واحکام آن ۳۷ 


لما َآهَا تَر إلى بيْتِ و متاع و ربح عة فا إلى زاوية ایب فلم یرل تاليا 
2 لو ہہ 


.. 


إلى السّلاق فتَوضاث تھے ےا کہ 7 7 ث هل ماف 
فقالث: ما زال تالياً | زان و راکو عا کے کے الام ھت 


۶ و 2 


فلا انب هن فعل مثل ذلك و آغفزا ذلك من زیاد. 
لما ان الوم ای فعل يل ذلك فأخبر ذلك آبرها فانطلق إلى رَ 


بو م 


الله يي فقال لَهُ: ب لت و ان پا زشول الوا انکر بتزریج ویس و لاو ال ما 
يأ 


له الى 4 فما الذي نکم مِنْه؟ 


وقتی جویبر ذلفاء را مشاهده کرد و به خانه و اسباب آن و بوى خوش توجه کرد به 
گوشۂ خانه رفت و پیوسته به قرائت قرآن و ركوع و سجود مشغول بود تا صبح شد با 
تن فا انان اد غاھ يردن رفك 

زنش نیز برای نماز بيرون آمد و وضو كرفت و نماز صبح را گزارد و از او پرسیدند: آیا با 
تو هم بستر شد؟ 

گفت: پیوسته به قرائت قرآنء (نماز) رکوع و سجود مشغول بود. تا آن كاه که صدای 
اذان را شنید و بیرون رفت. 

دومین شب نیز به همین شکل گذشت؛ ولی این مطلب را از زياد پنهان داشت؛ جویبر 
در سومين روز نیز همین‌گونه رفتار کرد. 

زیادء يدر ذلفاء را از ای وو مطلع وت او نزد رسول خدايَيلةُ رفت و عرض كرد: ای 
رسول خدا! يدرو مادرم فدایت شوند! مرا مأمور فرمودی که دخترم را به جویبر تزویج‌کنم» 
با این كه به خدا سوگند! او کسی نبود که اجازه دهیم داماد ما شود. ولی فرمانبرداری از توء 
تزویج او را بر من واجب کرد. 

پیامبر ٥‏ به او فرمود: مگر جه بدی از او دیده‌اید؟! 








۱۳۸ فروع کافی ج / ۶ 


ال ین ی معا آذجلت اتن الت و اذل مها نما نما مها 
و لا تظر ها و لا دنا نها َل فام إلى را یه ابیت فلم يَرَلْ تاليا للْمَوْآنِ رَاكعاً و 
ساجدا حَنّى سمع الا فرح نم فعل مل ذلك في اللَيلة اَي و مغل ذلك في 
ان و لم بن متها و له يكلنها إلى أن جك وا تا رید النْمَاءَ فالظو في 
وکا 

لسرن لت 
فقال له جوَییر: او ما أنَا بل ؟! بَلَى یار شول افیا تي و ×0 


فَقَال له ر سول اللہ ئل : و ےرم تس 


ے چو سی 


را لك بت و فرافا و ماعا وأ ديل غلك فا شتا عطرة و ات عتما قله 
ظز لیا و لم لها و لم تن منها قَمَا دَهَاكَ إِذَنْ؟ 


عرض کرد: ما برایش خانه و لوازم خانگی مهيا كرديم و دخترم را به آن خانه فرستادیم» 
و او نیز شبانگاه نزد دخترم برده شدء ولی جویبر هیچ سخنی با او نگفته و به او ننگریسته و 
نزدیک او نرفته است. بلکه به گوشۂ خانه رفته و مشغول تلاوت قران شده است. و به رکوع 
و سجود (نماز) پرداخته تا آن كاه که صدای اذان را شنیدہ و از خانه خارج شده است؛ در شب 
دقع سوم مر وت است» و به او نزدیک نشده و سخنی به او نگفته است تااين که 
من خدمت شما آمدم و به نظر ما او زن نمی‌خواهد. يس در مورد مشکل ما دستوری بفرمایید. 

زیاد بازگشت. رسول خدا لا به دنبال جویبر سای نان فرمود: ای جويبرا! آیا تو 
نمی خواهی با زنان ازدواج کنی؟! 

جویبر عرض کرد: مگر من مرد نیستم؟! چراء ای رسول خدا! واقعيّت أن است که من 
صباو مدان ازدواح ممم ی تسیک به اين کان سر من دارم: 

رسول خدا ھا فرمود: چیزی جز این را که در مورد خودت گفتی برایم گزارش داده‌اند. 
برای من بازگو شده است كه آنان برایت خانه. فرش و لوازم خانگی فراهم کرده‌اند و 
دوشیزۂ زیبایی را برایت آورده شده و تو نیز در شب عروسی نزد او رفته‌ای» ولی به او 
ننگریسته و با او سخن نگفته و نزدیکش نشده‌ای؛ با این وجود. مگر جه مشکلی داشتی؟! 








کتاب ازدواج واحکام آن ۱۳۹ 


٦‏ ۰۰ خلت ها نم تر 
نے ان ا ماد 
کت 56 م فا 2 ۱ کان 


2 


روج نز خر دو ہقث اذا قرخت تخت 
ا انی ال سا کل ایا سد 


سے 


فاوسا تھر افش ا إلى زیاب نان فا غلا قال جوییر فطابث ا 

قال: و وفی لَهَا جوَییرّ بما قال: 

ٿم ل شول اه٤‏ رح في عزو له و مه جویین فاشتشهد رَحمه الله 
جال فما كان في الانضار أ يم لفق منها بعد جوییر. 


جویبر عرض کرد: ای رسول خدا! به خانه‌ای بزرگ وارد شدم و فرش و لوازم زندگی و 
دوشیزه‌ای زيبا روى و عطر آگین شده را وہ رر و ا 
که غریب. فقیں بى اعتبار و عريان در بين غريبان و مسكينان زندگی مى كردم ازا ین رو 
دوست داشتم حالا که خداوند این نعمت‌ها را به من ارزانی داشته ا سی 
بخشيده از او تشکر و سپاسگزاری كنم و به وسيلة شکرگزاری حقیقی خود را به او نزدیک 
گردانم؛ از این رو به گوشة خانه رفتم و پیوسته به نماز و تلاوت قرآن و رکوع و سجود پرداختم تا 
خدا را سپاس گویم تا ان که صدای اذان را شنیدم و از خانه بیرون امدم. وقتی نماز صبح را که 
هي رج سج ہے ہت ادامه دادم 
ولی ديدم این كاوها در زیر رهابی کد کا رن ون تیاه سار نف و ناچیز است. ولی 
وس دو تردق و همین اتب أن و افش را خوشنود گردانم ان شاءالله. 

و و حد ام کا فردى را در پی زياد فرستاد. زياد حدمت 
پیامپر يي مشرّف شد وحضرتش نیز او راا ز گفتار جویبر آگاه فرمود. زیاد و اقوامش نیز 
خوشحال شدند جوییر نيز به وعده‌ای که داده بود وفا کرد. 

سپس رسول خدا ھا آماده نبردی شد و جويبر نیز در ركاب آن حضرت حركت کرد و 
ون آن, جنگ شهيل انیت خداى تعالی او را رحمت کند. 

پس از شهادت جویبر هیچ زنى همانند ذلفاء خواستگار نداشت (که افراد می‌آمدند 
ومهریه‌های بسیار بالا برای او پيشنهاد می‌کردند). 








5 فروع کافی ج / ۶ 


رتو ا 
عڻ مُحَمَّدٍ ٿن سنان عَنْ رجل عن ابي عَبّد الله له قال: 2 


ی رل ال فقال: ار شول الوا عِنْدِ ي مَهِيرَةُ ألعَرَبِ وَأَنَا أَحِبٌ أن تب 
و هي التي ۲ 

قال: ال كذ قد قبلٹھا. 

ال: فا نحری یا سول الوا 

قال: وَمَا هی ؟ 


ال :لم يَطْرِبْ عَليْھا صُدْعٌ قط 

قال: لا حَاجَةَ لي فِيهاء وَ لکن رَوْجهَا من جلبیب ٥۷‏ 

قال: فسقط رجلا لول ما له ثم تیمها فا برها ابر فد لها ِل ما 
له 

ی RE‏ فقالث لَهُمَا: ازضيَا لي مَا رضي 


قال: فسلّی ذَلِكَ عنهما و أئی آبوها المع 4 فَأَخْبَرهٌ بر فَقَالَ زشول 
اللہ کيا : eT‏ ها الجنة. 


۲ ۔ محمّد بن وت وس میکند که میگوید: امام صادق اا فرمود: 

مردی نزد پیامبر یر آمد و عرض کرد: ای رسول حد! دعتری دارم که عراش دربین 
عرب بسيار بالاست. دوست می دارم كه شما او را از من بيذيريد. 

فرمود: پذیرفتم. ۲ 

عرض کرد: ای رسول خدا! خصلت نیکوی دیگری نیز دارید. 

فرمود: جه خصلتى؟ 

عرض كرد: تا به حال هيج مصيبتى نديده است. 

فرمود: E‏ ولى او را به تزويج حلبيب درآور. 

حضرتش افزود: ان مرد از خبر بسیار ناراحت شد ویاهایش نبنینت شب . آن كاه دزد 
مادر دختر رفت و او را گزارش داد و مادر نیز همان‌گونه ناراحت شد. 

وقتی دختر این ن سخنان را شنيد و متوجه ناراحتی پدرش شدء به يدر و مادرش گفت: شما 
دو نفر نیز به چیزی راضی شوید که خدا و رسولش له برای من بدان رضایت داده‌اند. 

آن حضرت افزود: دختر بر ومرن را ارام درد پدرش نزد پیامبر که رفت و جریان 
را بازگو کرد رسول خداي فرمود: بهشت را مهريّة او قرار دادم. 


۱- والظاهر أنه تجليبيب ‏ کفتیدیل بن عبدالله الفهري الأ نصاري. 











کتاب ازدواج واحکام آن ۴۲ 
و اد فيه صَفُوَانُ قال: فمات عَنْهَا حلبیبٌ. فَبَلَعَ مَهْرُهَا بَعْدَهُ مِانَةَ ألفٍ دژهم. 


(Y۲) 


2 1ےج 5ھ 
با اخرٌ منه 


-١‏ علي بر ٿن امم َنْ أبيهعَنِ ان بن َلِي ِن فَضَالٍ عَنْ تهبن ون 
عَنْ عُمَرَبْنِ آبي کار عَنْ أبي بكر الحضرمی عَنْ أبي عَبْد الو لد قال: 
إن زشرل افو زج دادن الأشود ُباعة اة ورن , عبد القطلت و 


ا 


نما رَوَجَهُ لِتَنضِعَ الْمَنَاكِخُ و لیتسا برشول الله ¥ و _لیعلَمُوا أن أكْرَمَهُمْ ند الله 
انْقَاهُم. 
E ۲‏ 


ENE 


صفوان می‌افز اید: : حضرتش فرمود: ر سی از A E‏ يس از او مهريه 


آن دختر به یکصد هزار درهم افزايش یافت 


بخش بيست و دوم 
ا ابوبکر حضرمی گوید امام صادق ید فرمود: 
همانا رسول خدا ب مقداد بن اسود را با ضباعه دختر زبیر بن عبدالمطلب تزویج 
نمود؛ تنها دلیل این کار آن بود که ازدواج را آسان کند تا مسلمانان از رسول خدا ک4 تأسی 
کنند و بدانند كه كرامى ترين آنها نزد خداوند با تقواترین آنها است. 
۲ هشام بن سالم از شخصی نقل می‌کند که گوید: امام صادق نيا فرمود: 








۱۴۲ فروع کافی ج / ۶ 


ا شول اه4 روج فد ین شوه َاعَة بنت الرَير ن عبد لفطلب. 
تم قَالَ: نما زوجم یداد نیع مایخ و ڑا پرشول ال و لغلفو 
رآ وك ی اعد اله وبي طالب لیا هم 
اي م یخی عَنْ دیمح و یبن ابراهيم عَنْ أبيه جبیعاً عَنٍ 
لخت ب غلبن شال عن لد البو برع ی أشي عن أب 
لد قال: 

یس قال لَهُ: عَبْدُ المَلِك بن حَرْمَلَةَ علی على بن 
الحْسَیْن كه فقال له على : بن الحُسَین وك : ]لک أخث؟ 


6:1 


۰٦ 
۳ 


2 


° 


6:1 


رسول خدا ب مقداد بن اسود را با ضباعه» دختر زبیر بن عبدالمطلب تزویج كرده. 

وآن كاه امام ّإ فرمود: تنها بدین سبب او را به ازدواج مقداد درآورد که ازدواج آسان 
شود و مسلمانان به رسول داعم تأشی کو بدانند که گرامی‌ترین شما نزد خداونده با 
تقواترین شماست. زبیر برادر يدرو مادری عبدالله وابی طالب لها بود 

۳.زرارة بن اعين گوید: امام باقر فرمود: 

یکی از شیبانیان بصره به نام عبدالملک بن حرمله» از خدمت على بن الحسين هه 
می‌گذشت. حضرتش به او فرمود: آیا تو خواهری داری؟ 


عرض کرد: آری. 








کتاب ازدواج واحکام آن 


۱۳ 
قال: فترو خنیها؟ 
٦۲‏ 
قَالَ: فعضی الرّجْل و تبِعَهُ وجل من أَصْحَابِ علی : ن الحَْسَیْن ايه سے ای 
و وی 


ما له عَلِنُ : ن کین ي يربك ا لان ازى و عاض .أا 
لحت أ الله رفم بالإشلام ا و انم به الناقصة و اكرَم به اللوم فلا لوم 
ع نما اللوم لْجَاهِلًة. 

3 له ین ضڪايئا عن مدن مدن ال په ن بیع اع 


فرمود: او را به من تزويج مىكنى؟ 

عرض كرد: آری. 

آن مرد رفت. یکی از دوستان امام سجاد نيه ی نیز به دنبال او رفت تا به منزلش رسيد. 

آن كاه دربارة او پرسید. 

گفته شد: او فلانی فرزند فلانی است ورئیس قوم خود می‌باشد. 

صحابی خدمت حضرت بازگشت وگفت: ای ابا الحسن! دربارة فامیلتان شیبانی 
وت ی قبیله‌اش می‌باشد. 

امام سجّاد نی فرمود: فلانی! من به تو سخن نوی از آن‌چه دیدی وشنیدی می‌گویم. 
9 رون ی خداوند متعال به وسیله اسلام به افراد يست ارزش داد وناقص را 
کامل نمود وفرومایه را گرامی داشت. برای مسلمان فرومایگی نیست. فرومایگی فقط 
رم ری اتا 








۱۴۴ فروع کافی ج /۶ 


الب لك بن مروا عَيْنٌ بل ينَة یب له بأخبار ما يَحدِّتُ فيهاء وق 
ی( بن سین اه اعت جَارِيَة ثم روجا 

کن الو ان قل لت ا ور سا 
چا کا کے ریراقت و نماد الكت ون رت سے 
تمد به في الصهر و سنجمه في الول فلا لتفسك نظوت و لا عَلَى یلك یت 
و السَّلامُ. 

فکتب اه علی بن الْحْسَيْن ہك 

غاب جک نی زيجي تون فش ی بسا 
نش تن تم به في الشهر تمه في لو یش فوق زشول اب 
ےہ رت کک 
له مي باهر آلتمش به تاه ثم ازنجفتها عَلَى شلد 


5 


کم 


5 
٤ 


43ے 


عبدالملک بن مروان در مدینه جاسوسی گماشته بود که اخبار وحوادث آن جا را به او 
گزارش می‌کرد. روزی امام سجّاد نی كنيز خود را از او خواستگاری کرد و آن كاه با او ازدواج 
نمود. این اين خبر را به عبدالملک گزارش کرد. عبدالملک طی نامه به امام سجاد اا 4 نوشت: 
به من گزارش شده که با كنيز خود ازدواج کرده‌ای؛ در حالی که می‌دانم همسر هم شان في 
در قریش وجود دارد که بتوان خویشاوندی او افتخار کرد ونژاد وفرزند خوبی برگزید. پس 
شما نه به شخصیت خود نگریسته‌ای ونه به فرزندان ارزشمند اندیشنده‌ای والسلام. 

امام سادا در پاسخ او نوشت: اينك نامه تو را دریافت کردم که مرا از ازدواج با 
کنیزم بازداشتی وپنداشتی که در قريش همسری است که بتوانم به خویشاوندی او افتخار 
كنم ونژاد وفرزند خوبی برگزینم؛ در حالی که هرگز ما فوق پیامبر خدائَللاُ در مجد 
وبزرگواری نیست وفراتر از آن حضرت کرامتی نیست او كنيز من ودر تملّك من بود که به 
هنكام ارادۂ خداوند با فرمانی از تملك من خارج شد؛ فرمانی که با آن درخواست پاداش 


می‌نمایم» آن كاه به ینت اوق شن پیامبر بازگشتم وبا او ازدواج کردم. 








کتاب ازدواج واحکام آن ۱۴۵ 


و مَنْ كَانَ ريا في دين الله فلس بُخل به شیء من آمری و قذ رفع الله بالاشلام 


بیش و تشم به قيضا ذعب الم للم علی اف مشیم ال 
ْم اْجَاجِِية و الام 

ما قرأ الکتاب زمی به ای انه سُليْمَانَء فَقرَاء 
فمَال: با کیا لال ويك 7 ا ی ام اني لی لش تغرف ين 
بش إن عَلِيَ بن سین 8 يَابِنََ! رفع من حَبْتُ يَنضِعٌ اللَاس. 

۵ الْحَسَيْنٌ : نن الحَسَنٍ الهَاشِمِي عَنْ ابراهيم بن (شخاق الا خمر و عَلِيْ بن 

محمد تن بَا عَنِ یار ن بخ دادن عَنْعَلِيٌ بن بلالِ قَالَ: 

َي هِشَام بی آلعکم بَْضٌ الْحَوَارِجٍ الا حِشَام! ما لول في عَم بجو 
أن یرو جوا ذ في الْعَرَبِ؟ 

ا 


- 
۔ ۔ 


NT‏ | تا 


بنابراین هر که در دين خدا پاک شد. چیزی نمی تواند آن را بهم زند؛ چرا که خداوند به 
وسیلة اسلام به افراد پست شخصیّت داد کاستی را کامل کرد وفرومایگی را از ہین برد 
پس اکنون برای مسلمان فرومایگی نیست. فرومایگی فقط فرومایگی جاهلی است. والسلام. 

هنگامی كه عبدالملک نامه حضرتش را خواند آن را به فرزندش سلیمان داد او نامه را 
خواند وگفت: ای امیر مؤمنان! على بن الحسین سخت بر تو فخر فروخته است: 

گفت: فرزندم! چنین نگو؛ چرا که او گویاترین بنی هاشم است که سخن او سنگ خارا 
را می‌شکافد واز اقیانوس دانش برمی‌دارد. پسرم! به راستی كه على بن الحسین از همان 
جایی كه مردم از نظر رتبه يمست می‌شوند؛ اوج می‌گیرد وارتفاع مىيابد. 

۵ - على بن بلال گوید: روزی یکی از خوارج با هشام بن حکم ملاقات کرد وگفت: 
هشام! به نظر شما آيا یک فرد عجم می‌تواند با يك عرب ازدواج کند ؟ 

گفت: آری 
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قَالَ: فَالعَرَبُ یرو جوا من فریش؟ 
ال نم 
قال: فقریش حو في بش هانیم؟ 
قال: 0 


قَالّ: ءَ اعد هذا؟ 


ا 


قال: عَنْ عفر بن محمد 8 سَمِعْتهُ يَقُولُ: ا تک ماو گم و لا تَتَكَانَا 
روجک ؟!) 

قال: فخرح الخارجی حََّى أت ابا عبد الله اا د 
عن کا خر يكذ و او کر الا سمعه منك. 

قال: َعَم قَذ قلت دلك. 


فقال: ای ليت هشاما 20 


تا 


گفت: پس فرد عرب نیز می تواند با یک قریشی ازدواج کند؟ 

گفت: ای 

گفت: پس فرد قریشی می‌تواند با یک هاشمی ازدواج کند؟ 

گفت: آری. 

گفت: این حدیث را از چه کسی گرفته‌ای؟ 

گفت: از امام صادق ا ؛ شنیدم که حضرتش می‌فرمود: «آيا شما در امور قصاص 
ودیات بر ابریدء ولی در امور ناموسی برابر نیستید ؟). 

راوی گوید: مرد خارجی از نزد هشام بیرون رفت. آن كاه خدمت امام صادق اج 
شرفياب شد وعرض کرد: من با هشام ملاقات کردم واز او چنین وچنان پرسیدم 
وچنین پاسخ داد که از شما شنیده است. 


فرمود: ارى» من چنین گفته‌ام. 
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2 


قال الخارچن: ها نا ذا ا قَدْ جک خاطباً 

قال له یوعد اهلد نک لو في ديك و ا موہ 
وج دض جج وچ 

م بعل ال هثل ما جل ال نا 


ا و مر مر تالف ٣‏ ۶۷۷۶ رَد و 


7 


سس سس ری أيه عن ضاي لقن خونخن وري عن 


سے 
2 
- 


أن یع : یس على + فبَلَعْ ذلك عَبْدَ 
لقاع تح مَووّان» فکتب الیه فی ات کتاباً الك ت الاماء. 


را ی سین همینک دختری را از شما حواستگاری می‌کنم. 

امام صادق ند 3 فرمود: تو در خون» وحسّب وشرافت قبیلة خود هم شأن هستی. 
ولى خداوند متعال ما را ازگرفتن صدقه که چرک دستان مردم است - مصون کرده است. 
از این رو ما کراهت داریم که در مواردی که خداوند ما را برتری داده وبرای کسی همچون 
اا اٹل کسی :را ریک کیم 

مرد خارجی برخاست در حالی که می‌گفت: به خدا سوگند! تاکنون کسی مرا چنین رو 
نكرده بود. به خدا سوگند به آن حضرت مرا به زشتترین صورت رو كرد بی‌آن که سخن 
صحابۂ خود را يس بگیرد. 

۶-راوی گوید: امام صادق ی فرمود: امام سجاد اا با کنیزکی از حسن بن على لها 
ازدواج کرد. این خبر به عبدالملک بن مروان رسید. وی طی نامه‌ای به حضرتش نوشت 
که تو شوهر کنیزان شده‌ای! 
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كت له ی اَی اند أن اله رَقع بالإشلام لحيس EE‏ 
اللَاقصة قصه فا گرم به من الم فلا لو عن مشیم للجم يّة. إِنَّ ول 
الله ا کح ع وکح مه 

لما ای الکتاك الات : عَبْرُوني عَنْ ربل ذا اتی ما 
يصع الاس لم يرذ إلا 

او ۱ 

قال: لا و الي ما هو ذَاكَ. 

ود ما تغرف الا آمیر نی 

قال: فلا و ای ما هوبا مير الْمُؤْ مِِينَ» و که علی بْنُ آلحسین اب 


3 شر 


امام سجّاد ال در پاسخ او نوشت: به راستی كه خداوند به وسيلة اسلام به افراد يست 
شخصیت داد وکاستی را کامل نمود وفرومایگی را شخصیّت بخشید. اکنون هيج 
فرومایگی برای مسلمان نیست. فرومایگی فقط فرومایگی جاهلی است. همانا رسول 
خدا ا به بردۂ خود زن داد وبا کنیزش ازدواج کرد. 

هنگامی که اين نامه به عبدالملک رسید به حاضران در مجلسش گفت: به من بگویید: 
کدام مرد است که به هنكام نسبت کارهای بی‌ارزش كه مردم را بی‌ارزش می‌کند» ولی به او 
شرافت می‌افز اید؟ 

گفتند: این امیرمومنان (عبدالملک) است. 

گفت: نه به خدا سوگند! او نيست. 

گفتند: ما جز امیرمؤمنان (عبدالملک) نمی‌شناسیم. 

گفت: نه» به خدا سوگند! او امیرمومنان نیست. بلکه على ر بن الحسين اجه 
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)۲۳( 


باب + ترویج کلئوم 


ہت وت و بن الم وَ حَمَّادٍ عَنْ 
227 

ا ن أبي ععَیر عَنْ شام ِن سام عَنْ أبي عَبّد ال قال: 
e‏ 


قال: فلقی الْعَبَاسَ, فقال لَهُ: ما لی ؟ أ بي 


قال: و ما ذَاكَ؟ 
قَال: حَطَبْتُ إلى ان 7 ۳۰ اما و ای لَاعَورَنٌ زَمْرَمَ و لا ادع لکم مَکْرْمَة 
لا ده و لاتم عله شَاجِدین أنه سرق, و قطعَنّ یمینه. 


دا ات وال ان سر مُرَإِلَیْهِ فَجِعَلَه یه 


١‏ -زراره گوید: از امام صادق ا در مورد ازدواج ام کلثوم پرسیدم: 

فرمود: ان ہر نت 

۲ ہد رت 2 صادق ابر فرمود: وقتی عمر ام کلثوم 3 را از امام 
امیرمزمنان على ی خواستگاری کرد. 

امیرمومنان على ما فرمود: واقعیت آن است که او خردسال است. 

عمر عبّاس را ملاقات کرد و گفت: من چگونه هستم؟ آيا ایرادی دارم؟ 

عبّاس كفت : مگر جه شده است؟ 

عمر گفت: از پسر برادرت (ام کلثوم را) خواستگاری کردم ولی او مرا نپذیرفت. به 
خدا سوگند! مطمئن باش كه چاه زمزم را پر می‌کنم» هيج کرامتی را برای شماباقی 
نمی‌گذارم و همه را از بین می‌برم و شاهدانی می آورم که (به دروغ) بگویند: او (علی 341) 
دزدى كرده است و جج وت می‌کنم. 

عبّاس نزد آن حضرت اب رفت و جريان را بازگو کرد و درخواست نمود كه کار را به او 
بسپارد. آن حضرت نيز جنين كرد. 
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(£) 


بَابٌ أَحْرْ منه 


۱ عد من أصْحَايئا عن تغل بن زاو عن امسن بن يشار لايعي قال: 
نب تمس زک ےت ته فرو جوه إلا تفعلوه تكن فتنة 
في از و فلا کی 
تھربار تال 
تب علی بْنُ سباطای أبي جغفر ا في أَمْر ناه و له لا جد أَحَدا نله 


یھ 
0 


فکتب الیه ابو جغفر ال ی 
ملک فلا تنه فى ذلك رَحِمَكَ الله فَإِنّ رَشول اله مَال: ذا جاء کم مَنْ 


ره ھ 


توضون خُلَقَهُ و ديه فَرَوجُوهُ إلا تفعلوة تن فة في الْأَوْضٍ و فسا گییز. 


E 

۱ حسین بن بشار واسطی گوید: به امام ابوجعفر ی نامه‌ای نوشتم وسايلى در مورد 
ازدواج پرسیدم. 

در پاسخ مرقوم فرمود: اگر کسی از شما خواستگاری کرد و دین‌داری و امانت‌داری‌اش 
را پسندیدیدء دختر را به او تزویج کنید؛ اگر این کار را نکنید فتنه و فساد بزرگی در زمين 
پدید خواهد آمد. 

۲ على بن مهزیار گوید: على بن اسباط در مورد ازدواج دخترانش و اين که کسی 
همانند و همشأن خود را نمی‌یابد به امام جواد ال نامه نوشت. 

E‏ يرتوم فرمود: آن‌چه در مورد ازدواج دخترانت نوشتی و این که کسی همانند 
و همشأن خودت را ذ نمی يابى دریافتم. خدا تو را بیامرزد. در این مورد درنگ مکن؛ چون 
رسول خدا ا فرمود: اگر کسی نزد شما آمد که اخلاق و دین داری‌اش را پسند یدید( دختر را 
به) ازدواج او در آورید؛ اگراین‌کار را نکنید در زمين فتنه و فاسدی بزرگ پدیدار می‌شود». 








کتاب ازدواج و احکام آن 7 
۳۔ عِدة من ام صُحَابًا عَنْ امد بْن ابي عَبّد الله عن ابراهیم بن م محمد الهَمَذانِی 
0 

نی اه مهن وه سول اللہ عل 5 جَاءَ کم مَنْ تَوْضَوْنَ TE‏ 


رز و 


رو وه الا تفعَلوه EE AS‏ 


6:1 


۲۵۱ 


َابْ الكفو 
ما 


e 


"ل ابراهيم بن محمّد همدانی گوید: به امام ابوجعفر اا نامه نوشتم و در مورد 
شوهردادن (دختر) پرسیدم. 

نام آن حضرت که با دست خط شريف خودش به دست من رسيد که در آن مرقوم 
فرموده بود: رسول دای فرمود: «هرگاه کسی که از اخلاق و دین‌داری‌اش راضی هستید 
نزدتان آمد به او (دختر) دهید؛ اگراین کاررا نکنید. فتنه و فسادی بزرگ در زمین يديد می‌آید.» 


همسر كفو (و هم‌شأن) بدين معناست كه 0 ص کا نیز ثروت 


داشته باشد. 
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(٦٦ (‏ 
بَابُ كَرَاهِيَة أنْ بح شارب خر 
سایق آشحابتا عن آخمد بن فک رفعه ول 
مَنْ رَو كَرِيمَتَهُ من شارب الخفر فقذ فطع ز 
۵0۵ھ" نام نیع اي تیر نب بعض آضخابه عَن آبي 
عبد الله لد قال: قال سول اللہ : 
شارب التَمْرِ لا يروج دا خطب. 
۳ - دنل یختی عَنْ أَحْمد بن 4 مُحَمّد عَنِ الْحَسَنِ بن مَحبُوبِ عَنْ ادن 
جریر عَنْ | بي بیع عَنْ ابي عَبْدِ اللہ !ئا ا قال: قا قال سول اله : 
مَنْ شرب الْتََمْرَبَعْدَ ما حَرَمَهَا لله عَلَى لاني كليس بل أن یرذا حطب. 


1١ 


ال یوعد اه 


كراغة توهرةادن 6ر هرا ار 

١‏ احمد بن محمّد در روایت مرفوعه‌ای گوید: امام صادق امد فرمود: 

کسی که دخترش را به شرابخواری شوهر بدهد. در واقع رحم خویش را قطع کرده 
است. 

۲-ابن ابی عمیراز شخصى نقل مىكند كه كويد: امام صادق ال فرمود: پیامبر ٤‏ فرمود: 

هرگاه شرابخواری به ۹ آمد» نبايد به او زن داده شود. 

۳-ابو ربيع گوید: امام صادق ىا فرمود: پیامبر 6 فرمود: 

هر کس شراب راپ پس از آن که خداوند. حرام بودن آن را بر زبان من جاری فرمود» 


بخورد شایستگی و اھلیّت ندارد که اگر خواستگاری کرد. به او زن داده شود. 








کتاب ازدواج واحکام آن 1 


)۲۷( 
بَابُ مُنَاكَحَة النْصَّاب و الشکاك 
ہے e‏ کر لے سن جو 


۔ 


AN 


جواني لک کت 4 د من تب زوجها هزم 
: دننه. 


۲ ابو على الا شعري عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عبّد الجبّار عنْ صَفوَان بن يَحيَى عن عبد 
اللو بن مُشكان عَنْ يَحَيّى الحلیع عَنْ عَبْدِ الخمید الطائےع عن زرارءین أغْيّنَ قال: 

قلت لابی عبد اللہ اة: اروج بِمُزجئة از حَرُورِيّة؟ 

قال: لاء عَلَيْكَ بالبّله مِنَ النسَاء. 


موه 


قال زرارة: فقَلتَ: و الثى ما هى الا مُؤْمِنَة أو کافرة. 


سرچ 
۱ ابوبصیر گوید: امام صادق ام الا فرمود: 
با زنان اهل شک ازدواج کنیدء ولی دخترانتان را به ازدواج آنان در نیاورید؛ چون زن 
اخلاق شوهرش را ياد می‌گیرد. وتحت تأثیر دين خود او قرار می‌گیرد. 
۲ -زراره گوید: به امام صادق نی عرض کردم: با زنان مرجثه يا حروریّه ازدواج کنم؟ 
سد فور اہ جا نكن ۱ E‏ گر و انز 








۵۴ فروع کافی ج / ۶ 


- 
0 


فقال بو عَبْدِ ا وَأَيْنَ آهل تنوى ال کف قول الد كذ دق من تَزلك: وا 
المسْتَضْعَفِينَ من ال ال و النّساءِوَ الو لدان لا يَسْمَطِيعُونَ جیله و لا دون سَبِيلاً4. 


° 


۳ ی ہے ا ا 
3 >۔ صن لفق شاقن تر ریک مخ 
قال له الفُصَيْلٌ: نوج الاب" 


E 


قال لا و لا 
قَلْتُ: مجَعِلْتٌ دا ! و اش اي ول لك هدا و ز جاءني ت مل آن درا ما 


6:1 


لي 


> ه و 


فرمود: پس استثناى خداى كك چگونه می‌شود؟ فرمودۂ خداوند كيك از گفتار تو 
صادقانه‌تر است آنجا که می فرماید: «مگر آن دسته از مردان و زنان و كودكانى كه تحت فشار 
قرار گرفته واستضعاف فکری دارند وچاره ندارند و راهی (برای نجات از آن محیط ) 
نیافته‌اند). 

۳- فضیل بن يسار گوید: امام صادق ل فرمود: 

مؤمن (شیعه) نبايد با زنی ناصبی معروف ات کند 

- ربعى كويد: فضيل بن يسار به امام صادق اق عرض كرد: آيا می‌توانم با زن ناصبى 
ازدواج کنم؟ 

فرمود: نه» ارزشى ندارد. 

عرض كرد: قربانت شوم! من اين سخن را عرض می‌کنم. ولى اگر (جنين زنی) با 
خانه‌ای پر از درهم به نزد من آید جنين نمىكنم. 








کتاب ازدواج واحکام آن ۱۸۵ 


0 محمد بن يَحْيَى عَنْ اخمد بْنِ ه مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٌ بن الْحَكَم عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ 


عن زار ی غين عن آبي عند اللو ايا اغا قال: 
رَو جوا في الشّكَاكِ و لا رز - > فان المَرْاةَ تاخذ من أدب رَژجهاو 
يَعَهَرُهَا علی دینه. 


۵ ۵ و 


٦‏ َحْمَذ ن مُحَمّدٍ عن ان قصال عَنْ علی بن يموب عن مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِم 

عن الحْسَيْنِ بْنِ موسی الْحَنَّاطِ عَنِ الْقُضَيْلٍ بْنِ يَسَارِ قال: ۱ 

فلت لأ عَبْدِ الله با إن لإثراي تغارف عَلی رانا و یس عَلَى ریت 
ِالبَضْرَةٍ إلا فيل قارة ها يون لی ریا 

ال لا و لانغمة [ و لاكَرَامَة مه ] ان الله ك يَقُولُ: قلا تَدْجِعُوهَُ إلى کار لا هن حل 
و لاهم لون > 


: ا ن إِبْرَاهِيمَ عن ابیه عن ابْنِ ابي عمَيْرٍ عَنْ جمیل بْنِ دراج عنْ زرازة 


- 
6 


۵۔زرارہ كويد: امام صادق اب فرمود: 
با زنان اهل شک ازدواج کنید. ولى به آنان زن مدهيد؛ زيرا زن از اخلاق شوهرش 
پیروی مىكند و شوهر او را به دين خود وامىدارد. 

۶ فضيل بن يسار كويد: به امام صادق لال عرض كردم: زن من خواهرى دارد که با ما 
هم عقيده(و شیعه» است) ولى در بصره جز تعداد اندكى از شيعيان وجود ندارند؛ آيا او 
را به کسی شوهر بدهم که با او هم عقيده نيست؟ 

فرمود: نه هیچ بهره وارزشی ندارد؛ خداوند ك می فرماید: «آنها (زنان مومن) را به 
کافران باز نگردانید؛ نه آنها برای کافران حلالند. و نه کافران برای آنها حلالند.» 


۷۔زرارہ گوید: 








۱۵۶ فروع کافی ج /۶ 
فلت لابي جغفر :اي ششی أن لا بجل نی أن اتروع من اک عل 
فقال: ما تمتك من الله من النْسَاءِ؟ 

٦٣‏ بر 

۳ داقن اڊ عن الناصب الذي قَدْ عُرِفَ نَضْبّهُ و عَدَاوَثّهُ هل روج 
٥٤8٣‏ و 
کو ا 


به امام باقر الا عرض كردم: بيم دارم که برايم حلال نباشد با زنى ازدواج كنم که هم 
عقيده من نباشد. 

فرمود: جه مانعى دارد با زنان آبله (نادان گمراه) ازدواج کنی؟! 

گفتم: زنان ابله کدامند؟ 

فرمود: این‌ها زنان مستضعف گمراهی هستند که نه ناصبی‌اند و نه از عقیدۂ شما آگاهند. 

۸- عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق ی پرسیدم: شخصی ناصبی است که دشمنی 
او معلوم است. آيا می توانیم زن مؤمن (شیعه) را به فرد ناصبی معروف شوهر بدهیم با آن 
که می‌توانیم او را طوری رد کنیم که او نفهمد. 

فرمودد: نباید مرد مؤمن با زن ناصبی ازدواج کند. و مرد ناصبی نيز نمی تواند با زن مؤمن 


ازدواج کند و مردی که استضعاف فکری دارد ونيز نمی تواند با زن مؤمن ازدواج کند 








کتاب ازدواج واحکام آن ۵۷ 


روف و کج لس 


۹ خمد بن مُحمٍّ عَنِ الحَسَنِ بن عَلِيٌ بْنِ فضَال عَنْ يُونْسَ بن قوب عَنْ 
خفران بن أَعْيّنَ قَالَ: 

۷۷ يھو" مره مُشلِمَةٌ موف قد كت ذَلِك لأبی 
عبد الله اج 

ف تم ابل اين لا بغرفُون َي 

٠۔‏ سين بن محمد عَنْ معلی بْنِ ُد عَنْ حَسَنِ بن علي الوَشَاءِ عَنْ 
ہت 

هُ: أَضْلَحَك الله! ئي آخاف أن لا جل لی أن أَتْرَوَج نی مِمّنْ لَه يكن 


ہت یت 


۳ 


٩-یونس‏ بن یعقوب گوید: یکی از افراد خانواده حمران قصد ازدواج داشت. ولی زنی 
مسلمان هم عقيده نیافت؛ حمران این مطلب را برای امام صادق نا بازگو کرد. 

آن حضرت فرمودند: چرا با زن‌های مستضعفی که چیزی را نفهمیده‌اند ازدواج 
نمی‌کنی؟] 

۰ -زراره گوید: به امام باقر ال عرض کردم: خداوند امورتان را اصلاح فرماید! من از 
این بیم دارم که برای من ازدواج (با زنی که شيعه نیست) حلال نباشدا 

حضرت فرمود: جرا با زنان مستضعف ( كه درک درست ندارند) ازدواج نم ىكنى؟ 

و فرمود: این زنان زنان مستضعفی هستند که ناصبی نیستند. ولی از عقاید شيعه نیز 


اگاه نیستند. 








۱۵۸ فروع کافی ج / ۶ 


ا ن ِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بن مه عَنْ عبر اجب عَن بان عُنْمَانَ عَنِ 
الفُصَيْلٍ بن سار قال: سات ابا عد الله 81 ان یکاح النّاصِب. 
فقّال: وافرتا یل 


ما اخحری, فقلت: لت فدا! ما تقول فی نکاحهم؟ 


قال: اد الْعَارِفَة لا وضَمٌ إلا عِنْدَ عارفب. 

E‏ بي جتقر از قال: 
لت E‏ نت ھا 
قال: و ما بعك من ذَِکك؟ 


اقا ین مر گر از اما مادقا در رک تم سای ہف 

فرمود: نه» به خدا سوگند! حلال نیست. 

فضیل گوید: دوباره پرسیدم و به حضرتش عرض کردم: قربانت شوم! در مورد ازدواج 
آنها با زن مؤمن جه می‌فرمایید؟ 

فرمود: آيا آن زن. معرفت دارد (شیعه است)؟ 

عرض کردم:(آری) معرفت دارد. 

فرمود: زن با معرفت (شیعه) فقط می تواند نزد مرد با معرفت (شیعه) برود. 

۲ زرارہ گوید: به امام باقر ا عرض كردم: نظر شما دربارۂ ازدواج با زنان مردم 
(اقل سرت یی جر ا کا شاو گر مت ند مت دون ام اسر فا کزان 
ازدواج نکرده‌ام. 


فرمود: جرا ازدواج نمیکنی؟ 








کتاب ازدواج واحکام آن ۱۸۹ 


قُلْتُ: ما ينی إلا آنی آخشی أن لا يَكُونَ بجل لی ماکحتهم فما تأمونی؟ 
ی ی 

قَلْتٌ: اند الجَوّاري. 

قال: فهات ك 


قال: ما ابالی ان تفعل. 
قال: قلث: أ رات فولك: سا بالی آن تفعل» فان ذلك عَلَى وجهین تَقُولُ 


عرض کردم: مانع من فقط این است که بیم آن را دارم كه ازدواج با زنان (اهل شنت ) 
برای من حلال نباشد. جه دستور می‌فرمایید ؟ 

فرمود: تو با این جوانی جه می‌کنی؟ آیا به بی‌همسری شکیبایی می‌ورزی؟ 

گفتم: برای خود كنيز می‌خرم. 

فرمود: يس به من بگو: كنيز را با جه حکمی برای خود حلال می‌کنی ؟ 

گفتم: كنيز به سان زن آزاد نیست؛ هرگاه کار ناپسندی از زاو ديدم یا او را می‌فروشم یا از 
او دوری می‌گزینم. 

فرمود: به من بگو با جه حکمی او را بر خود حلال مى كنى ؟ 

زراره گوید: من در برابر پرسش حضرتش پاسخی نداشتم گفتم: قربانت گردم! 
بفرمایید! نظر شما چیست؟ آیا با زنان ( اهل سنت ) ازدواج كلم ؟! 

فرمود: به نظر من ایرادی ندارد که جنين كنى. 

عرض کردم: آیا این فرمایش شما که می‌فرمایید: «به نظر من ایرادی ندارد که چنین 
کنی » دو وجه دارد. یعنی می فرمایید: به نظر من ایرادی ندارد که تو گناه کنی بی ان که من 
فرمان داده باشم. جه می‌فرمایید؟! ايا طبق دستور شما این کار را انجام بدهم؟ 








فروع کافی ج / ۶ 


۰ یو نار هی پا کت 


و 


ا 
ی ی ےت ےت رت 
مقر بعکمه مُظَهِرَةٌ دینة.آما و الله ما عَنَى بذک لا في قول الله فد فخا هما م 
نی بلک إلا و قذ وج زشول افو نا 
قلث: اضلحك الله! فما تَأمُرْنِي أنْطَلِقٌ رۇج بان ة؟ 
فقال: ان كُنْتَ فَاعِلا فیک بِالْبَلْهَاء EET‏ 
۷کس ما ایت 
قال: ذَوَاتُ الخد ور العقانف. 
فقلتٌ: مَنْ هو على دین سالم آبي خقص؟ 
فقال: لا. 


ج 


فرمود: همانا پیامپر خدامٌ (با جنين افرادی) ازدواج کرد. از طرفی قصّهُ همسر 
حضرت نوح وهمسر حضرت لوط را خداوند متعال در قران بیان فرموده است انجا که 
می‌فرماید: (و خداوند برای کسانی کفر ورزیدند» به همسر توح وهمسر لوط مَثْل زده است» 
ان دو تحت سرپرستی دو بنده از بندگان صا ما بودند. ولی به إن دو خيانت 

عرض كردم : به راستى که جايكاه من در ین امر به سان جایگاہ رسول خدا پا ٹلا نیست؛ 
جرا که همسرش تحت سرپرستی او بود و داشت ودين او را اظهار 
می کرد هان که به خدا مركلا مط را ا م «دويى ان 
خيانت كردند) ا منظور جز این نيست که رسول خا با فلانی ازدواج كر 

عرض كرد لسكا اصلاح كند! جه می‌فرمایید بروم وبه فرمان 
شما با انان ازدوا 

فرمود: 1 ازدواجى» > پس با زنان ابله ازدواج كن. 

گفتم: زنان ابله کدامند؟ 

ہے ہت ياكدامن 

فرمود: نه. 


0 


۱- به نظر می رسد او سالم بن ابی حفصه باشد که مردی زيد مذهب ونبوی بود. وی به امام باقر ا 


ومورد لعن امام صادق تا قرار گرفت. 


دروغ می‌بست 











کتاب ازدواج واحکام آن 


فقلث: مَنْ هُوَ عَلَى دين رَبيعَة الرأي؟ 

قال: لاه و لَكِنّ اْعَوَاتِقَ اللاتي لايِنْصِبْنَ و لا َعْرفْنَ ما تغرفون. 

۲ امد تن محمد مُحَمدٍ عَن ابن فَضَّالٍ عن ان کر عَنْ زَا عَنْ آبي جغفر اٹ 
قال: 

كاذك فا رن کفیف و له منها ان تقال له ابراهيم فد لت علیها مولاة 
ل ۲ 

الت حول 

۳٦‏ ہہ" ة قَوْمٌ يَشْتِمُونَ الملّف و بَفُولونَ.. 

قال: فَحَلَى سَبِيلَهَا. 

ال ره بغ لك قد اشتبان علیہ و تضخفع من چشمہ شَئة. 


6:1 


۰ ۶ 


6:1 


قال: فلت له. قد اسْتَبَانَ عَلَيِْكَ فِرَاقَهًا؟ 


6:1 


3 
2 


: و قد را ات ذاك؟ 


6:1 


عرض كردم: همان‌هایی كه به دين ربيعة الرأى معتقدند؟ 

فرمود: نه. ولى منظور من زنان جوانى است كه ناصبى نیستند وشناختى نیز از مذهب 
شما ندارند. 

۳ -زراره گوید: امام باقر همسرى از قبیلۀ ثقيف داشت كه يسرى به نام ابراهيم نيز 
ازان همسر داشت 9 

يكى از كنيزان اين قبيله نزد آن زن رفت و كفت: شوهر تو كيست؟ 

كفت: محمد بن على لاه 

كنيز گفت: او در كوفه يارانى دارد که پیشینیان را ناسزا می‌گویند. و میگویند... 

آن حضرت. زن مذکور را رها كرد. 

زراره می‌افزاید: يس از اين ماجرا آن حضرت را ديدم که این امر برایش كران آمده بود و 
کرای می مكل ماد وٹ نه قن کت رر ار كني ا آمدہ است؟! 

فرمود: تو نیز این را متویجه شده‌ای؟ 

هه الرای از اهل ات 








۱۶۲ فروع کافی ج / ۶ 


قال: فلس عم 
۳ خن مُحَمدِ ڪن تن شال ڪن ان برع رات عیفر 


ال : دَعَل وجج عَلَى علی ناسین لق فقَالَ: 


اد اشراتك السَيْبَاِيَةَ حَار جيّة ْم علي دق موك أن اسمعلت.مها ذاك 


و 


شمَعّْك؟ 


امد 


6:1 


0 


اذا كَانَ غَداً حین تُرِيدٌ أن توح كَمَا كُنْتَ تحرج فَعْذْ فَاكْمْنْ فی جانب 


6:1 


قال: نَعَح. 
قال: فا 
لد ار 

رہ پہٹٹت اک 
ہک : کت 1 
بي عبد اش 8 00 


عرض كردم: آری. 

۴ -زراره كويد: امام باقر اق فرمود: 

مردی نزد امام سادا آمد و عرض كرد: همسر شیبانی شما از خوارج است و 
على الا را دشنام می‌دهد. اگر دوست دارى من كارى 0ت که این مطلب را از زبان 
خودش بشنوید؟! 

فرمود: آر 

عرض کرد: فردا در همان زمانی که هر روز از منزل تشریف می‌برید. از خانه بیرون 
بیاییدء ولی به‌طور مخفیانه بازگردید و در گوشه‌ای از خانه پنهان شوید. 

فردای آن روز امام 3 در گوشه‌ای از خانه پنهان شد و آن مرد آمد و با آن زن سخن 
کی از مطالت: اقا نس ده 

با روشن شدن این مطلب. امام لا با این که از او خوشش می‌آمد. طلاقش داد. 

۱۵ - عبدالله بن سنان گوید: 








کتاب ازدواج واحکام آن 59 


نا آبي وأا أسْمَعٌ : عَنْ نکاح ليهُودِيّة و النُْرَانية. 

فقال: اما أَحَبٌ اي من تکام لصب و ما لجل أ وت 
روح ود و لا اضر مَعَافَة أن ب 9 9 ار 

على : نن إبرَاهِيمَ عن آبیه عَنِ ابن اي میرن عَلِي بن ابي حَمْرَةَ عَنْ بي 
بَصِيرٍ عَنْ أبي عَبْدِ الله اثلا أَنّهُ قال: 

تن و ھن افصل تل یر من روج النَاصِبٍ و النّاصبِيّة. 
رہ نن ٳنراهِيم عَن آبیه عن ان ن أبي عُمَيْرٍ عَنْ ماد عَنِ الب عَنْ آبي 


عبد الله اج 
اه توم من اخ ك ا 8 صَافِحُون أل يلاك 
وت اکخوٌ هم ؟! مَا نکم اذا افتَمو هم الْمَطِعَتْ ۵ 200 الاشلام. وَإِذَا 


تَاكَسْتمُوَهُمْ الک الْحِجَابُ و وا 


با يدرم در حضور امام صادق اب پا بوديمء شنيدم كه يدرم از حضرتش در بارۂ ازدواج با 
زد يهودى و مسیحی پرسید. 

آن حضرت فرمود: ازدواج با آنھا بهتر از ازدواج با زن ناصبی است؛ در حالی که دوست 
ندارم مرد مسلمان با زن يهودى يا نصرانى ازدواج کند. چرا که بیم آن می رود که فرزندش 
يهودى يا نصرانی شود. 

۶ ابوبصیر گوید: امام صادق ال اا فرمود: 

ازدواج با زن يهودى يا نصرانی برتر با بهتر -از ازدواج با مرد يا زن ناصبی است. 

۷ حلبی گوید: گروهی از خراسانیان از منطقة ماوراء النهر خدمت امام صادق الفلا 
شرف یاب شدند. آن حضرت به ايشان فرمود: 

آیا با مردم سرزمینتان مصافحه (دوستی و رفت و آمد) و ازدواج می‌کنید؟ آگاه باشید که 
وقتی با آنان مصافحه کنید. یکی از دستاویزهای اسلام بریده می‌شود وآن كاه كه با ایشان 
ازدواج كنيد حجاب و پردة بين شما و خدای کک دریده می‌شود. 








)۲۸( 
بَابُ مَنْ که مُنَاكَحَنُهُ مِنَ الْأَكْرَادٍ و السُودَانِ و غَيْرِهِمْ 

ات نايم من هاون بن مشیم ڪن مَشعدة ی زان أبِي ند لہ 

ال قال مير میا 

٠‏ واگ دیقاع اي علق مر که 

۲- علِيُ : زار عن إشتاصل إن مكو التي من مب نع 
عمروبن عُنْمَانَ عن الْحُسَيْنِ بن ال عم ذَكَرَهُ عَنْ آبي الربيع السام قال: قال 
لي أَبُو عَبْدِ اشو فد 

لا تشر ین الشوذان خد نان لاب فین الوبق ام ین لین فلا 
عرو جَلّ: ور من لین فالوا الا تطاری دنا میاه قنش ا حَظَا ًا ڈُگڑوا بہ4. 


كردهاء سیاهان 7020 ازدواج با 0 دارد 

١۔‏ مسعدة بن زياد گوید: امام صادق ی فرمود: امير المؤمنين ا فرمود: 

شما را از ازدواج با زنجيان (آفریقایی‌ها) برحذر می‌دارم؛ چون اينها مخلوقاتى 
زشت‌اند. 

۲ ابو ربیع شامی گوید: امام صادق ال به من فرمود: 

از سودانیان (سیاهان) هیچ برده‌ای را خریدار مکن» اگر ناگزیر بودی از اهل نوبه 
(حبشه) خریداری کن؛ چون اینها از کسانی هستند که خداوند ويك می فرماید: «و از کسانی 
که گفتند: ما نصارا هستیم؛ نيز پیمان گرفتیم؛ ولی آنان بهره‌ای را به آنان تذکر داده شده بود 


از ياد بردند). 








کتاب ازدواج واحکام آن 


ام یذ كروت ذلك الْحَظ» و سيرج مع انم 39 نّا عِصَابَةٌ مهم و 
تنکخوا مِنَ الا راد أحداًء نهم جنش من الجن کشف عَنْهُم الغطاء. 

۳ - عِدَةٌ ین آشخابتا عَنْ سَهْلٍ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بن جفقر عَنْ عمروبن 
سَعِيدٍ عَنْ مُحمّد بن عبد ال الهاشیی عَنْ أَحْمَدَ بن وشف عَنْ عَلِيٌ بن داد 
الحد اد عَنْ آبی عَبْدِ الله اا قال: 

لا ئاکخوا الرّنْجَ و العَرَرَ فان لهم آزحاماً تذل عَلَى غیر الوَقَاء. 

قال. و لد و لسن و اند لیس فیهم جيب بغنی افُنْذْمَارَ 


(۲۹) 
بَابُ نِكَاح وَلَد الرّنَى 
١‏ على ن راهيم عَنْ أبيه عَنْ حَمًاد بْنِ عیسی عَنْ خریز ین عَبْدِ اللو عَنْ 
مب مُشلم عَنْ أبي جغفر ا فال: له ن الْحَبِيئة أنَرَوَجَهَا؟ 


هان كه اينها به زودی آن حظٌ را به ياد خواهند آورد و به زودی گروهی از آنان به همراه 
قائم ما ا قیام خواهند کرد وبا هیچ یک از کردها نیز ازدواج نکنید؛ چرا که اینان از جنس 
وه هستند که پردة آنها برداشته شده است. 

۳ على بن داوود گوید: صادق ی فرمود: 

با زنان زنج وخزر ازدواج : قشم فصہد ھفاحستت پیمان است. 


حضرتش فرمود: وبا هندیان. اهل سند و قندها د نیز ازدواج نکنید که نجیب نیستند. 


بخش بيست و نهم 
ازدواج با ولد زنا 
- محمّد بن مسلم گوید: از امام باقر سوال کردم: آیا می‌توانم با زن زنازاده ازدواج کنم؟ 








۱۶۶ فروع كافى ج / ۶ 
قال: لا. 
١‏ - على : ئ إنراهيم ع بيد َنْ فد نآ عَمَيْرٍ عَنْ كل رت عن 
5ھ رت 


في الرجل ۽ ري ارت أو بترو يها قير شتو و بده یه 
فقال :إن لَمْ بف الْعَيبَ عَلَى ولو قلابأش. 


2 و ه م 


۳ مب بش عن أخمد ين نار و عة ين آشحابا عن شهل بن زياد 

نو جح 99 

قلت لبي عبد اله ئا ا ولد الا بَنَكَمْ؟ 

نز و یط نها 

3 ا خی عَنْ أَحْمَد بْنِ مُحَمّد عن عليْ بن الحَکم عم العلاء بْنٍ 
زین عن مق نی يتل قال 


ع 
2 
۔ 


فرمود: نه. 
زنازادهاى را yy‏ می‌کند واو را به عنوان همسر خود قرار می‌دهد ( جه 
حکمی دارد؟) 

فرمود: اگر ترس از زخم زبان e‏ نداشته باشد» اشکالی ندارد. 

۳- عبدالله بن سنان كويد: به امام صادق اعا الد عرض کردم: آيا می‌توان با زن زنازاده 
ازدواج نمود؟ 

فرمود: آری» ولى از او فرزند نخواهد. 








کتاب ازدواج واحکام آن 2 


سالث آبا جغفر ا عن الْحَبينَة ترجه الرَجَُلُ؟ 


.کا له مه وطتها و لا یهام و 


ايآ نمتب EE‏ از لیر 
بیع اللہ اكلا قال: 

سل عَن الرَجل يَكُونُ لَه الْحَادِمْ وَلَدَ نی عَلَيْهِ جناخ أن بطاها. 

فال: لا و تر عَنْ دك فهو أَحَبٌ ال 


)۳۰( 
بَابُ كَرَاهِيَة تزویج ال لْحَمْقَاءِ و الم لْمَخِنُونَة 


١‏ -عَلِیب إن اي عن أب عن اللي عن الکو نييعت دق 
قال امير الْمُزْمِنینَ ا 


آیا انسان می تواند با زن زنازادہ ازدواج كند؟ 

فرمود: نه. 

وفرمود: اگر کنیزی زنازاده‌ای دارد می تواند با او نزدیکی کند. ولی از او صاحب فرزندی 
نشود. 

۵۔ حلبی گوید: از امام صادق ی پرسیدند: 

مردی کنیزی دارد که زنازاده است. اگر با او آمیزش نماید موجب گناہ می‌شود؟ 


فرمود: نه» ولی اگر از چنین کاری دوری کند من آن را بیشتر می‌پسندم. 


بخش سی ام 
سی وو ین 


١۔‏ سکونی گوید: امام صادق ات فرمود: امیرمومنان على اا فرمود: 








۱۶۸ فروع کافی ج / ۶ 


۳ کم و تويج الحقّاء فا با بلاة و لها ضِيَاعٌ. 

١‏ - عِدَّةٌ من أضحابتا عَنْ أَحْمَدَ بن أبي َد الله عَنْ آبیه عم حَذَتَه عن ابی 
عَبْدٍ الله اا قال: 

زو جوا الا مه و لا رووا الها ان الا مه کا و ETA‏ 
0ھ 

E کک کر‎ 3 ES ۳ 


تھے و هم 7 


ھک 
E E E EE‏ سای و[ 


از ازدواج با زن كم عقل 2 باشید! زیرا مصاحبت با او بلا و فرزند او تباه است. 

٢۲۔راوی‏ گوید: امام صادق ا فرمود: 

به مرد کم عقل زن تر ANE‏ نکنید؛ زیرا مرد کم عقل با نجابت 
است. ولی زن کم عقل نجابت ندارد. 

۳ محمّد بن مسلم گوید: یکی از ياران ما از امام باقر نا پرسید: 

مرد مسلمانی به زن زیبایی که دیوانه است علاقه دارد آيا به صلاحش است با آن زن 
ازدواج کند؟ 

فرمود: نه. اما اگر كنيز دیوانه دارد. ایرادی ندارد که با او آمیزش نماید ولی از او فرزند 








كتاب ازدواج واحكام آن 7 


(۳۱) 
بَابُ الرّاني و الزَانِيَة 

اعد من أضخابتا غن کل تح زياد عن ادن ئن آبی تضرع 
داد بن سوحان عَنْ زُرَارَةَ قال: 

سالب آبا عبد الله اط عَنْ قَوْلٍ اللہ قك: طالڑانی لا يلك إلا زان آز مُنْرِكة). 

قال. هن نساء مَشْهُورَاتٌ بالرّناء و رِجَالٌ مشهوژون بالڑنا شزو روا به 
ماک یوم بذک لد یتآ NM‏ متهم بالونا لم ینم بغ لخد أن 
اتا تی یرف مِنْه لوب 

۲ ا ےج وج یس 


بخش سی و يكم 
حکم مرد زناکار و زن زناکار 

١‏ -زراره گوید: 

از امام صادق لا در مورد گفتار خداوند ك يرسيدم كه می‌فرماید: «مرد زناكار جز با زن 
زناکار یا زن مشرک ازدواج نمی‌کند.» 

فرمود: منظور زنان و مردانی هستند که به زنا شهرت يافته وشناخته شده‌اند. این حکم 
امروز نیز در مورد مردم جاری است. يس هر که بر او حذ زنا اجرا شود و یا متهم به زناکاری 
شود. جایزنیست کسی با او ازدواج کند تا توبة او معلوم گردد. 

۲ نظیر این روایت ابی‌صباح کنانی از امام صادق 2ال می‌کند: 








۳9 فروع کافی ج / ۶ 


سَأَنْتٌ آبا عَبْدِ الله ا عَنْ قَوْلٍ الله ت: «الذانى لا 08000۶۹ 
فقال: كُنَّ شوه مَشْهُورَاتٌ بالرنا و رجال مَشْهُورُونَ بالرنا 5 قد عُرِفوا بذَلِكَ و 
لاس لیم لك المَنرِلَة فَمَنْ اقيم عَلَیه حَذُ لت أو شهربه لم بیغ لأَحَدٍ أن 


ل وړ ہے“ 


کح حتی بغرف مِنْهُ الب 
۳ الْحْسَیْنْ بن مه رت و 

مان عن محمد بن شيم عن آبي تجفقر ا في وله كد «الذاني لا يجح إلازاية أ 
مُشْرِكة 4. 

قَالَ:هُمْ رِجَالٌ وَنِسَاء كَأنُوا علی عَهدِ رشول الله للا مَشّْهُورِينَ بالزته فنهّی الله 
قد عَنْ وليك ارجا و النَّاءِ و الاش لیم عَلَى تلك المَنْرِلةِ من شهر شین من 
یک 6 ری کفوف نویه 

4ه محمد ين بخ نٹ کے 
وخب قال سالث ایا عب فا 


لی 


در مورد گفتار خداوند کک كه می فرماید: «مرد زناكار جز با زن زناکار یا مشرک ازدواج 
نمیکند) پرسیدم. 

فرمود: آنان زنان و مردانی مشهور به زنا هستند. امروز نیز همان در بین مردم رایج 
است؛ هر کسی بر او حد زنا اجرا شود و يا مشهور به زنا باشد. جایز نیست کسی با او 
ازدواج کند تا توبه او معلوم گردد. 

۳- محمّد بن مسلم گوید: امام باقراة در مورد گفتار خداوند ك كه می‌فرماید: « 
زناکار جز با زن زناکار با مشرک ازدواج نمی‌کند» فرمود: 

آنان مردان و زنان زناکاری بودند كه در زمان رسول خدائَِلهُ به زنا شهرت يافته بودند. 
خداوند متعال از ازدواج با آن مردان و زنان نهی نمود. و آن حکم امروزه نیز در مورد مردم 
جاری است. هر که به نوعی دوين باره مشهور گردید. یا بر او حذڈ زنا اجرا شد با او ازدواج 
نكنيد تا توبەاش معلوم گردد. 

۴ معاوية بن وهب گوید: از امام صادق اب پرسیدم: 








کتاب ازدواج واحکام آن ۷۹ 


2 
9 2 2 


عَنْ رَجُلٍ تَرَوّجَ مر فلم بعد مات ها نها كانت زنث. 


8 


قال: إن شاء زو ا جد الضداق م ع الذي کات جا ہکان بمَا 
اشتحل من فزجها وَِنْ شاء تَر کهّا. 


2 ۵ هم م 


۵ - مد ټی عَنْ أَحْمَدَ بن محمد عَنِ ان قصال عن ان كير عَن راو 

ِن أعْيْنَ عَنْ آبي عفر ا قال: مع يَقُولُ: 

لا حَيْرَ في ولد الا و لا في شر و لا فی شغرو و لا فی لخمه و لا في دَمِهِ و لا 
عو سم عا كينل و لذ شيل ها الكلت و لد 

1 تن 
ميهي عَن ان عَنْ حکم بن خیم عَنْ أبي عبد اه اذا اٹلا فی له کد: وو الا 


مردی با زنی ازدواج کرد. سپس متوجه شد که آن زن زناکار بوده است (چه وظیفه‌ای 
دارد؟) 

فرمود: اگر مرد بخواهد می تواند مهريّه را از ولی زن بگیرد و زن به جهت استفاده شوهر 
از او. مهریه را می‌گیرد و اگر هم مرد بخواهد می‌تواند زن را طلاق دهد. 

۵-زرارة بن اعين گوید: از امام باقر شنیدم که می‌فرمود: 

هیچ خیری در ولد زنا نمی‌باشد. نه در سیمای او نه در موی سر او نه در گوشت او نه 
در حون ونه در هیچ چیز او زیرا که کشتی (نوح نليْةِ) از حمل آن ناتوان شد در حالی که آن 
کشتی سک و خوک را حمل می‌نمود. 

۶ - حکم بن حكيم گوید: امام صادق اب در مورد گفتار خداوند ك كه می‌فرماید «وبا 
زن زناکار جز مرد زناکار ازدواج نمیکند) فرمود: 

این حکم فقط در مورد زنانی است که به صورت علنی زنا میکنند. 


سپس فرمود: اگر شخصی زنا كندل سپس توبه نمایدء هر كاه که بخواهد می تواند ازدواح کند 








فروع کافی ج / ۶ 


(۳Y) 
باب الرَجُلِ يَفْجُرُ باْة نم َتَرَوَجْهَا‎ 

١‏ - مد ین یختی عَنْ مد بن آخمد عن امد ِن الْحَمَنِ عَنْ عفرو بن 
سَعِيدٍ عَنْ مدق بن صَدَقَةَ عن مارب مُوسَى عَنْ أبي عَبْدٍ الله ا قال: 

امه تن ارب ِل له أن روج مرا و کان يمر بها؟ 

فقال: ان نس مها رن عم إلا یرادا علی الخرام فَإِنْ اه فهي 
یه رام وان آبث فيرو جها. 

١‏ على : ن راهيم ڪن آببه عَنْ مُحَمّدِ ن بي مر عن خمادبن عُنْمَانَ عَنْ 
يد اشوین عَلِيَ اللي عَنْ آبي عبد اه اد قَالَ: 


- 
5 22 - 
2 


يما جل E‏ 2 لالا 


بخش سی و دوم 
حکم ازدواج بعد از زنا 

۱ -عمّاربن موسى گوید: از امام صادق ی سؤال كردم: مردى که با زنی زنا كرده است؛ 
آيا جایز است با او ازدواج کند؟ 

فرمود: اگر بفهمد که زن توبه كرده و به راہ راست رفته است يس اشكالى ندارد. وگرنه او 
را به کار حرام دعوت كندء اگر جواب داد پس بر مرد حرام است با او ازدواج كند و اگر 
امتناع نمود يس با او ازدواج نمايد. 

١‏ - عبيد الله بن على حلبى گوید: از امام صادق لا دربارة هر مردى كه با زنى مرتکب 


زنا شود يس از آن می‌تواند با همان زن از راه حلال ازدواج كند (پرسیدم). 








کتاب ازدواج واحکام آن 59 
قال: أَوَلَهُ سِمَاحٌ و ره یکاخ و مَل سل ال اضاب الرنجل , مِنْ ثمرها 
حَرَاما نم اشتراها بعد فَكَانَتْ ا له خلا 
۳ - محمد بْنْ خی عَنْ أَحْمَدَ بن فا محمد عَنْ علي ناکم عَنْ عَلِي بن أبي 
حَمْرَةَ عن آبي بَصِيرٍ عَنْ آبي عبد له یه قال: 
اه عَنْ رجل ه جر بائ رأ بدا أن ترجه 
فقال. علال أله بقاخ و آجرۂ یکاخ وله رام و اجره علال 
- مب یخی عَنْ بَْضٍ أَضْحَابنا عن عفان بن عیسی عَنْ (شحاق بن 
TS‏ 

َهُ: الول جر بالمواة تم يبدو له فی ژویجھا هل بجل له له ذلك؟ 


رت 


قال. ےت + حتی تنقضي عدئْهابانتبراء زحمها من ماء الفُجُور فل 


5 
2 ددج لس 


أَنْ يَتَرَوجَهَاء و إِنّمَا لدان کی سو ا ئل ا 


حضرتش فرمود: آغاز آن سفاح (زناو عقد حرام) و پایان آن نکاح (عقد ی اسف 
مَنّل او بمانند درخت خرمایی است که مرد از راہ حرام از میوۂ آن می‌خورد. سپس آن را 
می‌خرد وبرای او حلال می‌گردد. 

۳ ابو بصیر گوید: از امام صادق:32 دربارة مردی که با زنی زنا کرده. سپس تصمیم 
كرفت با او ازدواج کند پرسیدم. 

تم ہج و 

۴ - اسحاق بن جرير گوید: به امام صادق ا عرض كردم: مردی با زنى مرتكب زنا 
می شود سپس اقدام به ازدواج با او سز ازدواجی بر آن مرد حلال است؟ 

فرمود: آری ازدواج با او در صورتی حلال است که آن زن از او دوری كند تا عذه‌اش را 
به پایان رساند تا رحم آن زن از آب زنا پاک گردد. دراین صورت می‌تواند با او ازدواج کند و 
در صورتی جایز است با آن ازدواج کند كه یقین حاصل کند او توبه کرده است. 








۱۷۴ فروع کافی ج / ۶ 


(۳۳)( 
بَابُ یکاح الْمَحة 


۵ ۵ م 


۱ ۔ محمد بْنْ بختی عَنْ أَحْمَد بْنِ محمد عَنِ الحسن بْنِ مَحبُوب عَنْ مُعَاوٍ ي 
ٿن وَهْبٍ و غَيْرہِ عَنْ أبى عَبْدٍ الله ال 

في الرَّجْل الْمُؤْمِنِ یتح اَلَهَودِبَةً و النَصْرَانية؟ 

قال:|ذا آصاب المَشلِمَةً فمّا بَضتمٌ باليهُودية و الَصْرَانيّة 

فلت له: يَكُونُ لَه e‏ 

فَقَالَ: إن قعل متها من شُرب لخن وَأَكْلٍ لخم الجنزیر و اغلم أن عليه 


في دینه عَضاضة. 


-١ ۳‏ ین مد عن معلَى بن محمد عي خسن بن عَلِي اشامن بان 
5 


ن عُْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ بن ین قال: 


بخش سى و سوم 
E‏ 

۱-معاوية بن وهب و دیگران گویند: امام صادق لبه ا در بارۂ مرد مؤمنی که با زن يهودى 
و یا نصرانی ازدواج کند فرمود: 

اگر زن مسلمانی نصيب او می‌گردد با زن یهودی و نصرانى جه كار دارد؟ 

کردم : شايد عاشق اوست و او را دوست می‌دارد. 

امام اا فرمود:اگر چنین كارى کرد يس بايد او را از خوردن شراب و گوشت خوک باز 
دارد و بدان به راستى کسی که جنين کاری كند در دینش نقصی است. 

۲ -زرارة بن اعين گوید: 








کتاب ازدواج واحکام آن ۱۷۵ 


سالث آبا جغفر اد TS‏ 
فقال: لا یضلخ للمشیم أن >" کم دنه و از تایه و او له مهن 
یکاخ ال ۱ 

۳ عِدَةٌ من آضخابتا عَنْ سَهل بْنِ زیاد عَنِ الْحَسنِ ِن مَحْبُوبٍ عن الاو يِن 
TT‏ 
قال: لد وكين ا کت 

3 د ات 1 یی عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ عَنْ علي بن اگم عَنِ اللاِ بن 
زین عَنْ من مُشلم عَنْ أبي جغفر اد قَالَ: 

لا یرم اص ولا نف حنتقل ال 

و ورا ای ور ات و اد سک 


8ئ 


از امام باقر دربارۂ ازدواج زن يهودى و زن نصرانی پرسیدم. 

فرمود: جايز نيست مرد مسلمان با زن يهودى و زن مسيحى (به عقد دائم) ازدواج كندء 
فقط می تواند با زن ابله آنان (که تعصبی در دين خود ندارند واز مذهب شيعه نيز آگاه 
نیستند) ازدواج نماید. 

۳ محمد بن مسلم گوید: از امام باقر پرسیدم: آيا می‌شود با زن مجوسی ازدواج 
نمود؟ 
فرمود: نه. ولی اگر زن مجوسی كنيز مرد مسلمان باشد ازدواج؛ ایرادی ندارد. 

۴ محمد بن مسلم گوید: امام باقر فرمود: مرد مسلمان نمی‌تواند زن يهودى و زن 
نصرانی را روی زن مسلمان بگیرد. 


© سماعة بن مهران گوید: 








۱۷۶ فر ايع /۶ 


اه عن اليهوديّة و النضْرَائيّة أيترَوجهَا ال عَلَى الْمُسْلِمَةِ؟ 

قال: لاو َر المَشِمَةً علی اليهُودِيّةِوَ النصْرَانة 

ای ےا کت یخی ع أَحْمَذ ین محمد عن این فَضّالٍ عَنِ خسن بن بهم 
قال: 

قال لی أَبُو الْحَسَن الوصا :یا با مُحَمّدِ! ما تقول في رَجُل يَتَرَوَجُ لضرازبة 
على مُسْلِمَة؟ 

لت« یلت فا2ا ما ؤل ین بيك ؟ 

قال: لتفُولَنٌ فا ذلك بَعْلمْ به قزلی 

کی ی ا ما 

قال. و لم؟ 

فلت لمَولٍ الله 35: «و لا تلکخرا ال کات حت یمن >. 

قال: قما تقول فق هذه ا و الفحصدات من الزيخ اتا کات من قَبلکم4؟ 


"م١‎ 


از امام ا پرسیدم: آیا انسان می‌تواند زن يهودى را روی زن مسلمان به عقدش در آورد؟ 

فرمود: نه. 

ولی می‌تواند زن مسلمان را روی زن یهودی و نصرانی بگیرد. 

۶ حسن بن جهم گوید: امام رضا للا به من فرمود: 

ای ابا محمّدا نظر تو دربارة مردی که زن نصرانی را روی زن مسلمانی بگیرد. چیست؟ 

گفتم: فدایت شوم! من جه سخنی می‌توانم در برابر سخنان شما داشته باشم؟ 

فرمود: تو بايد نظرت را بگویی؛ زيرا به اين وسیله نظر من مشخص می‌شود. 

گفتم: ازدواج با زن نصرانی روی زن مسلمان يا غير مسلمان جایز نیست. 

فرمود: جرا؟ 

97" خداوند وَِ: «و با زنان مشرک تا ایمان نیاورده‌اند. ازدواج نکنید)۔ 
امام ا فرمود: يس دربارۂ اين آيه جه مىكويى که می فرماید: «و زنان ياكدامن از اهل 
کتاب برای شما حلالند»؟ 








کتاب ازدواج واحکام آن ۷۷ 


E‏ وو لا تنکخوا لرکات» نَسَحَتْ هذه الآي. فعسم تم سكت. 


01 ۵ ۵ م 


۷ ۔مْحَمَدُبِ خی عَنْ أخمَد ن مُحَمَدِ عَن اي قصال عَنْ أَحْمَدَ بن عُمَرَعَنْ 
أرقت ا لزعل ی رکب من اب E‏ 0 
Sb‏ شغي یکاخ اَل الکتاب. 


6:1 


ال قَولة: هلا یکا بوصم الكوافر». 
۸ عل ب ن ٳنراهيم عَنْ أيه عَنِ اب یوب عَنْ یب راب عَن زان 


کک میت انز یه e‏ 


گفتم: گفتار خداوند متعال در آيه دیگر که می فرماید: «با زنان مشرک ازدواج نکنید» این 
آيه را نسخ نموده است. 

دراين هنكام حضرتش تبسّم کرد و ساكت ماند. 

۷-زرارة بن اعین گوید: امام باقر ال فرمود: ازدواج با زنان اهل كتاب جايز نيست. 

گفتم: فدایت گردم! اين تحریم در کجا آمده است؟ 

فرمود: آنجا كه خداوند متعال می‌فرماید: «وزنان کافر را در همسری (دائم خود) نگه 
ندارید). 

۸۔زرارة بن اعين گوید: از امام باقر ا دربارۂ گفتار خداوند متعال که می‌فرماید: «و زنان 
پاکدامن از اھل کتاب برای شما حلالند» پرسیدم. 

فرمود: اين أيه با این آیه كه می‌فرماید: «و زنان کافر را در همسری (دائم خود) نگه 


ندارید) نسخ شده است. 
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-٩‏ على ب بن إِْرَاجِيم عَنْ آبیه عن ان آبي عُمَيْر عَنْ بَعْضٍ آضخابه عَنْ مُحَمدِ ن 
شنم عَنْ اي جِففَر اي فال: 

سم مین مد شم أَحَدٌ الرز جین ي فما علی تکاجهمّاه 
و خر جها مِنْ دار الاشلام إلى غیرها وا یت مها و کته با بها 
بر 

رت غَيْرِهِمْ فَهُم عَلَى تکاحهم إلى الْقِضَاءِ 
الق قان تلمع ار نم اشلم الق لقضاء ء نها فهی افرأنه وَإِنْ لَمْ 
جج بعد اتقضاء العدَةٍ فقذ بَانث مه و لا سبي أ له وک حي من لا 


مه له ولا فی لشم أن يرج ود َه و لا تضرانية و هو یجد مُسْلِمَةً خُوَۃ أو 


کے 


ذَٔ جع ال ا اي تي اراي 


۹۔ محمّد بن مسلم گوید: امام باقر ال فرمود: 

اهل كتاب و همه كسانى که زیر سلطه اسلام قرار گرفته‌اند. هر كاه یکی از همسران 
مسلمان شد. يس بر عقد نکاح خودشان باقی می‌مانند و آن همسر حق ندارد همسر خود 
را از دار اسلام بیرون کند. و حق ندارد با او بخوابد. ولی روزها می‌تواند به دیدارش برود 
وبا او معاشرت کند. 

اما مشرکان؛ مانند مشرکان عرب ودیگران بر همان نکاح عقد خود باقی می‌مانند. تا عذه 
پایان یابد. دراین صورت اگر زن مسلمان شد ومرد نیز پیش از پایان عذه مسلمان شد» همسر 
او خواهد بود واگر تا پایان عذه مرد مسلمان نشد. زن از او جدا شده ومرد راهی برای دست 
يابى به او ندارد. وحکم همه افرادی که در زیر سلطه اسلام هستند» این گونه است. وبرای 
مرد مسلمان جایز نیست با وجود زن مسلمان آزاد يا كنيز با زن یهودی ومسیحی ازدواج کند 

۰ - محمّد بن مسلم گوید: امام باقر اق فرمود: 








کتاب ازدواج واحکام آن 


لا ينغي مسا ا یروج يَهُودِيةُ و لانَصْرَائِية و هو یج شمه خر 

E على : ن ریم عَنْ أبيه عَنِ ان موب عَن اب ٽاپ عَنْ آبي‎ ١ 
بي جنر :3 قَالَ:‎ 

رك و ى جل هار تضراة له ن بروج علنها وبا 

فقال: 7 هل الكتاب مالك لاوما و ذلك مومع 7 ا فايص 


۰ 8 


قال: لاء لا بضلخ أن يروج ثلاث اماب فان تَرَوّجَ علیهما رد مد لمو که 


2 
ہو م + 


500000 نم دخل بهاء فإ لها ما أخدّت من اهر فان 
شَاءَتْ أن تقیم بَعْدُ مَعَهُ أَقَامَتْ مت وإ شَاءث تَذْهَبٌإِلَى لها فحَبَث وَإِذَا حَاضَتْ 


له حیض أؤ مرّث لھا له آشهر حلت لِأْذَرواح. 


برای مرد مسلمان جایز نیست با وجود زن مسلمان آزاد يا كنيز با زن یهودی ومسیحی 
ازدواج کند 

۱ - ابی بصیر گوید: از امام باقر پرسیدم: مردی زن نصرانی دارد آیا جایز است با 
زن يهودى ازدواج کند؟ 

فرمود: همانا اهل کتاب در ملک امام هستند و ما نیز این کار را فقط به شما اجازه دادیم» 
اشکالی ندارد که چنین ازدواج کند 

عرض کردم: می‌تواند با کنیزی ازدواج کند؟ 

فرمود: ات جایز نیست ورای او که سه تا همسر کنیز داشته باشد. پس اگر بر روی آن دو 
زن (نصرانی و یهودی) زن مسلمان آزادی بگیرد وزن مسلمان از این موضوع خبر ندارد 
سپس او همبستر شود اختیار با آن زن مسلمان است که مهر را بگیرد. واختیار دارد که نزد 
مرد بماند یا به نزد خانواده‌اش بازگردد. اگر سه حیض يا سه ماه عذه در این صورت -از او 
طی شد می‌تواند مجدّداً ازدواج کند 








فروع کافی ج / ۶ 


5 


:فإ طَلق لبها هوي و اضرا قبل أن تلقضي ِد العشيمة له 
لیا 0 یرذا ی مَنْرِلهِ؟ 
قال: تَعَحْ. 
(۳۶) 
باب الْخٌُ يدروج الْأَمَةَ 
١‏ ا ا ا ايوكيس مسار 


بي بَصِيرٍ عَنْ آبي عَبْد اللہ ا في الحْر يروج لامة 

ال لاتاش إذا شوه 

۲ - على : بن ابراهيم عَنْ آبیه عَن ان ابي تُمَیر عَنْ حَمّادٍ َن اللي عَنْ ابي 
عَبْدِالله + قال: 


گفتم: يس اگر دراین صورت اين مرد ير پیش از تمام شدن عده زن مسلمان. زن بهودی و 
نصرانی را طلاق بدهد آیا می‌تواند زن مسلمان را به خانه‌ اش برگرداند؟ 


فرمود: آر 


بخش سی و چهارم 
حکم ازدواج با کنیزان 
١۔‏ ابوبصیر گوید: به امام صادق اڑا گفتم: مرد آزاد می‌تواند با كنيز ازدواج کند؟ 
فرمود: مانعی ندارد در ور ناچار باشد. 
٢۔‏ حلبى گوید: امام صادق اا فرمود: 








کتاب ازدواج واحکام آن ۸۱ 


روج ك على الأمَة و لا روج لام علی ره و من توح ام عَلَى خر 
کاخ باطل. 
۳۔ محمد ین یہ مر ہے نا سَعِيدٍ عن 


سك یا عند الله ال 0 لاد 
قال: يَتَرَوَحُ تع 1 لام 11 روج | م مه على الحرّق و نکاج الامَة علی 


TT‏ حُوَةٌ وَأَمَةٌ قللحرة يَوْمَانِ و لامة یوم لا بَصلم 
کاخ الامة إلا بادن مالیا 
3 - محمد ین 7 پخ عن أخقة بن محلو مين مخبوب عن نو الام عَنْ 


زن آزاده را روی كنيز بگیر» ولى زن كنيز را روى آزاده نگیر وكسى كه با كنيز روی زن آزاد 
ازدواج كند پس چنین عقدی باطل است. 

۳ ابوبصیر گوید: از امام صادق نات درباره ازدواج با كنيز پرسیدم. 

فرمود: زن آزاد را روی كنيز می‌توان گرفت. ولی كنيز را روی زن آزاد نمی‌توان كرفت - 
وازدواج کنیزروی زن آزاد باطل است. و اگر كنيز و آزاد نزد تو جمع گردد وبا هر دو ازدواج 
کردی. برای زن آزاد دو روز و برای كنيز يك روز قرار می دھی. وازدواج با كنيز جز با اذن 
مولایش صحیح نیست. 

۴ سماعه گوید: 








فی رل تَرَوّجَ امْرَاَةٌ خُرَةَ و له امْرَأةٌأَمَةٌ و لم تغلم الحْوَة أ لَه اشرأة امه 
قال: إن شاءّت الحَرَةٌ أن ن تیم مَعَ الامة آقامث وَإِنْ شاءث ذَهَبَتْ إلى لها 
قَال: قَلْتٌ لَهُ: فان لم توض بذلك و ذَهَبَتْ إلى آهلها لَه علیها سبیل إِذَا لم 


هک" 
فارطا 
شاعت: 


عمال عن عل شمان ئن أبى ید الله گال 
سَأَلْتٌ آبا عبد الله اا هل لِلرَجل أن يَتَرَوّحَ النَضرَانيَة عَلَى الْمُسْلِمَةِ و الَأَمَهَ علی 
ا 


امام صادق 3 دربارۂ مردی که با زنی آزاد ازدواج ف ىكل که فاا همسر کنیزی دارد 
وآن خانم آزاد از این موضوع خبر ندارد. فرمود: 

اگر آن زن آزاد رضایت بدهد که هووی أن كنيز باشد ازدواج آنان برقرار می‌ماند و اگر 
رضایت ندهد می‌تواند به خانوادۂ خود بازگردد. 

عرض کردم: اگر راضی به اين ازدواج نشد وبه خانوادة خود بازگشت آیا همسرش 
حق اعتراض دارد؟ 

فرمود: بعد از آنکه زن مطلع شود و رضایت ندهد. همسرش حق اعتراض ندارد. 

گفتم: آیا رفتن زن به خانواده‌اش به منزلة طلاق است؟ 

فرمود: آری. موقعی که از منزل آن مرد خارج شود. سه ماه -يا سه دوره از عادت ماهیانه 
- صبر می‌کند و بعد از آن - اگر مايل باشد - می‌تواند ازدواج می‌کند. 

۵- عبدالرحمن بن ابی عبدالله گوید: از امام صادق ا پرسیدم: آيا انسان می تواند زن 
نصرانی را روی زن مسلمان و هم چنین زن كنيز را روی زن آزاد بگیرد؟ 
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ي م 


َقَالَ: لا َرَو ك ما 
والنصرانة و سے تحت 

٦‏ ان عن این عن أي عفر الا ال 

سالك عَن الرَجُلِ رو الأَمةً؟ 

قال. لا ال 5 إلى ذلك. 

۷ حر اک( 


۔ 


وآ روچ رف انار ملاع حَيْتُ قال 
ال قك: جر من 1 بستطم ملک طزلاً+ و الطزلُ اھر وَ مَهْرُ الخرّة الیرم مر و" 
1 


فرمود: جایز نیست که هیچ کدام از آنها را بر روی زن مسلمان بگیرد بلکه می‌تواند زن 
مسلمان را بر روی آنها بگیرد که در این صورت برای زن مسلمان دو سوم روز (دو روز) و 
برای كنيز و زن نصرانی یک سوم (یک روز) مقرّر می‌شود. 

۶-زراره گوید: از امام باقرلا پرسیدم: مرد آزاد می‌تواند با کنیز ازدواج کند؟ 

فرمود: نه. مگر این که 0۵ اضطرار باشد. 

۷-راوی گوید: امام صادق نی فرمود: 

امروزه مرد آزاد نمی تواند با كنيز ازدواج کند. این حکم در آن زمان بود كه خداوند 
متعال می‌فرماید: وهر کسی که نمی تواند از شما (مؤمنان) با زن مزمن ازدواج کند 

منظور از «طول» مهریه است وامروزه مهریه زن آزاد همانند مهریه زن كنيز و یا کمتر از 


آن است. 
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۸ عَلِيٌ ٿن ٳبراهيم عَنْ آبیه عَنْ |ٍسماجیل بن مرا و غیرو عَنْ يُونْس عَنْهُمْ ہن9 


لا يفي مشیم الور أن ۶ سی ھ 
لَه أن یرم ائْرَأء م ین أل الکتاب الا في ال الصَّرُورَةِ حَيْتُ لا بَجدُ مُسْلِمَةَ خر 


5 


۹ لیب إِْرَاهِيمَ عَنْ آبیه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن مَوَارٍ عَنْ پوئ عَنِ اب مُسْكَانَ 
عَنْ آبي بصیرِ عَنْ بي عَبل اللہ 3 ال 

لا ينبي للخ أن توح 7.20.7 و لا يي أن يروج الما 
عَلَى ارت و لا بأس أن یوج اْحْرٰة عَلَى الأَمَة إن توح اْحْرٰة عَلَى الأمَة 
له يمان وَلِلََة یوم 


۸ يونس كويد: اماما فرمود: 

جایز نيست مرد مسلمان ٹروتمند با كنيز ازدواج کندء مگر این که زن آزاد نباشد هم 
چنین بر او جایز نيست با زنی از اهل كتاب ازدواج کند. مگر در حال ضرورى زیرا از این 
جهت که زن يا كنيز نباشد. 

۹ - ابوبصير گوید: امام صادق نله اا فرمود: 

در صورتى كه مرد آزاد بتواند با زن آزاد. ازدواج کند شایسته نيست كه با كنيز ازدواج كند 

هم جنين شايسته نيست كه با داشتن زن آزاد. كنيز بگیرد» ولى با داشتن كنيز می تواند زن 


آزاد بگیرد» که دراين صورت دو روز بايد در خانه زن آزاد به سر ببرد و یک روز در خانه كنيز. 
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۳۵۱ 
بَابُ یکاح | 2 لشغار 


١‏ - محمد بن ب ۱ ہے ہت 


0ه س e‏ 

له لايل أ يكح واج تفت تک شا 

۲ علِيُ : ن اهم عن صالح بن ای عَنْ تقر بن رن خي 
إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتٌ ابا عَبْدِ الله الا يَقُولُ: 

قال رَسُولُ الل : لا جَلَبَ و لا بجت ولا نما في الإشلا و شار 


بزح ال «رجل بت اح و تروع خر ان روج أو هو لا کون 


ازدواج شغار ۲ 

۱ -راوی گوید: امام صادق 3 (يا امام باقر فرمود: حضرتش از عقد (مقابله به 
مثل) كه مهريّه یکی از آنها بهره بردن از دیگری است. نهی فرمود. 

۲ - غياث بن ابراهیم گوید: از امام صادق ام شنیدم که می‌فرمود: 

پیامبر خدا ا فرمود: 

در اسلام نه جلب. ونه جنب ونه شغار وجود دارد که منظور از ازدواج شغار این ی 
كه مردى به مرد دیگری میگوید: جن کے وس جم جو ہی ہو 
تو بدهم و در حالى که هيج مهریه‌ای در ب بين آنها نيست جز ازدواج جنينى. 


- این ازدواج در زمان جاهلی معروف بود که عقد خواهر در برابر عقد خواهر يا عقد دختر در برابر عقد دختر دیگری 
اجرا می‌شد. 











۱۸۶ فروع کافی ج / ۶ 


ا نے رات سس 
1 رشول الوم عَنْ یکاح الشّغَارِ و هي الممَانْحَةُ و هو أنْ : تقول الول 


م2 
9 


7 رَو مجني اک حَنَّى اروج ای علی أن لا مَهْرَ هم 


(۳7) 


بَابُ الرّجُلٍ َتَرَوَحُ المزاة و دروام ولد آبیها 


١۔‏ على : ن إِبْرَاهِيمٌ عَنْ آبیه عَنْ أَححمَد بن محمد بن آبي ضر عَنْ ابي الْحَسَنِ 


الرّضا اج ا 3 قال: 
ملاع رھ سرت ا ور و 
فقال: لباس پذلك. 


< 


N 


اپ ارب 0 I‏ ا 
لك أ 


۳-جمهور در روایت مرفوعه‌ای گوید: امام صادق ام ىا فرمود: 

پیامبر خدايقة از نکاح شغار نھی فرمود وآن ج گر مر به مرد 
ديكرى گوید: دخترت را به عقد من در آور تا دخترم را به عقد تو در آورم ومهریه‌ای در 
میان نباشد. 


حکم مردی که با زنی ازدواج می‌کند سپس با كنيز يدر او ازدواج می‌کند 

۱- احمد بن محمّد بن رت رضاءائَة پرسیدم: 

مردی با زنی ازدواج می‌کند سپس با كنيز يدر زنش(غیر از مادر زنش) ازدواج میکند. 

فرمود: اشکالی ندارد. 

احمد گوید: عرض کردم: از يدر بزرگوار شما (امام کاظم 3) به ما خبر رسیده که امام 
سجّاد الا با دختر و كنيز امام حسن نا ازدواج نمود. این پرسش به این سبب است که 
یکی از اران ما از من درخواست نمود تا در این باره از شما بپرسم. 
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ام ولد 


2 


فقال: لش مَکذاء لا روج عَلِي : بن الْحْسَیْن ته اب الحسن اد و 
لعَلِيٌ بْنِ الحْسَيْنٍ ته الْمَقتُولِ عند كُم. 

قکنب بذک ی عبد املك بن مرْوَانَ» قعاب عَلَى عَلِي ناسین ید 
فکتب یه في ذلك ؛ فکنب یه الاب 5 ۱ 
ماقرا لکتاب قَالَ: إن علی : ناسین 8 یضع تفس إن الله یرف 


2 


۔ 


۲ د مدب ہی عن تعلر بن سین عن تعکر بن سان عن آبي 
الحَسَنٍ لا قال: 

سا عن الول یروج له و یترژج 

تال: لابا بدّلك. 

۳و علي الأشْعَرِي عن الْحَسَنِ بْنِ علي الْكُوفِيَ عَنْ عَبْدِ او بل عن 
إِسْحَاقٌ بن عمّار عَنْ ابی الحن ا قال: 


آم ول لأبيها. 


چا 


امام ا فرمود: جنين نبود. بلکه امام سجّاد نی با دختر امام حسن ماق وکنیز على بن 
الحسين مال كه در نزد شما مقتول است (حضرت على ات نمود. این ماجرا 
را برای عبدالملک بن مروان گزارش دادند او بر امام سجّاد الا خرده كرفت و در این 
خصوص برای حضرتش نامه نوشت. 

امام سج اد اا TT‏ داد. هنگامی که عبدالملک پاسخ نامه آن را خواند گفت: 
به راستی که علی بن الحسین ا فروتنی GS‏ می 

۲- محمّد بن سنان گوید: از امام کاظم فلا پرسیدم: مردی با زنی ازدواج می‌کند. سپس 
با كنيز يدر آن زن ازدواج می‌کند (چه حکمی دارد؟) 

فرمود: اشکالی ندارد. 

۳ اسحاق بن عمّار كويد به امام کاظم نی گفتم: 
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هن اج يهب روج یه الجار بقل رطنها أ يَطَوّهَا وج ابّیه؟ 


َالَ: لا باس به 
٤‏ عله عَنْ جفران بن مُوسَى عَنْ محمد ئن عَبْدٍ الحمید عن مُحَمّدِ بْنِ الفُصَيْلٍ 
ال 
.| گنت عند الوضا ا مه ضفوان عن رب رۇج اب َة وجل و لرجل افراء 
SS‏ هو ام وَلْدِه؟ 
ال لاباس 
أ َل قري عن اشن بن یم كرفي من عَبَئْس بْنِ شام عَنْ 


محمد ن أبِي حفرة قَالَ: 

لت لأبي عَبد اللہ رد :ما تفول في وج روج مره فََهْدَى لها بُومَا جَارِية 
گان ها أ یحل لرَوجها أَنْ بَطَأَمَا؟ 
قال: نم 


6:1 


اگر کسی كنيز خود را که با او همبستر شدہ به دامادش ببخشد. دامادش نیز می‌تواند با 
آن كنيز همبستر شود؟ 

فرمود: مانعی ندارد. 

۴ محمّد بن فضیل گوید: نزد امام رضا اق بودم صفوان از حضرتش پرسید: مردی با 
دختر مردی ازدواج می‌کند که آن مرد همسر وکنیز دارد. پس يدر دختر فوت می‌کند. آیا 
زن یا کنیز او بر آن مرد حلال است؟ 

فرمود: اشکالی ندارد. 

۵ محمّد بن ابوحمزه گوید: به امام صادق نید گفتم: اگر انسان با دختری ازدواج کند. 
سپس يدر همسرش» كنيز شخصی خود را به دخترش هدیه کند. آيا همسر این دختر 
می‌تواند با آن كنيز همبستر شود؟ 

فرمود: آری. 
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2 ہ+صھ م 


٦‏ و بح عَنْ احمَد ن مُحَمَّدٍ عن ابن مَحبوب عن ابی ايوب عَنْ 
تك دن 
یت را ین رأ أت هی و لوا يرع بت 
سَیّدها الذی أَغْتَقَهًا فیجمم بي وی بنتِ سَيدِهَا الذي أَغْتَقَهًا؟ 

قال: لاباس بذلك. 


)۳۷( 
٦7ھ‏ لو" 0 


000 ہے رت ےٹک 
قال: بَلَى 9ظ كاك 


۶- سماعه گوید: به امام صادق ی گفتم: اگر کسی بميرد و كنيز خصوصی او آزاد شود 
و بعد شخصی بیاید و با آن كنيز ازدواج کند. آيا همین شخص می‌تواند با دختری که از آن 
مرحوم باقی مانده و مادر جداگانه‌ای دارد. ازدواج کند و با هر دو آنها یسر شو۵؟ 


فرمود: مانعی ندارد. 


بخش سی و هفتم 
زنانی که خداوند ازدواج با آنها را حلال کرده است 
۱ - محمّد بن الحسن گوید: ابن ابی العوجاء از هشام بن الحکم سؤال کرد: آيا خداوند 


هشام گفت: خداوند حکیم است. بلکه احکم الحاکمین است. 








۵ 2 


قَالّ: : فا خبزني عَنْ قزله کل فَانْکخُوا ما طاب کم من الساء مى و ثلاث و رباع فان 
خف ألا تغرلوا و احدةه لیس ها قوضا؟ 
قال: تی 


E 


قال: فا خبزني عَنْ فوله له وم لئ تشتطیفوا أن تابن داز حرم لا نیلوا 
»ی کیم تلم بهذا؟ 

لم يَكُنْ نده جَوَابٌ» فرحل ٍلی الْمَدِيئَةِ ای ابی عبد اش ا4 اا فقال: با هشام! 
فيغر ودح ولا غفرة؟ 

قال: ا دام 1 العوجاء ا مشاه له 
"و" 


٤ 


ا ° 
قال: فا حبر اة 
2 1 


ص 


6:1 


6:1 


ابن ابى العوجاء يرسيد: به من دربارة این یه بكو که میگوید: «با زنانى كه دلتان 
می خواهد؛ دوء سه وجهار همسر ازدواج کن كنيد واكر مى ترسيد عدالت را نتوانيد رعايت 
كنيد لاك می كربا الاين اع احكام فرض ثابت است؟ 

كفت: ارى. 

ابن ابی العوجاء كفت: يس دربارۂ اين آیه بكو که م ىكويد: «ولى نمی توانيد در بين زنھا 
عدالت برقرار کنید كرجه بر اجرای عدالت. بکوشید. ولى تمايل خود را به كلى متوجه 
یک طرف نسازید» كدام حكيمى جنين سخنى مىكويد؟ 

هشام بن حكم براى اين سؤال جوابى نداشت 

از این رو به مدينه مسافرت كرد ونزد امام صادق ال آمدء امام فرمود: ای هشام! در 
غير وقت حج وعمره آمده‌ای؟! 

عرض كرد: چون مسئله مهمى دارم آمده‌ام» ابن ابی العوجاء از من سؤالی يرسيد که من 
جوابى نداشتم 

امام رد سی 

هشام داستان را برای امام ا نقل کرد. 
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2 
ع 


فا لَه و عبد اللہ اا :اما قول ده (قانکخرا ما طاب لَكُمْ من اشنا تی و ثلاث و 
دباع نآ توا قواحدة» يَعْنِى فی النفقَةِ 

و ما قولَه «و ن تشتطیفوا آن توا النّساءِ و و حرطم فلا یلوا کل ال وه 
له يعني في امد 

قَالّ: ما قدع عَلَيْهِ شام بهذا الجَواب و احبر قال: و ای ما هَذا من عند. 

١‏ - عل بن | الف ئ یھو عدي کروی رس بی اگم قَالَ: 
إل الله تالی ال الفزج تم مرج ایند في ال ة علی المَهرِوَ هدر کم 
لامتالي فَقَالَ: «قانکخو ما طاب لک ین النّساءِ مف و ثلات و رُباع نم لا ترا 


تم 


َواحدَة أو ما مک لاک 

و قال: طو مَنْ 1 يَسْتَطع ملکم طَوْلأً 
فتیاتکم الوزمنات4. 

و قال: فا اسْتَمْتَعم' به ذو ترق جهن قيض و لا جناح علیکه ا رایع به من 


2 
وا 


نيكم الْمُحْصَئَاتٍ الّمناتِ فين ما ملَکث نکم من 


أيه نخست دربارۂ ترس در عدالت نفقه وهزینه است که اگر نمی توانید و توانایی مادی 
ندارید يك زن اختیار کنید. وآيه دوم دربارة مودت و محبّت است. 
سوگند! این جواب مال خودت نیست. واز کس دیگری گرفته‌ای». 

به راستی که خدای تعالی فرج را برای دلایلی حلال کرده است؛ قدرت بر ادای مهريّه و 
قدرت بر دوری وامساک سپس فرمود: با زنانی که دوست دارید دو. سه و چهار همسر 
ازدواج كنيد و اگر از اجرای عدالت بیم دارید يس یکی را برگزیند و یا از آن چه که در تملک 
شماست بهره برید. 

وفرمود: «و هر که توانایی ازدواج با زنان ياكدامن مؤمن را ندارد با بردگان جوان مؤمن 
که در اختیار دارد بهره ببرد». 

فرمود: «وزنانی را که متعه می‌کنید واجب است مهر آنها را بیردازید وگناهی بر شما 
نیست در آن چه بعد از تعين مهر با یکدیگر توافق کرده‌اید. 








۱۹۲ فروع کافی ج / ۶ 


فاحل الله الفرج لا َة عَلَى قَدْرِ قوْتِهِمْ علی ٍغطاء المهر و الْقُذرَۃ عَلّى 
الإسَاكِ أَربَعَة لِمَنْ قَدَرَ عَلَى دك و لِمَنْ دنه بثلات و این و احدق و مَنْ لم 
یدز عَلى وَاحِدَةٍ. 
رح ولك آلیمین اذل گور على | مشا وهار لع یفیز علی تزویج وو 
شراء المَمْلُوكَة فد أَحَل الله تژویج المُتْعَة با بسر ما یف علیه من اهر و لا 


ر 
2 


5 کت 
اشن ال قري به يتا شا من اله ا و اج في 
لقن الْإِمسَاكِ و عَن الْإمْسَاكِ عَن الفُجُور إلا يؤْئَوَا ین قبل اللہ ككفي 
ال وَإِعْطَاءِ الْقوّة. 
ولد على وجه الال لا اهم ما شون به عن حرام و 
اه عنٍ رام وبعا أَعْطَاهُمْ وین فد لك وضع علهم الخذوة ین 
شرپ و الم و الان و ام و لو مب کن الله گل فِؤْقَةٍ ما مِنْهُمْ بما جغل لهُمْ 
اليل ای و جو الخلال ما وضع عانهم E‏ 


کا ان اک فرج را برای کی خلال كرده ےت 
ال سار تارا ۱00001 N‏ 
يكى را داشته باشد وکسی که توانایی یک ھمسررا هم نداشته باشد با ملک یمین ازدواج 
می‌کند واگر توانایی ازدواج ملک یمین را هم نداشته باشد ونتواند با زن آزاد ازدواج کند 
ونتواند كنيز بخرد خداوند متعه را قرار داد که از راه صیغه كردن که اسانترین راہ در توانایی 
مهر است و نفقه و هزینه ندارد. ازدواج کند. 

خداوند هر يك از مسلمانان با توان مال غنى به يرداخت مهر ملزم كرده اس ونيز 
تلاش نفقه از امساک است و از امساک كردهكه به فساد کشیدہ نشوند وگرنه تلاش بر اعطاى 
نفقه قبل از ان است که خداوند در کمک كردن و اعانه و اعطاء و توانائی پرداخت نفقه است. 

و آن چه بر حلال بودن دلالت میکند این است که چیزی به آنان عطا كرده که به حرام 
نیفتد وبه آن چه بخشیدہ وبیان کرده از حرام بی‌نیاز کرده است به همین جهت برای آنانی 
جو رو رر جو یت ۔از تازيانه» سنگسار کردن ولعان و تبعید -در نظر 
گرفته است . اگر خداوند هر گروه را باروش و راہ حلال بی نیاز نمی‌کرد؛ برای آنان حذ و 
حدود شرعی را قرار نمی‌داد. 








کتاب ازدواج واحکام آن ۱۹۳ 


ابه زیم مق و لآ وین وَاضِحٌ فی ابي النّاس» 
لکثرة مُعَامَا ]به فما بنهم. 

رن غت على کیب َة هي مَنْ تھی عَنه و تخریمه ها وال 
کات مود رت سے اند لكريم 9۳۶۶ ۶ ٩‏ 
ذلك. 


2 
اکا 


ر تژویج الممْعَةٍ 0 لفزج. كَمَا اسْنَوَيا 
في فضاو تشك الح مُنْعَة الح فما اشتیسر مِنَ الهڏي للَعَنِيَ و الفقیر فد خل في 
هَذَا تسیر الع لعل الققیر 


و ذلك ؛ مارا الما وْضِعَتْ عَلَى آذتی الوم قو سای و الْفَقِيرَ 


2 


ولك ؛ له عجار أن بَفرض ایض عَلَى قذر عقادیر امد مرف فَرَة 
موی من ضَعْفٍ الضَّعِيفِ. 


اما راه و روش ازدواج دائم بهترین روش است و راه و روش ملک یمین روش روشن و 
اشکار است که سنت معمول ورایج در ميان مردم است. 

واماروش متعه وازدواج موقت در نزد بسیاری از مردم راہ دشواری است زیرا بسیاری 
از مردم آن را نهی وعده‌ای نیز آن را تحریم کردەاندء كرجه در ايات قران موارد بسیاری 
نازل شده ودر بسیاری از روایات وسنت پیامبر م آمده است که هر کس در طلب أن 
است و علّت آن را جست وجو مىكند نف رام مر اھ ار کی نان 

بنابراین ن ازدواج موقت هم برای ثروتمند و هم برای فقیر حلال است تا به طور مساوی 
در پی ازدواج حلال باشند. همچنان که در ادای وظيفه حج نيز هم ثروتمند و هم فقير 
برابرند. پس هر که توانایی مالی داشته باشد ‏ جه فقير و جه غنی ‏ می‌تواند انجام دهد. 
این تفسير ثروتمند ونادار را دربرم ىكيرد. 

توضيح این که واجبات دینی طبق توان پایین ترین افراد وضع شده تا ثروتمند فقیر را 
دربرگیردء جرا که جایز نیست واجبات دینی به اندازه توان همه اقوام وضع شود وتوان 
نت ]ونا در الى مت ساات و رو 








۱۹۴ فروع کافی ج /۶ 


و لکن ضعث علی ره آضتب الّعَقَاءِكُمَ رَغْبَ الا قَوِبَاءُ فسازغوا في 
لیات باوافل بضل امو فی لافس و الْأمْوَال. 

وَألمنعَة َال لین و افير لاه الجده من لَه زت و مِمّنْ لَه ملك الیمین ما 
yS‏ .70 تراضیّا عَلَيْهِ في 
خذود النَرُويج لمي و الفقبرِ قل از کر 


(۳A) 
باث ؤُجُوهِ النکاح‎ 


۱ ار رت رت 


2 


e 


ولی واجبات دینی بر اساس توان فقیرترین افراد وضع شده است تا قوی‌ترین افراد 
علاقمند شوند وبه فزونی نیروی انسانی ودارایی از یکدیگر پیشی گیرند در خيرات 
وخوبی‌ها. 

کسی اع اولقن ھا كران ینعی اكه وھ ا راو ات 
می‌نمایند و بر افرادی که ملک یمین دارند؛ هر تعداد بخواهند حلال است؛ همچنان که 
متعه برای کسانی فقط به اندازه مهر صیغه امکان دارند حلال است. و مهری که مورد رضایت 
طرفین است و در حدود و دایرہ ازدواج است بر غنی و فقیر - کمتر یا بیشتر -لازم است. 


وجوه ازدواج 
۱ نوفلی گوید: امام صادق ات فرمود: 
آمیزش به سه چیز حلال می‌گردد: نکاح به وسيلة میراث نکاح بدون میراث و نکاح به 
وسیله ملک یمین. 
۲ نظیر این روایت را حسین بن زید از امام صادق ل می‌کند. 








کتاب ازدواج و احکام آن ۳7 


5 ئ رای عن معد بن جیتی عن وكش عن تیب ی 
سَمِعْتٌ با عبد لوط یو 


جل المَرْج لاب یکاح بِمِيرَاثِ و نگاح بلا مِيرَاثِ و نگاح بِملك این 


7 


)۳۹( 
بَابٍ التَّطَرِلِمَنْأَرَادَ التَرْويج 
١‏ على ن براهيم عَنْ آبیه عن ان أبي عُمير عَنْ آبي یوب الْتََرّازِعَنْ مد 
ا 
ہمت تک و 


حسين بن زيد در سند دیگری نظیر این روایت را نقل می‌کند: از امام صادق اا نقل 


بخش سی و نهم 
حکم نگاه به قصد ازدواج 
۱- محمّد بن مسلم گوید: از امام باقر پرسیدم: کسی که خواستگاری می‌کند. روا 
است که عروس را ببیند؟ 


فرمود: آری, او را با بهای كران می‌خرد (چرا نبیند؟) 








۱۹۶ فروع کافی ج /۶ 


موم م 


۲ عه نآبیه ناب بي مرن ہشام بن سالم و حَمَّادٍ بن عُتْمَانَ و 
حفص بن بت هم عن أبي عبد اه ية قَالَ: 

لا باس بان یرای و جهها و معاصمها إِذَأرَادَ آن ترجه 

"بو عَلِنَ الْأَشْعَرِيُ عَن محمد بن عَبد الجَبّار عَنْ صفوان عن ان مُشکان 
عَنِ الْحَسَنِ بن السَّرِيٌ قَالَ: 

لت لِأَبِي عَبْدِ اف :لول برد أن یتروج الْمَرة مها و بنظرالی لها 
لعي 

“۷۰۰9ٔ 8+ +7٤ 
حَلْفِهَا و إلى و جههّا.‎ 

؛ - لین بن محم مُحَمّدٍ عَنْ مُعَلَى بْنِ مُحَمّدٍ عن به بغض أَصْحَابنًا عَنْ آبان بن 

مان عن الْحَسَنِ بْنِ السّرِي عَنْ ابي عَبْدِ اللہ الا ائه سََلَهُ عَن الول یر کی 
مرول أن كرو ا 


aA 


۲ - هشام» حمّاد و حفص بن بختری گویند: امام صادق ا فرمود: 

در صورتی که انسان تصمیم به ازدواج دارد می‌تواند صورت و دست‌های عروس را 

۳-حسن بن سری گوید: به امام صادق ی گفتم: کسی که خواهان ازدواج باشد. 
می‌تواند پشت و صورت عروس را با دقت بنگرد؟ 

فرمود: آری» مانعی ندارد. در صورتی که خواهان ازدواج باشد. می‌تواند به يشت و 
صورت او بنگرد. 

۴-حسن بن سری گوید: از امام صادق 3 پرسیدم: آیا مرد جایز است به زنی نگاه کند 
پیش از آن كه با او ازدواج کند؟ 








كتاب ازدواج واحكام آن ۳ 


0 الل 


لبط لجل ی 7 7 فیتظرلی شَعْرِهَا و مَحَاسِيِهًا؟ 
قالّ: لا با من پذلك إذا لم 0 


)6٤( 
بَابُ الْوَْتٍ الّذي يّكْرَهُ فيه التویجٌ‎ 
ار ل لم‎ 4 


۶ ها 


فرمود: آری» يس چرا به او پول می‌دهد ؟ 
۵-راوی كويد :از امام صادق ال ا پرسیدم آيا انسان می‌تواند بد پیش از ازدواج به موی سر 
و زیبایی‌های زن نگاه کند؟ 


رد اگ اھر کاو الات لاف انکاق تارج 


اوقاتی که ازدواج کراهت دارد 


۱ ضریس بن عبدالملک گوید: 








بل با مقر نوت ال عل أن رجلا رو في سَاعَةٍ حَارَة لد يضف الا 
فقال أبُو جغفر ا2 :ما أَرَاهُمَا ب همان فافترقا. 


۲ ٣8۰9ء‏ “* بح عَنْ أَحْمَدَ ٿن مُحَمَدٍ عَن ابن فان ان مُگیر عَنْ راز 
قال: 

دبي أبو جغقرطة أله زا أن يرج | و 
فَروجتَها حتی اذا کان بَعْدَ ذلك زر وت قله از ما * بمجینی. فلحت لصوف 
رثني يم مَعَهَا إلى الاب له لا فليو لك الي ريدي 
ما وٹ إلى ایا ابره بالْأمرِ کیف كَانَ؟ 

ال ماه لیس لھا عَلَيك الا نضف اهر 

ل بس 0 سَاعَة لا 
بان بن عنما عن عبد بن وا یتناس ال ال ابو عبد اله ال 


6 


وقنى که به امام باقر خبر رسيد مردى در هواى گرم ظهر زنى را به عقد در آورده فرمود: 

گمان نمی‌کنم آنها به توافق برسند. يس آنھا از هم جدا شدند. 

۲-زراره كويد: امام باقر به من فرمود: قصد داشتم با زنى ازدواج کنم پدرم از این 
كار كراهت داشت 

اما من رفتم و با او ازدواج نمودم. تا اين كه پ يس از عقد او را ديدم به او نكاه كردم اما 
حیزی ندیدم كه مرا به او علاقه مند سازد. يس من بر خاستم تا بركردم. اماآن زن به همراه 
ول خود بر من به سوی درب پیشی كرفت تا آن را بر روی من قفل کند(به خاطر گرفتن 
مهریه کامل). گفتم: قفل نکن. آن جه را که می‌خواهی به تو می‌دهم. 

هنگامی که نزد پدرم برگشتم ماجرا را به ایشان خبر دادم كه جه اتفاقی افتاد. 

پدرم فرمود: بدان! آن زن صاحب حقی از تو نیست به جز نصف مهریه. 

و فرمود: تو در ساعتی گرم با آن زن ازدواج و20( 

۳ - عبید بن زراره وابی العبّاس گویند: امام صادق اد اا فرمود: 








كتاب ازدواج عد ۳۳ 


(۶۱) 
بَابُ ما هُسْتَحَبٌ من التّرُويج باللیّل 
اف ون د عَنْ معلی بن محمد عَنِ لسن بن عَلِي الوشًاء عنآبي 
الحسن الرضا افلا قال: مه قول في التژویج فال: 
تر لا اه جع الیل کنو اما جک 
1 "لئ SS‏ 31 
۳ 220.20 1 ین عدم تن اھر اکا 


سل م2 


علي بن عُفْبَةَ نآبیه عَنْ یشرب عَبْدِ آلعزیز عن أبي جر 4 ال ال 


2 قال: 


استحباب تزویج در شب 
١۔حسن‏ بن على وشاء گوید: از امام رضا ال شنیدم كه دربارۂ ازدواج چنین فرمود: 
از آداب سنت ازدواج. ازدواج در شب هنكام است. زیرا که خداوند شب را برای 
آرامش قرار داده است و زنان در حقيقت خودشان آرامش دهنده می‌باشند. 
۲ - سكونى گوید: امام صادق ام اا فرمود: 
عروس هارا هنگام ہہ ۱ اطعام دهيد. 


۳ میشربن عبدالعزیز گوید: امام باقر فرمود: 








فروع کافی ج / ۶ 


4 
۰ 
۰ 


يا میسر 
: 


قال: ثم قا 


او يسا توح باللیل فان الله معَلَهُ سَكَنا و لا نَطْنْثِ حَاجَة الیل فد الیل 


SX 


س 


و للصَاحب لَحَفَ عظيماً. 


3 


قال: اد للطّارق لح عظیماه ۳ 


(۲) 
اب الإطعام عِنْدَ التزُویج 
١‏ - دة ین أصْحَابًا عَنْ سَهْلٍ بن یا و لسن نن مُحَمّدٍ عَنْ شعلی بن 
ب جمیعاعن الحسن بن عَلي الْوَشَاء عَنْ أبي الْحَسَن الرضَا ا قال سم 
ول 
إن النّجَاشِيَ لما خطب لرشول ال کا من بت آبي شفیان روج دَعَا پطعام وَ 
ال ینش آلهزسلین الإطْعَامَ ِلد الزويج. 


۲ - على : نن ابراهيم عَنْ أبيه عن محمد بن أبي عُمَيْرٍ عن هشام بْنِ سالم عَنْ 
أبي عَبْد الله اكلا قال: 


ای میشرا شب به بستر همسرت وارد شو که خداوند شب را مايه آرامش و راحتی قرار 
داده است. شب به مشاغل زندگی میردازن چرا كه شب تاریک است. 

آن گاه امام باقر فرمود: مسافری که شب. زنك خانه را به صدا درآورد. حق بزرگی 
دارد. همسايه و رفیقی كه شب. زنگ خانه را می‌فشارد. حق بزرگی دارد. 


بخش چهل و دوم 
اطعام به هنگام ازدواج 
۱ -حسن بن على وشاء گوید: از امام رضا ا شنیدم که می‌فرمود: 
به راستی آن كاه که نجاشی آمنه دختر ابی سفيان را به عقد رسول خدائِلهُ در آورد 
وليمه داد و گفت: يكى از آداب پیامبران 0 دادن به هنكام ازدواج است. 
۲ - هشام بن سالم گوید: امام صادق اليل الا فرمود: 








کتاب ازدواج واحکام آن ۰ 
إل رَصُولَ اللہ لژ جين تَرَوّجَ مَیْمُونَة بت الحارث الم لها و ۷س0" 
۳-علدة من ام صُحَابنًا عَنْ اخمد بن ف مُحمّدِ عن ان فضالِ رَفْعَهُ إلى ابي جغفر 

اقلا قال: 

لوا 9 --- 0*0 
؛ - على بن ن راهيم عَنْ أبيه عن النّوْفَلِيَ ءَ عَن السکونیع عَنْ أبي عَبْدٍ الله ا ا 

قال:قال رسشول اش ئلا: 


٥ 


الوَلِيمَة اوّل یرم حق و الثاني مَعْرُوفَ و ما زَاد رِيَاء و ۳ 


"م١‎ 


هنگامی که ييامبر خدا پک اه با میمونه دختر حارت ازدواج کرد به مردم ولیمه داد که 
غورات ات عدای هن تذ 

-ابن فضال در روايت مرفوعه‌ای گوید: امام باقر اا فرمود: 

وليمه دادن یک روز یا دو روز است و روز سوم رياكارى وشهرت است 

۴ - سكونى گوید: امام صادق ليلا اليا فرمود: پیامبر خدايية فرمود: 

ولیمه دادن روز اوّل حق است -روز دوم معروف ( احسان و خیرو بركت است )و بيش 


۱- حیس: خوراکی مخلوط از خرما. روغن و کشک است. 
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)£۳( 
جو سے 

سی رٹ لا رہ ہجوت 
عَلِىٌ ُن بن قوب عَنْ هَارُونَ ن مُشلم عَنْ عبد بْنِ زُرَارَة قال: 

سابع اف ایا عن اليج بير مب 

قَقَالَ: ایس عام ةم روج نا و نشن | عو الطّعَامَ عَلَى الخوان تَقُولُ: يا 
فلان! رَوْحْ فلاا فلانه. فقو َعَم فد فَعَلْتُ. ۱ 

۲-عدَة من آضحابنا عن سَهْلٍ بن زياد عن جقفربن مُحَمٍّ لا شعري عن عبر 
ون مون ح عن آبي عَبدِ اف ۲ ۱ 

أن عَلِيْ بْنَ الْحَسَيْنٍ له ان روج و هو یتعرق عَرْقا یا کل ما يَزِيدُ عَلَى اَن 
ول امد لو و صلی اله علی مد و اما ور قد زو تال على 


روط اف 
بخش چهل و سوم 
۰ 12 
ت۔ 
جح از امام صادق اس الا پرسیدم: ازدواج بدون خواستگاری چگونه 


فرمود: آیا این طور نيست که اكثريّت جوانان ما که ازدواج می‌کنند. غذا بر سفره‌ها 
می چینیم و می‌گوییم: «فلانی! فلان پسر را به عقد فلان دختر در بیاور» و او می‌گوید: «آری؛ 
این کار را انجام دادم»؟! 

۲ ۵۹ بت من امام صادق ات فرمود: 

همواره امام ساد به هنكام ازدواج سفره پهن می کرد وغذا می‌خورد ومی‌فرمود: 
حمد وسپاس از آن خداوند و صلوات بر محمد ييه و آل محمّد) و استغفار می‌نمود 


ومی‌فرمود: «تو را بنابر شروط الهی به عقد در آوردیم». 








کتاب ازدواج واحکام آن 
نم قال عَلِئٌ بن الْحْسَیْن له : :|۱3 حمد الله فد حطب. 


( ۶۶ 
بَابُ خُطَبٍ النْکاح 
۱ ۔ذة ین آضعای عن تمعن عیتی کن بن خوپ نع 
ماع مت ی از فا ده رورت و 
ؤم جمعة و هم بریون أن یر جوا رسجلا مهم وَأ میه الف من ھ یب منهُم. 


و ۶ ه 


ال بَعْشْهُم لِبَْضٍ: ل تا تب تست تن ۳ 


ت 3 


کلم فِبَْجَل و يعي بالگلام(۱١)‏ 
له دی نع د أن توح ف 


0 
5 
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Co ۲ 
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اس 


سپس امام سجاد تایه 4 فرمود: هر كاه حداوند ستایش شود در واقع خواستگاری انجام 


شده جات 


بخش چهل و چهارم 
خطبه‌های عقد ازدواج 
۱ - على بن رئاب گوید: امام صادق ا فرمود: 
در زمان خلافت عثمان گروهی در روز جمعه در مسجد پیامبر خد الا جمع شده 
بودند و قصد داشتند كه يكى از افراد خود را به عقد زنى در آورند. اميرمؤمنان على اب 
نزديك انان بود. 
یکی از آنان به دیگری كفت: آيا می‌خواهید همین الآن على را شرمنده كنيم؟ از او 
بخواهيم برای ما خطبة عقد اجرا کند وبا او سخن بگویيم» او حجالت‌زده می‌شود و از 
ھی ا یما 
يس نزد حضرتش لب رفتند و گفتند: ای اباالحسن! ما می خواهيم فلان مرد را به عقد 
فلان زن در بیاوریم و راغي سا ره را کے 
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ماو ل قو اه مالك حت قال 

الحفد به الْخْتَصٌ بالتّوجید الْمْتَقدم بالوعید الْفعَالِ لِمَا يُرِيدُ النختجب بالنور دُونَ خَلّقِهِ 
ذي لفق الم و الْعِرٌ الشامخ و الْمُْكِ الْيَاذِخْ الْمَعْبُودٍ بالالاء رَبّ الْأرْضٍ و السَّمَاء أَحْمَدُهُ 
عَلَى خشن الْبَلاءِ و قَضْلٍ الْعطاء و شوابغ النَّْمَاءِ و عَلَى ما يَدْقَعُ نا من الْبَلاء حَمْداً يَسْتَهلٌ 
لَه ابا و يَنْمُو به البلاد. 

و أَشْهْدُ أن لاإِلَة الا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لغ يَكُنْ شَيْءٌ قبْلَهُ و لبون شیء بَعْدَهُ 

و أَشْهَدُ ان مُحَمَاَرَلُ عَبْدُهُ و رَسُولۂ اضطفَاهُ بِالتَفْضيلٍ و هَدَى به من التَضْلِيلٍ اخْتَصَّهُ 
تسه و بَعَنَهُ إلى خَلْقِهِ برسالاته و بکلامه يَدْعُوهُمْ إِلَى عِبَادَتِهِ و توجیده وَالإِقْرَارٍ يِرْبُوبِتتِه 
و التََصْدِيقٍ بنبّه ٤‏ بَعَتَهُ عَلَى جین قَذْرَةٍ من الؤسُلِ و صَدْفٍ عن الحق و جَهَالَةٍ بِالرّبٌ و كُثْرِ 


0 
7 


بِالْبَعْثِ و الْوَعِيدٍ فَبَلّعَ رسالاته و جَاهَدَ في سبیله و نصح لِأَمْتِهِ و عَبَدَهُ حَتّی أَتَاهُ الْيَقِينُ 


صَلَّى اله عَلَيْهِ و آله و سَلَّمَ کثیرا». 


حضرت فرمود: آيا منتظر کسی بوديد؟ 

گفتند: نه. 

پس به خدا سوگندا حضرتش بدون درنگ فرمود: 

«الْحَمْدُ ينه اْمُخْتَضٌ بالتّوجید الْمْتْقَدُم الو ید الْقعَالٍ لِمَا يُرِيدُ لفختجب بالنُور ون خَلْقِهِ زي الق 
الطامح و الْعِرّ الشامخ و الْمْلّكِ اباخ الْمَعْبُودٍ بالالاء رب الأرْضِ و السَّمَاء أَحْمَدُهُ عَلَى حشن الْبَلاء 
وقضل العطاء و شوایع امام و خلى ما تفع رین البلام حضا ستول له الماد و یو ہو البلا 

و أشَهه أن لاله لاله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَْلَهُ و لا يَكُونُ شَيْءٌ بَعْدَهُ. 

و اشد أنَّ مُحَمَداَبَيةُ عَْدُهُ و وله اضطَفَاهُ بِالتَفْضِيلٍ و هَدَى به مِنَ التََضْلِيلٍ اخْتَصَّهُ لِنَفْسِهِ و 
بَعَثه إلى خَلْقِهِ برسالاته و بکلامه يَدْعُوهُمْ ای عِبَادَتِهِ و تَوْحِيدِهِ و الرفزار بِرُبُوبِيتِهِ و التَضديق 
بيه بَعَمَهُ عَلَى جین فْرة من الژسُلِ و ذف عن الْحَق و جَهَالَةٍ بالرّبٌ و كُفْرِ بِاْبَعثِ و الْوَعِيدٍ 
بل رسَالاتِِ و جَاهَدَ في سبیله و نصح لِأمَيِهِ و عَبَدهُ خی أَتاهُ انيقي صلّی ال عَلَيهِ و آله و سل 


کٹِیراء. 








کتاب ازدواج واحکام آن 
وصیکم و تفسی بتقوی الله العظیم فان الله كك قد جَعَل للمَتَفین المَخْرَج مِمًا 
يَكْرَهُونَ و لوق من حَيْتْ لا يَحْتَسِبُونَ . فتنجژوا من الله معوده و اطبوا مَا عنده 
بطاعته و العَمَلِ بمَحابّی فإنّهُ لا يدرك الخیر الا به و لا یال مَا عِنْدَهُ إلا بطاعته و لا 


تکلا فيّما هو کَازِنٌ الا له و لا حول و لا فُوَةَإِلَا باشی 
کا بع قن لله بر | لائرز و نضاها على ظاویرعا هی غر ماه عن 
مجاریها ون لوغ غایانها : یما قرو قَضَّى من ذَلِكَ. و قد كان فما قرو قضی 
من مره لمخشوم و فضااةلَْبرمَة ما قذ تشفبث به لاف و جرث به الَْسْبَابُ 


و قَضَى من تناهی الْقَضَايَا نّا و بَكُمْ الی خضور هذا المجْیس الذي حَصَّنا الله و 
جج کان وت الخ و بای اه اف تال إن كان 
لَكُمْبَرَكَةَ ما جمعنا و |یاکم عَلَيْه و سَافَتَا وَإِيّاكُمْ الب 


پرهیزکاران راه خروجی از ناملایمات ورزق وروزی از جایی که به حساب نمی‌آورند قرار 
داده است. يس به وعدۂ خدا وفا كنيد وبا فرمانبری ازاو وبا عمل به مواردی که او دوست 
دارد از نعمت‌هایش درخواست کنید؛ زیرا که جز این راه خیر به دست نمی‌آید وجز با 
اطاعتش به آن‌چه نزد اوست نمی توان رسید ودر آن‌چه واقع خواهد شد تکیه‌گاهی جز او 

اینک» به راست ستی خداوند کارها را محکم وبه اندازه قرار داده؛ به گونه‌ای که بدون 
تكامل در ای ين تقدير وفرمان از مجراى خود نخواهد كذشت .از جمله امور حتمى 
وقضایای محکم شعبه‌های نژاد وجریان اسباب وگذر قضایا برای ما وشما حضور ما در 
این مجلس است که خداوند به ما وشما اختصاص داده؛ تا ياد آور نعمت‌های اوء نیکی 
بلایا و ظهور برکت‌های او باشیم. از این رو از خداوند برای خود وشما برکت موضوعی که 
شما وما را دراین محفل جمع کرد وما وشمارا بدان سوق داد» خواهانیم. 
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مإ فلات بْنَ فلان ذ کر فلا بت فلان وَهُوَ في الحسّب مَنْ قد عَرَفتموه ي 
e‏ فهدوا یر 
الحجدوا عليه و سبوا له ۰ی اله 


١‏ أختذ ع فد ع إشتايل نن يفا عن أبن خرو عن مر ین 
شمر عن ججابر عَن أبي جففر 4# قَالَ: 

روح مه لس قد : نر من يني عبد مطل و گان تلی رها تال 

الْحَمَدُ يله الْعَزِيزٍِ الْجَبّارٍ الْحَلِيمِ الْعَقَارٍ الْوَاجِدٍ الْقَمَارٍ الْكَبِيرٍ الْمُتَعَالٍ سوام متخ من سر 
لول وَمَنْ جَهَرَ به و من هو مُسْتَخْفٍ بِاللّيْلِ و سارِبٌ ٻالدّهارِ أَحْمدُهُ و أَسْتَعِينُهُ و آومن به 3 
ول عَلَيْهِ و كَقَى باه وَكِيلاً من یهد له فهو الْمُهتَدِي و لا مضل لَه و مَنْ يُضَلِلُ قلا هَادِيَ لَه و 
لَنْ تجد من ذونه ولا مُزشدا. 


و أَشْهَدُ أن لاله الا اث وَحْدَهُ لا شريك له لَه الْمُلكُ و له الْحَمْدُ و هُوَ عَلَى کل شیء قدیز. 


آن كاه فلانی پسر فلانی از فلانی دختر فلانی خواستگاری کرده با این که او را از نظر 
شخصیت ونسبت می‌شناسید ومهر مشخص را بذل کرده است. يس خير را به او 
بگردانید تا مورد ستایش قرار كيرد وبه او نسبت داده شود. درود وسلام خدا بر محمّد 
ات ان فاد 

۲ جابر گوید: امام باقرلا فرمود: امير مومنان على ی زنی از فرزندان عبدالمطلب را 
که اختيار ازدواجش با آن حضرت بود شوهر داد و چنین خطبه ايراد فرمود: 

الْحَمْدُ بث اْعزیز الْجَبَارٍ الخلیم الْعَفَارِ لو اجد الَْهَارٍ الْکبیر الْمْتعَالِ سَواء مِنْكُمْ مَنْ أَسَرّ الْقَوْلَ و من 
جر به و من هُوَ مُسْتَخْفٍ باللّیل و سارت بالنّهار مه و أَسْتَعِينه و أُومِنْ به و أَتوكَلُ عَلَْهِ وَكَقَى بالله 
وَكِیلاً مَنْ يه ابت فهو الْمُهْتَدِي و لا مُضِلَ لَه و من يُضّلِلَ فلا هَادِي لَه و لنْ تجد من ذونه وَلِيَاً مُوْشِيداً 


و أَشْهِدُ أن لا إل لاله وه لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ لك و لَه الْحَمْدُ و هُوَ عَلَى كْلَّ شَيْء قدیز. 








کتاب ازدواج واحکام آن 


و اش ان مُحَفَداَلَل عَبْدُهُ و رَسُوثّۂ بَعَفَه بعتابه حُجَّةَ عَلَى عِبَادِهِ مَنْ أَطَاعَهُ آطاع الله و مَنْ 


طاع الله و مَنْ 
عَضَاهُ عَصَى الہ صلّی الثهُ عَلَيْهِ و آله و سَلَّمَ کثیرا إِمَامُ الْهُدَى و ال الْمُصطقی. 
نّم ني اوصیکم بِتَقْوَى ای فانها وه اللہ فی الماضین و الغابرین. تم توح 
٣۔أَحْمَدُ‏ عَنْ إشمَاعیل بن مهران قَالَ: حَدَّئَنَا عبد الْمَلِكِ بن أبي الْحَارِثِ عَنْ 


7~ وهم الث 10 
خطب امیر المُو منین یه بِهَذِهِ الخطبّة فقال 
الْحَمْدُ ينه أَحْمَدُهُ و أستَعينة و أستففزه و أستهدیه و آومنْ به و أَتَوَكَلُ علیه. و أشهه أن لاله 


إلا اله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ > و أَشْهَدُ ان محم اة عَيْدُهُ و وله ازسَله بِالْهُدَى و دین ال لَحَق 


لْظهره عَلَى الدینِ که دَلِیلاً عَلَيْهِ و داعبا إِلَيْهِ هم أزكَانَ الْكُفْرِ و أَنَارَ قضابیح الایمان مَنْ 
بُطع الله و رَسُولَهُ يَكْنْ سبیل الرّشَادٍ سَبِيلَه و نور التقوى دَلِيلَهُ و مَنْ يَعْصٍ الله و رَسُولۂ 


و هد أَنّ مدع و سُوله بت تابه حُجَّةَ عَلی عباده. من اه اٌطاع اللہ و مَنْ عَصَاهُ 
عصی الہ صلّی لته عَلَيْهِ و آله و سَلّمَ کَذِیراً إِمَامُ الْهُدَى و ال الْمُضطفَى. 

اكنون شمارا به تقواى الهى سفارش می‌نمايم. چرا که همان سفارش خدا به گذشتگان 
و آیندگان بود. آن كاه او را به عقد همسرش درآورد. 

۳ جابر گوید: امام باقر فرمود: 

امير مزمنان على ی به این خطبه خواستگاری نمود که فرمود: 

الحفذ يله مد و شتعية و أُشْتَغْفِرْهُ و آشتهیبه و وم به و أَتَوَكَلُ عننه. و سهد أن لا إل إل له 
وَحْدَهُ لا شریك لَه و أَشْهِدُ أنَّ مُحَمَّدايَاةٌ عَبْدُهُ و وله أَرْسَلَهُ بالهدی و دین الْحق لِيُظْهِرَهُ علی الدّین 
لَه دبیلاً یه و دَاعِياً له دم ان الک و نار مصابیح الویمان من يْطِع الله و رَسُولَهُ يَكُنْ سَبِيلُ 
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الرّشَادٍ سَبِيلَهُ و تور نوی دَلِيلَهُ و مَنْ خص الله و رَسُولَهُ یخی السّدَادَ لَه و لَنْ يضر لا نَفْسَهُ. 








۳۰۸ فروع کافی ج / ۶ 


آوه کم عِبَادَ الوتفوی الله ری من اصح و مَوْعِظَة من بلع و اجتهد. 

اما بَعْدُ بغد. فن الله بعل الاشلام صراطا یر الأغلام مُشرق المتّار فيه تأتلف 
لوب و عليه تاحی الوان, و الي بیتا و بتکم من ذلك تابت وده و قَدِيم 
هده مغرفة ین کل لِكُلٍ لجع الَذِي نحن عليه یر الله لا و لحم و السَّلامُ 
رت 


0 


1 
۔ 


کان امد ہم : 


ES ۳۳‏ و وم به و نر کل علیه و آشهد انال له ال اد 
وَحَدَهُ لا شريك له 
شا ا مُحَمّدا عَبْدَهُ و وله ازسله پالهدی و دِينٍ الحَنٌ لبظهر؛ على 


الین 5 کله و لو کرة ألمُشرکون و صلی الله + علی مُحَمَّدٍ و آله و السَلامْ علیکم و 


رحمه الا و کان 


أُوصِيكُمْ عِبات اللہ ہی الله وصیة مَنْ ناصح و مَوعظة مَنْ أَبْلعٌ و اج 

ما ب فَإِنٌ نکن جَعل الإشلام صرّاطاً نیز الأغلام ُشرق الْمَمَارِ فيه تالف الْقُنُوبُ و عَلَيْهِ حى 
الوخوان. و الَّذِي بیتا و بَذْتكُمْ من ذَلِكَ تابث وده و قَدِيمٌ عَهْدُهُ مفرفة من کل کل بجمیع الَذِي تحْنْ عَلَيْهِ 
دیو سو ی 

۴ - عزرمی گوید: هر كاه امير مؤمنان اا ب می خواست کسی را به عقد در آورد می فرمود: 

الْحَمْدُ به أَحمَدُهُ و أَسْتَعِينُهُ و آومن به و ول عَلَيْهِ و أَشْهِدُ آن لا هلا له وَحْدَهُ لا شریك لَه. 


و أَشهَه أن مُحَمّداً عَبْدُهُ و رَسُولَُهُ أَرْسَلَهُ بالهی و دین الْحَق لِيُظْهِرَُ م عَلَى الدّین که و نو کره 


الْمُشْرِكُونَ و صد اه عَلَى مُحَمَّدِ وَ آله و السْلامْ لیم و رَحْمَةُ الله و برَکانَه. 








کتاب ازدواج واحکام آن 


أُوصِيكُمْ عِبات الله بتفوی اللہ وی النّعْمَةِ و الرّحمَة خالق الام و مُدَبّر الأُورِ فیها بالقوّۃ 
عَلَيْهَا و الإثْقَانِ لها فَإِنَ الله لَهُ الْحَمْدُ عَلَى غابر ما يَكُونُ و ماضیه و لَه الْحَمْنُ مُفْرَداً و اللَنَاءُ 
مختصاً بما مِنْهُ کانث لا نِغمَة مُونِقَةَ و عینا مه و نا مُتَرَيْنَةَ الق ما أَغْوَنَ وَ مُذِلَّ ما 
اشتضعب و مس ما اسْتُوعِرَ و مُحَصّلٌ ما اشتیسر یی الق باولا يوم اد السّمَاءَ 
و مي دُخَانٌ ففال تھا و أزض ایا طوعاً و كزهاً فلت نا طائِعِينَ فَقَضَيهُنَ سَْعَ سماوات 
في یمین و لا يَعُورُهُ دید و لا یشبقة هَارِبٌ و لا یه مُرَائْلٌ یوم وی کل تفس ما كَسَبَتْ و 
هُمْ لا يُظْلَمُونَ. 
123 نم کی کو اھ محمد بن عقي قال: نی العبّاش بُن 


مُوسَى اب اد رَفَعَهُ ای أَبِى عَبْدِ اللو الا جات فی خُطبَة النَکاح: 


آوصیکُم عِبَادَ الله بتوی الله وَلِيّ النَّْمَةِ و الرَحْمَة خالق الأنَام و مُدَبْر مور فيها بالقوّة عَلَيْهَا وق 
الإثقان لاء فَإِنٌ الله لَه الْحَمْدُ عَلَى غابر ما يَكُونُ و ماضیه و له الْحَمْدُ مُفْرَدا و الشَنَاءُ مُخْلَصا بما مِنْهُ كَانَتْ 


و۶ 


مُحَصَّلٌ ما اسْتَيْسَرَ مُبْتَدِئُ اللق بَدْءاأَوَلاَ يَوْمَ ابْتدَعٌ السَّمَاءَ و هي دُحَانٌ ففال لها و بل ض انْتِيا طَؤعاً 
أو ڑا فالا نا طائِعِينَ فَقَضَيهُنَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ في يَوْمَيْنِ و لا يَعُورُهُ شدی و لا یَشبقة هَارِبُ و لا 
يَقُوثة مَُائِلَ يَومَ توفی کل نفس ها كَسَبَتْ و هُمْ لا يُظْلَمُونَ. 

۵-عباس بن موسی بغدادی در روایت مرفوعه‌ای می‌گوید: امام صادق اب در جواب 


خطبه ازدواج چنین فرمود: اکنون فلانی فرزند فلانی. 








۳۰ فروع کافی ج /۶ 


الْحَمْدُ يله عيه لذ الْحَمْدِ و مُسْتَخْلِ مه لب 7 ا ةوا 0 به أَمْرَهُ تَحْمَدُهُ غَذِرَ 
مَسْتَهْدِي الله بعصم الْهُدَى و وثائق الْعْرَى و عَرائم التقوى و نَعُوذ اللہ من الْعَمَى بَعْدَ الهُدّی و 
و أَشَهَدُ آن لاله الا اث وَحْدَهُ لا شریة لَه و هد ان مُحَمّداً عَبْدُهُ و وله عَبْدُ لَمْ يَعْبْد أحداً 


غَيْرَهُ اضطفاُ بعلمه و أمِيناً عَلَى وخیه و رَسُولاً إلى خَلْقِهِ فصلّی الله عَلَيْهِ و آله. 


27 مره م٩‏ عا O‏ ر وھ و E‏ فى ل جج ہے سرض سس 
۳ عرو و کہ 7 کک یں دن و 0 و ر 
مه ۰ ےی و و کہ م۰ 3 5 ع © مه ہش ہاج ہے م م کر ا ۔‫ 5 

و نسْعفکم بحاجت و نضن بإخائكم فقد شفغنا شاف و انکحنا خاطبكم على 
2 و 
ع 


أنَّ لَهَا من الصَّدَاقٍ ما ذَكَوْتُمْ تسال الله الذي یرم الْأَمُورَ بمَدرته أن یجعل عاقبة 
مَجْلِسنًا هَذا إلى مَحَابّه اه وله ذلك و الْقَادِرُ عَلَيْه. 


الْحَمْدُ به مُضطفِي الْحَمْدٍ و شتخلصه لِنَفْسِهِ مَجّدَ به ذِكْرَهُ و آشتی به أَمْرَهُ نَحْمَدُهُ غَيْرَ شَاكَينَ فيه 
وثائق الْعْرَى و عزائم التَقْوَى وَ نَخُوذ باه من الْعَمَى بَعْدَ الْهُدَى و الْعَمَلِ في مَضَلَاتِ الْهَوَى. 

و أَشْهَدُ أن لا إن لاله وه لا شَرِيكَ لَه و أَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ و رَسُولُهُ عَبْدَ لم يَعْبْدْ أحداً غَيْرَهُ 
اضطَفَاهُ بعلمه و مین عَلَى وَحْيه و رَسُولاً إلى خَلْقِهِ فصلّی اث عَلَيْهِ وَآلِه. 

اینک سخن شمارا شنیدیمء شما از زنده دلان نزدیک هستید. ما علاقمند به وصلت 
بوده وحاجت شما راروا خواهيم کرد وبرادرى شمارا به دیگر نخواهيم داد. ما 
واسطه‌گری واسطه شمارا يذيرفتيم وبه خواستگاری شما به مهرى كه كفتيد عقد بستيم» 
ازخدايى که به قدرت خود كارها را محكم واستوار می نماید مىخواهيم كه سرانجام 
مجلس مارا به كارهايى كه خود دوست دارد قرار دهد چرا که او ولى اين امر است وبر آن 


تواناست. 








کتاب ازدواج و احکام آن 1 


2 


1 -عدة مِنْ اصحابنا عن احمّد بن محمد بن خالدٍ عن عبد العظیم بن عبد اللہ 
قال: 
سَمِعْتٌ ابا الحسَن ا يَحَطبٌ هذه الخطبة: 


FX 


الْحَمْدُ ینہ العالم بما هُوَ این من قَبْلِ أَنْ بَدِينَ لَهُ من خَلْقِهِ دَائْنُ قَاطِرٍ السّمَاوَاتِ و الْأرْضٍِ 
وف الْأَسْبَابٍ بقا جَرَتْ به الْأَقْلامُ و مَضَث به الْأَحْتَامُ من سابق علمه و مقر حُكُمِهِ أَحْمَدُهُ علی 
نِعمِه و أَعُودُ به مِنْ نقیه. 

و اهدي الله الْهُدَى و أَعُودٌ به مِنَ الضَّلالَة و الرّدَى مَنْ يَهْدِهِ الثهُ فَقَد اهْتَدَى و سَلَكَ الطَرِيقَةً 
الْمُخلَى و غَنْمَ الْعَنِيمَةَ الْعُظْمَى و مَنْ يُضَّلِلٍ الثه فقذ حَارَ عَنِ الْهُدَى و هَوَى إِلَى الرّدَى. 


و اَشْهَّد أن لا له لا اله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه و أن مُحَمَّداً عَيِدُهُ و رَسُولَۂ المثضطفی و وَلِنُهُ 


الْمُرْتَضَى و بَعیثه بالفتی أَزْسَلَهُ عَلَى جِینِ فَثْرَةٍ من الوْسُلٍ و احتلاف من ال و انقطاع من 


۶- عبدالعظیم بن عبدالله گوید: 

از امام کاظم نی شنیدم که با اين خطبه خواستگاری فرمود: 

لحم بث الْعالم بما هُوَ کانمن قَْلٍ أَنْ يَدِينَ لَه من خَلْقهِ دای فاطر السَّمَاوَاتٍ و الْأرْضٍ وف 
الْأَسْبَابٍ بما جَرَتْ به الْأقُلامُ و مَضَث به الْأَحْتَامُ من سابق علّمه و مُفَذَرِ خکمه أَْمَدهُ عَلَى نعمه و أَعُودُ 

و أَسْتَهْدِي الث الْهُدَى و أَعُودُ به من الضّلالَة و الّی مَنْ يَهرِهِ له فد اهتدی و سَلَكَ الطّرِيقَةَ انْمْلّی 
و غَنِمَ الْغَنِيمَةَ لغْظتی و مَنْ َضّلل ال فَقَدْ حاز عَن الْهُدَى و هوی إِلَى الرّدَى. 

و أُشْهَدُ أن لاله إلا اة وَحْدَهُ لا شریك لَهُ. و أن مُحَمَداً عَبِدُهُ و رَسُونۂ الثضطفی و وَلِیِه لفْتَضی و 


عي بالهدی اس له علی جین فترة من الرُُسْلٍ و اختلاف من الملل و انقطاع من 








۳۲ فروع کافی ج / ۶ 


السْبل و دُرُوسٍ من الْحِكْمَة و طمُوس من آغلام الْهُدَى و الْبَينَاتِ فَبلُع رسَالَةَ رَه و صدع بأفره 
و أَدَى الْحَقَ الَذِي عَلَيْهِ و توف فقيداً مخفود از 

م إن هزه الأئوَ كلها ید اللہ تَجْرِي الی أشبابها و مقاییرها فَأْر الله يَجْرِي إِلَى قذره وَقَدَرُهُ 
يَجْرِي ای أجله و أَجَنْهُ يَجْرِي إلى کتابه. و لک أجل كِتابٌ يَمْحُوا الله ها بشاء و يُْبِثُ و عِنْدَهُ أ 
الکتاب. 

أا بعد فان الله جعل و عر عل اله لوب و نِسْبَة اعت ارف 
به الأ حَامَ و و جَعَلَة رف و رمة إن فی ذلك لآبات للخالمین و قال في نعم 
کنابه: رم الي لق من الا ءِبَقَرأَتجَعلنَتباًر صب رأ». وَقَالَ: و 
الصا مین من عباوگم و ِائِكُم» . 

وَإِنَّ قُلانَ بْنَ فلان ممن قڏ عرفتم مَنْصِبَهُ به في الْحَسَبٍ و مَذْهَبَهُ في الْأَدَبِ و 1 
زغب فی مار کیک آحب هرگ واگ عاطا تَا لبنت و و 
قڏ بل لها مِنَ الصَّدَاقٍ گذا و کا العاجل مه گذا والاجل مِنْهُ گذا. 


۳1 
۲ 


ری 


7 
3 


السُْلِ و دُرُوسٍ مِن الْحِكْمَةِ و طُمُوسِ من آغلام الْهُدَى و الْبَيَنَاتٍ فَبَلّعْ رِسَالَة رَبّه و صذع بأفره و 
ی الق الذي عليه و وی ققيداً مخفود|02. 

من مہ الأئوز ْنَا بد اللہ تجري إلى آشجابها و مقاییرهافأغر الله يَجْرِي إلى قذرہ وقاژه يَجْرِي 
ای أَجَلِهِ و أَجَنْهُ يَجْرِي إِلَى کتابه. و ِكل أجل کناب يَمْحُوا اه ما تشاء و بت و عنه أ الکتاب. 

ارت داق تال خوشاوتدی مسی زا موی ای اما وہ سا راس فان ر 
داد. ارحام را به وسيلة آن به هم پیوند داد وآن را موب رافق ورحمت گردانید که به 
راستی در این نشانه‌های برای جهانیان است ودر کتاب محکم خود فرمود: «و او کسی 
است که از آب» انسانی را آفرید. آن كاه او را نسب وسبب قرار داد» وفرمود: «به مردان 
وزنان بی‌همسر. وصالحان از غلامان وکنیزان خود همسر دهید». 

اکنون فلانی فرزند فلانی که از جایگاه شخصیتی او وروش ادب او آگاهید علاقمند به 
مشارکت در زندگی شما ودوستدار پیوند با شماست واز دختر شما فلانی دختر فلانی 
خواستگاری کرده ومهریه را چنین وچنان به صورت نقد وچنان مقدار به صورت مدت دار 


قرار داده است. 








کتاب ازدواج واحکام آن سب 


UE ES‏ ای N‏ و 

71 و لجمیم 0202 
02909900080۶ مُعَاوِيَة بْنِ كيم قال: ا ا ا ےت 

لح به الَذِي حَمِد في الْكِتابٍ نفسة و افتتح بالخشر كِتَابَهُ و جَعَلَ الحفة اَل جَرَاءِ مَحَلٌ 
نِعْمَتِهِ و آخِرَ دَعْوَى أَهْلٍ جَتَيِهِ 

و أَشْهَدُ أن لاله لا له وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له شَهَادَةَ أَخْلِصُهًا لَه و أَدَخِرُهَا عِنْدَهُ 

و صلّی التهُ عَلَى مُحَمّدٍ خَانَم النّيّوّةٍ و خَيْرِ الْبَرِيّة و عَلَى آله آل الرَّحْمَةِ و شجرة النّعْمَة و 
مَعْدِنٍ الرّسَالَةِ و مُحْتلَفِ الْمَلائكة. 

و الْحَمْدُ ثه الَذِي كَانَ في عِلْمِهِ السابق و کتابه الناطق و بَيَانِهِ الصّادِقٍ أَنّ أَحَقّ الْأَسْبَابٍ 
بِالصَلَةٍ وَالْأََرةِ و وی لأفور بالرَغبة فيه سَبَبٌ أَوْجَبٍ سبباً وف أَغقب نی, فقال جِلَّ و عَنَ 
«و هو الَِّي خَلَقَ من الم قرا قجَعَلَه نبا صهرا و كان رب قدیرآ4. 


يس واسطة ما را پذیرفته وبه خواستگار ما دختر بدهید وبه نیکی او را برگردانید 
ونیکی با او سخن گویید. از خداوند برای خود. شما وهمهُ مسلمانان طلب آمرزش 
ی 

۷۔ معاویه بن حكيم گوید: امام رضاءثلا به هنكام خواستگاری چنین خطبه ايراد فرمود: 

الْحَمْدُ به الَّذِي حمد في اتاب نَفْسَهُ و افتتح بالحند كِتَابَهُ و جَعَلَ الْحَمْدَ أَوّلَ جَرَاءِ مَحَلَّ نِعْمَتِهِ و 
آخر دَعْوَى أَهْلٍ جنته. 

و أَشْهِدُ آن رها له وَحْدَهُ لا شریك لَه شَهاة أَخْلِصُها لَه و أَدّخِرُهَا عِنْدَهُ. 

و صلّی اله علی مُحَمّدِ خاتم ابو و خَيْرِ الْبَرِيّة وَ عَلَى آلِه آل الرَّحْمَةِ و شَجَرَة النْحْمَة و مَغین 
الرسالة و مُخْتلَفِ الملانکة. 

و الْحَمد به الذي کان في علمه السابق و کتابه الناطق و بَيَانِهِ الصَّادِقٍ أنَّ أَحَقَ الْأسْبَابٍ بالصلة و 
دہ سے ےت وو وچ 
اا ر 0 29 أو كان دك قوير 
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و قال: وو انوا الأيامئ منکم و الصا لين من عبادکم و مانکم إِنْ يَكُونُوا فُقَراء غنيم ال 
من قله و اله واسع عَلِم”4. 
و ز لم يَكُنْ في امنَاکَحَة و لْمُسَا E‏ َعَة و لا 
ار اي این و أليف افو 
تشبيك الحُْفُوقِ و تکثیر لد د و و تژفیر ولد ِنَوَائْبٍ الھْر و حَوَادِثِ وت 
رقت في ونو لقال الي كان ےک ہج کت 
ا . فَأوْلَى النّاسٍ بالله من | بع ما واد حنمه و ام فضامه و 
aE‏ 
ی ادن من ف َم خالة و جلا نع را تفي و مخز 
ارا لطبَة لاله نب فلان گر یمَیکم و بل لها مِنَ الصَّدَاقٍ كَذَا و گذا؛ قلعو 
بالا- ا جیوه بِالرَعْبَةِ و انتخیژوا الله فی أَورِكُمْ يَعْزِمْ لكُمْ علی رُشْدِكُمْ ان 
شام الله. 


۔ 


و فال: و آنکشوا الأ نامي منکه و الاين من عِبادِكُم و امانکم إِنْ يَكُوُوا فقراء عنم الله 
من فَضّله و الله و ام سح علے). 

اگر در امر ازدواج وپیوند سببی آي محکم. سنّت وروش قابل پیروی و روایات فراوانی 
نبود البّته آثاری که خداوند در آن قرار داده از نیکی به نزدیکان. نزدیکی با دور افتادگان 
الفت دلهاء اتصال حقوق. تكثير جمعیّت وفزونی نسل برای سختی‌های روزگار 
وييشامدهاى امور؛ بس بود که خردمند تيزبين به آن راغب شود وانسان موفق ودرستکار 
به آن پیشی كيرد وفرد اديب خردورز به آن حرص می‌ورزد. ازاين رو شايستهترين مردم در 
پیشگاه خدا کسی است که از فرمان او يبروى كند وحکم او را گردن نهد وقضاى او را امضا 
گلا وه ايك ادات ان افك 

این فلانی فرزند فلانى که از حال وشخصیت او آگاهید با رضایت باطنش او را فرا 
خوانده وبه سوی شما آمده و خواستگاری فلانی دختر فلان عزیز شما را برگزیدہ وچنین 
چنان مهر بذل کرده است. يس با پاسخ او را دیدار كنيد وبا رغبت جوابش دهید ودر 
کارهایتان از خدا طلب خیر كنيد تا ان شاء الله به رشد شما اراده فرماید. 
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شال الله أن لحم مات م ابر و او قرع و ره بالمعبة و الهوى و يندم 
ِالمُوَافقَةِ و الا الام الذعاء لطیف ا ا 
بعص آضابنا عَنْ عم بان بن فَضَالٍ عَنْ ٍشماعیل بن مهران عن 
ھا ےہ 
۱ سمعث با الحسن الژڑضا ا قُول: ثم د کر الْحَطْبَةَ کَمَا د کر مُعَاوِيَةُ بن حُکدِ 
۸ 9+۳۷0 ۷ئ با قال : 
کان الوضا اجا کا في النکاح: 
الْحَمدُ به إِجلالا لق زتِہ. و لاله له خُضُوعاً لِعِرَّتَهِ و ضلّی الله علی مُحمّر و آله عِنْدَ زقره. 
e‏ ت0 27 آخر لا 
بغض آضخابتا عَنْ عَ بن الْحْسَيْنِ عَنْ عَلِی بن حَسَانَ عَنْ عَبلِ الرُحمانِ 
رم ده قال: 


5 


6:1 


از خداوند مىخواهيم که بين شما را با نيكى وتقوا پیوند دهد وبا محبّت ودوستى 
الفت دهد وبا موافقت وخشنودی پایان دهد. چراکه او شنوای دعا و آن‌چه را که خواهد 
با مهربانی انجام می‌دهد. 

نظیر این روایت را یکی از اصحاب ما به سند دیگری از امام رضا ال نقل می‌کند. 

4- یکی از ياران ما گوید: امام رضا اق در هنكام ازدواج چنین خطبه می‌خواند: 

الْحَمْدُ یثہ إِجْلالاً لِْدْرَتِهِء و لاإِلَه ال اله خُضُوعاً لِعِرَّتِهِ وَصَلَّى اه عَلَى مُحَمّدٍ و آله عِنْدَ زذکره. < 
لق مِنَ الماء بنرا جع نسبا و صِبْراً» . 

۹۔ عبدالرحمان بن كثير كويد: امام صادق نا فرمود: 


ن الله 


۱ 
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گا أَرَادَ سول المع أن روح خَدِيجَة بنت سول اقل ابو طالب له اد فی 
لته دو و متة كفن ریش حلی دحل علی وتف عم یج یه فجن 
بو طالب اا ا بالکلام فقال: 

لد یرب ها الْبَيْتِ الَذِي جَعَلَنَا من رَرْع إِبْرَاهِيمَ و ذُرْيّةِ بشماعیل, و أَدْرَلََا حَرماً آمنا ؤ 
جَعََنَا الْحُكَامَ علی الاس و بَارَكَ لَنَا في بل الَّذِي تَحْن فيه. 


هن اب انی ما قني سول ال یکن لا وز يتل ون قريش إلا 


ی 


ربح به و لا یش په بل إلا عظم عله ولا عذل له في اي ون گان مقافي 
لان ےئ تحت 
جَمْنَاكَ لطبا ی برضاها و آشرها و ألْمَهُرْ عَلَىَ في مالی الي سوه ءَ 
و اجله و شا و بو گامل. 

مم کت پر طالب ا ا و کلم مها و تلضلج و قصرعن جواب ابي طالب اند 
وَأَدْرَكَه القُطَعٌ و الب و كَانَ رَجُلا من بے 


e, 


هنكامى كه بيامبر دامع می‌خواست با حضرت خدیجه نع ازدواج نماید. حضرت 
ابوطالب م2 به همراه خاندانش و گروهی از قریش به خانه ورقة بن نوفل عموى حضرت 
خدیجہ یلا داخل شدند. حضرت ابو طالب اا شروع به سخن نمود و فرمود: 

لْحَمْدُ لِرَبٌ هَدَا الْبَيِتِ الَذِي جعنا من ززع إِيْرَامِیم و ذُرّيّة بنماعیل, و أَدْرَلَنَا حَرماً آمناً و جَعلَن 
لام عَلَى النَّاسٍ و بارك تن في بل الَذِي تَحْنُ فيه. 

اینک پسر برادرم - یعنی رسول خدا که با هيج مردی از قریش سنجش نشود. مگر 
آن که بر او رجحان یابد وهيج كس با او قابل قياس نیست. اگر جه دارایی او اندک است که 
ثروت ومال قابل دگرگونی است؛ به خديجه كله علاقمند است و خدیجه له به او علاقه 
دارد ومهر او هر چه خواهید به صورت نقد يا به عهدهٌ من از مال من خواهد بود. به 
دای كعه .سوكتد! از دازای: مقاشی شکوهمتد ویرک وشانی یاو ولا ودين و این 
همگانی ورای کامل است. 

سپس حضرت ابوطالب ی ساکت شد و عموی حضرت خدیجہ لا که از بزرگان 
دانشمندان مسيحى بود سخن أغاز کرد. امّا زبانش كرفت و از جواب باز ماند و فضای 
مجلس و هيبت حضرت ابوطالب 2 نفسش را بند آورد. 
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فقالث حََدِيجَةٌ چ مُتتَدِئَةً: با عَمَّاه! إِنّكَ وَ إِنْ كُنْتَ أؤلى بتفيي مني في 


کی ی ۳۷ 


س۹ ۰ لم 
مالي اء ۰ ۰ ۱۸0 2 ۱ 
قال آبو طالب لجا 9 : اْهَدُوا عَلَيْهَا بِمَبُولَِا محَمّدا و ضمانها الْمَهْرَ فی مَالِهًا. 
فقال بَحْض قَُبۂِ نک ای انا الق عل السام لجال ۱ 
0 الب ب ال غضبا شد یداو قام عَلَى دوز گان مه : 
و یکره عَضَبْهُ ال دالوا مل اب أي هذا طَلِيَتِ ارجا ۳ لوان 
أغظم مه لد ناکم لمیر جوا المهر اي 
تکرب طالب الا نَاقَةَ و دخل رشول الله کل بأَهْلِه . ۱ 
ل یل من رش بقل له عبد اموق شنم 


2 


دراین هنگام حضرت خديجه ليلا بدون مقدمه فرمود: ای عموا! اگر جه به تو در مورد 
شهادت دادن بر ازدواج» از من سزاوارترى اما در مورد ازدواج به من از خودم سزاوارتر 
نیستی. اینک ای محمد! خودم را به ازدواح تو دراوردم و مهر من از اموال خودم می‌باشد. 
پس به عموی خود دستور فرما شتری بکشد و به ان ولیمه دهد و خود نزد خانواده‌ات 
داخل شو. 

حضرت ابوطالب ات فرمود: شهادت دهيد که او محمد ی را قبول نمود و پرداخت 
مهریه را از اموال خود ضمانت کرد. 

یکی از قريش گفت: عجبا! مهریه بر عھدۂ زنان است که به مردان بیردازند؟! 

حضرت ابوطالب ‏ بسیار عصبانی شد و روی پاهایش ایستاد او از کسانی بود که 
مردان از هيبت او می‌ترسیدند و از غضبش کراهت داشتند وفرمود: هرگاه داماد شخصی 
مانند پسر برادرم باشد. به بيشترين قیمت و بزرگترین مهریه. طلب مهریه می‌کنند و اگر 
ےرا یش ری تب ارو واج می‌کنند. 

آن گاه حضرت ابو طالب اا شتری کشت و پیامبر خدا ھا نزد همسرش داخل شد. 

مردی از قريش به نام عبدالله بن غنم چنین گفت: 
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هنیئا َریٹا با خدیجه! قد جرّث لك الطيْر فيّما كَانَ منك باشتد 
تروجته یر البَرِيّةِ كلها وَمَنْ ذالذي فی الناس مثل مُحَمّدِ 
وَبَشْرَ به البَرَانِ عیسّی ان مَرْيَم ‏ ومومی بْنُ عِمْرَانَ فا فرب مَوعد 
اقرّث بے الكَتَابٌ قدمابانه شول من البَطْحَاء ماد و مُهتد. 


(۶۵) 
بَابُ السْنْة في الْمُهُورٍ 
١‏ -عِدَةٌ ین أُضْحَابنًا عَنْ سَهْلٍ بن زیاد عَنْ أَحْمَد بن ملد بن أبي نضر عَنْ 
حَمَادِبْنِ عْثْمَانَ و جَمِيل : ہے سه لسر عن آبي واشت ا قال: 
کان صَدَاقُ الل 4# اث عَشرة َو و نا ودره تی 
رت رهبا خونشت الاق 


ای خدیجه! مبارکباد که سیمرغ سعادت بر بام تو پرواز كرد. 

تو با بهترین آفریدگان ازدواج مع يي محمد است؟ 

شخصیتی که دو پیامبر نیکو؛ ؛ حضرت عیسی وحضرت موسی ی آمدن او را مده 
داده‌اند و جه نزدیک است وعده كاه آنها؟ 

از دیرباز نگارندگان اقرار کرده‌اند که او رسولی هدایت يافته وهدایتگر از سرزمین 
بطحااست. 


بخش چهل و پنجم 
ہی 
١۔‏ حذیفة بن منصور گوید: امام صادق اب فرمود: 
مهریه‌ای که پیامبر ييا پرداخت دوازده ۳ بود. هر اوقيه جهل درهم و فرش 


بيست درهم که نصف اوقیه است SE‏ 


۱- یعنی ۱۲ من ونصف اوقیّه است. که برابر چهل درهم که جمعاً ۵۰ درهم می‌شود. 
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۲ مُحَمَد بن بح ټی ڪن خمد عفد إن عیتی عن علي بن گم عن 
عَاوِيَة بن وخب تا سمغت آنا عبد الله اف ول 

سَاق شول الله #4 إلى آژواجه عفر E‏ ا سرت 
AS.‏ , فکان ذلك حَمْسَمِائَة دزهم. 
قلثْ: بوژنتا؟ 
قال: تعم 
۳ ده من آضخابنا عن هل بن زیاد عن امد بن محمد بن بي ضر عَنْ 
داد بن الحْصَيْنٍ عَنْ أبي العبّس آقَالَ: ۱ 0 
سَأَنْتٌ ایا عبد الله ا ا عن الصّدَاق هَل له وش 
قَالَ: لا 1 

کم قال:کان صَدَاقُ ای ای عَشْرَة وه وش ٤٦‏ ی۷ی 
ا و کر | و تا ار اك جورم 


2 


۵ 


۲ معاوية بن وهب گوید: از امام صادق ید شنیدم که می‌فرمود: 

رسول خا که به هر یک از خانم‌های غرم دوازده اوقیه و نیم طلا به رسم مهریّه 
قرار داد کرد. که یک اوقیه طلا با چهل درهم نقره برابر بود و نصف اوقیه با بيست درهم که 
در مجموع پانصد درهم می‌باشد. 

گفتم: پانصد درهم نقره به وزن ما؟ 

پت 
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٤‏ ۔ محمد بن بخ بختی عَن أحْمَدَ بن محمد بْنِ عیتی عَن ان قصال عن ان كير 
عَنْ یب رُرَارة ال سمغت باب او الا بَفُول: 

هر زشول اف ناه اي عشرة أو وکا و لو ۹ 
الس و و نصا 

۵ علي بن إْرَاهِيمَ عَنْ آبیه عَنْ حَكَادِ بن عِيسَى عَنْ أبي عَبْدِ الله ل قَالَ: 
سَمِعُْهُ يَقُولُ: قال آبی: 

ا رچ َشول اله سای ناه لا رۇج شا من نسانه لیر من التي 
غَشْرََ أوقيّة وَئش. یه أَْبَکُونَ. E‏ عَشُوُونَ دزهما 

7 -و و وى فان نایم بي تی عَنْ أبي بل افو قال: 

و کات 0 وَرْنَ سِنَّةِ يَْمَیْذٍ 

۷۔ محمد بن بخ شی عَنْ أَحْمَدَبْنِ مُحَمدِبْنِ آبي ضرعن سین ن ال و2 بن 
إِْرَاهِيمَ عن أببه عَنْ عفرو بن مان رازن جح عَنِ سین اقا 


۴ نظیر این روايت را عبيد بن زراره نیز از امام صادق ی نقل می کند. 
۵۔ حمّاد بن عيسى گوید: از امام صادق :2 شنيدم كه می‌فرمود: 
پدر بزرگوارم فرمود: رسول خدايَيّة در تزويج دختران خود و ازدواج با همسران خود 
بيش از دوازده و نيم اوقيه طلاء مهريّه مقرّر نکرد كه یک اوقيه مساوى جهل درهم نقره ونيم 
اوقيه مساوى بيست درهم نقره بود. 
۶ ابراھیم بن ابو يحيى كويد: امام صادق ی فرمود: 
هر درهم درآن روز معادل شش درهم امروزى بود. 


۷- سین بن خالد گوید: 
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سا با السو اا عَنْ مهر لسن کیف صَارَ خمسمالة؟ 
فقال: 7 و تغالی TT‏ تلیه آلا بکبرة فومن الاك ووز 
يُسَبّحَهُ مائة تسبيحهة و يُحَمُدَهُ مانة تحميدة TS‏ لیلة و بصلی وی 


8 ھ۶ 


نم یقول: اللہ زر جني من الخور آلعین؛ »لا زَوّجَه الله حَوْرَاءَ عَيْن و جعل 
و مَهْرَهَا. 

ABC‏ آن شین تهور ات مات مامت 

ففعل ذلك رَصُولٌ اللہ 4 وَأَبْمَا مُؤْمِنِ ۰ اليه ےد فقال: خمشمائة 


25 
2 
ا ودس ےہ کو ے۔ 


مِنَ الله كك الا رو جه حوراء. 


ام 


وزهم فلم برو جه قذ عَقّهُوَ شتی 


از امام كاظم ل دربارۂ مهرالسنه پرسیدم که چگونه آن پانصد درهم مقرّر شد؟ 

فرمود: به راستى که خداوند بر خود واجب دانست كه هر مؤمنی صد بار تکبیر» صد بار 
تسبیح» صد بار تحمیدء صد بار تهليل «لا اله الا الله» كويد و صد بار صلوات بر محمّد وآل 
او بفرستد آن كاه بگوید: «خداوندا! برای من زنانى از حوريان بھشتی عطاء فرما» خداوند 
به او حوری عطا فرماید ومهرش همان باشد. 

سپس خداوند ويك به پیامبرش بيام فرستاد كه سنت و آداب مهر زنان مؤمن را پانصد 
درهم قرار دهد و پیامبر اکرم ب چنین كرد. 

هر مؤمنى از دختر برادر ايمانى خود خواستگاری كند و به او بگوید: مهر السنّة ۵۰۰ 
درهم قرار دادەام ودخترت را انتخاب کردم و آن مؤمن خواسته برادر مؤمن خود را رد کند 


او را آزردہ است وبر خداوند قي است که حورى بهشتی را به ازدواج او در نياورد. 








۲۲۲ فروع کافی ج /۶ 


(۶7) 
بَابُ ما ّوج عَلَيْهِ آمیز الْمُؤْمِنِينَ فَاطِمَة ند 

تر رو ینہ 
َد لكريم بن عَمْرِو نمی عَن ان أبي يَعْفُورٍ قَالَ: سمغث ابا عَبْدِ الله الا 
7 

لد ع ا اي روج فاطِمَة 94 علی جر برد و وزع و فراش كَانَ مِنْ إهَاب کبٔشٍِ. 
۲ ۔ من یخی عن أَحمة بن مد بن عیتی عن ان قصال تن اب 
ال: سمغث با عَبْدِ الله الا كول 


ڑج شول اف فاط ا عَلَى وزع + طم يسوي لان د درفي 


راي سيو 


م 


ESE 
قال:‎ 3 


مُحَمدٍ عَنْ علي بن الْحَكَم عَنْ مُعَاوِية ِن وَهْبٍ عَنْ أبي عَبْد الله 


6 


1 


آن جه حضرت على !ِا به هنكام ازدواج با فاطمه زهرا ۵4 پرداخت 
١‏ -ابن ابی يعفور گوید: از که امام صادق اب شنيدم كه می‌فرمود: 
حضرت على یه با فاطمه اڭ ازدواج كرد وبه حضرتش برد يمانى كهنه و زره و فرشى 
که از جنس يوست گوسفند بود داد. 
رسول دا حضرت فاطمه ۵ را با مهريه یک زره خطمی که مساوی با ۳۰ درهم 
بود تزویج نمود. 


۳ معاوية بن وهب گوید: امام صادق ام اا فرمود: 
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رَوّحَ رَشُول الم لیا فَاطِمَةً + ينه علی وزع خطمیّة. و ان فراشها إِهَابَ 
کیش بَجْعلان اس وف إذا اضطجفا تخت جلوبهما 

٤‏ ۔ بعص آضخابتا عَنْ عَلِيٌ بْنِ الْحْسَيْنِ عَنِ باس بْنِ عامر عَنْ عَبْدِ اون 
بُكيْر عَنْ آبي عَبْد اللو ا قال: 

روج رول اله ِا اد فَاطِمَة ۵ علی وزع خَطیّة يساوي ثلائین 
دزهما. 

8 ده من آضخابنا عن سَهلٍ بن ید عَنْ محمد بن لول راز عَن بولش 
ن يَعْقُوبَ عَنْ آبي مریم الأنْصَارِيّ عَنْ آبي جغفر اف قَالَ: 

گان صَدَاقُ فَاطِمَةَ 4 جرد بُوْدٍ جِبَرَۃ و در خُطمِيّة و کان فراشها اماب 
کیش يُلْقِيَانِِ و يَفْوْشَانِهِ و بَنَامَانِ عَلَيْهِ 

ا ا ای اتيك اررق ی ا ا 
قال: 


6:1 


عَنْ يَعْقُوبَ ن شعیّب 


رسول خدا ًا حضرت فاطمه 9 را به حضرت على لیا تزویج نمود به مهرية یک 
زره حطمی» فرش أن حضرت يوست گوسفندی بود که به هنكام خواب زیر آن» يشم 
گوسفند می‌نهادند. 

۴۔ عبدالله بن بکیر گوید: امام صادق ام اا فرمود: 

رسول خدا ی حضرت على نالا را به تزویج به حضرت فاطمه ٤‏ درآورد در حالى 
كه مهر آن درع حطمى بود كه مساوی با سی درهم بود. 

۵۔ ابی مریم انصارى كويد: امام باقر اق فرمود: 

صداق حضرت فاطمه ۵ جادر يمانى كهنه و زرهى خُطمی بود. فرش آن حضرت ا 
يوست گوسفندی بود كه آن را فرش مىكردند و روى آن می خوابيدند. 


۶۔ يعقوب بن شعيب گوید: 








۲۴ فروع کافی ج /۶ 


لَمّا روج سول اللہ 4¥ عَلِيَاً افا لا فَاطِمَةَ 4 دخل عَلَيْهَا و هي تبكي فقال لَهَا: مَا 
يُنِكيك؟ فو الله لو كَانَ في أخلي خَيْر * مِنْهُ مَا زو ختکه و ما روج و لک الله 
جا سكن علق ا جا ذامتِ الاو ات و الارن 

۷ على بن مُحَمَّدٍ ي عن عبد لوین اشکاق عن الْحسَن بن علع بن لانشن 
ll‏ 

إِنَّ فَاطِمَة 8 فَالَتْ لِرَسُولٍ الله 4: رَو جتني المهر الخییس. 

قیال ال ار جنك و لَكِنّ الله زج مِنَ السُمَاءِ و جِعَل 
BR,‏ ما اميك المتفاوا كدر اف 


)۶۷( 
e TS 


هنگامی که 0 فاطمه و را به حضرت على ا تزویج كرد نزد او رفتء 
دید حضرتش گریه می‌کند. 

پیامبر فرمود: جه چیزی باعث گریه‌ات شده است؟ به خدا سوگند! اگر در خاندانم 
کسی برتر از على نی بود تو را به او تزویج نمی‌نمودم. من او را به تو تزویج ننمودم؛ بلکه 
خداوند تو را تزویج نمود ومّهر تو را تا هنگامی که آسمان‌ها و زمين برقرارند خمس مهریه 
قرار داد. 

۷-راوی گوید: امام صادق ا فرمود: 

ری هر خد ای عرض نمود: مرا با مهر کم تزویج کردی. 

پیامبر خدا پل به او فرمود: من و راو نردم بلکه خداوند تو را تزویج کرد و 
مهریه‌ات را تا هنگامی که زمين و آسمان‌ها برقرار است خمس دنیا قرار داد. 


امروزه مهريّه با رضایت طرفین است. خواه کمتر» یا بيشتر 
١۔‏ ابی صباح کنانی گوید: از امام صادق نی پرسیدم: 
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قھو ۔ 


ماله عن آلمهر ما هو؟ 

قال: ما تَرَاضَى عَلَيْهِ انّاش. 

۲- على : ن ابراهيم عَن أبيه عَنِ ان ن أي مير عن تجمیل بن دراج عَن ابي 
عبد الله اا قال: 

مهرما تراضی عیاش »أو انا عشرة و وش أو تحفشيائة دزحم 
۳۔ على ب ِن راهيم عَنْ آبیه عَنِ ان أبي عمیر عَنْ عُمَرَبْنِ أذَيْنَةَ عَنْ فَضَيْلٍ بن 
سار عَنْ أبي جَعْفَر اغا قَالَ: 

الصّدَاقُ ما تايه من قلیل أو كثِيرٍ قَهَذَا الصّدَاقُ. 

٤‏ - على : ن إبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عَن إسْمَاعِيلَ بن رار عَنْ پوس عن النَضْرِ بن 
وہ تم 


6:1 


قال: 


مهریه چه مقدار است؟ 

فرمود: آن‌چه که مردم بر آن به توافق e‏ 

۲ - جميل بن دراج گوید: امام صادق اا فرمود: 

مهريّه به مقداری است كه مردم بر آن به توافق می رسندہ يا دوازده‌ونیم اوقیه طلا و يا 
پانصد درهم نقره. 

۳- فضیل بن يسار گوید: امام باقر فرمود: 

مهريّه ازدواج همان است که مردم به آن رضایت می‌دهند. کم باشد يا زیاده اين همان 
صداق و مهريّه است. 

۴-زرارة بن اعين گوید: امام باقر اق فرمود: 

مهريّه هر چیزی است که مردم بر آن توافق دارند. جه زياد و جه کم جه در ازدواج 


دائم و چه در ازدواج موفت. 








۲۶ 20870 
ہے عن الو پي عبر خن ماو عن لسلیي لہ 
عبد الثم اا قال: 


سَالئَه عن المَھر 
فقال: ها دض گا ات او نا ار 


o 


(LA) 
بَابُ نوا في الم‎ 
پچ‎ ٦ عدة من اضخابنا عَنْ سَهُل بن زیاد و مُحَمَد بن بح‎ ۱ 
سے ہت ہت[ قال‎ 


ص 


عه 


سالک نا جغفر لد عن رجل تَرَوّجَ اا على ا 
۹.۹ عي مور آل مُحَمَّدٍ 2 ای عشرة أوقيّة و نشا و هُوَ وزن 


حَمْسمائة 2 مِنَ الفضة. 


۵۔ حلبى گوید: از امام صادق اا دربارة مهريّه سوال کردم. 
فرمود: آن‌چه که مردم بر آن به توافق برسند ويا دوازدهونيم اوقيّه طلا یا پانصد درهم 


اسيك 


چند روايت نکته‌دار 
۱-زراره گوید: به امام باقر گفتم: مردی با زنی ازدواج می‌کند و مبلغ مهریّه را به 
عھدۂ آن زن واگذار می‌کند. جه صورت دارد؟ 
فرمود: حکم آن زن نباید از مهريّه آل محمد نا تجاوز کندء که دوازده و نیم اوقيّهُ طلا 


است که با پانصد درهم نقره برابر می‌شود. 








کتاب ازدواج واحکام آن ۲۷ 


2 
مہ ع 
م2 


:| رت 170 جها علی خکُمه و زضیث بذلك؟ 

قال: ار :ما حَكَمَ من شی و فهو ايلا قلي كان أذ کب 

قال: فقلت 27 "0ءء 
اتاج رت سن رَشول الله 4 و روج 
سے رس و جلي لان َو في ار 


١‏ اخسن ت مَحْبُوبٍ عَنْ أ ابي وب عن من شم عم بي جغفر اط 
e‏ م دس 
URE‏ المیراث و لا مهن لها 
لْ: فَإِنْ طلقا و قذ تَرَوجَهَا علی حُكْيِهًا. 
قَالَ: إِذًا طلقا و قذ تَرَوّجَهَا علی حکمها لا بُجَاوِژُ حَكْمْهَا عله ا كر مِنْ ورن 


تحفيوائة وزهم فض مور یْسَاءِ رَسُولٍ الله ا 


گفتم: به نظر شما اگر مبلغ مهريّه به عهدة شوهر واگذارشود. و عروس رضایت بدهد» 
جه صورت دارد؟ 

فرمود: هر مهریه‌ای كه شوهر معيّن کند. قبول آن بر زن لازم است» کم باشد يا زیاد. 

گفتم: چگونه حکم زن بر شوهر را قبول ننمودید اما حکم شوهر بر زن را اجازه 

فرمودید؟! 
۲ فرمود: نير لدب حكميّت زن) هرد ژن زا سكي كراد داده است . يس زد احازه ندارد از 
ان چه که پیامبر ٤‏ سنت نهاد و به ان با همسرانش ازدواج نمود. تجاوز نماید. پس من او 
رابه سئت برگشت مس خر ا ری مد هرا کم دار داده» اختیار 
مهریه را به او سپرده وبه حکم او راضى شده اسکگ . يس بر زن لازم است حكم شوهر را 
قبول کند جه مهريه کم باشد. جه زیاد. 

۲ ۔ محمّد بن مسلم گوید: از امام باقر الا 0 : مردی با زنی ازدواج می‌کند و تعیین 
مهربه به حکمیّت ان خانم و یا حکمیّت شوهر واگذار می‌شود. و پیش از زفاف» شوهر و یا 
خانم می ميرد تکلیف مهریه جه می‌شود؟ 
فرمود: حق کامیابی و حق میراث برای زن باقی است.»ولی مهرئه‌ای ندارد. 
گفتم: اگر تعيين مهريّه به حكميّت زن واگذار شده باشد و شوهر او را طلاق بد‌هد. 

مهرئه جه خواهد شد؟ 
فرمود: ز_ ہو ی ھا تر ره نموده ؛ حکم زن 
نبايد از يانصد درهم نقره تجاوز کند »كه مهريّه زنان رسول خدا اة بودہ اسن 








۲۲۸ فروع کافی ج / ۶ 


۳ الحَسَنٌ : ب مَسْبُوبٍ عَنْ آبي يله عَنْ معلی بن یس فال: 
شيل ابو عبد او الا نا حاضر غن زج روج ار على جر بر 
قرقتها امه و تدم عَلَى َلك کم طلَقهَا بل أن ن ید خل بهّا. 
ال :زین مرو نشف جذمة یره کون مَأ م مِنَ الْمُدِبْرَةِ یم 
في الَخذمَة و یوق یه اي گان لوا ؤم في الخذمة. 
قیل لَهُ: فان مات امد رَه قبل المَراة و السّيّدِِمَنْ يَكُونُ المیراث؟ 
ال کون نف تا رکٹ رأة و اف لا خر لسییها الي بر 
٤‏ -ابْنُ مخبوب عَن الْحَارِثِ بن مُحَمّد بْنِ الْغمان الأول عَنْ ئن لکل 


عَنْ أبي جغفر ال قال: 
اه عَنْ وج روج ار عَلَى أن لما شورة ین کتاب اله ك 
فقال: ما أَحِبٌ أن يذل بها کے لها الشورة و ها تا 


۳ معلى بن نیس كويد: خدمت امام صادق قا بودم كه از حضرتش در مورد مردی 
کو که با زنی به مهرية كنيز :ص2ج ازدواج کرد كه زن او را می‌شناخت و قرار داد 
مدابره پیش از ازدواج بود. سپس زن را پیش از زفاف طلاق داد . 

فرمود: به نظر من نصف سی رو زن است. خدمت یک روز كنيز برای زن 
است و یک روز برای مولا. 

پرسیدند: اگر كنيز بيش از زن مولا بمیرد ارئش برای جه کسی است؟ 

فرمود: نصف میراث برای زن و نصف آن برای مولا است. 

۴ بريد عجلی گوید: از امام باقر الا پرسیدم: مردی با زنی ازدواج می‌کند. و در عوض 
مهریه متعهّد شود که یک سورۂ قران به او بیاموزد. (چه حکمی دارد؟) 

فرمود: من دوست ندارم که با این خانم عروسی کند. مگر بعد از آن که آن یک سورۂ 
قرآن را به او بیاموزد و مبلغی هم به او تقدیم کند. 


- كنيز مدیره: کنیزی است که کار می‌کند تا آزادی خود را فراهم کند که به او مکاتبه يا مدره گویند. 











کتاب ازدواج واحکام آن ۹ 


قال: لا باش بذلكک إذا رضت به کائنا ما کان. 

۵ - محمد بن بح عن احمد ٿن مُحَمَّدٍ عنْ على بن الخکم عن العلاء ُن 
ب O‏ ° 2 و 5 ) 7~ هم مہ 1 

جَاءّتِ امْرَاة إلى النبیع فقالث: زو جنى! 

فقال رسشول الله : مَنْ لهذه؟ 

فقام رجل فقال: انا یا رَسُول الو! زو جنیها. 

فقال: مَا تغطیها؟ 


26 


فقال: ما لی شَیء. 


قال: فاعادث فاعاد سول الله 44 الکلای فلم يَهُمْأَحَدٌ غَيْرُ الرَجُل. 


گفتم: آيا رواست که عوض وجه نقد. خرما و مویز بدهد؟ 

فرمود: مانعی ندارد. در صورتی که زن رضایت بدهد. هر جه باشد کفایت می‌کند. 
زنى حدمت رسول خدا لا رسيد و گفت: مرا شوهر بده. 

رسول خداكة فرمود: جه کسی خواهان این خانم است؟ 

رسول خدا ھا فرمود: به او جه خواهى داد؟ 

رسول خدا ھا فرمود: نمی‌شود. 

آن زن دو مرتبه برخاست و درخواست خود را مطرح نمودو پیامبر خدايّية نیز سخن 








۳7 فروع کافی ج /۶ 


ثم ات فَقَال زشول اله : في المَر الآ خسن من ارآن شَيْنا؟ 

ال تعد 

فقال: قذ و جنکها علی ما تین من ان فعلنها ی 

2ھ و 
صَالِح عن یل ال 

الك س0۳ الا ن وج روج ار باب بزهم فاغطاها عَبدا له یا 
ود جره باب یزغم اي أضقها؟ 


م هه 


قال. دا زیت لاو گانث 270ھ فلاباش |ذا می قبشت ارت 


ساسم اه ے ھم 


لت قان ها قبل ان بل با 
قال: لا مر لها و د عَلَیْه خَنسمالة وزهم و يَكُونُ الب له 


زن برای مرتبه سوم دو خود را تکرا رکرد. 

در مرتبة سوم رسول دايا به آن مرد فرمود: آیا از قرآن مجید. چیزی آموخته‌ای؟ 

گفت: آری. 

رسول خدايييةُ فرمود: این خانم را به ازدواج همسری تو آوردم به این مهريّه كه آن چه 
از قرآن آموخته‌ای به او بیاموزی. يس آموخته‌ات را به او بیاموز. 

۶ فضیل گوید: به امام صادق ی گفتم: اگر انسان با زنی ازدواج کند و برای او هزار 
درهم نقره مهريّه مقرّر کند. ولی در برابر هزار درهم» سند بردۂ فراری خود را به اضافة یک 
چادر یمانی به خانم بدهدء آیا از عھدۂ کابین خارج شده است؟ 

فرمود: در صورتی که زن به بردة فراری را بشناسد وبه او رضایت بدهد و چادر یمانی را 
هم دریافت کند. این معامله مانعی ندارد. 

گفتم: اگر پیش از نزدیکی» آن زن را طلاق بدهد. جه صورت دارد؟ 

فرمود: خانم مهریه‌ای طلب ندارد. بلکه بايد پانصد درهم وجه نقد به شوهر خود 


برگرداند و بندۂ فراری از آن اوست. 








کتاب ازدواج واحکام آن ۳ 
۷۔ على ب نإِْرَاهِيمَ عَن أبيه عَنِ ان أبي ععیر نع بن آبي حَمْرَةَ قَالَ: 
لت لأبي الحسن الژضا جا اقة: رَو رل امْرََة عَلَى حادم 

َالَ:فَقَالَ لي: روط من الْتَدّم. 

اوعد ہے جج ےد حو دن 


5: + 6: 


ابي حَمْرَةَ قال 
سل آباابراهيم 39 عَنْ رل روج اه اب أخيه و امُھَرَها بَیْتا و خادما نم 


0+0۲ 

رل سز وضع لان 

ل قَلْتٌ: فَالبَيْتٌ و الْخَادِم. 

ل: وسَط من یرت و الحَادمُ وسَط من الخد م. 


6ii 6ii 6i 


۷۔ علی بن ابی حمزه كويد: به امام رضا ما عرض كردم: مردی با زنى ازدواج می‌کند و 
مهريهاش را یک خادم قرار می‌دهد (کدام یک از خادمان را مهریّه دهد؟) 

فرمود: خادمی متوسّط. 

عرض کردم: اگر مهریه‌اش را یک خانه قرار دهد چه؟ 

فرمود: خانه‌ای متوسط. 

۸۔ على بن حمزه گوید: از امام كاظم مد پرسیدم: مردی دخترش را به پسر برادرش داده 
و مهر آن دختررا یک خانه و یک خادم قرار داد. سپس شوهر فوت کرد(چه حکمی دارد؟) 

فرمود: مهريّه را از متوسّط اموال بر می‌دارند. 

گفتم: خانه و خادم را چطور؟ 

سر اناق معط ار ای حادم و ارد سومان 








فروع کافی ج / ۶ 


اله هذا ین 
ات ال بے حَمَّادَةٌ بت دقن شا عبَیدة ة لد قَالَتْ 
اف و رط لها أذ لا روج لهاو 


یف مها 
قالث: فَقَالَ E‏ سوط فاسد لا بون لاخ إلا علی دزهم أؤ 


دزهمین. 
٠‏ حُمَیْد بْنُ زِيَادٍ عن الحَسَنٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعه عَنْ غَيْر وَاجدِ عن ابان ِن 


مان عَنْ عَبدِ ال خمان بی آبي عبد الله َالَ: 
قال أبُو عَبْدِ الهم 1 ال في رجل روج | ار 
قَال: لها صداق نسانها. 


اک 


و لم يَمْرِض لھا صَدَاقاً تم دخل بها. 


عرض کردم: سی. چهل دینار؟ خانه نیز چنین است؟ 

فرمود: این هفتاد هشتاد دینار است. یا صد دینار؛ مانند همان 

۹۔ حماده دختر حسن و خواهر ابوعبيدة حذّاء گوید: به امام صادق الا گفتم: اگر 
مردی ازدواج کند و در ضمن ازدواج متعهد شود که بر سر این خانم هوو نیاورد و خانم 
رضایت بدهد که همین تعهّد را در عوض مهريّه بپذیرد. این ازدواج جه صورت دارد؟ 

فرمود: این شرط و تعهّد فاسد است. ازدواج» جز در برابر وجه نقد یک درهم يا دو 
درهم عملی نمی‌شود. 

۰ - عبدالرحمان بن ابی عبدالله گوید: امام صادق اا دربارة مردی که زنی گرفته و 


صداقش را تعيين نکرده سپس با او همبستر شده فرمود: 
صداق و مهر او مانند دیگر زنانی است که همردیف خودش باشد. 








کتاب ازدواج واحکام آن vr‏ 


۵ ۵ م 


-١‏ محمد بْنُ ټی عَنْ أَحْمَد بن مُحَمّدٍ عَنْ مُحَمدِ بن بشتی عَنْ غیاب بن 
إِبْرَاهِيمَ عَنْ آبي عَبْدِ الله اند في الرَجُل يروج بعَاجل و آجل. 

لا ا 

١‏ بو عَلِيَ الْأَْعَرِي عَنْ مُحَمّد بن عَبْدٍ اْجَبّارٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنٍ 
کر عَنْ زُرَاََ عن آبي جغف اد في رجل سر صد اقا آغلن رل 

فقال: و الَّدِي اسر وکا َلَيْه الاح 

۳ عیب ن ابراهيم عَنْ أيه عَنْ حَمّادٍ عن خریزعن محمّد بن تشم قَالَ: 

قال بو جعقر اذا تذري بآ صاز مهوژ تنا الات ۲ 


02 
قال: فقال ام حَبیبِ بنت ابي شفیان کانث بِالَبَشَةِ فحَطبهَا الب 4 و ساق 


و 
ع ا 


لهاع الا غ اَبَعَةَ ا ام امه الگا عر ارک 


0 


ع 
2 
2 


ظعي 


-١‏ غیاث بن ابراهيم گوید: امام صادق ام دربارۂ مردى كه با مهريه نقد ومذت دار 
ا می‌کند فرمود: 

مات پرداخت مهر تا مرگ یا طلاق امتنت؛ 

۲ زرارہ گوید: امام باقر دربارۂ شوهری که مبلغی را در پنهانی به عنوان مهريّه 
تعد کند. ولى در برابر مردم بیشتر از آن مبلغ را اعلام کند. فرمود: 

مهريّه واقعی» همان مبلغی است که در ينهانى روی آن توافق شدہ و پاية ازدواج آنان 
بوده است. 

۳۔ محمّد بن مسلم گوید: امام باقر ی فرمود: می‌دانی چگونه کابین زن‌ها چهار هزار 
درهم متعارف شد؟ 

فرمود: 1 سے سر وت سسجت مت داي از او خواستگاری نمود 
و نجاشی چهار هزار درهم از طرف رسول خدا ٤اه‏ به رسم مهريّه ہت کرد از اين رو 
مردم سنت چهار هزار درهم را پذیرفته‌اند. ولی E‏ يبامبرككة) دوازده ونیم 
اوقيّه طلا است. 








۲۳۴ فروع کافی ج /۶ 


٤‏ من بی من معدن | خعدعن موتی تفر ن مان 
شر عَن عَلِي ٿن أَسْبَاط عَنِ أبطحی عَنِ ان بکیر عن زُزازة عن آبي غر 391 

في رل روج ارا عَلَى شورة من کتاب اللو تم مها قبل أن یش ها 
و كلها 

قال: يضف ما َعلَمْ به مَل ِلك السُورَ 

۵- علي نهیم یه عَن ال عَنِ السَكُونِيَ عَنْ آبي عَبْدِ الله اد قَالَ: 
ال اب :اا ارو تصدَقتْ عَلَى ززچها بغهرها َبْلَ أن یل بها بها إلا 
کب الله له کل دیثارعثق رب 

قیل: با زشولّ الوا فَکبِف باهبة بَعْدَ ال و؟ 

الما دك من ردو و ام 

۳ یو عَلِيَ الأشْعَرِيٌ عَنْ محمد بن عَبْدِ الْجَبَارِ عَنْ صَفوَان عَنِ ان کان 
عَنْ آبي أَبُوبَ راز عن محمد ئن مشیم عن آبي عبد اله ا اغا فال: 


۴-زراره گوید: امام باقر دربارۂ مردی که زنی بر اساس مهریّه سوره‌ای از قرآن ( که 
آن را به او می‌آموزد) ازدواج کرد سپس او را قبل از این كه دخول کند طلاق داد بازگشت 
نصف مهریّه به شوهر چگونه است؟ فرمود: 

نصف قیمت آموزش آمثال آن سوره به شوهر باز می‌گردد. 

۵ - سکونی گوید: امام صادق ال فرمود: پیامبر ٤‏ فرمود: 

000000008 ببخشد بیش از آن که او همبستر شود مگر این که 
خداوند متعال در برابر هر دینار یک آزاد كردن بنده برای او می نويسد. 

يرسيدند: يا رسولالله! اگر صداقش را بعد از همبستر شدن ببخشد جه حكمى دارد؟ 

فرمود: دراين صورت بخشيدن مهريّه ازروى الفت و محبّت بوده است. 


۶۔ محمّد بن مسلم گوید: به امام صادق ای گفتم: 








کتاب ازدواج واحکام آن ۲۳۵ 


لت له ما ی ما بُجْریُ من الْمَھر؟ 

قال: تال مِنْ شکر. 

۷ - عیب بخ ابراهيم عَنْ أبيه عن النوفلِيَ عَنِ السکُونی عَنْ أبي عَبْد اللہ ال 
قال: قال رشول ال 4: 


۸-عدة مِنْ اصحابنا عن احمّد بن و خالد عن ون کی عن 
المَشْرِقِيَ عَنْ عدة حَدَنُوهُ عَنْ ابی عَبْدِ الله ا قال: فال: 
إن الامَامَ یَمضی او ا0 تا خلا مهو اا 


کمترین حد مهريّه چه‌قدر است؟ 

۷۔ سکونی گوید: امام صادق اا ا فرمود: رسول خدا ی فرمود: 

به راستى که خداوند در روز قيامت هر گناهی را می‌بخشد مگر مهريّه زن؛ نيرداختن 
مزد کارگر وفروختن انسان مرد آز اده. 

۸ از گروهی نقل کرده‌اند که امام صادق ام فرمود: 

به راستی که امام بدهی‌های مژمنان را می‌پردازد به استثنای مهر زنان ( که بر كردن آنان 


است). 








۲۳۶ فروع کافی ج /۶ 


)۶٩( 
نَالدّخُولَ يَهْدِمُ الْعَاحِلَ‎ 


0 


ما 


١۔علِی‏ بن مم مُحَمدٍ عَنْ ضالح پآبي حَمًادِ ناب قصال ناب بر عن مد 
ُن رُرَارََ عَنْ آبی َد الله لا قال: 

ڈول رل عَلَى الْمَوَة يَهُدِمُ الْعَاجِل. 

۲ عة يڻ آضحايتا قن سهْل بن او ند لمان بن أب ان عن 
لاء ِن ززین عَنْ محمد بن قشم عن أبي تجغقر اا 

في جر مز وذ شل يها تي نله : مَهُرَهَا. 

فقال کا إذا E‏ بها فَمَدُ هدم العاجل. 

000۴۳ خر مخبى ع أ خم بن مدع ان شال عن برع من 
بن زَرَارَةَ عَنْ بي َب اف 


e 
عبيد بن زراره گوید: امام صادق اا فرمود:‎ -١ 
همبستر شدن مرد با زن مهريّه نقد را منتفى م ىكند.‎ 
محمّد بن مسلم كويد: امام باقرثل دربارة مردى كه با زنى ازدواج كند و با او‎ -۲ 
همبستر شود سپس زن مهر خود مطالبه می‌نماید فرمود:‎ 
اگر دخول شده باشد مهریّه نقد منتفی می‌شود.‎ 


۳ عبید بن زراره گوید: 








کتاب ازدواج و احکام آن 0 


في الرَجلٍ يد خل بالمراة ٿم تدعِي عَليْهِ مَهْرَهَا 
فقال: إِذَا دحل بها فد َدَمَ العاجل. 


(۵۰) 
َابْ مَنْ يُمْهِرُ الْمَهْرَ و لا ينوي قَضَاهُ 
١‏ - علي بْنُ مُحَمَّدٍ وت بن ابي حَمَّادٍ عَن ابن فَضَالٍ عَنْ بَعْضٍ ا 
عَنْ بی عَبْدِ الله 1ئ ا قال: 
من آنهر مها نم لا ينوي قَضَاءَهُ گان بعترلةالشارق. 
۲ الْحْسَيْنُ بْنُ محم محمد عَنْ معلی بن محمد عَي الْحَسَنِ بن عَلِيَ عَنْ عن حَمَادِبْن 
مان عَن آبي عبد افو اذ قَالَ: 
من توح مره و لا یجعل في تفسه أن بغطیها مهْرَهَا هو نی 


امام صادق ّا در مورد زن و شوهری که با هم نزدیکی می‌کنند. ويس از آن زن طلب 
هنگامی که زفاف نمود مهریّه نقد منتفی می‌شود. 


بعش پنجاهم 
سور سور 
١‏ ۔ یکی از اصحاب ما گوید: امام صادق اا فرمود: 
هر که مهر را اقرار کندء ولی پات آذ را نیت تكن به ملا دزد است. 
۲ ۔ حمّاد بن عثمان گوید: امام صادق ام الا فرمود: 
هر قم نال ھا كلد وو کان ان امك م را لم وال تنا 


امت 








۲۳۸ فروع کافی ج / ۶ 


تار رر روٹسا 
> في الیل یروخ المرأة و لا يندا رحا ۳ 


(۵۱ 
بَابْ الرّجّل يتَرَوَحُ المَرْأَةَ بعقر معلوم و يَجْعلُ لأَبيهَا شَيْتا 
ال فا ومن عَنْ معلی بن محمد و مُحَمّدُ : ن یخی عَنْ أَحْمَدَ بن 
ES‏ 3ھ ہت 
کان المَهُه ا ای جر ی فاسدا. 


رة الاف 


بخش پنجاه و یکم 
حکم ازدواج با مهريّه و شيريها 
اگر کسی ازدواج کند و برای عروس بيست هزار درهم مهریّه و برای يدر عروس ده هزار 








کتاب ازدواج واحکام آن 6 


)۵۲( 
0 ۶ 


سا ابا عبد الله لا عن الْمَوأة تهت تفسها مها لرجل ينها بغیر َھر 


0 


.ْمَك هذ لي اٹ و ما لغَيْرِهِ فلا یَضلخ هذا حَنَّى بُعَوَهَھَا سينا 
دم الیها قبل أن أ يذل يها زار کو توت از بزح 

وَل یی رهم 

۲ - عِدَةٌ ِن آضخابنا عَنْ سهل بنِ یادن أَحْمَد بن محمد بن آبي ضر عَنْ 


ڈاؤد بْنِ سِرْحَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبي جغفر انا ا قال. 


بخش ينجاه ودوم 
حكم زنى که خود را به مرد می بخشد 

١‏ حلبى كويد: به امام صادق الا كفتم: اگر زنى خود را به مردى ببخشد تا بدون مهريّه 
به ازدواج او درآیده جه صورت دارد؟ 

فرمود: اين گونه ازدواج» فقط برای رسول خداتة بود. اما برای ديكران روا نخواهد 
بود مگراین که در عوضش چیزی پیش از زفاف به او بپردازد؛ کم باشد يا زياد كرجه یک 
لباس و يا یک درهم باشد. 

و فرمود: يك درهم نيز كافى است. 


۲ -زراره گوید: 








7 فروع کافی ج /۶ 


اموا 


سال عن قول افوگق: «و | 5 مُومنة ٍن وَهَبَتْ تفتها لِلنَي4. 

ققال: لا تجل اب إلا رول اللہ 4 و ما ره فلا بلح یکاخ لا بمَهر. 

۳ - محمد بن يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَبِنِ مُحَمّدِ عَنْ مُحَمَدِ بْنِإِسْمَاعِيلٌ عَنْ مُحَمَدِبْنِ 
یل عن أبي الاح اي عَن أبي عند فا تال 

ایل فا برشول الوط ون غَيرُهُ فلا یضلح ناخ لا بمَهرٍ 

3 - على : ن إبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عَنْ به سس اگوھ ظا بئان عن إلى 
عبد الله اب: 

فی | رأة وَهبَتْ تَفْسَهَا برجل أ وَهَبَها أ له وله 

فقال: لا نما کان ذلك إرشول اء 44 و تیش لعیرو إلا أن بعوضها شيعا َل أو 

۵ عِدَةٌ من أَضْحَاہنًا عَنْ أَخْمَد بن مُحَمَّدٍ عَنْ أبى الْقَاسِم الکوفیع عَنْ عَبّد اللہ 
ِن مره عَنْ جل عَنْ أي و اللرهة ا 


AN 


از امام باقر ف دربارۂ گفتار خداوند متعال که می فرماید: «وزن با ایمانی كه خود را به 
پیامبر ببخشد) سؤال کردم 

فرمود: این گونه بخششء جايز نیست مگر برای پیامبر دا . اما برای افراد ديكر 
ازدواج جایز نيست مگر با مهریه. 

۳ ابی صباح کنانی گوید: امام صادق ا فرمود: 

فرمود: اين گونه بخشش. جایز نیست مگر برای پیامبر دای . اما برای افراد دیگر 
ازدواج جایز نیست مگر با مهربه. 

۴ عبدالله بن سنان گوید: امام صادق لب دربارة زنی كه خودش را به مردی بخشیده يا 
ولی او او را به مردی بخشیده است. فرمود: 

نه» اين گونه بخشش فقط برای پیامبر خداويةُ بود و نه برای غير او» مگر این که در 
عوض چیزی به زن بپردازد کم باشد پا زیاد. 

۵-راوی گوید: 
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في اف وَهَبَتْ تفسها رل م ی 
ال ۷ عَوَّ ضها كَانَ ذلك ا 


(o) 
e و اما‎ 1 e اپ‎ 
"وو ری < کش‎ 


في رل روج ار و دل بها و نها اماتا هادع شیب من 
صد اقا علی وَرَنَةِ ززچهاء فَجَاءَتْ تطبه ينهم و تَطلْبٌ يرات 
فقال: جال اث فلها أن تطلية :و اا الصَّدَاقُ قالزٍي أَحَدَتْ من الرّوْج قبل 


أن یل بها هو الذي حَل روج به قز ڄا قَلِيلاكَان ز یرذا هي قَبَضَنْهُ له و 
فلت و وت مهو لا شب متس اك 


امام صادق ام دربارة زنی که خود را به مردی از مسلمانان بخشید فرمود: 
اگر در مقابل آن چیزی به زن بدهد صحیح است. 


بخش پنجاه و سوم 
اختلاف زن و مرد در مهر یه 
- فضيل گوید: امام باقر ا دربارۂ مردی که ازدواج کرده و از خانم خود صاحب 
فرزند شده و بعد مرده است. اینک زن ادعا می‌کند که قسمتی از مهربه عروسی بر عهدۀ 
شوهر او باقى مانده است ودر ضمن حق میراث. حق مهريّه خود را نیز از وارتان شوهر 
مطالبه می‌کند. فرمود: 
اما میراث که حق دارد آن را مطالبه کند و اما مهریه؛ ب پس أن چیزی که قبل از نزدیکی از 
شوهر دریافت نمود همانی که به وسيلة آن شرمگاه زن به شوهر حلال شد کم باشد یا 
زیاد. در صورتی که آن را از شوهر دریافت نموده و قبول کرده و نزدیکی نموده (پس همان 
مهریّه اش است) و پس از آن زن هیچ حقی ندارد. 








۲۴۲ فروع کافی ج /۶ 


جا علي للع عن مهد بن غثر ارغ فان عن از الرخمان 
ال با عَبد الله 281 عن الژنج و امد هلان جمیعا ای وَرئهة المَرَاةٍ 
ف ليجل اا 
فقال: و فَذْ هَلَكَا و قشم ألميرَاتٌ؟ 


فقال: لا شی ء لها و قد أَقَامَث مَعَهُ مُقِدَةٌ حَتّی هك متا 
مر ہد زرا َطَالبُوئَهُ بضد اقها. 


۲ - عبدالرحمان بن حجاح گوید: به امام صادق ای گفتم: زن و شوهری با هم از دنيا 
رفته‌اند. اینک بازماندگان زن اذعا دارند که مهریّه خانم بر عهدة شوهرش باقی است که 
بايد وارثان شوهر بپردازند تکلیف این دعوا چیست؟ 

فرمود: آيا بعد از مرگ آن زن وشوهر ميراث آنان تقسیم شده وچنین ادعایی مطرح 
شده است؟ 

گفتم: آری. 

فرمود: آن ها حمّی ندارند. 

پرسیدم: اكر زن زنده بماند و بعد از مرگ شوهر ادعا كند كه مهريّه خود را نگرفته چگونه 
است؟ 

فرمود: حقّی ندارد؛ با آن که مدّتها با همسر خود زندگی کرده واد عائی نداشته تا این 
که شوهر از دنیا رفت. 

پرسیدم: اگر زن بمیرد و بازماندگان او بیایند و از شوهر اذعای مهریّه نمایند جه 
صورت دارد؟ 

فرمود: بعد از آن که زن مذت‌ها با شوهر خود زندگی کرده تا آن که از دنیا رفت و طلب 
مهریه نکرده. اینک وارثان او مد عی شدہاند؟ 


گفتم: آری۔ 
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فقال: لا شىء لَهُم. 
۳۲ اه ی مها لاش ما 
قلث: فمتی حَد لك الذٍي ذا لب كان ها؟ 
قال | أَهْدِيت لله و دَحَلَتْ بیته ثم طلبت بعد دک قلا شیء لها نه کی لها 
أن شتلق اللہ ما لها له من صد اقها لیل و لا گنل 
۳ علي ن ابراهیم عَنْ أبيه عن ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ آبي یوب عَنْ آبي عُبَيْدَةَ عَنْ 
قرو روم اقرا قله يدل يها فااعث أن صَدَاقَهًا ِائَةً ديار و ذ کر الوم 
أن صد اها خمشون دیتاراً و لیس تما یی 
فال: القَوْلُ ول الرّوْجِ مَمَ بمینه. 


#۱ 


فرمود: سی ندارند. 

پرسیدم: اگر شوه زن خود را طلاق بدهد و زن بعد از طلاق ادّعاى مهریّه داشته 
باشد. جه صورت دارد؟ 

فرمود: با آن كه مذتها با شوهر خود زندگی کرده و اد عایی نداشته تا هنگامی که او را 
طلاق داد. حفّی ندارد. 

پرسیدم: در جه صورت اذعای مهریّه مسموع است؟ 

فرمود: اگر زن را نزد شوھر ببرند و داخل خانه شوهر شود سپس يس از آنء ادها 
مهريّه کند حقّی ندارد. زیرا این زمانء فاصله بسیاری است (که جهت عدم قبول ادعای زن 
کفایت می‌کند). زن می‌تواند سوگند ياد کند که پیش از ان مهریه‌ای دریافت نکرده است؛ 
نه کم و نه زیاد. 

۳-ابو عبیده گوید: امام باقر فا دربارژ مردی که ازدواج می‌کند وپیش از عروسی, زن 
اد عا می‌کند كه مهريّه من صد دینار است. و شوهر می‌گوید: مهريّه زن پنجاه دینار است. وهیچ 
شاهدی درمیان آنها نیست. فرمود: ادعای مقبول اد عای شوهر است با قید سوگند ياد کردن. 








۴۴ فروع کافی ج /۶ 


1 ری ہے ںوت 


إا تخل الول باشرأيه مہ اوَعَتِ 00 ۳ 0 7 0+٣‏ 


ان 


مه ے مھ 


(۵۶) 
اب ویج پغیر یی 
١۔‏ على : ِن إِْرَاهِيم حَنْ أيه عَن | بن ۳ عمَیر عَنْ ی ھتان 


2 


اع قال. 
یل و عَبْدِ اللہ ا عَنٍ الول مره بير مُهُودٍ 
قفل: لابا بزو بح اه ماه ۱ بن ای نما جل الشَّهُودُ في تزو يج اب 


مِنْ أجل الْوَلَدِء ےت 


۴ حسن بن زياد گوید: امام صادق اب فرمود: هرگاه مرد با همسرش آمیزش نماید 
سپس زن ادعای مهريّه کند و مرد بگوید: «قبلاً مهريّهدات را دادم» در چنین موردی مرد بايد 
شاهد بیاورد و زن بايد سوگند ياد کند. 


بخش پنجاه و چهارم 
حکم ازدواج بدون شاهد 
١‏ -زرارة بن اعين گوید: از امام صادق با پرسیدند: مردی با زنی بدون گرفتن شاهد 
ازدواج كرده است جه حكمى دارد؟ 
فرمود: البته ازدواج بين خود و خداى خود اشكالى ندارد. گرفتن شاهدان در امر 


ازدواج به خاطر فرزند است؛ اگر از این جهت نبود اشکالی نداشت 
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٢‏ على بن براميم أيه و محمد بْنُ یخی عن 2 عَبْدِ اون مُحَمّدٍ جمیعا عن 
اب أبي متیر عَنْ هِشَام بن الم عَنْ آبي عَبْدِ الو فد قَالَ: 

نما جعت ای لس و لْمَوَاریتْ. 

و في 0+ و الحْدُودِ 

على ب نهیم عَن أيه و محمد بْنُ کے تاذان عن ابن 
ای متیر عن حص بن ابر عن آبي عبد اش فا في الرّجُلٍ يَتَرَوّجُ بغیر بين 
قال: لاباسش. 

٤‏ -عِدَةٌ ین آضخابنا عَن سهل بن زياد عن داد لین ان آبي تُجْرَانَ عَنْ 
محمد بن الْقُضَيْلٍ قَالَ: َال بو الْحَسَنٍ موتی ان لأبي بوشف الْقَاضِي: 

إن الله تارك و تعالی أَمرَ في کته بالطّلاقي و اكد فيه ِشَاهِدَيْنِء وَلَمْ يض بِهمَا 
لَاعَدْلَْنِءوَأمَرَ في کناب اوبح همه بلا شهوب ننم شَامِدَین قیماأهعل و 
بطم الشَّاهِدِينَ فیما أ كد 


م2 


۲ - هشام بن سالم می‌گوید: امام صادق اا اا فرمود: 

شاهد گرفتن راك سک قد سب سس زر ارث بردن آنها از یکدیگر است. 

و در روایت دیگر آمده است: برای اجرای حدود هم .شاهد گرفتن لازم است. 

۳-حفص بن بختری گوید: امام صادق نید دربارۂ مردی که بدون شاهد ازدواج نماید؛ 
فرمود: مانعی ندارد. 

۴۔ محمّد بن فضیل می‌گوید: امام کاظم نی به ابی يوسف قاضی فرمود: 

به راستی که خداوند تبارک و تعالی در قرآن به طلاق دستور داده و به گرفتن دو شاهد 
تأکید فرموده و حداوند راضی نشده است به این کو شاهد.مگر این که عادل باشند. 

و در کتابش دستور به ازدواج داده است اما آن را با عدم شهود آسان نموده است. پس 
ا يه آن كه كير ینازرا اسان و ی سے کش تن وان تست اه ان که نا کل 


نموده دو شاهد را باطل و رها می‌کنید. 








۳۴۶ فروع کافی ج /۶ 


(۵۵) 
بَاٺ مَا احل نی زد مِنَ النّسَاءِ 

١‏ - على ب نازيم عن أبيه و من یشتی عَنْ احم ِن محمد تجميعاعَنٍ 
ان اي عير خن حَمَادٍ ن الحَِي ن أبي عَبْد اللو لاد قال: 

ا قول اللہ کن: ڈیا یا اي نا أخلنا لت آزواج جَكَ» قَلْتٌ: کم احل لَه من 
الا 

قال: مَا شاء من شی ء. 

قَلَتٌ: و وی لك الساء ِن بعد دلا أن دل بين من اج 4 

فقال: لرشول الله 8 أن نکم ما شاء من بات عم بات عَمّتِِ بات خاله 
وَبَنَاتِ لاه و آژواجه التي اجر مَعَه و أجل لَه أن يَنْكِحَ من غزض 
المُؤْمِنِينَ بير هر و هي اهب ولا تج الب لا لرَسُولٍ انه . 


بخش پنجاه و پنجم 
زنانی که برای پیامبر اکرم ٤‏ حلال شده‌اند 

۔ حلبی گوید: از امام صادق ناب دربارۂ فرمایش خداوند متعال که می‌فرماید: «اى 
پیامبر! ما همسران تو را برای تو حلال کردیم» پرسیدم و گفتم: خداوند چند تن از زنان را 
برای او حلال نمود؟ 

فرمود: هر چند که بخواهد. 

گفتم: پس معنای اين آيه چیست که می‌فرماید: «بعد از این دیگر زنی برای تو حلال 
تیست: ونمی‌توانی. همسرانت رات همتران دیگری تبدیل کبی4: 

فرمود: برای پیامبر خدا يه حلال بود که به هر تعدادی از زن که بخواهد ازدواج کند. با 
دختر عموهایش. دختر عمّه هایش. دختر دایبهایش. دختر خاله هایش و همسرانی که 
قبلاً با او مهاجرت کرده بودند» ونيز برای ایشان خلال بود که با زنان مومن بدون پرداعت 
مهريّه ازدواج کند که اين بخشش است. و این بخشش حلال نیست مگر برای پیامبر خدا ا . 
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دو ہے ۷ ام ۵ ےا 2ھ“ ۔ 3 ها - ۵ 
دہ چو سی ا کو 


لت قَوْلَهُ: Ss‏ 
إنّمَا عَنَى به النْسَاءَ ء اللاي حرم عَلَيْهِ في مَذِہ ای حدمت عَليکْم آتهانکم و 


E 


خَوْاتُكُم» ... إلى آخر لاه ولو کانالمز کم بقولون كان قد حل کم ما 
یں ا ادك تن لكا ا تک و ال مر كَمَا يَقُولَونَ: إن الله كك 
احَل لَه 8 ما أَاد من النّسَاء ء لا ما رم عََيه في هَذِهِ الاََة اي في لا 


عدة من أَصْحَانًا عن سَهْلٍ بن زياد عَنِ ان آبي جرا عَنْ عاصم پ يد 


کر ےر وو رر یر ہی “4.0٤‏ 

كفتم: به نظر شما ل می‌فرماید: و dl‏ 
بخواهى لو قو ل ونا عض انارق وهر كدام را بخواهى نزد خود جاى دهى). 

حضرت فرمود: هر كدام را که فرا خواند به ازدواج خود درآورده و هر کس را که تأخير 
او ار نکرده است. 

گفتم: معنای فرمايش پروردگار که می فرماید: ( بعد از این دیگر زن برای تو حلال 
نيست» چیست ؟) 

فرمود: منظور خداوند از این تحریم. زنانی است که در آيه بر پیامبر ا حرام کرده. 
آنجا که می‌فرماید: «برای شما مادر انتان دختران وخواهر ان. .. حرام مك“ ات ). 
برای پیامبر حلال نبود که لازمة سخن آنان این است که شما می توانید همسرانتان را هر كاه 
که بخواهید عوض كنيد. اما حقیقت امر چنین نیست که آنها می‌گویند. خداوند متعال برای 
پیامبرش هر زنی را که بخواهد حلال کرد. مگر زنانی که دراين أيه بر پیامبر اه حرام شدند. 

- ابا بصیر می‌گوید: 








۲۴۸ فروع کافی ج / ۶ 


ساب ابا عبد اللہ اد عَنْ قول اللہ كك: «لا يحل لَك السك من بعد و لا آن کل مهن من 


۵ م و 


مم شبن الا ما ملک مك 4. 
فمقال: از و نتم تزغمون اه ه َحل لَكُمْ مال یل لرشول اللو و فذحل 


ر 6 


ال ایبول روج من النسَاء ما شاء إِنمَا قال: لا یل لَكَ الَْاء من 
بقر» الي حرم عَلَيِكَ وله (حومت علیک تنگم و بَائك» ... إلى آخر الابَة 
۳ الْحَسَيْنٌ بن مُحه مُحَمدٍ عَنْ معلی بن مُحَمّد عَنِ الْحَسَنِ بن علي الوَشَّاءِ عَنْ 

جيل بن دراج و مد مخفران عَنْ أبي عناق ايا اب قالا: 

سالا با عبد اللہ ا کم أجل لرشول الل ا من الَّسَاء؟ 

قال ما شَاءَ > يَقُولُ پیده هَكَذَا و هی لَه خلال يَعْني يفيض یه 

مد ین أَصْحَانًا عَنْ سَهْلٍ نید نان ٍ بي جرا عَنْ عَبْدِ ریم بن 
عفرو عَنْ ابي بر الحضریی عَن آبي جنفر لا في ول الو طق یهت 


از امام صادق لت در مورد اين آیه سؤال کردم که می‌فرماید: «بعد از این دیگر زنی بر تو 
حلال نیست ونمی‌توانی همسرانت را به همسران دیگری تبدیل کنی. كرجه زیبایی آنها تو 
را به شگفتی وادارد؛ مگر به صورت کنیز که در ملک تو آيد). 

فرمود: می بینم که شما گمان مىكنيد كه برای شما کاری که برای پیامبر حرام است 
حلال است و حال آن که خداوند متعال برای پیامبرش حلال کرد که با هر چند تن که 
بخواهد ازدواج کند. خداوند فقط فرمود:(زنان بر تو حلال نمی‌باشند يس ازاین) آن زنانی 
كه بر تو با این آیه: «تحریم زنانی که حرام شد». 

۳ - جمیل بن دراج و محمد بن حمران گویند: از امام صادق اعا پا پرسیدیم: جه تعداد از 
زنان برای پیامبر حلال شد؟ 

امام نلك با انگشتانش اشاره نمود و فرمود: هر جه که بخواهد. 


 *‏ ابوبکر حضرمی گوید: از امام باقر دربارة فرمایش خداوند متعال که می فرماید: 








کتاب ازدواج واحکام آن ۲۴۹ 


5 


جیا با لین خللنا َك آژواجلت» کم أَحَلَ لَه من النْسَاء ۱ 
كالما شاء ون خی 
قَلْتٌ:[ و قزله 3 ] و مِنَهَ ان و هَبَتْ نَفْسَها للني>. 
فقال: 3 2020 E‏ 


گے و 
مُرَاةمُ 


لا تمه 


n 


لمر 


رت ول اللہ كك: طلا يل لك النَّساءُ من بَعْدُ4. 
bv‏ الْآية: (خومث علیکم 
1 زو ناگم و رانک و غالک و خلاثُکُز) إِلَى آجرها. 
ره لأ داشرا رٹکاڈ أعل نت یل ری 
لما اراد و لَكِنْ یس الاه هر كُمَا يَقُولُونَء إن اللہ يك أَحَل | لنبیه کت 

السَاءِ ما راد ما حرم عَلَيْهِ فى هَذِ الْآيَةِ في شورَة الا 


اد | 


١ای‏ پیامبر! ما همسران تو را برای تو حلال کردیم» پرسیدم و گفتم: خداوند چند تن از 
زنان را برای او حلال نمود؟ 

فرمود: هر جند که بخواهد. 

گفتم: پس معنای این آيه چیست که می‌فرماید: «زن مؤمنى که خود را به پیامبر 
می بخشد). 

فرمود: بخشش فقط برای پیامبر خدا ا حلال بود» ولی يس برای غير پیامبر خدا 
0 ا و مهريه . 
حلال نیست 
۱ ۳ است که در ايه بر پیامبر ا حرام کرد 
آنجا که می‌فرماید: «برای شما مادرانتان. دختران و خواهران. حرام شده است». 

اگر حقیقت امر همان باشد که اینها می‌گویند. البته برای شما چیزی حلال می‌شد که 
برای پیامبر حلال نبود؛ زیرا لازمة سخن آنان این است که شما می توانید همسرانتان را هر 
كاه كه بخواهید عوض کنید. امّا حقيقت امر چنین نیست که آنها می‌گویند. خداوند متعال برای 
پیامبرش هر زنی را که بخواهد حلال کرد مگر زنانی که دراين آيه بر پیامبر ٤‏ حرام شدند. 








فروع کافی ج / ۶ 


تشه و حَفصة و ام حبیب با نت أبِي ئن خزبِ و و نت 
وپ و ار بن + ات 


۱ 
ا 
۱ 


و کات نث عَائِشَةُ من تیم و فص من عَدِي وام سمه من ني مخژوم و سود 
امو عبد لا یرمس من يق اس E‏ 
ابي سُفْيَانَ من بَني امه و مَيْمُونَةَ بل الخارث من بَنی هلال وَ 


۱ 


7 
سے 
صَفِيَة نت خی بن أَخطب من يني اٍشرائیل. 

وان اتي وَهَبَتْ کفسها بل 46 3 


و مات 4 عَنْ تشع نساي و کان لَه 
2 و 2 ا ولده و ینت نل آبی الجون ھا ت7 


95 


۵ ابابصير و ديكران كويند: 
نام زنان پیامبر عم و تسب آنها و اوصافشان جنين بود 
عائشه. حفصه ام حبيب دختر ابی سفيان بن حرب. زينب دختر جحش. سوده دختر 


میمونه دختر حارث. صفيّه دختر حئ ابن اخطبء ام سلمه دختر ابی امیّه و جویریه 


دختر حارت. 
عائشه از طائفه تیم حفصه از طائفه عدی. ام سلمه از طائفه بنی مخزوم. سوده از 
طائفه بنی اسد پسر عبدالعژی. زینب دختر جحش از طائفه بنی اسد -برخی او را از بنی 
اميه شمرده‌اند - ام حبیب دختر ابی سفیان از طائفه بنى اميّهہ میمونه دختر حارث از 
طائفه بنى هلال وصفيّه دختر حی بن اخطب از بنی اسرائیل بودند. 
پیامبر يكل در حالی از دنیا رفت که ه همسر داشت. 
وحضرتش جز این ۹ همسرء زنان دیگری نیز داشت که خود را به پیامبر اكرم 6 
بخشیده بودند. هم چنین حضرت خديجه ا دختر خویلد که مادر فرزندان پیامبر بودند - 
و زینب دختر ابی الجون کندی كه (از طرف عائشه و حفصه) مورد نیرنگ واقع شد. 








کتاب ازدواج واحکام آن ۹ 
٦‏ عَلِيٌ ِن راهيم عَنْ آبیه عَنِ ابْنِ آبي عُمَيْرٍ عَنْ حَمّادٍ عَنِ الحلبن عن آبي 


ّدع هو 2 


نَّ سول اللہ کل لم يروج علی خد يجَة . 

1 ا عو ےھ ه35 
عَاصِم بن حُمَيْلٍ عَنْ |براهيم بن آبي یخی عَنْ آبي عَبل اللہ اط قَالَ: 

روج رشول الہ ا ما عبر تق م سس ھت 
ی کلم 

ا هد ین مُحَمّد ر الْعَاصِمِيٌ عَنْ عَلِي ِن الْحَسَنِ بن قصال عَنْ علی بن شب 
عَنْ عَم یوب ن الم عن آبي بير عَن آبي عبد ها لا قال: 


وه پر مر 2 ۔ م 


لت له: ‏ رات قَوْلَ الله كك <لا بل لك السا من فدہ 


۶ ۔ حلبى گوید: امام صادق الا فرمود: پیامبر خحدا یا روی حضرت خدیجه ام 
همسر دیگری اختیار نفرمود. 
۷۔ ابراھیم بن ابی یحیی مىكويد: امام صادق اه فرمود: 
رسول دا با امّ سلمه ازدواج کرد كه عمر بن ابی سلمه كه بِيَهُ صغرى بود وبه 
سن بلوغ نرسيده بود او را به عقد پیامبر ٤ه‏ در آورد. 
- ابابصير گوید: به امام صادق اق گفتم: نظر شما دربارۂ این آیۀ شریفه که می فرماید: 


(بعد از این هیچ زنی بر تو حلال نیست) چیست؟ 








۵۲ فروع کافی ج / ۶ 


محر ام 3 7 م رو 


فقال: إِنّمَا لم بل ا له لاء التي حَرّمَ الله عَلَيْهِ في هه لایة: «حرمث علیکم 
امهانکم َبْاتكُم4 في هه لا ة که و لزان الم کم ولون لكان َذ ال کم 
الم جل له هی أن اعد کم تل لم اراد و لکن لیس الأئز كما يوون 
أحَادِیث آل مُحَمَدٍ 4 جلاف آحادیث النّاس. الله و ال لبه 4 أن نکم 


اه ذا 007 معدل ہد ها از 


م 
۷ 


(۵1) 
جَاب التزویج بغتر ولي 

١‏ - على د ن إْرَاهِيم عن بيه عن ان آبي عُعَیرِ عَن مرن أَذَبِتة عَن الیل تن 
ار ل ِن أغْيّنَ ورین مُعَاوِيَةَ عَنْ أبي جغفر ا فال: 
ابيز عبر السفيهَة و لا ای غلنها ِل زو یجها بر 
لی جائز: 

فرمود: فقط زنانی را كه خدا در این آبه: (مادر انتان» دختران و... حرام هستند» بر 
پیامبر ٤‏ حرام نمود. و اگر ماجرا آن‌گونه بود که می‌گویند برای شما چیزی حلال می شود 
که برای پیامبر يك حرام بود كه آن این است که هر کدام از شما هر كاه اراده کند می‌تواند 

اما این قضیه آن طور که آنان می‌گویند نیست. احادیث آل محمد ج حلاف احادیث 
مردم است. خداوند متعال برای پیامبرش ٤ه‏ حلال نمود که هر کدام از زنان را که بخواهد 
به عقد خود در آورد به جز زنانی که درآيةُ سور نساء بر ایشان حرام نمود. 


بخش پنجاه و ششم 
حکم ازدواج بدون اذن ولی 
- فضیل بن یساں محمّد بن مسلم زراره و بريد بن معاویه گویند: امام باقر اك فرمود: 








کتاب ازدواج واحکام آن ۲٣۴‏ 


۲ الْحْسَیْن بن محمد ڍ عَنْ معی بن محمد عن الْحَسَنِ بن علخ عَنْ آبان بن 
عُثْمَاَ عَنْ آبي مَرْيَم عَنْ أبي عَبْلِ اللہ اٹ قال: 
جر لكر يلها ات لا روخ لا بان اھ 
کک مالک 0 ا 
YT‏ 
٤‏ ۔ محمد بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحمّد بْنِ مُحَمَّدٍ عن الحْسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فضاله بْنِ 


أَبُوبَ عَنْ مرن أَبَان الم عَنْ مهس قَالَ: 
قلت لأبي عبد ام ی ال بالقلا اي لیس یبا حول ها لس 


یی و و 


زوح! ؟ فتقُول: لا فَأَترَوَُها؟ 
قال: نم هی الْمُصَدَّقَةٌ عَلَى نَفْسِهًا. 


۲- ابومریم گوید: امام صادق ام اا فرمود: 

دختر باکره‌ای که يدر دارد جز با اجازۂ پدرش نمی‌تواند ازدواج کند 

هم چنین فرمود: اگر دختر باکره صاحب اختیار امرش باشد می‌تواند هر وقت خواست 
ازدواج کند 

۳- عبدالرحمان بن ابی عبدالله گوید: امام صادق لب فرمود: 

زن با هر کس که بخواهد می تواند ازدواج کند در صورتی که صاحب اختیار خود باشد و 
اگر بخواهد می تواند کسی را ولی خود قرار دهد. 

۴ میسره گوید: به امام صادق ی گفتم: در بیابانی بی آب وگیاه زنی را می بینم که 
همراهی ندارد می پرسم: آیا شوهر داری؟ او می‌گوید: نهء آيا می‌توانم با او ازدواج کنم؟ 


فرمود: اری. او در مورد خودش مورد تاييد و تصدیق است. 








۵۴ فروع کافی ج / ۶ 


SE 


۵ - علی ن [بزهيم عن یه و من یختی عن أحْمَدَ بن مد جمیعا عَن 
ان أبي ععیر عَنْ ماد بْنِ عُدْمَانَ عَنِ الحلبي عن آبي عَبْلٍ افو ٠‏ 4 ال فی 
او لب گت إلى تا ۱ ۱ 

۲ ۹ی ۶۷۶۹۹9۹ كدر ند آن تون نا 


1 


2 


٦‏ ابو علی الْأشْعَرِيُ عَنْ مُحَمَّدِ بن عَبْد الْجَبَارِ عَنْ صَفْوَانَ بن يَحْيَى عَن ابن 
مُسْكَانَ عَن الحسن بْنِ زیاد قَالّ: 

لت لابي عَبْدِ الله از : مر الب تب إلى تَفْسِهَا. 

قَالّ: في اف ليها تو آنوها من شاءّث ذاكان لاباش به بغد آن تکون تذ 
نَكَحَتْ رَو جا قبل ذَلِكَ. 


و 
2 وھ م ه 


۵۔ حلبی گوید: امام صادق ی دربارة زن بیوه‌ای که به سوى خود می خواندء فرمود: 

او صاحب اختيار خود می‌باشد. اختیار خود را به هر کس كه می‌خواهد می‌سپارد. در 
سور کی ای ا ر کی از آن ای ا مود 
باشد. 

۶ نظیر این روایت را حسن بن زیاد از ا نقل می‌کند. 


۷- عبید بن زراره گوید: 








کتاب ازدواج و احکام آن ۳۹ 


ٹھو م 


له عن مَعْلُوكةٍ کانث يني وین وارث مهي فاغتفتاها و خَائْبٌ و هي 
ك اجوز لي أن ترجه آز لا بجوژاباشر آخیها؟ 

قال: بى تجوز ذلك أن ترجه 

لك جهن ن أَرَذْتُ ذَّلِك؟ 


به امام صادق ما گفتم: كنيز باکره‌ای بین من ووارث دیگری مشترک بود. ما هر دو او را 
آزاد کردیم. او برادری دارد که غایب است. آیا می‌توانم با او ازدواج کنم؟ يا بايد از پرادرش 
كسب تکلیف کنم؟ 

فرمود: آری. می‌توانی با او ازدواج کنی. 

گفتم: يس اگر مايل باشم. می‌توانم با او ازدواج کنم؟ 

فرمود: آری. 

۸-زراره كويد: از امام باقر اا شنيدم که می‌فرمود: 








۲۵۶ فروع کافی ج /۶ 


)0۷( 
يَابُ اشْتیّمار ابر و مَنْ يَحِبُ عَلَيْهِ اسْتِيَمارُهَا وق مَنْ لا يَجِبُ عَلَيْهِ 


۱ عم 77+ 


E 


کک ذن آبَائِهنٌ. 


ع 
سی عر 


۲ ےج مُحَمَّدِ اک( 
تاره انث تن و فا الأب مر 
١ ۳‏ مده من ڪات ئل برخم معطب بي فرع 


بخش پنجاہ و هفتم 
حکم ازدواج فک 
۱-ابن ابی يعفور گوید: امام صادق كه اا فرمود: 
دختران دوشیزه بدون اجازۂ يدر حق ازدواج ندارند. 
۲- محمّد بن مسلم گوید: امام ( باقر يا امام صادق لال ) فرمود: 
از دخترى كه يدرو مادر دارد نمی‌توان كسب تكليف كرد؛ زيرا با وجود يدرء اختيارى 
ندارد. 
و فرمود: هر کس که بخواهد دختری را شوهر دهد بايد از او اجازه بگیرد. جز يدر دختر. 
۳ داوود ابن سرحان گوید: امام صادق ا درباره مردی که قصد داشت خواهرش را 


aE E û 








کتاب ازدواج واحکام آن ۲۵۷ 


قَال: اما فان سکتث فهو ا2ا وان نر هنا وَإِنْ قالت: نی 

قلاناً فيرو ها مِمّنْ تَرْضَىء و اتمه في حجر الرَجُلِ لا رها لا برضاها 

؛ - عَلِيُ نهیم أبيه عَنِ ان أبي مر عَنْ حَمادِ تن عُنْمَانَ د 

عَنْ أبِي عَبْلِ الله ا 0 اجارية یرجه ره کے رضا ولا 

قال: یش لها مع بيه امو ذا آنکخها جَازَبَكَاحْهُ وإ كَانَثْ كارهة. 

قال: و شيل عَنْ جل بريد أن بروج أخته 

:ايرا إن سکتث قهوقرازها وان آبث لم یرو ھا 

8 جاور بی می سے ساس سو لعاف قز 

با عَنْ فضل بن عَبْدِ لك عَنْ آبي عَبد اللہ اد اغا قال: 

لا شاه مر الْجَارِيةُ التي E‏ 11 
د 


2 


کی 


وا ان و اما 
ان نَا تن واه نّْ کات کہ اه ار E‏ 


اد 
2 


اد یو 
1 


با او مشورت کند» اگر ساكت شد؛ نشان رضايت اوست واگر دختر رد کرد او را به عقد 
در نمی‌آورد. و اگر خواهرش گفت: مرا به عقد فلانی در بیاور» او بايد به عقد فلانى در بياورد. 

ودختر يتيمى که بر عهده مردی است جايز نیست او را به عقد در بياورد مگر با رضايت 
دختر. 

۴ حلبی گوید: امام صادق ا دربارة دختری که پدرش او را بدون رضایتش تزویج 
م ىكندء فرمود: 1 

دختر در برابر يدر اختیاری ندارد. اگر او را به عقد کسی دراورد» چنین عقدى جايز 
است حتی اگر دختر راضی نباشد. 

هم چنین از حضرتش لد دربارۂ مردی که می‌خواهد خواهرش را به عقد دیگری در 
بیاورد پرسیدند؟ 

امام ا فرمود: با او مشورت می‌کند. اگر ساکت شد. نشان اقرار است و اگر قبول 
وس تزویج او جایز نیست. 

۵ فضل بن عبدالملک گوید: امام صادق اللا فرمود: 

هرگاه دختری که يدر و مادر دارد و پدرش بخواهد او را شوهر بدهد. نباید از دختر 
كسب تکلیف کند؛ ( چرا که ) پدرش به سرنوشت او بیناتر است. اما اگر زن بیوه باشد بايد به 
هنگام شوهر دادن از او کسب اجازه نمایند گر چه تحت سرپرستی پدر و مادرش باشد. 








۲۵۸ فروع کافی ج / ۶ 


١‏ -عِدَّةٌ من آضحابنا عَنْ أَحْمَد بن مد ۶ عَن الْحْسَيْنِ بن سَعِيدٍ عَنْ عد وین 
الصّلّت قال: 

سَأَنْتٌ آبا الحسن الرضا ا عَن الْجَارِيَة الصَغیرة يُرَوجهَا آبوها لها مر إِذا 
بَلَعَتْ؟ 

قال: لاء یش لها ES‏ 

قال: 5 یه کرت با نها مع أَيهَاأمْر؟ 
E‏ ااا 


لع شین 
لا كبرت أت الوب 


فَكَنَبَ بخطه: ےت 


۶ - عبدالله بن صلت گوید: از امام رضا لا پرسیدم: دختر کوچکی که پدرش او را 
شوهر می‌دهد آیا می‌تواند به هنكام بلوغ مخالفت کند؟ 

فرمود: نه» دختر با وجود يدر اختیاری ندارد. 

ابن صلت گوید: از حضرتش دربارة دختری باکره بالغ پرسیدم آیا برابر پدرش اختیاری 
دارد؟ 

فرمود: نهء با وجود يدر اختیاری ندارد. مادامی که به سن كمال نرسیده باشد. 

۷- محمد بن حسن اشعری گوید: پسر عموی من طی نامه‌ای به امام جواد نت نوشت: 
نظر شما درباره دختر نابالغی كه به وسيلة عمویش شوهر داده شد و اين که بالغ شده از 
ازدواج با این شوهر خودداری می‌کند. چجیست؟ 

امام جواد ليه لاق به خط خود نوشت: حق ندارند که دختر را به اين ازدواج مجبور کنند؛ 
اختيار با خود اوست. 








كتاب ازدواج واحكام آن 5 


N 
قال آبو الْحَسَن اا فی الْمَرأة البکر:|ذنها ضمائهه و لیب آنرما لیا‎ 

۹ من حر ام سو مور |شعاییل ن مق 
الصو اد عن الصّبيّة رجا آبوها ثم يموت و هي صغيره كبر 
قبل أن یذ حل بها رَومجها أ جوز علیها اويح أو الا لیها؟ 

قال: جوز علیها َريخ ها 


)0۸( 
الرّجُل پرید ان دز وج ابٔذته و بريد ابوه ان بز وجا رَجُلا اخر 
3 


بُن زُرَارَةَ قا 


۸۔ احمد بن محمّد بن ابی نصر گوید: امام كاظم اا 3 فرمود: 
سکوت دوشیزگان رخصت شفاهی تلقّی می شود و زن بیو اختیار با خودش است. 
۹۔ محمّد بن اسماعیل بن بزيع گوید: به امام كاظم ا گفتم: دختر نابالغى به وسيلة 
پدرش شوهر داده می شود و بعد پدر مىميرد در حالى که دختر هنوز بالغ نشده است. 
موقعى كه اين دختر بالغ مى شود و هنوز به خانه زفاف نرفته باشدء آيا تزويج يدر قاطعيّت 
داردء يا اين كه اختيار رد و قبول ازدواجء با خود دختر است؟ 
فرمود: تزويج يدر قاطعيّت دارد و بايد تسليم شود. 


بخش ينجاه و هشتم 
اختلاف پدر بزرگ و يدر در ازدواج دختر 


۱ - عبيد بن زراره گوید: 








۳۹ فروع کافی ج / ۶ 


قلت لبي عبد اللو اظة: الْجَارِيَةٌ بريد آُوها أن يُرَوّجَهَا من رَجُل و رید جذها 
رها ین زج آخر. 

ال جد آزلی بذک مَالَمْ يَكُنْ مضازآان لم یک الأَبُ رو جها بل و يجوز 
لها تزويج الأب و الجد. 

۲ أخمَدبِن مُحَمَّدٍ محمد عَنْ عَلِيَ بْنِ الحکم عَنْ عَلاءِ ن رَزِين عَنْ نمهب مُشلم 
عَنْ أَحَدِهِمًا ليه قال: 

إا جرج اه یه هو جار علی ان و لاه EEE‏ 

فعَلُ: فان هوي ابوا رجلاو جذها راہ 

ال اعد ی اا 

۳ وا آضخابکا عن شو و زتا نج علد کر کے 
ألمَغْرَاءِ عَنْ بيد بن رُرَارة عن ابي عَيْدِ اللہ لله الا قال: 


به امام صادق عا گفتم: اگر يدر دخترء دامادى را انتخاب كند و پدربزرگ دختر داماد 
دیگری راء تکلیف دختر چه خواهد بود؟ 

فرمود: اگر پدربزرگ» قصد ضررى نداشته باشد اولویّت با اوست» در صورتى که يدر دختر 
قبلا او را شوهر نداده باشد. و تزویج پدر و پدربزرگ هر دو بر دختر قاطعیّت دارد. 

۲- محمّد بن مسلم گوید: امام (باقر يا امام صادق 841 ) فرمود: 

اگر مردی دختر پسرش را شوهر بدهد. بر پسرش لازم است که ازدواج آنان را بپذیرد. 
البته يدر نيز می‌تواند دختر خود را شوهر بدهد. 

گفتم: اگر يدر دختر جوانی را به دامادی بپسندد و يدر بزرگ دختر جوان دیگری را 
شایسته بدانده تکلیف دختر چیست؟ 

آن فرمود: يدر بزرگ دختر به انتخاب اولویّت دارد. 


۳ - عبید بن زراره گوید: امام صادق ليلا الا فرمود: 








کتاب ازدواج واحکام آن ۶۱ 


اي لَذَاتَ يَوْمِ عند ادبن عبد الله لحار إِذْ جَاءَ جل تع خرن ا 
فقال: أَضْلَح ال میا أبي روج تيب إذني. 

فقال ریاد لجلساه الَّذِينَ عنده: ما تفولون فيما یول هَذَا الرَجْلُ؟ 

قالو: يَكَاحْه باطل 

قال: تم اقب عَلَى فقال: د 

نا مال ینعی زین بر هُ فلت له ےت اھر 2 
سول الله 4 أ رجلا جاءَ يَسْتَعْدِيهِ عَلَى أبيه في مثل مَذَاء ال لَهُ رَسُولُ الله 4: 
نت و مالك لابیك؟ 


بيه وَ لا يجوز نِكَاحْهُ [ عَلیّه ]؟ 


ا 
م 
3 
ما 
8 
س٠‏ 
١ n‏ 
5 


روزى نزد زياد بن عبيدالله حارثى بودم. در همان حال مردى آمد وعليه يدرش 
شكايت كرد وگفت: خداوند كارهاى امیر را اصلاح كند! پدرمء دخترم را بدون اجازه من به 
عقد جوانى دراورده است. 

زياد بن عبيدالله به اطرافيانش كفت: درباره سخن اين مرد جه میگویید؟ 

قش اد دا کو و كرو كلك قبا نجه مو كزيل ا ا 

هنكامى كه از من سؤال كرد به آنهايى كه جواب داده بودند رو كردم و گفتم: آيا در 
زوايت هایی که از پیامبر خدا ¥ نقل م ىكنيد جنين نيست كه روزى مردى نزد رسول 
خداء عبر آمد در حالى كه از پیامبر اه بر عليه يدرش مانند همین جريان شكوه كرد؟ پس 
رسول الله َي فرمود: توو اموالت ازآن يدرت هستی؟! اطرافیان زياد بن عبيدالله گفتند: آری. 

امام صادق ا فرمود: گفتم: يس اين چگونه است در حالى كه او و اموالش از آن 
يدرش می‌باشد اما عقد يدرش (براو) لازم نيست؟! 

امام فرمود: امّا زياد بن عبيدالله به قول انها عمل كرد و قول مرا ترک كرد. 








۲۶۲ فروع کافی ج /۶ 


3 0 إنراجيم عن أيه وف بن إِْماعیل ۶ تو اس شَاذَانَ 


هد و 
إِذَا روج الاب و الْجَدُ کان اْو يج بو فان كان جمیعاً في حَالٍ وَاجِدَةٍ 
۳ 


ان عن القضل بن دبع بي عند اهم ند اه 

لد ذا روج اب ای و گان آبوها با و كان لد مَْضِياً جاز 

قلَنَا: فان هوي بو الْجَارِيَةِ هوى و هوي الْجَدّ وی و مُما سَوَاءٌ فى اعد و 
۳ 

٦‏ ہے کاچ ی ھت 
اود ن الحْصَيْنِ عَنْ آبي العَبّاس عَنْ ابي عَبْدٍ الله لد قال: 


۴ - هشام ب بن سالم و محمّد بن حكيم گویند: امام صادق ام فرمود: 

اگر پدر دختر خود را برای کسی عقد کند. و يدر بزرگ همان دختر را برای دیگری عقد 
کندء آن عقدی رسميّت دارد که زودتر انجام گرفته باشد. و اگر يدرو پدربزرگ هر دو در یک 
زمان صیغه عقد را جاری کنند عقد 0۵" 0 است . 

۵ فضل بن عبدالملک گوید: امام صادق اب فرمود: 

اگر در حال زنده بودن يدر دخترء سس نوه خود را شوهر بدهد. عقد ازدواج رسمی 
است با این شرط كه يدر بزرگ از نظر اجتماعی» شايسته و صالح باشد. 

گفتیم: اگر يدر دخترء جوانی را در نظر بگیرد و يدر بزرگ دخت جوان دیگری را؛ درحالی 
كه پدر و پدربزرگ از نظر عدالت و شایستگی يكسان باشند تکلیف دختر جه خواهد بود؟ 

فرمود: من دوست دارم دختر به 0 پدر بزرگش رضا بدهد. 

۶ - ابی عبّاس گوید: امام صادق ليلا الا فرمود: 








کتاب ازدواج واحکام آن سو 


800ھ نت :أ زیخ لب جار و ان کر وہ 


َذَا مثل الذي یله الجد ثم برید ب ان يَوْدَة. 


ام 


)۵٩( 
بَابُ المَزاة يُرَّوَجْهَا وَلِيّانٍ یر الأب و الْجَدَ کل وَاحِدٍ من رجْل آَحْرَ‎ 


١‏ - عیب إْرَاهِيمَعَنْأَبِيهِ عن اي بي جرا عَنْ عاصم بن * حَمَيْدٍ عن مُحَمَّدِ 
ن کی عن أبى تقر اد قال: 


E‏ تفر کل انكقنها انواس 
فاوخ ھا سم ِل بها يلك اهما فيا َم لل 
الشّهُود ؛ فَألْحَقَھَا الال و جعل لها الصَّدَاَيْنِ > جمی جمیعاً و مَنَعَ روجا الَذِي خُنتْ 
38 لہ كلها نه ا ال لد ان 


اگر مردی دخترش را عقد کند و پدرش مخالفت نماید در چنین حالتی عقد پدر جایز 


است. گرچه پدربزرگ راضی نباشد واین چنین نیست كه پدربزرگ دختر را تزویج کند بعد 
پدر مخالفت نماید. 


بخش پنجاه و نهم 
ازدواج با دو ولی غير پدر و پدر بزرگ 

۱- محمّد بن قبس گوید: امام باقر الا فرمود: 

بحضرت امیر مؤمنان على مب دربارۂ دختری که برادرش او را به عقد مردی در آورده و 

يس از آن مادرش او را به عقد شخص دیگری درآورد در حالی که دخترہ یک دایی یا برادر 
6 داشت (كه با وجود دو رر سر ی 
حامله شد. يس دو شوهر محاکمه نمودند. شوهر اول شاهد آورد» چنین قضاوت نمود: 
زن را به شوهر اول داد و برای زن دو مهریه قرار داد ( که دو شوهر به او بپردازند) و شوهر 
اول را منع نمود که پی پیش از وضع حمل زن با او همبستر شود. سپس فرزند را به پدرش 
(شوهر دوم) داد. 








۶۴ فروع کافی ج /۶ 


- آبو عَلِىَ الْأشْعَرِي عَنْ مُحَمَّدٍ ِن عَبْدِ الجبّار و مُحَمَّدُ بْنُ ٍشماعیل عَنِ 
لَفَضْلِ بن شَادَانَ و کے ي مُسْكَانَ عَنْ ولب باع الط قَالَ: 
َيل بو عَبدِ اه َأ ند عن جارية كان لها آخوان زو جها الا كال نة 


ی م2 


ا اح برض وی 
قال: الأول بها وی ال أن يكون ال" خر قد دخل بهاه فان دَحَلَ بها فهی | اهران 


۳ 
له زمجل غن ول قات و ترك عون و یت و اجه 10 


لین ال روج لمن ای مات وال 0 ت قال 
الا خر ےر اه فرح اجرب ین ند 


فقيل للجَاريّة :أي الَو جَيْنِ ن حب إِلَيك الأول أو ال عذ؟ 
قالت: الا خر 


۲ ولید بيّاع الاسقاط گوید: از امام صادق اا يرسيدند: دربارہ دختری که دو تا برادر 
دارد برادر بزرگ او را در کوفه به عقد مردى در می آورد و برادر کوچک او را در سرزمینی 
دیگر به عقد در می‌آورد. 

امام فرمود: مرد اوّلى که در کوفه با او عقد بسته شده ارجح‌تر از دوّمی است. مگر آن که 
دوّمی با آن همبستر شده باشد و اگر دومی دخول کرده باشد يس زن او می‌شود و اب ين نکاح 
صحیح است. 

ظا سن 

مردى از امام لي سؤال کرد: مردی فوت کرد و از خود یک دختر کوچک و دو برادر به 
جای گذارد. یکی از دو برادر (كه عموی دختر می‌باشند) وصی را وادار کرد که دخترک را 
به عقد پسر او درآورد. سپس همین برادر مرد و يس از مرگش برادر دیگر گفت: برادرم 
پسرش را به عقد دختر در نیاورده بود. سپس دختر را به عقد پسر خود در اورد و به دختر 
گفت: كداميك از شوهرانت را بیشتر دوست دارى؟ اولى يا دومی؟ 

دختر جواب داد: دومى. 








کتاب ازدواج واحکام آن 


مب لغ ان مات قلاخ ول ا مین لين الُمروج, ال جر 
ال الوا فا ها بل ا و فك مھا َد كان أَدْرَكَتْ 


مہہ و 


حبق و او ليس لها أن تقض ما عد بعل بعد إذْرَاکھا. 


)1۰( 
بَابُ الْمْأة ثولي أَمْرَهَا زجلا لِيُرَوَجَهَا من رَجُلٍ فَرَوَجَهَا من غَیْرِہِ 
۱ کر وير 
ان بي مير عن خمادبن عانعن الب عَنْ أبي عبد اللہ اد 
في اثرَة ات : نی قلانا. 
فقال: اي ارو بك حَتٌی تشهدي لی ان امرك بيَدِيء فَأَشْهَدَتْ له فقال عند 


ری لِلّذِي بَخْطھا: با قُلانُ! عَلَيْكَ کذا و گذ. قال: عم 


يس از آنء این برادر نیز مرد. برادر اولی پسر دیگری داشت که پسر به عقد در آمده 
بزرگتر بود. این پسر به دختر گفت: هر کدام از دو شوهرت را که بیشتر دوست داری انتخاب 
کین کیب مل ےت اميت 

فرمود: در روایت این گونه اشیت دختر براى شوهر دومى اسيك ؛ زیرا هنگامی که با 
شوهر دوم ازدواج می کرد درک ورشد عقلی داشت از این رو حق ندارد این عقد را باطل 
کند در صورتی که ان را درک می کرد. 


کو 

کر می مض کا کالہ سی رسس 

ور رہ رن کر او اما او فره و كرف زا اروواج او درمی ورد 

١۔‏ حلبی گوید: به امام ا زنی اختیار خود را به دست مردی می‌سپارد و 
می‌گوید: مرا با فلانى تزويج کن» وکیل او می‌گوید: من تو را تزویج نمی‌کنم. مگر آن که 
شاهد بگیری که اختیارت را به دست من سپرده‌ای. 

آن زن شاهد می‌گیرد که اختیار تزویج خود را به دست وکیل خود سپرده است. بعد در 
مجلس عقد. وکیل زن به‌داماد می‌گوید: شماباید فلان مبلغ مهريّه بپردازی و داماد بگوید: باشد. 








۶۶ فروع کافی ج /۶ 


فقال: هو لوم شه واا ذلك لها عندي و قذ وها نفسي. 

ات المَرأةٌ: لاہ و لا كَرَامَة وما آفري لا يدي و ما لیب أَمْرِي 
الکلام. 

قال: نع مل و بجع وه 

مد بن يَحْيَى عَنْ آخمد بن مُحَمّدٍ عَنْ على بن اعمان عَنْ أ بي سبح 
لكان عَنْ آبی عَبْدِ الله الا بل 


2 5 
لا حیاء 


2 


7 


۱ 


(۱) 
بَابُ أَنَّ الصّغَارَإِذَا زُوْجُوا لَمْ يَأََلُِوا 
-١‏ من إسْمَاعِيلٌ عَنِ الْمَضْلٍ بْنِ شاذان و یبن و الي لخ 
عَنِ اب أبي تُعَيْر عن هِشَام بن الحکم عَنْ آبي عَبْدِ اله لٹا ان أو أبي الْحَسَنٍ اند قال 
قي :رح صِبْيانَنَاوَهُمْ صفاز 


ہے ےے 


قال. فقال: ذا جوا و هم صفاژ ۰)۰ 


وکیل زن می‌گوید: همه حاضران گواه باشند که من همین مبلغ را بر عهده گرفتم و این 
خانم را به ازدواج خود درآوردم. 
جح و وا داشتم. تکلیف 


مام صادق لا فرمود: وکالت را از او می‌گیرند و با سی گردنی او را تأدیب می‌کنند. 


بخش شصت و یکم 
کودکانی که در هنكام کودکی ازدواج کنند با هم انس نمی‌گیرند 
١‏ هشام بن حکم گوید: مردی به امام صادق ناج یا امام کاظم ات بلق گفت: ما پسران و 
دختران خود را در دوران كودكى با هم تزويج مى كنيم. 
فرمود: هركاه ازدواج آنان در سن كودكى صورت بگیرد. (بعد از سن بلوغ و دورة 
زندگی) کش انس و محیّت پیدا می‌کنند. 








کتاب ازدواج واحکام آن ۲۶۷ 


)1۲( 
بَابُ الح الَذِي يُدْخَلُبالْمرأةٍ فيه 

ال من آضخابنا عن هل بن او عن احم بن محمد بن اي ضر عَنْ 
بٍ الکریم بن عمرو عَنْ أبي بَصِيرٍ عَنْ أبي جغفر ال قال: 

یل بالجارية حى یا لها ِشغ سنن اؤ عشو ہین 

۲ - على ن راهيم عَنْ آپیه و مُحَمَّذ بی یختی عَنْ آخمد بْنِ مُحَمّدٍ جمیعا عَنٍ 
ان أبي تن مان لح عَنْ آبي عند هه اا ا قال قال: 

إا روج الل الجَارِيَ وهي صفیرة فلایذ خل بها حتّی بات آها تسم تین 

۲ حمَید : ئ زاو عن اسن بن محل ين سمَاَة عن وان بن تین 
مُوسَى ن بر عَنْ زُرَارَةَ عن أبي جغفر اند قال: 


بخش شصت و دوم 
۱ - ابو بصیر گوید: امام باقر فرمود: 
7 و0" ۰ سالگی برسد. 
۲ ۔ حلبی گوید: امام صادق ام الا فرمود: 
اگر مردى با دخترى کوچک ل وما ا a‏ تہ 
سالگی برسد 


۳-زراره گوید: امام باقر فرمود: 








۲۶۸ فروع کافی ج / ۶ 


انسجشنایع تان سمش 1 عَبد ال الا پل لمَوْلَى لَه 
الط فقل لِلقَاضٍی: قال رَشول ال : خد المَرْاۃ أن بُذخل بها علی و جها 


ا ری رک 
ابنة يسع سیین. 


)1۳( 
بَابُ الرَجُلِ يَتَرَوَجُ الْمَرْأةَوَ مَتَرَوّجُ له ابْتتها 
أو علي لا شعري عَنْ مُحمٌد بن نو اجان صَفْوَانَ بن يسْيَى عَنْ 
o‏ أبي عَبْدٍ اله ا قال: 
له ع عَنِ ارب يُطَلق ره ثم حلف عَلَيِهَا رَجل بعد فولدث لِلَاَحَرِ هل 
ار و 


نباید با دختر همبستر شد مگر این كه به سن ۹ سالگی يا ٠١‏ سالكى برسد. 

۴۔ عمّار سجستانی گوید: از امام صادق ی شنیدم كه به غلامش می‌فرمود: 

بشتاب و به قاضى بگو: پیامبر دا جنين فرموده: حدود سنى زنى كه مرد جايز 
است با او همبستر شود سن ۹ سالگی است. 


بخش شصت و سوم 
حكم کسی كه با زنى ازدواج می‌کند و پسرش با دختر او ازدواج می‌کند 
۱-عیص بن قاسم كويد: به امام صادق ی گفتم: 
مردى همسر خود را طلاق می‌دهد. زن شوهر مىكند و از شوهر دوم صاحب فرزند 
مى شود آيا فرزندانى كه اين زن از شوهر دوم خود دارد. می‌توانند با فرزندانى كه شوهر اول 
اززن ديكرى دارد ازدواج كنند؟ 








کتاب ازدواج واحکام آن E‏ 
قال: تع 

ال و سا عن رل أغتق ره له ثم خلف علیها زجل بَعدَهُ نم وَلَدَتْ 
ار هل بحل ولنها ود الي ها 

قال: نم 

۲ محمد بر بح کی 2 ار مس 2 صفوان و فا تح سار 
اسع ع لآ فش E‏ بت 

شعَيْبٍ العَقَرْقَوفِيَ قال: 

سالک آبا عند الله اد عن الوّجَلٍ يَكُونُ ا له الجَارية بقع عَلَيھَا يطلب ولدها فلم 
یر منها ولد فَوَهَبَهَا خی او باعها فولاث له أؤلادا أ یرو وَلَدَهُ ین عَيْرِمَا 
وَلَدَ أَخِيه مِنّْهَا؟ فقال: اعذ علی . فَأَعَدْتٌ علیّه. 

فقّال: لابا و 

۳ تر ع قال: 

سَأَنْتٌ آتا الحَسَن اا ا عَنْ هَذِہ الْمَسْألَةَ 


فرمود: آری 

كفتم: مردى كنيز خود را آزاد مىكندء زن آزاد شوهر می‌کند و فرزندانى می آورد آيا 
فرزندان این زن می توانند با فرزندان مولای سابقش ازدواج كنند؟ 

فرمود: آری. 

۲ شعيب عقرقوفی گوید: به امام صادق َا گفتم: فردى با كنيز خود همبستر مى شود 
اما صاحب فرزند نمی شود يس كنيز را به برادرش می بخشد و يا می فروشد و برادرش از 
همان که زلف شود ایا سی تواتك کات سود را كدان زان دنگ دارو نا 
فرزندان برادرش تزویج کند؟ 

فرمود: پرسش خود را تکرارکن. 

من سؤال خود را تكرار کردم. حضرتش فرمود: مانعی ندارد. 

۳ حسین بن خالد صیرفی گوید: همین سؤال را از امام رضا ت پرسیدم. 








۳۷۰ فروع کافی ج /۶ 


فلت هه گائٽ لي جَارِيَة فلم ری مني ولد ها فولاث من غيري ولد 
و لي ولد من غیرها اروج ولدي من غیرها وَلَدَهَا 

ال :رج ماکان لھا من وَل لک یول: بل أن کون لك. 

٤‏ و عَله عن زبدبن ال مَيْم الهلایی قال: 

سالث أا عبد لف اتا عن الوَجلٍ روج لمرو روج ابه اه 
:إن گانت ال لها بل آن روم بها قلاباس. 


2 


)٦٤( 
بَابُ 0 الصَّبْيَانِ‎ 


و 2 ۳9 


ان عن الفضل بن عبد بقل 


فرمود: سول را تکرارکن| 

گفتم: کنیزی داشتم از من فرزندی نیاورد. يس آن را فروختم واز مرد دیگری صاحب 
دی قود راق سس نان ی داشتم» آیا جایز است این فرزندم را به 
عقد فرزند او درآورم؟ 

فرمود: فرزندت را به عقد فرزندانی که پیش از کنیزی برای تو داش هون 

۴ زید هلالی گوید: از امام صادق ی پرسیدم: مردی با زنی ازدواج می‌کند و پسرش را 

به عقد دخترش در می‌آورد (چه حکمی دارد؟) 

فرمود: اگر دختر این خانم از شوهر قبلی او باشد. مانعی ندارد. 


بخش شصت و چهارم 
حکم تزو یج کودکان 


- فضل بن عبدالملک گوید: 








کتاب ازدواج واحکام آن ۷۱ 


سا ایا ند الو اد عن الول یروج ابه و هو صَغِيرٌ 

قال: لا باس 

قلث: يجوز طلاق الأب. 

قال: لا. 

قلْتُ: علی مَن الصّدَاقُ؟ 

قال: لی الاب إن ان مه هم ان لین وة هو علی امن لا 
يَكُونَ للْلام مال فهو ضَامِنٌ لَه وَإِنْ لَمْ يكن ضمن. 

و قال: إِذَا 3 لجل ابه فذلك إلى آبیی و إِذَا َ2 لیب جَاز. 

۲ محمد بن بخ بي خن مدب محمد عن الحسن بن لن بن شال عن 
باط ين ین من وا ال 

سَأَنْتٌ اا عبد اد عَن ال رَو اه و هو صفیر 


از امام صادق:32 پرسیدم: مردی پسرش را در حالی كه بچه صغیر است عقد می‌کند. 

فرمود: مانعی نیست. 

گفتم: آیا جایز است يدر به جای فرزند طلاق بدهد»؟ 

فرمود: نه. 

گفتم: مهريّه بر عھدۂ کیست؟ 

امام فرمود: بر عهده يدر است» اگر يدر عهده دار پرداخت مهریه شده است و اگر پدر 
بچه ضامن نشده باشد. يس مهریّه بر عھدۂ فرزندش است. مگر در صورتی که این فرزند 
مالی نداشته باشد يس در چنین صورتی حتی اگر در هنكام عقد نيز يدر مهریه را بر عهده 
نگرفته باشد. ضامن آن است. و اگر يدر دخترش را تزویج کند جایز است. 

۲ - عبید بن زراره گوید: به امام صادق ەل گفتم: اگر انسان بخواهد برای فرزند نابالغ 
خود زن بكيرد. جه شرایطی دارد؟ 








فروع کافی ج / ۶ 


ان کان لاه مال فعليد امه ون ھ ت0" لابن ال فلت ضامن اهر 


۳ مد وه جرخ کی ےت 
ززین عَنْ ملد بن مشیم عَنْ أحَدِهِمَا ده ی قال. 

له عَنْ ن جل ان له ود فرَوْجَ هم نتب و فروض السّداق تم مات ھ2۰ 
بت الصدای من تفه الال ان حصتهمَا؟ 

قال: من جمیع الما ما هو يِمَمِْلَةِ الذّيْن. 

Sg ٦‏ یخبی با وگ 
لاء قَالَ 


فرمود: در صورتى که فرزند نابالغ اوه شخصا صاحب مال و ثروت باشد. مهريّه عروس 
بر عهده فرزند است و اگر صاحب مال و ثروت نباشد. يدر ضامن مهریه خواهد بود» خواه 
معیّن برای دو تن از فرزندان خود همسر بگیرد سپس بمیرد آيا مهریّه این دو همسر بايد از 
همه ميراث يدر برداشت شود. و یا از سهم دو فرزند؟ 

فرمود: از همه ميراث؛ زيرا مهريّه اين دو همسر به منزله بدهى است که بر عھدۂ او بوده 
است. 


كدان بلط ام کور 








کتاب ازدواج واحکام آن vr‏ 


سألث بَا جغقر ا من علو lG‏ غَيْرُ مُذ رگیّن. 
فقال: النْكاح کت وا ات کان له الْخِيَالٌ و إِنْ ماتا قبل ان بُذرکا فلا 


مِيرَاتٌ بَِنّهُمَا و لا مَهرلا آن یکوتا قذ آذرکا و رَضِيَا. 


لَه جوز لك عليه ان و رضي. 

نت فان كان ال اي آذوك قبل الجَارَِة و زضي بالنكَاح نم مات بل أن 
درك الجارة أ تره؟ 

قال: عم بَغْرَل میرائها مِنْهُ ی تذرك فتحلف بالله ما ذعاها إِلَى آخذ المیراث 


لا رضاها پالُژویج ثم يِذ یه لمیراث و نف المهر. 
قَلْتُ: إن مانت الْجَارِيَة وَل تكن آذرکث برها روخ تو مت 
قال. لام ِأنَّ ها الْخِيَارَإِذًا أذْرَكث. 


به امام باقر اي گفتم: اگر پسرو دختری قبل از بلوغ» به وسيلة اولیای خود تزویج شوند 
این ادوا جيه صورت دارد؟ 

فرمود: ازدواج ان دو رسمى است» ولى به هنكام بلوغ هر كدام اختيار رد و قبول 
او وه بان است: ہو و یل مان بمیرند. نه ميراثى در ميان است و نه 
مهريّهء مگر اين که هر دو بالغ شده و رضایت داده باشند. 

گفتم: اگر یکی قبل از دیگری بالغ شود جه صورت دارد؟ 

فرمود: ابن وا موه و راک او او ری می‌شود در صورتی که رضایت بدهد. 

گفتم: اگر پسر بالغ شود و ازدواج با دختر را بپذیرد» ولى قبل از بلوغ دختں بمیرد آیا 
دختر ارث می‌برد؟ 

فرمود: آری» مهريّه و ميراث او را جدا مىكذارند تا بعد از بلوغ سوگند ياد كندكه 
رضایت کامل به ازدواج باعث شده که میراث را بیذ‌برد. بعد از سوگند» حق میراث و نصف 
مهريّه او را می پردازند. 

كفتم: اكر دختر قبل از بلوغ بميرد؟ ايا يسر بالغ كه به ازدواج با دختر رضايت داده ازاو 
ارث می‌برد؟ 

فرمود: نه» برای این که دختر هنگامی که به سن بلوغ می رسید اختیار داشت ازدواج را 
قبول يا رد کند. 








۳۷۴ فروع کافی ج / ۶ 


لت إن کان آیوها مُو الَذِي رَوّجَهَا قبل أن نذ 
قال وی بای اج مر کت 


(1۵) 
بَابُ الرّجُل يَهْوَى اهْرَأَةَ و يَهْوَى أَبَوَاهُ غترها 
وی وو ما نا 
رِبَاطِعَنْ خبیب عم عَن ان أبي بَغفُورِ عَنْ آبي عَبْدٍ الله انا اي قال: 
فلت له: اي رن روج ارا وَإنَ بو أرَادَا غَيْرَها. 
ال : روج اي هَوِيتَ و دع التي یی ابو وا 
وغل الأشتري ناو بن عبد ار عن إشتاعيل بن تغل 
ال و 


یر سس © و 


ام شيل عَنْ رل رَوَّجَنْهُ امه و هو غَائْبٌ. 


گفتم: در صورتی که ازدواج دختر به وسیلهٌ پدرش انجام گرفته باشد. جه حکمی دارد؟ 
فرمود: تزویج پدر نسبت به دخترش رسمیّت دارد و هم جنين تزويج يدر نسبت به 
پسرش نیز قاطعیّت دارد و مهرنه ازدواج بر عهدة يدر پسر خواهد بود که بايد به دختر بپردازد. 


اختلاف يدر و پسر درگزینش همسر برای فرزند 
١‏ -ابن ابی یعفور گوید: به امام صادق ی گفتم: من علاقه دارم با زنی ازدواج كنم؛ و 
يدر و مادرم خانم دیگری را برایم در نظر گرفته‌اند. تکلیف من چیست؟ 
فرمود: با آن زنی که علاقه و تمایل داری ازدواج کر و از آن زنی که پدر و مادرت تمایل 
ازنك ر نط کت 
۲ - محمّد بن مسلم گوید: از امام باقر پرسیدند: مردی غايب بود ودر غيابش 








کتاب ازدواج واحکام آن 7 


۳ فَالمَهْرْ از 5 


شاء ترك فان , ترك المْتَرَوُحْ 


اها 
: 
5 


(11) 
باب الشزطفي الاح و ہو یت 
۱ عة مِنْ أُصْحَابنَا عَنْ شهل بن زياد عَنِ ان ےم کے 
ك 
في الرَجل یروج الم إلى اجل 2 سو مر ارس 
بای و و کے له ها سبي و لك شَرطهم 
هتسشن او ؛ فقضی للرجل أ ده بضع ائرأتہ و خبط شَوطَهم. 
SS 0‏ ۳ 
مير عن ہشام بن الم عن آبي اعباس عَنْ آبي عند اله اد 


می‌تواند آن ازدواج را رها کند. و اگر این فرزند این ازدواج را رها کند مهر بر عهده مادر 


اسم 


شرايط ازدواج و بايد ونبايدهاى آن 
١۔‏ محمّد بن قيس كويد: امام باقر ًا در مورد مردی که با زنى ازدواج مىكند ودر 
هنگام شرط می‌کند كه اگر مهريّه را تا مذت معیْنی -كه تعيين نمودهاند ‏ پرداخت نمايدء 
ازدواج لازم شود و اگر تا آن مدت مهريّه را پرداخت ننماید ازدواج باطل گردد؛ حکم نمود 
كه مرد. صاحب اختیار همسرش است ولی شرط آنها را باطل نمود. 
۔ ابی عبّاس گوید: 








۳۷۶ فروع کافی ج /۶ 


في وج نع ا : 00 ن لا خر جا من بَلَدِهًا. 
اش تخت وب رر تو 


۰٦ 


ٹھو ۔ 


سا عن وج تروج دس ھک 


a 

انا 

٤۔‏ محمد ئن ب خی عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ عَنْ عَلِيّ بن اگم عن مُوسَى بن بَكْرٍ 
عَنْ زُرَارَةَ قال: 

ع یر جفقر م38 عن لير ےت مت 
شاء كل شهر و کل ا او الق گذا و گذا. 


امام صادق ی در مورد مردی که با زنی به این شرط ازدواج می‌کند که او را از شهرش 
بیرون نبردء فرمود: 

اق فرظ صظ ہد عمل بح فرط ساس راس انت 

۳- عبدالرحمان بن ابی عبدالله كويد از امام ا پرسیدم: مردى با زنی ازدواج می‌نماید 
و وط کین کی ایم اه اش اھ کی راو کم ابا مات 
(آيا چنین شرطى جايز است؟) 

فرمود: ايرادى ندارد. 

۴ ۔زرارہ گوید: از امام باقر پرسیدند: اگر کسی در هنگام عقد ازدواج. با زن خود 
شرط نماید که هر وقت فرصت کند. ماهى یک باں هر جمعه یک بار به خانة او برود و بیش 


از میزان معيّنى خرجی ندهد (اين شرایط جه صورت دارد؟) 








کتاب ازدواج واحکام آن ۲۷ 
قال. یش ذَلِكَ الط بشیم. ومن تروج امه فلها ما ماه من اه 

والقشمَة و نهذ رح ار فخافت مه نشوزا از خافث آن يَتَرَوّجَ م علیها از 

لها فصالحنه من لها عَلَى شیء من لها أو قشمیها ان لک جایلاباس 


به. 


00 
2 


4 و و م 


في ای سوا وَج انتتى فان تَرَوَجَتَ أؤ تسَرّیت 
لها فعَلَيْكَ مان دیا اه عَلَى دا 3 و تسَرّی او توح 
قال: عليه شَوطه 
٦‏ ل 3 خی عن أَحْمَدَ بن مد عَنْ عَلِيّ بن اگم عن مُوسَى بن بكر 
عَنْ زُرَارَة 


۹ 


فرمود: این شرایط بی‌اثر است. هر کس با زنی ازدواج کند. هر جه که زنان استحقاق آن 
را دارند از نفقه و قسمت سن ابن زن نیز استحقاق آن را کار دال اگر با زنی ازدواج کند و 
زن از ناسازگاری شوهر يا تجدید فراش و با طلاق خود خائف شود و با شوهر خود 
مصالحه نماید که ناسازگاری نکند و در برابر از حق خرجی بکاهد و اوقات کمتری با او 
به سر برد» چنین شرطی جایز است و مانعی ندارد. 

۵۔ محمّد بن مسلم گوید: امام (باقر و يا امام صادق 824 ) دربارة کسی که به برد خود 
بگوید: من تو را آزاد می کنم با این شرایط که دخترم را با تو تزویج كنم و اگر تجدید فراش 
کنی و يا كنيز شخصی به منزل بیاوری صد دینار بدهی. يس با این شرط بردۂ خود را آزاد 
کند و آن بردة آزاده شده يس از ازدواج با دختر مولای سابقش. كنيز بیاورد یا ازدواج کند 
(چه حکمی دارد؟) 

فرمود: بايد بردۂ آزاد شده به شرط خود وفا کند. 

۶-زراره گوید: 








۲۷۸ فروع کافی ج / ۶ 


آن ریسا کات کته ینت خهران فجعل لها أن لا شروج علبها و انالا ترق 
بدا في عیانها و لا بغ متها علی أن جع له هي أن لا توح ده و تلا 
َلْهَا من اي و الم و لذن و کل مَالِهِمَا في المساکین ان لَمْ یف کل واجد 
يما لصاحبه. تم لا أتى با غير افد کر ذلك له 

ال اد لإِئّةِ حَمْران لحم و لئ يَحْمِلَنا لك عَلَى أن لا تقُولَ لَكَ الحَی, 
اذهب و رؤخ و سی من ذا : لیس بشی ء و ات شَيْءٌ عَلَيكَ و لا علیها و یس 
یک الي صما بشیم فجاء فَتسَرَى و ولد له بعد یک أؤلاة. 


2 و هم م 


۷ بے جو وج نت 


ضريس با دختر حمران ازدواج كرده بود. با همسرش قرارداد نمود که جه در زندگی با او 
و جه بعد از مرگش با زن دیگری ازدواج نکند و کنیزی اختیار ننماید و همسرش نیز تعهد 
کرد که بعد از مرگ شوهر ازدواج نکند. بدین ترتیب هر دو تعهد کردند که اگراز این قرارداد 
عدول کنند: قربانی بدهند. به حج بروند و شتر قربانی کنند و هر چه دارند در راہ خدا به 
مساکین بدهند. 

موقعی كه ضریس به خدمت امام صادق لد رسید. ماجرای ازدواج خود را گزارش داد. 

حضرتش فرمود: به راستی که دختر حمران حقوقى دارد. اما این باعث نمی‌شود که 
حق را با تو در ميان ننهم. برو تجدید فراش كن و كنيز شخصی اختیار کن. که این شرایط 
ارزش و اعتبار ندارد» و کفاره‌ای بر عهدة تو و خانمت نیامدہ است و عملی که شما انجام 
داده‌اید اعتبار ندارد. 

ضریس. به کوفه بازگشت و كنيز شخصی اختیار کرد و صاحب فرزندان بسیاری شد. 

۷۔ یکی از اصحاب گوید: 








کتاب ازدواج واحکام آن ê‏ 
فی نا تکها وغل نا ای ار حتف انت الجمَاغ و 
الطّلاقّ. 

ققال: حالف السُنة و وی الق من لیس أَهْلَهُ. وََضَى أن عَلَى الول الصّدَاقٌَ 
دید لجماع و الاق و بلك اشن 

۸ - محمد بْنُ خی عَنْ محمّه ٹن الحْسَيْنٍ عن مهن ٍسماعیل بْنِ بریع 
عن مور رز قال: ۱ 

لت لأبي الْحَسَنِ مُوسَى نفد و نا قا : جعلیی الله فِدَاكَ! إن شریکا لي َانث 
تعه اه نها نیت بته تا د مُراتجعتها ونال الك لاو الثم له انر جک 
بدا حٌى تجعل الله لی علي ألا طني و لا روج عَلَىَ. 

قال: و فعل ؟ 

٦‏ وت 


امام صادق ی در مورد زنی كه مردی با او ازدواج می‌کند و زن نیز او را تأييد می‌نماید 
و شرط می‌کند که اختيار آمیزش و طلاق با خودش باشد. فرمود: 

کسی که صلاحیّت ندارد با سنت مخالفت کرده است و از حق سرییچی نموده است. 

سپس حکم فرمود که مرد بايد مهریّه را بپردازد و آمیزش و طلاق به اختیار اوست و این 

۸-منصور بن بزرج گوید: من در حالی که ایستاده بودم به امام کاظم َا گفتم: خداوند 
مرا قربانت کند! من شریکی دارم که خانم خود را طلاق داد و با گذشت عله از هم جدا 
شدند. بعد تصمیم گرفت که ازدواج خود را تجديد کند. ولى خانم گفت: نه» به خدا 
سوكند! هرگز با تو ازدواج نخواهم کرد. مگر با خدا تعهّد كنى که مرا طلاق ندھی و بر سر 
e‏ 

امام كاظم ّا فرمود: و شريك تو متعهد شد؟ 

گفتم: آری» متعهد شد. خداوند مرا فدایت كند! 








۸۰ فروع کافی ج /۶ 


قال: بنْسَ ما صنع و ما ان ذریه ما وَفَم في قلبه في جژف الیل أو الا 

تم قال لَّه: ما الآن فق لَهُ: یم للمراه شوطهه فان رشول اش کَالَ: 
(المشلمون ند شر وطهم». 

ET E 

ققال: هُوَ عِمران یموب ليس هو مَعَكَ بالمدیتد؟ 

قال: فقل لَهُ: لبها وَ لبم بها ال فَجَاءَنَا مرا بَعْدَ دلك. 

فکتبناها لَه وم بَكُنْ فِيهَا زِيَادَةٌ و لانْفْصَانٌ . 

فَرَجَعَ بَعْدَ ذلك فَلَقِيَنِي في شوق الْحَنَّاطِينَ. فحك مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِي فَفَالَ: یفن 


ھ 


السّلامَ و يمول لك: قل لِلرججل: يَفي بشوطه. 


فرمود: بدکاری کرده است. او نمی‌داند که در نيمة شب و يا در نيمة روز جه شور و 
التهابی در درونش به پا خواهد شد. ولی اینک به شریکت بگو: به شرط زنش وفا کند؛ جرا 
که رسول خدا ھا فرمود: مسلمانان در برابر تعهدات خود وفادار می‌مانند. 

گفتم: قربانت شوم! من در یک نكتة این تعههد تردید دارم که نمی‌دانم درست برای شما 
تقل کرده باشم. 

فرمود: عمران با تو ملاقات می‌کند. مگر او در مدینه با تو نیست؟ 

گفتم: آری؟ 

فرمود: پس شریکت صورت ازدواج را با شرایط آن بنویسد و نزد من بفرستد. 

بعد از چندی. عمران آمد و ما شرح ماجرای ازدواج را نوشتیم و در آن هیچ کم و زیادی 
دبود. 

عمرانء از ملاقات با امام كاظم ند بازكشت,. و در بازار كندم فروشان با من روبه رو شد 
و شانهُ خود را به شانه من زد و گفت: امام ال به تو سلام مىرساند و می فرماید: به 
شريكت بگو به شرط خود وفا كند. 








کتاب ازدواج واحکام آن ۸۱ 


4 لة ین اكه من سل مت اراهیم 2آ جمیعاً عن 
اٿن مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيّ بن راب عَنْ اہ بي الْحَسَنٍ مُوسَى ا قال: 

سبل وَأ وی رَجلٍ کے ره علی ماق دیاز لین رج مَعَهُ إلى 
بلاده ؛ فان لم 7 1 تخر مَعَهُ ؛ فان مَهْرَهَا حَمْسُونَ 0 تُخْرُج مَعَهُ إلى 


میم 


۳ دا ترج بها إِلَى بلاد الشَّرْكِ قل شرطله عَلَيهَا في دك ولها 
باه دیثار ای ان هاون أزاد اھت بها ٍلی بلاد اس و دار 
الإشلام قله تا اذ شتَرط عَلیها و الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شرّ وطهم. 

ولیس له أن نرج بها إِلَى بلاده حَنَّى برد لها صد اها أو تَرْضَى یله ین 
لك بِمَا رَضِيَتْ و هُوَ جَائرٌ له 


۱ اس 
+ 
وخا 
ہت 
سے 
8 
U‏ 
5 
ہے 
3 


۹ - على بن رئاب گوید: من در حضور امام کاظم ند 3 بود م که از حضرتش پرسیدند: 
مردی با زنی با مهريّة صد دينار ازدواج نمودء با این شرط که همراه شوهرش به شهر او 
برود. و اگر از رفتن به شهر شوهرش خودداری کند مهريّهاش پنجاه دینار باشد.(آیا این 
شرط صحیح است؟) 

فرمود: اگر مرد بخواهد همسرش را به منطقه شرك ببرد این شرط صحیح نیست. و زن 
ونه کاو اراق ھی ی اگ ادو اهن او یه شا سای اند ی ی سای 
است. «مسلمانان بر شروطشان پایدارند». 

هم چنین شوهر اجازه ندارد او را به شهر خود ببرد. تا این که مهريّهاش را بپردازد و یا 


زن رضایت دهد و يس از آنء شوهر می‌تواند او را به همراه خود ببرد. 








۲۳۸۲ فروع کافی ج / ۶ 


۷ 
بَابُ الْعْدَالَسَة في النکاح و ما رَد مه الْمَزأَُ 


REE ۱‏ ټی عن اخم بن محلو علي ن ام عن أب مین 
وت ھن ہے و 

في رَجَلٍ د توح ار حُوَة فوجدها مه ق وَلْسَتْ تَقْسَهَا له 

قال: إِنْ كَانَ لزي رَوّجَها إِياهُ ین غَيْرِ مالیا فَالنَكَاحُ فاسد. 

فلث: فكيق یضتع بألمهر الذي أَحَدتْ مد 

:إن وَجَدَ معا آغطاها شیف ده وَإِن لم جڏ یبا فلا شيء له علیها وان 
كَانَ رَوَّجَهَا ياه وَلِیٌ لها از جع علی چھا ا اھ کات و لموالیها یه قن 
تمیها ان گانث بكرا ون گانث غیربکر قیضف عُشر قیمتها ما انتحل من فوجها. 


تدلیس در امر ازدواج و فریبکاری زنان 

١‏ عبّاس بن ولید بن صبیح گوید: امام صادق:2 در مورد مردی که با زنی ازدواج 
نمود. و بعد معلوم شد که ان زنء كنيز بوده و با فريبكارى خود را زن آزاد جا زده است. 
فرمود: ١‏ 

اگر شخص بیگانه‌ای غير از اولياى كنيز او را به عنوان زن آزاد شوهر داده است» ازدواج 
انان باطل است. 

كفتم: يس تكليف مهريّهاى كه خانم ازاو دريافت كرده جه خواهد شد؟ 

فرمود: اگر از مهريّه يرداختى جيزى مانده باشد. مرد می تواند يس بكيرد و اگر جيزى 
نمانده باشد» حقی بر كردن کنیز ندارد. اما در صورتی كه مولاى كنيزء فريبكارى نموده و او 
را به عنوان زن شوهر داده است. شوهر می تواند مهريّة پرداختی را از او مطالبه کند. و در 
مقابل زفاف و مباشرت. مولای كنيز حق دارد ده درصد قيمت كنيز را از شوهر مطالبه کند. 
و این در صورتی است که كنيز او دوشیزه باشد و چنانچه كنيز او دوشیزه نباشد تنها 
می‌تواند ينج درصد قيمت كنيز را مطالبه کند. 








کتاب ازدواج واحکام آن VAY‏ 


2 


قَلْتٌ: فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ. 

ال آولاذها E‏ الاح رذن المَوّالى. 

۲ ا 1 کی عن اعد حمل عن الغمیر تن ند عن اد 
لحن عن ون سما قال: 

اب ی تث ا خَرَةٌ فْتَرَوّجَهَا 
جل منم فولدث له 

قال 0 روم یگ شید لها تاوذ ناخ فلا تلك 

4و يوون أخرّارا. 


ه م ميم 


كح مط ینمی جع اش شرع ره 
ار قال: 


حضرتش افزود: اين زن بايد مانند کنیزان عذه نگه دارد. 

گفتم: اگر این زن فرزند آورده باشد» تکلیف فرزندان او جه خواهد بود؟ 

فرمود: فرزندان او آز ادند. در صورتی که ازدواج كنيز بدون اجازهُ مولا صورت گرفته 
پاش 

۲- سماعه گوید: از امام ا پرسیدم: كنيز قبیله‌ای نزد قبيلة دیگری می‌رود و به آنان 
می‌گوید. آزاده است. يس مردی از آنان با او ازدواج می‌کند و كنيز فرزندی می‌آورد (چه 
حکمی دارد؟) 

فرمود: فرزندان او بردەاندء مگر اين كه شوهرء شاهد بیاورد واو گواهی به آزادگی زن 
گواهی دھدء در این صورت فرزندانش به بردگی در نمی ‌آیند و آزاد هستند. 

۳ - نظیر این روایت را زراره از امام صادق اب ليلا نقل می‌کند که در آن زراره گوید: 








۳۸۴ فروع کافی ج / ۶ 


2 
ع 


لت لاب عَبد ار هت من موالیا فانث بل غیر قلیها َادَعَتْ اها 
حْوَةٌ فَوَنَبَ عَلَيْهَا رجل َرَو ها فظفر بها مَلاها بَعْدَ ذلك و قذ وَلَدَتْ أو لادا. 
٤‏ "و كه آغیق لها و دهت 
موم متهم فان میقم اليه وجع ظَهره و اشترق ود 

3 همغن ون بخ أخع ني تخد فرع 


ر 


هه ل لسر u‏ 
مت اہ عایدان له آعوی من امه 


۔ 
4 2 ۳9 


قال: رد على ابيا و برد ره و َكُونُ مَهْرْهَا عَلَى أبيهًا. 


۵ عل بن | راهيم عَنْ أبيه عَنْ حمادتن عِيسَى عَنْ خریز عَنْ مُحَمدِ بن مُسْلِم 
قال: 


ve‏ م6" 


2 


2 


امام عليه ا چنین می‌افز اید : در صورتی که شوهر شاهد آورد. فرزندان آزاد می‌شوند و آن 
قبیله كنيز خود را که همان مادر فرزندان است -به همراه خود می‌برند و اگر شوهر شاهدی 
ارائه نکرد. به کمرش ( شلاق) می‌زنند و فرزندانش را نیز به بردگی می‌برند. 

؟ - محمد بن مسلم گوید: امام باقر 3 گفتم: مردی» دختری را از پدرش خواستگاری 
بو کل که ان تاد ای مقر لب شیم کی دوش( فاف یک فک یا تسار 
خواهر عروس را که از كنيز شخصی او به دنیا آمده است ‏ به خانۀ داماد بفرستد. (چه 
حکمی دارد؟) 

فرمود: دختر كنيز زاده نزد پدرش بر می‌گردد و زن قانونی را به شوهر می‌دهند و 
مهریّه‌اش بر كردن پدرش می‌باشد (زیرا مهریه‌ای که شوهر پرداخت می‌کند به دختر كنيز 
زاده می‌رسد). 


۵ ۔ نظیر این روایت را محمّد بن مسلم از امام صادق الا ال نقل می‌کند. 








کتاب ازدواج واحکام آن ۲۸۵ 


۳ اڈ عَن الول یط ی الج اه من مهیرة فتاه برها 
لئ سو شم له پَھر خر من ِلد ابيا و هر الأول لی دخل 
4 
e ١‏ 
که وم کی زمر مر مود وت رز 
ا ہے بنیز و اذام و اجون و ال 


6 و و م 


اون برغ بض آشخاه ال ۲ 
سالث آبا عبد اللو ا عَن الوَجلٍ یَْرَوج المَوأة بها لبون و برض و شن 
دلك. 


۶ حلبی گوید: از امام صادق:2 سژال کردم: مردی از قبیله‌ای زنی گرفت. يس از 
ازدواج متوجه شد چشمانش معیوب است اما آن قبیله او را از این نقص مطلع نکرده بودند 
(تکلیف چیست؟) 

فرمود: ازدواج به وسیلهٌ بیماری‌های پیسی. جذام. دیوانگی» شاخک رحم باطل 
می‌گردد ( و این عيب ازدواج را باطل نمی‌کند). 

۷-راوی گوید: از امام صادق اا پرسیدم: مردی با زنی كه دچار دیوانگی. پیسی و 
امثال آن است ازدواج می‌کند (چه حکمی دارد؟) 








۲۸۶ فروع کافی ج /۶ 


قال: هو ضَامِنٌ له 

۸ - عِدَةٌ ین آضخابنا عَنْ سل بن یاو عَنْ أَحْمَد بْنِ محمد بن آبي نضر عَنْ 
أبي تمعن ريڍ الشّحَام عَنْ أبي عَبْلٍ الله ا قال: 

1 یئ و ایت 

ُلُْ: ورام 

قال: لا. 
4 - سل عن أ خمد بن محم عن رفاعة بن موسی قال: 
سَأَلْتُ أبا عَبْدالله عا آلمخدوة و ألمخدودةٌ هل تردن اللکاح؟ 
قال: لا. 
قال رفاعة: و 


فرمود: مرد بايد مهريّه را بپردازد. 
۸ زید شخام گوید: امام صادق ا فرمود: زنی که داراى بيماريهاى پیسی ديوانكى و 
جذام است برگر دانده می‌شود. 
عرض کردم: زنى كه چشمش یک چیز را دو تا می بیند جطور؟ 
فرمود: نه. 
شده» آيا در ازدواج بازگشت داده می‌شود؟ (م وجب بطلان عقد می‌گردد؟) 
فرمود: نه. 


رفاعه گوید: هم چنین در مورد زنی که دارای بیماریهای پیسی است. 








کتاب ازدواج واحکام آن ۸۷ 

فقّال: ضی أ مير امین ائ في امرةٍ روجا لها و هِي بَرْصَاءُ اہ 
بمَا اسْتَحَلُ من فزجهاء وَأ عق للع زو جهاه و اما صاز اتی 
2 

و زربلا ترۇج اه و ها نجل لا بغرف وَحِيلة فرحا لم يكُنْ عليه 
شىء و کان المَهر یاه نها 

٠١6‏ - هل عَنْ أَحْمَد بن محمد عن اؤ بن سِرْحَانَ وَ عَلِيُ بن اوت عن ان 
عن ان أبي عَمَیْر عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيّ جمیعا عَنْ أبي عَبْدِ الله اد: 

في رل ول امْرََةٌ آمرها أؤ دات قرَابَة او جار لھا لا يَعْلَمُ دَخيلَة آفرها 


ےمد ےد آآ 


فرمود: اميرمؤمنان على ناب در مورد زنى که دارای بيماريهاى پیسی بود که ولیش او را 
شوهر داده بود. قضاوت نمود که زن» به خاطر استفادة شوهر از او مستحق مهریّه است و 
مهریّه بر گردن ولی است؛ چرا که ولی تدلیس نموده است. 

و اگر مردی با زنی (که دچار عیبی است) ازدواج کند و این ازدواج توسط شخصی 
صورت بگیرد که از اوضاع داخلی زن آگاه نیست. در این صورت مهريّه به عھدۂ ولی زن 
نیست. بلکه شوهر آن را از خود زن پس م ىكيرد. 

۰ - داوود بن سرحان و حلبی گویند: امام صادق اا دربارة مردی که زنی اختیار 
ازدواج خود يا یکی از زنان فامیل یا همسایه‌اش را به او سپرده بود و مرد از اوضاع داخلی 
عروس خبر نداشت. سپس شوهر متوجه شد که زن عیبی دارد که آن را پنهان کرده بود. فرمود: 

مهریه را از زن يس می‌گیرند و چیزی به عهدة ولی نیست. 

١‏ -راوی گوید: 








۲۸۸ فروع کافی ج / ۶ 


في أ تین أَهْدِيًا ای أَحَوَيْنِ في اَل قَأَذجِلَتِ اثرأةٌ هذا علی هذا راخت 
ان هداع هذا 

قال: لِکُل وَاجِدٍ مَلْہُمَا الصَّدَاقُ بِالْغِشْيَانء و ان كان وَلِيّهُمَا تَعَمّدَ لِك آغرم 
الصَدَاق و لا یرب وَاجذ تما ار حٌى فضي ده اذا القَضَتٍ أده 


ضازث کل وَاحِدَةٍ مهم ِلَى رَو جا الاح الا 

قیل لَه: فان مَاتنَا قبل اقضاء العِدَّةِ؟ 

قال: فقال: يَوْجِمٌ الرَّوْجَانِ بنضف الصَّدَاقٍ على وَرَنَيهِمَا و برثانهما الرَجُلان. 
قیل: فان مَات الرَجلان و هُمّا فِي العِدّة. 

ال ترئانهما و آهما نضف المهر المُسَمّى و علیهما اه بَعدَ ما تفزغان مِنَ 
دة وی تغتدان عِدَة الْمُتَوَفَى عَنها ؛ رَوْجَهًا. 

اح خمد بن زياد عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَدِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ یر واجد عَن بان ین 
مان عَنْ عَبْدِ الو شمان ٿن أَبِي عَبد الله عن ابي عَبْدٍ الله 391 اڊ قَالَ: 


امام صادق ا دربارۂ دو خواهری که در یک شب آن‌ها را نزد دو برادر (که شوهرشان 
بودند) بردند. اما دو خواهر جایشان عوض شد و هر کدام نزد شوهر خواهر خود رفتند فرمود: 
جای آنها را عوض کرده بايد خودش مهریّه را بپردازد. 

و دو شوهر اجازه ندارند پیش از پایان عدۂ به همسرشان نزدیک شوند. پس هنگامی که 
عده آنها به يايان aA‏ انان وه شوهر اصلی خود می‌روند. 

پرسیدند: اگر دو خواهر بي پیش از يايان عده ہمیرند چه حكمى دارد؟ 

فرمود: دو شوهر نصف مهريّه را از ورتۀ دو خواهر میگیرند وهمين طور از آن دو ارث 
سی 9 

پرسیدند: اگر دو برادر پیٹ پیش از پایان عذه بميرند جه حكمى دارد؟ 

و ل ار لظ تود EA‏ شع اھر 

يس از يايان عذه عذهُ وفات نگه مىدارند. 


۲ ۔ عبدالرحمان بن ابی عبدالله گوید: امام صادق ليلا اا فرمود: 








کتاب ازدواج واحکام آن 56 


قال في الول ذا توح الْمَرأة فوجد بها قن دوق ال د E CT‏ 
نه یرما الم کت 

۳۔ محمد بن بختی عَنْ محمد ئن الْحُسَيْنِ عَنْ مُحمیئن ستان عَنْ إِسْمَاعِيلَ 
بن جابر قَالَ: 

سَالت با عید الله اد 2 عَنْ رجل تظرٍلی ار فََعْجَيه فسال عَنْها فقیل: ھی ابن 
لان فأئی ابا فَقَالَ: نی اک اوه باوث بلۂ فعلم نها عير 
ا 

َقَال: یرد الوَلِيدَةَ عَلَى ملاها و الْوَلَدُ لبیل و عَلَى الّذِي رَوّجَهُ قِيمَةُ نَمَنِ 
ول بغطیه مالي دة ماع بل و مدع 

٤۔‏ عِذَّةٌ ین أَصْحَابئًا عَنْ شهل بن زِيَادٍ و مُحَمدَ : ٹن خی عَن أَحْعَد بن 
سس اسن اي سب 


7 


تغفر ا قال: 


2 


6:1 


اگر کسی با زنى ازدواج کند. و بعد دراو شاخك رحم يا پیسی. يا جذام مشاهده کند 
می تواند عروس را به خانەاش برگرداند. در صورتى که دخول 5 باشد. 

١7‏ - اسماعيل بن جابر گوید: از امام صادق ا پرسیدم: مردى به زنى نگاه مىكند و به 
او علاقمند می‌شود. پس دربارة او سؤال مىكند و جواب می‌شنود كه «اين زنء دختر 
فلانی أست». يس نزد يدر دختر می‌رود و می‌گو ید: «دخترت را به عقد من درآور». 

امّا پدن دختر دیگری را همسر او می‌نماید. 

این زن از شوهرش فرزندی می‌آورد و پس از آن. شوهر متوجه می‌شود که همسرش 
دختر آن شخص نیست. بلکه كنيز است (تکلیف چیست؟) 

فرمود: كنيز به مولایش باز می‌گردد و فرزند از آنِ شوهر است و يدر دختر (که فریبکاری 
نموده است) قیمت فرزند را بايد به مولای كنيز بپردازد همان طور که شوهر را گول زده و او 
را فریب داده بود. 

۲ ابی عبیدہ گوید: 








۳۹۰ فروع کافی ج /۶ 


في وجل روج ار ین ولا َو جد بها یب بغ ما َل بها 

قال: فَقَالَ إذَا دُلمّتِ العَفْلاءُ و البَوْصَاءُ و المجنونة و الْمُقْضَاةٌ وَ مَنْ كَانَ بها 
رال ظاهِرَة» ها رد َلَى آخلها من غَيْرٍ طلاقِ ES‏ اج المَھِر من وَيَا لبها 
اَي کان َلْهَا فان لَمْ يَكُنْ وَلِيّهَا علم بشی ء ء من ذَلِكَ فلا شیء عَلَيْهِ و 
أَهْلهًا. 

قَالَ:وَ 


2 
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اب ارو ما ما اعت ث مه فهو لَه وان لم يُصِبْ شین فلاشی ء 


إن 


عع 


قال: و غد مه عِدَة المُطَلقَةإِن گان دَحَلَ ھا ون لم ین دخل ها قلا عِدَةلَهَا 
و لا مَهرَ له 

على نهیم أبيه عَنِ ان بي یر عَنْ حَمَادِبنِ عانعن الب 
عَنْ أي عَبْلِ ار ا قال: 


امام باقر دربارة مردى كه با خانمى به وسيلة سرپرست او ازدواج می‌کند. و بعد از 
مباشرتء عيبى در زن مىيابد. فرمود: 

در صورتى كه زنى كه به شاخک رحم» پیسی» دیوانگی, ياركى دهان زهدان و یا مرض 
مزمن مبتلا باشد. و آن را پنهان کند. بدون طلاق به خانواده‌اش برگرداندہ می‌شود و 
شوهرش مهريّهاى را که پرداخته از سرپرست او -که تدلیس کرده است -باز يس می‌گیرد و 
اگر سرپرست آن زن از معایب او بی‌اطلاع بوده باشد» چیزی به عهده‌اش نیست و زن را به 
خانواده‌اش باز می‌گردانند. 

هم چنین فرمود: و اگر شوهر از چیزهایی که زن از او گرفته است. چیزی بیابد از آن 
اوست و اگر چیزی نیافت» حقی ندارد. 

وفرمود: در صورتی که مباشرت کرده باشندء زن بايد عذه نگه دارد وگرنه نه عذه دارد 
ونه مهربه. 


۵ - حلبی گوید: 








کتاب ازدواج و احکام آن 
E‏ و لا یلم بدك أَحَذ إلا وها OE‏ 

CE DST 

فقال: إن لم یز ذلك لِرَوجها تم علم بعد لك فشاء أن ياد صَدَاقَّها من 
۶۹۳۶ عليه كان له ذلك عَلَى ولیهه و كان الصّدَاقُ الَدِي أَحَدَّتْ لھا لا 
عر ع راف سا سجر ين فوجها وان شاء ززجها لاس ا قلاباس 
٦‏ و علي الْأشْعَرِيُ عَنْ مُحَمدِبْنِ عَبِد اجان صَفْوَانَ بن يَْبَى عن عَبْدِ 
الرَحْمَنِ بِن آبي عَبْدٍ الله عَنْ آبي عَبِْ الله ال قال: ۱ 

الم رد من | عة أَشْياء ین ابص و الجذام وَ الجُون و ان و و ال ما 
لم يََعْ علیها فذا وفع علیها فلا 

۴ و مود رز 


صالح قال: 


از امام صادق اا ید سوال کردم: زنی زنا می‌دهد و از این راہ فرزند هم می‌آورد و کسی - 
جز ولی او -از این قضیّه خبر ندارد. آيا ولی می‌تواند با دیدن نیکی يا توبه واقعی از این زن 
بر س 9 بوشوله لگ دارد؟ 
ہک را برگرداند) و و مهريّه را به خاطر رت ولین از او باز يس بگیرد. این حقّی 
است که شوهر نسبت به ولین دارد. و مهریه‌ای که زن گرفته از آن خودش است و شوهر در 
اين مورد نمی‌تواند کاری به او داشته باشد (به جهت بهره‌ای که از همسرش بردہ است) و 
وی یحور ےس وی 

۶ - عبدالرحمان بن ابی عبدالله گوید: امام صادق الئل الا فرمود: 

عروس در اثر چھار عیب, به خانەاش برمی کت ييسى » جذام» دیوانگی و شاخک 
رحم - که همان لفچه گوشتی است ۔ مادامى که شوهر با زن همبستر نشده باشد و اگر 
همبستر شده باشد» (ازدواج فسخ نمی‌شود و زن به خانه‌اش برنمی گردد). 

۷۔حسن بن صالح گوید: 








۳۹۲ فروع کافی ج / ۶ 


مالك لاعتو الها اد عَنْ رل ترۇج مر فوجد ها رن 
فَالَ:هَذِهِ لاتخبل [ رد علی أَهْلِهَا من ] يفص رَوْجَهَا عَنْ مُجَامَعتها رد عَلَى 
أَهْلهًا. 

قلثْ: فَإِنْ ان دحل بھا. 


قَالّ: إن گان عَلِم بها قبل أن يُجَاِعَهَا تم جَامَعھَا قفد وضی بها وَإنْ لم با 
بَعْدَ مَا جَامَعَهَاء فان شاء بَعْدَ أَمْسَكَهَا و إن شاء سَرَحَهَا إِلَى أَهْلِهَاء و لھا مَا اخذ 


مه ہما اسْتَحَلٌ من فَوْجهَا. 

040 طض کر اعد محمذ ع ین معتوب عن إن یوت 2 
بي الصّبَاح قَالَ: 

سألث آبا عبد الله اد عَنْ رَجل توح اهْرَةٌ فو جد ها قونا. 

قال: فال: هذه لا تخبل و لا بر زجها على مُجَامَعيهَا يردها عَلَى اهلها 
افو لا مه ها 


به امام صادق :3 گفتم: اگر انسان با زنی ازدواج کند. و بعد ببیند زن به شاخک رحم 
مبتلا است. تکلیف آنان چیست؟ 

فرمود: این عروس آبستن نخواهد شد(و) به خانواده‌اش برگشت داده می‌شود. هر زنی 
که شوهرش از نزدیکی با او به سختی افتد به خانواده‌اش برگشت داده می‌شود. 

گفتم: در صورتی که با عروس همبستر شده باشد. جه صورت دارد؟ 

فرمود: گفت: اگر قبل از مباشرت متوخه شده باشد و با آگاهی با او همبستر شود این 
نشانة رضايت اوست(و نمی تواند او را به خانواده‌اش برگرداند)» و اگر بعد از آمیزش كردن 
خانواده‌اش برگرداند. و مهريّهاى که عروس دريافت کردہ از آن خودش است. در برابر 
بهره‌ای که شوهر از او برده است. 

۸ - نظیر این روایت را ابوصباح از امام صادق الا ابا نقل می‌کند. 








کتاب ازدواج واحکام آن ۹۳ 


قال: إِنْ كَانَ علم بذلك بل أن يَنْكِحَهَا يَعْنِى الْمُجَامَعَةَ تم جَامَعَهَا فد رَضِىَ 
بها و ان لَم يَعْلَمْ إلا بعد ما جَامَعَهَا قال شَاءَ بعد شک ورن شَاءَ طِلَق. 

۱۹ .2 0 بح عن ا حمّد بن مُحَمَّدٍ عنِ ان مَحْبُوبٍ عن هشام بن سَالم 
نمی قَالَ: 

سالت ابا جغفر اي عن رجَل تَرَوّجَ افراة فزفتها له اختها و كات ابر منها 
مر در ول > نت تحت 


ویو ع تحب نان ونر بآ رئ ی وج َل 
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تد ےرت عدت فی ال وه 7 شی غر ال فى 
ذلك فو جد كما د كَرَتُ. 


۹ بريد عجلی گوید: به امام باقر 3 كفتم: مردی با زنی ازدواج می‌کند و خواهر بزرگ 
او عهده‌دار عروسی و مراسم زفاف می‌شود و شبانه عروس را به خانة شوهرش می‌برد و 
لباس عروسی را از تن عروس درمی‌آورد و برتن خود می آراید و بعد از آن که عروس را دور 
می‌کند» چراغ را خاموش می کند و در حجله می‌نشیند. عروس حیا می‌کند كه لب به 
اعتراض بگشاید و در نتيجه شوهر وارد حجله می‌شود و با عروس قلابی مباشرت می‌کند. 
با این تصور که عروس اصلی است. 

وقتی بامدادان شوهر از حجله خارج می‌شود. عروس اصلی در برابر او قرار می‌گیرد و 
می‌گوید: من. فلان زن. همسر تو هستم که با او ازدواج کردی, خواهرم مرا فریب داد لباس مرا 
از تن من برگرفت و بر تن خود آراست و مرا از حجله دور کرد و خود در جای من نشست. شوهر 


بررسی می‌کند و تحقیق می‌نماید و عروس واقعی را می‌شناسد. ( اين عمل چه حکمی دارد؟) 








۳۹۴ فر کافی ج / ۶ 


فقال: أرَى أن لا مَهر لي دَلْسَتْ تفسها. وَأرَى عَلَيْهَا لخد ما فعلت حَد 


رت 


لی يا ا لوح حتی 2 حى تنقضی عِدَّةُ التي 


)1۸( 
بَابُ الرَّجُلٍ یل نَفْسَهُ و این 
١‏ - عیب ن براهيم عن آبیه ناب ٻي نجران عَنْ عاصم بْنِ خی عَْ محمد 
ن یس عن أبي تبغقر ها قال ۱ 
| قى ابیز زین اکا في ام خر دش لها عبد نها و كم تغلم إلا 
حر قال: يَقَوَقُ بَينَهُمَا ان شَاءَتِ الْمَرأةٌ. 


فرمود: نظر من این است که عروس قلابی سن به ھت تارذ ر ناتك به از خد دبای 
غیر محصنه جاری شود. و شوهر نمی تواند به عروس واقعی نزدیک شود تا له عروس 


قلابی بگذرد. بعد از گذشت غل می تواند عروس خودرا دربر بكيرد. 


بح ت و هشت 
مردی که در ازدواج فريبكارى و تدليس می نماید و حکم مرد عتین 
امير مؤمنان على لت در مورد زن آزادی که برده‌ای او را فریب داده و با او ازدواج کرد 


ا كوه ماوت تیوه که اک رق كراهن من تر اناو ار فا شوخ 








کتاب ازدواج واحکام آن 


۲ مل تک 1 یی عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ عَنْ علي بن اگم عَنِ القلاِ بن 
وچ ی تک 

لٹ آبا جغفر للا عَنِ اقرا ود تروجت ممل وکا على أله خر فعِعث بعد أ 
00 

:هي لگ بیان شاءث آفرث نع وان شاءث قلا إن گان دحل ھا 
فلها الصَداق. و إِنْ لم بَكُنْ کن دحل بها فلي لها شین فان هُو دخل ها بغد ما 
مت أنه ملوك و مت پذیك فهو املك به 

"-عِدَّةٌ من أَصْحَابنًا عَنْ سَهْلٍ بن زیار و مُحَمّدُ: ن یخی ن أشمد زن مح 

عَنٍ الْحَسَنٍ بن مخبوب عَنْ عَلِيّبْنِ راب عَنِ اب بکیر عَنْ یه عن رهما لك 

في حصي دش فة لفراو شيم و جها 


5 7 
و کس ع 


قال: فقال: يُمَرَقُ بْيَهَمَا إِنْ شا EE‏ 4 و ان رَضِیّث به وَأَقَامَتْ 


2 


مَعَهُ لَمْ یک لها بَعْدَ رضاها به أنْ نبا 


١‏ - محمّد بن مسلم كويد: به امام باقر لب گفتم: زنی آزادی با برده‌ای كه خود را آزاد 
معرفى مىكند ازدواج می‌نماید. ولى بعداً زن مىفهمد که مرد. برده بوده است ( تكليف 
آنان چیست؟) 

فرمود: اين زن اختيار خودش را دارد؛ اگر بخواهد با این برده به سر مىبرد. و اگر 
بخواهد جدا می‌شود. دراين صورت اگر مباشرت كرده باشند. زن مستحق مهريّه است 
واگر مباشرت نكرده باشندء حمّى به مهريّه ندارد. و اگر يس از آگاهی زنء مباشرت كرده 
باشند و زن اجازه اين كار را به شوهر داده باشد» شوهر او. صاحب اختيار او خواهد بود. 

۳٣۔‏ بكير گوید: امام ( باقر و يا امام صادق 28) در مورد مرد اخته‌ای كه زن مسلمانى را 
فریب دهد و با او ازدواج کند فرمود: 

اگرزن بخواهد ميان آن دو جدایی می‌افکنندو أن مردرا با پس كردق تأدیب می‌کنند» 


واگر زن رضایت بدهد. و با او به سر ببرد» بعد از رضایت. نمی تواند از همسری با او سرباز زند. 








۳ھ" 2د تال 
فى این افر اندعق لاوا الات یمه و 3 وَقَع عَلَيْهَا وفع 
و فك مرف یم و الرَّجْل لا یرد من عَيْب. 
۵ و کو د ۾ مُسْكَانَ عَنْ أبي بصیر قَالَ: 
سَأَلْت ابا عبد الله افد ناف اي روجا لا یی علی الجماع ‏ فارقه؟ 
ال وان ماش 
قال ابی مُشکان: و في حدیت آخر: تَتْنَظِرُ سل فان 


و هر 


آن تیم | مَعَهُ فلتقم. 
تن شم و ای یو نأب 
الحسن عَنْ رُرْعَةَ ٿن مُحَمَدِ عَنْ سَمَاعَةً عَنْ أ ابی عبد الله ایا 
أذ الو ا 


ہے 


13 


ریھڈ 
ل اصضت 


۰ 


E 
2 
oO 
#۱ 
اما‎ 
سم‎ 
وا‎ 
ہہ‎ 


۲ عبّاد ضبّی گوید: امام صادق الا اا در مورد مرد ناتوان از جماع فرمود: 

اگر مشخص شود کہ او عنين است و نمی تواند با زنان مباشرت کند بين او و همسرش 
جدایی می افکنند و اگر یک بار هم با همسرش امیزش کردہ باشد بين انان جدایی نمی افتد. 
و مرد به جهت عيب داشتن بازگردانده نمی‌شود. 

۵۔ ابوبصیر گوید: به امام صادق .32 گفتم: شوهر زنی به دردی مبتلا شده است که 
ياراى مباشرت ندارد. آیا زن او می‌تواند طلاق بگیرد؟ 

فرمود: آری, اگر بخواهد می‌تواند از شوهرش جدا شود. 

ابن مسکان گوید: در حديث دیگری چنین آمده است: زن یک سال صبر می‌کند. اگر 
مرد توانست مباشرت کند (که بهتر)» وگرنه جدا می‌شود و اگر هم خواست نزد شوهرش 
بماند می‌ماند. 

۶۔ سماعه گوید: به امام صادق :3 گفتم: اگر مردی اخته عیبش را از زن پنهان کند و با 
او ازدواج نماید (تکلیف چیست؟) 
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۔ 
5 


ای ا کے ےرم م ر ر 7ت پ کپ 
قال: ف شی مهما و تاخذ المَرْاۃ مِنْهُ صَدَاقَهَا و يُوجَمْ 0 ما 


۷-عدَة ین أَصْحَابئًا عَنْ سهل بن زِيَادٍ و مُحَمّدُ: ن یت نتب مه 


۔ 
0 


تال 


"م١‎ 


بیع ی سب وب عَنْ يب راب عن آبي حمر 
إ5 روج ول رة یب لبي كذ توت روجا ير قرعت أله ل 
یر ول ۶۳۳۷۷۳ 00 
الا ها الجن 
نها میب نٹ أل بل | بل یقرف الصا 
یرالیه من بو به .فاد کوث نها عذواء ء فعلی الامام أن يوَ جَلَهُ مت 


ئن جو 


فا و سمل لها و الا فَوَقَ ی و نا 


فرمود: ميان آن زن و شوهرش جدایی می‌افکنند و زن مهربه‌اش را می‌گیرد و شوهر را با 

پس گردنی تأدیب می‌کنند از این رو که فریب کاری کرده است. 
۷۔ ابی حمزه گوید: از امام باقر الا شنیدم که می‌فرمود: 

هر گاه شخصی با زن بیوه‌ای که قبلاً با مرد دیگری ازدواج کرده بود» ازدواج نماید و زن 
لدعا کند که از روز عقدء شوهرش با او نزدیکی نکرده است در این مورد سخن و اذعای 
مرد پذیرفته می‌شود و بايد به خداوند سوگند ياد کند که با همسرش آمیزش کرده است؛ 
زیر فو ابق مورة رن مدع امیت: 

حضرتش فرمود: و اگر مرد با دوشیزه‌ای ازدواج کند و دوشیزه اعا کند که شوهرش 
آمیزشی با او نکرده است. يس در اين حصوص زنان آگاهی دارند: یکی از زنان كه مورد 
وثوق و اطمینان است. او را معاینه کند و اگر بگوید: «او باکره است» امام بايد یک سال به 
شوهر فرصت دهد؛ پس اگر نزدیکی نمود (مطلوب حاصل است)ء وگرنه بین ان دو 
جدایی ONT‏ مهريّه به دوشیزه پرداخته می‌شود و عه نیز نگه نمی‌دارد. 








۳۹۸ 


فروع کافی ج / ۶ 
۸ ءِدة من أَصحَابِنًا عن أخمَد بن سے ہے ےو ت۔ 
الفضل الهاشمی عَنْ بَعْضٍ 


ا ن ول دجي ڪيه ار 


مشیخته قال: َالّتٍ اْرَأءٌ لابي عَبْدِ ال :و سَأله 
2 أله عنین و کا ال 

ال تششرها لاه الخترق وا تخل او ید عل عليه الهش ما 
و ۷ی ۳ 
۹ - محمّد تن 


سعیل 


١ 


2 
2 
ع 


ہہ ہہت 
نه یل عَنْ رجل آخذ عن امرایه فلا يَقَدِرُ عَلَى إِنيَانِهَا 


دس ا أبى عَبْدِ الله افلا 


فقال:ان کان لا یدز علی انیان غیرها من النّسَاءِ فلا بسكا إلا برضاها بذاک 
غیرها فلا باس بِإِمْسَاكِهًا. 


۱ بن ابراهیم عَنْ آبیه عن اي عَنِ السکونی عَنْ آبي عبد اللہ ال 
2 لین اذ 


اش 


E‏ موی 7" پرسید: زنی 
فرمود: قابله‌ای شرمگاه زن را به خلوق (مایعی است) آغشته کند و شوهر را از این کار 
آگاہ نسازدء سپس شوهر با او نزدیکی کند يس اگر آلتش بيرون بیاید در حالى كه آغشته به 


خلوق باشد مرد راست گفته است و زن دروغ. اما اگر آغشته به خلوق نباشد زن راست 
گفته است و مرد دروغ. 


۹۔ عمّار بن موسی گوید: از امام صادق 
رسکی ھکد 


دربارۂ مردی که نمی‌تواند با همسر 


فرمود: اگر نمی تواند با زنان دیگر هم آمیزش کند نمی‌تواند همسرش را جز با رضایت او 


نگه دارد و اگر می تواند با زنان 7 یس ندارد كه همسرش را نگه دارد 
۱-سکونی گوید: امام صادق اد الا فرمود: امیر مؤمنان على ابا فرمود: 
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سے و 


من أتى ره مر و اجده گم نها لا جيار لها 

۲۱ سوہ ہہ ےت بن باح 

عت ام ی و چھا علی مهد یر ۱[ 
ل فيا 

فا مرها بیز الْمؤْمِنِين الا أن تسعد فر بالرعفران كه يفيل ذكرة: فان شرع الْماء 


)٦۹( 
ہی‎ 


6:1 


اگر مردی با زنش یک بار امینٹن کد سپس جن زن اختیار جدایی ندارد. 

e‏ 5 صادق ام ىا فرمود: 

در دوران امیرمژمنان علی الا زنی E‏ ف اا ما توت گی 
شوهر اذ غا نمود که می‌تواند. 

يس امیرمومنان على للا دستور فرمود که: زن در شرمگاه خود زعفران بگذارد (و 
آمیزش کنند) سپس شوهر آلت خود را بشوید. د پس اگر آب زرد رنگ بیرون آمد» مرد 
راست گفته است» وگرنه دستور فرمود كه همسرش را طلاق دهد. 


یک روایت نکته دار 


١‏ ابو عبيده گوید: 








ُ۳ فروع کافی ج /۶ 


دا o‏ ۔ 


سَألْث آیا عفر اا ِ عَنْ رَجُلِ کانث له ثلاث بنات أَْكَارٍ فَرَوَج وَاحِدَهٌ یهن 


5 


رجلاو لم ؛ُ و فی زوج 0ع و لا لري و قد كان الرَّوْجُ فَرَض لھا صَدَاقَهَا 
ما بَلَع لها عَلَى لو ج بل رل نها ری من اتلد 


فقال الوَّؤْ لها ما روج منک ادر 07 
قال: فقال و جغفر :إن yy‏ حدة مهن 
فالقزل في لک قول الاب و علی الاب فيما یه و ین الله أن یذفع إلى ار 


لْجَاريَة الَتى كَانَ نوی أن رها یه ند فد النگاح. وَإِنْ كان زج لم رن 


م 


ده ةَ ند عة الاح فَالنْكَاخُ باطل. 


از امام باقر ا سؤال كردم: مردى سه دختر دوشيزه دارد. یکی از آنان را شوهر 
می‌دهد. اما اسم دختر را به داماد نمی‌گوید و شاهدان شوهر نيز مهريّه دختر را تعيين 
می‌کنند. در شب زفاف داماد متوجه می‌شود که همسرش دختر بزرگ خانواده است. پس 
به يدر دختر می‌گوید: «من می‌خواستم با دختر کوچکت ازدواج کنم» (تکلیف چیست؟) 

فرمود: اگر داماد هم دختران را دیده باشد اما هیچ کدام از آن‌ها را(هنگام عقد) اسم 
نبرد. در چنین موردی سخن يدر دختر مورد قبول است و يدر دختر بین خود و خدای 
خود مسؤول است که دختری را که داماد در هنگام عقد در نظر داشت به او بدهد و اگر 
داماد همه دختران را ندیده باشد و هنكام عقد نيز هیچ کدامشان را اسم نبرد عقد باطل 


انسنت: 
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(۷۰) 
باب الرَجُلٌ يَتَرَوّحُ بِالْمَزأةِ عَلَى أَنَّهَا بِكرٌ فَيَجِدُهَا غتر عَذْرَاءَ 
۱ سز بختی اس ہے ہے سفن تر 
عَنْ مُحَمّد بن الَْاسِم بْنِ فضَيْلٍ عَنْ أبي الْحَسَنٍ انا 
في اج يوج امه على آٹھا بر ها با بجو ذ له أن اقم علا 
قال: فمال: قد تفت الک من المَوکب و من انرو 
E ۲‏ 5 بخیی عَنْ عَبْدِ او جغفر عَنْ مُحمّد بن جَرَّكٍ قال: 


رت ل 


ے 
2 
2 ۶ 


- 


له قش 


بخش هفتادم 
حكم دختر دوشیزه‌ای که نادوشیزہ درمی آبد 

۱- محمّد بن قاسم گوید: امام کاظم ا دربارة مردى که با زنی ازدواج می‌کند به این 
گمان که دوشيزه است» ولی بعداً در می یابد که دوشيزه نیست. آیا رواست که از او شکایت 
کند؟ 

فرمود: پردۂ بكارت گاهی در اثر سوارى بر مركب و یا يريدن زايل می‌شود. 

۲ محمد بن جرک گوید: طی نامه‌ای به امام هادی عه اق نوشتم: شخصی با دوشیزه‌ای 
ازدواج نمود. ولی متوجه شد که دوشیزه نيستء آيا زن» همه مهريّه را صاحب می‌شود يا 
از مهریه کم می‌شود؟ 


فرمود: کم می‌شود. 








0 فروع کافی ج /۶ 


(۷( 

بَابُ الرّجُلٍ یوج الْمَرْأةَ فَيدَخُلُ بها قَبْلَ آن يُعْطِتَهَا شین 
E ۱‏ 1 نی هن مطل شین عن مخئد إن إِسْمَاعِيلٌ عَنْ مَنْصُور 
00 


٠‏ لت لبي عند اه در تج 7 يَصْلَح لی أن أو اقعَها و له أَنْقُذْهَا من 
مهُرها شَيْئاً؟ 

قال: َعَم نما هو دَيْنٌ اك 

۲ عِدَةٌ ِن أضخابتا عَنْ سَهْلٍ بن زياد و علي ن راهيم عَنْ أبيه جمیعاً عَنْ 
َحْمَدَ بْنِ حم بن آبي تضر قَالَ: ۱ 

فلت لبي الْحَسَنٍ 36 اج یروج ال عَلَى الصّدَاقٍ ألعغلوم یل بها 
قبل آن ِعْطِيّهًا؟ 


بخش هفتاد و یکم 
زفاف پیش از پرداخت مهر به 
۱- عبدالحمید بن عوّاض گوید: 
به امام صادق باه ی عرض کردم: من با زنی ازدواج می‌کنم آیا می‌توانم پیش از آن که 
چیزی از مهریه به همسرم بدهم با او نزدیکی کنم؟ 
فرمود: آری. مهریّه بدهی است که بر عهده‌و تو می‌باشد. 
۲- احمد بن محمّد بن ابی نصر گوید: به امام ابی الحسن ی عرض کردم: 
شخصی با زنی به مهر معيّنى ازدواج می‌کند آيا پیش از پرداحت مهریّه می‌تواند با او 








کتاب ازدواج واحکام آن ۳ 


۱ دم لها ما قل زک ان يکو لَه وَفاء مِنْ عرض ان حَدَت به حَدَتٌ 
دی عَنْهُ فلاباس 

۳۔ على : تل ب ا ارت گر 
َبْدٍ ألحَمِيدٍ الطَّائِيَ عَنْ أبى عَبْدِ اللہ اكلا قال: 

فلت لَه له روج له آدشل بها و لاأغطبها ی 

جو تا 


الطَّاء ما 
کلت آبا عبد فلا اھ ترق وا ناکود مه ما بغطیها 
فید خل بھا. 


قال لا 0او الما هو دی لها ای 


فرمود: بايد چیزی به همسرش بیردازد کم باشد یا زیادء مگر این که کالای مورد اعتنایی 
داشته باشد که اگر حادثه‌ای برایش پیش آمد مهريّه را از آن بپردازده دراين صورت ایرادی 
ندارد. 

۳- عبدالحمید طایی كويد امام صادق ا پرسیدم: من با زنی ازدواج می‌کنم آیا 
می‌توانم پیش از پرداخت مهريّه با او نزدیکی کنم؟ 

فرمود: آری» مهریّه بدهی دست کم بر عھدۂ توست. 

۴ نظیر این روایت را عبدالحمید طایی با سند دیگری از امام صادق اي نقل می‌کند. 








۳ فروع کافی ج /۶ 


(VY) 
بَابُ التَزْوبج بالاجَارة‎ 
اعد ین اضخابنا عن شهب زياد و لب رايم عَنْ بيه جمیعا عنْ‎ 
أَحْمَدَ بن محمد بْنِ آبي نضر قال:‎ 


لٹ لا الحسن 8 : ول شعیب :ناري ت إخدى ال تنل 


قُنْتُ: فَدَخَلَ بها 5 أن يَنْقَضِىَ 5 اتقضائه؟ 
قلت له ا بر مر و یشترطلابیها إِجَارَةَ شهرین يَجُوز دَلِك؟ 


بخش هفتاد و دوم 
ازدواج در ازاى کارگری 

١۔‏ احمد بن محمّد بن ابی نصر گوید: 

از امام ابی الحسن 2 دربارۂ سخن شعیب پیامبر اا كه گفت: «من می‌خواهم یکی از 
دخترانم را به همسری تو (موسی ا ) درآورم به اين شرط که هشت سال برای من کار 
کنی واگر آن را تا ده سال كامل کنی از جانب توست» سؤال کردم و گفتم: موسی ا كدام 
یک از مذت‌های زمانی را کارگری نمود؟ 

۲ هر دوی آن‌ها (حضرت موسی انا و شعیب نی به شرط خود عمل کردند و 
موسی اا ص09 بود» عمل نمود.) 

گفتم: حضرت موسی 3 قبل از پایان زمان مذکور با همسرش نزدیکی نمود یا ٍ پس از آن؟ 

فرمود: قبل از پایان و 

گفتم: بنابر اين» شخص می‌تواند با زنی ازدواج کند و با يدر زنش شرط کند که دو ماه 
برایش کارگری کند. ایا جایز است؟ 








کتاب ازدواج واحکام آن ۳7 


۔ 
۵ رم 
۳7 


فقال: إن موسى اة ذ عَم میم[ شوطه فکیف لهذا بان بغلم لاسي 
خت بے کے a‏ 8 يتَرَوّج المَرَاةَ علی السُورَۃِ 
۲ عل رام ی ليم رن أ عبد اه پا قال: 
لا جل الاح ايوم في الاشلام با جارة ۹9۶۹ گذا مت 
وا بی 


ام 


3 


2 


حق بمهُرها. 


07 
بات ذ ب فیفن سوه نَخنه 


و وت 


فرمود: حضرت موسی نی يقين داشت كه به شرط عمل می‌کند. اما این شخص چگونه 
می‌داند که زنده می‌ماند تا به 2 عمل كند؟ در حالى که در زمان ييامبر خدا ڑا شخصی با 
زنی در مقابل آموزش یک سوره از قرآن و یک درهم و یک مشت گندم ازدواج می کرد. 

۲ سكونى گوید: امام صادق ات فرمود: 

امروزہ در اسلام ازدواج در مقابل کارگری جایز نیست. به این صورت که بگوید: من نزد 
تو چند سال کارگری می‌کنم که در مقابل آن دختر یا خواهرت را به عقد من درآوری. 

فرمود: این گونه ازدواج حرام است؛ زیرا این قیمت کنیزی زن است (که به پدر او 
می‌رسد) در حالی که زن به دریافت مهريّهاش سزاوارتر است. 


بخش هفتاد و سوم 
حکم کسی که در غیابش ازدواج کرده آن كاه خبرمرگ او فرا رسد 
۱- یکی از اصحاب ما گوید: 








۳.۶ فروع کافی ج /۶ 


في رز سل يطب له ترا و و غایب فانکخوا الْعَائْبَ و فرص الصَّدَاقُ 
e‏ الصداف: 


َمَالَ: إن گان فیک بَعْدَ ما فی فیس لها صَدَاق و لا مِيرَاث: وَإِنْ گان ملک 
و ری فلها نضف الصَّدَاقٍ و هى ار و لها له 


۷٣ 
بَابُ الرَّجُلٍ يَفْجُرُ بالمزاة یروج مها أو ايتا أو يَفْجُْرُ بام افرأتِےِ أو‎ 
اننتها‎ 


۱ دی اک لق 
ززین عَنْ محمد ِن منم عَنْ اهما ده 


۳ 
۔ 
2 ۹ 


له شيل عن الرَجْلِ رال 


رك دي 
77 


2 :2 بْنتَھا؟ 


2 
۔ 
7 


امام صادق ا در مورد مردی که به خواستگاری زنی فرستاد و خودش غائب بود. پس 
زن را به عقد او درآوردند و مهریه نیز معين کردند. د يس از آن كه داماد غایب مهرئه را 
فرستاد. خبر رسید که داماد از دنیا رفت. فرمود: 

اگر يس از وفات داماد مهريّه به دست زن رسيده باشد زن. نه مهریه دارد و نه ارث 
می برد. و اگر پیش از مرگ داماد مهريّه به دست زن رسیدہ باشد. زن نصف مهريّه را فی کر 
و وارث داماد متوفی است و باید عذه نگه دارد. 


بخش هفتاد و چهارم 
حکم مردی که با زنی زنا می‌کنده آن گاه با مادر با دخترش ازدواج می‌کند 
یا با مادرزنش یا دختر زنش زنا می‌کند 
۱- محقد بن مسلم گوید: از امام (باقر و یا امام صادق ۳2) پرسیدند: اگر کسی با زنی 
زنا کند آیا می‌تواند با دختر او ازدواج کند؟ 








کتاب ازدواج واحکام آن 


۳.۷ 
قال: لاہ و لک ان كانت عنده امَراة نم فَجَرَبامٌھَا أو انا از اختها لم حرم عَلَيْهِ 


ران نهر م لا مد الحلال. 
برع ال مر لالص و او مُحمّد بْنُ إِسْمَاعِيلٌ عن 

ا جمیعاً عَنْ صَفْوَانَ بن ی" ' کر سو قال: 

سالب ابا عَيْدِ الله 181 اد عَنْ جل اشر | وا و کل غیرانه لم يفطي ات روج 
اه 

ال ےھ ہم ء وَإِنْ كَانَ ن افضی لها فلا رَو اه 
E‏ 

في رَجَلٍ تَرَوّجَ جَارِيَة فدخل بها ۰ 
فَقَالَ: لا إِنّهُ لا یرم الحلال الحَرَام 


۔ 


کک 


ام 


وت 


نه» ولى اگر زنی داشته باشد سپس با مادن یا دختر یا خواهر آن زن زنا کند زنش به او 
را ببوسدء ولی با او همبستر نشود. آن كاه با دختر آن زن ازدواج کند (چه صورت دارد؟) 

فرمود: در صورتی که با مادرش همبستر نشده باشد مانعی ندارد و اگر با او همبستر 
شده باشد. نباید با دخترش ازدواج کند 

۳ حلبی گوید: امام صادق ا در مورد مردی که با زنی ازدواج نمود و با او آمیزش کرد 
سپس به وسیله زنش فریب خورد و با مادر زنش زنا کرد» آيا زنش بر او حرام می‌شود؟ 








و فروع کافی ج / ۶ 


- عَلِيٌ عن آبیه عَنِ ان بي غَعَيْر عن کر اھ امن ای 
تقر اه قال في وجل زی بام ۳ی 0400 
فقَال: لی 2 بحرم ذلك عَلَيْه فاه 
م قال: ما حرم حرام قط حلا 
بو علي بک مُحَمّد بن عَبْدِ الْجَبَارِ عَنْ صَفُوَانَ عَنْ مَنْضُورِ بن 
حازم عن أبي عَبَدِ الله اد ۱ ۱ 
في وکا به ین ان فُجُور فهل بروج نها 
فقال: إن گان من َة شنهها یروج ابتتهاء وَ إِنْ كَانَ جمّاعاً فلا تنج ابنتھا 
و لیر ها هى ان شاء 
7 -عِدَةٌ ین أضخابتا عن سهل بن زيا عَنِ ان موب عَنْ عَلي بن راب عَنْ 
0 


زْرَارَة 


۴-زراره گوید: امام باقع دربارۂ مردى كه با مادر زن يا خواهر زن يا دختر زن خود زنا 
كند فرمود: 

اتنا کار زنش را بر او حرام نمی‌کند. 

سپس فرمود: هیچ حر امى» حلال را حرام نمی‌کند. 

۵۔ منصور بن حازم گوید: از امام صادق 3 پرسیدم: کسی که با زنی گناہ کرده» آيا 
می‌تواند با دختر او ازدواج کند؟ 

فرمود: اگر گناہ آنان از قبیل بوسه و مانند آن باشد. می‌تواند با دختر آن زن ازدواج کند. 
اما اگر همبستری باشد. نباید با دختر آن زن ازدواج کند. اگر مايل باشد می‌تواند با همان زن 
گناه آلوده ازدواج کند 

۶ نظیر روایت چهارم را زراره با سند دیگری از امام باقر نقل می‌کند. 








کتاب ازدواج واحکام آن 


۳۹ 

سَألْت آبا جغفر اط عَنْ رل و ی بام ار یاج 

فقال: لزغ لک علیہ انأل دز 00۷ یھ 
در : نت ad‏ اون 


ےت 
فقَال: إن کان از ها فزوج ها إن شاء و إن كَانَ جمّاعاً فلا يروج 
ها و ترجه 
۸ تا ہت دک 
له > سک ا أو اتتها؟ 
لا 


2 و م4 م 


2 : 0 5م لیے 21 


۷ - نظير روايت پنجم را منصور بن حازم با سند دیگری از امام صادق ی روایت 
می‌نماید. 

۸۔ محمّد بن مسلم گوید: از امام (باقر و یا امام صادق *94) پرسیدم: 

اگر کسی با زنی زنا کرده می‌تواند با مادر رضاعی و یا دختر رضاعی آن زن ازدواج کند؟ 

فرمود: نه. 








فروع کافی ج / ۶ 


۹ ابن مَحْبُوب عَنْ مشام بْنِ الم عَنْ يَزِيدَ الْكُنَابِيٌ ال 
BE‏ توح درق لي حك أ ا كشال ا عند اه لا زرل 


کچھ ۱ ل یر 0 


رجا ین 2 007 مرا قد عم اه كا يُلاعِبٌ اما و یلها من غیر 


وت : سل آبا َنْب شا ا فقال لي: گذب. مره فلیْفار ها 

ال رجفث من سفری فأَزث ال بَا قال أب عبر اف ا 8 فو اش ما 
َفع دك عَنْ تفسه و على سَبِيلَهَا 

عل بر ئ هي نيه ن ابن بي عير َنيأ یوب راز عن مُحَمّدِ 
بن مُسْلِم قال : 

ال رخا با ۶ تا جالش عَنْ رَجُلِ تال من خالته في شبابه شم 
ارْتَدَعَ 1 أ روج ابْکھا؟ 

فقال: لا. 


لت :اه لم يَكُنْ افص لها »نما کان شىء دون سىء . 


۹۔ يزيد کناسی گوید: یکی از یاران ما با زنی ازدواج نمود به من گفت: دوست دارم از 
امام صادق بالقلا سؤالی کنی و به ایشان بگوبی: (یکی از پاران ما با زنی ازدواج کرد. و گمان 
می‌کند که قبلاً با مادر آن زن بازی نموده و او را کرت ہت 

يزيد کذاسی گوید: مسأله را از امام صادق اا پرسیدم. حضرتش ‏ الا به من فرمود: او 
دروغ می‌گوید؛ به او دستور بده که از زنش جدا شود. 

من از سفر بازگشتم و فرمایش امام ّإ را برای آن شخص بازگو نمودم. به خدا سوگند! 
او در مقابل سخن امام ی از خود ہریت بھوت 

۰ - محمّد بن مسلم گوید: من در حضور امام صادق ال للا نودم که شخصی از حضرتش 
پرسید: مردی در جوانی با خاله‌اش مباشرت نمودء سپس توبه کرد آيا می‌تواند با دختر 
خاله‌اش ازدواج کند؟ 

فرمود: نه. 

محمّد بن مسلم گوید: گفتم: این مرد با خاله‌اش آمیزش نکرده بود. بلکه فقط بعضی از 
کارها را کرده و بعضی دیگر را انجام نداده. 








کتاب ازدواج واحکام آن ۹ 
فقال: لا يُصدق و لا كَرَامَةَ. 


)۷0( 
بَابُ الرّجْل يَفْسُق بالغلام فَيَتَرَوّجُ ابْنَنَهُ 
١۔‏ الحَسَیْنْ بن مُه مُحَمّدٍ عَنْ معلی ٿن مُحَمَّدٍ عن الحَسَنِ بن عَلِىَ عَنْ نْ حَمَادِبن 


مان قَالَ: 
لك لبي ع اش الا کل انی لام 
قال. ما ۷ کان لب فلا 


۲ - على : نهیم عن أيه عن ان ن أبي مر عن بغض آضخابنا عَنْ بي عَب 
الله ال في رَجَلٍ يعبت بالعُلام قَالَ: 


ہن کر 


میوگ وه 
ننته او ا 


حته 


- 
0 


أجل لَهُأَعْنۂ؟ 


إذا اقب رمث عَلَيه اه و أنه 
۳ عَلِيُ بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ آبیه أؤ عَنْ مُحَمّد بن علی عَنْ موی بن سَعْدَانَ عَنْ 
بَعْضٍ رجاله قال: 


فرمود: ادعای این شخص تصدیق نمی‌شود. واو کرامتی ندارد. 


بخش هفتاد و پنجم 

حکم کسی که با پسری به گناہ مرتکب می‌شود ‏ آن كاه با دختر يا خواهر 
او ازدواج می‌کند 

١۔‏ حمّاد بن 0 

به امام صادق اق عرض كردم: مردی با پسری لواط می‌کند آيا می‌تواند با خواھرش 
ازدواج کند؟ 

فرمود: اگر لواط کامل انجام دهد نه. 

۲ -راوی گوید: امام صادق ءال در مورد مردی که با پسری ملاعبه می‌کند فرمود: 

اگر لواط کند دختر و خواهر او بر آن مرد حرام می‌شود. 

۳-راوی گوید: 








۳۲ فروع کافی ج / ۶ 


کا ند فتاه رجل شال َه جملث فدال! ما تَرَى فی شَابَيْنِ 


سدم 


نا مُضْطْجِعَينِء قول لهذا لام و یلا خر بجا AE‏ 
قال: فقال: : َعَم سْبْحَانَ اشا ِم لایحل؟ 
فقال: اه كَانَ صَدِيقاً له 
قال: فقال: فإِنّهُ گان بَفْعَل وا 
ال فَأَعْرَض بو جهه [ عله که و و مُمميژبدِرَاعَيْ َال إن گان الْذِي 


?ر 


گا مه دون الایقاب فلاباس أن يروج وَإِن كان قد أَؤْفَبَ فَلا جل أ هان يَترَوَج. 
كي بْنُ إبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عن ان أبي عُمَيْرٍ عن بخض أضْحَابهِ عَنْ آبي عَبْدٍ 
ا ہتپ 


در خدمت امام صادق اا بودم که شخصی آمد و از حضرتش پرسید: فدايت گردم! دو 
جوان در دوران جوانی با هم می‌خوابیدند. پس از ازدواج یکی از آنان صاحب پسر و 
دیگری صاحب دختر شد آیابه نظر شما يسراين مرد می تواند با دختر أن یکی ازدواج کند؟ 

فرمود: اری. سبحان الّه! جرا حلال نباشد؟ 

گفت: این دو شخص با هم دوست بودندا 

فرمود: اگر دوست هم باشند ایرادی ندارد. 

گفت: این شخص با ان یکی لواط می‌نمود! 

در این هنگام امام ی روی مبارک را از او برگرداند. سپس در حالی که با دو دست 
صورت مبارک را پوشانده بود. چنین جواب فرمود: اگر کاری را که انجام داد کمتر از لواط 
باشد. ایرادی ندارد که پسر و دخترشان با هم ازدواج کنند و اگر لواط کرده باشند؛ پس برای 
ھا رر وت ل کند 

۴-راوی گوید: امام صادق الا E‏ میکند فرمود: 

اگر لواط كامل انجاء هل ونش پر ارام من فرد 
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(۷( 

بَابُ ما يَحْرُمُ عَلَى الرّجُلٍ ما كح ان وَأَبُوهُ و ما یل لَه 
١‏ -عَلِيُ نايم عَنْ أبيه عن اي آبي تُعَیرِ عَنْ حماه عَنِ لحل قَالَ: 
سألث ابا عَبْدِ اللہ ات اڊ عَنْ رَجُلِ روج ار لامها 
قال: مرها وَاجِبٌ وَ هي حَرَامٌ علی أبيه و ابنه. 
۲ ہجوز شماعیل قال: 
سألث آبا لسن الرضا فد ن الوَجَلٍ تكو له الجَاريهُقیقلها هَل جل 
لو 
قال: بِشَهْوَةٍ 
اك 
قال: فَقَال: ما تر شَيْئاً إذَا ها بشهو 


۱ 0 


بخش هفتاد و ششم 
aS‏ ل 0" 

١۔‏ حلبی كويد: از امام صادق ّا پرسیدم: مردى با زنی ازدواج می نماید وبا او آمیزش 
میکند ( جه صورت دارد؟) 

فرمود: مهریه‌اش واجب می‌شود و این زن بر يدرو پسر شوهرش حرام می‌شود. 

۲ محمّد بن اسماعیل گوید: از امام رضاءاقة پرسیدم: اگر انسان كنيز خود را ببوسد این 
كنيز به فرزندش حلال خواهد بود؟ 

فرمود: آیا از روی شهوت بوسیده است؟ 


گفتم: آری. 


فرمود: در این صورت جيزى برای پسرش باقی نید اشته؛ أسيث: 








۳۴ فروع کافی ج / ۶ 
تم قال ام منة: إن جردها و نظرلیها بشهوة رمث على أبنه اه 
قُلْتُ: إِذَا نَظَرَإِلَى جسدها؟ 
فقَالَ:إِذا نظر الی فزجها و جِسَدِها بِشَهْوَةٍ حَرْمَتْ عَلَيْهٍ 
'-عَلِي ن راهيم عَن أيه ان أبي مرن جيل بن دراج قَالَ: 
فلس لابي عَبْدٍ الله :ال به إلى اجارية بريد واه أل لابيد؟ 
فَقَالَ: نع أن کون نظر نی ۶ ها 


1 تا تی عَنْ أْمَدَ بی مد عَنْ علي ِن اگم عَنْ عبد الله ِن 
الکاهلیت قال 
سيل ابو عَبْدِ الله افذ: و أنَا ٦‏ ر۱ و تفت 


رنه ابه وَهُوَ ابن غشر سنین أن يَقَعَ ليها وق لها قما تی فيه 


سپس حضرتش ناگھانی و بدون مقدمه فرمود: اگر کسی كنيز خود را لخت كند وازروى 
شهوت به او بنگرد» آن كنيز بر يدرو پسر او حرام خواهد شد. 

گفتم: در صورتی که بدن لخت او را تتك؟ 

فرمود: در صورتی که از روی شهوت به شرمگاه او و سراپای بدن او بنگرد. بر يدرو 
فرزندش حرام خواهد شد. 

۳- جمیل بن دراج گوید: به امام صادق اب گفتم: شخصی به کنیزی که قصد خریدش 
را دارد نگاه می‌کند. آیا برای فرزندش حلال خواهد بود؟ 

فرمود: آری» مگر این که به شرمگاه او نگاه کند 

۴۔ عبدالله بن يحيى کاهلی گوید: من در حضور امام صادق بات بودم که از حضرتش 
پرسیدند: مردی کنیزی را خریداری می‌کند. پیش از آن که با او همبستر شود خانم او به فرزند 
ده ساله‌اش دستور می‌دهد که با كنيز آمیزش کندہ و يسرك نیز این کار را انجام می‌دهد نظر شما 
داو مساله سیت 
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و 
۶ ور 


فقال: آنم لام و آئمث امه و لا اُزی لأب دا قرتها الق أن ی علیه 

قال: و اه عَنْ جل يكو له جَارَِ فيصم آبوه ده علیها من شهوة أو ینظر 
ای حرم من شَهوَةٍ گر أن مھا َه 

تنل بر تَا ئل عَن الْقَضْلٍ ن شادال عَنِ ان ابي تیر عَنْ ربعي بن 
دال عن محمد یی لم عن آبي ند اه یلا قال: 

ذا جرد لاجر و وضع بده ليها لا جل لاه نہ 

رن مد اجان فان تیم 

مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بن زياد عَنْ مُحَمّدِبِن مشیم قَالَ: 

لت َه جل نوج ار فلمسهّا 

کی یدز و 

۷۔ مُحمّد بْنُ يَحَيَى عَنْ أ مد بن مُحَمَّدِ عن علي ن الحکم عن مُوسَى بْنِ بَكرٍ 


۔ 


7" َل قلأ جغفر ماب 


۱ 


5 


فرمود: يسرك مرتكب گناہ شده است و مادرش نیز مرتکب گناہ شده است و چنانچه فرزند 
آن مر با كنيز او همبستر شده باشد روا نمی بینم که خود آن مرد با كنيزش همبستر شود. 

از حضرتش پرسیدم: اگر شخصی کنیزی داشته باشد و بعد پدرش از روی شهوت 
دست خود را بر اندام آن كنيز بگذارد» يا به عضوی که نگاه بر آن حرام است از روی شهوت 
بنگرد (تکلیف آنان جه خواهد بود؟) 

امام صادق لا اظهار کراهت فرمود که 1 شخص به کنیزش نزدیک شود. 

۵ - محمد بن مسلم گوید: امام صادق اليا ىا فرمود: 

هرگاه انسان کنیز خود را انج غاد اندام او دست بکشد دیگر آن كنيز برای 
فرزندش حلال نخواهد بود. 

۶ نظیر روایت يكم را محمّد بن مسلم از امام ّا روایت می‌نماید. 


۷-زراره گوید: امام باقر فرمود: 








۳۹۶ فروع کافی ج /۶ 


ار رل شاه وه او ان ية أبيه ؛ فاد دک لام بخرمها علی رو جها 
لا تححرّمُ الجَارِيَةَ علی سَيدِهَا | يحرم ذلك مه ذا ی الْجَارِيَةَ و هي حال 
لا تحل تلك الكنا EE‏ ا 
۳۷ +0 

کے سی ما و جاک ھا محمد ن آبي نضر عَنْ 
حَمّادٍ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رازم قال: 


۔ 
۳ 


سَمِعْتٌ أبَا عَبْدِ اللہ اد و یل عن انا آمرت اننا أن بِقَع علی جارية لابیه 


مر م2 


مر مر ع م وه و 


فقال: انمث یم نها و قذ کال سس موّلاء عو هذه اْمسألة فقلك له 
الا ہے لَْرَام 

دين أضحابنا عن سول بن زټاو عن توا تن جغفر عن مرو بْنِ 
سَعِيدٍ عَنْ مُصَدَّقٍ بْن صَدَّقَةَ عَنْ عمّار عَنْ أبي عَبْدِ الله 381: 


كاه کسی با زن پدر يا با کنیز خصوصى پدرش زنا کندہ آن زن و آن كنيز برای پدر او 

حرام نخواهد شد. تنها وقتی حرام خواهد شد كه با كنيز به صورت حلال آمیزش کند در 
اين صورت أن كنيز برای يدرو يسراو حرام ابدى خواهد شد. و اگر کسی با زنى به صورت 
حلال ازدواج کند. آن زن بر يدرو پسر او 5 خواهد شد. 

۸-مرازم گوید: در حضور امام صادق ابا پا بودم که شنیدم از حضرتش سوال کردند: ی 
به فرزندش دستور داد که با كنيز شوهرش نزدیکی کند و فرزند نیز مرتکب این فعل حرام 
شد (چه حکمی دارد؟) 

فرمود: زن و فرزند هر دو مرتکب حرام شده‌اند پیشتر یکی از این افراد (که به چنین 
ماجرایی مبتلا شده بود) در این خصوص از من سؤال کرد و من به او گفتم: کنیز را نگ دار. 
زیرا حرام حلال را تحریم نمی‌کند. 

۹۔ عمّار گوید: 
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في الیل تکُون ا َه ار َع لیا ان انه قل أذ بطاها تاغل 
زني با هل بل E‏ 
قال: لا نما لک ذا ترجه لول فو طا ثم زی بها له کم بَضرة لد 
ارام لا يُفْسِدٌ الخلال و كذلك الْجَارية 


(VY) 
بَابٌ آخَرُ مِنْهُ و فيه ذِکُز اواج الب‎ 
مدق یختی عن أَحْمَدَ بن محم عن علي بن الحم من القلاء بن‎ ١ 


زین عَنْ مُحمّد بن مُسْلِم عَنْ احدهما ليه انه قال: 


از امام صادق اب يرسيدم مردى كنيزى دارد. پیش ازاين که با او نزديكى کند. نوه‌اش با 
آن كنيز آمیزش می‌کند. يا مردی با زنی زنا می‌کند آيا پدرش می‌تواند با آن زن ازدواج 
می‌کند؟ 

فرمود: نه اين در صورتی است که آن مرد با آن زن ازدواج کند. آن كاه با او نزدیکی 
اند سند لات با اور که کرری مار مج سال عر کسام ناور اف 


نمی‌کند» ودربارۂ کنیز نیز همین گونه سیت 


ب بخش هفتاد و هفتم 
ياد آورى دیگر از زنان پیامبر ٤‏ 
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وک يَحْرُمْ عَلَى الَا أُزْوَاج الل 4 لقَولٍ اللو كك «و ماکان کم آن وان ول 
اله و لا أن تنكحُوا أَرْْاجَهُ من بعد أبدأ» حَرْمْنَ علی الحسن و الحسین انا 2 لول 
الله كيل: ولا تذكطوا ها تكح با گزین الّساو» و لا يضح رل أن ینک افر جذم 
شر جو اتا عَنْ مُعَلَى بْنِ مُحَمّدٍ عَنِ الحَسَنِ بْنِ عَلِيَ عَنْ ان بن 


2 


۹ 


3 


ُنْمَانَ عَنْ أبي الْجَارُودِ قَالَ: کت أبا عا ا ول 

و د کر هَذِهِ الایة: (وَوَصَّيْنَا الانسان بوَالدَيْهِ حشنا). 

ما : سول المع أَحَذ الْوَالد ین 

له ین جلا :صن وه 

قال : على ا ؛ وَيْسَاؤ وه عَلَيْنَا حرام و هي نا حَاصة. 

۳۔ على ب ئ إنَاهيم عن اپيه عن ابن أبي عُمَئِرٍعَن مر پٺ أي 
سَعْدٌ بن ابي عُرْوَةَ عَنْ فنادة عَن الْحَسَّن الْبَضْرِيٌ: 


کہ 


اگر همسران پیامبں به جهت این آيه که خداوند می فرماید: «و شما حق نداريد رسول 
خدا را آزار دهيد وهرگز همسران او را بعد از او به همسری در نیاورید» بر أُمّت حرام 
نبودند درعین حال. همسران رسول دای بر امام حسن و امام حسين اه حرام بودند 
چرا که خداوند متعال می‌فرماید: «و با زنانی که پدران شما يا آنها ازدواج کرده‌اند. ازدواج 
نکنید» که انسان با همسر جد خود ازدواج کند 

- ابو جارود گوید: از امام صادق ا شنیدم که اين آيه را خواند که خداوند 

می‌فرماید : (ما به انسان سفارش کردیم که به يدر ومادر خود نیکی کند ). 

پیامبر خدا ۶ یکی از این دو يدر است. 

عبدالله بن عجلان پرسید: پدر دیگر کیست؟ 

فرمود: حضرت فت وک و وا ہو مر جیا 
امير مؤمنان على با مادر امامان ناكا می‌باشند) و این مخصوص ما (اهل بيت طلٍ) است. 

۳-حسن بن بصری گوید: 
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در سول الل 5 روج ره من ني عایر ی صغضعة يُقَالُ لها «مسنی ) 
وکائٹ من أَحْمَلِ أل زمانهه فلمّا نظرث لها عَاشَة و حَفْصَة قالتا: نا هَذِهٍ 
00+ سول المع بجمالها؛ فقالتا لَهَا: لا ری منك رَشول ال 4 حزصا 

فلمًا خلت على ر سول الله نا الا بيد فقالث: أَعُودُ بالله. 


فالبَضت يذ رَسول الوا نها فطل و ألْحَمَهَا بأخیه. 


وت وتزوح 6 رشول العا رن كِندَة دنت آبی الجون. فَلَمَا مات إِبْرَاهِيمُ بن 
رَسُولٍ الل کل 4 اب مَارِيَة التِبطِيّة قالث: لو كان تب ما مات اه 


0ت0 سول ار و باهلها بل أَنْ يَدْخُلَ بهه فَلَمّا قبض رش ول ال 5 
و و الاس لو بر أنه الْعَامِريَةُ و ندیه و خطیتا كان اکر ر2 
ّالا لهُما: اختارا إن شتتّما لحجَاب. وَإِنْ ES‏ 


فاختّارتا الا رو تا دم أَحَدٌ د ال حلین و جر لاعف 


پیامبر خدا مل ييه با زنی از فرزندان عامر بن صعصعه به نام ١‏ سنا» ازدواج ج کرد که یکی از 
زیباترین زن‌های دوران خویش بود. هنگامی که عايشه و حفصه او را 0 0+00 : او به 
خاطر زیبایی اش در نزد پیامبر بر ما چیرگی می‌یابد. پس به او گفتند: (مواظب باش ) 
یا © از تي از و طمعی ام (؟!). 

ھنگا می که خدمت پیامبر يي آمد پیامبر ا دست مبارک خود را به طرفش دراز 
موقر کت «اعوذ بالله» به خدا پناه می‌برم. 

پیامبر خدا چ از او دست کشید واو را طلاق داد وبه نزد خانواده‌اش فرستاد. 

هم چنین وا داعبا زنی از کنده که سے نی مخود نود زدواج امود هنگامی كه 
ابراهیم پسر پیامپر ا - که از ماریه قبطيّه بود - وفات نمود. دختر ابی جون گفت: اگر او 
پیامبر بود. پسرنی فوت نمی کرد 

پیامبر خدا 4 طلاقش داد و به خانواده‌اش فرستاد پیش از آن که با او نزدیکی نماید. 

هنگامی که پیامبر خدا ی از دنیا رفت و ابوبکر ولایت مردم را به عهده گرفت؛ آن دو 
زن عامری و کندی نزد او آمدند در حالی که از این دو زن خواستگاری شده بود. 

پس ابوبکر و عمر هم سخن شدند و گفتند: خودتان انتخاب کنید: اگر می‌خواهید پرده 

ایر و اگر می خواهيد ازدواج را برگزینید! 

آن دو زن ازدواج را انتخاب نمودند و ازدواج کردند. يس شوهر یکی | زآنها جذام گرفت 
و شوهر دیگری دیوانه شد. 








3 فروع کافی ج / ۶ 


قال من ا فَحَدَّنْتُ بهذا الخدیت رُرَارَةَ و الفُضَبْل فرویا عن 


هم و 7 


هی ےت ےت فيه حت حّی لَقَدْ تکشوا آژواج ال 4 مِنْ 
بَعْدِهِء وذگرهاتین العام رب و الكنديّة. 


نم قال بو جغفر ال : و اتهم عَن ربج نوج افرأء فطل قبل أن ا ید خل بها 
بل رت لا فزشول ال اغطم خن من آبانهم. 

7 ۔ محمد بن بخ ب‎ ٤ 
عَنْ رَُاَة بن آغین عن أبي تعفر اه له و قال في حَدِ‎ 


2 
۔ 


و لا شم ینستجلون أن یرو جوا ام انیم ان گائوا مُومنین وَإِنَ أزْوَاجَ 
زشواه يه في اْحْرمَۃِ بث ام انهم 


عمر بن اذینه گوید: این حدیث را برای زرارہ و فضیل نقل کردم و آن دو از امام باقر اس 
روايت كردند که حضرتش فرمود: 

جا و رس و سو 
ہے رت تچ وامام عليه 2 همین دو زن عامری و كندى 

سپس فرمود: اگر ت تو از آنان دربارۂ مردی که با زنی ازدواج می‌کند و پیش پیش از زفاف او را 
طلاق می دهد سؤال كنى آیا این زن بر پسر آن مرد حلال است؟ جواب می‌دهند: نه. در 
حالی که ييامبر خدا کا از نظر حرمت از پدران آنان والاتر است. 

۴ ی ی وچ 82 نقل م ىكند. حضرتش در اين حديث 

و مؤمن بودند حلال نمی شمردند که با مادرانشان ازدواج کنند؛ در حالی که 
زنان پیامبر خدا یا در حرمت مانند مادران آنها بودند. 








کتاب ازدواج واحکام آن 07 


۷۸ 
باب ار جُل بَتََوّج الْمَرْأَةَ فَيِطلْقَا أو تموث قَبل أن يَدْخْلَ بها آؤ 
غد یوج آقه او بنتها 


١‏ على : نهیم عَنْ أبيه عَن ان ن أبي عمیر عَنْ جمیل بن دراج و حَمَّادِ ن 
عَثْمَانَ عن أ لح ۱ 

0 0 سَوَاء إذا لم یذ خل بها؛ يَعْنِي ي ذا روج 0 طلنها فال أن 
بد خل بهاء إن شاء روج مها وَإِنْ شاء روج ابْنتھا. 

۲ کا ہے جو ھی یس د سملو تن ی 
ضر قال: سا ایا لسن للا عن الل یروج الْعَرأةٌ عة ا جل له أن روج 
۳ 

قال: لا. 
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بخش هفتاد و هشتم 

حكم کسی كه با زنى ازدواج مىكند آن گاه او را طلاق می دهد يا پیش از 
آميزش با و ور رت دختر او ازدواج می‌کند 

١‏ ۔حمّاد بن عثمان گوید: امام صادق نا فرمود: 

مادرو دختر یکسانند در صورتی که ۰" آمیزش نکرده باشد. یعنی اگر مردی 
با زنی ازدواج کند. سپس پیش از زفاف او را طلاق دهد. پس اگر بخواهد می تواند با مادر 
زنش ازدواج کند و اگر بخواهد می‌تواند با دختر زنش ازدواج کند 

- احمد بن محمّد بن ابی نصر گوید: به امام ابی الحسن نید گفتم: اگر کسی با زنی به 
صورت موقت ازدواج کندہ آيا بعداً می‌تواند با دختر او ازدواج کند؟ 


فرمود: نه. 








۲ فروع کافی ج /۶ 


۲ فد 3 ختیقن أشمة بن مد عن على بن اگم حن العلا ن 


اه من وجل كزوج رأ رای سهاو ای خض جسیه بكرأ ها 
تال لد رای مثهاما زم على خيره قابس لهأ ہے 


شل ب لاغ تان بتي ذو شور وسار قل 
جح تب لا فتاه رجل فساله عن رل روج ار اذ 
ال باتع بان 


فَقُلْتُ: و 5 اذ في هذه یی ی 
نها ای مشغود اله لاباس بدلك. ١‏ 


کی وا E‏ ھا اھ انت 50 
ازدواج می‌کند آن كاه به سر و بعضی از اعضای بدن او نگاه می‌کند آيا می تواند با دختر 
این زن ازدواج کند؟ 

فرمود: نه. هرگاه به عضوی از زن که به دیگران حرام است ‏ نگاه کند. نمی‌تواند با 
دختر آن زن ازدواج نماید. 

۴ منصور بن حازم گوید: در خدمت امام صادق ام نشسته بودم. مردی آمد و از ان 
حضرت سؤال كرد: اگر کسی با زنی ازدواج کند و آن زن پیش از زفاف بمیرد آيا می‌تواند با 
مادر آن زن ازدواج كند؟ 


«شمخيّه) كه ابن مسعود فتوا داده بود جنين ازدواجى ايراد ندارد. 








کتاب ازدواج واحکام آن ۳۳ 


وی فلت ا فَسَأَلَهُ, نَقَالَ له علخ اد E‏ 

فقال مِنْ م قول الله کك: «ورباتبکه اللای رج رك بخ الا الاق پ لح بهن فان 1 
تکوئوا دَخَلتم من فلا جاح عَلَيِكُمْ4. 

فقال على ا : إن هذه و مُسْتََْاة و هه ۳۶ و لفاك نینک 

رار اد للرجل: ما تمغ ما يوي هدا عَنْ علي ائ؟ 


ELL‏ و قلث: اي شی, صَنَعْتٌ؟ يمول هُوَ: قد ة فَعَلَهُ رل مِنَا فلج َر 


به با ا قضی عَلِنٌ ا ا فیها. 
فَلَقِيتّهُ بَعْدَ ذلك فَقُلْتٌ: : جلت فِدَاكَ! مَسْأَلَةُ لبیل نما كان الِّي فلث به بقُوَلَ: 
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گان رل می فَمَا ول فِیھا؟ 
نكال میم کخبونی أ عافد قضی کا تَقُولُ فِيهًا؟ 


سپس ابن مسعود به خدمت امير مؤمنان على ا رسيد ودراين مورد يرسيد. 
حضرت به او فرمود: اين حكم را ازكجا برداشت نمودى؟ 
عرض کرد: از فرموده خداوند متعال که می‌فرماید: «و دختران همسرانتان كه در دامان 
اہر رد ااا برای كديا انها ری مان رھ اتا سن نات 
دختران انها برای شما مانعی ندارد. 
حضرت ام فرمود: ربیبه‌ها استثنا دارند. اما حکم ما در زنان مطلق است. (به هیچ 
وجه ازدواج با مادر زن جایز نیست). 
۶ 0898" مرد فرمود: مگر نشنیدی این شخص. جه روایتی از حضرت 
على 3 تقل نمود؟ 
هنگا ی كبر سامت ورتم يشيمان كنم » با خود گفتم: اين جه کاری بود که من كردم؟ 
امام صادق اا می فرماید: امردى از بنی هاشم در همین شرايط با مادرزن خود ازدواج کرد 
و ما مانعی برای او ندیدیم» آن وقت. من می‌گویم : على مد دراد ين مسئله چنین قضاوت کردا 
يس از ان ماجرا وقتی با امام صادق اک ملاقات نمودم عرض کردم : قربانت شوم! در 
موزرد سوال آن عرد که من درعتال شما گفتم؛ (شیعه جنين می‌گوید) ل 
صادر شدء اینک شما ہی که و و و سارت على لب چیست؟ 
فرمود: ای شیخ!تو خود اطلاع می‌دهی که على اقا چنین و چنان قضاوت كرده است» 
سپس از من می پرسی نظر شما چیست؟! 








۲۴ فروع کافی ج / ۶ 
۵ 8ھ" بح عن احْمّد بْنِ مُحَمَّدٍ عن این مَحْبُوبٍ عَنْ خالِد بن جریر 
عَنْ أبي ریم قَالَ: ۱ 

سل ابر عبد اللہ .افا E‏ اش َكب ماما مها لا یستطیفها غَير 


ی ی ےو يَتَرَوّجَ ابنکَھا؟ 


(9/) 
اب تزویج الْمَوْاَةَ الَتِي تُطَلَّقُ عَلَى غیر اا 0 5 


١‏ - مُحَمّدُ بْنُ يَحْيَى عن مُحَمّد بْنِ الِحْسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضٍ 
أُصْحَابنًا عَنْ أبي عَبْدٍ الہ ال أنه قَال: 
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2 
۶ 


یام و ذوات الأزوَاج لمطلقات علی غَيْرٍ الس 


۵-ابو ربیع گوید: از امام صادق اللا سوّال کردند: مردی با زنی ازدواج می‌نماید و چند 
روزی با او زندگی می‌کند و غیر از دیدن اعضایی که بر دیگران حرام است استفاده‌ای از او 
نمی‌کند. سپس او را طلاق می‌دهد. آيا می تواند با دختر این زن ازدواج کند؟ 


فرمود: آيا براى او جايز مى شود در حالی که از مادرش مواردی را که دیده است ؟! 


ب بخش هفتاد و نهم 
لكك 
١-راوى‏ گوید: امام صادق اب فرمود: 


از ازدواج با زنان شوهر دار طلاق داده شدۂ غير شرعى دورى كنيد! 








کتاب ازدواج واحکام آن 57 
قَالَ: فلت لَه جل صلق ارا ین هوّلاء و لي بها اج 
قال: فَتَلَقَاهُ + بعد ما طَلَقَهَا و انْقَضَتْ عِدَّتُهَا عِنْدَ صاحبها فتقّول له طَلَقْتَ فلا 
فاذا قال: ا EEE E‏ جین E‏ اه 
حتّی تلقَضي نها ثم لو جها فقد ارت تَطلِيقة بائئة. 
۲ عد من أضخابتا غن أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَدِبْنِ عبتی عَنِ الْحْسَيْنِ بْنِ سي عَنِ 
اضر بن سو ب عَنْ مُحَمّد تن آبي حمر عَنْ شعیب الحدّاد قال: 
لك لأ عبد اله ات ا خا ن مولیک رک الشلام و ذ راد أن َرَج 


رأة قذ وافقثه و آَغجبة بعص شَأنِهَا و قذ کان لها رؤج فَطَلّقهَا لان عَلَى عَيْرٍ 


رت 


لسن و قذ كَرِه أن يُقدِمَ علی تزو یجها RCS‏ 
کرت اس ۳ 0(7" 


e 


گفتم: مردی زنش را چنین طلاق داده است و من به آن زن علاقه دارم. 

فرمود: ر پس از طلاق و پایان عذّه آن به نزد شوهرش برو و به او بگو: «فلان زن را طلاق 
دادی ؟» هنگامی که گفت: «آری» يس این طلاق. طلاق در طهارت است. 

هنگامی که شوهرش این طلاق دوم را انجام داد آن زن را واگذار تا عده‌اش تمام شود 

سپس با او ازدواج کن زيرا این ن طلاق. طلاق بائن است. 

افش و صادق لب گفتم: مردى از دوستداران شما به شما سلام 
می‌رساند او می خواھد با زنی ازدواج كند که موافقت او را جلب كرده و برخی از صفات 
آن زن. ماية عشق و علاقة اوست. این زن شوهر داشت. شوهرش بر خحلاف بلک از را 
سه طلاقه کرده است. از این رو این مرد رضایت نداد که قدم پیش بگذارد و با آن زن 
ازدواج 7/0 می‌دهید؟ 

امام صادق ی فرمود: اینء بحث ناموس وازدواج انیت و سال اون وازدواج 
اهمیّت زيادى ارد و از آن فرزند به وجو می ‌آید. ما اهل بيتء در اين سال احتیاط 
می‌کنيم. بنابراین با آن زن ازدواج نکند 








۲۶ فروع کافی ج /۶ 


حر ات رام 
غي قرط ره درز ری کف پش نو E:‏ 
دی مع ره بنیز مق زجلان شامذان فيَقُولُ: | طَلَقْتَ فلَه؟ فاذا 
کڈ تم خطبهاالی تفسها. 

٤۔‏ محمد ین یخی عَنْ أَحْمَدَ بن د محمد عَنْ عَلِيٌ بن الْحَكَم عن مُوسَى بْنِ بَكْرٍ 
تن ی عأ عدا کل 


)۸۰( 
بات الْمَرَْةٍ توح عَلَى عَمَّتِهَا او حَالَتِهَا 
١‏ مدب یخی عن أَخمد بن معد بن عیتی اسن بن علي بن 


۳ اسحاق بن عمّار گوید: از امام صادق اا الا پرسیدم مردى زنش را در یک مجلس سه 
طلاقه نمود و مرد دیگری ۷+ بکند؟ 

فرمود: آن زن را واگذارد تا حائض شود. سپس پاک شود آن كاه در حالی که دو شاهد به 
همراه دارد نزد شوهر سابق برود و به او بگوید: «آيا فلان زن را طلاق دادی؟» هنگامی که 
۷۶۹یپ "0 خواستگاری کند. 

۴ على بن حنظله گوید: امام صادق اب فرمود: از ازدواج با زنان سه طلاقه در یک 
مجلس بيرهيزء زیرا آنان شوهر دار 1 


حکم زنی که هووی عته با خالة خود می شود 








کتاب ازدواج و احکام آن ey‏ 


۔ 


روج ابن 4 الأ ولاب نه الأختٍ عَلَى َة و لا عَلَى | لْحَالَة إلا بإِذْنِهمَا 
وَنْرَوحْ الم و الال عَلَى ابْنَة ة الخ و اب یه الات بعر اذنهما. 

۲ ۔ ده من آضخابتا عن سَهْلٍ بن زیاد عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ علي بن 
رثاب عَنْ آبي بيده الحَذَاءِ قال: سَمِعْتُ با جِغفر الا قال: 


لا کح المداة على عا لا خالتها إلا بان ا الخالد. 


(۸۱)( 
بَابُ تَخلیل الْمطلَقَۃ ة لِرَوْحِهَا و مَا يَهْدِمُ الطلاق الأول 


١‏ - علي بن ابراهيم عن أيه عَنْ حَمَادِنْنِ عیتی عن خَرِیرِعَیْ مُحَمَدِ بن فشلم 
SS‏ 

> عَنْ رل طَلَقَ اْرأئه ثلاثا كم 
u‏ 


مت فیها وَل َر هَل تج برٍّ؟ 


برادرزاده و خواهرزاده روی عمّه و خاله‌اش عقد نمی‌شود. مگر با اجازهۂ عمّه و خاله. 
ولی عمّه و خاله روی برادرزاده و خواهرزاده‌اش بدون اجازه آنها عقد می‌شود. 
۲-ابو عبیدہ حذاء گوید: از امام باقر ا شنیدم که می‌فر مود: 


نباید زنی را روی عمّه وخاله‌اش عقد بست مگر با اجازۂ آنها. 


بخش هشتاد و یکم 
حکم محلل سه طلاقه 
١‏ محمّد بن مسلم گوید: به امام ( باقر و یا امام صادق اي) گفتم: اگر کسی زن خود 
را سه نوبت طلاق بدهد و مرد دیگری آن زن را به عقد موقت درآورد. آيا آن زن برای 
شوهر اوّل حلال می‌شود؟ 


فرمود: نه. 








۳۲۸ فروع کافی ج / ۶ 


امون مح اس مر ی ی ی و و 
و کر ا 

سل ابا عند اللہ افا ا عَنْ رَ ا ت‫ ت‫ ےئ 
یرہ و کرو ها ريل ملع یی لذأ کک 

قال: لاء ح ھ7 می 
عَمَار قال: 

سَأَلْثُ آبا عند الله 191 ا عَنْ وجل طا ار طادتاً لا تل له نی تجح روج 
َير فتروجها عبنم لها هَل بهذم الطّلاقُ؟ 

ال قال: عَم لول اللہ ك في کتابه: وحَی تنكم روجا غَيْرَة4. 

و قال: مُوَأَحَد الأژواج. 


۲ - نظیر این روایت حسن صیقل از امام صادق ی نقل می‌نماید با این اضافه که 
امام ا 3 فرمود: 

جایز نیست. تا این که به ازدواجی مانند ازدواجی که از آن بیرون آمد (ازدواج دائم) 
داخحل شود. 

۳ اسحاق بن عمّار گوید: از امام صادق ی پرسیدم: مردی زنش را سه بار طلاق 
می دھد سپس بردهاى با آن زن ازدواج می‌کند و طلاقش می‌دهد. آیا طلاق شوهر اول از 
بین می‌رود؟ 

فرمود: آری» به دليل فرمایش خداوند در قرآنش که می‌فرماید: «تااين همسری جز او 
با آن زن ازدواج کند). 


و فرمود: برده یکی از شوهران اس 








کتاب ازدواج واحکام آن ۲۹ 


- سَهْلٌ عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ عن مُتنّى عَنْ آبي e‏ 
کا عن الر یل بط ره اسلاق الذِي لا تل ر له حتی تنکح رَو جا غیر 
د رو لم يذل بها؟ 

قال: لاء خی يدوق ا 

٥‏ عِی بن إِبْرَامهِيم عَنْ أبيه عَنِ ان آبي عُمَیْر عَنْ حمّاد عن الحلبن عَنْ أبي 
عبد الله اليا قال: 

اه عن رل صلق ار تیه واحده کم تر که 7 حٌى الْقَضَتْ عدئها نم 
ترجه رل غیزه من لجل مات أو لها َر اها لو 

قال. هي ده علیتطلقتین بای 


۵ هم م 


۱ 


یہ 


۴۔ابو حاتم كويد: از امام صادق نی پرسیدم: 

مردی زنش را سه مرتبه طلاق داد. زن با مرد دیگری ازدواج نمود. امّا شوهر دوم با او 
آمیزش نکرد (آيا می‌تواند طلاقش دهد و شوهر اول با او ازدواج کند؟) 

فرمود: نه تا این كه شوهر دوم شیرینی آمیزش را بچشد. 

۵ حلبی گوید: از امام صادق اب پرسیدم: 

مردی زنش را طلاق داد و پس از پایان عد مرد دیگری با او ازدواج نمود. سپس 
شوهر دوم از دنیا رفت. یا زن را طلاق داد و شوهر اول دوباره به او مراجعه کرد و با او 
ازدواج نمود (چه حکمی دارد؟) 

فرمود: زن نزد شوهرش می‌باشد در حالی كه دو طلاق دیگر باقی مانده است. 

۶ على بن مهزیار گوید: 








۳7 فروع کافی ج / ۶ 


کب عبّد ات حمل مَحَمدٍ إِلی أبي الْحَسَن جا 8: رَوَى بَعْضٌ أَصْحَابئًا عَنْ أبي عَبْدٍ 
ال في ال ب اا عّیالکتاب و امھ تین له بواجدة کت 
رجا یره فیمّوت عنها از بطلنها فترجغ إلى رَو جا الاوّل انها تکون عِنْدَهُ على 
تطلیقتین و واجده قذ مَضَتْ. 

وو تہ بغضهم: انها تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى ثلاث مُسْتَفُبلاتء و أن لك الٰتی طَلْقَهَا 
ے۔ تک 

وفع اا ا بحطه: لا 


عبدالله بن محمّد طی نامه‌ای اين روايت را به امام جج 3 نوشت واز حضرتش 
پرسید بعضى از ياران ما این حدیث را از امام صادق ی نقل کرده‌اند.(آیا این حديث 
صحیح است؟) 

امام كاظم ا در جواب با خط مبارک خود چنین توقیع فرمود: 

آنان (در نقل حديث) راست گفته‌اند. 

بعضی نیز روایت 3 عدا تن متمد تنوكت ضسر اتی مساله بارا ما رو انت 
کرده‌اند که امام صادق اليل ا فرمود: 

زن نزد شوهر است با سه طلاق باقی مانده وطلاق سابق چیزی نیست؛ زیرا این زن با 
شوهر دیگری ازدواج نموده بود. 

امام كاظم ا در جواب با خط مبارک خود این گونه توقیع فرمود: 








کتاب ازدواج واحکام آن 7 


(AY) 
بَابُ الْمَرْأَة الَتِي تَحْرُمُ عَلَى الرّجُل قلا تَحل لَه بدا‎ 
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۱ -عِدَةٌ من أَضْحَانًا عن سَهْلٍ بن زياد و محمد بن بخبی عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدٍ 
جومم اَن حم ين متئد بن أبي نضر حن یقن زاین أن 3 ادن 
نداش ده کل 

امَلاعَتة إا لاعنها زَْجُهَا لم تحل لَه أبدا ee‏ 


لم لامجل هد ِي بطل سدق الذي لا جل 7 حتی تنکح رَو جا غَيْرَهُ 
سے ll‏ لَه یداو | SS‏ 


حرام عَلَيْه لم جل لَه أبدا. 


بخش هشتاد و دوم 
زنی که به مردی حرام ابدی می شود 

١‏ -زراره. داوود بن سرحان و ادیم بياع هروی گویند: امام صادق ی فرمود: 

زنی که مورد تهمت واقع شود و شوهرش در مراسم «ملاعنه» او را لعنت کندء دیگر 
برای آن شوهر حلال نخواهد شد. و کسی كه آگاهانه با زنی ازدواج کند که در عدّه طلاق 
باشد» آن زن برای او حلال نخواهد شد. و کسی که زن خود را سه نوبت طلاق بدهد و آن 
زن بايد شوهر دیگری اختیار كند تا برای شوهر اول حلال شود و این برنامه سه نوبت 
تکرار شود (وئه مرتبه او را طلاق بدهد)» دیگر بر او حلال نخواهد شد. واگر حاجی با 


آگاهی از حرمت در حال احرام ازدواج کند. آن زن برای هميشه به او حلال نخواهد شد. 








۳۳۲ فروع کافی ج /۶ 


۲ - على : بن ابراهيم عَنْ آبیه عَنِ ان آبي تُمَیر عَنْ حَمّادٍ عَنِ اللي عَنْ ابي 
عبد ام اا قال: 


ٳڏا روج الر جل مر في عِدّتھا ول بها لم تحل له بدا تمالماً گان اؤ 
و تحت جآ 
و عَلِنَ الْأَشْعَرِيٌ عَنْ محمد بن عبد الْجَبَارِ و مُحَمَدُ بن إِسْمَاعِيلٌ عَن 

تس ہت تہ ل 
آبي زبراميم 91 قَالَ: 

سال عن رل وج له في عتها با اهي , من لا جل له بد بدا؟ 
قَالَ: لا ماد كائ بجَهَالَة يرو ها بَعْدَ ما تلضي عِدّتھا و قد بعد ناش 
في اجْھَالَ با ُو أغظم ین ذلك 

لت باي الجهالتین عدر بجهالیه أن بقلم أن دل محرم علیه آغ ِجَهَالیہ ها 
في عِدُو؟ 


۲ ۔ حلبی گوید: امام صادق ام ا فرمود: 

هر گاه مردی با زنی که در حال عده است آگاہ باشد يا ناآگاه - ازدواج ك: كند وبااو 
همبستر شود دیگر بر او حلال نخواهد بود. واگر همبستر نشود برای شخص ناآگاه حلال 
است. اما برای شخص آگاه حلال نخواهد بود. 

۳- عبدالرحمان بن حجاح گوید: به امام کاظم نت گفتم: اگر کسی نداند و با زنی که در 
عله طلاق است. ازدواج کند. آيا آن زن بر او حرام ابدی خواهد شد؟ 

فرمود: نه. در صورتى که از روی نادانى باشد بعد از تمام شدن عذه با آن زن ازدواج 
كند. كاهى مردم به جهت نادانی در حطاهای بزرگتر از این معذور می‌باشند. 

كفتم: به خاطر كدام جهالت معذور است؟ به خاطر اين كه نمىداند ازدواج در حال 


عذه حرام است ست؟ يا به خاطر اين كه نمی داند اين زن در عده است؟ 








کتاب ازدواج واحکام آن ۳۳۳ 


ققال: إخدى الْجَهَالیْن هوق من الا ری» لوالا ال عت ترک عليه 
وَدَلِكَ اة لا یدرز عَلّی الا حتیّاط مَعَھَا. 

قَالَ: نعم ذا الْقَصَتْ عِدَتّهَا هو مغدوز في أن ترجه 

فَقّنْتُ: فان كان دما مُتعَمدا و الآحَر بجهل؟ 

٤‏ - عَلِنٌ بن ابرزاهیم عَنْ أبيه عَنِ ان أبي عمیر عَنْ حَمّادٍ عن الْحَلَبِيَ عَنْ أبي 
عَبْداش اا قَال: 


له غن مرو الى يَمُوثُ رَو ها فَنَضَعْ و تَرَوّحٌ قبل أنْ تَمْضي لها أزبعة 


فرمود: یکی از این دو جهالت از دیگری سبکتر است؛ جهالت به این که خداوند این 
ازدواج را بر او تحریم کرده است. دلیلش ابن است با جهالتی که دارد نمی‌تواند احتیاط کند. 

پرسیدم: بنابر این در جهالت دوم نیز معذور است؟ 

فرمود: آری. بعد از آن که دوران عده آن زن سپری شدء معذور است و می‌تواند با او 
ازدواج کند 

گفتم: اگر یکی از آن دو (زن و شوهر) از روی عمد جنين کاری کند و دیگری از روی 
جهالت جه صورت دارد؟ 

فرمود: آن که از عمد چنین کرده است؛ هرگز نمی تواند به همسرش رجوع کند. 

۴ حلبی گوید: از امام صادق ی پرسیدم: زن حامله‌ای که شوهرش از دنیا می رود. او 
زایمان م ىكند سپس پیش از پایان عد وفات (چهار ماه و ده‌روز) با مرد دیگری ازدواج می‌کند. 








۳۳۴ فروع کافی ج /۶ 


۔ 
۳ 2 


فقال: ان گان دحل بها؛ فرق بت هما ثم لم جل لَه بدا و اعْتَدّتْ بمابقی عَلَيِهَا 
ين لول و انتبث لآ خری ین الآخر گل موم وف كم بك لا 
1 رق بَينھمَا و اعد ما بقي عَلَيْهَا من الأول و هُوَ حَاطِبٌ مِنَ لطاب 


۵ -عِدَةٌ من آضخابتا عَنْ سهل بْنِ زياد و مُحَمَدُ بن يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بن مد 
میا عن آخمد بن محمدنن آبيتضر عن عَبد ریم عَنْ مدب شنم عَنْ 


۔ 


أبي ججغفر افا قال: 
قلت له الما الا يُتَوَفّى عَنها ژز ها تسم و توح قبل أن تعد أَرْبعَةَ 
آشهر و عدر 


ال إن کان اي رو ها حل بها فرق بدا کک تما ول تجل لَه بدا و ات يما 
ي تلا بن بل أل و نيلت جذة ري بن لاخر کا قرو ود لم 
يکن دخل بها فوق ينما یه مت ما بقی من عِدّتھَا و هُوَ حَاطِبٌ من الخطاب. 


فرمود: اگر آن مرد آمیزش كرده باشد بین آنان جدایی می‌افکنند وبراى هميشه اين زن 
برای شوهرش حلال نخواهد بود و باقی مانده عد شوهر اول را نگه می‌دارد. سپس یک 
عله دیگر - که سه 7 است -نگه می‌دارد. 

و اگر با او آميزش نكرده باشد بين آنان جدايى انداخته می‌شود و زن باقی ماندۂ عذۂ 
اول را نگه می‌دارد. و شوهر دوم نیز یکی از خواستگاران خواهد بود. 








کتاب ازدواج و احکام آن 7- 
"- محمد بن بح عن آخمد بن محمد و فخكداثن الین عن عنْمان نن 
تر اح 9 9 

اه عَنْ رَجُلِ روج امْرأةٌ في عِدَتِهَا 

قَال: فرق بیتهمَا ےم تو تو 
يها فلا تجل له آبده ان لَحْ يکن دحل بها فلا شیء ها من مر 

۷- محمد بن ِسْمَاعِيلَ ع عَن المَضْلٍ بن شاذان و علی : جو کک 
تا ےر ےئ یذ و إِبْرَامِيم بن عَبْدٍ 
الحمید عَنْ أبي عَبْد الله 39 و أي الْحَسَن اڊ قال: 

ذا ل اليل امه روت کو لها رمجھا نو جها الأول نم طلقها 
تبث رجلا تم ها نت ها الأول نم لا رز ج لول هَكَذَا لالم 


صا 


تحل له ابدا. 
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۶- سليمان بن خالد كويد: از امام ا پرسیدم: اگر کسی با زنی که در حال عد ەست» 
ازدواج کند. (تکلیف آنان چیست؟) 

فرمود: بايد آنان را از هم جدا کنند و اگر همبستر شده باشندء آن زن به جهت همبستری 
مهریه دارد و بعد از آن که آن دو را از هم دور کردند برای هميشه زن برای شوهر حلال 
نخواهند بود و چنانچه همبستر نشده باشند زن حقی به مهريّه ندارد. 

۷ - جمیل بن داج از امام صادق ا وابراهیم بن عبدالحمید از امام صادق اا واز 
امام کاظم لا روایت می‌کنند که فرمودند: 

اگر کسی زن خود را طلاق بدهد و شخصی دیگر با او ازدواج کند. سپس شوهر دوم او 
را طلاق دهد و شوهر اول مجدداً با آن زن ازدواج کند و باز او را طلاق بدهد و شخص 
سومی با او ازدواج کند. سپس طلاقش دهد و (برای مرتبة سوم) شوهر اول با آن زن 


ازدواج کند و برای نوبت سوم او را طلاق بدهد. هرگز نمی تواند با آن زن ازدواج کند 








۳۳۶ فروع کافی ج /۶ 


۴ 


71 اف ی عَنْ عَلِي ِن الْحَسَنِ بن قصال عَنْ علی بن سب 
عَنْ عَم یوب ن سالم عَنْ مُحَمدِبْنِ مشیم عن آبي تعفر 3 قال 

اه عن الوَجل یرو امَو في عدیها. 

قال: إن کان دخل يها فرق بیتهما و لم جل بل له دا و اه بش از 
و عد ذه وی من الا وب ین دحل بها مُق ها و أت ها من 
انت كَانَ و 

۹۔ محمد بْنُ بخ شی عَنْ أحْمَدَ ن مب عن َلِي بن اکم عَنْ عَلِي بن أي 
رة عن آبي تصير عن اي عبد ان ان 4 و می بي 
تھا 
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سم وه 


۳ 
٥ 


۰٦ 


۔ 


َهُ قَالَ في رَجُل کح اش ر 


وک 


یه نم فضي عِدَتھا .فان ان دخل بها فلها المَهِرُہمَا اسْتَحَلٌ من 
۱ وإ لم يکن دخل بها فلا شیء لَهَا. 


۸۔ محمّد بن مسلم گوید: از امام باقر پرسیدم: اگر کسی با زنی که در حال عذه است 
ازدواج كند, (تکلیف آنان جيست؟) 

فرمود: اگر با او همبستر شود بايد بين آنها جدایی افکنند و آن زن هرگز برای آن مرد 
حلال نخواهد شد؛ زن بايد عذه اول را به آخر برساند و هم چنین عذهُ مباشرت دوم را نیز 
نگه دارد. و اگر با او همبستر نشده» آن دو را از هم جدا می‌کنند و آن زن بايد عدة اول را به 
آخر برساند. شوهر دوم نیز یکی از خواستگاران خواهد بود. 

٩‏ ابابصیر گوید: امام صادق ال در مورد مردی که با زنی در حال عذه ازدواج نموده. 
فرمود: 

بين آنان جدایی می‌افکنند و زن عذه‌اش را به پایان می‌رساند. و اگر با او آمیزش کرده. 
به خاطر استفادة شوهر از زن, زن مستحق مهریّه است و بين آنان جدایی می‌افکنند. واگر با 


او آمیزش نکرده. زن مهرئه‌ای نخواهد داشت 








کتاب ازدواج واحکام آن ۳۳۷ 


هو و ام 


قال: وله عن اللي بلق كم يراع کم ی ثم بایغ كم بط 
تال: لاتحل لَه 7 خی تنکح ژوجا غير ا فيرو ها ہے ہہ 
نم تَوْجِمٌ الی ززجها الأول > فَبِطَلَقها تلات رات علی السنَة فتن رجا غَيْرَ 


یں لاو 


ها تزع إلى زیهه لاول هلت توب على الت كم كنج 
فلت اي لا جل ا له دا و الْملاعَئَةُ لا جل أ له أبداً. 

۰ عیب ن راهيم عَنْ أيه عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِشحَاق بْنِ عَمّار ال 

لت 5 ِبْرَاهِيم اقة: بَلَعَنَا عَنْ أبيك أنَّ الرجْل ذا تَرَوّجَ الما في عدتها لم 
تل له بدا 

فقال: هَذَا إِذَا كان عَالماء فاذا کاو اهلد فا ار تد ثم یرو جها ناحا 
جدیدا 


۱ عدة من اضخابنا عن اححمّد بن محمد رفعه 


ابابصیر گوید: واز حضرتش پرسیدم: : کسی که زنش را دو بار طلاق می‌دهد سپس 
رجوع می‌کند آن گاه برای سومین بار طلاق می‌دهد. (چه حکمی دارد؟) 

فرمود: این زن برای شوهرش حلال نخواهد بود تا این که شوهر دیگری با او ازدواج 
کند. بنابر این شخص دیگری با او ازدواج م ىكند و مطابق سنت طلاقش می‌دهد. سپس 
نزد شوهر اول باز می‌گردد و شوهر اول دو مرتبه سه بار او را طبق سنت طلاق می‌دهد و او با 
شوهر دیگری ازدواج میکند سپس این شوهر او را طلاق می‌دهد و او نزد شوهر اول باز 
میگردد. شوهر اول باز هم سه بار طبق ست طلاقش می‌دهد» سپس این زن ازدواج 
می‌کند؛ پس این زن کسی است که ديكر هیچ كاه برای شوهر اول حلال نخواهد بود. 

و زن مورد لعان واقع شده نيز هیچ كاه برای شوهر حلال نخواهد بود. 

۰۔ اسحاق بن عمّار گوید: به امام کاظم 4 گفتم: از يدر بزرگوارت امام صادق اس به 
ما روایت شده که اگر کسی با زنی که در حال عده است. ازدواج کند > آن زن بر او هیچ كاه 
حلال نخواهد بود. 

فرمود: تحریم ابدی» در صورتی است که دی سے رت ۱ است» ولی در 
صورتی که جاهل باشد» بايد از آن زن کناره كيرد و زن عده نگه دارد. بعد از سپری شدن 
عده ازدواج خود را تجدید کند. 

١‏ احمد بن محمّد در روایت مرفوعه‌ای گوید: امام ا 3 فرمود: 








۳۳۸ فروع کافی ج / ۶ 


۳1 


ان لجل ذا تَرَوّحَ الما وَ علم أن لها و جا فوق بیتهما و لم تحل له أبداً. 
۲ ۔ عِدة مِنْ اضحابنّا عَنْ سل بن زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بن يَزِيدَ عَنْ بَعْض 
أَصْحَابنًا عَنْ أبى عَبْدِ الله ابا قال: 


ادا خطب اج الما فدخل يها قبل أن لع شع سین فرق تما و لم تجل 


‫َ 

ع 
ه ء 
1 


۔ 


سس 


له امد 


۳ - علی بن براهيم عَنْ بيه عن ان أبي عمیر عن جمیل بْنِ راج عَنْ آبي 
باه ا قَال: 

دا لق الوَجَلُ الْمَوأةَ فََرَوَجَتْ رجلا ثم طَلْقَهَا فَتَرَوجَهَا لاو نم لها 
وج رجلا تم لها َرَو ها الأول نم طَلَقَهَا لَه تحل له آبداً 


هرگاه شخصی با زنی ازدواج کند و بداند که اين زنء شوهر دارد بینشان جدایی افکنده 
می‌شود وبرای هميشه این زن به او حلال نخواهد بود. 

کو هداما سایق گان 

هرگاه مردی با زنی ازدواج کند و پیش از آن که زن به سن له سالگی برسد با او مباشرت 
کند. بینشان جدایی می‌افکنند و اين زن هیچ كاه برای او حلال نخواهد بود. 

۳- جمیل بن دراج گوید: امام صادق ا فرمود: 

اگر کسی زن خود را طلاق بدهد و شخصی دیگر با او ازدواج کند. سپس شوهر دوم او 
را طلاق دهد و شوهر اول مجدداً با آن زن ازدواج کند و باز او را طلاق بدهد و شخص 
سومی با او ازدواج کند. سپس طلاقش دهد و (برای مرتبة سوم) شوهر اول با آن زن 


ازدواج کند و برای نوبت سوم او را طلاق بدهد. هرگز نمی تواند با آن زن ازدواج کند. 








کتاب ازدواج و احکام آن - 


(AT) 
بان الذي عِنْدَهُ داز َع نشوة فَيُطَلَّقُ وَاحِدَة و يَتَرَوَخْ قَيْلَ انُقضّاء‎ 
نهآ َو حفس بشوة في عة‎ 


۔ 
موه 


١‏ - علي نهیم عن أيه عن ان بي رن جيل بن دراج عن زان 
ان و ل ل 
اد > جمع الول أزبعاً َل داهن فلا بروج الْحَامسَۃً حى تنقضی عِدَهُ 
الما الي طَلَق. 
mm‏ 
حمر فَالَ: 


3 


e 


2 


بخش هشتاد و سوم 
9-7 009۲+" 
۱ ۔زرارہ و محمّد بن مسلم گویند: امام صادق اب فرمود: 
اگر مردى چھار همسر داشته نگ بدهد. مادام كه عد این زن به يايان 
ہو امھگ سے كد 
هم چنین فرمود: مرد نمی‌تواند (در یک زمان) آب خود را به پنج زن منتقل کند. 


۲ - على بن ابی حمزه گوید: 








5 فروع کافی ج /۶ 


سَالت ابا إبْرَاهِيمَ اه عن الرّجلٍ يَكونٌ له اربع ِسْوَةٍ فیطلق داهن یروج 
مَكَانَهَا اخری؟ 

قال: لاہ حتی تنقضی عِدتھا. 

جو رر N‏ 

اه ول في سبل کائٹ تزع شوۃ مل ود 
تک أخرى قَبل أن تشتکیل الْمَطَلَقَةُ له 

قَالّ: یلها باهلها ی تستکمل الْمُطَلْقَةُ اجلها و تستفبل | ات ینا 
او 0 ل 
عَليْھَا. ثم إن شاء اهلها ب بعد انقضاء ء عذتها زَوجُوه وَإِنْ شَاءُوا مرج 

۽ عة ين آضحاپتا ن هل ن زياد و محئ ن ل ی 


E 


© 


6 


از امام كاظم نید پرسیدم: شخصی چهار همسر دارد و یکی از آنان را طلاق می‌دهد آيا 
می‌تواند به جاى آن با زن ديكرى ازدواج کند؟ 

فرمود: نه تا زمانی که عده زن مطلقه يايان یابد. 

۳ محمّد بن قيس گوید: 

از امام باقر ا شنیدم که در خصوص مردی دارای چهار همسر دارد كه یکی از آنان را 
طلاق داد و پیش از پایان عذه زن طلاق داده شده با زن دیگری ازدواج نمود. فرمود: 

این ژن را نرد خانراده‌اش باق گرداند تا زن مطلقه عده‌اش را به بایان رساند و این زن عده 
نگه می‌دارد واگر آمیزش کرده مهریّه می‌گیرد. و اگر آمیزش نکرده مال شوهر از آن خودش 
است و عده‌ای ہر این زن لازم | 

سی بعد لبان كد ا زف اک ار ا ای فور اتا را به آپ هرهش دهد و اگر 
نخواهند نمی‌دهند. 

۴ عنسبة بن مصعب گوید: 








کتاب ازدواج واحکام آن ۴ 


سَأَنْتٌ آبا عَبْدِ الله ا اد عَنْ نجل کائث له ثلاث یَسوَو روج َيه ارين في 
عَفْدَةٍ فد خل بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نم ماب 


قال: إِنُ گات دعل بالمراة ای بدا باشمها و ذَكَرَهَا عِنْدَ غُفْدَۂ التَكَاحء فلا 
احا جر ها آلمبزاث و عَلَيها اب لد و ان گان دحل باْمَراة اي شمیت و 
کرت بعد كر لو وی ان نکاجها بَاطِل ولا شا ماو عله العدة. 

۵ - على : ن راهيم عن أببه عَنِ اي ابي عُمبرِ عَنْ تجمیل بن دراج عَن ابي 
عبد الله اد ال في وج روج حمسا في عفق 


قال: 7۶ شبیل انين شاء و بسك انه" 


به امام صادق ای گفتم: شخصی سه زن داشته است و دو زن دیگر نیز همزمان برای 
خود عقد نمود. سپس با یکی از آن دو نزدیکی کرد و آن كاه از دنیا رفت (تکلیف زنان 


خیمست؟) 

فرمود: اگر در هنكام عقد. اول نام آن زن آمیزش کردہ را بردہہ ازدواج با آن زن درست 
است؛ این زن از شوهر خود ارث می‌برد و بايد عدۀ وفات نگه دارد. اما اگر با آن زنی 
مباشرت كرده باشد که به هنكام عقد. نام او را يس از زن اول ياد كرده استء ازدواج با آن 
زن باطل است؛ حقّی به میراث ندارد و بايد عدَّهُ طلاق نگه دارد. 

۵ - جمیل بن دراج گوید: امام صادق اب دربارۂ کسی که در یک جلسه و یک زمان ينج 
زن برای خود عقد می‌کند فرمود: 

هر یک از ينج زن را که مايل باشد. رها می‌کند و چهار تن دیگر را نگه می‌دارد. 








۳۴۲ فروع کافی ج /۶ 


(AE) 
باب الجَفع بَيْنَ الْأخْتَيْنٍ يْنِ مِنَ الحَرَائْرِ و الإمَاء‎ 

۱-علی : ن راهيم عَنْ أببه و عد مِنْ آضخابتا عَنْ سَهْلٍ بن زِيَادٍ جميعاً عَنِ 
اب آبي تجران و مد بن مُحَمَدِ بن آبي ضر عَنْ عاصم بْنِ مد عَنْ ملد بن 
پت حم 

قَضَى امیر لو نی انا تین تكح إِخدَامُما رجنم طها و هي خبلی 
شب تا یت SS‏ 
الا خيرة س حى تضع آختها المُطَلَقَُوَلد هَا ثم يَحْطَبْهَا و ضوقها صَدَاقاً مرت 

٢‏ ابو یع الا ری عَن تقد ئن عبد جیار عرز صفوان ئن تى عَن ابن 

ششکان عَنْ أي بکر الحَضرَییٔ قَال: 


۔ 


بخش هشتاد و چهارم 
حکم ازدواج با دو خواهر 
۱- محمّد بن قيس گوید: امام باقر فرمود: 
امیر مؤمنان على بات در مورد دو خواهری كه مردى با یکی از آنان ہے سپس در 
مال له ولاق امس GE A‏ تی واه زا از 
که خواهر مطلقه فرزندش را به دنیا بیاورد. با هم جمع نمود؛ چنین قضاوت کرد که به مرد 
دستور فرمود که از خواهر دوم جدا شود تا خواهری که طلاق داده شده زایمان کند. سپس 
از خواهر دوم خواستگاری کند و دو مهریه به او بپردازد. 


- ابی بكر حضرمی گوید: 








۳۳۳ 

قلت لبي تجغفر :ول تكح امرأٌ گم أتى آزضا فنکح ها و هو لا یغلم 
۳ ۳+813" و يلي مَہیل الأخحرَى. 

۳ على : ِن راهيم عَنْ أبيه عَنِ | a‏ ےر 
آضخابه عَنْ أَحَدِهِمَا له قال في رَجُلِ نزو أَعْتيْنٍ في عَفدة واحدة. 

قال: هو بالچبار نیک أَيْتَهُمَا شاء و بحُي سيل ال وی 

و قال في رجل کانث له جَارِيةٌ فَوَطِتَهَا ما شْتَرَى مها و انها قَالَ: 2+ 
ادا ] 

مد 

عم تن رقاب عن تر ا ال 
سالب با تفر 41 عَنْ وج تج بلاق اه ثم رح إلى امام وخ 
رأة آنحری قدا هی أت ثرا التي بالعراق. 


کتاب ازدواج واحکام آن 


یخی عَن أَحْمَد بن محم عن الْحَسَنِ بن مَحْبُوبٍ عَن ان كير 


به امام باقر ا عرض کردم: مردی با زنی ازدواج نمود سپس به سرزمین دیگری رفت 
و ناآگاهانه با خواهر زنش ازدواج کرد (چه حکمی دارد؟) 
فرمود: هر کدام را که می‌خواهد. نگه دارد و دیگری را رهاکند. 
راوی گوید: امام (باقر للا و یا امام صادقیّ) در مورد مردی که همزمان با دو 
خواهر ازدواج نمود فرمود: 
مرد اختیار دارد هر کدام را بخواهد نگه می‌دارد و دیگری را رها می‌کند 
هم چنین حضرتش در مورد شخصی که کنیزی دارد و با او آمیزش می‌کند» سپس مادر 


يا دختر این كنيز را خریداری می‌کند. فرمود: 

هیچ كاه برای او خلال نخواهد بود. 

۴-زرارة بن اعین گوید: به امام باق باقلا گفتم: مردی در عراق با زنی 
بعد به شام می‌رود و با زن دیگری ازدواج می‌نماید. سپس مشخص می‌شود که اين زن 


ازدواج می‌کند و 


خواهر زنی است که در عراق است. (تکلیف آنان چیست؟) 








۳۴۴ فروع کافی ج /۶ 


رت 


قال. يَف تیه وب ین اَي َرَو ها بالشام و لا یقرب لمر حَنَّى تْقَضِیَ عدة 
الشَّا می 


o4 


و 
و انان 


E 


: فان تَرَوّجَ افراء تم تج اها وهو لا يَعْلَمُ ته 


قَالّ: قذ وضع الله عَنْهُ جهالتة پذلك. 


تو قَالَ: إا علم مها فلا به رها و لا یفرب الاح نكل و الاين 
فاذا لك عد الا حلا له یکاخ الإ 


۹ 


قَلْتٌ: فان جَاءَت الام پل 
قال: هو لیکو له و آخا ار 


6 عَلِیب ن ٳراهيم عن أببه عَنْ إِمَاعیل بن "7 يونس قال: 


رت في کتاب جل ی آبي لسن الوضا لا ۲ یل فِدَاكَ! الرجل تم 
امه مع إلى أجل ٠‏ 1 مُسَمَّى فينْقضی Ms‏ له أن بنك آختها من قبل 
0 نمض عد 


فرمود: بايد آن زن شامى را از شوهرش جدا كنند. وشوهر نمی تواند بازن عراقى خود 
همبستر شود. تا موقعى كه عد آن خواهر شامى سيرى شود. 

كفتم: اكر انسان با زنى ازدواج كند و بعد ندانسته و ناشناخته با مادر آن زن ازدواج كند 
(جه صورت دارد؟) 

فرمود: خداوند به خاطر جهالتش عقاب را از او برمی‌دارد. 

سپس فرمود: هر كاه متوجّه شد اين زنء مادرزنش است نباید با او نزدیکی کند و با 
دختر آن زن نين مباشرت نکند تا آن گاه که غدة مادر سپری گردد. بعد از سپری شدن عدة 
ماد همبسترى با دختر بر او حلال خواهد گشت. 

گفتم: اگر مادر زن حامله شود و فرزند بیاورد. (جه صورت دارد؟) 

فرمود: این فرزند. فرزند پدرش. پسر او وبرادر زن اوست. 

۵-یونس گوید: در نامه شخصی به امام رضا نات چنین خواندم: فدایتان گردم! شخصی 
با زنی به صورت ازدواج مدت‌دار ازدواج می‌کند. این مدت به پایان می‌رسد و آن‌ها از هم 
جدا می‌شوند آیا این شخص می تواند يد پیش از پایان عدّه زن با خواهر زنش ازدواج کند؟ 








کتاب ازدواج واحکام آن ۳۴۵ 


5 


ل هن ترجه > حَنَّى تنقضی عِدَنُّهَا. 
٦‏ بر رس وت 


له عَنْ 


ہم 


:إا برنث عضتتها ولج ین له َه ققذ حل ا سا تا 
9 ۳ عَنْ رَجلٍ ند آمتان تفلوکتن وط اما موی الأ خری. 


رت 


قال: دا وَطیٌ ال تموت ای 
نلك | رات ان باعها. 


فقال:ٍن ان ِنمَا یا لحاجة لا يط علی بَاله ین ال ری شیم فلا أزی 
ES‏ بيغا لجع إلى الأُولَى قاد 


امام ا در جواب نوشته بود: نمی‌تواند با خواهر زنش ازدواج کند تا این که عدّۂ زن به 
يايان برسد. 

۶ ابو صباح كنانى گوید: از امام صادق اا سؤال كردم: 

رن فی اتاو طلاق صلی ج کیا اا د ہے لے یر ان اع افش 
زنش خواستگاری نماید؟ 

فرمود: هر گاه زن خود را از حقوق زوجیّت محروم نماید و مرد اختيار رجوع نداشته 
باشد می‌تواند از حواهر زنش خواستگاری کند. ۱ 

هم چنین سوال شد: مردی دو كنيز دارد که با هم خواهرند. با یکی از انان نزدیکی 
می‌کند سپس با دیگری نیز جماع می‌کند(حکم چیست؟) 

فرمود: هنگامی که با دومين خواهر آمیزش می‌کند. خواهر اول بر او حرام می‌گردد تا 
زمانى كه خواهر دوم ميرد 

كفتم: به نظر شما اكر خواهر دوم را بفروشد جه؟ 

فرمود: اگر خواهر دوم را فقط به خاطر نیازش بفروشدء ايرادى ندارد. امّا اگر او را به اين 
خاطر بفروشد که به خواهر اول رجوع کند. نه (جايز نيست). 








۳۴۶ فروع کافی ج /۶ 


۷- على : بن ابراهيم عَنْ آبیه عَنِ ان آبي تُمَیر عَنْ حَمّادٍ ن اللي عَنْ ابي 


في ولي طلق انر أو اتا یال أَله أن یوج ب یه 


2 و 
کی م2 سے ام ۶ 


قال: فقال: اذا بر zG‏ 0 هل اس | ها 

قال: و سيل عَنْ زجل کائٹ عنه تان معلوگتان قوطي |ٍخداشعا نم وط 
خی 

ال وطی ال خری فق حوعث له حنی وت الأخرى. 

تلكها رايت ان اعا تجل ل الأول ؟ 

قَالَ: ان كَانَ یلها َِابجةٍ و لا يخر علي تلبه ین خی شَئء : فلا أرق 
لك باس ون ان ما یه لیزجع نی الأولى فلا و لا گرا 
۱ اھ روك مب عن على بْنِ مُحَمّد عَن الْحَسَن بْنِ علي عَنْ راز عَنْ 


۷۔ نظیر این روایت را حلبی از امام صادق با ال نقل می‌نماید. حضرتش در پایان 
می افز اید: اگر خواهر دوم را به جهت نیاز بفروشد واز او در دلش چیزی خطور نکند. 
ایرادی ندارد. ولی اگر فقط به جهت رجوع به خواهر اول بفروشد نه (جایز نیست) 
وکرامتی ندارد. 


۸-زراره گوید: 








کتاب ازدواج واحکام آن ۳۴۷ 


0 ر 
وھ ي كو 


ال: لایر جها 7 ختی يلو اجلها. 
۹ یں سے 


قال : واه عن ربج مک تین أ بَطَڑّمْما جییعا؟ 
قَالّ: عن دا وطی الثاني حَوتث عَليه لو اني طن عنی توت 
ان نة أو یار قها و ليس ا له أن يبع ای من أجل الأولى لجع البها إلا أن بيع 


۔ 


تو يَتَصَدَّقٌّ بها از تُمُو 
0+7“ عَنْ E‏ اتا فهلکث أ يروم آمْتھا؟ 


0 


از امام باقرءائُةٍ يرسيدم: مردى كه زن حامله‌اش را طلاق داده آيا پیش از وضع حمل 
نس مى تواند با خواهر زنش ازدواج كند؟ 

فرمود: با خواهر زنش ازدواج نكند تا عدَهُ زن به يايان برسد. 

4 على بن ابی حمزه كويد: از امام كاظم 3 يرسيدم: : مردى زنش را طلاق داده آيا 

فرمود: نه تا اين كه عده او به يايان برسد. تا آن جا شود كه راوى گوید: 

هم چنین سؤال کردم: مردی زنش از دنیا می رود آيا می‌تواند با خواهر زنش ازدواج 
کند؟ 


فرمود: اگر دوست دارد از همان ساعت می‌تواند. 
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و کو سو 
عالت فان ا ليذ عن رَجُلِ کائٽ له جارية فَعَتَقَتْ فَتَرَوَجَتْ فُوَلَدَتْ 


شاخ لمولاها ئا يََرَوّجَ ابنکھا. 


قال. هی علیه حرام و هی اة و ره و ألمَمْلوكَةٌ فی دا سواء. ثم فا هه 
الایة: : «ورباتبکه الات في خجورکم ین نسائِكُم». 


2 ۵ هو م 


سے ےت 
مد نی قشم عَنْ أحَدِهِما د له مه 

١-اَحْمَدبْنُ‏ مُحَمدٍ مُحَمّدٍ عَمّنْ ذَكَرَهُ عَنِ الحسین بن بشر قال: 

سألْتُ الژضَا اند عَن ار تَكُونُ أ EE E‏ 
بقع على ایا 

فقال: | بنك الوجل الصاح ابتتَهُ؟ 


م 


٠‏ محمّد بن مسلم كويد: به امام صادق نان كفتم: مردى كنيز خود را آزاد مىكند واو 
ازدواج مىكند و صاحب دختر می شود آیا این مرد كه مولاى قبلى كنيز بوده. می‌تواند با 
دختر اين كنيز آزاد. ازدواج كند؟ 

فرمود: این دختر بر آن مولا حرام استء و فرزند او محسوب می‌شود. دراين مسأله زن 
آزاد و كنيز يكسان هستندء آن كاه حضرتش اين آيه را تلاوت كرد كه: «و دختران 
همسرانتان كه در دامان شما يرورش يافتهاند. 

١۔‏ حسین بن يشر گوید: از امام رضا اق سؤال كردم: 

مردى كنيزى دارد که با او همبستر می‌شود أن کنیز. دختری دارد آيا می‌تواند با دختر 
کنیزش همبستر شود؟ 


فرمود: آیا شخص صالح با دخترش ازدواج می‌کند؟! 








کتاب ازدواج واحکام آن ۳۳5 

A‏ ھت من اَی بن هيل عن رن شوید عن الاين 
یمان عن عبید بن رُرَارَة عَنْ آبي عَبْدِ الله ابا 

في الوجلٍ يَكُونُ ار یت ئها َل أن نکم نها 

قال: لاه هي مل قول اللہ كذ (وَرَبائبَكُمُ اللاي في حُمْرِكُم4. 

رز بو على الْأَشْعَرِيُ عن مُحَمَّدبِنِ عَبْدِ الْجَبَارِ عَنْ صَفْوَانَ بن يى عَن ان 
کات عن لى تطبر عن بیع ادن ا قال: 

1 لت لَه وبل طا اشرات مانت من و لها ات معلرکة فاشتواها بح له أن 

يَطَأَهًا؟ 

قال: لا. 

وَ عَنِ الرّجَلٍ کون ده المملوكة IE EE‏ 
ری ا 

قال: لا. 


۲- عبيد بن زراره گوید: از امام صادق ام پرسیدم: مردى كنيزى دارد که با او همبستر 
می شود آيا می‌تواند با دختر او ازدواج کند؟ 

فرمود: نه» آن به سان گفتار خداوند متعال است که می فرماید: «و دختران همسرانتان 
كه در دامان شما يرورش یافته‌اند). 

- ابوبصير گوید: به امام صادق مال كفتم: مردى زن خود را طلاق مىدهد وازاو جدا 
مىشودء ودختر آن زن را که كنيز ديكران است خریداری می‌کند. آيا می تواند با آن دختر 
مباشرت كند؟ 

فرمود: نه. 

هم جنين پرسیدم: فردى كنيزى را همراه دخترش یک جا در اختيار دارد و با يكى از آن 
دو مباشرت می‌کند كه بعد از مذتی یکی می ميرد و ديكرى زنده اس اتا مى تواند با آن 
ديكرى مباشرت كند؟ 

فرمود: نه. 
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۔ 


٤۔‏ محمد بی یخی عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدٍ عن ابن مَحْبُوبٍ عَن ان ٍتاب عَنِ 
0 ا لالم ا قال: 
ل الول بشري ال تین قبطا |ِخدَاهْمَا تم بط الأ حری بجھال 
قال: e‏ ۱ تَحْرُمُ عَلَيْه الأولى» .ون وط الأخرى وَهْوَ 
بل أنه تخرم غاد حوبا نعلت کا 


ع 


م 


(A0) 
بَابٌ في قؤل التوكّك: طو لكِنْ لا تُوْاعِدُومُنٌ سرّا ية‎ 


۱ نايم عَنْ أببه عَنِ اب آبي مر عَنْ حَمَادٍ عن اللي عَنْ آبي 
عند الله اا قال: 


سَالََهُ عَنْ قول الله ك: و لکن لا تُواعدومٌ برا لا آن تَقُولُوا قول مَعْدُ ی 


۴ - حلبى گوید: به امام صادق اب گفتم: شخصی دو خواهر كنيز می خرد و با یکی از 
آن دو نزدیکی می‌کند و بعد از مذتی از روی نااگاھی با خواهر ديكر نیز نزديكى می کن 
(جه صورت دارد؟) 

فرمود: اگر در اثر جھالت با خواهر دوم نزدیکی کرد خواهر اول بر او حرام نخواهد 
شد. و اگر با خواهر دوم ازروی آگاهی نزدیکی کند وبداند که خواهر دوم براو حرام است 
هر دو خواهر بر او حرام می‌شوند. 


بخش هشتاد و پنجم 
درباره فرمايش خداوند: «با آنان (زنان بیوه در عذه) در پنهانی 
وعده ازدواج نگذارید » 
۱ حلبی گوید: 
از امام صادق با دربارۂ این آيه يرسيدم که: «ولكن لا تواعدوهن سرًا ال أن تقولوا قولا 
معروفا» با آنان (زنان عذه‌دار) در پنهانی قرار ازدواج مگذارید مگر ار بن که سخن نيكى 
می فرماييد بگویید». 
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سے 


IN ۶٦‏ ان NP‏ اعد بت آَل فلان 


عرض لها بالخطبّة و يعني بِقَْ ل إلا أن تفولوا ولا مَْرُوفاً» النَعْرِيض بالخطبَة 
ولا تقر موا عة الاح حَي يلَع الكنا PAS‏ 


۲ ل ا ع ا عبت بح E‏ محمد 


سَأَنْتٌ أنا عند الله ا ال عن تول افر ور لكن لا اعدو ا تقو لوا 
فا لا ٹزٹرا غذة اللكاح عق يل الكناب أجلن 

فقال: الشرة ارول اع مَوعدل بیث آل فلان نو یب لھا أن لا تبه 
بتفسها إِذَا الْقَضَتْ عِدَّنهَا. 

:ول إل أن ولوا قول مغروفا» هو لب الْحَلالٍ في یر أن بغرم عفد 
اللکاح ح حَنَّى بل اكاب أجل 


فرمود: وعدۂ پنهانی در جایی است که مرد پیش از يايان عذٔۂ زن به او بگوید: «تو را در 
خانه فلانى ملاقات خواهم نمود» تا از او خواستگاری كند. 

و منظور خداوند از: «مكراين كه سخن نیکوبی بگویید» خواستكارى با کنایه است. 
( خداوند می‌فرماید): «اراده ازدواج نکنید تا عه زن به پایان رسد». 

۲ - عبدالّه بن سنان از امام صادق ا پرسیدم: خداوند می‌فرماید: «به آنان وعدۂ 
پنهانی ندهید...» 

فرمود: وعدۂ پنهانی آن است که شخصی بگوید: «شما را در خانۀ فلانی خواهم دید» و 
بعد از زن بخواهد که بعد از سپری شدن عدهُ مقر کسی را بر او ترجیح ندهد. 

گفتم: معنای «مگر سخن نیکویی بگویید» چیست؟ 

فرمود: سخن معروف. تقاضای حلال است. بی‌آن كه در زمينة پیوند ازدواج تصمیمی 
گرفته شود تا زمانی که عذه به پایان برسد. 
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٣‏ محمد بُ يَحْيَى عن اخمّد بن مُحَمَّدٍ عَنْ علی بن الحكم عَنْ علی بن ابي 
قال: 
كر 


6:1 


لث ابا لسن ا ڳا عن قول اللہ کك: او لکن لا تُواعِدُومُنَ برٌّا4. 

يمول الرَجَل: اعد بت آل فلان يُعَوْضٌ لَهَا بِالرَفَثِ و یرف بَفُول 
الله ک: إلا أن ولوا قَوْلاً مَْدُوفاً» وَ الْقَوْلُ المَغتوف: اشعريض بالخطبة علی 
و جهها و جلها (وَلا َعِمُوا عُفْدَة اللکاح حن بل الكنا كنات أجلة4: 

3 کر رر و سرب ا 


7 


اومان بن أبي عَبْد الله عَنْ ابي عبد اللہ اج ا في قۇل الله 5ك: چا آن : اک 


وی 
قال: يَلْقَاهَا م فیقُول: إِنّي فيك لَرَاغِبٍ وَإِنّي لاه ء لکرم فلا تشبقینی بِنَفْسِكِ و 
انظ لا و مها یت و عرها: 


٣۔‏ على بن ابی حمزہ گوید: 

از امام كاظم نی دربارة آیه: «و به آنان وعده پنهانی ندهید» سؤال كردم؟ 

فرمود: مرد (به زن عله‌دار) می‌گوید: «تو را در خانه آن فلان ملاقات خواهم کردا تا به او 
پيشنهاد مباشرت دهد و اين کار را انجام دهد. خداوند می‌فرماید: «مگر اين که سخن 
معروفی بگویید» و سخن معروف کنایه زدن به خواستگاری است با صورت شرعی و 
حلالش. خداوند می‌فر ماید : (واراده ازدواج نکنید تا زمانی که عله به پایان پرسد ). 

۴۔ عبدالرحمان بن ابی عبدالله كويد: امام صادق ی در مورد فرموده خداوند: «مگر 
این سخن معروفی بگویید» فرمود: 

آن شخص با زن بیوه ملاقات کند و بگوید: من نسبت به شماء علاقمند هستم ومن 
برای زن‌ها احترام خاصی قائلم. يس کسی را بر من ترجیح ندهید. ووعدۂ پنهانی آن است 
که هنگامی که با او وعده می‌گذارد تنها نباشند. 
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۳۵۳ 
(۸) 

عع افلآ قرو اضر وین ھی ھن فَضُْهُمْ و لا یسیع بفض آؤ 
تسلمّون جمیعا 

١‏ على ہعفد E‏ لحَلِیْ عَنْ آبي 


عَبْدِ الله اكلا قال: 

اق لل شاف تون که كع التشركين : ل لمت ةا نيك 
بالنگاج الا عضعتع؟ 

تال: یک هی ار 

۲ - محمد ن خی عَنْ أَحْمَد بن محمد عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللہ 
نما و مان اق قال: 

E‏ ژوجها علی غَيْرِ الإشلام فرق تما 


بخش هشتاد و ششم 
حکم ازدواج با بهود» نصاراء مشركان 
- حلبی گوید: از امام صادق ا پرسیدم: شخصى مسلمان شد و از ديار مشرکان به 
ديار اسلام مهاجرت نمود و همسرش (که مسلمان نشدہ بود) را بین مشرکان واگذاشت 
پس از مذتی همسرش (نیز اسلام آورد) و نزد شوهرش آمد؛ آيا شوهر می تواند اين زن را با 
همان ازدواج سابق نگه دارد یا حقوق زن قطع می‌شود؟ 
فرمود: زن را نگه دارد وهمین زن» تن تن 
٢۔‏ عبدالله بن سنان گوید: امام صادق اف فرمود: 
اگر زنی اسلام بیاورد و شوهرش نامسلمان باقی بماند آن زن را از شوهرش جدا 
نت 
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قال ل اُلْحِقَتْبَعْد ذلك به 
أ ُنيكها بالكا الأول أذ تع عضت ا 

قال: بل يَمْسِكْهَا و هی | مَرَانهُ 

۳ سو تن کے 8 ست او مد نع اھ بان تب 
ہت 

خنۂ ار لمآ ذ أشلمت. 

لات بجاو تا دمن قآ هي یا 
رس جا 2 7 حي م سس فدات ةه 

را تد ھت ھا 


2 


واز حضرتش پرسیدم: شخصی مسلمان شد و از ديار مشرکان به ديار اسلام مهاجرت 
تیاه عفر قن کس لمات تلہم وی وان مشركان: وال ابا میں ارهد ٹی فسوی 
(نيز اسلام آورد) و نزد شوهرش آمد؛ آيا شوهر می تواند این زن را با همان ازدواج سابق نگه 
دارد یا حقوق زن قطع می شود؟ 

فرمود: زن را نگه دارد وهمین زنء همسرش است. 

ادامه روایت مانند حدیث قبل می‌باشد. 

۳ منصور بن حازم گوید: 

به امام صادق نی گفتم: اگر زن و شوهر مجوسى يا مشرک غير از اهل كتاب باشند 
ويكى از آن دو اسلام بياورد و ديكرى اسلام نياورد (تکلیف آنان چیست؟) 

فرمود: بايد منتظر بمانند تا عدّه آن زن به يايان برسد. اگر قبل از يايان عده؛ آن دیگری 

و اس مار مجر بر ازدواح قبلی خود باقی خواهند بود و اگر عدة آن زن به يايان 
برسد و آن دیگری اسلام نیاورد زن از شوهرش جدا خواهد شد. 

۴ عبدالرحمان بن حجّاج گوید: از امام کاظم ی پرسیدم: شخصی نصرانی با یک زن 
نصرانی ازدواج نمود و قبل از مراسم عروسی, زن مسلمان شد ( تکلیف چیست) 
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۳۵۵ 
قال: قد انقطعَت عضمتها مِنْهُ و لا مَھر لھا و لا دة علیها منه. 
٥‏ حْمَد بن مُحَمّد عَنْ مُحَمَّدِ بن بخبی عَنْ طلحه بْنِ رَيْدٍ عن بي عَبد اللو د 


"م١‎ 


قال: 

سل رل عَنْ زجلین م من أَهْلٍ ال َة أو ین أَهْلٍ الب یروج دا 
نما امْرة و آمهرها خفراً و خنازیر تم آشلما. 

ماله الاح جایز خلال لا يحرم ین قل کنر و لا مِن قبل الْعَتَازِیر 
قَلْتُ: إن آشلما قبل أن یذفع لها لمر و الْحْتَارِیر 

ہ ا تیم 
على ب سا ےت 
قال امیر الْمُوْ مین ات اد في مَجُوىيّةِ أَسْلَمَث قبل أن یل بها رَوجَهَا 
ال ی میں کد هدیم ی وزج آن شیم قضی لها عل 
نف الصَّدَاقٍ و قال: لَمْ يرذحا الإشلامُ الا جرا 


م6" 


- 


فرمود: حقوق زن از عهدة شوهر برداشته می‌شود و آن زن مهريّه ندارد و عه نيز نگه 
نمی‌دارد. 

۵ طلحة بن زید گوید: 

شخصی از امام صادق 32 سوال کرد: دو کافر ذمّی يا حربی با دو زن ازدواج می‌کنند و 
مهریّه انان را شراب و خوک قرار می‌دهند. سپس مسلمان می‌شوند (تکلیف چیست؟) 

فرمود: ازدواج آنان صحیح است؛ نه به واسطةٌ شراب حرام می شود و نه به واسطه خوک. 

من پرسیدم: اگر قبل از پرداخت شراب و خوك مسلمان شوند؟ 

فرمود: در صورتی که مسلمان شوند شوهر بايد بخشی از مهريّه را بپردازد اما (علاوه بر 
أن بابد هه المثل ازن را نر ساره 

۶ سكونى گوید: امام صادق ا فرمود: 

امیرمومنان على ابا در مورد زن مجوسیّه‌ای كه پیش از مباشرت مسلمان شده بود به 
شوهرش فرمود: مسلمان شو 

اما شوهر از اسلام آوردن سرباز زد. يس اميرمؤمنان على الَا حکم فرمود که شوهر 
نصف مهريّه را به زن بپردازد و فرمود: اسلام» جز عرّت و احترام به اين زن نیفزود. 








۳۹۵۶ فروع کافی ج /۶ 
۷ مدن بختی عن مغر ین سین عن مطل بن بو اون جلا عن 
فب بن حال عَنْ أ بي قد اف ند 


م ۵ و 


یو و ہچ کت 


قال: بُمسك ارا و تطلق ثانا 

۸ لن شام لي زاون تخد بي جب خط ور 
الم نکن ٤‏ قتشم اقر 

قال: را يكرك مان رد يتخا بل 
:إن أشلم الیل و كم شيم | لاه کون الرجل عنذها اليل و الا 


۹ - عة من أَصْحَابنًا عَنْ أَحْمَد بن محمد بن حال عَنْ أيه عَن الْقایم بن 


0 
3 


مُحَمّدٍ هي عَنْ رُومِيّ بن رازه قَالَ: 
فلك لبي عَبْدِ اللہ الا : : النُصْرَانِيٌ روج النضْرَانِبََ علی تلائین من من 
رتو جرا ا لك وا م کن دخل بھا. 


۷۔ عقبة بن خالد گوید: 

از امام صادق ا پرسیدم: فرد مجوسى که ايمان آورده در حالى که هفت زن دارد و 
همه زنانش با او ايمان آورده‌اند. جه تكليفى دارد؟ 

فرمود: چهار تن را نگه دارد و سه تن را طلاق دهد. 

۸-یونس گوید: از حضرتش پرسیدم: فرد ذمّی زنش ذمی او مسلمان می‌شود. 

فرمود: او زن اوست که روز با اوست وشب با او نخواهد بود. 

فرمود: هرگاه مرد مسلمان شود وزن اسلام نیاورد مرد شب وروز نزد زن خواهد بود. 

9 - رومى بن زراره گوید: 

به امام صادق نی كفتم: زن و مرد نصرانى ازدواج مىكنند و شوهر» سی سبوى شراب 
و سی رأس خوكه به رسم مهريّه مقرر می‌کند. سپس زن و شوهرء قبل از مباشرت. اسلام 
می‌آورند. ( مهريّه جه حکمی دارد؟) 








کتاب ازدواج واحکام آن 7۳ 


قال بر يمه تمر کف لخنایر یل بَا هثم بل علي 
و شما علی نکاحهما الأول: 


(AY) 
بَابُ الرّضاع‎ 
علخ بن إنراحیم عن بيه عَن ابن اي کجران عَنْ بل الله بن ستان عَن ابي‎ ١ 
حرم من الرّضَاع ما حرم من الَرابة.‎ 
رر ریپ و تہ او‎ ۲ 


فرمود: بررسی می‌شود که قيمت شراب جه مقدار است و قیمت خوك جه مقدان يبس 
قیمت آن‌ها را به زن می‌پردازد. سپس با هم مباشرت می‌کنند و بر ازدواج قبلی خود باقی 


تمام کسانی که در اثر خویشی و قرابت تحریم شده‌اند. با شير خوردن نیز تحریم 
ب و 


۲ - نظیر اين روایت را ابو صباح کنانی نيز از امام صادق الا ال نقل می‌کند. 








۳۵۸ فروع کافی ج / ۶ 


7 عِدَةٌ من أَصْحَابئًا عَنْ هل بن زياد عَنْ أَحْمَدَ بن محمد بن آبي ضر عَنْ 
داو بن سِرْحَانَ عَنْ أبي عَبد اللو اد قال: 

ا ان لديم 

؛ - الین بن مه عَنْ فعلی بن نم محمد عَن لسن بْنِ عَلِي عن بان بن 

نما عفن حَدََُ عن ابي عبد الو از قال: قال مير الوم :عرض عَلَى 
رَسُولِ الله ی ا حَمْرَة. 

قال :أ ما علفت أَنّهَا اب َة جي من الوضَاع. 

-٥‏ علي بن غ ابراهيم عَنْ أببه عَن ان أبي مر عَنْ حَمّادٍ عَنِ اللي عَنْ أبي 
عَيْدِ الله اا قال: 


- 
2 0 


ال یی ر مین 0" ین الٌضاع: لا مر 70ے 01ء۰۶ 


ابلط اس اک ڑا تس صادق ابا نقل می‌کند. 
۴-راوی گوید: امام صادق الا فرمود: امیرمؤمنان على 4 فرمود: 
من دختر حضرت حمزه ال : (عموى پیامبر 6) را به پیامبر ا معرفی كردم. 
پیامبر کج فرمود: آيا ہر او دختر برادر رضاعی من است؟! 
۵ ۔ حلبی گوید: امام صادق ام ا فرمود: 
امير مؤمنان على نی در مورد دختر برادر رضاعى فرمود: 
کسی را به جنين کاری دستور نمی دھم و نھی نیز نمی کنم. بلکه فقط خودم و فرزندانم را 








کتاب ازدواج واحکام آن 


۳۵۹ 
وَقَالَ: فرض عَلَى زشول ان وج ابه نز فا رن کا و 
قال. هي ان اخی م مِنَ الرضاع. 
(AA)‏ 
بات حَدٌ الرٌضاع الّذى ي حرم 
۶ و عن على بن محمد عن لسن بن علي الوشار عن عو 


لا ب اشام إل تات ال اقل 

۲ محمد بن یختیعن خد بن فا عن ان فضال عن علي بن قوب 
عن مُحَمّدٍ بْنِ مُشلم عن عیدب زاره عن آبي عَبلِ اللو ٹا لاق قال: 

اه عن لْضاع ما دیما بحرم له؟ 

ال :ما مت الحم و الم 


و فرمود: از پیامبر ٤‏ درخواست شد که با دختر حضرت حمزه ا ازدواج کند 


پیامبر 4 (از این کار) امتناع نمود و فرمود: او. دختر برادر رضاعی من می‌باشد. 


بخش هشتاد و هشتم 
شرایط تحریم رضاعی 
سی میا 
از امام صادق با شنیدم که می‌فرمود: با شیر خوردن حرمت به وجود نمی آید مگراین 
که گوشت بروید و استخوان محکم شود. 
۲ - عبید بن زراره گوید: 
از امام صادق ٤‏ پرسیدم: کمترین حذی که شیر خوردن باعث تحریم می‌شود. کدام است؟ 
فرمود: به مقداری که گوشت يا خون برویاند. 








۶ / فروع کافی ج‎ E. 


ا نم قال: ری و احدة بت 


و 


فلت سالک أَضْلَحَك انا [ انان ] 


رت 


قَالَ: لاء فلم ال عد عَلَيه حتّی بَلَغْتُ عَشْرَ رَضْعَات. 

٣و‏ عَنّهُ عن ان ن فال هن عم َف عن عبد إن وه قال: 
سات تا عند اللہ اد عَنِ الرَضّاع أذ ما یرم ؟ 

قال: یت الحم و الم 

نم قال: ری و احدة نب 
فلت سالك ضلحک لل! انَْتَان؟ 
فقال: لا و لم لد عَليْه حَتّی بَلَعّ عَشْرَ زضفات. 

٤‏ اپو علی الْأَشْعَرِيٌ عَنْ مُحَمّد بن عبد الْجَبّارِ و2 مُحمّد بْنُ إِسْمَاعِيلٌ عن 
الَْضْل بن شَادَانَ یمان سفوا بن بی عق شغاوية بن مار عن باح إن 
سَيَابَةَ عَنْ آبی َد اللو ا4ا لإ قال: 
آن كاه حضرتش فرمود: تصوّر مىكنى كه با يك نوبت شير خوردن» گوشت و خون 
می روید؟ 
گفتم: خداوند کارهای شما را اصلاح كند! من سؤال می‌کنم: آيا با دو نوبت تحريم 
می‌شود؟ 
فرمود: نه 
و من همواره یک نوبت یک نوبت افزودم تا به ده نوبت رسید. 

۳ ا ل رد صادق ات نقل می‌کند. 


۴ - صبّاح بن سيابه گوید: امام صادق اليل ليد فرمود: 








کتاب ازدواج واحکام آن ۳۶۱ 


لابَاسَ بِالرّضْعَةٍ و الرَضْعَنَيْنِ و اللا. 
اک اک 
فقال: لا ام اه ال و بت ال 
»أب علی ال شعری عَنْ کو ین عبد ارو ؛ مُحَمَّدَ بن |ٍشماعیل عن 
الْمَضْلٍ بِنِ شَادَانَ E‏ 
سََلْتٌ آبا الحَسَن ال عَن الوَضَاع ما یرم مِنْه؟ 


با یک نوبت. دو نوبت و سه نوبت ہے تحريمى صورت نم ىكيرد. 

۵۔ حمّاد بن عثمان گوید: امام صادق الا فرمود: 

شير خوردن. مايه تحریم نمی‌شود. مگر آن که گوشت و خون برویاند. 

۶ عبدالله بن سنان گوید: 

از امام کاظم 3 پرسیدم: یک نوبت و دو نوبت و یا سه نوبت شير خوردن مايه تحریم 
می‌شود؟ 

فرمود: نه. مگر آن حد که استخوان سخت شود و گوشت بروید. 

۷- صفوان بن يحيى گوید: 


از امام کاظم ا پرسیدم: حد شير خوردنی که مای تحریم می‌شود چیست؟ 








۶۲ فروع کافی ج /۶ 


فقال: سل رَجُل أبي اد عَنْه فقال: و احدة ٦۷٤ھ‏ ان حتّی بَلَعَ 
وت رضعات. 


تلك و الات اژ م2 
فقال هَكَذَا قال لَهُ. 


2 
2 ره مه 


مضه بعد مَّصَّةَ؟ 


ی٠)‎ 


- 
ےے 
۔ 


شال خر عَنْهُ فانتهی به إلى تشع 
0 قال تلم نی 


۳ 


ےرت 


فقال: هکذا ال آبي 


فرمود: مردی همین پرسش را از پدرم پرسید. پدرم به او فرمود: یک نوبت ماية تحریم 
نمی شود دو نوبت هم ماية تحریم نمی‌شود تا رسید به ينج نوبت. 

گفتم:پنج نوبت متوالن وبا مکیدن‌های پر اکنده؟ 

فرمود: پدرم این طور متوالی فرمود. 

و شخص دیگری از پدرم همین مسأله را پرسید و پدرم در پاسخ او فرمود: یک نوبت و 
دو نوبت اشکالی ندارد) تا رسید به تُه نوبت. و فرمود: جه قدر زياد از من درباره مسالۀ شير 
خوردن سوال می‌کنند؟ 

گفتم: قربانت شوم! نظر خودتان را دراین خصوص بازگو نمایید. آیا در نظر شما حذی 
بیشتر از حد مذکور است؟ 

فزموددمی پاسخ پدرم را بر ارک قل کردم: 

گفتم: پاسخ يدرت را دانستم. ولی با خود گفتم: جه بسا حد مشخصی داشته باشد که 
يدر بزرگوارت نفرموده باشد. و شما آن را بازگو نمایید. 

فرمود: جواب پدرم همان بود که گفتم. 








کتاب ازدواج سے آن ۳م 


له لآ توا أي 

َلَ: فَالمَخل واحد. 

لك نع ماج لابي واي 

قال: لب لمح صار یود ك آباها و مَك مها 

ا ۽ من ڪل بن مق عن اخسن ِن علي ِن شاي عَنْ 

ابا ار تا 

فقال: إِذَا كَانَتْ مُتََرْقة [ فلا ] 

۹۔ محمد ِن خی عَن أَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ عن علي بن الحَکَم عَنْ مُعَاوِیَة بن 
قال: 


وه 


۔ 


وهب عن عبَيْدِ بن زرارة قا 


گفتم: اگر مادرم با شير من دختر بیگانه‌ای را شير داده باشد چه؟ 

فرمود: آن دختر» خواهر رضاعی تو خواهد بود. 

گفتم: ایا این دختر برای برادر من که (در شکم بعدی زاييده شده) و این دختر با د شير او 
پرورش نيافته است. حلال است؟ 

فرمود: پدر تو و برادرت یکی است؟ 

گفتم: آری» ما برادر تنی هستیم. 

فرمود: شير از ان شوهر است؛ يدر تو. يدر ان دختر است و مادر تو مادر ان دختر 
خواهد بود. ۱ ۱ 

۸- عمر بن يزيد گوید: ۱ 

از امام صادق ا پرسیدم: كودكى يك بار ودو بار شیرمی خورد(آیا باعث تحریم می‌شود؟) 

فرمود: باعث تحریم نمی شود. 

يس من همين طور به تعداد شير خوردن اضافه نمودم تا به ده نوبت رسيدم. 

فرمود: اگر پر اكنده باشد (باعث تحريم نمی شود) 

۹۔ عبید بن زراره گوید: 








۳۶۴ فروع کافی ج /۶ 


2 ۳ 


فيه ال و الا as‏ نعخیب امز أن تکتیف رآسها عند لب الذي 
1211121101 و وبا اتف الیل أن پنظرالی ذلك ما الذي يحرم ین 
الوَضاع؟ 

.ما بت الحم و الم 

َقْلْتَ: و ما الذي ينبت اللخم و الذَّه؟ 

فَمَالَ: كَانَ ر يُقَالُ: تر رضعات. 

فلس فهل ُرَم عَشّْرْ رضعات؟ 

فقَال: دَعْ ذَا. 

وَقَالَ: ما یرم ین اسب فهو ما يَحْزمُ ین الرضاع. 


۵ مه م 


۰ ن راهيم عَنْ هاژون بن مشیم عَنْ مَشَعَدة بن صَدَقَةَ عَنْ آبي 
عبد اشا قال: 


6:1 


به امام صادق َا كفتم: ما فامیل پر جمعیّتی هستیم» موقعى که بساط شادی و مجلس 
ماتمی برپا می‌شود تمام مردان و زنان فامیل جمع می‌شوند. و چه بسا خانمی که در اثر 
شير دایه با مردی از فامیل خود محرم است. حيا می‌کند بدون روسری در برابر او ظاهر 
شود و چه بسا نگاہ آن مرد فاميل به اين منظره زشت جلوه كندء پس حد شير دايه که مایه 
حرمت مى شود جيست؟ 

فرمود: تا آن حد كه كوشت و خون بروياند. 

گفتم: با جند نوبت گوشت و خون مىرويد؟ 

فرمود: پیش از این كفته مىشد: با ده نوبت. 

گفتم: آيا ده نوبت مایهٌ حرمت می‌شود؟ 

فرمود: از این سؤال بگذر. 

هم چنین فرمود: کسانی که در اثر خویشی و فرابت نسب محرم می‌شوند. در اثر شير 
خوردن نيز محرم می شوند. 

۰ - مسعدة بن صدقه گوید: امام صادق الئل ىا فرمود: 








کتاب ازدواج واحکام آن 


لا یرم من الوضا إلا اد لعظم و بت بت الحم و ما الوَضْعَةٌ و الرضعتان و 
اللات على يتلم عشرا دا کی وتات قلابأس. 


(A4) 

بَابُ صفة لَبَنِ الفخلٍ 
۱ مد تن ۲ بح عن اخمَد ٽن مُحَمَّدِ عن اب مَحْبُوبٍ عن عبّد الله بن سنان 
قال 
سات آبا عند انل اد عَنْ لبن المَحْلٍ. 
۲۷۷٢۷٢۹٢٣٦‏ 20 
١‏ مُحمّد بن : بَحْيَى عَنْ مُحَمَّدٍ بن | لَحْسَيْنِ عَنْ عَثْمَانَ بن عیسی عَنْ سَمَ 
قَال: 


6:1 


6:1 


با شير خوردن تحريم به وجود نمی‌آید مگر ای بن كه استخوان محكم شود و گوشت 
بروید. امّا با یک بان دو بارو سه بار شير خوردن تا برسد به ده نوبت در صورتى كه پر اكنده 


باشد. باعث تحريم نمی‌شود. 


بخش هشتاد و نهم 
ویژگی شیر شوهر 
۱ - عبدالله بن سنان گوید: 
از امام صادق ی پرسیدم: شیر پدن جه شیری است؟ 
فرمود: در جایی كه همسرت از شیر تو و شیر فرزندت. فرزند زن دیگری را شير دهد که 
دراین صورت محرم می‌شود. 
۲- سماعه گوید: 








۳۶۶ فروع کافی ج /۶ 


و و م 


مال عن جل کان له اهران قولدث کل وَاحدَةٍ مهما اما ات | خی 
رنه فازضعت جَارِیَةً من عرض الاس أَيَتبَغي لإثنه أن بروج بهذو الْجَارِیَة؟ 
قَالَ: لا لها آذضتث بان لیخ 

۳ على : ِن رايم عن أبيه کي ان ي زان عن عَبل اون مان ال 
سَأَنْتٌ آبا عبد اراد عن لبن الْمَحْلٍ. 

لا رضعت اقرأئك من کین دك ول اهر حری فهو رام 

4 ده من آشخابا عَنْ سل بن زاو و لین إِْرَاهِيم عن أبيه عَنْ أَحْمَدَبْنِ 
ار و مر 


ا 


لت با الحسن اد عَنِ امْرَةٍ آزضعث ح تج ا من غَيرِهَاأً جل 
کلام بن وزج آن زج الجَارية ضع ی 
َقَالَ: الب لِلْفَحْل. 


به حضرتش گفتم: شخصی دو همسر دارد وهر یک پسری زاییدہ است و یکی از دو 
همسر طلاق می‌گیرد. سپس دختر بیگانه‌ای را شير مىدهدء آیا پسر آن مرد می‌تواند با این 
دختر ازدواج كند؟ 

فرمود: نه زيرا دختر از شير همین مرد شير داده شده است. 

۳ نظیر روایت يكم از این بخش را عبداللہ بن سنان از امام صادق نا نقل می‌کند. 

۔ احمد بن محمّد بن ابی نصر گوید: 

از امام ابوالحسن ىا سؤال کردم: زنى به دخترى شير می‌دهد و شوهراين زنء پسری از 

زن دیگرش دارد؛ آيا این يسر می تواند با آن دختر ازدواج نماید؟ 


فرمود: شير برای شوهر است (و به همین خاطر نمی تواند ازدواج کند). 








کتاب ازدواج واحکام آن ۳۶۷ 


۵ من مختى عن مدب عفد عن اسن إن بوب عن وبل نن 
صالح عَنْ أ بي بَصِيرٍ عَنْ أبي عَبْدٍ اللہ اث ۱ 

في وج روج نولدت یه جر کب تب المَرآةُفتوَوجَ أخْری فَوَلَدَتْ 
2 مها آزضعث من لَبَيهَا ُلاما أ جل بذیک اللام الَذِي أَرْضعئه أن 
يروج بك لرا تي قانث تخت لول قبل الما الأجيزة؟ 

٦‏ ےت 
لک اش مزا 

فقال: او بجر تک کت 
رت تد بن ُيده ندز 


من 


۵۔ابو بصیر گوید: 

از امام صادق ام پرسیدم: شخصی که با زنی ازدواج می‌کند و از آن زن صاحب دختر 
می‌شود. بعد آن زن فوت می‌کند. و مرد با زن دیگری ازدواج می نماید و از این زن صاحب 
پسر می شود بعد این زن جدید. پسر بیگانه‌ای را از پستان خود شير می‌دهد. آیا این پسر 
بیگانه که با شير اين زن پرورش يافته. می‌تواند با دختر زن اولش ازدواج کند؟ 

فرمود: من دوست ندارم که اين پسر بیگانه با دختر مردی ازدواج کند که خودش با شير 
همان مرد» پرورش يافته است. 

۶۔ نظیر اين روایت را حلبی از امام صادق طا تقل می‌نماید. 


۷- محمّد بن عبیده همدانی گوید: 








- فروع کافی ج / ۶ 


ال الرضا ان ما يقُولُ أَضحابك فی 2 

قال: قَلْتّ: کائوا يَقُولُونَ: لِم لْمَخْلٍ حَنَّى - جاء تْهُمْ ارو اه نك له حرم ین 
رشن تا مغ بن الب تبثو إلى كلك ؟ 

تال:فال: و لك لا آمیر انمز من 19 )سالب عنها ابا رح فال لي: اشرخ 
لى الیل و نا أکر ره لکلا تال بي کم نت 2 ار 
جل کانث له مها لا ّى وو ھت جد هن ليها غلاما غریبا لیس 
کل شَيْءِ من ود ذلك الول م من مات الأؤلاد الشّنّى مُحَرَّماً علی لك لام 

قال: قلثّ: بلی. 

ال بقل أبو لسن :بل الزضاع بحرم من تب ال و لا یرم من 


2 


قبل لمات و ما الَضاغ من قبل ات ون كان لب القحل أيضاً يحرم 


ک 


5 رضا ابا (به من ) فرمود: ياران تو در مورد شيردادن جه می‌گویند؟ 

گفتم: قبلاً می‌گفتند: « شير از آن شوهر است» تا این كه روايت شما به آنان رسيد كه 
(محرمیتی که با نسب به وجود می‌آید. با شیردادن (نیز) به وجود می‌آید) بنابر این به حكم 
شما بازگشتند و ان را پذیرفتند. 

امام ا فرمود:این سؤال به این جهت است که دیشب امیر المؤمنين (!!) ۷ دراین خصوص 
ا ار و ري لیڈ لام مھ سو کون 

اه مردی که زنان متعد دی در اھر ری ماقا 
را شير مىدهد؛ آيا همه فرزندان اين مرد که از زنان متعددند براين پسر محرم نمی‌شوند؟ 

امام ما فرمود: گفتم: آری. 

محمّد بن عبیده گوید: سپس امام رضا ات فرمود: جه گونه شیردادن از ناحیه شوهر 
محرم می‌کند. امّا از ناحيه ناما محرم نمی‌کند؟! در حالی که شیردادن از جانب مادران 
است. كرجه شير شوهر نيز محرم می‌کند. 


- منظور همان مأمون است كه از روى تقيّه جنين كفته شده است. 











کتاب ازدواج واحکام آن ۶۹ 


۸- أا ہی GEG‏ 


ان ا: و سس 
َقَالَ لي :اجو ما سات من هاهت یی أن ول لاش جس عليه اوه 
ات لجا زر ره 
لَهُ: [ إن ] الْجَارِيَةَ لَيْمتِ ابه 5055 
فقال: کو ۰ ػ۹ و 


و ا أن هس من یه جیما غن 
سالث با جنفر ڑا ن ڑل انرخف جس رھ مک لع 


2 


صهرا4. 


۸۔ على بن مهزيار گوید: 1 

عیسی بن جعفر از امام جواد ی يرسيد: زنی» پسر مرا شير داده است. أيا من می توانم 
با دختر شوهر این زن ازدواج كنم؟ 

فرمود: جه سؤال خوبی مطرح کردی!از همین جا است که مردم سخن يديد آورده و 
می‌گویند: «زن به خاطر شير شوهر به شوهرش حرام می‌شود» این همان شیر شوهر است 
نه سخنی که دیگران می‌گویند. 

گفتم: اين دخترہ فرزند آن زنی نیست که پسر مرا شير داده است. بلکه این دختر از یک 
مادر دیگری متولد شدہ است. 

فرمود: اگر ده دختر از مادران مختلف باشند(اما پدرشان یکی باشد)» هیچ یک از 
دختران بر تو حلال نخواهند بود و همه آنان به منزلۀ دختران تو خواهند بود. 

٩‏ بريد عجلی گوید: 

از امام باقر ا درباره آيهاى که می فرماید: «او همان کسی است که از آب بشر آفرید 
وآن را نسب وسبب قرار داد» سؤال كردم. 

فرمود: خداوند تبارک و تعالی دم راز آپ پاکیزہ آفرید و همسرش را : نیز از سنخ 
همان آب واز پایین‌ترین استخوان دنده آدم ی آفرید. 








۳۷۰ فروع کافی ج /۶ 


۳ 3 الله ا ٠‏ م المَاءِ 7 و زج ین با کے جيه براه 


8 1 0 و ذلك ک0 دك 
اسب با َي عِجْلٍا ما کا سيب الال و الهو ما گان پیب النمَاءِ 


مھ که و از 


2006 20ا رات نول گر تا تک رم من کاءعاسسیے 
الشت فَسّدِ لى ذَلِكَ. 

تقال كل اقا دقفت من كين فخيها ولد ات أخرى من جار ية أو عُلام 
يک الرضَاعٌ الذي قَالَ رشول اف تا و كل ا: لسعاي E‏ 
لها وعدا يعد احدٍ من جار أو لام قَاِن لك رصاع یش بالرٌضع اي قَالَ 
سول اللہ 4 حرم ین ین اوضع ما حرم م من اسب » الما هو من تسب نات 
الصَّهْرٍ رضاح و لا يُحَرّمٌ شَيْئا ا و یش هو سیب رضاع من تاحية لَب لفُحُولة 
یرم 


يس با همین استخوان دنده» سبب و نسب جریان پیدا کرد. سپس همسر را به ازدواج 
آدم یلا درآورد. پس به همین جهت. بین آن دو پیوند (صهر) جریان بيدا کرد. واین 
فرمایش خداوند متعال است: که (ان را نسب وسبب قرار داد». 

ای برادر بنی عجلی! پس نسب آن است که به سبب مردان باشد و پیوند ان است که به 
سبب زنان باشد. 

گفتم: به نظر شما فرمایش پیامبر خدا ٤ة‏ را که می‌فرماید: «محرميّتى که با نسب به 
وجود می‌آید. با شير دادن هم به وجود می‌آید) | چگونه است؟ برايم بیان فرمایید. 

فرمود: هر زنی که با شیر شوهرش فرزند زن دیگری را - دختر باشد يا پسر - شیر دهد 
این همان شير دادنی است که پیامبر خدائَلُ بیان فرمود. 

و هر زنی که با شير دو شوهر که یکی را يس از دیگری در اختیار داشت - دختر يا 
پسری را شير دهد. اين شیردادن شیردادنی نیست که پیامبر خدا ج فرمود: (محرمیتی که 
با نسب به وجود می‌آید. با شیردادن به وجود می‌آید» بلکه فقط باعث رابطه مادری است. 
اما محرميّت بين آن پسر و دختر به وجود نمی آید. و این باعث به وجود آمدن «رضاع» از 
جانب شیر شوهر نمی‌باشد تا محرمیّت به وجود آید. 








کتاب ازدواج واحکام آن 


سل ابا عند اللہ اا yT E‏ 
مِنَ الرٌضاع؟ 
قال: فقّال: فك فقد رَصْعَا تجمیعاً مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ واجلٍ من مرا وَاحد 
قال: فيَتَرَوَحُ ها مها ین الوَضَاعَةِ؟ 
ےت سس مھت 
آزضعت الْفَلامَ فاختلف المَخْلانِ ازا تا 


۱ ابْنُ م حاون عن بي یب الْحَرَازِ عَن ان ن مُسْكَانَ عَن الحَلبىْ قال: 


۱ 0۶ 


۱ سَأَنْتٌ با عَبْدِ الله 1غ عن لفقل ریغ ین اق ا َتَرَوّحَ 
ی وت 

ص 7 آبن تغل واجز ليو 
فان کا لت و ۷ ی نی ی بڌلك. 


٠‏ عمّار ساباطی گوید: 

از امام صادق ا پرسیدم: يسرى از زنی شیر خورده است؛ آیا می تواند با خواهری که 
از پدر رضاعی خود دارد ازدواج کند؟ 

فرمود: نه؛ زیرا هر دو از شیر یک شوهر و از شير یک زن شير خورده‌اند. 

عمار پرسید: ايا می‌تواند با خواهری که از مادر رضاعی‌اش دارد ازدواج کند؟ 

فرمود: ایرادی ندارد؛ زيرا خواهری که به اين پسر شیر نداده است. صاحب شیر او 
مردی غير از صاحب شير خواهری است که به اين پسر شير داده است. يس دو صاحب 
شير مختلف‌اند بنابر این ازدواجشان ایرادی ندارد. 

۱- حلبی گوید: به امام صادق اا گفتم: 

مردی در کودکی از زنی شير خورده افك اتا می‌تواند با خواهری که از مادر 
رضاعی‌اش دارد ازدواج کند؟ 

فرمود: اگر این دو زن از یک مادر و شير یک شوهر ارتزاق کرده‌اند. جایز نیست. 

و اگر آن دو زن از یک مادرو شير دو شوهر جداگانه شير خورده باشند. ازدواج ایرادی 
ندارد. 








۳۷۲ فروع کافی ج /۶ 


)۹۰( 
بان م لن لا رَضاع بَعْدَ فطام 

١‏ على : ن ابرامیم عَنْ ايه غن ان أبي یر عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الحلبي عَنْ ابي 
عَبْدِاللهِ اكلا قال: 

لا رَضَاعٌ بعد فطام. ۱ 

۲ ا 3 تی عَنْ أحْمَدَ ي مُحَمدٍ عن علي بن الْحَكَم عن آبان بن عُنْمَانَ 
عن الْمَضْلٍ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ عَنْ أبي عَبْ الله اقة 2 قال: 

الصا اع قبل الحولین قبل أن يُفْطم. 

۳ .عة بن أضْحَابًا ن هل بن زان خمد بن محمد بن أبي ضرِعَنْ 
e‏ 


بخش نود م 
سن وج 
١‏ حلبی گوید: امام صادق اب فرمود: 
پس از بازگرفتن اص نو دادصي رت کے تر ےت 
ری 

۲ فضل بن عبدالملک گوید: امام صادق اا فرمود: 
شیردادن پیش از دو سالگی کودک؛ پیش از بازگرفتن از شیر 
۳-حمّاد بن عثمان كويد: از امام صادق افلا نوز می فرمود: 


پس از بازگرفتن از شير رضاع (و شير دادنى ) نیست. 








کتاب ازدواج واحکام آن Yr‏ 
قال: قلت: جلت فداك! و ما الفطام؟ 
قال: الخولان اللذان قال الله وك 
3 - على : بن ابراميم عَنْ ايه و عِدَّةٌ ین آضخابتا عَنْ سمل بن زِيَادٍ جميعاً عن 
[ں وا ال ا 
کک نراو لیب ليها فاشقث ژوجها توم علیہ 


yT 0‏ 
بن حَازِم عَنْ آبي عبد الله اه قال: 

ال سول الله 4: لا زضاع بعد فطام ولا وضال في عام و لا یشم يقد کت 
ولا صَمْتٌ بزم ی الیو لا توب بعد الهخرة ولا هجر بغ الفح و لاطّلاق 
قبل الاح و لاعن قبل باب لا یمین لد مَم والدق و لا المتلوك مع مولاف 
و لا للْمَوَةِ مَعَ رَوْجِهَا و لائر فی مَغصیّة و لا یمین فی تَطبعة. 


گفتم: فدایتان شوم! بازگرفتن از شير چیست؟ 

فرمود: همان دو سالی که خداوند متعال فرمود. 

۴- محمّد بن قيس گوید: از امام ابا پرسیدم: زنی شیر خود را دوشید و به شوهرش 
نوشانید تا بر او حرام شود (چه حکمی دارد؟) 

فرمود: بايد او را از این کار بازداری وبه جهت تادیب از پشتش بزنی. 

۵ - منصور بن سس گوید: 

امام صادق ام الا فرمود: پیامبر خدا ا فرمود: 

يس | زبازگرفتن از شير رضاع (و شیردادنی) نیست. روزه وصال در روزه نیست. يس از 

اختلام e‏ يتيمى معنا ندارد سکوت از روز تا شب (روزه سكوت) نیست. بازگشتی به‌دیار کفر 
يس از هجرت به‌دیار مسلمین نیست. هجرتی (از مکه به مدینه) يس از فتح مکه نیست. 
طلاقی بيش از ازدواج نیست. آزاد کردنی پیش از مالکیت نیست. حق سوگندی برای فرزند 
همراه پدرش. برده همراه مولایش و زن همراه شوهرش نیست. نذری در گناه نیست و 
سوگندی در قطع رحم نیست. 








۶ / فروع کافی ج‎ E 


فَمَْنَى قَوْلِه: «لا رَضَاعَ بَعْدَ فطام»: أن الْوََدَإذَا شرب من لَبن الْمَرأة بَعْدَ ما 


اہ ره 


تَفْطمُهُ لا بحر 3 م ذلك الرَضاعٌ التتاكح. 
(۹۱) 
بَابُ ذَوَادِرَ في ال ضاع 


١‏ علي بُ إِنْرَاهِيم عن آبیه عَنْ مُحَمدِ بن أبي عُمَبر عَنْ عَبْدِ لون ألمغیرة عَنْ 
آبي الحسن الماضی لا قَالَ: 


2 و 


rt 


: إِئی روج اقرأةٌ فَوَجَدْتٌ از مرا قذ آزضعتيي و ازضعث 


8 


پس معنای این که می فرماید: « يس از بازكرفتن از شير رضاع وشيردادنى نیست؛ اين 
است که هرگاه بچه از شير مادری بعد از بازگرفتن از شیر بخورد موجب رضاع ومحروميّت 


در ازدواج نخواهد بود. 


بخش نود و یکم 
چند روایت نکته‌دار دربارۂ رضاع 
١‏ - عبدالّه بن مغیره گوید: 
به امام کاظم الا گفتم: من با زنی ازدواج کرده بعد متوّجه شده که داية من در کودکی به 
من و خواهر این زن شير داده است. (تکلیف ازدواج ما خیست؟) 
فرمود: تا جه حد شير داده است؟ 
گفتم: مقدار کمی. 


فرمود: خداوند (ازدواجت) را بر تو مبارک و فر خنده سازد. 








کتاب ازدواج واحکام آن ۳۷۵ 
1 0 22007 عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرٍ واحد عَنْ إِسْحَاقٌ بن 


۳ ماه ع ل سے 
العَبْدِ الالح 391 بل 

لك شم أقي جار يه نی ؟ 
ار 

قال: و الفَخْل وَاحدٌ؟ 

a OA 

از امام صادق اا پرسیدم: مردی با خواهر برادر رضاعی‌اش ازدواج نمود ( جه 
حکمی دارد؟) 

فرمود: من دوست ندارم که با خواهر برادر رضاعی‌ام ازدواج کنم. 

۳- صفوان بن يحيى گوید: 

به امام کاظم ا گفتم: مادر من دختری را با شير من پرورش داده است. جه صورت 
دارد؟ 

فرمود: آن دختر خواهر شیری تو خواهد شد. 

گفتم: آيا آن دختر برای برادرم كه از شکم بعدی زاييده شده و این دختر از شير او 
نخورده است حلال است؟ 

فرمؤظ کی و پر شرت از نک وان مش لل شده‌اید؟ 

گفتم: آری من و او برادر تنی هستیم. 


۱- به نظر می‌رسد «هو أخي » صحیح باشد ر. ک بخش ۸۸ شرایط تحریم رضاعی حدیث ۷. 











۳۷۶ فروع کافی ج / ۶ 


ال ال للفَحْلٍ ارو ك اها و اَم أمها 

4 - علي بن ٳبرَاهِيم عَنْ أبيه عَنِ ابن أبي عمیر عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الحَلبِيٌ عَنْ أبي 
عبد الله الا قال: 

زربلا تروع جر وضع از ضعتها رفسد ناخ 

ال و اه عن افراة بل آزضعت جَارِيَة أ تلح لو ین غیرها؟ 

قال: لا. 

لك رل بمترلة الأَخْتِ من الوضاغة؟ 

ال تم مِنْ قبل الأب, 

۵ - علي بن ابراهیم عَنْ أبيه عن ان أبي عمیر عَنْ ماد عن الحلبن عَنْ آبي 
عبد الله ا قال: 


فرمود: شیر از آن يدر است. در تو پدر آن دختر و مادر تو مادر آن دختر خواهد بود. 

۴ ۔ حلبی گوید: امام صادق ام اا فرمود: 

اگر مردى با دختر شیرخواری 8 کند و همسرش (دیگرش که بزرگسال است) او را 
شیر دهد ازدواج باطل می‌شود. 

حلبی گوید: پرسیدم: همسر مردی دختری را شير می‌دهد آيا این دختر برای پسر آن 
مرد ( که فرزند زن دیگرش است) حلال می‌باشد؟ 

فرمود: نه. 

عرض کرد: آيا این دختر به منزلة خواهر رضاعی است؟ 

فرمود: آری» از جانب پدر. 

۵ ۔ حلبی گوید: امام صادق ام اا فرمود: 








کتاب ازدواج واحکام آن ۷۸۷ 
جاء یل ی مير الْمُؤْمِنِينَ الا فقال: یا آمیر الْمُوْمِنِينَ! إن ائرأتی حَلَبَتْ مِنْ 
يها في ول مت .تج 


25 


٦‏ أي اي رخ خاش أي ی تا 
بی عَبْلِ الم ا 7 

1 تح جاريً یر اضما اف رنه او ام وَلْدِه. 

۷ عل أي عن اي شخب سی کا ا کت قال: 
۱ ۸ له عَنْ اخْمَد بن مُحَمَّدٍ عن ابن فضال عن ابن ” بَكيْرٍ عَنْ 
ا 


مردى نزد اميرمؤمنان على نید آمد و عرض كرد: ای اميرمؤمنان! همسرم شیرش را در 
کاسه‌ای دوشید و ان را به کنیزم نوشانید (چه حکمی دارد؟) 

اميرمؤمنان ا فرمود: همسرت را تأديب کن و بر تو باد كنيزت! 

امام صادق ا فرمود: و این حکم در قضاوت حضرت على ی جنين بود. 

۶- عبدالله بن سنان گوید: 

امام صادق باه ال در مورد کسی که با دختر نوزادی ازدواج کند و همسر یا كنيز شخصی 
او. دختر نوزاد را با شير خود پرورش بدهد فرمود: 

این دختر بر شوهرش حرام ۰ئ شد. 

۷-راوی گوید: 1 صادق 4 فرمود: 

شیردادنی که گوشت و خون o‏ شيردادنى است كه كودك شير بنوشد به 
گونه‌ای که سیر شود وشیر به استخوان‌ها برسد و خود کودک از شیر خوردن دست بردارد. 

۸-ابو يحيى حناط گوید: 








فروع کافی ج / ۶ 


اذ نے E‏ خضري و ارت أذ ANE‏ 
كال عض نخان ند اما هیا 

قَلَتٌ: ما آذري. 

قال: فأدْرانی عَلَى أن أَوَقّتَ؟ 


قال: قَقَالَ: روج 
09 و و ابي 
سالنه عن ارو تزشم آنها آزضعت الْمَرة و لام نم نک 

قال: مُصَدّقُ إا نکر 


A 


وا هه وى ره هروه 2 مر وم ا 


به امام صادق اللا گفتم: دختر برادرم در دامن كفالت من زندگی مىكند؛ من تصمیم 
دارم او را به يسرم تزویج کنم. ولی یکی از همسرانم می‌گوید: ما این دو را با هم شیر داده‌ایم. 

فرمود: تا جه حد با هم شير خورده‌اند؟ 

گفتم: نمی‌دانم. 

فرمود: حد شير خواری انان را مشخ ص کن تا مدت ان را (که باعث حرمت می‌شود) 
بیان نمایم. 

گفتم: نمى دانم . 

فرمود: انان را با هم تزويج کن. 

4 حلبى گوید: 

از امام صادق ّا پرسیدم: زنى ادّعا مىكند كه پسرو دخترى را شير داده است سپس 
منكر آن مى شود ( تكليف چیست؟) 

فرمود: در صورتى كه انكار كند تصدیق می‌شود. 

گفتم: اين زن يس از آن دوباره اعا می‌کند كه آنان را شير داده بود. 








کتاب ازدواج واحکام آن ۷۹ 


۵ و 


قال: لا تُصَدَقٌ و لا تم 
۰ - عَلِحٌ عَنْ أبيه عن از ن أبي غعیر عَنْ عَبد الو بن ستان عَنْ أبِي عَبْدٍ افو 


فد 


قال. 

لا يَصْلَحٌ للمراة أن بنکخها عم عه و لا خالها من الاضاعد. 

١‏ مةئ خی عن خن معني توب خن لب 
عَنْ أبي عُبَيدَةَ ال سَمِعْتٌ أَبَا عبد الله ال ھ0" 


اقبي ع ر 


تم عر على بهاو لا على اها وا علیآخیها من الضَاعة 
و قال: ان عَلِيَاً ا ذَكَرَ لِرَسُولٍ اللہ 8 ان مر فَقَالَ سول الله 4أ ما 
عَلِمْتَ انها ابنهُ اخی م من لضاف کان وقول ا مل و عه هة ا قد و غا 


۱ 0۶ 


ار 
را 
۲ - مب زيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بن مُحَمّدٍ عَنْ أَحْمَد بْنِ الحسن الميلمي عَنْ 


و 27 2 0 2 ۲ ۲ 
زا ه م2 اق ارو 4 5 ٥‏ 0 العلا 
پوس بن یَعقوب عن ابی عبد الله ايه 


۹ 


فرمود: تصديق نمی شود و مورد تأیید قراد نمی‌گیرد. 
۰ - عبدالله بن سنان گوید: امام صادق اق فرمود: 
برای زن جايز نيست كه عمو و دايى رضاعی‌اش با او ازدواج كنند 
١‏ -ابو عبيده كويد: از امام صادق اا شنيدم كه می‌فرمود: 

زن برروى عمّه. خاله و خواهر رضاعىاش عقد بسته نمی‌شود. 

و امام صادق اا فرمود: حضرت على لال به رسول خدا ٤ا‏ دختر حضرت 
حمزه لي را معرفى نمود. 

پیامبر دامع فرمود: مگر ندانسته‌ای که اين زنء دختر برادر رضاعی من می‌شود؟ 
بيامبر خدا ٤‏ و عمویش حمزه تن از یک دایه شیر خورده بودند. 


۲ -یونس بن یعقوب گوید: 








۶ / فروع کافی ج‎ E 


١‏ بب ا 
9 
سی مُڍ عَنْ صالح بن ابي حَمّادٍ عَنْ عَلِي ِن َهزِباز رَوَاهُ عَنْ أبي 


2 


فقال و جغفر اؤد: اطا ان شمه حَوْمَتْ عَلیه الجارة و اشرائه اي 
وضع ألا ام لا یره قلم حرم عَلَيْهِ كانه أرْضَعَتٍ اه 
4 - على بن غ إبْرَاهِيمَ حَنْ أيه عن لتق عن السّكُونَ عَنْ آبي ند اللو اد 
قال امیر الْمُؤْمِنِينَ افلا 


6:1 
6:1 


7 


قال: قا 


به امام صادق ا گفتم: از پستان زنی بدون این كه زایمانی کند. شیر جاری شد و آن زن با 
شير خود دختر و پسری را شیر داد آیا با این شير بی زایمان. حرمت رضاعی به وجود می‌آید؟ 

فرمود: نه. 

۳ -راوی گوید: از امام باقرعئٌ پرسیدند: 

مردى با دختر کوچکی ازدواج کرد یکی از همسرانش و پس از آن همسر دیگرش به 
این دختربجه شير دادند و ابن شبرمه دراين خصوص حكم نموده كه دخترک بر مرد حرام 
می‌شود (آيا فتوای او صحیح است؟) 

فرمود: ابن شبرمه اشتباه کرده است: دخترک و آن زنی که اول به او شير داد بر مرد 
دختر خود شير داده است. 

۴۔ سکونی گوید: امام صادق ام ا فرمود: امیرمومنان على اا 3 فرمود: 








کتاب ازدواج لت آن ۳۸۱ 


0 


۱۵ کم با 1 یفخم خاش بي توب نت لخر 


ال 
إا رضع العلام من نِسَاءِ شتّی. فَكَانَ لك عدة او بت لحم و دمه عَلَيْهِ حرم 


٦‏ ۔ عَنْهُ عن ان ۽ مان عَنْ رل عَن آبي عَبل اللہ اقا 
وک ار ارم عم تيا سی تما کس 
قال: فقال: ۷۳ 9 عَلَيْهَا کے و 


قال: تم قا :ا لیس سول اش 4 قَالَ: و وا ا ھت 
¢ 


زنانتان را نهى كنيد ازاين که با پستان راست و چپ شير دهندء زیرا که آنان شيردهى و( 
احکام رضاع ) را فراموش می‌کنند. 

۵۔ محمّد بن مسلم كويد: امام باقریا امام صادق +82 فرمود: 

اگر يسرى از دايههاى متعدّد شير بخورد و از هر كدامشان چندین نوبت شير خورده باشد . 
ياتا آن حد شير بخورد كه كوشت و خون براو بروید» همه دختران آن دايهها بر او حرام 
خواهند شد. 

۶۔راوی گوید: 

من در خدمت امام صادق ا ال بودم كه از حضرتش سوال شد: زنی پسر بردهاش را تا 
بایان دوران شی کو ارگی ان شیر داده است آبا هن تواتك او را بفروشد؟ 

فرمود: نه. اين پسر» پسر رضاعی اوست. فروش و مصرف قیمتش برای زن حرام است. 

سپس فرمود: مگر پیامبر خدا ٤‏ نفرمود: (محرمیّتی كه با نسب به وجود می آید با 


شیردادن نیز به وجود می‌آید»؟! 








۳۸۲ فروع کافی ج / ۶ 


۷۔ محمد ن يَسيَى عن سَلَمَةَبْنِ الطاب عن عَبّدِ افو بن خذاش عَنْ 
مل و ألمي قال: 


سانث با سس سے اف | 
لی نها 
قال: لا. 


۸۔ محمد بن خی عَنْ عَبْدِ الله بْنٍ جغفر قال: 


کتبث إلى أبي مُحَمّد اا: اثرةٌ آرضعث ولد الل هل بجل لِذَِكَ الوَجلٍ آن 
را هده له ى 00 لح 


فوفع ا: لا لا نجل ل 


مول لي صدّوق زَعمَث نها ازضعت جَارِيَة 


۷ - صالح بن عبدالله خثعمی گوید: 

از امام کاظم نت پرسیدم: یکی از همسرانم كه صاحب فرزند است و زن راستگویی 
است اعا می‌کند که به یکی از کنیزانم شیر داده است آیا او را تصدیق کنم؟ 

فرمود: نه. 

۸- عبدالله بن جعفر گوید: 

طی نامه‌ای به امام عسکری نات نوشتم: زنى» فرزند کسی را شير داده است. آیا این مرد 
می‌تواند با دختر این زن ازدواج کند؟ 


فرمود: نه» برايش حلال نخواهد بود. 








کتاب ازدواج واحکام آن ۹" 


)4۲( 


سا 


ابیز 8ہ 
یڈ لال من کت نها نك املك و هی عم 
و ئن یت ھ2 


2 
3 


طتث کی تر ها عق اك و هي شبلی من غیرد »متك وهی علی 
سوم امتك و لها زج 
بخش نود و دوم 
اص ہو چھ روت 


- مسمع بن عبدالملک گوید: امام صادق نی فرمود: امیرمؤمنان على الا فرمود: 
اتاج كدر OEE‏ ارام ایت ساس رف ساد و 
كنيزى كه مادر یا خواهرش كنيز توست. كنيزى که عمّه رضاعی توست. كنيزى که خاله 
رضاعی توست. کنیزی که به تو شير داده است. کنیزی که با او مباشرت شده تا هنگامی که 
با حیض شدن پاک شود. کنیزی كه از شخص دیگری حامله است. کنیزی كه بعد از 


فروشش او را خریداری نکرده‌ای. کنیزی که شوهر دارد. 








۳۸۴ فروع کافی ج / ۶ 


)4۳( 
بَابُ نکاح الْقابلَة 

١‏ - عَلِيٌ بُ زیم َنْ أبي ان أبي مر عن لام اند عَنْ عفرو بن 
بغر[ عن حابر] عن بي عبد ااا لا قال: 

لت له: الوَجُلٌ يَتَرَوَجُ فَابلَتَه. 

قال: لاه و لا اا 

۲- مُحَمّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَدِ بن آخمد عن مُحَمّ بن عیسی عَنْ أبي مُحَمَّدٍ 
لنَصَارِيٌ عن عمو بن شترا ابر ان رید قال: 

سالث آبا جققر ذه لا عن لاله جل للْمَْلُود أن ینکخه. 
فقال: لا و لا لها هن بخض أهاته. 
و في رِوَايَة مُعَاوِيَة بن عمّار عَنْ آبي عَبد افو اف قال: قَالَ: 


بخش نود و سوم 
ازدواج با قابله 
۱ ۔ جابر گوید: 
به امام صادق ام ابا عرض كردم: انسان می تواند با قابلهاش ازدواج كند؟ 
فرمود: نه. هم جنين نمی تواند با دختر قابله‌اش ازدواج كند 
- جابر بن يزيد كويد: 
از امام باقر يرسيدم: آيا انسان می تواند با قابله‌اش ازدواج كند؟ 
فرمود: نه. هم جنين با دختر او نیز نمی تواند ازدواج كند؛ زيرا قابلة انسان» یکی از 
مادران اوست. 


و در روایت معاوية بن عمّار امام صادق ام اا فرمود: 








کتاب ازدواج و احکام آن 9 


إن قبلث و مث فَلْقَوَابِل ار من ذَلِكَء وَإِنْ قبلث و رٹ حَرْمَتْ عَلَيْهِ 
جارعم عدر نري ا عم عن ماب ےھ رياد 
ُن یت اع اي عن لان بن م قال: 


7ھ 


إذَا اسْتَقبَلَ الصَّبِيُ الَْابِلَة بو جهه رمث عَلَيهِ و حَرْمَ عَلیّه علو لھا 


م 


واب المتعة 


١۔عِدَةٌ‏ من أَصْحَابنَا عَنْ سَهْلٍ بْنِ زياد و علي ن ٳبرَاهيم عَنْ أبيه جميعاً عَنِ 
ین أبي نخان عَنْ عَاصِم ٿن حُمَئْدٍ عَن ابي صیر قَالَ: 

سا آبا جغفر اا ا عن امه 

فقال: رث فی الرآن: «قَا استنتفش به , مهن فا بط لا جاح عَلَیْکْم 
فيا تراضیتی به من بعد الَْرِ یضَة4. 


اد 


اگر قابلهاى انسان را فقط به دنيا بياورد و بگذارد و برود ( وكار ديكرى انجام ندهد که 
بیشتر قابلەھا ام ہے بی مو جح ل 

3 في وید 8 صادق اد فرمود: 

هر رر ور وت ہت E‏ 
ی وا 


بخش‌های مربوط ازدواج موقت 
| - ابوبصیر گوید: 
از امام باقر لا دربارۂ ازدواج موقت پرسیدم: 
فرمود: دراين زمينه آیه‌ای در قرآن نازل شده است که می‌فرماید: «پس به هر کیفیتی که 
از زن‌ها کامیاب شدید. اجرت مشخص ام انا بيردازيد. es‏ یسفنت که 
بعد از قطعی شدن اجرت. توافق كنيد که از مبلغ آن بكاهيد و يا بر مبلغ آن بيفزاييد). 








۳۸۶ فروع کافی ج / ۶ 


۲- مُحَمَد بُ شماعیل عن الفضل بن شاذان عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَسْيَى عن ان 
کان ناشیا فاد تيك أب بر يَقُولُ: 

کان لین ا يَقُولُ: لو لاما ی به نی الطاب ما زی الا شقن شقث ٩‏ 

"3 - على : نُإِْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عَن ا: تہ رت عَنْ آبي عبد اللہ ا 
قال: 

2000" ا اتف به مان ای جل م س مُسَمّى نو هقی 
: ہر ا رو اد عن روا قال 

جاء عَبّد اد 220 یر للم إلى آبي جغفر اا فقال له ا 89+ ۶ػ8 
ات ۱ 
ال لها الله في كتَابهِ و علی لسن ته 4 قهي خلال |ی یمام 


6:1 


۲ - عبدالله بن سليمان گوید: از امام باقر للا شنیدم که می‌فرمود: حضرت على اا 
همواره می فرمود: 

اگر ابن , خطاب در تحریم ازدواج موقت بر من پیشی نمی‌گرفت جز شقاوت پیشگان 
مرتکب زنا نمی‌شدند. 

۳-راوی گوید: فرمود: در بارۂ ازدواج تر این آنه باون تقر كد ان جه ارت انتا 
مدّت مشخص بهره بردید پرداخت اجرشان واجب است ). 

۴ -زراره گوید: 1 

, عبدالله بن عمير ليثى به محضر امام باقر ا آمد و گفت: نظر شما در زمينة ازدواج 
موقت چیست؟ 

فرمود: خداوند آن را در قرآن و هم چنین بر زبان پیامبرش که حلال کردہ است. از این 
رو ازدواج موقت تاروز رستاخیز حلال است. 

عبدالله بن عمير گفت: ای ابوجعفر! شخصیّتی مانند شما چنین می‌گوید با آن که عمر 
آن را تحریم کرده و از ارتکاب آن نهی نموده است؟ 

فرمود: كرجه عمر هم تحریم کرده باشد (اما من رأى خود را اظهار می‌کنم). 


۱- در نسخۂ دیگری «شفیع » آمده است. یعنی جز اندکی از مردم مرتکب زنا نمی‌شدند. 











کتاب ازدواج واحکام آن AV‏ 


:ئي اذل باشو ین ذَلِكَ أن تجل شنا E‏ 

قال: فقال لَهُ: فانت عَلَى َو قول احبک. و نا عَلَى ول رَ شول الله 4 فهلم 
لاک أَنَّ لول ما قَالَ رز شول الله 4 و أن الباطل ما قال صاحبّك. 
اذا ا بن تیر فقال شل اک باب3 كان عونك رات 
عَمّكَ يَفْعَلْنَ ؟! 

قَالَ: فَأَعْرَضَ عله ابو جغفر الا جین ذَكَرَنِسَاءَه و بات عم 

١‏ - محمد بن يَحْتَى عَنْ عَبد الله ئن مُحَمَدِ عَنْ علي بن لحم عَنْ آبان بن 
مان عَنْ أبي مریم عَنْ أبي عَبد لله الا قَالَ: 

لمنْعَة رل بها لقن و جر بها السّنّهُ من سول الله 4 

7- عَلِيُ ن ٳبراهيم عَن آبیه عَن ان أبي َير عن عَلِيَ بن لسن بن رتاط عَنْ 
ری عَنْ عَبْدٍ ار خمان ن آبي عَبْد الله قَالَ: 

سمغت ابا حنيفة سل آبا عَبْدِ الله اند عن المُنْعَةِ 

َقَالَ: اى المتعتين تسأل؟ 


1 


عبدالله بن عمیر گفت: من تو را به خدا پناه می‌دهم که جیزی را که عمر حرام نموده 

فرمود: کر سمش نی ویک وید خحداع که بيا تا باتو ملاعنه 
(ومباهله) كنم که حق» همان كفتة رسول خدا > يدل است وگفتة صاحبت باطل است. 

يس عبدالله بن عمير نزدیک آمد وجسورانه كفت: آيا مسرور می‌شوی که بانوان تو 
دختر انت» خواهرانت و عموزادگانت چنین کاری انجام دھند؟ 

در این هنكام امام باقر ا (به خاطر این ن جسارت)» روى مبارکش را از او برگرداند. 

۵ - ابو مریم گوید: امام صادق اللا فرمود: 

دربارة ازدواج موقت در قرآن آيه نازل شده وسئت رسول خدا ییا بر آن جاری گشته است. 

۶- عبدالرحمان ابی عبداللہ گوید: 

از ابوحنیفه شنیدم که از امام صادق ا دربارۂ متعه سوال کرد. 
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فقال: ان اها اها ثرت كات اق ها ھا اتب 53030 تزه اوھ 


قال أبو حَِيقَة: و الل فکانها یه يه لم رهاط 

۷۔ على ب ن ٳنراهيم عَنْ آبیهعن ابْنِ موب عَنْ عَلِيَ الائ قَالَ: 

فلت لأبي الحسن ائ :جات فدال اي كنت جالع كته وتشانت 

با فأَعْطَيِتٌ الله دا لفو وو خلت عزو ف ذه ميد 
م 


شق عَلَيّ و تدم علی يميني و لم يكن بيدي من الهو 


aA 


نو ها تم ذلك 
َو في الْعَلایِیّة 
قَالَ: قال بي عَاهَدْتٌ الله أَنْ لا طيعة و الله ین لم طغة فصی 
۸ عل ز لون ويد )ا جغفر مُحَمّدَ 7 ات الطاق 
ال له بان جَعْمرا ما تقو في المتعة ؟ زغم آنها حلال؟ 


ابوحنیفه گفت: سوال من از متعه حج بود. ولی اینک شما از متعه بانوان بگویید. آيا 
متعهٌ بانوان» است؟ 

امام صادق ۶ فرمود: سبحان الله! آیا کتاب خحدای عزوجل را نخوانده‌ای که 
می‌فرماید: وزنانی را که ازدواح موقت می‌کنید واجب است مهر آنها را بپردازید. 

ابوحنيفه گفت: به خدا سوگند! گویا این آيه را هيج كاه نخوانده بودم. 

۷ - على سائی گوید: 

به امام کاظم 3 عرض کردم: فدایتان گردم! من قبلاً ازدواج موقت می‌کردم. اما پس از 
آن» نسبت به ازدواج موقت کراهت بيدا کردم و از ان بدم e‏ 
خداوند عهد کردم و در اوا داد م که دیگر ازدواج 
موقت نكنم. سپس اين عهد بر من كران آمد و از سوگند خود يشيمان شدم ولی توانایی 
وا ہیں ہے دائم كنم (چه کنم؟) 

فرمود: با خداوند عهد نمودی که اطاعتش ننمایی؟! به خدا سوگندا اگر اطاعتش نکنی: 
او را معصیت نموده‌ای. 

۸-راوی گوید: 

ابوحنیفه از اباجعفر مومن طاق پرسید: ای ابا جعفر! دربارة ازدواج و وت تن 

می‌گویی؟ آیا گمان مي‌کنی لان ایت 








کتاب ازدواج واحکام آن ê‏ 

قال: عم 

قَال: ما یفک أن نا ن نتمتعن و LES OE‏ 6ل 

کال له آبو تعغفر: لیس کل ات مات يُوْغَبُ فِيهَاء و إِن كات حَاالاً و لاس 
ما و رات يَْفَُونَ ن أَقْدَارَهُم, و لک ما تقو با لجا حَِيفَةً! فی لیذ أ رم أنه 
علال؟ 

قال: فا اف قمد ما الخهانیت تادات مکی كه 

تقال آبو خییقة:واحده او و هنک 

مم قال له با جفقر ال ية اي في «مأل سابل 4 نطق بتحريم المع 
وَالرواية ید عَنِ الب 4 قذ جاءث پنشجها. 

دة برع با حنیفة! ان شور (سأل سائل 4 مَكيّةٌ و آيَهُ المْمْعَة مد 


وَرِوَايَتَك شاذة رَد 


م 


e 


مؤمن طاق گفت: آری. 

گفت: پس جه چیزی مانعت می‌شود که به زنانت (کنیزان و دختران و...) دستور دھی 
كه ازدواج موقت کنند وبرایت درآمد كسب کنید؟ 

مؤمن طاق گفت: هر کاری که مورد رغبت مردم نیست؛ كرجه حلال هم باشد. و مردم 
شان و منزلتی دارند که می‌کوشند ان را بالاتر برند. اما ای ابوحنیفه! درباره شراب جه 
می‌گویی؟ آیا گمان می‌کنی حلال است؟ 

ابوحنیفه گفت: آری. 

مومن گفت: پس چه چیزی مانعت می‌شود که زنانت را در دکان‌های شراب فروشی 
بگماری تا برایت درآمدی كسب نمایند؟ 

گفت: تیری در مقابل تیری, ولی. تیر تو تيزتر بود , 

نیس کت اق 7 "یم 
بودن ازدواج موقت دارد. همین طور روات یتی از پیامبر ا نيز آن را نسخ می‌کند. 

مؤمن طاق گفت: ای ابو حنیفه! ستووة ۾ سال سائل 4 مک اتو انه ازدواج و 
مدنی اماو رواش که کین شاد است و رد می‌شود. 








فروع کافی ج / ۶ 


ال أبو تجغفر: ول زجلاین الین رُح | رأة ین أل الکتاب نم توف 
نها ما تول فیقا؟ 

قال: لا تَرِٹ مِنْهُ. 

قال: ققد تمت النكاح بر ویزاٹ کم افترقا 


۹٤ 
بَابُ ان بمَذْرلَة الإماء و لَيْسَتْ من الأزبع‎ 
املق ا عن يدن و ابي عفر عن عمَرَ بن اذينة عن ابي‎ 


ابوحنيفه گفت: آیه ارث نیز تصریح به نسخ ازدواج موقت دارد. 

مؤمن طاق گفت: ازدواج بدون ارث بردن نیز ثابت شده است. 

گفت: این را از کجا می‌گویی؟ 

مؤمن گفت: اگر مرد مسلمانی با زنی از اهل کتاب ازدواج کند سپس مرد بمیرد دراين 
خصوص چه نظری داری؟ 

ابوحنيفه گفت: زن از او ارت نمی‌برد. 

مومن طاق گفت: د پس ازدواج بدون ارث بردن ثابت شد. 


سپس انمت طاق از همدیگر جدا شدند. 


بخش نود و چهارم 
زنان موقت به منزله كنيز هستند و جزو زنان دائم محسوب نمی‌شوند 








کتاب ازدواج واحکام آن 0 


نش گم تجل من انمتا 
قال: فقال: هن برلة الاماء 
یس رر مكل عن مد كن (شعاق اا عن رن ان 
ری قَالَ: 
سَأَلْتٌ أا الْحَسَن اف ا عَي اة أ هي من الْأَدبَع؟ 
فقال: لا 


۳ - محمد بن ؛ بح عن اخْمَد بن مُحَمَّدٍ عن ان مَحْبُوبٍ عن ابن رثاب عَنْ 
ُرَارَة بن أَعْيّنَ قَالَ: 
فلث: ما بجل من ھت 
کک 
۴ لین ی مه مُحَمّدٍ عَنْ مُعَلّى ٿن مُحَمَّدٍ عَن الحَسَنِ بن عَلِىَ عَنْ نْ حَمَادِثن 


۱ eT 


به امام صادق ابا گفتم: ازدواج موقت تا جه تعدادى حلال است؟ 

فرمود: زنان موقت به منزلة كنيز هستند (هر تعدادی که باشد). 

۲ -بکرین محمّد ازدى گوید: 

از امام کاظم 2 پرسیدم: آیا زن موقت جزو چهار زن دائم محسوب می‌شود؟ 
فرمود: نه. 

۳-زراره گوید: 

از امام صادق اا پرسیدم: ازدواج با چند زن موقت جائز است؟ 

فرمود: هر تعدادی که مايل باشی. 


- ابی بصیر گوید: 
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ل 

۵ کا ون كدق اع ایی تھا جیسی عن خسن بن سعید و 
محمد بن ال ارقي عن الفایس بن عُروة عَنْ عبد اليد عَنْ مُحَمَدِ بن شلم 
عَنْ أبي جغفر ا فی المع 

قال. 9 بع لھا لا علق و لا رث و اما هي مسج 

١‏ - عَلِیٌب ہرد کے 

ِن اضل الْهَاشِمِيٌ 

سات آنا عبر الله 50 

فقَال: لق عبد لمك بی جریج فسَله عه إن عِنْدَهُ تھا علما. 


هقی عَلَيَ نها میا كدير في انیتتعلالها فَكَانَ فیما رَوَى لي ابن بجریج. 


از امام صادق ابا پرسیدند: آيا زن موقت جزو چهار زن دائم است؟ 

فرمود: نه؛ هم چنین منحصر در هفتاد نیز نمی‌باشد. 

۵۔ محمّد بن مسلم گوید: امام باقر لال دربارة زن موقت فرمود: 

همسر موقت جزو چهار زن عقدی نیست. زن موقت نه طلاق داده می‌شود و نه ارث 
می‌برد. بلکه فقط زوجه اجاره‌ای است. 

اسماعیل ین فضل هاشمی گوید: 

از امام صادق اا در مورد ازدواج موقت پرسیدم. 

فرمود: به ملاقات عبدالملک بن جريج برو و در این خصوص از او بپرس؛ زيرا در این 
خصوص دانشى نزد اوست. 

من نزد عبدالملک رفتم واو جيزهاى زيادى در مورد حلال بودن ازدواج موقت بر من 


املا نمود (و من نوشتم) که در ميان احكامى كه بر من روايت نمود جنين بود: 








کتاب ازدواج واحکام آن وت 
قال: ليس فیها وت و لا عَذَت اما هى بمَنرلة الاماء یر مهن کم شاء و 
ضاحبٍ الأڑیع نشوة روخ مه ما شاء بر ولي و لا شنهود. فٍ نقضی ال 
بائ مثه بر طلاق و يُعْطِیهَا الشَّئْءَ الیَسِيرَ و نها حَیْضَتَانِء و ان كَانَتْ لا 
تجیض فَحَمْمَةٌوَأزیٹُونَ یم 

نیت بالکتاب آبا عبد او الا فعرضت علیه. 

قَالَ: دق وَأَقَر به 

RC 01‏ لهذا ۰۹ء مت 
يَقُولُ: إِنْ كَانَتْ تجیض فَحَيْضَة وَإِنْ كَانَتْ لا تحیض فشْهر و نضف. 

۷۔ الْحَسَيْنُ بن م محمد عن أَحْمَدَ بْنِِسْحَاقٌ عَنْ سَعْدَان بن مُشلم عَنْ عبد 
N‏ ابي عَبْلِ الله ا قال: 

لد 

فقال: َرَو ما من الفا فان مستا جوا. 


در ازدواج موقت. وقت و تعداد (فقط چهار زن) شرط نمی‌باشد. زنان موقت به منزله 
کنیزان می‌باشند. به هر تعدادی که شخص بخواهد می‌تواند با آنان ازدواج کند 

کسی که چهار زن دائم دارد می تواند به هر تعدادی که بكو اهن هس تر لہ اختیار كند. 
ازدواج موقت نیاز به ولی و شاهد ندارد. هرگاه که مدت معیّن شده به پایان رسید زن موقت 
بدون طلاق از مرد جدا مى شود ومرد يول اندكى به او مى يردازد. غل شوو هو فقا خی 
و 

امام ا فرمود: «عبدالملک راست گفته است» وحضرتش أن را تقریر فرمود. 

رن 

فرمود: با هزار زن موقت ازدواج کن؛ زیرا آنان اجاره‌ای هستند. 








7 فروع کافی ج /۶ 


(4۵) 
باب أَنْهُ يَجِبُأَنْ یف عنها مَنْ كان فشتغنیا 
۱-علی : را ی نا بي عُمَيْرٍ عَنْ علی بْنِ یَفطینِ قال: 
سات با لسن مُوسى الا عن المشْقة 
فان و مامت ركاف كذ أن +9 


2 
ھا و ار ەە 2 


E TT 
رح َيه إلا دَاك؟‎ 


ا 


بخش نود و پنجم 

ازدواج موقت فقط در حال ضرورت 
١۔‏ على بن يقطين گوید: 
از امام كاظم ا دربارۂ ازدواج موقت يرسيدم. 
فرمود: تو را جه به ازدواج موقت؟ خداوند كه تو را از همسر موقت بی نیاز كرده است. 
گفتم: می‌خواستم فقط حکم آن را بدانم. 
فرمود: ازدواج موقت در کتاب حضرت على ا موجود است. 
گفتم: روا است که من بر اجرت بیفزایم و او بر مذت بیفزاید؟ 
فرمود: آيا جز اين» چیزی ازدواج موقت را نیکو می‌سازد؟ 


۲ فتح بن يزيد گوید: 








کتاب ازدواج واحکام آن ۳۹۵ 


سا با الحسن ! اٹلا عن المْنْعَة. 

او و کچ تاج فَليْسْتَعْفف بِالمُتْعَة فان 

۳ وک وہ تا 

کب ابر الحسن لات سی موالیه: لا لوا على لات اما علیکم إِقَامَة 
السَتف فلا تشتغلوا بها عَنْ فزشکم وَ حَرَائركم فیکفرن و يَتَبَرَيْنَ و يَدَعِينَ على 
الامر بذك و یعون 

2 - علي بن مُحَمَّدٍ م عَنْ ضالحب آبي ماع ان ن سان عَنِ المَفْضل بن عُمر 
قَالّ: سے انا عا ۸ ا يَقُولُ في المَمْعَة: 

دَعُوهَا أ ما بی اا کم أن تی فى مَوضع العؤوة» تغل ذلك على 
صالحی اخوانه و اضحخابه ؟! 


از امام کاظم اا در خصوص ازدواج موقت سژال نمودم. 

فرمود: ازدواج موقت حلال رضاح وطلق یت راو کی که سذاونه و ی اواج 
ده ی تاه است. پس با ازدواج موقت عفت ورزد. پ پس اگر با ازدواج دائم از ازدواج 
ہو کی اناد قن کر گان کان دائمش دور شود ازدواج موقت برایش مباح 
سی سو 

۲ محمّد بن حسن بن شمّون گوید: امام كاظم ا به بعضى از دوستداران خود این 
کر وٹ 

بر ازدواج موقت اصرار نكنيد. بلکه فقط برپایی سنت بر شما لازم است. پس با ازدواج 
موقت از زنان دائم و آزاده خود باز نمانيد که آنان كافر می شوند و اظهار برائت می‌کنند و به 
ایں کا ایخ امو رین س تما بو کارا لم کید 

۴۔ مفضّل بن عمر گوید: از امام صادق اش شنيدم که در مورد ازدواج موقت می‌فرمود: 

آن را واگذارید. آیا هيج كدام از شما حيا نمی‌کند که در جایگاہ شرم آوری ديده شود و 
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)۹٦( 
ابا يَجُورُ لمع بالعفيقة‎ 


ہز ای جج را راد جج 
عن أبي جغفر الا له یل عن امعة. 

َقَالَ:إِنّ المُنْعَةً الا ی 00 يوم یمن و الم 
ی 


مو و م 


۲ و عنعن تین مش عو لاس فى فی اشکاق 2 أو ما 
قال: 
َلك آبا عند اه E‏ شی | اع 


0 ل الا 2 ف ہے الله کت د ول 7 النزيخ هه رض 
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بخش نود و ششم 
ازدواج موقت فقط با زن با عقت 

١‏ - ابومريم كويد: از امام باقر لال در مورد ازدواج موقت يرسيدند. 

فرمود: ازدواج موقت امروزه مانند قبل نیست» پیشتر زنان موقت مؤمن بودندء اما 
امروزه ( بر اذعای خود) ايمانى ندارند يس در موردشان سؤال و تحقيق كنيد. 

۲ -ابو 0000 

از امام صادق يلي در خصوص ازدواج موقث پرسیدم. 

فرمود: حلال است. ولی جز با زنان عفیف و پاکدامن ازدواج مکن؛ جرا که خداوند 
متعال می‌فرماید: «مومنین کسانی هستند که فروج (اندام) خود را (از گناه) حفظ می‌کنند». 


بنابر این فرج خود را ضايع نکن هنگامی که بر درهم خود مأمون نیستی. 
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۳ 0 حي عن | حوم بن نمو عن محل بن سجاعيل كال 


دی و رسمه ومع عَنْ جل یروج افرأه مُنْعَاً ۰ 
: پشترط ان لا یط بت 


فَدد فی |نکار لو وقال:] جحد اعظاما لذلک؟ 
فقَال اک( ا ما 
َقَالَ: لا يبي لک أن تَرَؤج الا مومتة أو مشلمة فا اله كك يَقُولُ: «الزاني لا 
تنكم لزید مشركة و ال يَنْكِحُها الا زان أو ششرله و حرم ذلك علی 


RR 2‏ يَعْفُورٍ 


0 صن ہت ٣‏ كه اعدا 
قال: تعض لھا فان أَجَابَنهُ إلى المْجُورِ فلا يَفْعَلُ. 


۳ محمّد بن نے 

من در حضور امام رض ظا 1 بودم» مردی از آن حضرت پرسید: اگر کسی به صورت 
موقت بازنی 2A‏ سل وت که از ربا :ذا EA‏ مسق رم 
حکمی دارد؟) 

حضرتش انکار فرزند را سخت ناهنجار شمرد و فرمود: آیا فرزند خود را انکار می‌کند؟! 

آن مرد گفت: اگر زوجه خود را متهم کند. (چه صورت دارد؟) 

فرمود: برای تو شایسته نیست که ازدواج کنی جز با زنی که مؤمن يا مسلمان باشد. چرا 
که خداوند متعال می‌فرماید: «مرد زناکار ازدواج نم ىكند جز با زن زناکار پا زن مشرک و با زن 
زناکار کسی ازدواج نمی‌کند جز مرد زناکارو یا مرد مشرک» و این ازدواج بر مومنان حرام است. 

۴ - عبداللہ بن ابی يعفور كويد: 

از امام صادق اتا اتاد پرسیدم: : آيا مرد با زنى که از او شناخت ندارد می تواند ازدواج موقت 
نماید؟ 

فرمود: به او پیشنھاد زنا دهد اگر قبول کرد؛ با او ازدواج نکند 
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۵ عدة مِنْ اضخابنا عن أ خمد بن مُحَمّد البق عَنْ داد بن اشحاق الحذاء 


عَنْ مُحَمّد ِن ایض قال 
سَالت بَا عبد الله للا عن المَتَعَة. 
فقال: نَعَمْ اذا كَانَتْ عَارفَةً؟ 
8۲ 00 5 0 0 كن ا 


4 
چیا 
el‏ 
۳ 
کے 
کے 
61 
Ê‏ 
E‏ 
و 
0 


ده وی ENE‏ تا 00 
120 
قال: اللَاتِي يُكَاشِفْنَ و يُوتهُنَ مَغلومَةً و ون 
قُلْتٌ: فالدواعی؟ 
قال: اللّوَاتِي يَذَّعِينَ ای هن و قذ رفن بالقساد. 
لت قالمتایا 


۵ محمد بن فيض گوید: از امام صادق ىا دربارۂ ازدواج موقت سؤال کردم. 

فرمود: آری (جایز است) در صورتی که زن شيعه باشد. 

گفت: فدایتان شوم! اگر شيعه نباشد؟ 

فرمود: تشيّع را بر او عرضه كن و برایش بیان کن» پس اگر قبول کرد با او ازدواج کن و اگر 
امتناع ورزید که به سخن تو راضی شود رهایش کن. وبر تو باد دوری از زنان کواشف. 
دواعی. بغایا و شوهردارا 

گفتم: کواشف جه کسانی هستند؟ 

فرمود: زنانی که بی پرده‌ای که خانه هایشان مشخص است و مردم نزد آنان می‌روند. 

گفتم: دواعی جه؟ 
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)20۳۷ لأزواج؟ 

َلَ: لمات علی غیر لسن 

٦‏ علي ریم من شين جیتی ڪن پوئ عن محمد بن الفضيل فل 

ا عَن الْمَوَْةٍ الْحَسْنَاء ء الْقَاجِرَةٍ هَل يجوز لِلوَجَلٍ أن يَتَمَنّعَ 
وم و اك 

فقال: اذا كَانَتْ مَشْهُورَةٌ بالزنا فلا یَتَمَتْمْ مها و لا ینکخهّا. 


)۹۷۸۱( 
بان شُرُوط الْمْنْعَة 
١‏ عة ین أَصْحَابئًا عَنْ سَهْلٍ بن زِيَادٍ وَ مُحَمّدُ: لم 
جميعاً عن اٿن مَحْبُوبٍ عَنْ تجمیلِ بن ضالح عَنْ رُرَارَةَ عَنْ آبي عَبْد لله اڑا 2 


- 
6:1 


فرمود: زنانی که مشهور به زناکاری هستند. 

گفتم: زنان شوهردار چه؟ 

فرمود: زنانی که طلاق غیرشرعی داده شده‌اند. 

از امام كاظم ا سؤال کردم: آیا شخص می تواند با زن زیبای زناکار یک روز و یا بیشتر 
فرمود: اگر معروف به زناکاری باشد. انسان با او نه ازدواج وف نمايد ونه ازدواج دائم. 


بخش نود و هفتم 
و بس 
۱ -زراره گوید: امام صادق ند 4 فرمود: 
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لا نون مُنْعَةإِلَابأمْیْن ہت 

١‏ - مُحَمَد بْنُ يَحْيَى عَنْ ٤‏ من الْحَسَيْنِ و عدة من آضخابنا عَنْ أَحْمَد بن 
مُحَمدٍ عَنْ عُدْمَانَبْنِ عیسی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ آبي بصیر قَالَ: 

لاب نآ ول ىد و ارود ےت یم بکذا وَ گذا 

هما نگاحاً ی فاح علی کتاب او سئة له و علی أن لا نيبي و لا 

ار ال اد ام جو و ا و قال بَعْضُهَمْ حَیْفَةُ 

۳- على بر رای ای او وس مور 
انين تیب و عا بن مُحَمّدٍ عن سَهْلٍ بْنِ زیاد عن ِسْمَاعِيلَ بْنِ هرن و مُحَمّدٍ 
ان أشلم من پم القضل غاب َب قل 

لت لابی عَبْدِ اللہ 4: کیف اقول لَهَاإِذَا خلت بهَا؟ 


۰ 


ازدواج موقت» جز با دو امر مهم صورت نخواهد گرفت: مات معیّن و اجرت معيّن. 

؟ - ابو بصیر گوید: 

بايستى در بیان شرايط ازدواج موقت بكويى: «با تو به صورت موقت ازدواج می‌کنم به 
مذت فلان روز و در برابر فلان مقدار درهم؛ ازدواجى غير از زناء بنابر كتاب خدا و ست 
پیامبرش به و بنابر اين كه نه تو از من ارث ببرى و نه من از تو. و اين كه ۴۵ روز عذه نگه 
دارى). 

۳ ابان بن تغلب كويد: 

به امام صادق باب كفتم: موقعى كه با يك زن تنها شدم و خواستم به صورت موقت با او 


ازدواج کنم» جه بگویم؟ 
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ڌاو كَذَا یوم وَإِنْ شنت گذا وَكَذَا سَنَهبكَذَا وَكَذَا وِرْهَماوَ 1 تُسَمّي من الا جر ما 


راما عَلَيْهِ قلبلا کان أَمْ كيرا فَإَِا قَالَتْ: لع و0 نين و نا E‏ 


ال هو آضه عَلَيِكَ. 

اده 

قال نک ان لمت 1 ہی۔ےہ اک ۰ و کات وَارِنّة و 
َم تقُز علی أن تُطَلقهَ إلا طلاق المَنِ 

٤‏ - ی( إن ريغ ابيد عن بن أي ضر عن غلا ل. 


فرمود: می‌گویی: «من به صورت موقت جو ےو ری ہد ور مر 
رسول خدا ءا بنابر نه ارث می‌بری و نه ارث می‌گذاری» به مدت چند روز و اگر بخواهی 
چند سال در برابر چند درهم مهریه. و مبلغ اجرت راء کم باشد یا زياد باشد. بر همان 
میزانی که به ان توافق کرده‌اید بر زبان می‌اوری. 

و چون خانم بگوید: آری رضایت دادم آن زن همسر تو خواهد بود و تو به آن زن از 
همگان ترجیح داری. 

گفتم: شرم دارم كه از چند و چون مذت سخنی بر زبان بیاورم. 

فرمود: در آن صورت تو بیشتر ضرر خواهی کرد. 

گفتم: چگونه؟ 

فرمود: اگر مذت را نام نبری و مشخص نکنی ازدواج شما دائمی خواهد شد و بايد در 
تمام مدت مخارج زندگی او را تأمين کنی و در صورت مرگ حق ارث برقرار خواهد بود و 
نمی توانی او را طلاق دهی جز با طلاق سنت و شرعی. 

۴۔ ثعلبه گوید: حضرتش فرمود: 
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َو توف فنع علی کتاب اللہ و هه یکاح عَيْرَسِفَاح و عَلَى أن لا 
ريني و ات کوک ما بگذا و گذا دِژهَما و علی أن علیك لد 

۵ معد بح خی عن عون محمد عن ان آبي میرن جشام تن ن سالم قال: 
لك كيف روخ نم ۱ 
قال: تفول: یا أَمَةَ الوا أَتَرَوجَكِ کذا و كَذَا یوم با و کَذًا دزهمً فا مَضَتْ 


لك الْأَيَامُ كان طلافها فی شرطها و لا عِدََ لها عَلَيِكَ. 


(4۸) 
بَابٌ في أنه يَحتَاج آن يُعِيدَ عَلَيْهَا الشّرْطبَعْدَ عُقْدَةٍ النگاح 


١ ۱‏ على : ن إبرَاهِمَ عَنْ آبیه غن ان أبِي مُعَیر عَنْ عَبْدِ اون بکیر قَالَ : قال 
ابو عَبْدٍ الله اد 


مَا کان مِنْ شرط قبل النکاح هدمه النکاح و مَا كَانَ بعد النکاح فهو جائز. 


می‌گویی: من به صورت موقت با تو ازدواج می‌کنم بنابر کتاب خدا وسئّت پیامبرش؛ 
ازدواجی غير زناء نه تو از من ارث می‌بری ونه من از توء برای مت چند روز واجرت 
چند درهم وتو عذه نگه دارى ئ 

۵ 2 بح سام کون 

از امام ليه یه پرسیدم: ازدواج موقت چگونه است؟ 

فرمود: 98و ای كنيز خدا! با تو ازدواج می‌کنم به مدت فلان روز و در مقابل فلان 
عدار درهم». پس هنگامی که مدت به پایان برسد. طلاقش با شرط (زمانی) ازدواج 
قف حاصل می‌شود. لها نيز بر تو نخواهد داشت. 


بخش نود و هشتم 
تکرار شروط بعد از عقد ازدواج 
١۔‏ عبدالله بن بكير گوید: امام صادق نی فرمود: 
شرایط ب پیش از عقد ازدواح. با ازدواج از بين می‌رود وشرايطى كه بعد از ازدواج 
فی ساب سس 
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و فان شي لاجل هو مع وین لم یسم اَل فهو یکاح با. 

۲ تس رر ا 
سَأَنْتٌ با عد الله ال عَنْ قول اللہ كك: «و لا جناح عَلَيْكُمْ فیا تراضَیِتر به من بغد 
ال یضَة4. 

در رتو یحور الا 
۳ ینش مخ بآ یل مادنا 
1 جتےے کر جَبّتِ النَّرْويجَ فازدد 
عیها فرط الأول بعد تکاس فان اوه مذ جار وین لہ جز قلا جوز 
علیها ما کان من الشرط قبل النكاح. 


1 


و فرمود: اگر مدّت معیّن شود ازدواج موقت است و اگر معيّن نشود ازدواج دائم است. 

۲- محمّد بن مسلم گوید: 

از امام صادق ەل دربارة آيه «گناهی بر شما نیست در آن‌چه بعد از تعيين مهر با 
یکدیگر توافق کرده‌اید» سؤال کردم. 

فرمود: شروطی که بعد از ازدواج به آن توافق می‌کنند. جایز است. ولی شروطی که پیش | 
ازدواج یار ود چیزی به او بپردازد تا رضایت دهد. 

٣۔ابن‏ بكير گوید: امام صادق اب فرمود: 

هر كاه شرايط ازدواج موقت را 2 زن شرط نمودی و مورد رضایت او قرار كرفت و تو 
صیغۂ ازدواج را جاری کردی. بعد از اجرای عقد. آن شرایط را بر او تکرار کن پس آگر 
شرایط را يذيرفتء لازم‌الاجرا خواهد شد واگر شرایط را نپذیرفت. شرایطی که پیش از 


ازدواج عنوان شد بر او لازم نمی‌شود. 
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٤‏ وکا تھے تھے یشتی عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمْدٍ عَنِ ان قصال عَنِ ان بُكَيْر عَنْ 
جو گا ج کت قَال: 

سمخث با جغفر افد ول في اليل یرو الا متعة ما یتوازگان الم 
يَشْتَرِطاء و ما الوط نید التکاح. 

۵ - على : الس ب اک 
ین قال: قال ابو عبد الله الڈ: 

إِذَا اشْتَرَطْتٌ عَلی الْمَوأَةٍ شزوط المُنْعَة فرضیّث بها و أوجبت الژویج فازدد 
علیها شوطكک الأول بعد بد الاح اجره جاز وَإِن لم تُجِرْهُ فلا جوز عَلَيْهَا مَا 
ان مِنَ السَوط قَبْلَ النگاح. 


۴۔ محمّد بن مسلم گوید: 

از امام باقر اا شنیدم دربارة کسی که با زنی ازدواج موقت می‌کند فرمود: 

آن دو از همدیگر ارث می‌برند در صورتی که شرط (به عدم ارث) نکرده باشند. و شرط 
فقط پس از عقد ازدواج می‌باشد. 

۵-ابن بکیر روایت دوم را با سند دیگری از امام صادق لا نقل می‌کند. 

هرگاه شرایط ازدواج موقت را برای زن شرط نمودی و مورد رضایت او قرار گرفت و تو 
صیغة ازدواج را جاری کردی. بعد از اجرای عقد. آن شرایط را بر او تکرار کن يس اگر 
شرایط را پذیرفت لازمالاجرا خواهد شد واگر شرایط را نپذیرفت؛ شرایطی که پیش از 
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(۹۹)( 
بَابُ ما يُجْزِئُ من الْمَفْرِ فِيهَا 
۱ ہر ےت 
الژخمانِ ن آبي نان عن عاصم بن حُمَئْدٍ عَنْ ؛ محمد بی مُسْلِمٍ قال: 
سالث آبا عبد الله اد كم اھر بغي في الْممْعَةٍ؟ 
قال: ما تراضیا عليه إلى ما شاء ین الْأجَلٍ. 
۲ - محمد بخ یخی عَن أَحْمَدَ بن مُحَمدٍ عَن الخسین بن 2 سَعیدِ و مُحَمَّدٍ بْنٍ 
ال ابر عَنِ الْقَاسِم بن محمد الْجَؤْهَرِيّ عن آبي هید عَن الخو حول قال: 
فلت لابي عَبد اللہ :اَی ما روج به المُنْعَةً؟ 
قَالَ: کف من بر 


بخش نود و نهم 
کمترین حد مهریّه در ازدواج موقت 
۱ ۔ محمّد بن مسلم گوید: از امام صادق تاه با پرسیدم: مهريّه در ازدواج موقت جه مقدار 
است؟ 
فرمود: هر چه که به آن توافق کنند. تا هر مذتی که بخواهند. 
۲ احول گوید: 
به امام صادق اف گفتم: در ازدواج موقت. کمترین حدٌ مهريّه چقدر است؟ 


فرمود: یک مشت گندم. 








۴.۶ فروع کافی ج / ۶ 


۳ با بر ق2 و ا ئن ولاح ماب فى عن رون نم 
قوب عن أي بجر 


2 ۷ 


قَال: خا وه مجر یه رد قن قزق 

٤‏ ۔ محمد بن بخ یختی عَنْ أَحمَة بن محمد عن علي بن کم عَنْ عَل بن أبي 
سے سو 

عالت ناح اھ الا عن أَذنی تهر المْنْمَة ما هو؟ 

قَالَ: کف من طعام دقيق أو سويق أ تفر 

4 علي : نن راهيم عَنْ مُحَمدٍ بن عیسی عَنْ يُونْسَ عَنْ بَعْضٍ أَطْحَہنًا عَنْ 
بي عَبْد اللہ ا قال: 

نیما تج به انع کف من طَعَام. 


۔ 


و رَوَى بَعْمْهُمْ: مِسواك ك 


۳۔ ابوبصیر گوید: 

از امام باقر يرسيدم: ازدواج موقت چگونه است؟ 

فرمود: حلال است و در مورد مهريّه آن یک درهم و یا بیۂ بیشتر از آن كفايت میکند. 

- ابو بصير گوید: از امام صادق عا پرسیدم: كمترين حد مهریّه ازدواج کرت 
چیست؟ 

و ےے رج ےد کت 

۵ -راوى گوید: امام صادق اعا افلا فرمود: كمترين چیزی که ازدواج موقت با آن حلال 

می‌شود. مشتی از غذاست. 


بعضی نیز روایت کرده‌اند: یک جوب مسواک. 








کتاب ازدواج واحکام آن چا 


e 
بَابُ عدّة الْمُنَعَة‎ 
علي ن راهيم عن ايه عن ان أَِي عُمَِر عَنْ مرب اَي عَن را عَنْ‎ - ١ ۱ 
أب عَبْدٍ الله اا أنه قال:‎ 
إن کات تجیض فَحَيِضَةٌ ون كَانَتْ لا تجیض فشهر و نضف.‎ 
.عة بن أضْحَابًاعَن سل ماعن مد بن محمد بن أبي ضرِعَنْ‎ ۲ 
یھ نوت وا لا قال: فال و جغفر اه‎ 


۔ 2 


ف الت مه و رفن ما الإخاط عد 1 ارت ال 
ET‏ / یشتی عَنْ أَحْمَدَ بن محمد عَنِ ابن فَضّالٍ عَنِ ابن بُكَثِر عَنْ راز 
قال. 
بخش صدم 


مس رو 
۱-زراره گوید: امام صادق اب فرمود: 
در ازدواج موقت اگر زن عادت ماهیانه دارد عذّه‌اش» یک عادت ماهیانه است و اگر 
عادت ماهیانه ندارد. یک ماه و نیم. 
۲ - محمّد بن ابی نصر گوید: امام رضا ال فرمود: امام باقر فرمود: 
علّه ازدواج موقت ۲۵ روز اکت و اط ای است که ۶۸ شب تاشن 


۳ -زراره گوید: 








فروع کافی ج / ۶ 


م ° E.‏ 2 7 0 > مه 2 مد کو ۶ ے 5 7 م 5 و 
عدة المت حمسه و يعون يَوْماء کانی انظرٌ إلى ابی جعفر اب يعقد بيده 


بَعِينَ» فاذا جار ال كَانَتْ فوقة بعَيْرٍ طلاتی. 


o 


3 


(۱۰۱) 
بَابُ الزْيَادَۃ في الْأَجَلٍ 


١‏ ۔عِدة من أَصْحَابنًا عَنْ سَهْلٍ بْنِ زِيَادٍ و علی بن إِبرَاهِيم عَنْ أبيه جمیعا عَنْ 
عبّدِ الرّحمانِ بن ابي نجران و احمد بْن مُحمّد بن ابي نصر عن ابي بَصِيرٍ قال: 
لا باس بان تزیدك و تزیدها إِذَا انطع الاجل فما كما تقول استخللتك 


ری ہا مت ھ کر کر ات 


عذه زن در ازدواج موقت چهل و ينج روز است.كويا هم اینک امام باقر را می بینم 


بخش صد ويكم 
فزونی مات 
١‏ - ابوبصیر گوید: امام ی فرمود: 
ایرادی ندارد که همسر موقت. مدّت را برای تو افزایش دهد و تو هم مهريّهاش را بیشتر 
سازی. (به این صورت که) هنگامی که مذت معیّن به پایان رسید با رضایت زن می‌گویی 


«تو را به یک مدت دیگں حلال می‌کنم). 
و چنین کای برای دیگران - غیر تو ٹا هنگامی که عده‌اش كديا بان رسد جایز نیست. 








کتاب ازدواج واحکام آن ۹ 
١‏ - على ب ن ابراهيم عن أبيه عَنْ عشرو ین علمان عن اراهيم ین افضل و ده 
ین أَصْحَاہنًا عَنْ سهل بْنِ زِيَادٍ عَن إِسْمَاعیل ٿن مهرات عَنْ مد بن أ 9 

امد ٿن مدب حَالِدٍ عَنْ محمد ین علی عن محمد بن أسلم عن راهيم بن 

المَضْلٍ الْهَاشْمِيٌ غ عَنْ آبان بن تَغْلِبَ قال 7 
فلت لبي عَبدِ ار وٹ فاك لجل رمرم فيرو بها عَلَى 

شهن تم نهَا تَمَعُ في قلبه فیح أنْ يكُونَ د شَرْطه ار من شهر فَهَل يجوز أن 

ہت ےئ 2 اي شرط عَلَيِهَا؟ 
فقَال: mT‏ 
قال: تعد م۴ تم یَستَانف شوطاً جد يدا. 

۳ علي ن ابراهيم عَنْ أبيه عَن ان ابي عُميْر عم رَوَاهُ فال: 
لد الول ذا روج المَرأة عة كان علیها ده لغري فاذا أَرَادَ ون يَترَوجَهَا 
لم يكن عَلَيْهَا مه عد یرو جهَا إِذَا شاء. 


- ابان بن تغلب گوید: 
به امام صادق اا گفتم: قربانت شوم! مردی با زنی یک ماهه ازدواج موقت می‌کند. 
سپس این زن در قلب او جای می‌گیرد و این مرد دوست دارد که مذ ت» بیشتر از يك ماه باشد؛ 
آيا می‌تواند بيش از تمام شدن یک ماهء اجرت او را زیادتر کند و بر مدت ازدواج بیفزاید؟ 
فرمود: نه. دو شرط (دو مدت) در یک عقد نمی‌گنجد. 
گفتم: پس چه می‌تواند بکند؟ 
فرمود: باقى لدم ببخشد. سپس شرط جدید را جاری سازد. 
٣۔راوی‏ گوید: امام ا 3 فرمود: 
هرگاه مردی با زنى ازدواج موقت نماید (پس از پایان مدّت) بر این زن در برابر ديكران 
عدّه نگه داشتن لازم است. پس اگر همین مرد دوباره بخواهد با او ازدواج کند. در برابر او 
عدّهاى ندارد؛ هرگاه این شخص بخواهد می‌تواند با این زن ازدواج کند 








E 
بَابُ ما يَجُورٌ من الأَجَلِ‎ 

۱ مد ین آضخابتا عَنْ سل بن زياد عن اب مَحْبُوبٍ عَنْ علي بن راب عَنْ 
عُمَرَبْنِ عَنظَلَة عَنْ آبي عَبْدِ اللہ اكلا قال: 

تماقا ابا 

۲ بات کی ۶ ایل تار عر عقو سن ضا کت 
۳ الرضا اط قال: 

۶۶ئ0 
َالَ: إِذَا گان شَيْئاً مغلوما ای اجل مغلوم. 
ال لاشو پقیر طلای؟ 5 


نہ 
#۷ 


قال: نکم 


بخش صد و دوم 
تعيين مدت 
۱ عمر بن حنظله گوید: امام صادق ام الا فرمود: 
انسان هر چند روزی که مايل باشد. می‌تواند با زن موقت شرط کند. 
۲ - محمد بن اسماعیل گوید: 
به امام رضاءثل گفتم: انسان می‌تواند برای مات یک سالء يا بیشتر و یا کمتر زن 
اك بگیرد؟ 
فرمود: اگر ازدواج موقت با اجرت معيّن و سرآمد مشخص باشد مانعى ندارد. 
گفتم: بعد از يايان مذّت, بدون طلاق از هم جدا می‌شوند؟ 


فرمود: آر 








کتاب ازدواج واحکام آن ۴۱ 


۳9 2 


0 6 ۳ 
۳ 


تی عَنْ أَحْمَدَ بن محمد عَنِ این فان ان بکیر عَنْ راز 


م6" 


رر 
یتمتع 


فقال: درک سے ۳ نم 2 اوت 
وَاليَومَ و لیم و الیل و آشباء دلك. 

3 رو رع تہ حَمَادِ قال: 

1 ام إِلَى أبي الحسن اف : كم ای أجل الْمُْعَة؟ هل e‏ 
يشرط مَرّةِ و احدة؟ 

قال: عم 

4-عِدَةٌ من آضحابا عن سهل بن زِيَادٍ عَنِ ان قصال عَنِ الاسم بن مُحَمَّدٍ عَنْ 
رَجَل سَمَّاةٌ قال: 


؟-زراره كويد: به امام 48 كفتم: 

ابا ساس ترالع ترا رك تاه با فسات وك فودنت کر 

فرمود: به حدٌ و مرز یک ساعت و دو ساعت اعتماد نمىشود. ولى یک نوبت و دو 
نوبت (آمیزش)ء يا یک روز و دو روز و یا یک شب و امثال آن می‌توان به حد آن اعتماد 
کرد. 

۴ خلف بن حمّاد گوید: 

نامه‌ای به امام کاظم اا 34 فرستادم كه كمترين مدت ازدواج موقت جه مقدار است ست؟ آيا 
مرد می‌تواند با شرط یک مرتبه مباشرت ازدواج موقت نماید؟ 

امام ا در جواب فرمود: آری. 


۵-راوی گوید: 








۴۲ فروع کافی ج / ۶ 
سات ایا مب اه Es‏ 2 المراة على قوق وال 
فقال: ۶۹۷۹۷٣٦‏ 9۶×" وَجَهَهُ و لا يَنظر. 


(۱۰۳) 
باب الرَّجُلٍ يَتَمَتَّعُ ُ بِالْمَرْأَةِ مزاراً كَثِيرَةَ 
١ ٠‏ علي نهیم عَنْ أبيه عَنِ ان أبي عُمير عَنْ بخض أَضْحَابنا عَنْ راو ره عَنْ 
أبي جَعْمَر ا فال: 
لت لَه سان E‏ الول تج ل ينْقَضِى شوطها نم يَتَرَوَجَهَا 


ل دي و 


رَجْل آخر 2 على پاٹ نهک و ها للع بانث ينه كلاو رۇ بىت كلق 
واج جل للأول أن بترو ها 
قال: عَم کم شَاءَء لیس هذو مِثل الحْوٰۃ هذه مُسْتَاجِرَةٌ و هی بمَنْزلَة الاماء. 


از امام صادق لا پرسیدم: شخصی با مدت یک مباشرت ازدواج موقت می‌کند (آيا 
جایز است؟) 

فرمود: ایرادی ندارد؛ امّا هنگامی که کارش به پایان رسید بايد صورتش را برگرداند و (به 
زن) نگاه نکند. 


بخش صد و سوم 
ازدواج مكرّر با یک زن موقت 

۱ ۔زرارہ گوید: به امام باقر ا E‏ 

قربانت گردم! شخصی ازدواج موقت میکند. مدّت به پایان می رسد و شخص دیگری 
باون وہ ازدواج می‌کند» سپس از او جدا می‌شود. نفر اول برای دوّمین بار به صورت 
موقت با این زن ازدواج میکند و این ماجرا تا سه بار تکرار می‌شود. پس از این که نفر اول 
برای سومین بار از این زن جدا شد آيا باز هم می تواند با او ازدواج کند؟ 

فرمود: آری؛ به هر تعدادی که بخواهد. زن موقت مانند زن آزاده (دائم) نیست؛ این زن 
اجاره‌ای است و به سان كنيز است. 








کتاب ازدواج واحکام آن 7-7 


۲ 6ث و 1 خی عن ند ای مب ن علي بن کم نع 
بَعْضٍ أَضْحَابه عَنْ أي عَبْدِ اللہ اا في الرَّجَلِ يمت م من ا ا الو اک 
قال. لابا كت بها فا زان 


(۱۰۶) 
يَابُ حَبْسٍ الْمَهْرِإِذَا أَخْلَقَتْ 
١ ۱‏ - مُحمّد ین بحب نامدن محمد عن آلخسین بح شبد عن نضا بن 
یوب عَنْ عُمَرَبْنِ آبان عَنْ عَمَرَبْن حَنْظْلَةَ قال: 
قلث لأبي عَبْدِ الله 391: اء رخ الما خهرا ريد , تی المَهْرَ كملا و ارف 
فقال: لا جوز ان تخب ما قدزت علیّه ان هى فک فد منها بقذر ما 


0 
سی 


۲ -راوی گوید: 

از امام صادق نا دربارۂ کسی که چندین مرتبه با یک زن ازدواج موقت می‌نماید 
پرسش کردم. 

فرمود: ایرادی ندارد. هر مقداری که می‌خواهد با این زن ازدواج موقت نماید. 


بخش صد و چهارم 
در صورت تخلف مهربه پرداخت نمی شود 
من با زنی یک ماهه ازدواج می‌کنم. او مهريّهاش را یکجا و کامل از من می‌خواهد و من 
فو تفای تست كد أن مقدارى كد توآناش ان را دازف به از كيداني اگ او نات 








۴۰۱۰۴ فروع کافی ج / ۶ 


١‏ - علي : ا ارام عن آبیه عن ائن آبي عمیر عَنْ فص بن البَعْتَرِيٌ عَنْ 
بي عد الله اكلا قال: 


ا 


ابي عليه نی م ع أَھر و عَلم أن لها رَو جا فَمَأَعَذَنْهفَلهَا ما اسْتَحَلٌ من 
فزجها و خبش عَنْهَا ما بقی عنده. 

۳ 0 بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِح بن اس عَنْ جغفرن شیر عَنْ مرن بان 
عَنْ عُمَرَبنِ حَنْظَلَةَ عَنْ آبي عَبْدِ الو اا قال: 

لك له روخ لمراة شرا خیش عَنها تنا 

کل مغ ارک شفك رذ كاد نشف کر وَإِنْ کان تُلثا 


2ھ 


فالئلت. 


وا هو ه م 


محمد ن یشتی عَن أ خد ِن محمد بن عیتی عَْ عَلِي بن العکم عن غمولن 
حَنْظَلَةَ عَنْ بی عبد اللو لد مه 


3 - على ب ن إِنْرَاهِيمٌ عَنْ أبيه عَنِ ان أبي مر عن ِسْحَاقَ بن عمار قال: 


١‏ حفص بن بخترى گوید: امام صادق ید فرمود: 

اگر قسمتى از مهريّه زن برعهدة انسان باقی مانده باشد» و باخبر شود كه زنش شوهر 
دارد. آنجه زن قبلا بابت مهريّه دريافت كرده باشد به جهت استفادهاى كه شوهر از او كرده 
است. از آن خودش است اما بقيّه مهريّه نزد شوهر می‌ماند. 

۳-عمربن حنظله گوید: به امام صادق ی گفتم: 

من یک ماهه با زنی ازدواج کرده‌ام آیا می توانم قسمتی از اجرت او را نگه دارم؟ 

فرمود: آری؛ به ميزان کاهش خدمت. از اجرت كم كن واسترداد كن. اگر كاهش 
خدمت پانزده روزه باشد نيم اجرت را کم كن و اگر کاهش خدمت ده روزه باشد. یک سوم 
اجرت را کم کن. 

* - اسحاق بن عمّار گوید: به امام کاظم اا گفتم: 








کتاب ازدواج واحکام آن ۵ 


لت لی الحَسَنٍ :رل روخ مرا شفع تشتر له أن تایه کل زم 
ی توفیه شوطه از تشترط یام معلومة أيه فیها فَتَغْدِرُبهِ فلا تاتیه عَلَى مَا 


شَرَطَهُ عَلَيْهَا فل یَضلم َه أن اها علی ما مت ین لام يبس عنها ین 
بے ہ8 


کر ۵ يه 


2 و هم م 


ای ی + عن احمّد بن مُحَمَّدٍ عن عَلِيّ بْنِ اخمد بْن اشيم قال: 
کیب ی نزن شیس و ا ار ال ابر 


2 


2 


وه يها قآ وھ بای ہج رت من ی 
کلب :ها شا لأا عضت اه 


اگر کسی زن موقت بگیرد» و زن برای مرد شرط بگذارد كه هر روزه و یا روزهای 
مشخصی نزد مرد برود تا مذت ازدواج ب به سر برسد. ولی زن به مرد کلک بزند و مطابق 
شرط مزبور در زمان مقر حاضر نشود. آيا شوهرش می‌تواند تخلفات او را ثبت کند و بر 
اساس تخلّف از اجرت او کم بگذارد؟ 

فرمود: آری. خا وهای اف راگ دارد و به همان مقداں از مبلغ اجرت 
بکاهد» به جز روزهای قاعدگی؛ چرا که روزهای قاعدكى برای خود زن است و فقط 
روزهای طهارت و پاکی برای شوهر است. 

۵ ۔ احمد بن آشیم گوید: رضا ریّان بن شبيب طی نامه‌ای به امام كاظم 3 4 نوشت: 

مردی با زنی» با مهريه و مدت معين ازدواج میکند. MT‏ می پردازد و 
لاس رام ر سی لا وی سافرت مھا مس او فافش سے ات 
پرداخت مابقی مرد متوجه می‌شود که زن» شوهر دارد؛ آیا می‌تواند مابقى مهریه را 
وت ا 


امام اه 8 در پاسخ نوشت: چیزی به او نپردازد؛ زیرا او خدای متعال را معصيت كرده است. 








۴۹۶ و 


(۱۰۵) 
با ناف على تیه 

فم ےو سے وت 

دی ند إلى لاپ تد ۶ ۰۰ئ0(" 

9و 

قال. یش هذا ۶ ليک نما لك أن صد قها في تفیها. 

۳ و عمد يقترن نی نف گر 
فال عن میس قال. 

لت لبي عبد او :ی الم لاه لي یس فیها دول کھا: هل لك 
زوج ؟ ؟ فتمّول: لا قاترو جها؟ 

قَال: عم هی المُصَدَقَةُ علی تسها. 


زن در امور خودش قابل اعتماد است 

۱ -ابان بن 207 

به امام صادق اا عرض کردم: در حال عبور از راهى می‌باشم و زن زیبایی را می بینم و 
اطمینان ندارم که زن شوهردار است یا ہی شوهر (چه کنم؟) 

فرمود: اين بر عھدۂ تو نیست؛ بلکه تو بايد ادعای زن را در مورد خودش تصدیق کنی. 

۲ - ميسّر گوید: به امام صادق ی گفتم: 

زنی را در بیابانی بی‌آب و علفی که کسی در آن نیست مشاهده می‌کنم و می‌پرسم: 
شوهر داری؟ او می‌گوید: شوهر ندارم. آيا می‌توانم با او ازدواج کنم؟ 


فرمود: آری. اذعاى او در مورد خودش تصدیق می‌شود. 








کتاب ازدواج واحکام آن کے 


)۱۰۳( 


۱ - علِيٌ بُ رايم عن یه غن لبن أبي مير عَنْ حفص ٹن لبخي عَنْ 
آبي َد ال ال في الرَجُلِ روج کر م عة قال: 

يَكْرَهُ للَعَيْب علی أَهْلِهًا. 

۲ محمد دن بح ل تج عَنْ عَلِىٌ بن 
وہ ھا قال: سمغث لا عبد الق ول 


0 


5 


لاباشس ع بیغرت لب ھا کرو و لب على أخلها 
ات ہی عبد ا اع نا 002 
قَالَ: لا با س ما لم يَفْنَضَهًا. 


ازدواج موقت با دوشیزگان 

| حفص بن بختری گوید: 

امام صادق ی در مورد کسی که با دختر دوشیزہ به طور موقت ازدواج کندء فرمود: 

به خاطر عیب و خرده گرفتن بر خانواده‌اش» مكروه است. 

۲۔ زياد بن ابی حلال گوید: از امام صادق ا شنيدم که می‌فرمود: 

کامیابی موقت. از دوشيزكان باکرہ مانعى ندارد» در صورتی که به بكارت آنها آسیبی 
نرساند واز بيم کراهت عیب و خرده گرفتن بر خانواده‌اش. 

۳ نظیر این روایت را محمّد بن ابی حمزه از یکی از یارانش و او از امام صادق َا نقل 
می‌کند. 








۴۸ فروع کافی ج / ۶ 
د 
سات ابا عبد الهو اا عَنِ الؤجْلِ يَتَمَنّعُ من الجارية ية البكْر؟ 
قَالَ: لاب س بلک تال تضفر غڑھا. 

0 عل لد عن بن أ تمعن مل عن يي مد ال 
جو ہجوت رہ 


ےت کے با کن وت 


(۱۰۱) 
بَابُ تزویج الإمَاء 


١‏ عل : نإْرَاهِيمَ عَنْ بيه عَنِ ان آبي نضر عَنْ آبي الْحَسَنٍ الوضا ا قَالَ: 


۴ جمیل بن دراج گوید: از امام صادق اد پرسیدم: 

انسان می‌تواند به طور موقت با دختر باکره ازدواج کند؟ 

فرمود: مانعی ندارد. در صورتی که باعث خواری و ذلت دختر نشود. 

۵-راوی گوید: به امام صادق ی گفتم: 

دختر چند ساله کو جک شمرده نمی‌شود؛ بلکه بالغ شمرده می‌شود؟ دختر شش ساله 
يا هفت ساله؟ 

فرمود: نه» بلکه دختر ته ساله کوچک شمرده نمی‌شود. همه اجماع دارند که دختر نّه 
ساله کوچک شمرده نمی‌شود. مگر این که در عقلش نقص و ضعفی باشد, وگرنه هنگامی که 
دختر به سن نه سالگی برسد دیگر بالغ است. 


ب بخش صد و هفتم 
010 








کتاب ازدواج واحکام آن ۴۹ 


لام بالأَمَة إِلَّابإذنِ أَهْلِهَا. ۱ 
کرت سب ہت ی یا 


لباس يروج ام َة باڈن لام 


رو 


۱ xX 


3 


مھا E‏ بن عبی عن لعلو كن ا" لامي 
قال: 
سَأَنْتٌ با الْحَسَنِ +3 هل بلرجل أن یمن من الْمَمْلوكَة بان أَهلها و له ار 


6:1 


:0 
۱ ست 


2 ےپ 


جرد تا ا ون منم الات علی الخد 


ازدواج موقت با کنیز دیگران جز با اجازۂ سو نخواهد بود. 

۲- عيسى بن ابی منصور گوید: امام صادق نب فرمود: 

ازدواج موقت با کنیز با کسب اجازه از صاحبش ایرادی ندارد. 

۳ محمّد بن اسماعیل گوید: از امام رضاطلَ پرسیدم: 

آیا انسانی که زن آزاد دارد می‌تواند با كنيز دیگران -با اجازه صاحبش -نیز ازدواج موقت 
كند؟ 

فرمود: آری؛ در صورتى كه خانمش رضايت بدهد. مانعی ندارد. 

گفتم: يس اگر خانمش رضایت بدھد می تواند با كنيز ديكران ازدواج موقت كند؟ 

فرمود: آری. 


هم چنین روایت شده است: جایز نیست روی زن آزاد با کنیز ازدواج موقت نمود. 








ےرت ة المَرَأةء فما أَمَةُ رل فلا یت بها إلا بائرہ 
(۱۰۸) 
اب قوع لول 

کے ین أَصْحَابنًا عَنْ سَهْلٍ ِن زِيَادٍ عَن ان 


کش ما ی توق 


۴ - سيف بن عميره گوید: امام صادق ام ا فرمود: 
ایرادی ندارد که مرد با كنيز زنش (حتی بدون اذن زنش) ازدواج موقت کند. اما با كنيز 


مرد دیگر به جز با اجازۂ صاحبش نمی تواند ازدواج موقت نماید. 


حکم فرزند ازدواج موقت 
- محمّد بن مسلم گوید: به امام صادق 4 گفتم: 
اگر زن موقت آبستن شود به نظر شما جه صورت دارد؟ 
فرمود: این فرزند. فرزند مرد است. 


۲ -ابن ابی عمیر و دیگران گویند: امام ا 3 فرمود: 








کتاب ازدواج واحکام آن ۴۲۱ 


۔ ۔ 


وَلَدَ لم ينكِرْهُ و شَدّد فی إِنْكَارِ 


چ 


لاه مَاءُ ارت بَفَعْة حَیْث شاء إلا أنه ۱ 
۳ 

۳ علي ٿن راهيم عَن المختاربن مُحَمّدِ بن الْمُخَْارِوَ مُحَمدٌ بْنُ الحسَن عَنْ 
عَبْدِ این الحَسَنْ جمیعاً عم انح بْنِ بريد قَالَ: 

سل أا الحسن الژضَا الا عَنِ الشَّرُوط في المع 

فقال: الشَّوْط فیها بذا و ذااٍلی گذا و کا فان الث: نعم دا له انش و لا 
مول کم أنهي إلى أن هل المراق يَقُولُونَ: لْمَاءُ مَائی و الا لك 5 
وضع وان دوجس سپ ا لوط تس 


- 


قاس فَن رث ولد قله و الأئز وَاضِحٌ فعن شاء بیش عَلَى تفبه لَبّسَ. 


11 
13 


آب. آب مرد است. هر جا که اراده کرد قرارش می‌دهد (یعنی در ازدواج موقت 
می‌تواند عزل کند). اما اگر فرزندی بياید. نمی‌تواند انکارش کند. 

راوی گوید: حضرتش ا انکار فرزند را سخت ناهنجار می‌شمرد. 

۳ فتح بن زيد گوید: 

از امام رضا ا در خصوص شروطی که در ازدواج موقت قرار داده می شود پرسش نمودم. 

فرمود: شرط در ازدواج موقت «به فلان مقدار» و «تا فلان زمان» است و اگر زن بگوید: 
«آری» يس اين ازدواج برای مرد جایز است. 

و تو قائل نشو چنان که به من رسیده است که اهل عراق (در ازدواج موقت) می‌گویند: 
«آب» آب من است و زمین از آن توء و من زمینت را آب نمی‌دهم. و اگر در آن روئیدنی 
رویید. از آن صاحب زمین است» زیرا این دو شرط (متنافی) در یک شرط (عقد) فاسدند. 
پس اگر زن صاحب فرزندی شد مرد بايد قبولش کند. پس ماجرا روشن است. يس هر 
کس که بخواهد نیرنگ زند. نیرنگ می‌خورد. 








۴۴۲ روع كافج / * 
0۱9۹ 


۱ مخمد روس تی عَنْ أَحْمَدَ بن محمد عن ان فَضَّالٍ عن ان بُکیر عَنْ مُحَمّدٍ 
بن مُشلم قَال: 
سمغت آبا جغفر ائة يَقُولُ في الول يَتَرَوج الم متعة: ما یتوازئان مَالم 
يَشْتَرِطاء و اما الشَّوْطْبَعْدَ بد النكاح. 
۲ على : نن راهيم عَنْ أببه عَنْ أَحْمَدَ بن مُحمّد بن آبي ضر عَنْ ابي الْحَسَن 
الوَضًَا اف قَالَ: 
تزویج امن ناخ پمیزاثِ و ناخ بعر مِيرَاثِ فإنِ اشْتَرَطْثْ کان و ِن لم 
5203 تشترطلم يَكُنْ. 
د روف أنضا: کو متا رط ا وله اط 


بخش صد و نهم 
حكم ميراث در ازدواج موقت 
۔ محمّد بن مسلم گوید: 
از امام صادق ی شنیدم که درباره مردی که با زنی ازدواج موقت می‌کند فرمود: 
این دو نفر از هم ارث می‌برند در صورتی که شرط (بر عدم ارت) نکرده باشند. و شرط 
فقط پ پس از عقد ازدواج است. 
۲ احمد بن محمد بن ابی نصر گوید: امام رضا اا فرمود: 
ازدواج موقت. عقدی با ارث بردن است و عقدی بدون ارث بردن؛ پ سين اکر وگن 
ارث می‌برد و اگر شرط نشود. ارث نمی‌برد. 
هم چنین روایت شده است. پس زن و شوهر موقت از هم ارث نمی‌برند؛ جه شرط 


شود چه شرط نشود. 








کتاب ازدواج واحکام آن ev‏ 


(۱۱۰) 
بَابُ النوّادر 
١۔‏ محمد ن یختی عن أحْمَد ِن مُحَمَدٍ ن لین اكم عَنْ بشیر بن 
حمزة ر عن وج من فرش فال: 
بعَئّث يا َه عم بي ان لها َال گئیز: قذ عرفت کنر مَنْ يطبي ین الرّجَالٍ 
لمأو هم تفي و ماب ایک رغ في الال عیر له يهلا ند 


ا 
ع 


في کتابه و نا زشول الله 8 في شلته فَحَرَمَھَا رف یت أن آطیع اکن فوق 


عرش و أطيع رشو اللہ کل و أعصِي ور كر جني منعة. 
رک جغفر الا فأ سْتَشِيرَة. 


بخش صد و دهم 
چند روایت نکته‌دار 
۱- شخصی از قريش گوید: 
دختر عمه‌ام که اموال زیادی داشت شب برایم جين فرستاد: ۱ 
تو فراوا نی کسانی را که از من خواستگاری کرده‌اند می‌دانی. اما من خودم را به ازدواج 
آنان در نیاوردم. و من به خاطر شوق به مردان به سوی تو نفرستادم جز اب ين که به من خبر 
رسيده است که خداوند متعال در کتابشس آن (ازدوا- موقت) را حلال نمود و پیامبر 
خدايية در سنّت خويش آن را واضح نمود. اما فر ۳ آن را حرام كرده است. 
يس من دوست دارم که خداوند را اطاعت كنم و هم چنین پیامبر خحدا ی را اطاعت 
كنم و از ژفر سرپیچی كنم بنابر این با من ازدواج موقت نما. ۱ 1 
مرد قریشی گوید: به او گفتم صبرکن تا خدمت امام باقر له شرف‌یاب شوم واز ان 
کڈ م 
پس نزد امام عليه ی رفتم و ماجرا را به حضرتش باز گفتم. 


- منظور از زُفر عمر است که حضرتش از روی تقيّه چنین آمده است. 











۴۲۴ فروع کافی ج / ۶ 


فقال: افع صَلَى الله عَليكُمَامِنْ زج 

۲ - شبن يَحْيَى عَنْ احم بْنِ مُحَمَدٍ عَنْ مُحَمَد بْنِ عیسی عَنْ يُونْسَ عَنْ 
بَعْضٍ رِجَالِه عن آبي عبد الو اد قَالَ: 

الله خن ال ترج العأ عة موجه في فض آیایها 
تفُول: نی قَدْبَمَيْتُ قبل مجینی الیك بِسَاعَة ا توم هل له آن ها هَاوَ قدا 
تَفيهَا؟ 

قال. لا ۳ 23ئ0 


۔ ہے 


قوت له 


فص من اقا | یه ام رت بقض أَضْحَابهِ عَنْ ُرْعَةَ بن 
مُحَمَدٍ عن سَمَاعة قال: 

اه عن رن اذل اريه ب 2 نے أن تقرط نی و انتا یج 
تال لتاق 


قال. لا و فک بعك بها بغة احاح و تن اد یآ 


فرمود: اين کار را انجام ده؛ خداوند بر شما زن و شوهر درود فرستد! 

۲-راوی گوید: از امام صادق ی سؤال کردم: 

مردی با زنی در مذت معیّنی ازدواج موقت می‌کند. در یکی از روزها زن نزد مرد می‌آید 
و می‌گوید: «من پیش از آن که نزد تو بیایم یک ساعت قبل يا يك روز پیش -زنا کرده‌ام»؛ آیا 
مرد می تواند با این زن در حالی که اقرار به زنا نموده است» آميزش کند؟ 

فرمود: برای مرد شایسته نیست که با این زن مباشرت نماید. 

۳ سماعه گوید: از امام ا پرسیدم: 

مردی داخل خانه زنی شد تا با ازدواج موقت از او بهره ببرد. سپس فراموش می‌کند که 
صیغه عقد را جاری کند تا این که با زن آمیزش می‌نماید؛ آیا بايد حد زناکار بر او جاری شود؟ 


فرمود: نه» ولی يس از اجرای صیغه. از او بهره ببرد. و از خداوند طلب آمرزش نماید. 








کتاب ازدواج واحکام آن ۴۲۵ 


اقل نمض محمد عَنْ بَعْضٍ آضحابنا عَنْ عُمَرئن عَبد لعزیزعن جیسی بن 


سَلَيْمَانَ عَنْ بكار بن کودم قال: 
وید ام نوی نی 
قَالَ: قال له زک فده وإ نکن سكا قلا شيل ل تی 
0 على : بن إنْرَاهِيمَ عَنْ أببه عن ابن ابي عير عَن بَعْضٍ أَضْحَابهِ عَنْ أبي 
عَبْدالل ا قَالَ: 


اب سس پل نت انا على شوب و ون لالد لين أن يغييها نا 


7 -عَلیْ عَنْ أبيه عَنْ بَعْضٍ اضخابه عَنْ اشحاق بن عمٌار قال: 


۴ بکار بن کردم گوید: به امام صادق ی عرض کردم: 

مردی با زنی ملاقات می‌کند و به او می‌گوید: «خود را به مدت يك ماه به ازدواج من 
درآور) اما ماه را مشخص نمی‌کند که کدام ماه باشد. سپس می‌رود و بعد از چند سال 
دوباره این زن را ملاقات می‌کند (تکلیف ازدواجشان چیست؟) 

فرمود: اگر نام ماه را مشخص کرده باشد. آن ماه برای اوست. و اگر نام نبرده باشد هیچ 
گونه دسترسی به زن ندارد. 

۵-راوی گوید: امام صادق اق فرمود: 

ایرادی ندارد که مرد با زن با حکمیّت او در بارة مهريّه ازدواج موقت نماید. ولی بايد 
چیزی به زن بپردازد؛ زیرا اگر حادثه‌ای برایش پیش آمد واز دنیا رفت زن از او ارث نمی‌برد. 

۶- اسحاق بن عمّار گوید: 








۶/ فروع کافی ج‎ ۴٣۶ 


لت لأبي ان موی لا :جل روج فراع ثم ولب علنها هله 
فرجوها بغیر إِذْنْهَا عَلانية وَ الوا مت 


0 


۶ ی ھی ات ۱۶ 

إن زگ من وی لھا زاو لهس 

قال: لین الله رَوجها لول و لتَصدّقَ لیا بالابّام. فإِنّهَا فد ابیت 2002 
داز مُذنَِ و المُؤْمنُونَ في تب 

:اه تصق علنها اها و لصت عَدُٹھا كنف تضتغ؟ 


ال ڌا حلا الل فلتقل هی يا هَذَا! د آهلي ويوا عَلَيٌ فرَرجوني منك بغیر 
ی ےک ون و 


۳ 
ر 
2 هم مه 


۷ سے اس سے س ھا 


به امام كاظم عله ا عرض کردم: مردی با زنی ازدواج موقت نمود. بعد از آن» خانواده زن 
بر سرش ريختند و بدون اجازه‌اش او را آشكارا (و به صورت دائم) شوهر دادند. اين زن» 
( در اد عایش ) زن راستكويى است؛ راہ چاره چیست؟ 

فرمود: شوهر دائم نبايد از او استفاده كند تا مدت ازدواج موقت و عدّهاش تمام شود. 

گفتم: مات یک سال است و شوهر و خانوادۂ زن تا این مذت صبر نمی‌کنند. 

فرمود: شوهر اول ( که موقت ازدواج كرده) از خداوند بترسد و مدّت را به زن ببخشد 
زیر این زن گرفتار شده است واد ين دوران دوران آتش بس (با دشمنان) است و مومنین در 

گا حوس از ا را هقی و رس ان هد )ند کت 

فرمود: هنگامی که با مرد تنها شد زن بگوید: ای فلانی! خانواده من بر سرم ریختند و 
بدون رضایتم مرا به عقد تو درآوردند و ازمن اجازه نگرفتند؛ اینک من راضی‌ام پس الان تو 
عقد را بين خودم وخودت تکرارکن و با من ازدواج صحیح انجام ده. 

۷۔ معمّر بن خلاد گوید: 








کتاب ازدواج واحکام آن 


سالث با الحسن الرضا اد عن الربحل بروج المَرأة مُنْعَة یلها مِنْ بَلٍَ إلى 

ےت 

۸ عَلِيُ ن إِبرَاهِيم عن اہ نے رر روج کت 
الرَحْمانٍ بن ڻير عَنْ آبي عَبْ اللہ اا قَالَ: 

E TS‏ آن توجم تس اف 
ام الُومِنينَ لال 


فقال: ہقف زیت فا مرت بلاديةقاصايني عطش دید قانتتقیت 
ا تق کو ال آن کته ین میس ما آجهدنی العطش و جفث ھ0( 


o 


کے سر می 
َقَالَ امير الْمُوْ نين افا فا: تژویخ و َب الْكَعْبَةِ! 


به امام رضاءاجُةٍ كفتم: اگر انسان زن موقت بكيرد» می تواند او را با خود از این شهر به آن 
شهر ببرد؟ 

فرمود:ازدواج دائم جايز است. ولى در ازدواج موقت جايز نيست. 

۸- عبدالرحمان بن كثير كويد: امام صادق ا فرمود: 

زنی نزد عمر آمد و گفت: (من کت مر تطهیر کن» پس عمر دستور داد کنیا ری 
كنند. پس این قضیّه را به اميرمؤمنان على ای خبر دادند. حضرت به زن فرمود: چگونه زنا 
دادی؟ 

گفت: از بيابانى می‌گذشتم. دچار تشنگی شدیدی شدم. از یک عرب بیابانی آب 
خواستم» ولی او خودداری کرد که به من آب دهد جزاین که او را تمکین نمایم. هنگامی که 
تشنگی مرا از پای درآورد و بر جان خود بیمناک شدم» او به من آب داد و من تمکینش نمودم. 


امیرممنان على ا فرمود: به خدای کعبه سوگند! این ازدواج است. 








۴۲۸ فروع کافی ج / ۶ 


4 عل عَنْ اہ بيه نان آبي مر عن عَمَارِبنِ مَرْوَانَ عنآبي ڪڍ افر ا قال 
ت له وَل ججاءإِلی افو فسالها أن ترجه تفسها ََالَت: روجک فيي 
علی آن تمس مي ما شفت من نظر أو التماس و تنال مِنّي ما ینالالروجل من أَهْلِه 
ان لک لا نجل فرجك فی فَرْجِي و تلد بما شفت. قانی أخاف الْفَضِيحَة. 
ا له الا ما اط 

٠‏ عِدّةٌ ین آضخابنا عَنْ سَهْلٍ بن زیاد عَن علی بن أشباط و مُحَمْد ن 
کت یم اگم بن مشک من عار اه ال وق فا لي و 
لشلیمان تم خالد: ۱ 


2 


N 


7 
3 
2 


۱ 


قذ وت ملكي مھت من قبلي ما د شما اعد يف اكا كران الذ حول 
عَلَىَ فأخاف آن و غذا قیقال: E‏ جغفر. 


۹۔ عمّار بن مروان گوید: به امام صادق ی عرض کردم: 

مردی نزد زنی رفت و از او خواست با او ازدواج موقت کند. زن گفت: با تو ازدواج 
می‌کنم با این شرط که به هر مقداری که بخواهی از من استفاده لمسی و نگاه نمایی و هر 
بهره‌ای كه شوهر از همسرش برد. بهره ببری جزاين که آميزش نکنی اما به هر اندازه‌ای که 
بخواهی لذت بجویی, زیرا من از رسوایی بیم دارم. 

فرمود: شوهر حق استفاده‌ای ندارد جز آن چه که شرط شده است. 

۰ - عمّار گوید: امام صادق لب به من و سلیمان بن خالد فرمود: 

پیش از این تا هنگامی که در مدینه بودید ازدواج موقت را بر شما حرام کردم» زیرا شما 


فراوان نزد من می ‌آمدید يس ترسیدم دستگیر شوید و گفته شود: اینان ياران جعفر هستند. 








کتاب ازدواج واحکام آن 


۴۹ 
(۱۱۱) 
بَابُ الرّجْلْ يُحِلَّ جَارِيَتَهُ لأخِيه و ال جَارِيتَهَا لزوجنا 
۱ دن خی عن خمد ن مد و لیب راهيم عن أبيه جبیعا خن 


ی توب غن مین صَال 2 عن الْمَضَيْلٍ بن سار قال: 
لت لأبي عَبْدٍ اللہ رخ 7  +‏ 6 لتق انك 
ہہ یت فهی لَهُ خلال؟ 


لاط 


0 


قل سیت 
ل 
بخش صد و يازدهم 


حلال كردن كنيز توشط برادر برای برادر و همسر برای شوهر 
۱ - فضيل بن يسار گوید: به امام صادق ا عرض كردم: 

فدايتان كردم! بعضى از ياران ما از شما د میکنند كه شما فرموديد: «هر گاه 
شخصی كنيزش را برای برادرش حلال كندء اين كنيز برای او حلال است»(آیا این حديث 
فرموده شماست؟) 

فرمود: آرى اى فضيل! 

عرض كردم: جه می فرمایید دربارۂ کسی كه كنيز دوشيزة كران قيمتى دارد. این شخص 
کو را ای رادرس خلال من کد فا احا امون کی هه بای ر اجا داره 
بكارت كنيز را با آمیزش از بين ببرد؟ 

فرمود: نه نی ارده جز آن چه که برادرش برایش از انی کنیز حلال کرده است. 
واگر برایش فقط بوسیدن این كنيز را حلال کرده باشد. جز بوسیدن برایش حلال نمی‌باشد. 








3 فروع کافی ج /۶ 


2 ھ2 


: نحل له ما دون مرج له المَّهْوَةٌ قافتضها 


قال: لا بق وك 
قلت فان فعل ایکون رَانِياً؟ 


‫َ 2 


نٹ گر ونم 


کیش نع ی نف 

ل أت ين عير بُوب: و دی بِفَاعَةً عن آبي عبد اللہ الا مه لقاع 
قال. الجّار يه النِّيسَةُ کون عندي. ۱ 

۲ شاقن ینوفع ن بھی عن أخمة بن مد . 
قال: 


6:1 


سا با عند اللہ 1ط عن اروت لجیها توح جارتھ 
ال هو لَه حلال. 
قُلْتُ: فیحل له مٹھا؟ 


عرض کردم: به نظر شما اگر غير از آمیزش را برايش حلال کرده باشد. اما شهوت به او 
کرد شود وا او اس مایت ویکارت کی وا تسب کید اھ کی و 

فرمود: چنین کاری برایش روا نیست. 

عرض کردم: اگر چنین کند آیا زناکار است؟ 

فرمود: نه» اما خیانتکار است و در صورتی که كنيز دوشیزه باشد بايد یک دهم قیمت 
کنیز را واگر دوشیزه نباشد بايد یک بیستم قیمتش را به صاحبش بیردازد. 

۲ ابو بصير گوید: از امام صادق نا پرسیدم: 

زنی 9 را برای پسرش حلال می‌کند و به او اجازه آمیزش این كنيز را می‌دهد (آیا 
صحیح است؟) 

فرمود: این کار برای پسر این زن حلال است. 

گفتم: آیا قیمت كنيز نیز برای این پسر حلال است؟ 








کتاب ازدواج واحکام آن ۴۱ 


قال: لا نما بل له ما أحله له 

۳ ده ین أضخابنا عَنْ سل بن زیم عَنْ امد بن محمد بن بي ضر عَنْ 
عبد الگریم عَنْ آبي تجغفر 291 قال: 
لك لَه لالجل بل لأخيه مرج جار یه 

٦‏ له منها. 

شین تا مین 3+ 
حَمّادِبْنِ عیسی عم این بن الْمُخْمَارِ عَنْ أبي بكر الْحَضْرَمِيٌ 

لت لأبي عَبْدٍ اللو ان امرأتي أَحَلَّتْ لی جاریتها؟ 

گال انکشها ان ات ۱ 

ُلْكَ: آبیفها؟ 

ال لا ما أعل لك منها ما اعت 


فرمود: نه فقط آن چیزی که مادرش برای او حلال کرده است. حلال می‌باشد. 

۳ عبدالکريم گوید: به امام باقر اا گفتم: 

شخصی كنيزش را برای برادرش حلال می‌کند که با او آمیزش نماید (آیا جایز است؟) 
فرمود: آری» برای تر وت شه انت 

۴۔ ابوبكر حضرمی گوید: به امام صادق ا عرض كردم: 

همسرم کنیزش را برایم حلال کردہ است (آیا چنین کاری جایز است؟) 

فرمود: اگر می‌خواهی با او نزدیکی کن. 

عرض کردم: می‌توانم او را بفروشم؟ 

فرمود: نه تنها آن جه كه همسرت از این كنيز برایت حلال کرده» برای تو حلال است. 








0 فروع كافى ج / ۶ 


4 عي ب إن راهم نآ عن نأب مير عَنْ شلیم القَرَاءِ عَنْ خریز عَنْ 
بي عَبلِ اللہ 391 في الوَجلٍ بح فَرج جاریته لأخبه. 
فقّال. ابی پذلك. 


00 : یَضم له وله و یرد الجَارِيَة إلى صَاحِبهًا. 
لٹ هم دنه في لک 
:نه قد له ھا : تو ضا ان گرا ذلك 


"علي عن أيه کر اتا 
eT‏ 


قال: فقلث: انها حَاءّت بولد. 
قال: يَضْمٌ له وله و يذه الجَارِيَة على صَاحِبهًا. 


۵- حریز گوید: 

امام صادق بل در مورد کسی که آميزش با کنیزش را برای برادرش حلال می کند: 
فرمود: ایرادی ندارد. 

گفتم: اگر برادرش این کنیز را باردار کند؟ 

فرمود: فرزند به او سپردہ می‌شود و كنيز به صاحبش بازگ دانده می‌شود. 

گفتم: در صورتی که شخص اجازه باردار كردن كنيز را به برادرش نداده باشد چه؟ 

فرمود: صاحب کنیز» کنیزش را برای برادرش حلال کرده است. در این صورت او حق 


۶ نظیر این روایت را زراره از امام اقرا نقل می‌کند. 








کتاب ازدواج واحکام آن err‏ 


- 
6:1 


وت و و م 


ا با لسن الا عن ل ارت 
فقَال: دا لك. 


عرض کردم : دراين مورد به او اجازه نداده است. 

فرمود: به او اجازه دادہ است. ولی او ایمن نیست که کنیز برای او باشد. 

۷۔ حفص بن بختری گوید: از امام صادق ی پرسیدم: کسی به همسرش مىكويد: 
«كنيزت را برایم حلال کن» زیرا من کراهت دارم که اين كنيز مرا عريان ببیند». همسرش كنيز 
خود را برای شوهرش حلال می‌کند. 

فرمود: جز این مورد (نگاه كنيز به بدن عریان مرد) برای این شخص جایز نیست واو 
حق ندارد که کنیز را لمس کند وبا او امیزش نماید. 

هشام افزود: آيا می‌تواند با او همبستر شود؟ 

فرمود: برای آن شخص جز موردی که همسرش گفته. حلال نیست 

- اسماعیل بن بزيع گوید: از امام کاظم نی پرسیدم: 

زنی كنيزش را برای من حلال کرده است (ايا جایز است؟) 

فرمود: این کنیز از آن توست. 

گفتم: اگرچه آن زن از روی مزاح و شوخی گفته باشد؟ 








۳۴ فروع کافی ج /۶ 


فی 


قَالّ: لح ا ما eS‏ 


39 محمد ل بح بَحَيَى عَنْ مُحَمّد ن الْحْسَيْنِ عَنْ نْ محَمَّدٍ بن إِسْمَاعِيلَ عَنْ 
E‏ ی شل قال: 
لس لابی عند الله اٹ لا: رجل مشیم الى كَفَجَرَ بجارية أَحِيه فَمَا تَؤيَه؟ 
ا سا أن بجع مِنْ لک في جل و لا بوڈ 
قال: قَلْتٌ: فان لَمْ يجَعَلْهُ من ذلك فی جل. 
الق ليالد و خر ان ابق ۱ 
فا كلت فالاز سڈ 
یی 00 


رر 


و کون علی شَفَاعينَا. فو اش ما تال شَفَاعَتَنَا ا کب هَذَا - حَتّی يُصِيبَهُ ألم 


العذاب و يَرَى هو هنم 


فرمود: تو چگونه به آن جه که در قلب اوست آگاهی؟!اگر می‌دانی از روی مزاح و 
شوخی گفته است. يس برایت حلال نیست. 

۔ ابی شبل گوید: به امام صادق اب گفتم: 

مرد مسلمانی گرفتار شد و با كنيز برادرش زنا نمود؛ توبه‌اش چگونه است؟ 

فرمود: بايد بيايد و به برادرش خبر دهد و از او بخواهد که او را به جهت این عملش 
حلال کند و دیگر چنین کاری را تکرار نکند 

گفتم: اگر برادرش او را حلال نکند؟ 

فرمود: به راستی که خداوند را در حالی ملاقات می‌کند که زناکار خیانت کار است. 

گفتم: پس جایگاهش آتش دوزخ است؟ 

فرمود: ای شیعیان! شفاعت حضرت محمد کا و شفاعت ماء گناهان شما را می ریزد. 
پس باز نگردید و بر شفاعت ما تکیه کنید. يس به خدا سوگندا در صورتی که مرتکب چنین 
گناهی شده باشد به شفاعت ما نمی‌رسد تا این که درد عذاب به او برسد و هول و ترس 


دوزخ را ببیند. 








کتاب ازدواج واحکام آن ۴۳۵ 


۱۰ و پاشناوه عَنْ صَالِح بن عَُبَةَ عَنْ شلیمان بن صَالح 2 عَنْ اَی عَبد ام ا 
قال 

۰ 0چ ا 
إا اك و تجتیب فراشها مَل في جل. 


6:1 


a EAE 


مهو م 


6 دو غنه عن ا نصا قال: 

قلت لای عَبْدٍ الله 3 اج يَخْدَعٌ غ ارت فَيَقُول: الجعليني في جل و 
جاريِتك تمسح م بطي و تفمز جلي و من مَسي إِبَاهَا. يَعْنِي بِمَسّه إِيّاهَا النگاح. 

َقَالَ: الْتَدِيعَةٌ فى الا 

لت فان لم بر ذ بذلك الْحَدِيعَد؟ 

قَال: تا شمان !ما ا را إلا تَخْدَعُهَا عَنْ بضع جَارِيَتِهَا. 


- سليمان بن صالح گوید: از امام صادق لب پرسیدند: 

مردى با كنيز همسرش آمیزش می‌کند. سپس از همسرش می‌خواهد كه حلالش کند 
ولی همسرش خودداری می‌کند. این مرد به همسرش می‌گوید: «طلاقت می‌دهم» و از 
همبستری با همسرش خودداری می‌کند. 

همسرش او را حلال می‌کند (آیا واقعا حلال می‌شود؟) 

فرمود: این شخص. غاصب است. چگونه مورد بخشش قرار می‌گیرد؟! 

-١‏ سلیمان بن صالح گوید: به امام صادق اا گفتم 

مردی زنش را فریب می‌دهد و به او می‌گوید: «مرا در مورد كنيزت حلال‌کن تا به شکمم 
دست كشد و پایم را نوازش كند و همین طور حلالم کن تا او را لمس کنم» و منظورش از 
لمس» آمیزش وی مت 

فرمود: فریبکاری در آت تش است: 

گفتم: اگر منظورش فریب دادن همسرش نباشد چه؟ 

فرمود: ای سلیمان! من تو را نمی بینم جز این كه همسرت را در مورد عورت کنیزش 
فریب داده‌ای! 








۴۳۶ فروع کافی ج /۶ 


۲ - عیب بن إبْرَاهِيم عَن آبیه عَنِ ابن آبي مير عَنْ هيشام ات 
دراج و سعد بْنِ آبي خلب عَنْ مُحَمدٍ ن ُشلم عَنْ آبي عَبْدٍ اللہ الا في اشرأ 
لجل كود لها لام قد فَجَرَت فَيَختَاجإِلَى لین 

قال: مرها لها يَطِيبٌ لین 

۳ -و باشناده عن این ۽ أبي ير عن جعي بن داج عن بض آضخابه عَنْ 
ہے ےک ۹۹ 0 0 

مر تھا ہی ON‏ 

6 -و باشتاده عق ان ای :مين عق جشام إن سالم كال آنبرني تعد بن 
تضارب ال بو عبد الله اد" ك 


يَا م مُحَمّدٌ! خذ هه الْجَار ية ای تُعْدُمُكَ .فاذا حرجت فردها این 


دجہت مسلم گوید: 

امام صادق ی در مورد همسر مردی که با بردۂ خود زنا نمودہ(و فرزنددار شده است) 
و اکنون شوهرش به شير همسرش نیاز دارد» فرمود: 

جک باه ورد 

۳ -راوى گوید: از امام صادق الا ال پرسیدم مردی کنیزی دارد که از زنا فرزنددار شده 
است» ولى این شخص كراهت دارد که اين كنيز برايش شير دهد از بيم آن که اين كار برايش 
حلال نباشد. (چه وظیفه‌ای دارد؟) 

فرمود: كنيزت را حلال کن تا شیرش باكيزه 0 

۴۔ محمّد بن مضارب گوید: امام صادق با به من فرمود: 

ای محمّد! این كنيز را برای خودت بردار تا برایت خدمت نماید. يس هر كاه به سفر 
رفتی او را به ما بازگردان. 








کتاب ازدواج واحکام آن ۴۳۷ 


۵ - على : ن إبْرَاهِيمَ عَنِ الْحَشَّابٍ عَنْ يَزِيدَ بن إِسْحَاقٌ شر عَنِ الْحَسَنْ بن 
عطي عَنْ آبي عبد اللو ایا قَالَ: 


ذا لالج بل من ساره 3 للم جل لَه غیرهاه فان أحَل لَه نها دون 
المج لم بحل له غیت وان أَحَللَه ام OE‏ 
٦۔‏ علي عَنْ آبیه عَن ان أَبِي عمیر قال: أَحْبَرَني قاسم ب غوقة عَنْ آبي 
لْعَباس الْبَقبَاق قال: 


۔ 


سَأَلَ رل آبا عبد اللو الا و لخن عنده عَن عَارِيّةِ الفَزج 


فقال: حَرَام. 


کو ناد نم قال: َکن لاباس بان ا تا الع اشن 


۱۵ ۔حسن بن عطيّه گوید: امام صادق ام اا فرمود: 

هر كاه شخصی بوسیدن کنیزش را ی ی حلال کند. جز این برای حلال 
نخواهد بود و اگر جز عورت كنيزء برای او حلال کند. جز این برایش حلال نخواهد بود 
واگر عورت كنيز را برايش حلال کند» همه جيز برايش حلال خواهد بود. 

۶ - ابوعبّاس بقباق گوید: 

در خدمت امام صادق اه بودیم که شخصی از حضرتش در مورد عاریه دادن عورت 
کل 

فرمود: حرام است: 

سپس مکث کوتاهی نمود و فرمود: اما ایرادی ندارد كه شخص, كنيزش را برای برادر 
خود حلال کند. 








۴۳۴۸ فروع کافی ج / ۶ 


(۱۱۲) 
بَابُ الرّجُل تَكُونُ لولده الْجَارِيَةُ يُرِيدُأَنْ يَطَأَهَا 

۱ عِدَةٌ ین أَصْحَابنًا عَنْ سَهْل بن زِيَادٍ عن ان ی أبِي َضْر عَنْ داد بن سِرْحَانَ 
قال: 

لت لأبي عَبْد اه E‏ وار 
فقال: امن ف حتّی بُقَومَھَا قِيمَةَ عذل تم ۳ لهاو کون لو له عليه 

E‏ یشتی عن خمد بن محمد عن علي بی اغمان عن أي الاح 
ای عبر اه في الول تَكُونُ لبَعْضٍ وله جَارِبَه و ُلَدُهُ صِعَارٌ هل یلم 
لد أن يَطَأَهَا؟ ۱ 


6:1 


فقّال: مها قِيمَةَ عَذلِ تم کا حون لو انف يها 
بخش صد و دوازدهم 


حکم ازدواج با کنیز فرزند 
۱ - داوود بن سرحان گوید: به امام صادق ی عرض کردم: 
یکی از فرزندان مردی غير بالغ است واو کنیزی دارد وفرزندان او غير بالغ‌اند (آیا اين 
شخص می‌تواند در كنيز فرزندش تصرف کند؟) 
فرمود: نمی تواند با كنيز نزدیکی کند تا اين که او را قیمت گذاری عادلانه‌ای نماید. 
سپس او را بردارد و قیمت کنیز از آن پسرش و بر عهده اوست (که بايد به پسرش بپردازد). 
۲ نظیر این روایت را ابوصبّاح از امام صادق ات نقل می‌کند. 








کتاب ازدواج واحکام آن ۴۳۹ 


٣‏ على اق ام نييعت نع الڑخمان نز اج عن 
و ا قال: 
لت له یل کون ن لابه ج 
فقال 1 نها على تیم فة و بشید عَلی تیه كمه حب ال 
1 مد بخ اي ل عرق و 
کت ای آبي ان ا ا فی حارية ت لابن لی صغیرا ایور كك أن اطاها؟ 
فکتَب: لا» بج خی تاه ۱ کچ ۱ 


۵ کک بے ےج تم 


-ه 4 2 


۔ 


۔ 


ربا له أن تطاها؟ 


نک 


ام 
۳ 


امد 


رت 


رل ا في یج زین - : على مات مھا قرشت ی هی و اجار 


۔ 
5 


لى الْجَارِ يهان أَطََحَا؟ 


۳- عبدالرحمان بن حجّاج گوید: به امام كاظم اا گفتم: 

221 می‌تواند اگ فرزندش همیستر شود؟ 

فرمود: به نظر من بهتر آن است که آن کنیز را قیمت بگذارد و بخرد و در برابر شاهدان 
عادل. پرداخت قیمت را به عهده بگیرد. 

۴۔ محمد بن اسماعیل گوید: طی نامه‌ای به امام کاظم لكلا نوشتم: 

کودک صغیر من کنیزی دارد. آيا راف و ار ات 

حضرتش در پاسخ نوشت: نه. مگر این که آن کنیز را (با قیمت‌گذاری از مالکیت 
کودک ) آزاد کنی. 

۵ ۔ابن محبوب گوید: به امام رضا نات گفتم: 

موقعی كه دخترم را عروس کردم. کنیزی به او هديه دادم آن كنيز در خانة شوهر دخترم 
برای دخترم خدمت می‌کرد تا روزی که شوهرش از دنیا رفت ودخترم با كنيز اهدایی به خانة 
من بازگشت. آیا برای من حلال است که با آن كنيز همبستر شوم؟ 








۴۴۴۰ فروع کافی ج /۶ 


۔ 
5 


فقال فَومْھَا پقیمة عاولة وا شهذ علی ذلك نم ن شنت فَطَأمَا 
٦‏ رت نمشد 


ا لسن ا قت إن بعض أَضْحَابنا رَوَى: أن لجل آن نیع جَاريَة 
یه و جار ان لی ابِنَة و اب و لإإتي جَارِیَةً انْتَرنٹھا لھا ین صَدَ اقهاأ فیجل 
لى أن اَطاَهَا؟  ٠‏ 

فقال: لا إلا بإذنها 


EE لیس قد عاء وا‎ E 
قال: َعَم اك إِذَا گان هُو سَبْبَه.‎ 
م الت اي و ازماً وي بالسَبابة َة فَقَالَ: إِذَا اشْتَرَيْت نت لابتیك جَارِبَةً أو‎ 


تیک وگن نی ع صَغیراً ‏ ول اها عل لَك أن تفنشها تشکعها و الا فلا إلا 


فرمود: كنيز را به طور عادلانه قیمت گذاری کن و بر آن شاهد بگیرو بعدا اگر تمایل 
داشتی با آن کنیز همبستر شو. 

ع حسن بن صدقه گوید: از امام کاظم ا پرسیدم: 

بعضی از یاران ما روایت می‌کنند که: «مرد می‌تواند با كنيز پسرش و كنيز دخحترش 
ازدواج کردا ووس يفخت و شی دز دخترم کنیزی دارد که از مهریّه اش برایش خریدم؛ 
آيا می‌توانم با اين كنيز آمیزش كنم؟ 

فرمود: نه» مگر با اجازة دخترت. 

حسن بن جهم كفت: مگر روايت نرسيده است كه چنین كارى جایز است؟ 

فرمود: اری» ان در صورتی است که مرد خودش سبب ازدواج (یعنی خريد كنيز) باشد. 
سپس حضرتش روى مبارك را به من نمود و با انگشت سبّابةُ خود به سوى من اشاره كرد 
وفرمود: 

هرگاه برای دختر یا پسرت كنيزى خريدى و پسرت کوچک بود و با كنيز آمیزش نکرد 
برای تو حلال است که با كنيز آمیزش کنی» يس با او ازدواج کن و گرنه جایز نيست مگر با 
اجازهۂ پسر و دخترت. 








کتاب ازدواج واحکام آن 5 


)۱۱۳( 


O‏ موه 


باب اشتیراء الْأَمَةِ 

١-عِدَةٌ‏ من آضخابنا عَنْ أَحْمَدَ ٿن محمد ٿن خَالِدٍ عَنْ عُنْمَانَ بن عیسی عَنْ 
ماع فال 

ماه عَنْ ن وج اَی ماري ول يَكُنْ لها رؤج أ | يَسْتَبْرِىُ رَحمَها؟ 

َال تعد 

:ان کائٹ لم تجض. 

َقَالَ:اً ل کو بشتبین | شان ون لا 
توي گم تسم 
قال: في حَمْسَة 


کت" 


و أرْبَعِينَ يَؤما. 


2 


بخش صد و سیزدهم 
عد کنیزان 
۱ سماعه گوید: از امام صادق اا پرسیدم: 
شخص کنیزی خرید که بیشتر شوهر نداشته آیا آن كنيز بایستی عذه نگه دارد؟ 
فرمود: آری. 
گفتم: اگر كنيز خونریزی ماهیانه نداشته باشد چه؟ 
فرمود: اگر با كنيز مزبوں همبستر شود نباید انزال نماید تا معلوم شود که كنيز آبستن 
است يا نه. 

گفتم: ظرف جه مدتی روشن می‌شود که آبستن است يا نه؟ 


فرمود: ظرف چهل و پنج روز. 








۴۴۲ فروع کافی ج /۶ 


۲ - على : ن ابزاهیم عن أببه عن ان ابي مر عَن حَمّادِ عَنِ الَْلِيَ عن آبي 
عبد الله اليد الا قال في ربج اشتری جَارِيَه لم يَكْنْ صاحنها بطّها ‏ بشتبری رَحِمَهَا؟ 


۳ - مُحَمّدَ ن يَحْيَى عَنْ أَحْمَد بن مُحَمَّدٍ عَنِ ان مَحْبُوبٍ عَن ان كير عَنْ 
شام بالات عَنْ عبد ابن عفرو قَالَ: 

قلت لأبي عَبْدِ اللہ ا از لابي جغفر اف اْجَارِيَةُ يَشْتَرِيهَا ال جل و هی لم 
٠‏ رك أو لا نٹ شمش ؟ 
۲ حلبی گوید: از امام صادق عه ال پرسیدم کسی کنیزی را خريد که صاحب قبلی‌اش با 
او آمپزش نکرده است؛ آیا بايد عدّه نگه دارد؟ 

فرمود: آری. 

پرسیدم: کنیزی كه حائض نمی‌شود حکمش چیست؟ 

فرمود: حکمش مشکل است جز این که اگر با او آمیزش کند نباید به او انزال نماید تا اگر 
باردار است» برايش مشخص شود. 

گفتم: در جه مذتی مشخص می‌شود؟ 

فرمود: ظرف چهل و پنج شب. 

۳- عبدالله بن عمرو گوید: به امام صادق و يا امام باقر ها گفتم: 

اگر انسان کنیزی را بخرد که هنوز بالغ نشده باشد» ويا اين که یائسه باشد بايد عدّہ نگه 


دارد؟ 








کتاب ازدواج واحکام آن 7 
قال: فقال: لابا بان لا سییر 
٤‏ - على : ئ راهيم عَن أبيه عَنِ ان آبي مر عن حفص بن سر عَنْ 
أبي عَبْد الله اڊ قال في الرَجل يَشْتَرِي الْأمَهَ من رَجُلِ ذ فیقول: يلم أطأهًا. 
فقال: إن وق به فلا اس بان او قال في رَجُلِ بيع الْأمةَ ین وج 
فَقَالَ: e‏ 
5 - الْحْسَيْنُ بْنُ مُحَمدٍ عَنْ مُعَلّى بن مُحمّد عَنْ بض آضخابه عَنْ أَبَانِ بن 
لتا عن ټی ی ایم ق 
شالك آنا ا اا عَن الْجَارِ به لهي لم تبلغ المجيض و یاف علا لعبل 
فقال: یستیر رعو وى ار 2 یشتریها 


ده ہر سے 


!"مه" 
٦‏ عَلِيٌ ِن راهيم عَنْ آبیه عَنِ ابْنِ آبي عُمَيْرٍ عَنْ حَمّادٍ عَنِ الحلبن عَنْ آبي 
عبر اله اه قال فی جل ابْنَاعَ جَارِیَة وَلَمْ طمث. 


فرمود: اشكالى ندارد كه عذّه نگه ندارد. 

۴ حفص بن بختری گوید: به امام صادق بای گفتم کسی کنیزی می‌خرد و فروشنده 
می‌گوید: من با این كنيز همبستر نشده‌ام. 

فرمود: اگر فروشنده مورد اعتماد باشد. مانعی ندارد که با كنيز مزبور همبستر شود. 

حضرتش در مورد کسی که بخواهد کنیز خود را بفروشد فرمود: 

باينا پیش از این که كنيو را بفروشد. عده او را به تایان برساند. 

۵-ربیع بن قاسم گوید: از امام صادق 3 پرسیدم: 

کنیزی که به سن قاعده شدن نرسيده اما احتمال حاملگی دارد (حكمش چیست؟) 

فرمود: کسی که او را می‌فروشد بايد به مذت ۴۵ شب او را در عذه نگه دارد همین طور 
کسی كه او را می خرد نيز بايد ۴۵ شب او را در عذه نگه دارد. 

ا 


امام صادق لا بلق در مورد کسی که كنيزى می‌خرد که قاعده نمی شود فرمود: 








۴۴۴ فروع کافی ج /۶ 


قال: إِنْ كَانَثْ مد و لابتوف علیها احبل فیس به عَلبها ةو ا 
ا وَإِنْ كَانَتْ قذ بلعث و لَمْ تَطْمَتْ » فَإِنَّ لیا الدة 


قال. و سال عن جع اشْتَرَى جارِيَةُ و هي حَائِضٌ. 
قال: اذا طَهرَتْ ا ا 


۲ 


سَأَنْتٌ آبا عند الله فذ: عَنِ لبیل با ری الجارية وله تحض 


الهأ نت یت ان نها و هي طهر و رم صَاحِيَالنهلَمبََمَا 2 فقوت 
: ان کا مھ تم 
و قال: إن دا الْأْر شدیذ فان گنت لاد فَاِلاً حَمظ لا تثرل عَلَيهَا 


اگر كنيز کوچک باشد و احتمال حامله شدنش نرود عده‌ای بر گردنش نیست واگر 
اه ريدن لاه ديك کر و ش2 مسر 
بايد عده نگه دارد. 

واز حضرتش سوال کردم: مردی کنیزی می‌خرد که در دوران قاعدگی است (چه 
حکمی دارد؟) 

فرمود: هنگامی که پاک شد اگر تمایل داشته باشد می‌تواند با او نزدیکی نماید. 

۷- عبدالّه بن سنان گوید: به امام صادق ی گفتم: 

اگر انسان کنیزی بخرد که هنوز عادت نشده باشد. ( تکلیف او چیست؟) 

فرمود: اگر صاحب كنيز قبلی با او همبستر شده خریدار بايد یک ماه از او کناره بگیرد. 

گفتم: اگر کنیزی موقع خريدن پاک باشد و فروشنده مذعی باشد که بعد از پاکی با كنيز 
خود همبستر نشده. (تکلیف او چیست؟) 

فرمود: اگر فروشنده مورد اعتماد تو باشد. می‌توانی با آن كنيز همبستر شوی. 

مم‌چین فرمود این ساله مشکل استد اگر ا ری كد تدا رن کی 
مراقب باش که نطفه‌ات را در رحم او قرار ندهی. 








کتاب ازدواج واحکام آن ۴۴۵ 


تہج تیان یقن 
جيه الْحَسَنِ عَنْ رْعَةَ ین مُحَمَدٍ عَنْ سَمَاعَةَ ال 

سا عن رل اشتری جارِيَة وهی طایث أ يبري ر مها بحیضة ریم 
تکُییه هذه الْحَيِضَة؟ 

شا ال تخر یت ری تداس حو بو قذل. 

۹ مُحمَد بن بح خی عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَدٍ عَنْ علي بن اگم عن مُوسَى بن بكر 
ن زُزازة عن وان ال 

سا ایا جغفر اه عَنْ رجل اث کی امه هل تميق ها دون اٹ اوک 
یت رلها؟ 


قال: عم إذا اشتَوجّبَھَا و صَارّث من ماله .فا ن مَانَتْ كانت مِنْ ماله. 


۸- سماعه گوید: از حضرتش پرسیدم: 

اگر انسان کنیزی بخرد که در دوران حیض باشد. آیا بايد رحم او را با یک نوبت دیگر 
تیاه که با شمه یی کافن. ايت 

فرمود: نه» بلکه همین حیض کفایت می‌کند. و اگر یک نوبت دیگر نیز او را استبراء کند. 
مانعی ندارد كه این» به سان اطمینان زیادتر است. 

۹۔ حمران گوید: از امام باقر نی سؤال کردم: 

شخصی کنیزی خرید. ولی هنوز استبراء نکرده است آیا می‌تواند به جز آمیزش 
بهره‌های دیگر را از او ببرد؟ 

فرمود: آری» در صورتی که كنيز را به طور کامل صاحب شده و به ملکیتش در آمده 


باشد به گونه‌ای اگر كنيز بمیرد. از اموال این شخص محسوب می‌شود. 








۴۴۶ فروع کافی ج /۶ 


٠۔‏ محمد بْنُ يَحْيَى عن مُحَمَّد بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَد بْنِ الحَسَنِ عن عَمرِوبْن 
يڊ عَن مُصَدَق ِن صَدَفة غن عار ن موی عَنْ أبي عب لوليا ا في رَجلٍ 
1 شَتَرَى من جل جارة بل گی تم افترقا. 

قَال: وَجب الب ولب 0472 نى يَقَبِضَهًَا و یلم 
ضَاحِبَهَا وَالنّمَنُ إذَا لم يوتا اشْتَرَطًا فَهُوَ مد 


)۱۱۶( 


ات السّرّار 
۱ - على بن ابر ١‏ بيه عَنْ تجغفر ین محمد اأشْعَرِيّ عن ان داح عَنْ 


بي عَبْدِ الو اد قال 3 رس ول اله : 
علیکم اناك ا کاو ده فاد فی أرَامهن رک 


(A 


۰ عمّاربن موسی گوید: از امام صادق ن پرسیدم: 

کسی کنیزی را به قيمت معینی از شخصی خریدء سپس از هم جدا شدند. ( تکلیف 
چیست ؟) 

فرمود: خرید و فروش حتمی گشته است و فروشنده حق ندارد با كنيز نزدیکی کند و این 
كنيز نزد صاحب قبلی‌اش می ماند تا صاحب کنونی‌اش او را تحویل بگیرد. و صاحب قبلی 
بابلا وضعیت عده کنیز را به صاحب کنونی خبر دهد و قیمت در صورتی که شرط نکرده 


بخش صد و چهاردهم 

کنیزان فرزند آور 
١‏ -ابن قداح كويد: امام صادق اليل ا فرمود: ييامبر خدا ا فرمود: 
بر شما باد به کنیزان 0 در رحمهاى آنان ہرگت است. 








کتاب ازدواج واحکام آن 7 
إن کین هک قَالَ: ل 0 له 
امكو لو لادم و ات لاد ات في ارا رک 


(۱۱۵) 
باب الَأمَةِ تشتریها الرَّجُلُ و هي خُبْلَى 
١‏ ۔ على ES‏ شماعیل عَن الْمَضْلٍ بْنِ شاذان جميعا 
من اي ےت راب موی عن الى بات قال: 
هن الْأَمَة ة الى بَشتریهَا الرَجْل؟ 
َقَالَ: سیل عَنْ ذَلِكَ أبِي قد كان اف و حَرمنها ية آخری آتاناه عَنْهَا 
تفسی و ولد ي. 
فقال الرخل: أنا آزجو أن أنتهى اذا تَهَيْتَ تفسك و وَلد. 


۲ جو 0 ا 5 فرمود: پیامبر خدا ءا ات 


بخش صد و پانزدھم 
خريد كنيز باردار 
١۔‏ رفاعه بن موسى كويد: از امام صادق :3 پرسیدم: 
شخصی كنيز باردارى می‌خرد. (آمیزش با او جه صورت دارد؟) 
فرمود: همین پرسش را از پدرم يرسيدند. يدرم فرمود: يك أيه قرآن آمیزش با كنيز باردار 
را حلال كرده و آيه ديكرى آن را تحريم كرده است. من خودم و فرزندانم را از جنين 
مباشرتى باز می‌دارم». 
آن مرد گفت: در صورتى که شما خود و فرزندانت را بازداری» اميدوارم كه من نیز از 
عبن ساشرى پزهین کتم. 








۴۴۸ فروع کافی ج /۶ 


١‏ ۔ محمد بْنُ ټی عَنْ أَحْمَدَ بن مد مُحَمَّدٍ عن الحسن بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رفاعة. 

الات ا ان موس اق فَقُلْت: أذ شتري الجَارِيَةَ فَتَمْكْتُ عِنْدِيَ 
الأشهولا مگ و یش دك ین كبر مرها لاء تفن :یش بها حَبَل قلي أن 
آنکشها في فرجها؟ 

ال الط قذ تخبشه الزیخ ین یر حل فلا باس أن نمسي في اج 

قَلْتٌ: فان کائث خبلی فَمَا لی مِنْهَا إِنْ أَرَدْتٌ؟ 

.لك ما ون القْج. ۹ 

۳ - عِدَةٌ من آضخابتا عَنْ سَهلِ بْنِ زیاد و عَليٌبْنُ براهيم عَنْ آبیه عَنْ عَبْدٍ 
بی ہے پک کک 
ال في الْوَلِيِدَةِ تیا رل و هی خبلی. 

قال: لا یربا حتّی تضع وَلَدَهَا. 


1 


۲ رفاعه گوید: از امام کاظم 3 پرسیدم: 

کنیزی خریده‌ام که هنوز چند ماه می‌گذرد. حیض نشده است؛ واد ین از پیری و 
یبا متا مخ دیست. او را به زنان نشان داده‌ام» میگویند: حامله نیست. آیا می‌توانم با او 
فرمود: گاهی باد رحم خون ریزی ماهيانه را قطع می‌کند بدون این که آبستن باشد. در 
گفتم: اگر حامله باشد در صورتی که بخواهم بهره ببرم تا جه اندازه‌ای از این كنيز برایم 
فرمود: جز آمیزش هر نوع بهره‌ای برای توست. 

۳ محمّد بن قيس گوید: 

امام باقر ال در مورد كنيز بارداری که شخص می خرد » فرمود: 

با او نزدیکی نکند تا زايمان نمايد. 








کتاب ازدواج واحکام آن ۴۴۹ 


: - سَهْلٌ عَنِ اي مَحْبُوبٍ عَنْ علی بن راب عَنْ آبي بصي ال 

فلت لابي جفقر اف رل يَشْتَرِي الْجَارِيَة و هي حامل ما جل لَه مِٹھا؟ 
َقَالَ: ما دُونَ فرح ۱ 

فلث: قيشتري الْجَارِيَةٌ لضغیرة اي لم تَطْمَث و لیسث بعذواء تست ها؟ 
قَالَ: آغزها شَدِيدٌ دا گان مها تغل فلیستبر ها 


۳7 


۵ مُحَمَذ بی ټی عَن أَحْمَدَ بن مُحَمَدٍ عن ان فَضَّالٍ عَنِ ان بکیر عَنْ راز 


بن غین قال: 

لت نا نت عجار نی بشتره الیل تیب نها ود 
الفرح. 

ال لاباس 


- ابوبصیر گوید: به امام باقر ا عرض کردم: 

شخصی كنيز بارداری می خرد تا جه اندازه‌ای می‌تواند از او بهره ببرد؟ 

فرمود: به جز آمیزش. 

عرض کردم: اگر انسان كنيز خردسالی بخرد که هنوز حایض نشده است و از طرفی باکره 
نيستء آیا بايد او را در عده نگه دارد؟ 

فرمود: حکمش مشکل است؛ هرگاه چنین کنیزی بگیرد بايد او را در عذه نگه دارد. 

۵-زراره گوید: از امام باقر اا پرسیدم: 

شی کسی وهر که امت او بت اساي اس ا رد رات 
می شود (حکمش چیست؟) 

فرمود: مانعی ندارد. 

گفتم: اگر آمیزش کند چه؟ 

فرمود: می‌خواهی خودت را به هلاکت بیفکنی؟! 








۴۵۰ فروع كافى ج / ۶ 


()۱٦١٦( 
نا بَابُ الوَّجُلِ يُغتِق جاریِته و يَجْعَا ِثَْھَا صَدَاقَهَا‎ 


١‏ علي ٿن إِبَاهِيم عَنْ آبیه عَن ان ٻي مر عَنْ حَمّادٍ عَنِ الحلبی عَنْ ابي 
عَبْدِ الله اا قال: 

اه عَنِ الول يُعْيقُ الم و ول : مَهرْك عِثقّكِ. 

فقال: حسَنْ. 

۲ - حُمَيدُ ن زياد عَنِ ان سَمَاعَةً عَنْ عير واجدٍ عَنْ آبان بْنِ عُنْمَانَ عَنْ عبد 
مانب بي بد اه ال ۰ ۰ 

سا ابا عند الله اد عَنِ الول تَكُونُ له ال مه فَيْرِيدُ أن ي 


ایجعل ها هرهاآز ییا ثم بضرقها؟ و هل علیها هل و کم تَعتد 
أَعتَقها؟ و هل يحو ا له نکاځها بر عهر؟ و گم تَعتَدٌ من غیرو؟ 


بخش صد و شانزدهم 

سے سو تع 

١۔‏ حلبى گوید: از امام صادق ی سؤال كردم: 

شخصی كرشن را آزاد می‌کند سپس می‌گوید: «مهریه تو آزادی‌ات می‌باشد» (چسنین 
ازدواجی صحیح است؟) 

فرمود: (این» ازدواجی) نیکوست. 

۲ عبدالرحمان بن ابی عبدالّه گوید: از امام صادق ا پرسیدم: 

کسی کنیزی دارد و تصمیم م ىكيرد او را آزاد کرده و با او ازدواج کندہ آيا می‌تواند آزادی 
او را مهريّهداش قرار دهد؟ يا این که او را آزاد کند. سپس مهریه‌ای به او بپردازد؟ آيا بايد 
عذه نگه دارد؟ واگر آزاد کند. جه مدّتى بايد عذّه نگه دارد؟ آیا می‌تواند بدون مهريّه با او 


ازدواح نمايد؟ و برای دیگران جه مدت عذه نگه دارد؟ 
گی ابق یی و بواج : لی ر 








کتاب ازدواج واحکام آن ۴۵۱ 


فقال: َجْعَل علقها صداقهاٍن شاء وان شاء ها ثم آضد تَا وان كان ها 
صداقهه نها ند و لا بجوژنکاخها | أغتقها لا بَھر و لا َا رل م5 
تَرَوجَهَا حَنَّى يَجْعَلَ لها سينا وَإِنْ ان دزهماً 

TS ۳‏ 
لبه عن غَيْد بن راز له صمع باب الله اا 007 

اذا َل ال له غیت وتو بمب و أشبل : مَهْرَكِ عِثقكِ فهو انز 
۶ - على : نن نهیم عَنْ أبيه عَنِ ان آبي مر عَنْ حَمّادٍ عن ال عَنْ آبي 


عَبْدِ الله الا قال: 


:مو ام و 


0 اض يقلن شي | با م له أنْ َرَو ها بغیر عِدُۃ؟ 
ال ده 
لو 


فرمود: اگرمایل + باشد می تواند آزادی كنيزرا مهريّه ازدواج او قرار ہے ہے 
آزادی اش باشد بايد عدّہ نگه درد راد کی يرك روج 
دهد گر جه یک د باشد. 

خی ی 9 

۳- عبید بن زراره گوید: از امام صادق لقلا شنیدم که می فرمود: 

اگر انسان به كنيز خود بگوید: «من تو را آزاد می‌کنم و با خودم تزویج می نمایم و مهر تو 
را ازادی تو قرار می دهم)» جایز خواهد بود. 

۴۔ حلبی كويد: از امام صادق ا پرسیدم: 

شخصى كنيز فرزنددار خود را آزاد می‌کند آيا می‌تواند بدون اين که كنيز عذہ نگه دارد با 
او ازدواج کند؟ 

فرمود: اری. 

گفتم: این كنيز می‌تواند با دیگران نیز بدون عده نگه داشتن ازدواج کند؟ 

فرمود: نه» تا این که سه ماه عده نگه دارد. 








فروع کافی ج / ۶ 
0 ان ھی ۶ افشقد نو آلحسین و عة من آضخابنا عن ادن 
ہے جمیعا عَنْ عُدْمَانَ بْنِ ييسَى عَنْ سَمَاعَةبْنِ مِهْرَانَ قال: 


ریہ موه 


: عَنْ رجلا له وج و وی ید وله أن بخیق شویتة و یرو جها؟ 


فقَال: إن شَاءَ اث شطعلا أ عنقا صد اقا فا دک حَلال از يشرط عَلَيْهَا 
إن شَاءَ قسم لها وَإِنْ شاء لم يم ۾ وَنْ شاء فصل الحرة عَلَيْهَا فان رَضِيِتْ پذلك 
فلاباس 
(۱۱۷) 
٣‏ ور اس 


تھے فان شم مو 0" 


و بو م 


سَأله عَنِ العَبد يََرَوَجُ أزبغ حَرَائر؟ 


۵- سماعة بن مهران گوید: از امام ا پرسیدم: 

اگر اسان زنی عقدی و کنیزی فرزنددار داشته باشد و تصمیم بگیرد که كنيز را آزاد کند 
سپس با او ازدواج نماید. (چه شرایطی را می تواند به او پیشنھاد كند؟) 

فرمود: اگر بخواهد می تواند شرط كند که مهريّه او همان آزادی او باشد؛ زيرا چنین 
شرطی جایز است. یا این که شرط کند اگر تمایل داشته باشد همخوابگی را بین او و زن 
اس قد سار سے كلدي ی ھا لع اسر آ راجت ر 
بر او برتری دهد. پس اگر كنيز این شروط را قبول کرد. ايرادى ندارد. 


بخش صد و هفدهم 
گوہ و یک 
آيا غاد 0 ھًْ" ازدواج کند؟ 








کتاب ازدواج واحکام آن 59 


قَالَ: لا و لکن یروج خرتين ون شاء ترج أرب إِمَاءٍ 

- أبو علی الْأشْعَرِیٌ عَنْ مُحَمّد ین عَبْدٍ الجبّار و مُحَمَدُ ِن اشماعیل عَن 
ہ تہ ہد و تفكاة عن ار وت 
مه عن الاب لوت ا تھا 


۳ 3 بح ل خسن ۳ کے 


قھو ۔ 


اه عَن لاه E‏ نے 2 


فرمود: نه. ولی می‌تواند با دو زن آزاده ازدواج کند و اگر بخواهد می‌تواند با چهار كنيز 
ازدواج نماید. 

۲ حسن بن زياد گوید: از امام صادق لب پرسیدم: 

چند همسر دائمی برای برده حلال است؟ 

فرمود: دو زن آزاد یا چهار کنیز. 

وحضرتش فرمود: و ایرادی ندارد كه صاحب برده ‏ در صورتی که برده مال و ثروتی 
داشته باشد - به برده‌اش اجازه دهد که از اموال خود كنيز یا کنیزانی خریداری کند و با آنان 
همبستر شود. و یک كنيز مخصوص خدمت نیز برای او حلال است. 

۳-زراره از امام ( باقع و یا امام صادق ا ) پرسیدم: برده با چند همسر می‌تواند 


ازدواج کند ؟ 








۶ فروع کافی ج /۶ 


o 


سالب ابا عَبْدِ الله 381 عَن الْمَمْلُوكِ یادن له ملاه أن يَشْتَري من مالهالْجَارِية و 
تین و الات و رَقِيقه له حَلالٌ. 

لَه يدا 7ئ۶۷ 

سس تَسَرَى من ماله فان يَشْتَرِي کم شاء بَعْدَ أن يَكُونَ قد 


۔ 


آذن لَه 


فرمود: با دو زن آزاد ويا چهار کنیز. 

وفرمود: اگر برده مالی داشته باشد واز مولایش اجازه تجارت داشته باشد می‌تواند هر 
جه خواست كنيز بخرد وبا زنان آميزش نماید. 

۴ اسحاق بن عمّار گوید: به امام صادق نی گفتم: 

اگر مولا به برده خود اجازه دهد و هم جنين كنيز مخصوص خدمت نیز که از مال خود 
یک يا دو و یا سه كنيز خریداری کند. برای او حلال خواهد بود؟ 

فرمود: مولایش بايد برای او حذی مقر کند تا از آن حد تجاوز نکند. 

۵-زراره گوید: امام باقر فرمود: 

در صورتی که انسان به غلام خویش اجازه دهد تا از مال خود برای خود كنيز شخصی 
تهيّه کند. غلام هر تعدادی که مايل باشد. می‌تواند كنيز بخرد البته يس از آن که مولایش به 


او احازه داده باشد. 








کتاب ازدواج و احکام آن 7 


(۱۱۸) 
بات الْمَشْلوكِ دَ يَتَرَوّجُْ بغیر بان مَؤْلاهُ 
١۔‏ له من آضخابت عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مد عن الْحْسَینِ بن سويد عَنِ رن 
سوي عَنْ عَبْدٍ اش بن ستان عن آبي عَبْدِ الله ا قال: 
0 جوز للعبد تخریر و لا تژویج و لا إِغْطَاءٌ من ماله لا ادن مؤلاة. 


2 ۵ ۵ 


۲ ۔أَحْمَد ب مُحَمّد عَنْ علي بن کم عَنْ مُوسَى بْنِ بكر عَنْ رُرَارة عن 
أبي جفقر 31 قَالَ: 

له عَنْ جلي نوج عَبدُه يذه فدعل بها کم اطم عَلَى لك مولا 

فقال: ذَلِكَ إلى مَوْلاهُ إِنْ شاء فرق بَبنَّهَمَا ون شاء أَجَارَ يْكَاحَھُمَاء فان 3 


۳ 


ا مرو أَضْدَقَهَ إلا أن يَكُونَ اعْتَدَى فاد قا صَدَاقاً كيرا و إِنْ أ تجا 
نِكَاحَهُ فَهُمَا عَلَى يَكَاجِهِمًا الأول 


بخش صد و هيجدهم 
حکم ازدواج برده بدون رضایت مولايش 

۱- عبدالله بن سنان گوید: امام صادق اا فرمود: 

برده نمی تواند خود را آزاد کندء ازدواج نمايد واز اموال خود به ديكران ببخشد مگر با 
اجازة مولايش. 

۲ -زراره گوید: به امام باقر الا گفتم: 

برده بدون اجازة مولایش ازدواج میکند وبعد از مباشرت و زفاف مولایش مطلع 
می‌شود. ( تکلیف آنان جه خواهد بود؟) 

فرمود: ےت دست مت کو 0( تع بين أن دو حرف 
مستحق مهرنه جو ا مض و ہے سوا تپ 
تعيين كرده باشد. و اگر مولا ازدواج آنان را امضا کند. بر همان ازدواج سابق شان می مانند. 








۴۵۶ فروع کافی ج /۶ 


َقَالَ بو جغقر :| 
۶۷۶ وعد و و آشبّاهه. 


۔ مین [براهيم عن أ بيه عن ابن أ بي عمَیر عَنْ ۳ رازه من 


فقال: داك إلى سَيّدهِ ان شاء ا وَإِنْ شارفری تھا 
قلث: أَضْلحَك ال الحکہ: بن عة و زبراهيم الم و أضحابهما : و 
و أضلَ التکاح ۶8 كان الكت 


1 


فقال أبو جغفر اه لم يَحْصٍ الله نما عصی سَيّدَهُ فاذا أَجَارَةُ فهو له جار 


به حضرتش كفتم: اصل ازدواج انان با نافرمانى خدا انجام كرفته است. 

فرمود: او فقط كار حلالى انجام داده است ودر برابر خدا نافرمان نیست. بلكه تنھا در 
برابر مولايش نافرمان است. وخداوند را نافرمانى نكرده است. اين ازدواج نظير آن جه كه 
خداوند بر او حرام كرده است ۔از ازدواج در حال عذه و امثال آن ۔ نمی‌باشد. 

۳-زراره گوید: به امام باقر الا گفتم: 

اگر غلام بدون اجازۂ مولايش ازدواج کندء ( چه صورت دارد؟) 
اگر بخواهد می تواند آنان را از هم جدا سازد. 

كفتم: خداوند كارهاى شما اصلاح کندا حكم بن عتيبه» ابراهيم نخعی ويارانشان 
میگویند: اصل ازدواج» فاسد است و اجازة مولا به او جايز نيست. 

امام باقر اا فرمود: این غلام از خدا نافرمانی نکرده است. بلکه فقط از مولایش 
نافرمانی كرده است. اگر مولاء ازدواج او را امضا کند پیوند ازدواج برایش حلال اسشتتا: 








کتاب ازدواج واحکام آن ۵۵۷ 
3 بت ےب تع 
"٦‏ "میٹ اتر ن 
ما أ له کائرا درا الک تزؤجت ره ولت موك که 
سا رت سی 
فقال: شَکوتهّم عك بَۂ ند علیهم راز 3 مهم انيت على نِكَاحِكَ لول 
۵ جوی نالفل في شا ول کے 

فی ملوك روج بقث إن مولا عاص ور 
قال: عاص لمَژلاه؟ 
قلت: حَرَامٌ هُو؟ 


۴ معاویة بن وهب گوید: 

مردی به محضر امام صادق لقلا آمد و گفت: من بردۂ قبیله‌ای بودم و بی اجازۂ صاحبانم 
با زن ازادى ازدواج کردم بعدها صاحبانم مرا ازاد کردند. اينک که ازاد شده‌ام بايد ازدواج 
خود را تجدید کنم؟ 

حضرتش به او فرمود: هنگامی که بردة آنان بودی باخبر شده بودند که با زنی آزاد 
ازدواج کرده‌ای؟ 

گفت: آری. باخبر شدند و چیزی نگفتند و به من اعتراضی نکردند. 

حضرتش فرمود: سکوت آنان بعد از علم و آگاهی‌شاته به مر اقرارشان می‌باشد؛ بر 
فراعت مھ بان یمان 

۵-منصوربن حازم گوید: به امام صادق :4 گفتم: غلامی که بی‌اجازة مولایش ازدواج 
کند. خدا را نافرمان شده است؟ 

فرمود: از مولایش نافرمانی کرده است. 

گفتم: آیا ازدواجش حرام است؟ 








۴۵۸ فروع کافی ج / ۶ 


ل لے تؤلاة. 


ا ار نت 


شرط علیه أن لا ا مَة و َرَو جها. 


َقَالَ: لا بَضلخ له أن بت فی مال لا اكل من الطعام و ناه قَاسِدٌ 
مَردود. 

قیل: فان ٤‏ ی یگاجه لم يقل قيا 

قال: |ذا صَمَتَ ا جين يَعْلَمُ بذلك فقذ ار 


قیل: فان ع افتری أن يُجَدّد نَكَاحَهُ أو يَمْضِىَ عَلَى الاح لا 
قال: يَمْضى , على تکاجه. 

۷ علي ٿن زيم حَنْ آبیهعن ای عَن السَكُونيَ عَنْ اي عَبْدِ اه تال 
تا سول الله 4: 


فرمود: من تصوّر نمی کنم که ازدواج او حرام باشد. به آن غلام بگو: جز با اجازة مولايش 
هیچ کاری نکند. 

۶ - معاوية بن وهب كويد: امام صادق اللا پرسیدم: : غلامی صاحب كنيز شخصی 
است وبا مولای خود قرار می‌گذارد که تجارت كند و با پرداخت بهاء آزادی a‏ 
خود را باز يابد؛ و با آن که مولایش با او شرط نهاده که ازدواج ننماید كنيز خود را آزاد 
می‌کند و با او ازدواج می‌نماید ( ازدواج آنان جه صورت دارد؟) 

فرمود: این غلام حق ندارد در اموال خود تصرف کند. جز مصرف خوراک عادی و 
ا اشنت: 

گفته شد: مولای غلام از نکاح او مطلع گشته و اعتراضی نکرده است. ( دراين صورت 
لف ازدواج انان چیست؟) 

فرمود: وی کے مر نیع از و آگاهی ساكت مانده باشد در واقع | ین 

27 اگر بردہ آزاد سٹش کت عقد ازدواج خود را تجدید کند یا بر ازدواج 
قبلی خود بماند؟ 

فرمود: با ردق كبلق ورد وت 

E ۷‏ امام صادق ام الا فرمود: پیامبر خدا ا فرمود: 








كتاب ازدواج واحكام آن 5 


یکا ره رد روج فا عدا يكير إذن مَولاهُ فَقَد را وا ات 
صداق له 


(۱۱۹) 
بات الْمَمْلُوكَةُ دَ تَتَرَوَج بِغَيْرٍ اذن مَوَالِيهَا 
١‏ -عِدَةٌ ین اضخابنا غن سل بن زاو عَنْ أحْمَد بن مد بن آبي ضر 
برطي عَنْ داوه: ِن الحَصَيْنِ عَنْ أبي العَبّاس قال: 
سا با عم اللہ 1ئ لم ن أَْلھَا 
تب شف ب عَنْ مُعلی بْن مُحَمّدٍ عَنْ به بقض آأضحابه عن بان عن 


هر زن آزادی که خودش را بدون اجازه مولای برده به ازدواج برده‌ای درآورد عورت 


خود را حلال کرده است. ومهریئه‌ای ندارد. 


بخش صد و نوزدهم 
ازدواج كنيز بدون اجازه صاحبش 
١۔‏ ابوعبّاس گوید: از امام صادق اب در خصوص کنیزی که بدون اجاز صاحبش 
ازدواج می‌کند پرسیدم. 
فرمود: این ازدواج بر او حرام است و این کار زنا می‌باشد. 
۲ فضل بن عبدالملک نیز نظیر این روایت را از امام صادق كا نقل می‌کند. 








.عع فروع کافی ج /۶ 


قال: یشم لک عَلَيْهَا و هُوَ زِنّى. 


5 


(۱۳۰) 
باب الرَّجُلْ توح عَيْدَهُ اَمَتَهُ 


١‏ على : ت ازام قن ايد عن نأي تر ن خاو ي الحليي ال 

لت لأبي عَبْدِ اهو ای لجل كيف ينح عَبَْ 

قال. ےت نو نج وج و 
Ec‏ 


2 
ع 


ہت نے تفلا فی لاه هتكون ات 


7 ۔ 


رید أن بَ بجمع یم أ بنکخه یکاح أو رنه أن : 00 “تھے یم 
عطي مِنْ قبله یا از من قبل الْعَبْد؟ 


بخش صد و بیستم 
حکم تزویج مولا غلام خود را با كنيز خود 

١‏ حلبی گوید: به امام صادق ی گفتم: 

مولا چگونه غلام خود را به کنیزش تزويج كند؟ 

فرمود: بگوید: «تو را به ازدواج فلان كنيز در آوردم» و برده از جانب خود يا مولايش به 
هر اندازهاى كه تمايل داشته باشد. اگر جه يك مد غذا يا يك درهم يا امثال آن باشد به 

بردهاى كه مولایش - جه زن باشد جه مرد کنیزی دارد و قصد دارد که اين غلام را با 
کنیزش تزویج كن آیا بايد به صورت متداول عقد ازدواج را جاری کند یا کفایت می‌کند كه 
به غلام خود بگوید: فلان کنیزم را با تو تزویج کردم؛ و بعد از جانب خود و یا از جانب 
غلامش مبلغی به رسم مهريّه به کنیزش بپردازد؟ 








کتاب ازدواج واحکام آن 


قال: عم و لو مدا و ؟ قذ ره بغطی الدَرَْمَ 
۷۷۶" 
سات ایا عبد هدع ال رخ مملوکته عَبِده اوم عليه کما ان 
موم ترا فا أو ها عَلَى بلک الْحَالٍ ؟ 


2 


فکرة دک وَقَالَ: د معي أبي أن اروج بخض حَدَمِي ُلابي لک 

4 لیب ابراهیم عن آبیه عَنْ آبي (شحاق الْخَقَافِ عَنْ محمد بْنِ آبي رید عن 
۴ فار و 

قال لی آبو عبد ال 38 ارك آن يَكُونَ لک قَائِدٌ ا آبا مازون؟ 

قال: قَلْتٌ: عم جمل فِدَاكَ! 

E‏ عادما کشوم 


فرمود: آری. همان کفایت می‌کند گرچه مهريّه یک مد غذا باشد. 

راوی گوید: ديدم كه آن حضرت كنيز خود را با غلامش تزویج می‌کرد و یک درهم به او 
مهريّه می‌داد. 

۳- عبدالرحمان بن حجاح كويد: از امام صادق ی يرسيدم: 

کم کت ےو می‌تواند مانند سابق به 
عريان كنيز را 0 

امام صادق اة از این امر اظهار كراهت نمود و فرمود: پدرم ا مرا منع فرمود که 
غلامان خود را با کنیزانم تزويج کنم. 

۴ ابوهارون مکفوف گوید: امام صادق ی به من فرمود: 

ای ابا هارون! آيا تو را 8 می‌سازد که خدمت‌کاری داشته باشی؟ 

فدایت گردم! 


يس امام عليه el‏ وس فرمود: خدمتکاری (کسومی) ٥‏ 


0 تا که 


١ے‏ گسوم: منطقه‌ای از شهرهای حبشه. 











۴۶۲ فروع کافی ج /۶ 


E CE كنك‎ e 
فقَال: ر َحمْسة وَ عشرین دیتاراً‎ 


و رگد 


فا لهُ: اشتر جَارِيَة ات فان لاد قرّة. 


اشرت جارية مہا لسارم لبس ا 3 


)۱۳۱( 


بَابٔ الرَجُل يُرَوّحُ عَبْدَهُأَمَتَهُ ثُمْ تشتهیها 


١‏ - على : بن میم عَنْ آبیه عَنْ عَبْدِ اون المُغِيرة عْ عَبْدِ اشوئن سنان عَنْ أبي 
عند الله ا قال: سَمِعْتهُ يَقُولُ: 


ابو هارون جنين غلامى خريد. هنكامى كه به حج رفت به خدمت امام اا شرفياب 
شد. حضرتش به او فرمود: ای ابا هارون! خدمت كار خود را چگونه دیدی؟ 

عرض كرد: نيكو است. 

امام ی بيست و ينج دينار به او داد و فرمود: كنيزى سرخ رو خريدارى كن؛ زيرا 
فرزندان آنان روشنى جشماند. 

ابوهارون كويد: پس كنيزى سرخ رو خریدم و او را به عقد آن غلام درآوردم يس از آنان 
دارای سه دختر شدم. یکی از آنان را به یکی از فرزندان امام صادق اا هديه دادم. 

امیدوارم خداوند پاداش این عملم را بهشت قرار دهد. و دو دختر دیگر نزد من باقی 
ماندند که هزاران فرزند هم مانند اين سه دختر مرا خوشحال نمی‌سازد. 


بخش صد و بيست و یکم ۲ 
حکم مردی که كنيز خود را به ازدواج غلامش درمی آورد آن كاه خودش 
به كنيز علاقمند می شود 
۱ - عبداللہ بن سنان گوید: از امام صادق لا شنیدم که می‌فرمود: 








کتاب ازدواج واحکام آن ۳ء۴ 
إا زج لجل عبده امه ثم 7 اها قال له َه اغترلهاه > فاذا طمئت وَطِتھَا نم 
21 ده عَلَيْه إا شا 


مور عو سو الشدياض موتو تک یرب من 
ور کا او مت قال. 

سألث با جقفر اه عَنْ قَولٍ اللوقذ: «و الشخصناث ث من اشنم ام ملكت | انکم». 
1 مر ار جل عَبْده ا ا ولا تَقَرَبْهًا. 


2 دهم ر 7 
5 


تم يَحْبِسَهَا عَنْهُ حَنّى تحیض تم يَمَسّهَا فَإذَا حَاضَتْ بَعْدَ مه یاه رَدّهَا عَلَيْه 
رک 

کت هملد نب یخی عَنْ مدب أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بن الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بن 
شود عن مدق تن دک ین حك قن تر عل بي ند اد ۳ الا قال: 


هرگاه انسان كنيز خود را با غلام خود تزویج کند. سپس به کنیزش تمایل بيدا کند به 
غلام خود بگوید: از همسرت کناره بگیر! و آن كاه كه رحم كنيز با یک نوبت حيض ماهیانه 
آزمایش شد. مولای كنيز می‌تواند با او همبستر شود و بعد اگر خواست می‌تواند كنيز را به 
غلام خود برگرداند. 

۲- محمّد بن مسلم گوید: 

از امام باقر در مورد اين آيه يرسيدم که خداوند می فرماید: «و زنان شوهردار بر شما 
حر ام‌اند» مگر آنها که مالکشان شده‌اید». 

فرمود: به اين صورت است که انسان به غلام خود که کنیزش همسر اوست ۔ بگوید: از 
همسرت کناره بگیر و با او نزدیکی مکن. سپس كنيز را از غلام محافظت کند تا یک نوبت 
عادت شود بعد از آن می‌تواند با كنيز خود همبستر شود وهرگاه يس از آمیزش بار دیگر 
حایض شد. می‌تواند كنيز را بدون عقد به غلام بازگرداند. 

۳ عمّار بن موسی گوید: 








7 
وو م ۶ 


اه ن الو جل یرو جاریته ین عبده يريد أن برق بیتهما قیفر لد یف 


6425 
ی 


- شد مه 


ول لها: اعْتَرِلي فَقَذْ فرّفت بَينَكُمَا فاغتدي. فتفتد حَمْسَة و أرْبَعِينَ يو 


۹۹ N 


نم يُجَامِعُهَا مولاها ان شاء ون لمیر قال له: مثل ذَلِكَ. 


قلثْ: فَإِنْ كان المَمْلُوكُ لَمْ يُجَامِعْهًا؟ 


فال: ول لها:اغتزلي فَمَد قرف بَيتکمَا. تُميْبَامِعهَا مولاها من سَاعَيِإِنْ شاء 


از امام صادق نايا ید پرسیدم: مردی کنیزش را به غلامش تزویج می‌کند. آن كاه می خواهد 


آن دو را از هم جدا کند اما غلام فرار می‌کند؛ چگونه است؟ 

فرمود: مولا به كنيز بگوید: «از شوهرت کناره بگیر زیرا من بين شما جدایی افکندم. 
آن‌گاه چهل و ينج روز عذه نگه دار» سپس مولا اگر بخواهد می‌تواند با این كنيز نزدیکی 
گك 

و اگر غلام فرار نكرده باشد. همین سخن را به غلام میگوید. 

گفتم: اگر غلام با اين كنيز آمیزش نکردہ باشد (چه حکمی دارد؟) 

فرمود: به كنيز می‌گوید: «از شوهرت كناره بگیر؛ زیرامن بين شما جدایی افکندم) 


از همان ساعت مولا اگر خواست می‌تواند با کنیزش آمیزش نماید و کنیز عده‌ای ندارد. 








کتاب ازدواج واحکام آن 


(۱۲۲) 
بَابُ نکاح الْمَرْأَةٍ الَتِي بَغْضها خر و بَهْضُهَا رق 


۱ هن ضبن هل بن زا .سے کے 


کے کہ 


4 


:مو ۔ 


سا عن وج تون بیھتا ال 5 E‏ یق هت نله فقو لک 
کہ مشق : لا أنغى َم قوي و ذَرْنِي كما أ 0 ll‏ 
لضف الْآخَرَأَنْ يَطَأَها أ لَه ذَلِكَ؟ 

76 هه "جن 


یل عن ہی الاح اكان عَنْ آبي عَبد الله ا ال: 


بخش صد و بيست و دوم 
ازدواج با کنیز نیمه آزاد 
١‏ - ابوبصیر گوید: از امام لد پرسیدم: 
اگر دو نفر با هم مالک یک كنيز باشند ویکی از انها سهم خود را آزاد کند. كنيز به شریک 
دوم بگوید: نمی‌خواهم مرا با قیمت گذاری آزاد کنی؛ اجازه بده همچنان در خدمت تو 
باشم. به نظر شما شریک دوم که سهم خود را آزاد نکرده است حق دارد با این كنيز همبستر 
شود؟ 
فرمود: برای شریک دوم جایز نیست چنین کاری انجام دهد. جرا که یک زن دو بستر 
نداردء همچنان حق استخدام کنیز را هم ندارد فقط می‌تواند تکلیف کند که كنيز با درآمد 
خحدمات خود. سهم او را بپردازد وبه طور کلی آزاد شود و اگر كنيز خودداری نمود 
خدمات یک روز او در اختیار خودش و خدمات روز بعدی در اختیار شریک دوم قرار 
خواهد گرفت. 
۲ نظیر این روایت را ابوصبّاح کنانی از امام صادق نقذ نقل می‌کند. 








۳۶۶ فروع کافی ج /۶ 


7 وا‎ ES 5 

1 ۔ محمد بی یخی عَنْ أَحْمَدَ بن مح عَنِ ان مَحْبُوبٍ عَن ان راب عَنْ 
محمد بن [ یس ] عَنْ أبي جفقر اد قَالَ: 

سا عن جارية ین لین رام تجميعاً كم حل تا فَْجهَا (شریکه 

قال: هُوَلَهُ حلال وَأَيُهُمَامَاتَ قبل صاحبه فد صَارَنِضْفُهَا خر بن قل الذي 
مَاتَ و نضفْها مُدیرا؟ 


قلث: ]ره یت إن اراد لباقي منهما أن بمنهاأ له َلِك؟ 
قال: لا الا أن يَبْتّ عِنْفَھَا و یرجه برضا منها مِثْلَ ما راد 


6:1 


٣۔‏ محمّد بن قيس كويد: از امام باقر پرسیدم: 

كنيزى از آن دو نفر است. این دو نفر با او قرارداد می‌بندند که هرگاه از دنیا رفتند او آزاد 
شود. سپس شريك اول نزديكى به اين كنيز را برای شریکش حلال می‌کند. 

فرمود: اين كار برايش حلال است و هر كدام ازاين دو شريك بيش از شريك ديكر 
ری بت کی رسای کر که ان تا مھ ارادم مواد نش E‏ کرات 

گفتم: اگر شریک زنده بخواهد با كنيز نزدیکی كندء آیا به نظر شما چنین حقّی دارد؟ 

فرمود: نه» مگر آن که آزادی او را قطعی کند وهمان طور که می‌خواست با رضایت كنيز 


با او ازدواج کند 








کتاب ازدواج واحکام آن ۴۶۷۱ 


٥+۷‏ و ی یا ی ره 
وت 
قال: بلی. 

قلث: فا هي جَعَلَتْ مزلاها في جل من فزجها وَأَحَلَّتْ له لِك 


7 


ص 


قال. لاا له ذلك. 
قلْ: لِم لا يجُورُ لها ذَلِكَ كَمَا آجزت لِلّذِي كَانَ لَه نِضَفُهَا حین ال فرجها 
لشریکه مِنْهَا؟ 


- 


قال: ان الْحَوَةً لا تهب فرجها و لا تعره و لا له و لکن لها ین تَفْسها يوم 
2۳ حَبٌ أن نرَر ها مُْعَة بشی + ٍ في یوم الّذِي ملك فيه 
تاکن کل ا کی 

ETE 3‏ تخي عن محمد ئن آخمد عن الاس بن مَعْرُوفٍ عَن الْحَسَنْ 
بن مُحَمّدٍ عَنْ زَُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قال: 


وَلِلَذِي دیا يم فان 


گفتم: مگر نه اين است که نصف كنيز آزاد شده ونصف خدماتش از آن خودش و نصف 
دیگر از آن شریک زنده می‌باشد؟ 

فرمود: آر 

گفتم: يس اگر كنيز نزدیکی با خود را برای شریک دوم حلال کند (صحیح نمی‌باشد؟) 

فرمود: چنین کاری برای شریک دوم جایز نیست. 

گفتم: چرا اين حلال كردن برای كنيز جايز نيست همان طور که برای شریکی که مالک 
نصف كنيز بود جایز دانستی که نزدیکی با كنيز را برای شریکش حلال کند؟ 

فرمود: زن آزاد نمی‌تواند نزدیکی با خود را بخشش نماید. آن را عاریه دهد وآن را 
حلال کند. ولی کنیز از خدمات خود یک روز را در اختیار خود دارد و یک روز را برای 
شریکی که زنده است. يس اگر شریک زنده دوست بدارد در مقابل مهریه‌ای -کم يا زياد - 
در روزى که کنیز از آن اوست می‌تواند با این كنيز ازدواج موقت کند واز او بهره ببرد. 

۴ سماعه گوید: 








۴۸ فروع کافی ج /۶ 


سا2 ین ينما امه ة فَرَوَجَاهَا من رَجل. ثم له الول اشتّری بَمْض 
ای 
(۱۲۳) 


۶ عد 


بَابُ الرَّجُلٍ بشتري الْجَارِيَة و لها روج خر و عَيدَ 


١۔‏ تین شا عن قفش و علي رخ مع 
2 
ساب آبَا عبد الله 381 عَنْ وج اشْتَرَى اريه ها له لها رَو جا؟ 


قال. يَطْؤّهَاء فان بها لها ود أَنّهُمَا لا يقْدِرَانِ عَلَى شىء من أ امْرِهِمًا دا 
دعا. 


5 
2 


از امام ی پرسیدم: اگر دو نفر به طور مشترک مالک یک كنيز باشند و كنيز خود را با 
شخص سومی تزویج کنند. آن كاه همین شخص سوم یکی از دو سهام كنيز را خریداری 
کند. ( جه صورت دارد؟ ) 


فرمود: كنيز براو حرام می شود ( جراكه ازدواج او فسخ ودر رديف شركا قرار م ىكيرد ). 


بخش صد و بيست و سوم 
حكم خريد كنيزى كه شوهرى آزاد يا برده دارد 
۱-حسن بن زياد گوید: به امام صادق اب كفتم: 
شخصی کنیزی خرید و با او همبستر شد و بعدا با خبر شد كه شوهر دارد» ( تکلیف او 
فرمود: خریدار كنيز حق دارد با كنيز خود همبستر شود؛ زیرا فروختن كنيز به منزلة طلاق و 
جدایی است. چرا که غلامان و کنیزان آن كاه که فروخته شوند اختیار هیچ کاری را ندارند. 








کتاب ازدواج واحکام آن ۶۹ء۴ 


۲ - علِيُ : نن ابراهيم عَنْ آبیه عَنْ ماد بن عیتی عَنْ ري بن عبد اللو عَنْ 
عبالر خمان بن أبي عَبّد الله قال: 
سَأَلْتٌ با عبد الله 181 لد عَن الْأمَةِ ام و لها روج 
فقال: ها طلاقه 

۳ - عَِيعَنْ أب عَن ان أب عمَیر عنِ ان دی عن مكبر بن ین و برد 
مُعَاوِيَةَ عن آبي جغفر انا تا و آپی عَبد اللہ ا قَالا: 

من اشْتَرَى مَمْلَوكَة لھا روخ غٌ فان یا طلاقهاء فان شاء الق فرق هما 
وإ شاء کر گهما علَى نکاجهما 

٤‏ ۔ محمد بن یشتی عَنْ اخم بن مُحَمدٍ عَنْ عَلي بن الْحَكَم عَنِ القلام بْنٍ 
زین عَنْ مُحَمَد بْنِ مُشلم عَنْ أحَدِِمًا ليك يه قَال: 

طلاق الامَة بَيْکُهَا یی زؤجھا. 


۲ - عبدالرحمان بن ابی عبدالله گوید: 

از امام صادق اب در خصوص کنیزی که به فروش می‌رسد پرسیدم. 

فرمود: فروختن كنيز در حکم طلاق و جدایی است. 

۳ بکیر بن اعين و بريد بن معاویه گویند: امام باقر ًا و امام صادق للا فرمودند: 

هركس کنیزی را بخرد که شوهر دارد. در واقع فروختن كنيز در حکم طلاق و جدایی از 
شوهر است. اگر خریدار كنيز بخواهد می‌تواند. كنيز خود را از شوهرش جدا کند و اگر 
مايل باشد آنها را به حال خود وا می‌گذارد تا همچنان زن و شوهر باشند. 

۴ محمّد بن مسلم گوید: امام ( باقر و یا امام صادق ۵28 ) فرمود: 








۴ فروع کافی ج /۶ 


وقال في الرَجل یرو مه زجلا خرا نم يبيعُها. 
ال 2 فراق تا تال يذاه ری أن دیا 


6 و و م 


إن ران كاله 


2 


قلث لابي عَبْد الله :الا يَرْوُونَ أن عَلِيَا لد کب إلى عَامِلِه بِالعَدَائِن آن 


99۰۳۰۰٢‏ ک بها ٳيه. و کتب :أن لها زج 
کب الب عل اف: أن بشتري بُضْعَھَا فاشترا 
َقَالَ: وا عَلی عَلع نهآ وه ال يفول هَدَا؟ 
1 - محمد بْنُ يَحْبَى ُن مُحَمدٍ بن أَحْمَدَ عَن لاس بن مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنٍ 

ٿن مُحَمَّدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قال: 


یا 


حضرتش در مورد کسی که كنيزش را به مرد آزادی شوهر می‌دهد سپس همین کنیز را به 
شخصی دیگر می‌فروشد. فرمود: 

فروختن كنيز باعث جدایی كنيز و شوهرش می‌شود. مگر این كه خریدار كنيز بخواهد 
كنيز را با شوهرش به حال خود وا بگذارد. 

۵- عبید بن زراره گوید: به امام صادق اب گفتم: 

مردم (اهل تسئن) روایت می‌کنند که حضرت على اله به کارگزار خود در مدائن نوشت 
تا برای او کنیزی بخرد کارگزار کنیزی خرید و برای حضرتش فرستاد و در نامه‌ای نوشت 
که اين كنيز شوهر دارد. 

حضرت على لا مجدداً به کارگزار خود نوشت تا حق همبستری با كنيز را از شوهرش 
ا زا کنده و او چنین کرد(آیا این روایت درست است؟) 

فرمود: آنان بر حضرت على ما دروغ بسته‌اند. آيا حضرت على تلا چنین می‌گوید؟! 

۶- سماعه گوید: 








كتاب ازدواج واحكام آن آي 


سَالتَهُ عن رجلیّن بَْنهُمَا امه فرَوّجَاهَا من رجل. نم إن رجلا اشتری بَعغض 
لت 
قال: حَوْمَتْ عَلَیْہ بشرانه إيَاهَاء وَذَلِكَ أن بیعها طلافها إلا أن يَشْتَرِيَهَا من 


ہی مهم 
2 


(۱۲۶) 
بَاب الْمَرْأَةُ تون رَوْجَةَ الْید ره أو تشتریه 
قیمیو وجها عبها 

١‏ - علخ ٿن إبْرَاهِيمَ عَنْ بيه عن ابن آبي تُجْرَانَ عَنْ عاصم بن ميد عَنْ مُحَمدٍ 

به امام اا كفتم: اگر دو نفر اشتراكى مالک یک كنيز باشند و كنيز خود را با شخص 
سومى تزويج کنند» سپس شخص جهارمى بيايد و قسمتی از سهام كنيز را بخرد (ازدواج 
كنيز جه صورت دارد؟) 

فرمود: با این خريد كنيز مزبور بر شخص سوم حرام می‌شود. چرا که فروختن كنيز در 
حكم طلاق است. مگر اين كه شخص سوم كنيز را از هر سه مالكش با هم بخرد. 


بخش صد و بيست و جهارم 
حكم زنى كه با ارث با خريد مالک شوهرش می شود 
۱- محمّد بن قيس كويد: امام باقرلا فرمود: 








۳۷۲ فروع کافی ج / ۶ 


ا | 1 في شرَية رل وَلَدَتْ لِسَيّدِهَا د ثم رل عنها فانکعها 
ده تم توف اا و اعا فورت ولذها ژزجها من آبیه شم وف وله 
فورتث رَوْجَهَا من وَلَدِهَا قَجَاءًا بشتلفان يَقُولُ الرجل: امرآني و لا الاو مرا 
تَقُولُ: عَبْدِي و لا بَجَامعني. 

فقانّت الوا E‏ ميّدي گر E‏ کم عقر لی 
َأَلِكَحَنی من عَبده هد e MT‏ اتا 


ده و إل صاز مملوكا لوَلّدِي الذي وَلَذْثْه مِنْ سَيّدِيء ورن وَلَدِي مات وره 


هل یلم 3۳ َطَأَنِي ؟ 
ال لا حل جامعك مد ضار بل نب ابع 
َالْ: لا اه مگ 


در یکی از قضاوت‌های امیرمومنان على اا آمده است: کنیزی برای صاحبش فرزند 
به دنيا آورد. سپس صاحبش از او کناره كرفت و او را به عقد برد خود درآورد. آن كاه 
کنیز) شوهر مادرش ارث برد. سپس فرزند از دنیا رفت و کنیز. شوهرش (برده) را از فرزند 
خود به ارث برد. يس كنيز و برده (نزد اميرمؤمنان على 3 ) امدند. 

برده م ىكفت: این زنء همسر من است و من طلاقش نمی دمیڈھم. 

كنيز مىكفت: اين مرد بردة من است و نبايد با من آمیزش كند. 

كنيز (ازاد شده) كفت: اى اميرمؤمنان! مولایم مرا صاحب فرزند نمود. سپس ازس 
كناره كرفت و مرا به همسرى اين برده‌اش دراورد. او در هنكام فرا رسيدن مرگش مرا ازاد 
نمود در حالى كه من همسراين مرد بودم واين مرد برده فرزندم كه از مولايم به دنيا اورده 
ان مره با من آمیزش کند؟ 

امیرمومنان على .انا 92 به كنيز فرمود: آيا از زمانی که بردۀ تو گردید با تو آمیزش نموده و تو 
از او فرمان برده‌ای ؟ 








کتاب ازدواج واحکام آن ۴۷۳ 


و ام 


قال. لو نت فعلت لَرَجَمْدّكِ, اذهبي. فَإِنّهُ عَبْدكِ لیس له عَلَيِكِ سبیل إِنْ شنت 
أن بيعي ون شنت أن ثري وال شنت أن تخيقي. 
۲ سو کت ی عَنْ أَحْمَدَ بن مَك عن الخسین بن سَعِيدٍ عَنْ حمّاد ُن 


۔ 


تیتی من بد الوب یز عَنْ عَبْدِ او بن سنان قال: 
سمحت ابا عَبْدِ الله ال كرك فی رجل زرح ام ولا لَه مَمْلَوكَهُ تم مَاتَ الول 


و 


نه أمّةُ؟ 


وو 


امد 


وره اه فََاَلَهنصِيبٌ فی زؤج هم مات لو رنه 
قال: نم ۱ 
ہے ہکم 

قال: تفارقه و یس ا له عَلَيْهھَا سبي و هو 

۳ على ب ی کت سيف بْن عميرَة و مُحَمَّدِ بن 


بي حَمْرَة عن ٳ شحاف بن عار عن اپ عند او قال في ار ها زج مود 
فمات مو لاه فور قال: 


حضرت فرمود: اگر این کار را انجام می‌دادی تو را لسکا می‌نمودم. . برو که این مرد 
بردة توست و هیچ راه دسترسی بر تو ندارد. اگر بخواهی می‌توانی او را بغروشی واگر 
بغرامی می تواتى او را دریندگی نعود ذاشته بای و اکر عم حواشتی تی آزادش م ىكنى . 

۲- عدا بن سنان گوید: 

از امام صادق اا شنیدم درباره کسی که كنيز فرزنددار خود را با غلام خود تزویج کند 
سپس بميرد و در اثر توارث فرزندش در مالکیّت آن غلام سهیم گردد. و سرانجام فرزند نيز 
بمیرد. آیا مادرش از او ارث خواهد برد؟ 

فرمود: آری. 

گفتم: اگر این ن ماد راز فرزندش ارث ببرد با مالكيّت این غلام که شوهرش می‌باشد چه 
تکلیفی خواهد داشت؟ 

فرمود: از شوهرش جدا می شود شوهرش براو هیچ گونه دسترسی ندارد و اکنون بردۂ 
اوچست: 

۳ ماق یہ عفار و 

امام صادق اا در مورد زن آزادی که با غلام ازدواج کند. و مالک آن غلام می ميرد و 
E‏ ريك سان ون من ربق وت 








۴۷۴ فروع کافی ج /۶ 


E 

سَأَلْتٌ آبا عَبْدِ اله ا عَن افراة حُرَةٍ تکون تخت الْمَمْلُوكِ فتشتریه هل یبطل 
نکاخَه؟ 
قال: عَم لاه عَبْدَ مَمْلوك لا يَقَدِرُ على شئء. 


(۱۲۵) 
بَابُ الْمَرأَةُ َكُونْ لها روج مَمْلُوكٌ فتَرِثه بَعْدَ ثُمٌ نختفة و تزضی به 
E ۱‏ خی عَن أَحْمَدَ ین محمد عَن الْحَسَنِ بن عَلِي بن فصا عَنْ عَبد 
اون بر عن عیدب زرَارَةَ عَنْ بي عَبْدِ الشو اف 


ازدواجی بین آن دو نیست. 

۴- سعید بن يسار گوید: به امام صادق اب گفتم: 

کو وهای اھت کہ ی رسای ا رای کھت ابا ره ا 
باطل می‌شود؟ 

فرمود: آری. زیرا شوهرش بردة تحت تصرّفی است که نسبت به هيج امری اختیار 


ندارد. 


بخش صد و بيست و پنجم 
حكم زنی که شوهر برده‌ای دارد» با ارث او مالک می شود آن گاہ 
آزادش می‌کند سپس به ازدواجش رضایت می‌دهد 


۱ - عبید بن زراره گوید: 








کتاب ازدواج واحکام آن ۳ 


و وم ره 


فی ارا کا لها زج ملوك فور عق خل يَكُوئان عَلَى نکاجهما لول 

قال: لاہ و لَكِنْ يجَدَّدَانِ نکاحاً آخر. 

۲- خُمَيِد ٿن زياد عَنِ الْحَسَنِ بن مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جغقر بن سَمَاعَةَ و 
یرو عَنْ أبانِ بن عُْمَانَ عن الْقَضْلٍ بن عَبْدِ لك قَالَ: 

سا با E‏ ززجها ناکما کرات علي 
ا 

قال: لاء و لَكِنْ جد دان نکًاحا. 


امام صادق م دربارۂ زن آزادی كه با غلامى ازدواج نمود و بعد در اثر توارث مالک آن 
غلام گردید. آن كاه به جهت حلال شدن به شوهر او را آزاد نمود آيا مىتوانند با همان 
ازدواج اول به سر برند؟ 

فرمود: نه بايد عقد ازدواج را تجدید کنند. 


۲ - نظیر این روایت را فضل بن عبدالملک از امام صادق ی نقل می‌کند. 








۶ فروع کافی ج /۶ 


یا 
بَابُ الْأمَةُ تَكُونُ تخت الْمَمْلُوكِ فثختق أو يُعْتَقَانِ جَميعاً 


١‏ عیب ِن باهم عن یه ان أبي مر عن هام عَن ای قال 


2 


٭ 


سات آنا عند الله اق عن امه كَانَتْ تخت عند فاغتت الأمة. 


2 
ال مر هو ملت 


قال: اه 7+0 ۷۷۶ 


ہے و 7 


و در ان کانث جنذ زج قا و هم مملوکة فاشترئها عَابِضَةً فاعتفتها 
ارول اث کا و قال: إِنْ شاءّث أن ےس ساوت ا 
گان ال لین اعُوها روا عَلَى تشه آن له ولا 

فَقَالَ رَشول اله 4: الْوَلاءٌ لمن أُعْتَق. 

وَُصْدْقَ علی بير بلخم اهَل إلى زشول نوف اه و َل إن 
رَسُولَ الله 4 لا یال لَحم ال قة. 


بخش صد و بيست و ششم 
٠9‏ طظشش”21 
و یا هر دو آزاد می‌شوند 

١‏ حلبى گوید: از امام صادق اللا بوتكم 

کنیزی شوهر برده دارد و آزاد مىشود ( جه وظيفهاى دارد؟) 

فرمود: اختیار كنيز به دست خودش می‌باشد. اگر بخواهد نزد شوهرش می‌ماند و اگر 
بخواهد از شوهرش جدا می‌شود. 

هم چنین حضرتش فرمود: (در زمان پیامبر دا8 ) کنیزی به نام بریره شوهری 
داشت . عايشه او را خرید و اراد نمود. پیامبر خدا ا او را مخيّر نمود و فرمود: اگر تمایل 
دارد نزد شوهرش بماند واگر می‌خواهد. جدا شود. 

از طرفی صاحبان قبلی بریره -كه او را فروخته بودند -با عايشه شرط کرده بودند که 
سرپرستی بریره با آنان باشد. 

پیامبر خدا ا فرمود: بے رر ہے کت ات 

برای بريره گوشتی صدقه داده شدء او كوشت را به پیامبر خدا كا يبد هدیه داد. اما عايشه 
آن را نگه دا شت و گفت: ييامبر خدايية گوشت صدقه نمی خورد. 








کتاب ازدواج و احکام آن EY‏ 
فخا سول اشر عيلة و ال EE‏ تا شأ دا الحم لم بطیغ؟ 
فقالث: ياو شول الوا دق به على یره نت لاتأکلالصدقة 
فقال: هو لها دق و لنا هه کل ا اس » فجَاء فيا ثلاث مِنَ السُتَن. 

۲ ايو عَلِنَ الأْشْعَری عَنْ مه بن عبد الْجَبًارِ عن صفوان وَ محمد بُ 
تايل من الفضل ن شاا غن ضفوان بن یخی من عیص بن القايم قال 

قال و عَبْدِ اللہ 281 
إن فا لها و كلك اذ نت 
۳ متم دن پخټی من أ عد بن مع نان موب خن عبد هښن سا 

قَالّ: سَمِعْتٌ با عبد الله ال كول 


ادا آغتشت طرکیت وجلاو ره یس هداج 
قال: إِنْ أَحْبَ خْبَبْتَ أن يَكُونَ رز جها کان ذلك بضداقي. 


٤ہ‏ 
عه 


قَال: وس عن الیل يتيخ عبد ؛ مه كه مها کعَیْر فيه أ لا؟ 


۔ 


7 


ييامبر خدا با آمد وآن كوشت را ديد وفرمود: ماجراى اين كوشت حيست كه يخته 
نشده است؟ 

عايشه گفت: ای پیامبر خدا !این گوشت را به بريره صدقه داده بودند واو آن را 
برای شما آورد وشماکه صدقه نمی خورید! 

پیامبر خحدا اة فرمود: این گوشت برای بریره صدفه بود. اما برای ما هدیه است. سپس 
دستور فرمود آن را بیزند. 

امام ا فرمود: دراين روايت سه سنّت (از احكام دين) الہ امت 

۲ -عیص بن قاسم گوید: امام صادق ا فرمود: 

بريره شوهری داشت. هنگامی که آزاد شد (بین ادامه ازدواج و جدایی) مخيّر شد. 

۳ عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق ای شنیدم که می‌فرمود: 

هرگاه دو برده خود را که زن و شوهرند -آزاد نمودی» دیگر بين آنان ازدواجی نخواهد بود. 

و فرمود: اگر مايل بودی که آنان زن و شوهر باشند. با يرداخت مهريّه امکان‌پذیر است. 

پرسیدم: اگر انسان كنيز خود را با غلامش تزویج کند. آن‌گاه کنیز را آزاد کند. آیا كنيز حق 
انتخاب دارد؟ 








۶/ فروع کافی ج‎ E 


٤‏ یبن ټاو عَنِ اٿن سَمَاعَةً عَنْ یر واج عَنْ آبان عَمَنْ که عَنْ آبي 
888ھ" 

في بر ثلاث مق ان جين أغیقث عْتِقّتْ في التخییر و في الصَّدَّقَةِ وَ فی الْوَلاء. 
۵ ما طف عو تمه سا سرخ عن ماع 
قال: 


ال خی 7 


گرا ری مؤلاة عابشا كان ھا رؤج عبد ما آغیفت. جن و 


6:1 


ا کر تہ شنت فلا 


كَانَ زوج بَريرَة ئا 


فرمود: آری, بعد از آزادی مخيّر می‌شود. 
۴-راوی گوید: امام صادق اللا فرمود: امیرمومنان على 2 3 فرمود: 

در ماجرای بریره - آن كاه که آزاد شد - سه حکم از سنّت (پیامبر ع) است: در مورد 
صدقه داده شود سيس نب حابي ا وار عافد هديه ہف شھاد سد 
سرپرستی. 

۵ ۔ سماعه گوید: 

تويزة: كدي عایشه. شوهر برده‌ای داشت. هنگامی که بریرہ آزاد شد پیامبر عبر به او 
فرمود: انتخاب کن؛ اگر هن بمانى و اگر هم مى خواهى نمان. 

۶ بريد بن معاویه گوید: امام صادق اب فرمود: شوهر بریره برده بود. 








کتاب ازدواج و احکام آن ۳۹ 


(۱۲۷) 
بات الْمَمْلُوكُ تَحْتَهُ الحْرَهُ فَيُعْتَقُ 
۱ جح ےد ےک تی 
أبن بیرغ أبي عَبْدٍ اللہ اث2 
فی الب يَتَرَوَحُ الحْرَة نم يُْتَقُ َيْصِيبٌ فاحشة. 
همع وج قوب تغل مات 
قُلْتُ: فللحرة عَلَيْهِ الخباز اد آَغتق. 
قَالَ: لاء قذ زضیث به و هو ملوك هر عَلَى یکاجه ال 


بخش صد و بيست و هفتم 
حکم برده‌ای که زن آزاد دارد و خودش نيز آزاد می شود 
۱- ابوبصیر گوید: امام صادق اش در بارۂ برده‌ای که با زن آزادی ازدواج می‌کند سپس 
آزاد می شود و مرتکب زنا گردد. فرمود: 
اف سکتاں سی ید 6 فا کسی از اراد اون راو شوه نود يكن شاف 
گفتم: هنگامی که آزاد شود. همسرش در مورد او حق انتخاب دارد؟ 
فرمود: نه» زیرا این زن در هنگامی كه شوهرش برده بود. به او راضی شده بود يس 


شوهر بر ازدواج اول باقی است. 








5 فروع کافی ج /۶ 


(۱۳۸) 
بَابُ الرَّجُلْ بَشتري الْجَارِيَة الْحَامِلَ فَيَطَؤُهَا فَتَلِنُ عِنْدَهُ 


١۔‏ محمد ن خی عَنْ أَحْمَدَ بن محمد عَنْ عَلي بن الْحَكَمٍ عَنْ تب سيف بن 


عَجِيرَة عَنْ إِسْحَاقٌ بن عمّار قال: 


- 
- 


فو ط٤‏ 


سَأَنْتٌ آیا خسن ا لي عَن رَجُل اشتری جَارِبَةً خاملاً و قد اشتبان عَیْلھَا 
قَلْتّ: فَمَا تقول فيه؟ 
قَالَ: أ عَرَلَ عَنْهَاأَمْ لا؟ 


بخش صد و بيست و هشتم 
حكم مردى كه كنيز باردارى را می خرد و با او همبستر می شود 
واو زايمان میکند 


١‏ اسحاق بن عمّار كويد: از امام كاظم نی يرسيدم: 

مردى كنيز باردارى را که پا به ماه است می خريده وبا او همبستر شده است. 
فرمود: جه كار بدى كرده است! 

گفتم: شما در مورد او جه می‌فرمایید؟ 

فرمود: آیا نطفهٌ خود را بیرون ريخته است یا نه؟ 


گفتم: هر دو صورت را پاسخ فرمایید. 








کتاب ازدواج واحکام آن ۴۸۱ 
قَال: إن کان عَرَلَ عَنها ليت الله و لا قوف ون ان مب بغزل عَنها فلا یب دك 
لْوَلَدَ ولا یوت وَلَكِن بَعْيِقَهُ و بجعل له شَيْئاً مِنْ ماله يعيش به فَإنَهُ قد عَذَاُ 
فته 
0 - على : ن میم عَنْ آبیه عَن لوف ءَ عن السکونی عَنْ أبي عَبلِ الم اڈ 
1 رشول الله يق دحل على رَجل من مار و اد و ت۳ 
e‏ 


لف 


فرمود: اگر نطفة خود را بيرون ریخته» يس از خدا بترسد و دیگر با كنيز آمیزش نکند؛ و 
اگر نطفة خود را بيرون نریخته» حق ندارد كودك او را بفروشد و برای او ارث نمی‌گذارد؛ 
بلكه بايد او را آزاد کند و از مال خود سهمی برای او مقر کند تا به زندگی خود ادامه بدھد 
زيرا اوہ کودک را با نطفة خود پرورش داده است. 

۲ - سكونى گوید: امام صادق ام الا فرمود: 

روزى پیامبر خدا اه به نان 0 از انصار رفت. کنیزی که نزدیک وضع حمل بود با 
شکمی بزرگ رفت و آمد می کرد. پیامبر خداءٍ در موردش سؤال نمود. 

مرد انصاری گفت: ای پیامبر خدائٌَلا او را در حال بارداری خریداری نمودم. 

فرمود: آيا با او نزدیکی نموده‌ای؟ 

گفت: ارى. 

فرمود: بچەای را که در شکم اوست آزاد کن. 

گفت: ای پیامبر! به جه علتی مستحق ازادی شده است؟ 

فرمود: زیرا نطفه توء گوش» چشم. گوشت و خون او را تغذیه کرده است. 








۳۸۲ فروع کافی ج / ۶ 


۳ مُحَمَد ِن يَحْبَى عَنْ أَحْمَدَ ِن مُحَمدٍ عَنْ مُحَمّد بْنِ یی عَنْ غیات 
میم عَنْ أبي عَبْدٍ اللہ اث لا قال: 

من جامع أَمَةٌ خُبلَی من غیره فَعلَيْهِ أن عق وَلَدَهَاوَ لا يشرق لاله شارّك فيه 
0 


(۱۲۹) 
بَابُ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَِه فَيَقَعْ عَلَيْهَا 
غَيْرُهُ في لك ا لطهر تخل 
۱ ۶+۳1 7 شی عَنْ أَحْمَد بن مُحَمّدٍ و عَلِيٌ بن راهيم عَنْ بی جمیعا عن 
ان یوب عن عبد اون تان عن أي ند اه اڑا لا قال 


۳ - غیاث بن ابراهیم گوید: امام صادق ند اا فرمود: 
هر کس با کنیزی که از نطفةٌ دیگران باردار است. نزدیکی کند. بايد فرزند آن كنيز را آزاد 


کند. و حق ندارد او را برد خود بداند؛ چرا که با نطفۀ خود در جنين مشارکت کرده است. 


بخش صد و بيست و نهم 
حکم کنیزی که در یک پا کیزگی دو نفر با او آمیزش می‌کنند 
وور 


۱ - عبدالله بن سنان گوید: امام صادق اا اا فرمود: 








کتاب ازدواج بر آن AY‏ 


فک 


تر ۳ تراجت امسر 
00 


رت 


ال E‏ ی بعل الل ها 


2 ° 


و سا 
۲-عدة من اضخابتا عن أَحْمَدَ ین مُحَمّد بن خالد عن این فضال عَنْ مُحَمَّدِبْن 
عجلات قال: 


NS‏ موه نيد ايك بأمر عَظِيم؛ إنّْي 
وقعت ہیں تر دہ فالضرفت من سم 
بت غلامی ب ي جلي الجاریّت فاغترلتها فحبلث تم وَضَعَتْ 0 


: 


تَسْعَةٍ اشهر. 


روزی یک ت ا ی 9" 
ناگاه ديدم غلام من بر روى شکم كنيز می‌باشد. يس از همان روز ثه ماه در نظر گرفتم و بعد 
از نه ماه کنیزم دختری به دنيا آورد. (اینک تکلیف من چیست؟) 

پدرم نت به او فرمود: ديكر شايسته سيت كيه أن دخترک نزدیک شوی ونه 
می توانى او را بفروشى. بلكه بايد زندگی او را تا زمانى كه زندهاى از مال خودت تأمين كنى 
وهنگام مرگ وصيّت كنى تا از اموالت هزينه زندكى او را بدهند تا سرانجام خداوند براى 
او راھی قرار دهد. 


باقر ال به او فرمود: 








۸۴ فروع کافی ج /۶ 


e 7‏ ا ا لور ۲ 
بَجْعَل الله ها مَخْرَجا۔ فان حَدَتَ بك کن فاص با یقن عَلَيْهَا من مالك 

و قال: إا حرجت من یك فقل: دہشم الله عَلَى دِينِي و تبي و ودي و الي و 
مايي» ثلاث مرّات. 

تم قل: «اللّهُمَ بارث نا في قَدَرِكَ و تا بِقَضَائِكَ حتّی لا نب تخجیل ما اُخُرْتَ و لا تأخیر 


30 و 
ما عجلت». 


موقعی که از منزل خارج می‌شوی. سه مرتبه بگو: «بسم الله على دینی ونفسى وولدى 
وأهلى ومالی» . 
سپس بگو: داللْهم بارك لنا فی قدرك ورضّنا بقضائك حتی لا نحبٌ تعجیل ما أخرت ولا تأخير 


ماعجلت» . 








کتاب ازدواج و احکام آن 1 


)۳۰( 
بَا اب الوَجُلٍ يَكُونُ له الجَارِية يَطَؤْمَا فُتحْبَل فَيتَهُِهَا 
a N‏ قد السرم ا 


سب اشن 36 عن اجار کون لول یف اتی تلت کف 
ال همها رل أؤ همها أحله؟ 

قَلْتٌّ: اما ظَاهِرَةٌ فاد 

قال: إذا رمه لو 


۲ سر ےت دہ 
عَنْ لیم ؤل طِرَْالٍ عَنْ ریز عَنْ أبي عَبْدِ الو اه 


ع 


وت 5 کان تا فی خزااجد و انها خبلث و لته 
عَنْهَا فسَاد 


بخش صد و سی ام 
حکم کنیزی که متهم می شود 
۱- سعید بن يسار گوید: به امام کاظم اا گفتم: 
شخصی با كنيز خود آمیزش می‌کند. گاهی این كنيز از منزل خارج می شود. اینک که این 
كنيز باردار باشد تکلیف او چیست؟ 

فرمود: آیا مولا و یا خانواده‌اش او را متهم می‌کنند؟ 
گفتم: در ظاهر او را متهم نمی‌کنند. 
فرمود: در این صورت آن مرد بايد کودک را فرزند خود بداند. 


۲ حریز گوید: از امام صادق ناد پرسیدم: 








۴۸۶ فروع کافی ج /۶ 


َقَالَ و عَبْدِ الله 91ة: إِذَا ولد اَمْمَك الْوَلَدَ فلا یه یه و یَجْعَل لَه نَصِيباً في 


داره. 

قال: ققیل ه: رجل بط حرف و لال 5ا تام خوانجه واه همه 

و حَبلت. 

ات و لا بيع و بَجْعَل له تصیباً مِنْ ذاره و ماله و 
مَِو بث تلک. 

١‏ ۳ عل بن إنراهيم عن بيه عَنْ آدم : بن إِسْحَاقٌ عَنْ رَجلٍ من أَصْحَابًا عَنْ عَبٍْ 


الحمیدِ بن 2 ا 
سَأَنْتٌ با عند ال !قد ا عن رَجُلٍ كَانَتْ له جَارِيَة َطَؤْهَاوَ هي تَخْرُْجُ في حو ائجه 


2 
75 


قبت مکی أن لا یگن بن كيف بسن ؟ یی الجَاربَة و اود 


مردی كنيزى دارد و با او نزدیکی می‌کند و او را برای کارهای شخصىاش بيرون 
می فرستد؛ یک روز متوجّه می‌شود كه اين كنيز باردار شده است؛ و از گوشه و كنار آئهاماتی 
به گوش او می‌رسد. 

فرمود: هنگامی که كنيز زایمان نمود. مولا کودک را نگه دارد و نفروشد و سهمی از 
منزل خود را برای او قرار دهد. 

پرسیدند: کسی کنیزی دارد که با او آمیزش می‌کند واو را جهت کارهای شخصی به 
بیرون نمی‌فرستد. اینک باردار شده و او را متهم می‌داند (تکلیف او چیست؟) 

فرمود: بعد از ولادت. کودک را نگه دارد و نفروشد. و سهمی از خانه و اموال خود برای 
اف سو اب سورد بسانت سال تی سے 

تک 9-0 اسماعیل گوید: 

از امام صادق فا سؤال کردم: مردی کنیزی دارد که با او نزدیکی می‌کند. اين كنيز گاهی 
برای انجام کارهای سای از منزل خارج می‌شود. كنيز باردار می‌شود و مرد بیم دارد که 
فرزند از ان خودش نباشد؛ جه کند؟ ايا كنيز و فرزند را بفروشد؟ 








کتاب ازدواج واحکام آن ۴,۱۷ 


قال بیع اْجَاريَة و لا یع الول و لا یرنه ین میرائه شین 
؛ - لین مُحه رو سوہ رع ا مرو أ حَمَادِبْن 
مان عَنْ سید بن يسار قَالَ: ۱ 
سَأٰلْتُ ابا عند الله !فا لد عن رَجُلِ وفع علی اة له تهب و نجي: و قد عَرّل 
عنها ول یک مه ليها یم ما تقول في الْوَلدِ؟ 
قَال: ہت 
قال. و سا آبا الخسس 99 فقال: يَتهِمُهَا؟ 
فلت اما ظا فلا 
قال: تیف طبع أن لا زنک لو 


فرمود: کنیز را بفروشد. اما فرزند را نفروشد. و چیزی از میراث‌اش به او ندهد. 

۴ سعید بن يسار گوید: از امام صادق َا پرسیدم: 

مردی با کنیزش - که به بیرون از خانه رفت و آمد دارد - نزدیکی می کند و نطفه‌اش را 
بیرون می ریزدہ اکنون كنيز باردار شده است نظر شما درباره این کودک چیست؟ 

فرمود: ای سعید! به نظر من این کودک را نفروشد. 

سعید گوید: این مسأله را از امام كاظم َا سؤال کردم. 

فرمود: آيا كنيز را متهم به زنا می‌کند؟ 

گفتم: تھمت آشکاں نه. 

فرمود: پس خاندانت او را متهم میکنند؟ 

گفتم: تھمت آشکان نه: 

فرمود: پس چگونه می‌توانی فرزندت را نپذیری؟! 
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(۱۳۱) 
باب ناد 


۵ ۵ م 


1 ل 5 بعض آضخابه عَنْ دَاؤد ِن فَرقَدٍ 
7 ری و شول اف لا تال ۳ سول الوا إنْي dE‏ حاِض 


جَاء بهما فقال زشول اه 4# إن بك ابن هذا فیخرج قَططاً کا و کذا. 


فخرج كَمَا قال زسول اللہ 4 فجعل مَعفلته علی قؤم مه و مره لهم و لو 
السانا قال له با ا الژانیة! بد الحد. 


ع 


2 


ان 


بخش صد و سی و یکم 
یک روایت نکته دار 
١‏ - داوود بن فرقد گوید: امام صادق اب فرمود: 
شخصی نزد پیامبر خدا ا و کرو ای پیامبر! من از منزل خار- ج شدم در 
حالی که همسرم در دوران قاعدگی بود. و برگشتم در حالی كه حامله بود (تکلیفم چیست؟) 
پیامبر دا به او فرمود: جه کسی را متهم می‌نمایی؟ 
ہجوت 
فرمود: آن دو نفر را بیاور. 
1 سب لہ" 
نے خداتيّياة فرمود: اگر کودک فرزند این مرد (شوهر) باشد. پس با موهای فرفری و 
شاف تفت ضر اع ا يس کودک همان طورى که پیامبر خدا ا فرمودہ بود به 
دنا آمد. پیامبر پا سرپرستی وارث کودک را به خانواده مادرش سيرد و (حق) ارث او را 
نیز به آنان داد. (و فرمود:) و اگر کسی به این کودک بگوید: ای زنازاده حذ خواهد خورد. 








کتاب ازدواج واحکام آن کے 


(۱۳۲) 
باب 


الان او ع ا اعیل ن مرار و یرو عن پوس 
في المَراة يعيب عَنْهَا رز جها فتجیء بولر أنه لا يُلْحَقٌ الْوَلدُ بالرجل و لا ئسَدَقُ 
نه قدم قاخبلها إِذَا كانت یه مشموفة. 


)۱۳۳( 


۵ و 


اب الْجَارِیَة فغ عَليْھَا غَيْرُ اج في طرِ واج 
| علي بن ابرّاهیم عن ابیه عن ابن ابي جر عن حمّادٍ عن الحلبی و محمد بن 
تلم عن أبى عبدِ سط قَالَ: 


بخش صد وسى ودوم 
[ تولد فرزند در غياب پدر ] 
۱ -یونس گوید: امام ا در مورد زنی كه شوهرش در مسافرت است و او فرزندی 
می‌آورد. فرمود: 
فر زنك وهو این زن على ضس گید وا کون اد غا کد که وهر کی ار سات اوو 
او را باردار كرده (سپس دوباره به مسافرت رفته است) تصدیق نمی شود البته در صورتی 


بخش صد و سی و سوم 
5 5 پڑے کت ے 
حكم کنیزی که در یک پاکی مورد آميزش چند نفر قرار میگیرد 








و فروع کافی ج / ۶ 


رز 
۱ 2 ی 


ذا وَفَمَ الحَرّوَ العَبْدٌ و مرك بارة في طهر وَاجِدٍ فَادعَوٌا ال قرع 


فَكَانَ الْوَلَدُ بلذٍي يرج سهمه 
۲ ن إِْرَاسِيمَ عَن أَبِيه عَن ان آبي نجران عَنْ عاصم بن شین أبي 


سه 


یر من آبي تعففر 1۵ ید قال: ۱ 
بََثٌ رشول الْعَلِياً اد إِلَى امن فقال لَه جين قَدِمَ: حَدَّنْنِي باغجب ما وَرَدَ 


قال: با رشو او أتاني قوم قد تبایغوا روا جمیعاً في طهر و احیه 
فَوَلَدَتْ غُلاماً قلخو اھ اله مو ایت وو سال یج 


سهمه و و ضمنته نصيبهم. 
ال ال اه لیس من قوم تَنَارَعُوا نم فضوا أَمْرَهُمْ إلى الم کت الا خرج 


2 
2 


هرگاه شخص آز اد. برده ومشرکی در یک پاکی با زنی نزدیکی کنند و هر کدامشان 
ادّعاى تصاحب فرزند را داشته باشند. بینشان قرعه کشیده می‌شود و فرزند از آن کسی 
است که نامش بیرون می‌آید. 

۲- ابویصیر گوید: امام باقر ٴا فرمود: 

رسول خدا ٤‏ حضرت على ی را به يمن فرستاد. موقعى که حضرت و از 
مأموريّت بازگشت. رسول خدا ٤‏ به او فرمود: شگفت‌ترین ماجرایی را که بر تو گذشت 
برایم تعريف کن. 

حضرت على الا عرض کرد: ای پیامبر خداءٌ! چند نفر نزد من آمدند كه به شراکت 
کنیزی را رو وني پاکی با او همبستر شده بودند. كنيز پسری به دنیا آورده بود. 
شرکاء برای هم استدلال می‌کردند و مذعی فرزند بودند. من ميان آنان قرعه کشیدم و کودک را 
به کسی دادم که نام او بیرون آمده بود واو را ضامن پرداخت سهم شرکای دیگر نمودم. 

رسول خدا E‏ فرمود: هیچ گروهی به هنگام نزاع قضاوت را به خداوند واگذار نکردند 
مگر این که نام صاحب حق بیرون آمد. 








کتاب ازدواج واحکام آن 


(۱۳۶) 
جَابُالرَّجْلٍ يَكُونُ لها الَجَارِیَة يَعلَوهَا فیبیفها دی 
من سته أشپر و الرجُل يبيغ الجارية من غتر أَنْ يَسْنَبْرِنَهَا 
قَيَظْهَرُ بها حَبَلّ بَغدَ ما مَسَّهَا الاح 
۱ ہےوند تن کت تک 


e‏ ية يَطَؤُهَا ها فاعتاث و تکخت. فان وضع 


جو َه من مَوْلاهَا اي هه وَإِنْ و ضعث بَعْدَ ما ترَوَجَتْ لس 


۔ 


شه له ِرَوْجِهَا الأ جير 
sS E ۲‏ 
ال قَال: 


بخش صد و سی و چهارم 
سو سس ےس رو وب جح 


١‏ حلبی گوید: امام صادق ند ا فرمود: 
هر كاه یکی از شما کنیزی داشته باشد و با او نزدیکی کندء سپس آزادش نماید. ان كنيز 
عده نگه دارد و بعد ازدواج کند. يس اگر بعد از ينج ماه فرزندی به دنا بیاوردء فرزند از آن 


مولای اوست که او را آزاد نموده است. و اگر - پس از ازدواج ‏ بعد از شش ماه فرزندی به 


دنیا بیاورد» از آن شوهر جدید او خواهد بود 


٦۔حسن‏ صیقل گوید: 








۳۹۲ فروع کافی ج /۶ 

سَمعته تقُول: و سیل عَنْ رَجُل اشْتَرَى جاریه نَم وَفع علیها قبل أن يَسْتَبْرىَ 
رَحِمَهًا. 

قال: بس مَا صَنَعَْ ! يسْتَغْفِرُ الله و لا يَعُودُ. 

قلْ: فِإنّهُ بَاعَهَا من آخر و لم يَسْتَبِرِىْ رَحِمَهَا تم اعا الثاني مِنْ رَجُل آخر 
فوقع علیها و لم يَسْتَبْرِىْ رحمهّا فاشتبان حَمْلَهَا عِنْدَ الثالث. 

ال و عبد الله :لول لاش و للعاهر الحَجَرٌ 

"بو علی الأشْعَرِيٌ عَنْ مد بن عبد الْحَبًارِ و حُمَیْد بْنِ یام عَنِ ابن 

شاه بیع خن صفوان عَْ سيد ارج غن | ابی عبد اللہ اف قال: 

E‏ ی فعا علی جََاريَةٍ في طهر واحد لِمَنْ يَكُونُ الْوَلدُ؟ 

َال للدي جِندَۂ لول و سول اشر ا : «لْوَلَدُ لِلْفِرَاشٍ و للْعَاجِر الحَجَرُ. 


از امام صادق لب پرسیدند: مردی کنیزی خريده و قبل از عده با او همبستر شده است 
(جه حکمی دارد؟) 

من شنیدم که حضرتش در پاسخ فرمود: بد کاری مرتکب شده است! از خداوند طلب 
مغفرت نماید و دیگر چنین نکند. 

گفتم: اگر نفر دوم آن كنيز را از شخصی بخرد و بدون عذه نگه داشتن با او آميزش کند 
سپس او را به نفر سوم بفروشد. نفر سوم نيز بدون عده نگه داشتن كنيزء با او نزدیکی کند. 

۳ سعيد اعرج گوید: از امام صادق نی پرسیدم: 

دق نفر با کنیزی در یک دور پاکی همبستر شده‌اند (کودک از آن کیست؟) 

فرمود: کودک از آن کسی است که اینک كنيز نزد اوست. چرا که رسول خدا ي فرمود: 
(فرزند برای فراش (یعنی شوهر شرعی) است و برای زناکار سنگ است. 








کتاب ازدواج واحکام آن 


(۱۳۵) 
بَابُ الْوَلَدٍإِذَا کان أَحَدُ أبویّه مَملُو کا وَالْآحَرُ خر 
١‏ على : ن ٳنراهيم عن أيه نان آبي متیر عن مدب أبي حَشْرَة و العکم 
نن مشکین عَنْ جمیل وان بر في لدم من الحو و المَملوکة قال: 
5 ۳ هَبٌ الی ل 


۲ جح سوج ےت 


زس - ات 
فقال: ج 


فقلث: و الع يَتَرَوَحُ المَمْلُوكَة؟ 


بخش صد و سی و پنجم 
حکم فرزندی که یکی از يدر و مادرش آزاد و دیگری برده است 
۔ جمیل و ابن بکیر گویند: امام صادق ات در مورد فرزندی که پدرش آزاد و مادرش 
كنيز باشد. فرمود: 
فرزند مال فرد آزاد است. 
۲-راوی گوید: از امام صادق ق پرسیدند: 
برده‌ای با زنی آزاد ازدواج می‌کند. تکلیف فرزند چیست؟ 
فرمود: زاي اوت 
گفتم: اگر مرد آزادی با کنیزی ازدواج کند؟ 








۴۴ فروع کافی ج /۶ 


|« حَيْتُ كَانَتْ إِنْ كَانَتِ الام ره 
۳ او سبي ری ےت 
وآ لد ب نع وه وا وتو 


سا آبا عند اشر اط لا عن خر زج ی ا ا 

قال: فقال بي: لش 4 پسترق لو ]ذ كان اعد آبویه خرا له + لح بالخر منهما 
تا ان با ان وم 

۵ ےی تو کے جمیعا عَنِ الخکم بْنٍ 


فرمود: فرزند به آزادی تعلّق می‌گیرد؛ طرف هر کدامشان که باشد: اگر مادر آزاد باشد به 
سبب مادرش آزاد می‌شود و اگر پدر آزاد باشد به جهت پدرش آزاد می‌شود. 

۳ جمیل بن دراج گوید: از امام صادق اا شنیدم که می‌فرمود: 

اگر برده‌ای با زن آزادی ازدواج کند فرزندانش آزاد می‌باشند؛ و اگر مرد آزادی با کنیزی 
ازدواج کند. فرزندان او نيز آزاد می‌باشند. 

۴ جمیل بن دراج گوید: از امام صادق اب پرسیدم: 

اگر مرد آزادی با کنیزی ازدواج کند. يا غلامی با زن آزادی ازدواج کند. (فرزند آنان به 
کدام یک ملحق می‌شود؟) 

فرمود: در صورتی که یکی از يدر و مادر آزاد باشد. فرزند آنان برده نخواهد بود. فرزند 
به آن که آزاد است ملحق می‌شود. هر کدامشان که باشد؛ يدر باشد يا مادر. 

۵۔ جمیل بن دراج نظیر روایت سوم را با سند دیگری از امام صادق فلا نقل می‌کند. 
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۔ 
5 


يَقُولُ ٍذا روج العَبدٌ الحرّة وله آخراژ و ادا روج ار الام لاه آخراز 
١‏ علِيُ : ِن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عَنِ ابن آبي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الله ن سان عَنْ ابي 
عبد الله ا قال فى العئد تكُونُ تختة الحدة. 

٦‏ وله آخراز فان عق المنلوك لَحِقَ بأبيه. 

۷۔ على ب نهیم عَنْ أبيه عَنِ ان ن آبي مير عَن بَعْضٍ أَصْحَاہنًا عَنْ أبي عَبْدٍ 


اع 


الله اكلا قَال: 
لته عَنِ الوجَلٍ لحر روج باعة وم الولد مَمَالیك او خناد؟ 


ەو ۶ 


قال: |۱5 کان خد بوبه حرا ولد اراز 


عدا من آضخابتا عن سهل تن عفن فان جیسی عن ان آی معز 


2 


۶۔ عبدالله بن سنان كويد: امام صادق لبا در مورد غلامى كه زن آزادی داردء فرمود: 
فرزندان آنان آزاد هستند, و اگر غلام آزاد شود به پدرشان ملحق می‌شوند. 

۷-راوی گوید: از امام صادق ی پرسیدم: 

مردی با كنيز دیگران ازدواج می‌کند؛ فرزندانش برده‌اند یا آزاد؟ 


فرمود: در صورتی که یکی از پدر و مادر آزاد باشد فرزندان آزاد می‌باشند. 








)١ 30‏ 
بَا الْمَوَْة کون لها الْعَيْدُ قَيَنْكَحُهًا 
کا جمد تن بح خی عَنْ مُحَمدٍ بْنِ الْحْسَيْنِ عَنْ مُحَمّد بْنِ عَبْدِ الین هلال عن 
تن زین ن مد ملم عن بي تجطقر مد ال 
قضی أمِيرٌ الْمُْ مِنِينَ هه الا في ار آفکنت تفسها من َب لها فنَكَحَهَا أَنْ شرب 


2 


اه و باع بر مِنْها. 
و نے يحرم علی گل مُشلم أن بيغا بدا دراب بعد ذلك. 
۲- محمد بن جغفر بر باس عَنْ یوب بْنِ وح عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سوي بن 
سار قال: 
سا عن الم رد تَكُونُ تخت المَمْلُوك فتشتریه هل بُبْطِل َلك نِكَاحَهُ؟ 
قال: نع لِأَنهُ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ لا يدر عَلَى شَئْءٍ. 


6 


بخش صد و سی و ششم 
حکم زنی که با غلام خود ارتباط جنسی برقرار می‌کند 

١۔‏ محمّد بن مسلم گوید: امام باقر اق فرمود: 

اميرمؤمنان على نا در بارۂ زن آزادی که خود را در اختیار غلام نهاد تا با او مقاربت کند 
چنین قضاوت فرمود: آن خانم صد تازیانه و به غلامش ينجاه تازيانه بزنند. سپس با خوارى 
و ذلت غلام را از این زن خریداری می‌کنند. 

حضرتش فرمود: بعد از این بر همۀ مسلمانان حرام است که به این زن. غلام بالغ 
بفروشند. 

۲ - سعید بن يسار گوید: از امام ا پرسیدم: 

اگر زن آزادی همسر برده‌ای باشد و بعدا شوهر خود را خریداری کند. ايا ازدواجشان 
باطل می‌شود؟ 

فرمود: آری. از آن رو که او. پرده‌ای است که بر هیچ کاری اختیار ندارد. 
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0 2 


بات أَنَّ المْسَاءَ أَشْبَاهُ 


١ا‏ ن یل محمد عَنْ مُعَلَى بن مه مد عن ال سن بن على عَنْ 0 حَمَّادِبْنِ 
عانعن أبي َب ال ا قال: 1 


ری سول اليل ار اجه دحل عَلَى ام له او كان یا فاضات 
لھا و خرج إلى اس و ره یفْطر ال انا لان !نما النَظَرٌ مِنَ الشَیْطانِ 
من وَجَدَ من لك یقاب تام 


۲ ٣٤۵صص‏ رت 
اذا رد دزی و ات ن TT‏ 


2 


تلك. 


۳ 


بخش صد و سی و هفتم 
ار" 

١‏ حمّاد بن عثمان كويد: امام صادق لا فرمود: 

روزى پیامبر خدائَلُ زنى را ديد و آن ز زن باعث شكفتى أن حضرت شد. يس نزد 
آم اسلمه_كة آن روز نوبت این همسر بود -تشریف برد وبا او نزدیکی نمود. سپس به سوی 
مردم امد در حالی که از سر مبارک ان حضرت اب می چکید و فرمود: 

ای مردم! به راستی که نگاه (به نامحرم) از جانب شیطان است. يس هر کس دچار آن 
شد به نزد همسر خود برود ۲ 

۲ - مسمع گوید: امام صادق ام اا فرمود: پیامبر خدا الات اا فرمود: 

هرگاه یکی از شما به زن ٦‏ نگاه کند نزد همسر خويش برود؛ زيرا أن جه که 
همسرش دارد مانند همان چیزی است که آن زن دارد. 


یا مه هت یام ان طف این ورایت تل امل اك 











۴۸ فروع کافی ج /۶ 


مام وج فال: با شول او الم كن له أل ما یَضع؟ 


۳ یرف لظرة الی السَّمَاءِ و راقن و لَيَسْألَهُ مِنْ فضله. 


۳۹ 


(۱۳۸) 
بَابُ كَرَاهِيَةٍ الرَهْبَانَة وَ تزك الْبَاهِ 

ال لضا مر تدج وميا 
داح عَنْ أبي عَبْدِ الل ائ قال: 

جاءت ارآ مان بن مَطْعُونٍ الیل ققاث: يار سول الوا لد عْتْمَانَ 
يَصُومُ الها و یوم الیل 

فرج رول ال 84 مغضباً با حول عله حتّی جَاءَإِلّی عُنْمَانَء فَوَجَدَهُ بْصلي 
و وہ براي الا تغالى 


سر حواري تار ون فت کاخ 


دراین هنگام مردی بر خاست و گفت: ای پیامبر دا ان اگر اين شخص. همسری 
نداشته باشد جه كند؟ 

فرمود: نگاهش را به سوی آسمان (به جھت دعا کردن یا ترک گناہ به نامحرم) بردارد و 
از خداوند بترسد و از فضل او درخواست (همسر) کند. 


بخش صد و سی و هشتم 
کرات مان و ترف ازدواج 

امن قذاح گوید: امام صادق اد فرمود: 

روزی همسر عثمان بن مظعون نزد پیامبر اا آمد و گفت: ای پیامبر خدايي! عثمان, 
روز را روزه می‌گیرد و شب را به عبادت می‌پردازد. 

پیامبر 4 با خشم و در حالى که نعلین خود را ہو بہت می 
رسید واو را در حال نماز يافت. هنگامی که عنمان پیامبر ييل را دید نماز را رها کرد. 

پیامبر خحدا ع به او فرمود: ای عثمان! خداوند مرا به رهبائيّت نفرستاده است. بلکه 
مرا به دين حنفى سهل و آسان فرستاده است. من روزه میگیرمء نماز می‌خوانم و با 
همسرانم نزدیکی می‌نمايم. پس هر کس دین مرا دوست دارد. به سنت وروش من عمل 
كنك و از سنتها وروش‌های من. ازدواج امیت: 
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2 
عفر بن مس لے 


قال رَسْولٌ اشر ک4 اھ وت E‏ 


ہے 
6:1 


و 3 


قَال: ازجم ای اهلك فا منك علیهم صدقة 

۳ على : نن رايم عن أبيه زو علي الا شع ری عَنْ محمد بن عبد اجان 
صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقٌ بن عمّار قال: 

الك آبا کت ند عن فض بيقر امت اجلة فی القند لا معد لن 


وو اوت ا لآ ات 5 
فازوقلك: طلت ل الا و تنا و اكا 


۲ جب امام صادق اب فرمود: 

روزی پیامبر خداء به شخصى فرمود: آیا صبح را با روز آغاز کرده‌ای؟ 

عرض کرد نه. 

فرمود: ايا فقیری را اطعام نموده‌ای؟ 

عرض کرد: نه. 

فرمود: بنابر این نزد خانواده‌ات بازگرد (یعنی با همسرت آمیزش کن)؛ زیرا این کار 
صدقه‌ای از جانب تو به انان است. 

۳- اسحاق بن عمّار گوید: از امام صادق :3 پرسیدم: 

مردی مسافرت می‌کند و خانواده‌اش همراهش می‌باشند. ايا در حالی که ابی (برای 
غسل) ندارند» می‌تواند با همسرش آمیزش کند؟ 

فرمود: من دوست ندارم چنین کند» مگر اين که بر خودش بیمناک باشد. 

گفتم: (بیم داشتن در صورتی است که) یا برای لذت وکامیابی باشد و يا به جهت ميل 
شدید به زنان؟ 








فروع کافی ج / ۶ 


تفه وی عَن الب 4ن با َر جم الله له عن هد 
فَقَالَ: الت ای *: ١‏ 
فقال: يَارَ شول الّه! و 


۔ 


فقا سول الله : کم نک إا یت الخرام آززت فَكَذَلِكَ إِذَا یت الحلال 


۔ 


طم 


هم 


وجزت. 
ال بو عبد ال :أ لات نوی أن إا حاف عَلَى تفه ای الال أوجر؟ 
3 له ین اضخابنا عن احم بن أبي عبد الله عَْ أيه عن لام مد 
الْجَؤْهَرِيٌ عَنْ إِمْحَاق ِن راهيم الجعْفِىَ قال: تيفك انا عند الله ال بقول: 


فرمود: كسى كه ميل شديد به زنان دارد بر خودش بيمناك است. 

گفتم: اگر برای لذ ت‌جویی وكاميابى باشد چه؟ 

فرمود: باز هم حلال است. 

گفتم: از پیامبر دا روایت شده است که اباذر در این خصوص از حضرتش 
پرسید. وبيامبر دای فرمود: با همسرت نزديكى کن که اجر می‌بری. 

ابوذر عرض کرد: با همسرم نزدیکی كنم و اجر ببرم؟ 

فرمود: همان طور که هرگاه مرتکب فعل حرام شوی. مستحق عقاب می‌شوی؛ يس 
همین طور 0 برحب فعل حلال شوی. اجر و پاداش داری. 

امام صادق نا فرمود: مگر نمی‌بینی آن گاه که انسان بر خودش بیمناک استء اگر از راہ 
حلال نزدیکی کند د پداش دارد؟! 
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إن رشو اللہ اڈ دح بهت ام سمه قشم ريحا ی :نتم الحؤلاة؟ 
فقالّث: هُوَ ذا هي تشکو ژزجها. 

فعرجث گر الكزلاة كارت ای آنت و ا رزجي عر طرش 
ال زییه با حول 

اث ما ارك میا عا معا ایب لاپ و هو علي طرش 

َمَالَ: آما لو يَدْرِي ما له له عَلَيِكِ؟ 

قالث: و ما له باقباله عَلَم؟ 


فقال: آما له إذَا أقبل اكْتَتَمَهُ 


2 


و 


مَلکان فکان كَالشَاهِر سَيْفَهُ فی سَبيل اللي فاذا هُوَ 
جَامَعَ تحات عَنْهُ لوب كما يَنَحَاتَ وَرّق الشْجَرِء فإذا هُوَ اغْتَسَلَ انسلخ من 


ارت 
٥۔‏ الحْسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلی بن مُحَمَّدٍ عَنْ ابي ذاؤد المشترق عَنْ بَعْضِ 


۔ 


رجاله عَنْ ابي عَبْدِ اللہ اه قال: 


روزى ييامبر خدايَيَيُةُ وارد منزل أَمّ سلمه شد و بوى خوشى استشمام نمود. فرمود: آيا 
«حولاء» (زينب عطرفروش) نزد شما آمده است؟ 

ام سلمه عرض کرد: اين بوى اوستء او از شوهرش شكايت دارد. 

در این لحظه حولاء جلو امد و عرض كرد: يدر و مادرم فداى شما! شوهرم از من كناره 
مر 

پیامبر يا فرمود: ای حولاء! در ارايش خود نسبت به او افزايش ده! 

عرض کرد: هیچ عطر خوش بویی را برای او ترک نمی کنمء اما او از من کناره‌گیری می‌نماید. 

پیامبر خدا ا فرمود: اگر می‌دانست با آمدن به سوی توء جه چیزی از آن او می‌شود؟ 

پرسید: با آمدن او به سوی من جه چیزی از آن او خواهد شد؟! 

فرمود: آگاہ باش! هرگاه او به سوی تو بيايد دو فرشته او را در بر می‌گیرند» او مانند کسی 
است که در راه خدا شمشیر كشيده است. هنگامی كه او آمیزش می‌کند. گناهان از 
اومی ریزند همان طور که برگ درختان می ریزد. وان گاه که غسل کند. از گناهان خالی 
بی مسق 3: 

۵-راوی گوید: امام صادق نات فرمود: 








۲ فروع کافی ج / ۶ 


1 ثلاث نِسْوَةٍ أي رَشول المع فقالث: | داهن ان زوجي لا یا کل للم 
رقاآت ال ری: إن زوجي لا بت الطیب. وتات اه خر ى: إل زوجي لا يقرب 
النّسَاء. 


فرج رَشولّ الله يك يَجْر ردَاء + ی صد ار ید الله و ی نی علي تم 
قال: تا ال ام من آضخابي لبون الم و لا يشَمون الط 0 
النْسَاءَ ؟! أمَا اي اگل اللخم وا الطیبِ و آتي السَام کس رع عن فی 
فليس مني. 

1 - عد ین آشخابنا عَنْ سمل بن زياد عَنْ مُحَمّد بنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُونِ عَنْ 
باون ال شمان عَنْ شع أبي سيار عن آبي عبد اللہ اتا لا قال: 


قال سول ال : مَنْ أَحَبٌ أن يَكُونَ عَلَى فطرتی فَلْيَسْئَنّ سىء وَإِنَّ من 


روزی‌سه زن نزد پیامبر دام آمدند. یکی از آنان عرض کرد: شوهر من گوشتنمی خورد. 

دیگری عرض کرد: شوهر من بوی خوش استشمام نمی‌کند. 

وسومی عرض کرد: شوهر من با زنان مباشرت نمی نماید. 

پیامبر خدا ی در حالى كه عباى خود را روی زمين مىكشيد بیرون آمد وبر فراز منبر 
رفت. به حمد و ثنای خداوند پرداخت وفرمود: 

چرا گروهی از اصحاب من گوشت نمی‌خورند. بوى خوش استشمام نمی کنند و با زنان 
ا ادن 

هان من گوشت می‌خورم. بوى خوش استشمام می‌کنم و با زنان مباشرت می نمایم. 
پس هر کس از ست وروش من سرپیچی کند. از من نيست. 

۶-مسمع ابی سیّار گوید: امام صادق ال فرمود: پیامبر خدا ا فرمود: 

هر کس دوست دارد که بر دین من باشد يس به سنت وروش من عمل نماید. و از 
سنت‌ها وروش‌های من ازدواج است. 








کتاب ازدواج واحکام آن ۵.۳ 


)۱۳۹( 

بَابُ نوادز 
۱ عد ین آضخابنا عَنْ أَحْمَدَ بن محمد بن خَالِدٍ عَنْ مُحَمّد بن علن عن 
گم بن مشكين عَنْ مدب را قال ۱ 
فان َه جيه ار قذاخطی بها لاثين الف دزم فک للع 
مئها ما رید و ان تفول: اجعل يدك کذا: ین شفري. فاني أ جد لِذَلْكَ لد و ان 
یکره آن فو لک فالا شال آبا عَبد ال الا عن هذا. 
فا ال ایآ تین بل شی من هن بت 
۲ ناهن هل ان قشع 
داح عَنْ أبي عبد اللہ ٹا لا قال: قال رَشول اش کللا: 


6:1, 


بخش صد و سی و نهم 
چند روايت نکته‌دار 
۱ - عبید بن زراره گوید: 
ما همساية پیری داشتیم. او کنیزی جوان و شاداب داشت که سی هران درهم بابش 
پر دنه وف اما تس خر امت سس کک کلم تار و کقت رديت اكيت 
خود را این گونه بين کناره‌های فرج من بگذار؛ زیرا من از این کار لذت می‌برم». 
پیرمرد از این کار کراهت داشت. روزی به زراره گفت: در این خصوص از امام 
صادق ای سژال کن. 
زراره از امام ہمت ا سوال کرد. 
امام صادق لا فرمود: اشکالی ندارد که انسان از تمام اعضای بدنش بر لذت کمک 
كبرد از غير اعضای بدنش کمک نگیرد. 
۲-ابن اح گوید: امام صادق اٹل فرمود: پیامبر دا فرمود: 








میم فروع کافی ج / ۶ 


إا جامع أَحَدكُم فا یهن كما بتي اريمك و و 
َال بغضهم: و ّت 
۳ الْحْسَیْنْ بن مه مُحَمّد عَنْ فعلی بْنِ مُحَمَدٍ عَنِ الوشاء عن ابراهيم بن ای ر 

لحاس عَنْ مُوسَى بْنِ بكر عَنْ ابي الْحَسَنٍ ال في الرّجَلٍ + يَجَامِعٌ فَيَقَعْ عله توب 
قال: لا بّاش. 

EE‏ شی عَنْ أَحْمَدَ بن محمد عَنْ إسْمَاعِيلَ بن هام عَنْ عَلِيٌ بن 
جعفر قال: 

ك ا 
0 دقن ا مُحَمّد بن داز عَنْ أَحْمَدَ ن آبي عَبْدِ الله عَنْ أببه عَنْ أَحْمَدَ بن 
اضر عَنْ مُه محمد بْنِ مشکین الحَنَاطِعَنْ آبي حَفرة قال: ۰ 
نے ي 

فقال: 3ئ 


هرگاه یکی از شما با زنش نزدیکی کند. مانند پرندگان به سراغ او نرود؛ بلکه اندکی 
درنگ کند و نزدش بماند. 

۳- موسى بن بکیر گوید: از امام کاظم ن يرسيدم: 

کسی که هنكام آميزش لباس خود را از تن در می‌آورد. (چگونه است؟) 

فرمود: ایرادی ندارد. 

۴ على بن جعفر گوید: از امام کاظم ا پرسیدم: 

آیا مرد می‌تواند عورت زن خود را ببوسد؟ 

فرمود: ایرادی ندارد. 

۵۔ ابوحمزه گوید: از امام صادق نا پرسیدم: 

آیا مرد می‌تواند هنكام آمیزش به عورت همسرش نگاه کند؟ 

فرمود: اشکالی ندارد. 








کتاب ازدواج واحکام آن 


تا تا یت مس 
عَنْ آبي عَبْدِ افو اد في الرَجُل بطر إلى امرآتِه و هي زین 

قال لاباس لِك و هل النَذَّةُ الا ذَلِكَ. ۱ 

۷ عل بن من از غن خمد ن اي عبد ال عن یهن بل الوب 
مایم عَنْ عَبّدِ الله بن سان قال: قال بو عبد الله اد ۱ 

اتقو کلام ند نی لجتالین َه و رت خرس 

۸- علي بن براهيم عَن یه عَنْ من بن أَحْمَدَ عَنْ أبن عَنْ مشمع بن عَبّد 
المّلك قَال: 
سفنت [ َبْدِ الله الا يَقُولٌُ: لا يُجَايِغ المُخْتَیْبُ, 


2 


قلتٌ: حعلت فدَاك! لم لا يُجَامِعٌ المُحتَضب؟ 


قال 7م م وج سس في 
ھ مصصر. 


۶۔ اسحاق بن عمّار گوید: از امام صادق ی پرسیدم: 

مردی به بدن عريان زنش نگاه می‌کند. (چه حکمی دارد؟) 
۷ ہے ۱ امام صادق ام ا فرمود: 

شخصی که خضاب بسته است. آمیزش نکند. 

گفتم: فدایتان گردم! چرا شخص خضاب بسته آمیزش نکند؟ 


فرمود: زیرا اوء در تنگنا است ع ۴۷ , 


۱- به نظر می رسد که اين تنگنا به جهت سختی غسل ويا مشکل شدن انجام مقدمات جماع باشد. 











۵.۶ فروع كافى ج / ۶ 


(۱۶۰) 
بَابُ الْأَوْقَاتِ الَتِي يُكْرَهُ فيا الْبَاهُ 

۱ عَلِي براهيم عَنْ أب عَنِ ان آبي عم نع ار من بن الم عن یی 

لس 
له هل بر ٥‏ ألجمَاعٌ في وَهْتِ من الْأْفَاتٍ ود كَانَ حَلالا؟ 

3 عم ماب ین طلوع افر إلى طلوع ٠‏ و ین خیب الشف إلى 
فا امن ٠‏ و فی له فی ام ان کر ها ی اف و لیخ 
الا و ریخ اضرا و لیم وال لین يَكُونُ فیهما ال 

کم e‏ 
افرا ایض کان لک في هذ الیل 


بخش صد و چھلم 
اوقاتی که نزدیکی در آن مکروه است 

۱ - سالم گوید: به امام باقر ال عرض كردم: 

آیا آمیزش حلال كاهى مكروه می‌شود؟ 

فرمود: آری؛ بین طلوع فجر تا طلوع خورشید» از غروب خورشيد تا غروب شفق» در 
روز خورشيد گرفتگی» در شب ماه گرفتگی» در شب و روزی که باد سياه و باد قرمز و باد 
زرد بوزد و در شب و روزی که زمين می لرزد آمیزش مکروه است. 

شبی كه ماه گرفته بود بيامبر خدا ٤‏ نزد یکی از همسرانش بود. حضرتش در آن شب» 
کاری که شب‌های دیگر انجام تی داد انجام نداد. تا هنگامی که صبح شد. 


همسرش عرض کرد: ای پیامبر! آیا در این شب نسبت به من بغض داشتید؟ 








کتاب ازدواج واحکام آن ۷ئ۵ 


قال: لاء وَلَكِنْ هَذِهِ الآيَ طظهرث في هَذِهِ الیل نکرهث أن ند له نیا 
ود عَيّرَ لله أفوامً تقَال 5 في کتابه: «وان يروا كشفاً مق السّاءِ شاقطاً يَقُولُوا خاب 
روم # قَذَرْهُمْحَق يُلاقُوا : یمهم الذي فيه يُصْعَقُونَ4. 

م قال بو جغفر :و یم الله لايْجَامِعٌ أَحَدٌ فی هَذِءِ لْأََْاتٍِ ای تھی زشول 
ائه 4 عنها و قد الھی له الْعبَر فرق ولدا فیرّی في وَلَدِهِ ذلك ما يُحِبُ. 

۲ ده ین آضخابنا عن أَحْمَدَ بن محمد ِن اه عن رن صالح عَنْ 
شلیمان بْنِ جغفر الجعفري عن أبي خسن ال قال: 
من أتى اَل في مخاق اهر یلم لفط الوأ 

۳ عَنْةُ عَنْ أبيه من کرة عن آبي الحَسَنِ مُوسَى الا عن آبیه عَنْ جدُو اه قَالَ: 
ئ ما أُوْصى به زشول اهم 4 َي ا 
یلد ة من الهلال و لا فی یل اضف و لا فى آخر لَيْلَة, فَإِنّهُ يُتَحَوَفْ علی ولد مَنْ 


يَفْعَلُ ذلك الْخَبَل. 
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۱ 


- 


فرمود: نه» ولى چون اين آيه دراين شب ظاهر شد. از این رو من كراهت داشتم كه دراين 
شب لذت جويى كنم و خوش باشم» در حالى كه خداوند دراين زمينه قومهاى مختلفی را 
سرزنش نموده ودر كتابش فرمود: واگر آنها قطعه سنگی را ببينند که از آسمان سقوط میکند 
می‌گویند: اين ابر متراکمی است. يس آنها را رهاکن تا روز مرگ خود را ملاقات کنند». 

سپس امام باقر ا فرمود: به خدا سوگندا هركس در زمان‌هایی که پیامبر خدائَل از 

او نے a‏ ات 
او ناخرسند است) می‌شود. 

۲- سلیمان بن جعفر جعفری گوید: امام کاظم ی فرمود: 

هركس درآخو ما با همسرش نزدیکی كند بایستی به سقط شدن فرزندش یقین کند 

۳-راوی گوید: امام كاظم ا از يدر بزركوارش عا از جد خود اب جنين روایت فرمود: 

از وصیّت هايى که ييامبر خدايية به حضرت على حاب مر كرد فرمود: 

ای علی! با همسرت در شب اولء وسط و آخر ماه نزدیکی نکن؛ زیرا بیم آن است که 


فرزندت دیوانه شود. 








3۳ فروع کافی ج / ۶ 


قال على : و لِم داك يَا رَسُولَ الله؟ 
فقال: ِنّ لج بُکیژوں غشیان نسانهم فی ول َي ین الھلالِ وة الضفب 
وفي آخر ليلة. آ ما رات المجْنون و یضرع في رل الشَّهْر و فی آخرو و فی وَسَطِهِ؟ 
عدا ین ااا عن سل ن ید عن صفوان عن عبد این تان عَنْ أبي 
يكره لجل إذا قیم ین الشفرآن بطرق أغله لا حى يُضبح. 

۵ سل( ْنُ زياد عن محمد بْنِ الحسن بْنِ شون عن عَبد اون عَبْدٍ الرَحْمَانِ 
عن وشم أبي سيار عَن أبي عَبْد الله اكلا قال: ال سول اللہ : 

کر تيآ یفی الل له في الضف من اه راز في عَُةٍ هلال .فان 
رَد الشیْطان و و الجن ' ُعْشَى بني ادم َبُجَنَُونَ وَ بُخَبَلُونَ, أ ما ا المُصَابَ 
يُضْرَحٌ في اضف من الشَّهِرِ و جند غُرّة الهلال؟ 


حضرت على الا عرض کرد: چرا ای پیامبر خدا؟! 

فرمود: به راستی که جنیان در شب اول. وسط و آخر ماه فراوان با همسرانشان آمیزش 
می‌کنند. آيا نديدى شخص ديوانه در ب ماہء بیهوش مى شود؟! 

۳ - عبدالله بن سنان گوید: امام صادق ام اا فرمود: 

رد اسان از سب موکرد مكو لست با مرش آیزش کد تین کہ سج شود 

۵ - مسمع ابی ان گوید: امام صادق ليلا الا فرمود: پیامبر خدا لا فرمود: 

برای امت خود مکروه کان یت تست سا سن 
در آن هنكام شياطين و جنیان طغيان گر آدميان را در بر مىكيرند وآنها ديوانه و يريشان 


حال می شوند. آيا ندیدید که شخص بیمار در وسط. اول ماه بیهوش می‌شود؟! 








کتاب ازدواج و احکام آن 1 


)۱۶۱( 


باب كَرَاهِيَة أَنْ مُوَاقع الرّجْلُأَهْلَهُ و في الْبَيْتِ صبیٌ 


١۔‏ عل : اي من اه ن لقاب بن محم هري عن إشحاق فن 
براميم عَنِ ان رَاشِدٍ عَنْ أبيه قال: سَمِعْتٌ أا عَبْدِ ال ول 

لا بجَامِع الوَجَلٌ امْرَأَئَهُ و لا جَارِيَتهُ و في ابیت 2 2 ذلك مما بورث 
لد 

۲ - علي بن براهيم عَن أبيه عَنْ عَبْدٍ وین لین بن ری عَن أبيه عَنْ آبي 
عَبْدٍ الله الا قال: قال رسشول اشر : 


ہے 26 


و الي تفي يدوا لاد رَمُلاً خَشِيٍ افرأئه و ِي ايت صَبِيٌ مستبفظ یاضعا و 


لد تے کلامهما و وت ما قلح بدا ذأكان فا كان انا فار كات راف 


بخش صد و چهل و یکم 
کراهت همبستری در خانه‌ای که کو دک است 
نباید انسان با همسر و كنيزش آمیزش کند در حالی كه در خانه کودکی است؛ زیرا چنین 
کاری باعث زناکاری آن کودک می‌شود. 
۲ - زيد گوید: امام صادق اا اا فرمود: ييامبر خدا ھا فرمود: 
سح ا 
کودک بیداری باشد که آنان را ببیند و سخن و صدای تمس آنان را بشنود» هیچ كاه این 


کیک وهار ماهد اک مہ جاک اکس تکار و مت قد 








(۱۶۲) 
بَابُ الْقوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الرّجُ بِأَهْلِهِ 
١‏ ۔ مح ن یخی عن أْمَدَ بن محمد بن عیسی و دة بل أضخابن عَنْ 
أحعة بن أب ند الله ان بو اه میاه ۵ أي تیم 


۰98-0 ی واا yT‏ 
تکرَهنی لخضابی و كبري 


امام صادق اب افزود: امام سجاد الا اا همواره به هنكام نزدیکی با همسرش درب‌ها را 


می بست » پرده‌ها را می‌افکند و خدمت کاران را ( از خانه ) بیرون می‌نمود. 


بخش صد و جهل ودوم 
دعاهاى شب زفاف و عروسی 
١۔‏ ابوبصیر گوید: شنيدم که مردى به امام باقر الا میگفت: 
قربانت شوم! من مردی هستم که بير شدهام و در عين حال با دوشیزۂ غير بالغه‌ای 
ازدواج کرده‌ام امّا هنوز با او همبستر نشده‌ام» بیم آن دارم كه در شب زفاف مرا ببیند وبه 
جهت خضاب وييرييم از من نفرت بيدا كند. 








کتاب ازدواج واحکام ان ۱ 


عير 4 و 


ال بو ففر ائ: با op‏ 


رت 


الك لا تصل لها نی او صل رکعتین نم مجد لله و صل عَلَی محمد و آلِ 
محمد نم اذغ و مُزمَنْ نیوا على دعاك و و قل: «اللَّهُمَ ازرْقنِي لها و وده 
و رضاها و آزضتي بها و اجمغ بَيْتَنَا باخسن اجتّماع و آّس انْتِلافِ, فا ثُحِبُ الخلال و تَكْرَهُ 
2 ۱ 
نم قال : و اغلم! الإ مِنَ الله و لك من الشَّيِطَانِ 1 یکره ما أَحل الله د 

1 - على بن راهيم عَنْ آبيه عن ابن أبي عُمَيْرٍ عَنْ أبي یو الْتَرَازِ عَنْ آبي 
ضير عن | ابی عَبْدِ الله اكلا قال: 
کور بأَهْلِكَ فد بناصیتها و ابل الیل وة و قل: «اللَّهُمَ بأمانتث نها و 


بکلماتك اشتَخلَلْتھَا فان قَضَيْتَ لِي منها وَلَداَ فَاجْعَلَةُ مُبَارَكاً تقیَاً مِنْ شيعة آل مُحَمَدِ و لا تَجْعَلْ 


1 


لِلشَیْطان فيه شوکاً و لا تصییا». 


امام باقر ا فرمود: هنگامی که او می‌خواهد نزد تو آید پیش از آمدنش به او دستور دہ 
وضو کرت انا ےرم ماف مر کت اریخا دض 
وبزرگواری ستايش كن و بر محمّد و آل محمد 92 صلوات بفرست: أن كاه دعا كن و 
سفارش کن که همراهان عروس نيز به دعای تو آمين گویند. بگو: 

«اللَّهُمٌ ازرُقْنِي إِلْقَهَا و وُدّهَا و رضاها و أَرْضِنِي بها و اجْمغ بَيْنَنَا ِأَحْسَنِ اجتماع و نس انْتِلافٍ 
نك تحبٌ الْحَلالَ و تَكْرَهُ الْحَرَامَ . ۱ 

آن كاه امام باقر فرمود: اين را بدان كه مهر و الفت از سوى خدا و ناسازگاری از 
تانب فیظان فک ربا شام ازآن عو کر رلا ملاظم ارک کا اک ار 

۲۔ ابوبصیر گوید: امام صادق ليلا الا فرمود: 

موقعی که نزد عروست وارد شدی, پیشانی‌اش را بگیر ورو به قبله بگو: 

«اللَهُمَ مامت أحتها و ِكَلِمَاتِكَ استخللنها َإنْ قَضَيْتَ بي منها ولد قاجعله مُبَاركاً تَا ْ شبیعة 
آل مُحَمَِ و لا تَجْعَلْ للشیطان فيه شزكاً و لا نصیبا . 








۵۱۲ فروع كافج /۶ 


كم ا عَنْ احمد بن محمد بن عي و عدة من اضحابنا عَنْ 


احْمَّد بن أبى عَبْدِ الله عن القاسم بن بَخْیّی عَنْ ده الحَسَن بُن رَاشِدٍ عَنْ أبى صیر 
قَالّ: 
قال لی ابو جغفر اا: اد توح أحَد کم کیف يَضْنَعُ ؟ 


ڈگ 
.ی 
امد 
رھ 
0 
8 


قال: ذا هم بذلک فيصل ر تين و لحم الله كك. نم یول: «اللَّهُمٌ ني رید آن 
تج فقدڈز يي من النساء أَعَفَهُنَّ فزجاً و أَحْفَظَهُنٌَ بي في تفسیها و مَالِي و أَو سین رِزْقاً و 

قال: | خلت له فلیضغ ید علی تاصیتها وق دالنهُم على تابد نزو جنها و 
في مات أَحَدْتُهَا و ِكَلِمَاتِكَ استخللث فزجها فَإِنْ قَضَيْتَ بي في زجمها شتناً َاجْعَلْهُ مُسْلِماً 


سَوتا و لا تح تَجْعَلَهُ شرك شت شنطان». 


۳-ابو بصیر گوید: امام باقر به من فرمود: 

هنگامی که یکی از شما ازدواج می‌کند. چگونه مراسم شب زفاف وعروسی را انجام 
می‌دهد؟ 

گفتم: نمی‌دانم. 

ود كام سی صتق اھک و کہ تساو یو اتھ مار نووا سانش کھت 
سپس بگوید: :الله ِي أریذ أن أَترَوَجَ فقڈز ِي من الساء أعَفَهُنَ جا و أَحْفْظنٌ لي في تفسها و 
مايي و أَوْسَعَهُنَ رقاو أَعْظمَهُنَ بَرَكةَ و دز ِي ولد یبا تَجْعَلهُ خلا صَالحاً في حَيَاتِي و بَغد موتي». 

پس هرگاه عروس نزدش آمد دست خود را بر پیشانی‌اش بگذارد و بگوید: «اللّهُمَ عَلَى 
کتابك تَرَوّجْتُهَا و في مات أَحْذْنُهَا و بکلمانك استحللْث فزجها فَإِنْ قَضَيْتَ لِي في زجمها شَيْئاً فَاجِعَلْهُ 


مس مُشلماً سَويَاً و لا تَجْ تَحْعَلَهُ شرك شد شنطان» . 








کتاب ازدواج واحکام آن ۵۳ 


قال: قل و کیف بَکوں شوك شیطان؟ 
قال: إِنْ د گر ا ل رک و که و کان 
عم ینهما تجميعا و اة وا 7 


مهو م 


٤‏ -عَنْهُ عن أبي بُوشف عَنِ كي نت 

ا ل امه ال مش تقال له د 

قَقَالَ: قل: «اللّهُمّ بكَلِمَاتِكَ اشتَخلْتهَا و بأمانتك أَحَدْتُهَا للم اخْعَلْهَا وَنُوداً وَدُوداً لا نك 
تال ما را و لا تسل عا سََح». 

4 علي : ئ راهيم ڪن یه ڪن ان أبي رنب ڪن َب الڑخمان بن 
ین ال سَمِعْتٌ بَا عَبْدِ الله 381 شول: 

إِذَا راد الول 2 تروع 3 فلیمّل: «آفرزث بالمیقاق الَّذِي أَحَدَ الله افسال 


ابوبصير گوید: يرسيدم: مشاركت شيطان در فرزند چگونه است؟ 

فرمود: اگر نام خدا را ذکر کند شیطان دور می‌شود. و اگر آمیزش كند و نام خدارا نبرد 
شیطان نیز آلت خود را داخل می‌کند و عمل از هر دوی آن‌ها می‌باشد اما نطفه یکی است. 

۴-راوی گوید: شخصی نزد اميرمؤمنان على بت آمد و عرض کرد: من ازدواج کرده‌ام. 
برایم دعایی یم 

امیرمؤمنان الا فرمود: بگو: «اللّهُمَ بكَلِمَاتِكَ اسْتَحَللْتُهَا و بأمانتك أَخَدْتُهَا للم اجعلها وَدُوداً 
00 

۵۔ عبدالرحمان بن اعين گوید: از امام صادق نيا شنیدم که می‌فرمود: 

هنگامی که مردی می‌خواهد با زنی ازدواج کند بگوید: 


«أَقْرَوْتُ با لمیثاق الّذِي اح ال إِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أو تشریح مغ بِإِحْسَانِء ۱ 








۴ن فروع کافی ج / ۶ 


)١١١( 
بَابُ الْقَْلٍ عِنْدَ الْبَاهِ و ما يَخْصِم مِنْ مُشَارَكَة الشیَّطان‎ 

ہر ہیں لص ور مر بوسر ري رن 
.کے 

ال ابو عبد اشم اد في الرَجلٍ ذا أتى أَهْلَهُ فَحَشِيَ آن يُشَارِكَهُ الشّيطَانُ قال: 
7 نم ناه ین لسن ۱ 

ا 0 محم مُحَمّدٍ عَنْ مُعلی بن محمد و دة من آضخابنا عَنْ أَحْمَدَ بن 

مُحَمَّدٍ جمیعا عن الوشاء عَنْ موی ن بكر عَنْ أبي بصیر قال: 

َال آبو عند لها ا با مُحَمَد !آي شىء يَقُولُ الول منم ذا دحل عَلنه 
فرب 

تلك جملت هذاك أ بستطیم لاخ لآ يفول تھا 


بخش صد و چهل و سوم 
دعای هنكام آمیزش و آن جه موجب مصونیت از مشارکت شیطان است 
حلبی گوید: امام صادق ا ار کسی که با همسرش نزدیکی می‌کند و از 
مشارکت شیطان بیم دارد. فرمود: 
می‌گوید: «بسم اللہ و از شيطان به خداوند يناه می‌برد. 
۲ - ابوبصیر گوید: امام صادق نلا فرمود: 
ای ابا محمد! سو خرف سے می رود جه می‌گوید؟ 


گفتم: فدایتان شوم! آيا انسان می‌تواند در این هنكام چیزی بگوید؟ 








کتاب ازدواج واحکام آن 


َقَالَ: ألا أَعَلْمْكَ ما تقول؟ 
قَلْتٌ: بَلَى. 


قال: تَقُولُ: «بکیمات اللہ استخللث فزجها و في أَمَادةٍ لله أَحَدْمُهَ. الم إن قَضَيْتَ لي في 
رَحِمِهَا شین َاجْعلَهُ بَارَا تقیا و اجعلة مُسَلِماً سَوِيَا و لا تجعل فيه شيزكاً لِلشَيْطَانِ». 

لت وبا كت یعرف دلك؟ 

قال: آمّا تفر کتاب اش کم ادا هو وشا رِكْھُم في انوا و الْأَوْلاد 4. 


2 
1 عع 9 o‏ ھ۶ 


ات 2 کے توق الكو اه كينا قفن لھا ھا 
وَيُحْدِتُ كَمَا یت كح کما ينكح. 

ا عفر e‏ 

َال ْنَا و بفضته تن آحبناگان تة عبد و من آبقضتاکان لطقة لشیطان 


فرمود: آیا به تو نیاموزم جه بايد بگوید؟ 

گفتم: آری. 

فرمود: می‌گوید: «بِكَلِمَاتِ الله اسْتَحْلَلْتُ فزجها و في أَمَانَة اه أَحدنْ. الب قَضَيْتَ لبي في 

گفتم: مشارکت شیطان چگونه شناخته می‌شود؟ 

فرمود: ایا کتاب خداوند را وای میس رت وگن ضرق مود و این یه 
قرائت فرمود كه: طوَشْارِكْهُمْ فى الام وال و الأؤلاد > . 

سپس فرمود: شیطان در موقع آ میزش مىآيد تا بنشيند برزن همان طوركه مرد 
می نشیند و همان کاری را می‌کند که مرد می‌کند و آمیزش می‌کند همان طوری که مرد 
آمیزش می‌نماید. 

گفتم: اين چگونه شناخته می‌شود؟ 

فرمود: با دوست داشتن ماو دشمنی با ما؛ پس هر کس مارا دوست داشته باشد نطفة 
مد تارش ) افو هر کین ماما کم E‏ قطان انت 








؟ له بن أَسْحَاَاعَن سَهل بن زا عن تفر محمد الأشعرِي نا 
داح عَنْ آبی عبد اله ا قال: قال امیر الْمُؤْمِنِينَ اد 

إا جامع أحَد کم لیف «بشم الله و بالثه اللّهُمَ جَنَيْنِي الشَيْطَانَ و جَنّب الشَيْطَانَ ما 
َرَفْتَنِي». 
فال: فان قضی اله هما ولد لا يَضُُُ اسان سىء بدا 

]ده مِنْ أَضْحَاہنًا عَنْ أَحْمَد بْن مُحَمّدِ ن خالد عَنْ علی ن خسان 
الْوَاسِطِيٌ عَنْ عَبْدِ الر مان بن کثیر قَالَ: 

کُنث عند بي عَبد الله د جَالِسا فا کر شر الَیطان كَعَظّمَهُ حّی أَفْرَعَنِي 
قَلْتٌ: جلت فِدَاكَ! فَمَا المَحْرَحْ من ذَلِك. 

قَالّ: إِذَاأَرَذتَ الجمَاعَ فَقَل: دہشم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيِمٍ الذِي لاله الا هُوَ بَدِيعُ السَماوات 
وَالْأَوْض س. ال إِنْ قَضَيْتَ منّي في هَذِه اللَّئْدّة خَلِيقَةَ فلا تَجْعَلْ لِلِشَيْطَانِ فيه شِرْكاً و لا نَصِيباً و 


و 


لاخظاً و اجه مُؤْمِناً مُخلصاً مصفی من الشَيْطَان و رخزه جَلَّ قَنَاوكَ». 


۳-ابن قدّاح گوید: امام صادق نيا فرمود: اميرمؤمنان ا فرمود: 

هرگاه یکی از شما آمیزش می‌کند بگوید: دہشم ال بان الهم جتني مشیم و جب 
الشّيْطَانَ ما رَزَقْتَیْيء. 

فرمود: يس اگر خداوند ب بين آن دو فرزندی مقرّر سازد. هرگز شيطان نمی تواند هیچ گونه 
ضرری به او وارد کند. 

۴ - عبدالرحمان بن کثیر گوید: 

نزد امام صادق اب نشسته بودم. حضرتش سخن از مشارکت شیطان به هنكام آمیزش 
به میان آورد و آن را آن قدر بزرگ شمرد که من دچار وحشت شدم. 

عرض کردم: قربانت گردم! راہ فرار از مشارکت شیطان چیست؟ 

فرمود: هنگامی که می‌خواهی آمیزش کنی بگو: «بشم اللہ الرَحْمَنِ الرّحِيم الَذِي لا له إل هُو 
بَدِيع السْماوات و الأزض. الله إِنْ قَضَيْت مّي في هزه الليَّْةِ خليقة فلا تَجْعَلْ بلشیّطان فيه شِزكاً و لا 
تصیباً و لا حظا و اجعلة مُؤِناً مُخلِصاً مُصَفَّى من الشَیّطان و رجزه جَلَّ ثَاوْك». 








کتاب ازدواج واحکام آن ۵۷۷ 
٥‏ و عَنْهُ عَنْ أبيه بيه عنْ حمزة بن عَبدِ اثوعن جويلي ِن دراج عَنْ آبي ا 
ابي بَصِيرٍ فال: 1 
رم ئ٭: یا آبا مُحَمَّد! إِذًا أَنَيْتَ لك فأی سىء تَقُولُ؟ 


قال: بَلَى. 

ذل : :الم بکیماتت اشتَخذث فزجها و بِأمَاتْيدأَحْذتهَا إن قضیت في رَحِمِهَا شَيْئافَاجْعلَهُ 
تا زاو لا تَجْعل بشَیّطان فيه فیزکا. 

هنأ شع ول ارت في نب لوث شَاركُهُم في الأو و الأؤلاد» إِنَّ 
الشَّيْطَانَ يَجِيء فَيَقَعْدُ كَمَا يَفَعْدُ الوَجَلُ و يُنْزِلُ کَمَا ا 


0 ابابصير كويد: امام صادق ل به من فرمود: ای ابا محمد! به هنكام نزديكى با 
همسرت جه میگوبی؟ 

عرض كردم: قربانت كردم! مگر می‌توانم در آن موقع جيزى بگویم؟ 

فرمود: آری. بگو . «اللّهُمَ َِماتِكَ اسْتَخللت قزجها و بأمَانَتِكَ أحتها فان قَضَيْتَ في زجمها یت 


عرض کردم: قربانت گردم !آيا شيطان در آن شريك مى شود ؟ 

فرمو د: آری مگر سخن خدا را در کتابش نشنیده‌ای كه می فرماید: لو شار كھهم في 
الا رال و الأؤلاد» به راستى که شيطان در آن حال می آید وبه سان مرد می نشیند وھمانند 
او انزال می‌کند. 

گفتم: نشانة این تجیویننت ۲ 


فرمود: با دوستن داشتن ما ودشمنی كردن با ما. 








۸ن۵ فروع کافی ج / ۶ 


الم عن بي َب اف في این ۳ ای و یمان اترك 


2 


قال ابو عَم الله اٹ بت تما له CS‏ ای ها سا 


(۱۶۶) 
بَابُ الْعَزْلِ 
-١‏ تمد ټی عَنْ أْمَدَ بْنِ مد عَنِ ان قصال عَنِ ابن بُكَيرٍ عَْ عَبد 
الژخمانِ بن أبى عَبْد الله قَالَ: 1 
سا آبا عبد افو اد عَن العزل. 
َقَالَ: داك إلى الوّجل. ۱ 
تین مخ ر ای عَنْ عَلِي بن لسن بن قَضّالٍ عَنْ لیب اباط 


۶ - هشام ب بن سالم گوید: امام صادق لا در مورد نطفۂ آدمی زاد و نطفة شیطان در 


هنگام مشاركت در آمیزش فرمود: 
گاهی فرزند از نطفةٌ یکی از آنان خلق می‌شود و گاهی از نطفة هر دو. 


بخش صد و چهل و چهارم 
حکم عزل و بیرون ریختن نطفه 
١۔‏ عبدالرحمان بن ابی عبدالله گوید: از امام صادق اب پرسیدم: 
عزل وبیرون ریختن نطفه جه صورت دارد؟ 
رهب از ترش انت 
۲- محمد بن مسلم گوید: امام باقر فرمود: 








کتاب ازدواج واحکام آن ۹م 


لاش ا را الحرَة ِن اح صاحبهه وَإِنْ گرهث : یس لها من 

۳ 0-985 ه23 
ن مشلم قال: 

سال آبا عَبْدِ الله ال عن العژل. 

فقال: جار مرا 0 


2 


ےت ا ند تال 
e‏ ا لد لا ؛ لاو تا را هذه الاي 
دم من ظهو رهم ريم و دهم على اميم أ شت رت فالا > 
وار ل الا E‏ 


و ۶ م 


:و د أَخَدَ رَبك مِنْ 


در صورت تمايل شوهر عزل از زن آزاد ايرادى ندارد. گرچه زن ناراضی باشد؛ زيرا زن 
در این کسر فی لی ندارد. 

۳ محمّد بن مسلم گوید: از امام صادق ّا در مورد عزل وبیرون ریختن نطفه پرسیدم. 

فرمود: این حق مرد است. نطفه‌اش را هر جا خواست می ریزد. 

۴۔ عبدالرحمان حذّاء گوید: امام صادق الا فرمود: 

امام سجّاد اي مانعی نمی دید که انسان نطفةٌ خود را در حارج رحم بریزد. 

آن گاه امام صادق لبه این آيه را تلاوت فرمود: «و آن كاه که خداوند از يشت فرزندان 
آدم نطفه‌ها را بیرون کشید و اعتراف كرفت که آیا من پروردگار شما هستم؟ و آنان گفتند: 
آری» تو پروردگار ما هستی». 

(سپس فرمود:) تمام آن نطفه‌هایی که خداوند از آنان عهد یت 
عالم وجود می‌نهند. گر جه آن نطفه بر روی سنگ صاف باشد ( يعنى اگر مقذر شود فرزند 
خواهد شد). 








۳5 فروع کافی ج / ۶ 


(۵ع۱) 
بات غَيْرَة السَاء 
ا ہے کت 
بض اضحابه عَنْ أبي عَبْدِ الله اد قال: ۱ 
اك تورات ءانما دك من حَسَد و الغيرةٌ | 0 
لذلک حَومَ الله عَلَى النسَاء إلا 1 ها وَأَحَل لجال أزبعاء و لله ارم أن 
تن بالغیرة و جل | رر 
١‏ -عَنْهُ ع مُحَمّد بن عَلِيَ عَنْ مُحمّد بن الفُضَيْلٍ عَنْ سغد بْنِ الجلاب عَنْ 
اي عب افرط قال: ۱ 
ا الله تجعل ا اسان وَإِنمَا نا تا آلمنکراث مهن تما لیات 
لا رما جعل الله لعي رجا ال الآ و 
بل للمراه إلا رزجها فد أَرَادَتْ 


بخش صد و چهل و پنجم 
ہی تج 
١-راوى‏ گوید: امام صادق اب فرمود: 
غيرت فقط براى مردان NT‏ ع ار یه 
به همین جهت خداوند برای زنانء جز شوهرشان (باقى مردان) را حرام نموده است و 
برای مردان جهار زن را حلال كرده است. خداوند بزرگوارتر از ان است كه زنان را دچار 
غيرت كند و از طرفى برای مردان به اضافه اين همسرء سه زن دیگر را نیز حلال سازد! 
۲ - سعد جلاب گوید: امام صادق ام فرمود: 
خدواند متعال غيرت را برای زنان قرار نداده است. تنها زنان غير مؤمن غيرت ورشک 
می ورزند اما زنان مومن غیرت مندی نمی‌کنند. به راستی که خداوند غيرت را برای مردان 
قرار داده است؛ زیرا برای مردان چهار زن و هر تعداد کنیزی را که بخرند حلال نموده 
است. اما برای زن فقط شوهرش را قرار داده است. پس اگر زن به اضافه شوهرش. مرد 
دیگری را بخواهد نزد خداوند زناکار است. 








کتاب ازدواج واحکام آن 2۳۱ 


یت ار الحسَن بْنِ رَاشِدٍ عن ابي بكر الحَضرَمِیٔ 
عَنْ آبي عَبْدٍ اللہ 281 با ا إلا أنه قال: فان بَعَتْ مَعَهُ غَيْرَه. 

۳ 5 نا عن يد محمد کٹ کچ 

ول الوه ا ا ان ان ی امش یه ید مات ۳ 

کو ین o‏ 
فقال صاحبتی: یا رَسُولَ الا خلوت بجاريتي فَصَنَعَثْ ما تُرّی. 
نم قال: ان العْيْرَاءَ لا تبصرآغلی الاي ین أَسْفَلِه. 

٤‏ عد Ss‏ ھت صرتھ 
ومک صرص تروط شر ار سو 


6:1 


در روایت ابی بكر حضرمی آمده است که امام صادق اب فرمود: هرگاه با وجود 
شوهرش. مرد دیگری را آرزو کرد در پیشگاه 90۶+" ارت 

۳- عبدالرحمان بن حجّاج در روایت مرفوعه‌ای گوید: روزی پیامبر خدا ا نشسته بود 
كه زنی عريان آمد و مقابل پیامبر خدا ًة ايستاد و گفت: ای پیامبر خدا !من زنا دادهام, 
مرا(با سنگسار كردن) تطهير نما. 

دراين 0 مردى دوان دوان از بي زن آمد و لباس روى او انداخت. 

بيامبر دام فرمود: رگ تا 

گفت: ای پیامبر خدا٤‏ اين» زن من است. من با كنيزم حلوت نمودم. پس اين زنء 
چنین کرد. 

فرمود: او را با خودت ببر. 

سپس فرمود: به راستی زنی که رشک بر او چیره شده بالای دره را از پايین آن تشخیص 
نمى دهد! 

۴۔ جابر كويد: امام باقر فرمود: 








۶  ج فروع کافی‎ arr 


ع کا الح واو نل 0020 الک إِنَّ النْسَاءَ إذَا غون عَضِبْنَ وَ إِذَا 
غَضِبْنَ فزن إلا الْمُسْلِمَاتٌ مهن 


ئے و 

ڏ کر وجل لأبي عَْدِ افو الا امرآئة فَأَحْسَنَ عَلَيْهَا انا 

قال لَه أو عبد الله ال: أَغَدَتَهًا؟ 

قال: لا. 

فأغازها قب 

قال لاب عَبد اللہ اي قد أَعَِکھا فب 

فقال: هي كَمَا تفول. 

اپو علي الْأَشْعَرِيٌ عَنْ مُحَمّد بن عَبْد الجبار عَنْ صَفوان عَن إِسْحَاق بن 

عمّار قال: ۲ 


غیرت زنان همان حسد است و حسد ریشۂ کفر است. هنگامی كه زنان غیرت می‌ورزند» 
خشمگین می‌شوند و آن كاه که خشمگین شدند کفر می‌ورزند مگر زنان مسلمان(با ایمان). 

۵ - خالد قلانسی گوید: 

مردی خدمت امام صادق :ای از همسرش تعریف نمود و او را به نیکی ياد کرد. 

حضرتش به او فرمود: اتا او را به غیرت آورده‌ای؟ 

عرض کرد: نه. 

فرمود: (با اختیار زن دیگر يا نزدیکی با کنیزان) او را به غيرت آور. 

لتقن هن كور تن اما رفتار همسرش تغییری نکرد همان گونه ماند. 

يس به امام صادق ّا عرض كرد: من او را به غيرت آوردم» اما رفتار او تغييرى نكرد. 

فرمود: او همان طور است كه می‌گویی ( و به نيكى ياد مىكنى ). 

۶۔ اسحاق بن عمار كويد: 








کتاب ازدواج واحکام آن 


۵۳ 
لت لابي عَبْدِ الله :الوا تغاژ علی الرَجَل تُؤْذِيه. 
(۱۶۲۱) 
بَابُ حُبّ الَْرأة لو جها 
۱ ھی ی ای ےت ية بن 


ور خر صیب فیها ناش كَثِيرٌ من المشلمین. 
استقباثه النّسَاءُ يَسْأَلئَهُ عَنْ لاهن فَدَنَث مِنْهُ اماه ققاث: یا رَشول اشا ما فَعَلَ 


فلانٌ؟ 
قال. و ما هو منك؟ 


به امام صادق اعا اق عرض کردم: : زنی نسبت به شوهرش غيرت به خرج می‌دهد و آزارش 
می‌دهد . 
فرمود: این از روی مهر و علاقه است. 


بخش صد و چهل و ششم 
مهرورزی زن به شوهرش 
اور ور .وت می فرمود: 
رسول خدا من از جنگی باز می‌گشت که در آن جنگ جمع كثيرى از مسلمانان به 
شهادت رسیدہ بودند. دراين هنگام زنان به استقبال حضرتش آمدند و از رسول خدا ھا 
جویای کشتگان خود شدند. 
تی وی ای رسول خدا عبر فلانی جه شد؟ 
رسول خدا تن تل پرسید: او با تو جه نسبتی دارد؟ 
گفت: پدر من است. 








در فروع کافی ج / ۶ 


قال: اخْمَدِي الله وَ اسْتَرجعی فد اشتشهد. 
ففعلث ذَلِكَ نم قالث: پا ر سول الا ما فعل فلا؟ 
فقال: و مَا هُوَ مك؟ 

فقال: احْمّدِي الله و اشتَرجعی فقد اشتشهد. 
َفعلث ولك نم فاث: يا وشول الوا ما فعل قُلانَ؟ 


فقال: و مَا هو منك؟ 

قَال: ئصى""ئ" 

قال وناك 

فقا رَسُولُ اللہ کل 7 اط أذ المَراة تجذ برزجها ها كلت راگ 
2ئ0 


رسول خدا ھا فرمود: خدا را حمد کن و استر جاع؛ «إِنًا لله وإِنًا إليه راجعون» گوی که 
يدرت شهيد شد. 

آن خانم نیز جنين نمود. آن گاه پرسید: ای رسول خدا! فلانی جه شد؟ 

رسول حد ا اة رج او با تو جه نسبتى دارد؟ 

رسول خدا ا فرمود: خدا را حمد کن و استر جاع ؛ «لنا ‏ وإِنًا إليه راجعون» گوی که 
پرادرت شهید شد. 

اوغا ور حین کرد باز پرسید: ای رسول خدا! فلانی جه شد؟ 

رسول ہی تا آو با تو چه نسبتی دارد؟ 

2ت خدا کا ان فرمود: 0۵" حمد کن و استرجاع نا وإِنًا إليه راجعون» گوی که 
گزرت سمل 

! واویلاه‎ E 

جو خدا 36 روا كرا كبزي وج ا 








کتاب ازدواج واحکام آن ۵۲۵ 


¢ 


-أَحْمَدٌ بْنُ مُحَمَّدِ عَنْ معَمرِ بن خلاد قال: سَمِعْتٌ أبا الْحَسَن 39 
َل زشول ادج جخشی: قبل عات 


ال قاشته EE E‏ 
نم قال لها: قتل أخوك 


e 
َقَالَ رَسُولٌ الله : مَا يَعْدِلُ الرَّوْجَ عند الْمَرأةِ ی‎ 


۲ معمّر بن خلاد كويد: از امام کاظم ا شنيدم كه می فرمود: 

رسول دا یمد از جنگ احد) به ھر جحش فرمود: دابیات موه کشته شد. 

دختر جحش کلمه استرجاع بر زبان جاری نمود و گفت: من او را نزد خدا محسوب 
می دارم 

وله ای هدر کر اه 

دختر جحش کلمه استرجاع بر زبان جاری نمود و گفت: من او را نزد خدا محسوب 
می‌دارم. 

رسول دار به او فرمود: شوهرت هم کشته شد. 

در این هنكام دختر جحش دست‌ها را بر روی سر نهاد و فریاد کشید. 


رسول خدا ی فرمود: هیچ چیز در نزد زنء با شوهر برابری نمی کند. 








۵۲۶ فروع کافی ج /۶ 


(۱۶۷) 
۱ جو اھ ات اھ ار مه مه 
عَنْ محمد ن شلم ن آبي تفر لټ قَالَ: 
جَاءَتِ اْرَأة ای لت فقالث: یا رَ نے اه ل 
تال رج لنش اضق بر ات لا 
اه لا ملع تفسها وان گانث عَلَى ظهر قتب و لا حرج من بها لا بانب 
جردت ت‫ 


2 


A 


۱6 


۳ 


ََالَتْ: ۳ رَسُولّ الا ۳ کاس حَقَا على ی جر 
قَالّ: ژالده. 


بخش صد و جهل و هفتم 
حق شوهر بر همسر 
١۔‏ محمّد بن مسلم گوید: امام باقر فرمود: 
زنی نزد پيامبر دام آمد و عرض کرد: ای پیامبرا حق شوهر بر همسرش چیست؟ 
فرمود: این که اطاعتش کند. از او نافرمانی ننماید. از اموال شوهرش صدقه ندهد مگر 
با اجازة شوهرء روزه مستحبی نگیرد مگر با اجازة شوهر و شوهرش را از خود منع نکند 
گرچه بر پشت کوهان شتر باشد و از خانه خارج نشود مگر با اجازۂ شوهر و اگر بدون 
قوف ھا ارب شود فرشتگان آسمان و زمین و فرشتگان غضب و رحمت او را 
لعن می‌کنند تا هنگامی که به منزل بازگردد. 
زن عرض کرد: ای پیامبر خداء! جه کسی بزرگترین حق را بر مرد دارد؟ 


فرمود: پدرش 








کتاب ازدواج واحکام آن ۷ 
فقالت ها رشو ل ھا تن أغظم الاس فا على لا 

ان 

قالث؟: فَمَا لی عَلَيه من لح مل ماله عَلع؟ 

ال لا و لامن کل ما 27 

قال: 0 دي الل بدا 

رکا شید بر ہے تن نکم سر تمد ان 
کرت سس رت الاب قل قال بو عَبْدِ الله 31 

یا ار بت و نا مها سای حول با ضا علی بضر 
نهد و اما افو طیث لیر ززجها لَم تفیل نها صَلاةٌ نی سل من طِيبهًا 
كلها من جَتَابَتِها. 

٣‏ عیب ِن الْحَكَم عَنْ مُوسَى بن بر عَنْ آبي عبد افو لد قَالَ: 


عرض کرد: ای پیامبر خدا! چه کسی بزرگترین حق را بر گردن زن دارد؟ 

فرمود: شوهرش. 

عرض کرد: پس من جه حقّی بر شوهرم - مانند حقّی كه او بر من دارد ‏ دارم؟ 

فرمود: نه, (حقوق تو مانند حقوق شوهرت نیست) و از هر صد (حّی كه او دارد تو) 
یکی (اش را) هم نداری. 

زن عرض کرد: به خدایی كه تو را به حق برانگیخت! هرگز هیچ مردی مرا تصاحب 
نخواهد نمود وبا هیچ کس ازدواج نخواهم کرد!) 

۲ - سعد بن ابی عمرو جلاب گوید: 2 صادق امد فرمود: 

هر زنى بخوابد و شوهرش در مورد حقّی (از حقوق لكي انان خشمگین باشد. هیچ 
نمازى ازاو قبول نمىشود تااين كه شوهرش ازاو راضى كردد. 

وهر زنى كه براى غير شوهرش عطر بزند هيج نمازى ازاو قبول نخواهد شد تا هنكامى 
كه خود را از این عطر بشوید همان یز عسل جنابت مىكند. 

۳ موسی بن بكير گوید: امام صادق 4 فرمود: 








۵۲۸ فروع کافی ج /۶ 


ثَلانَةٌ لا يرف لهم عمل: عَبْدٌ آبئی, و امْرَأءٌ رَو جها عَلَيْهَا ساجط و المسیل إِزَار؛ 

٤‏ عِدة من اضخابنا عنْ سَهْلٍ بْنِ زِيَادٍ عن علي بْنِ خشان عن موی بْنِ بكر 
عَنْ آبي ِبْرَاهِيمَ 321 قال: 

جهاد المَوْأةٍ خسن التبعّل. 

0 ۔ محمد بن یختی عَنْ ڪڍ اله ن محمد عن عَلِي ناکم عَنْ آبان بن 
مان عَن الحسن بن مر عَنْ آبي عَبْدِ الله اغا قال: 

ثلاتة IS‏ یه َى ضع یه في أن يهم 3 | 

کر تو شا خرب کت 


م2 و هه 


ک2 
مُرَاة 


از سه نفر هیچ عملی بالا نمی رود: برد فراری» زنى که شوهرش بر او خشمگین است و 
کسی که 08 0*0 می‌شود. 

؟ - موسی بن بکیر گوید: امام كاظم لد فرمود: 

جهاد زن» نيكو شوهرداری است. 

0 حسن بن منذر گوید: امام صادق ات فرمود: 

از سه نفر هيج نمازی قبول نمی‌شود: برده‌ای كه از صاحبان خود فرارى است تا 
هنگامی که دست خود را در دستان صاحبانش قرار دهد. زنی که بخوابد و شوهرش از او 
غضبناک است و مردى كه پیش نماز كروهى 5 آنان راضی نیستند. 

۶۔ سليمان بن خالد گوید: امام صادق اغا فرمود: 








کتاب ازدواج واحکام آن 


أن قماً وا رَشول اش يك فقالوا: با رَسُولَ الوا آ اھت 


۔ 2 
اع 3 


فقال شوك اش لا و امه ھا ان لت ھز لاموت ا ا اعت 


۷۔ دة من أَصْحَاہنًا عن أَحْمَد بن مُحَمّد بن خَالِدٍ عن الْجَامُورَانِيَ عن ان 


oJ 1‏ ه 2ه ہیل همه لعزریی عَن آ 9 له لا قَال: 


جات افرأ إلى و شول الل 4 فقال: تار شول افیا تا عم الو ج عَلَى المزأة؟ 


e E ES EE‏ 0ت 
وتغرض نَفْسَهًا علیّه غْذُوَةَ وَ عَذِيْةً عة وار من ذَلِكَ خفوثه عَلیھا. 


گروهی نزد پیامبر خدا یه آمدند و گفتند: ای پیامبر خداييه! ما جمعیّتی را ديديم که 
گروهی از آنان به كروه دیگر سجده می‌نمودند! 

ييامبر خدا ھا فرمود: اگر به کسی دستور می‌دادم به شخصی سجله کند قطعاً به زن 
دستور دادم به شوھرش سجدہ کند. 

۷۔ عمرو بن جبير عزرمى كويد: امام صادق ی فرمود: 

زنی خدمت پیامبر خدا E‏ آمد وعرض كرد: ای پیامبر خدايية! حق شوهر بر 
همسرش چیست؟ 

فرمود: بیشتر از آن است ( که بخواهم آن را بیان کنم). 

عرض کرد: مقداری از آن را برایم بازگو فرمایید. 

فرمود: زن حق ندارد روزه مستحبی بگیرد مگر با اجازۂ شوهر. حق ندارد از منزلش 
بیرون برود مگر با اجازه شوهر. زن بايد با بهترین عطرهاء خود را عطراگین نماید. بهترین 
لباسش را بپوشد و با بهترین زیورآلاتش خود را زينت کند و صبح و شام خود را بر شوهرش 
عرضه کند». و حقوق مرد بر همسرش بیشتر از این هاست. 








۳۰ فروع کافی ج / ۶ 


7 ۸ عَنْهُ عن الجاموزانم عَن ان أبي مر کت الو ا عَنْ أبي بُصیر عَنْ 
أبى عَبْدِ الله ال قَالَ: 


أت امرأة إلى زشول اف 4# فَقَالَثْ: قاع افع على لن 
فَقَال: أن تُجِيبَةُ إلى خاجته. و إن ان علی فتب , ولا تغطي شبن ۳ 
فعلث فَعَلَيْهَا الوژژو لَه الْأْجَرُوَ لاتبیت ل ليله وَهُوَ عَلَيْهَا ساخجط. 
قالث: يا رسول الوا وَِنْ كَانَ ظالماً؟ 
ی ۱ 
قالث: و الي بعك بالق لا رَو جت روجا بدا 


(۱۶۸) 
اب كَرَاهِيَةٍ أن ْنع الْساء روج 
۱ ده من آضخابا خن خمد ٿن أبي عبد الل خن پیه عن فضالة ی توا 
2 قال: 


6:1 


أبي امَفْرَاءِ عَنْ آبي بَصِيرٍ عَنْ أبي جغفر اٹ 


۸۔ ابوبصیر گوید: امام صادق ا فرمود: 

زنی نزد پیامبر خدا يبد آمد و گفت: حق مرد بر ھمسرش چیست؟ 

فرمود: به هنكام نيازش پاسخ تمكين دهد. كرجه بر يشت کوهان شتر باشد و چیزی از 
اموال او را نبخشد مگر با اجازۂ شوهرش. پس 1 کت برای زن گناه ثبت می‌شود و 
برای مرد پاداش. و نباید زن شب هنكام بخوابد در حالی که شوهرش بر او خشمگین است. 

زن گفت: ای پیامبر خحدا ان اگر جه شوهر ستمکار باشد؟ 

فرمود: آری. 

زن گفت: به خداوندی که تو را به حق بر انگیخت! هرگز با هیچ شوهری ازدواج نخواهم 
گرد 


بخش صد و چهل و هشتم 
ان عدم تمکین شوهر 


۱ ابوبصیر گوید: امام صادق اد الا فرمود: 
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قال ر سول الث 4 للنساء : لائر لاک لتمتفن ازو اجَكُنٌ. 


ددهو م 


۲ عله عَنْ مُوسَى بن اقام عَنْ أبي میلَة عَنْ ضریس الکُناس عن آبي 
عَبْدِ الله اد قَال: 
131لا ات رشول لكا بغض الحاجت شان ابا اف الات 
تالث: و ما المُسَوْقَاتٌ يَا رَسُولَ اللو؟ 
ال مره اَي يَدْعُوهَا E‏ سوه سن شين 


5 


ها و ینام فتلك لا تَرَالُ المَلائِكَةٌ تلعنها حتی يَسْتَبْقِظَ رَوْجَهًا. 


٦۹) 


ا م م2 ٥ھ‏ 


باب كراهية نتب َء و يُعطلن هن 7 


عم 


E‏ بیع اه ال 


پیامبر خدا اة به زنان فرمود: نمازتان را به جهت عدم تمكين شوهرانتان طولانى 

۲ رق ی کت امام صادق اا ا فرمود: 

زئی به حاطر انجام کاری حدمت پیامبر دا پا آمد. حضرتش به او فرمود: شاید تو از 
«مسوّفات» باشی! 

فرمود: نی که شوهرش به جهت انجام کار (آمیزش) را فا می‌خواند. اما او مدام 
مىكويد: 1 اد یج تہ مي واي . دراد ين هنكام پیوسته 


بخش صد و چھل و نهم 
کراهت تر رک آرایش برای بانوان 
۱ -ابن ابی یعفور گوید: امام صادق اب فرمود: 








۶  ج فروع کافی‎ arr 


ی زشول له لام آن تن و بعطلن او لا ژواج. 
۱ ےت مو وہ مغر اد قَالَ: 
یراون ُعطل سهاو أو عل في نها لا ولا لا ينغي أن تَدَعَ 
ا کت 0 
۳ تيد دس و ھا عبد ال ےس a‏ 
دَحَلَتِ امرأةٌ عَلَى آپی عَبْدِ الله ا فََالَتْ: أَضْلَحَكَ الا ني امرأةٌ مب 
فقال: يم 


قال: و لم؟ 
ار ا گان ذلك فضلاً لكائت فَاطِمَة ا أحَى به مك إن آیش أَحَد 
یبا إلى الفْضل. 


رسول خدايية زنان را نهی فرمود که برای شوهران خود آرايش نکنند و شوهران خود 
رھب رت 

ےھر تت۴ ش نکند گرچه با اویختن یک گردنبند 
باشد» و شايسته نيست که زن دست خود را بدون خضاب گذارد؛ دست کم به دست خود 
حنا بمالدء گرچه زن سالمند باشد. 

و امم ہر نے 

زنى به خدمت امام ا یا شرف‌یاب شد و گفت: خداوند کارهای شما را اصلاح 
كند! من زنى تارك دنيا 

امام .سس فرمود: ترك دنيا را در جه می دانی؟ 

فرمود: دچر؟ 
e‏ جا ا مناقب. دا 
نمی‌تواند بر آن بانوی بزرگوار پیشی بگیرد. 
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(۱۵۰) 
ہے تہ 
ای مَزیم عن بي تفر امه قَال. ال زشول او 
یشرب أَحَدَ کم المراة نم بقل معایقها؟ 
۲ - على ب ن ٳبرَاهيم عَنْ أيه عَن لتق عَن السَّكُونِيَ عَنْ أبِي عَبْلِ اه قَالَ: 
قال ر شول ال 
نما الم لعب به من ائّحَذھَا فلا يَضَيْعْهَا. 
الى على لیخ نب بغض أضحابتا عَنْ تعفر ْنِ عبسه عن عادین زياد 
اي عَنْ عمروین آبي الام عن آبي جغفر !ئا ا و ام ین مُحَمَّدٍ العاصمی 
من حدکه عَنْ معلی بن مُحَمدٍ البَضرِي عَنْ علی بن حَسان عَنْ عند الوخمان ئن 
گئير عَن آبي عَبْد اهلد قَالَ: 


بخش صد و پنجاهم 

گرامی‌داشت همسر 
۱ -ابو مریم گوید: امام باقر لت فرمود: رسول خدا ا فرمود: 
TS‏ سپس او در آغوش می‌کشد؟! 
؟ - سکونی گوید: امام صادق ا فرمود: ييامبر خدا ا فرمود: 
به راستى كه زن بازيجه (آرامش زندگی) اد بكيرد. ضايعش نکند. 
۳- عبدالرحمان بن كثير كويد: امام صادق نت فرمود: 








۶ / فروع کافی ج‎ arf 


في رسالة أمیر المُوْمنين ا إلى الْحَسَنٍ افة: 

EMS‏ ناژ نها ذلك نم باه شیر 
وَأَذْوَمُ لجمالها فان مرا رَبْحَائة و لس بقهرمانت و لا آ ید 
اغشض بَصَرَهَا بسترك و اكْمُفْهَا بحجابك. و لا ثطْمغها أن ؟ تشفع لغیرها فیمیل 
عَلَيِكَ مَن شَفَعَتْ له عَلَيِكَ مَعَهاء و استبي من تفسك بَقِيَّ فاد امساکك تَفسك 
هن و هن برین نک دُو افد ار یز من أن يَرَئْنَ منک حَالاً عَلَى الکسار 
خن مد بن سَعِيدٍ عَنْ عفر بن مد الحسنى عَنْ علی بن عَبدَاه عن 
اہ رر ہو ل لاح ےت 
لاض یت مير الْمُؤْمِنِينَ 39 مِْلَهُ ال أنه قال: 

كل الات حلواث اه eG‏ لة إلى ابه مُحَمَّدٍ رِشوان لله یه 


در نامه امیرمومنان على میا يد برای امام حسن اب اين گونه آمدہ ای 

به زن بیشتر از امور خودش اختیار ندہ؛ زیرا این حال او را شاداب‌تر قلب او را 
گذاشتن بيش از حدء باعث از دست رفتن شخصیتش نشو وبا پرده خویش چشمانش را 

او را وادارنکن که برای دیگران شفاعت کند. زيرا باعث می شود آن شخص با همراهی 
همسرت بر تو طغیان کند. 

از شخصیّت خود (برای خود» چیزی) ذخيره کن؛ جرا که نگهداری خود از آنان و اين 
که آنان تو را مقتدر ببینند بهتر از آن است که تو را بدون اقتدار شکسته ببیند. 

اصبغ بن نباته نظیر همین روایت را از امیر مؤمنان على نقل می‌کند با این تفاوت که 


می‌گوید: حضرتش اين نامه را برای پسرش محمّد (بن حنفیه) رضوان الله عليه نوشت. 
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(۱۵۱) 
بَابُ حَقَ الْمَرَْةٍ عَلَى الزٌؤج 
١۔بُو‏ عَلِيَ الْأَشْعَرِيُ عَنْ مُحَمّدٍ ِن عَبْدِ الْجَبَارٍ عَنْ صَفْوَانَ بن يَحْيَى عَنْ 
شحَاق بن عمٌار قال: 
قلت لابي عَبد الله : ما َق المَراة عَلَى رَوجها الذي إِذَا فَعَلَهُ گان مخینا؟ 
قال: یسْبعَهَا و د یکسوهاء و ال جهلت عفر لها 


و ال آبو عبد الل ای3: 


۱ 


7 ی 2م و نے 2 ٠‏ وا 
كانت امَرَاة عند ابی ی نود یه فیغفر لھا. 


۰ 9 
ع 


۲عدَة من أَصْحَابنًا عَنْ أَحْمَدَ بن آبي عَبْدِ الله عن الْجَامُورَانِيٌ عَن الْحَسَن بن 


007 خف ی عقو ها کہ اہ e‏ عل ا اق قا : 


نچ 


بخش صد و پنجاه و یکم 
حق زن نسبت به شوهر 
١‏ اسحاق بن عمّار گوید: به امام صادق ی گفتم: 
حق یک خانم بر شوهرش چیست. حقی که شوهر با ادای آن در شمار نیکان درآید؟ 
فرمود: خوراک و پوشاک او را تأمین کند؛ و اگر نادانی کرد خحطای او را ببخشد. 
و فرمود: پدرم همسری داشت که همواره حضرتش را می‌آزرد و پدرم او را می‌بخشيد. 


۵ 


۲ عمرو بن جبیر عزرمی گوید: امام صادق ناج فرمود: 








2۳۶ فروع کافی ج / ۶ 
جاءّت مره ای اي لا فسان عَنْ حَقٌ الج عَلَى الا 
تما شا مه 
قال: يَكْسُوهَا م ین لعزي و بطیمها من الجوع. وا بت عفر 
فقالث: فلیش لھا عليه شیمء عير هَذا؟ 
قال: لا ۱ 
قَالْتْ: ات اند 
مت فقال ال #: ازجعي. 
فرجعث فقال: إِنَّ الله كك بَمُول: «و آن یشتغففن بر مكٌ). 
٣‏ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بن عیسی عَنْ سَمَاعَة بن مهران عَنْ أ أبي عَبْدٍ اللہ اٹ 
ل ا کت 
٤‏ عله عن مد بن علي عن َال بن حَكِيم حَْ هلول بن مشیم عَنْ يُونْسَ 
بن عَمَّارٍ قال: 


- 
6 


زنی خدمت پیامبر ٤‏ آمد و در مورد حقوق مرد بر همسر سؤال نمود. پیامبر ٤‏ در 
اين خصوص بهاو آگاهی داد. 

زن گفت: پس حق زن پر شوهرش چیست؟ 

فرمود: او را از عریانی بپوشاند» از گرسنگی سیر نمايد و اگر گناهی از همسرش سر زد 
از او درگذرد. 

زن گفت: زن حقی غير از این بر شوهر ندارد؟ 

فرمود: نه. 

گفت: به خدا سوگند! هرگز ازدواج نخواهم کرد. 

سپس برگشت. پیامبر 6 به او فرمود: بازگرد! او بازگشت. 

فرمود: خداوند می فرماید: ١‏ «واگر عقت بورزند برای نان بھتر است». 

۳ - سماعة بن مهران گوید: امام صادق لت الا فرمود: 

در مورد ہم و يتیم و زنان .از خداوند بترسيد! و به راستی که زنان عورت 
(وقابل پوشش )اند. 

ا عمّار گوید: 
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AV 


0 
سو 
1 
|١‏ سے 
ہے 


و جنی بو عو ا جارية ان لاشماعیل اه فقال: 
فَمُلْتٌ: وَمَا الا خسن إِلَْھَا؟ 

ال آشغ بها و افش لها و اغْفِر ده 
لاما 

لٹ ابید فاحل الأو على جه ۾ 

قال: ید جَوْعَنَهَا و بَستر عورتها و لا تبح ُ ها و جهاء فَإذَا فعل ذلك مد واه 


۔ 


دی حَفَھا. 
قلْ: فَالدَهْنٌ 


قال: غبّا یرم و یوم لا. 


لت اللخه؟ 


امام صادق اعا با مرا به ازدواج كنيزى كه از آن پسرش اسماعيل نيه ليا بود درآورد. 

و فرمود: به او خوپی كن. 

كفتم: نيكى به همسر جيست؟ 

فرمود: شكمش را سير کن بدنش را بيوشان و از گناهانش درگذر. 

سپس (به همسرم) فرمود: برو. خداوند تو را در ميان آن چه او دارد قرار داد. 

۵ شهاب بن عبد ربّه گوید: 

از امام صادق ی پرسیدم: حقوق زن بر شوهرش چیست؟ 

فرمود: گرسنگی‌اش را برطرف کند و ناموسش را بپوشاند وبا او با ترش‌رویی رفتار نکند 


يس اگر شوهر چنین رفتار کرد به خدا سوگند كه حقّ همسرش را ادا کرده است. 


گفتم: روغن (به جه مقدار کفایت می‌کند؟) 
فرمود: یک روز آری و یک روز نه (یعنی يك روز در میان). 








۵۸ فروع کافی ج / ۶ 


قال: في كُلْ لا فيكو في اهر عفر مراب لاأ كر ین دذلك. 

فلثْ: فَالصَّبِمُ؟ 

َالَ: و الصّبْعُ في کل سا سِنَة نهر و يَكُمُوها في کل و جو 
للشتاء و ویب لصيف و لا ينبي أن بر َه ین کلک شا وشن الرس و 
لحل و الزَيْتِ و یهن ده الت تھے نان مد لِكُلْ إِنْسَانِ 
هر نا وإ اد وج ون شاه ىقبب ولاتكوث فاه عا 


2 


2 


ات سا ہت 


و دی عل د قله ال ر شول اش ولا 
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اژصانی جِبرئیل 141 ال بالمَواة حتّی ی لتك لا ی طلاقها إلا من احشة 


ر 


۲ 


فرمود: در هر سه روز (یک بار)» بنابر این در هر ماه ده بار؛ نه بیشتر. 

فرمود: رنگ در هر شش ماه یک بار. (یعنی به اندازه شش ماه تهیّه کند). 

بایستی برای همسرش در هر سال چهار دس این ود کید دست لباس برای 
روغن (موی) سر سرکه و زیتون. 

خوراک زنان یک مد انت ؛ چرا که من هم خودم و AEE‏ تغذ به 
می‌کنم. و بايد سهم هر كدام از افراد خانواد‌اش را در نظر بگیرد. ب پس اگر آن عضو خانوادہ 
تمایل داشته باشد سهم خود را می‌خورد و اگر هم شرف سنا می‌بخشد و اگر هم 
بخواهد آن را صد قه می‌دهد. 

او باید موه هر فصلی را برای خانواده‌اش تهیه ودر اعباد برای خانواده‌اش غذای 
بیشتری تهيّه کند به گونه‌ای که در روزهای دیگر فراهم نمی کرد. 

۶ ۔ محمد بن مسلم گوید: امام صادق اللا فرمود: رسول خدا لا فرمود: 

جبرئیل امین همواره مرا به رعایت همسر سفارش می نمود تا آن حد که تصوّر کردم که 
هرگز طلاق زن روا نخواهد بود. مگر آن که فحشای آشکار مرتکب شود. 








کتاب ازدواج واحکام آن ۹م 
"لأ عي ہے تو عبر از سس 


مو 94 


رتیه ردق تيقب آنا اله لله که 
ال إا أن لها ما قیم ظَهرَهَا مع کسوة و إلا نلق هما 


2 


2 


۸ على : ناخ أيه نالأ مت تلف اقلا 
لا بجر رل إلا علی تقد الأبَوَيْنِ وَ ال 
ال ا بن أبي تُعَیر: فلت لججمیل: وَالْمَعأة؟ 


قال: قد روي عَنْ عَنْبْسَةَ عَنْ آبي عَبْدِ اللہ 28 2 قال. 
إِذَا گساها ما يُوَارِي عَوْرَتَهَا تھا و بطیمها ما تیم لبها أَقَامَتْ مَعَُ و الا طَلَقَھَا 


۷۔روح بن عبدالرحيم گوید: 

به امام صادق ای كفتم: خداوند متعال در قرآن می فرماید: «و کسی كه تنگدست 
است. از آن چه خدا به او داده انفاق کند» (مراد از این آيه چیست؟) 

فرمود: هركاه شوهر هزينة زندكى خانم را به كونهاى تأمين كند كه او سر يا بماند 
ویوشاک او را تهیه کند. (وظيفة زناشویی را ادا کرده است)؛ وگرنه از هم جدا می‌شوند. 

۸ جمیل بن دراج گوید: 

مرد جز به پرداخت هزینه يدرو مادر و فرزند مجبور نمی‌شود. 

ابن ابی عمیر گوید: به جميل ۳ وبرای همسر؟ 

گفت: عنبسه از امام صادق اب روایت کرده است که حضرتش فرمود: 

اگر شوهر با لباسی همسر خود را بپوشاند وغذایی به او بخوراند که پشتش را راست 
نگه دارد خانم بايد در کنار او بماند. وگرنه می‌تواند او را طلاق دهد. 








2 فروع كافى ج / ۶ 


(۱۵۲) 
بَابُ مُدَارَاۃ الرَّوْجَةِ 
۱و علی الْأَشْعَرِيٌ عَنْ مُحَمّد بن عَبد الْجَيّارٍ عَنْ صفوان عَنْ إِسْحَاق بن 
ما عَنْ أبي تد لها قال: قال رَشول اه 8: 
لاف الا مل سل للم فقو إن کر که تفت يد ]نمك مک 
و في حدیث آخر: اسْتَمْتَعْتَ به. 
۲ و ا ی 
عَنْ مُحَمّدِ الو اطي قال: قال أبُو عَبْدِ الله 381 
لد براميم اا ال شک ی اف ما لی من شوہ شای سا 
خی له تعالی :نا سل المراة تل للم سو :إن أَقثه کته وان 


2 
۵ و 


تر کته اسْتَمْتَعْتَ بی اضبز عَلَيْھَا. 


بخش صد و پنجاه و دوم 
سی اون 

۱ - اسحاق بن عمّار گوید: امام صادق بات فرمود: پیامبر خدا ا فرمود: 

مل زن مَل استخوان کجی است که اگر او را به حال خود واگذاری؛ از او بهره می‌بری 
واگر بخواهی صافش کنی» می‌شکند. 

۲ - محمد واسطی گوید: امام صادق ام فرمود: 

حضرت ابر اهیم ال از بد تُحلقى که از جانب ساره بهاو رسیده بود به خداوند شکایت 
نمود. 

خداوند به او وحی نمود: به راستی که مَثّل زن مل استخوان کجی است؛ اگر صافش 


کنی» می‌شکند و اگر رهایش کنی. از او بهره خواهی برد. او را تحمل کن. 








کتاب ازدواج واحکام آن ۵۱ 


(۱۵۳) 
بَابُ ما يَحِبُ مِنْ طَاعَة الرَّوْج عَلَى الْمَرأةٍ 
١-عِدَةٌ‏ مِنْ أَصْحَابئًا عَنْ أَحْمَدَ بن محمد بن خَالِدٍ عن أيه عَنْ عَبد الله بن 
ایم الحضریي عَنْ عَبْد ا بن ستان عَنْ أ ای عَبِْ اه لا قال: 
إل رجلا من الأنصار عَلَى عَھد زسول الله عَرَج في بض حو ائجه فعهد 
إلى امْرَأته عهدا ألا 
:ون آباها موض قَبَعَقّتِ الْمَرأؤإلَی الب 44 ففالث: إن رَو جي خَرَج و عهد 


۱ 


ہے 


إليّ ان لا | وج من بیج حئی یم ول أبي ذ مض فتأمزنيآن آغوده 
فقال رشول اله تا 
قال: تفل فز لت إِلَيهِ انیا بدَلِكء فمالث: فَتَأمُرُنی أن اعوده؟ 


فقال: جلي في بيتك و أَطِيجِي زجك 


بخش صد و پنجاه و سوم 
بے ری 
بت امام صادق ابا فرمود: 
دزمان جا كيدا تا لمر ات اك دسا رفت. هنگام 
خروج با همسرش E Re‏ وو ردان اك فا اس عمال نتر 
همسرش بيمار شد. بنابر اين زن مذکور شخصی را نزد پیامبر ٥‏ فرستاد و گفت: شوهرم 
بیرون رفته واز من پیمان گرفته است که تا زمان بازگشتش از خانه خارج نشوم. از طرفی 
پدرم بیمار است. ايا به من اجازه می‌دهید به عیادت پدرم بروم؟ 
كام اکا ارہ تددن ظاقات شین و امشوهرت: اطاعت کی 
پس بیماری پدرش سخت شد و زن دوباره شخصی را برای اجازه نزد حضرتش فرستاد 
و گفت: آیا اجازه می دھید از پدرم عیادت کنم؟ 


فرمود: در خانه‌ات بنشین و از شوهرت اطاعت کن. 








۵۴۲ فروع کافی ج / ۶ 


نو 
۱ 
+ 

سو 


قال. لات اس مع اد ول الوا الله كَدْ عفر لك ولأنيك 
تما 


-١‏ مُحَمَد بن بخ یشتی عَنْ خمد بن محمد عن عَلِي بن اگم عن َلِي ِن أبي 
چ مت آبا عند ا الا يَقُولُ: 

٥‏ ۹9 كا تقاف ۶ بت 
َو بتفرة و زب تمر ون أ ركن حطب جهنم نکن نکن اللّْنَ و تفه 
اف 

کاو اراس شأیم لها عفل: کت اتآ تكن ات 
العاملاث الْمْوْضِعَاتٌ؟ أ ليس من انا الْمَقيَماتٌ و الْأَحَوَاتٌ الْمُشْقِفَاتٌ؟ 


ناگاه يدر زن از دنیا رفت. او به پیامبر کا پیام فرستاد که پدرم فوت نمود آیا به من 
اجازه می‌دهید بر او نماز بخوانم؟ 

فرمود: نه» در خانه‌ات بنشین و شوهرت را اطاعت کن. 

حضرتش فرمود: يدر زن دفن شد (وآن زن به تشييع و نمازش نرفت) در این هنكام 
پیامبر خدايَيةٌ برای آن زن چنین پیام فرستاد: خداوند تو و يدرت را به جهت اطاعت توا 
شوهرت. آمرزید. 

اوسر كريد از امام صادق اا الا شنيدم که می‌فرمود: 

پیامبر خدايية برای زنان خطبه‌ای خواند و فرمود: 

ای گروه زنان! صدقه دهید! كرجه از زیور آلاتتان باشدء كرجه با یک خرما یا قسمتی از 
یک خرما باشد. چراکه بیشتر شما هیزم‌های دوزخ هستيد؛ که شما فراوان لعن میکنید(و 
عادت به لعن و نفرين) واز خاندان خود بدگویی می‌نمایید. 

در این هنكام زنى از بنى سليم که زن خردمندی بود گفت: ای پیامبر خدا! مگر ماء 
مادران باردار وشیرده نیستیم؟! ايا دختران با وفا و خواهران دلسوز از ما نیستند؟! 








کتاب ازدواج واحکام آن ۳ن 


قوق لها سول ات قال تعاماات والد ات فعا :مان لو لام 
تین إلى وهن ما دَحَلَتْ مُصَلَيَةٌ هن الا 

۳ - مدب یخی عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَدٍ عن اي مخبوب عَنْ عَبْدِ اون غالب 
عَنْ جابر العف عَنْ آبي تجغفر اا قَالَ: 

حرج رَسُول ا تل خر ای ظهر المَدِينَة عَلَى جمل عَارِي لجنم. مر 
ِالنُسَاءِ قوف عَلَيْهِنٌ: ثم قال: با مَعَاشر النَمَاوا تَصَدَّفْنَ و أَطِعْنَ َو اجکُن فان 
تک في الا 

لا سَمِعْنَ ڏک بَكَيْنَ ثم قامث له اۂ مره من فقان: : یا سول الوا فی انار 
مَعَ الکْفَار؟ اف انح کار کون من أل الا 

فقال ها سول اه :ُن کافرات مت 
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پیامبر خدايَييةٌ به حال آن زن ترحّم نمود و فرمود: باردارانء شیردهان» دلسوزان. اگر 
نبود آن آزارهایی كه به شوهرانشان وارد می‌کنند. هیچ نمازگزاری از آنان وارد دوزخ نمی‌شد. 

۳ جابر جعفی كويد: امام باقر فرمود: 

بيامبر دام درروز عيد قربان سوار بر شتر بی پا شد وبه بيرون مدينه تشريف می برد 
دراين انا گروهی از زنان را ديد. حضرتش توقف كرد سپس فرمود: 

ای كروه زنان! صدقه دهيد و از شوهرانتان اطاعت كنيد؛ جرا كه بيشتر شما در آتش 
دوزخ هستيد. 

هنگامی كه زنان اين گفتار حضرتش شنبدند. گریستند. آن كاه زنى از آنان برخاست وكفت: 
اى ييامبر خدا! آيا در ا تش» همراه کافران؟! به خدا سوكند! ما کافر نيستيم تا در آت تش باشيم! 

پیامبر خدا ي به او فرمود: يه شما به حقوق شوهران خود كفر می ورزید. 

۴۔ عبدالله بن سنان كويد: امام صادق ل فرمود: 








یش ةامر مع زَوْجها في عثق و لا صَدَقَةٍ و لا تذییر و لاهِيَةٍ و لائر في 
بهارلا ال روعي لاني دكار از رویز لة قرب 


۵ - ی 


نن إِيرَاهِيمَ عَنْ أبيه عَنِ النَوْفَِيَ عَنِ السّكُونِيَ عَنْ آبي عَبْدٍ اهو لد قا 
قال و شرل اشر ی 


۔ 


قال: 


ا جا 


اما مره حرجث من بها بقیر إذْنِ رَوْجِهَا قلا تة لھا حَنّى تُرجعم. 


(۱۵۶) 
بَابٌّ في قِلَّةِ الصّلاح في النّسَاء 
١‏ عِدَة من أَصْحَابنًاعَنْأَحْمَدَ بن محمّد ن حَالِدٍعَنْ بيه عَنْ محمد بن سنا 
عفرو ن مشیم عن اماي عن اي غفر 4 ال 
ال شول ال 4: النّاجى من الرّجَالٍ ليل و من النّسَاءِ قل وق 
قیل: و لم یا ول الله ؟ 


زن در کنار همسرش اختیاری در خصوص آزاد كردن برده» صدقه دادن قرار داد مدابره 
برده» بخشش و نذر را از اموال خود ندارد مگر با اجازۂ شوهر. جز در مورد زکات 
(واجب). نیکی به يدرو مادر و صله رحم خویشان خود. 

۵۔ سكونى گوید: امام صادق ات فرمود: پیامبر خدا ا فرمود: 

هر زنى که بدون اجازه شوهرش از خانه بيرون رود نفقه‌ای ندارد تا هنگامی که باز گردد. 


بخش صد و پنجاه و چهارم 
الاک يوون زنان شایسته 
۱ - ثمالی گوید: امام باقرث فرمود: پیامبر دا فرمود: 
نجات یافتگان مرده کم اند و نجات یافتگان زن کمتر و کسی 
گفتند: ای پیامبر خدا! چرا؟ 








کتاب ازدواج واحکام آن ۵۴۵ 


قال لاهن کافراث الْعْضب مات الرضا. 
١‏ - عله عَنْ محمد بن علی عَن مُحَمَدِ بن الیل عَنْ تقد بن أبي عفرو 
الجلاب عَنْ بی عَبْدٍ الله اه أنه قال لإمرأة سعد: 

ا لك ا ا ول بقل الله شيئ إلا ابتك آم م الحُسَيْنٍ لد مناه الله 
ناکرا ہس کت ء کت راب لصم ذ في الْْرَانِ 
0 7 وس تو متیر خن فصن ترآ 

عَبْدِ الله لا قال: 


كل المراة موه ON‏ لور لاو 


؛-أَحْمَد ن مد العاصیی عَنْ عليبن الْحَسَنِ بن فان عَلي بن أَسْبَاط 
عَنْ عَمّهِ يَعْقُوبَ بن سَالم عَنْ مُحَمّد بن مُشلم عَنْ أبي جغفر اند قال: قال سول 


اللہ يه 


فرمود: زيرا زنان هنكام كفرورزان به هنكام خشم ومؤمنان به هنكام آرامش وخشنودی 
ھستند. 

۲ جس یں امام صادق الي با به همسر سعد فرمود: 

گوارایت باد ای « خنساء»! اگر خداوند به تو هیچ جيز جز دخترت ام حسین) ) نداده 
بود. به راستی که خير و برکت فراوانی به تو داده بود. حکایت زن شایسته در ميان زنان به 
سان حکایت کلاغ لل جج است؛ در ميان کلاغ‌ها است. 

۳ حفص بن بختری گوید: امام صادق امد فرمود: 

کھت کا کا عاك ای ھا کی ناش انا 


۴ ۔ محمّد بن مسلم گوید: امام باقر ا فرمود: ييامبر خدا ھا فرمود: 








إنمَا ملف ل راب الأعْصَمٍ الذي لایکاد بُقُدَر له 
قیل: وما القُرَابُ الأَعْصَمْ ۾ الذي لایکَاد يدر عَلَيْهِ؟ 
ال ال یش إخدی ر جلو 


2 ۵ م4 م 


سنان عن به شر ےر پت ھا ال زشول اف 

الیش بلطم مِنَ النّسَاءِوَ لعَصَبٍ. 

٦‏ ہے اس ہت عَنْ أبي لی الو اطي رف فعه 
إلى آبي جغفَر ائة قَالَ: 

إن مر( برث ذهب عم شطرنها وبقی شُژشتا هب جمالها و عق 
ا 


خ0 


همانا مَل زن صالحه مَل کلاغ «اعصم» است که دست یابی به آن امکان‌پذیر نیست. 
كفتند: كلاغ اعصمى كه دست يابى به آن ممكن نیست» چیست؟ 
فرمود: كلاغى است كه يكى از ياهايش سفيد است. 
۵-راوی كويد: امام باقر لا فرمود: پیامبر دای فرمود: 
برای ابلیس سپاهی بزرگتر از سياه زنان و خشم نیست. 
۶-راوی گوید: امام باقر فرمود: 
هنگامی که سن زن بالا رود نیمه بهترش می‌رود و نیمه بدترش می‌ماند؛ زیبایی‌اش 


می رود و رحمش نازا وزبانش تند گردد. 








کتاب ازدواج واحکام آن 


A۴۷ 
)۱۵۵( 
۳ 


00۳09 7 

لا زوا النّسَاءَ العف و لا تعَلّمُوهُنٌ لب و عَلَمُوهُنٌ مغر و سُورَةٌ الثور, 

۲ عِذَة مِن آضخابتا عَنْ سهل بِن زِيَادٍ عَنْ علی بن أَسْبَاطِعَنْ عَمّهِ یوب بن 
سالم رَفَعَة قال: قال امير مین اف ۰ 

لا لوا نتاء کم شور بوشف. و لا تفْرِءُوهُنَ یاه فا فیها اَن 
وَعَلَمومُنٌ ۰ سُورَة ةَ اور فان فيا الْمَوَاعِظ. 7 

٣ة‏ نخان هلب رن جغفر بن محمد الا شعري عَن ان 
داح عَنْ آبي عَبْلٍ الله اغا 2 قال: 


بخش صد و پنجاہ و پنجم 
تاد ہب زنان 
١‏ سکونی گوید: امام صادق ال فرمود: بيامبر دام فرمود: 

زنان را در طبقه‌های فوقانى (اتاقهایی که محل رفت و آمد است) منزل ندهيد و به آنان 
نوشتن نیاموزید؛ بلکه ریسندگی و سورة نور آموزش دهید. 

۲ -راوی گوید: امیرمومنان على الا فرمود: 

به زنانتان سورۂ یوسف را نیاموزید؛ هم چنین آن را برایشان نخوانید؛ چرا که در آن 
سوره فتنه‌هاست. به آنان سورة وزرا بیاموزید؛ زیرا در آن. موعظه‌ها و پندهاست. 


۳ -ابن قداح گوید: امام صادق ام ا فرمود: 








۵۴۸ فروع کافی ج / ۶ 
تھی سول الہ 5 ا کب تہ 
1 سے کت“ مُحَمد بن على عنْ 
شري عن مولس عن أبي سْحَاق 


e 


oN? 


e‏ لور تال ال یز ریخ ات اسر 
لا تخيلوا الفْرُوج علی الشُرُوج فتْهَيَجُو فتهیْجُوهنّ لاور 


)۱۵( 
۱ 


2 


مار ال 
لت لأب امن اذا اد و ساة عَن الْمَرَة الالال 


ول رو جها: ون و كل از كن 7 


پیامبر خدا ٤ا‏ نهی فرمود که زن سوار بر مركب شود. 
زنان را بر مركب سوار نكنيدء زیرا با این کار آنان را برای گناه تحریک می‌کنید! 
بخش صد و پنجاه و ششم 
ترک فرمان‌بری از زنان 
١۔‏ اسحاق بن عمّار گوید: به امام کاظم نی گفتم: 
خانم ثرو تمندى که حج واجب را به جا آورده است. به شوهر خود می‌گوید:مرا با 


پول خودم به حج بفرست. آیا شوهر می‌تواند مانع شود؟ 








کتاب ازدواج واحکام آن ۵۴۹ 


ےھ 


قال: نعم يَقُولُ: : حَفّي عَلَيِكِ أَغظم م د و ودر 

۲ عو a‏ مَحْبُوبٍ عن عَبّدِ الو ُن سنان 
عَنْ أبى عَبْد اللہ الا قال: 

د کر سول الله 4 النْمَاءَ فَقَالَ: اعصُومُنٌ في ٦۶۶ھ‏ ا و نک 
منک و تَعَوّدُوا بالله مِنْ شِرَارِهِنٌ» و كُونُوا من خِيَارِهِنٌ علی حَذرٍ 

٣‏ على بن ٳنراهيم عَنْ أبيه عَنِ الق عَنِ السّكُونِيَ عَنْ أبِي عَبْدِ اللو افا 

َال سول اه .رٹ 

قیل: و ما لك الطاعَةٌ؟ 

الات مه کات ای الحَمامَات و سان و المبدّات و ایَاحَات 
والثیات المقاق. 

: 4 -و باشتاده قال: قال رَشُول الله‎ ٤ 

N 


- 


فرمود: آرى؛ و (برای متقاعد کردنش) مىكويد: حق من بر توء بزرگ‌تر از حق تو-دراين 
مورد -بر من است. 

۲ - عبداللہ بن سنان گوید: امام صادق ام فرمود: 

روزی پیامبر خدايَييةُ سخن از زنان به ميان آورد وفرمود: 

در معروفات دینی از زنان نافرمانی كنيد پیش از آن که شمارا به منکرات دستور دهند. 
واز بدان آنها به حداوند يناه يبريد و از خوبانشان بر حذر باشید. 

۳ - سكونى گوید: امام صادق اا فرمود: پیامبر خدا ا فرمود: 

هر كس از همسرش اطاعت کند. خداوند او را با صورت در آتش دوزخ می افکند. 

گفتند: ان اطاعت کدام است؟ 

فرمود: زن از شوهر بخواهد که به حمام‌ها. عروسی‌ها. جشن‌های عید و مراسم‌های 
عزاداری پور 3 بطلبد (و شوهر اطاعت نماید). 

۴ - سكونى گوید: اما م صادق كه ا فرمود: پیامبر خدا تا فرمود: 

اطاعت از همسر پشیمانی انت 








3 فروع کافی ج /۶ 


0 ےنت ےر رت رون 
بن المشتار عَنْ أبي عبد الو ا قال! قال آمیز الْمُؤْ مِِينَ جا اد في کلام له ۱ 

اتقو کر ای وی مَوْنَكُمْ بالمغژوفی 
اون کی لا طمن منم في 

1 و عله عن أبيه رت إلى آبي ون 

د کر بي جغفر اد اللْمَاءُ فقال: لا شاو رُوهُنٌ في اللَّجُوَی, و لا یعون 
في ذي قَرَابَة. 

1 - مد بن يَحبَى عن محمد اي عَنْ عفرو تن عُثْمَان عَنِ أطلب 
بن زیاد رَفْعَهُ عَنْ أبى عَبْدٍ الله ا قال: 

نوا باف مِنْ طالعات نایک و گوئوا من ِیَارِِنٌ عَلَى عذرو لا 
ُطِيعُوهُنٌ في ألمَغرُوف نکم باکر 


۵۔ حسين بن مختار كويد: امام صادق ی فرمود: امير مؤمنان على ىا در سخنانی 
فرمود: 

از زنان بد يرهيز كنيد و از زنان خوبء بر حذر باشيد. و اگر شما را به معروفات دينى 
دستور دادند مخالفت كنيد تا در منکرات به شما طمع (اطاعت كردن) نورزند. 

۶-راوی گوید: در حضور امام باقر سخن از زنان شد. 

فرمود: در امور پنهانی با زنان مشورت نكنيد (زیرا آن را آشکار می‌نمایند) و در 
خصوص بستگان (شوهری) از آنان اطاعت نکنید. (یعنی اگر همسرتان عليه فامیل‌های 
شما سخنی گفت. قبول نكنيد). 

۷- عبدالمطلب بن زياد در روایت مرفوعه‌ای نظیر روایت دوم را از امام صادق اه نقل 
می‌کند. 








کتاب ازدواج واحکام آن ۵۵۱ 


sS‏ کک 

ایا رت تک 

۹ و عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بن يزيد عَنْ رل من آضخابتا بُگئی با عبد الور و فَعَهُ إلى 
ای دا 029 

٠و‏ بهذا لاشتاد 00 

َال بیز المُؤْمِنِينَ قللڈ: کل اف تیه ار َو من 

١١‏ - مُحَمّدَ بْنُ يَحْيَى عَنْ اخمد بن مُحَمَّدٍ عن الحُسَيْنِ بن سَيْفِ عَنْ اشحخاق 
بن عمّار رَفْعَهُ قال: 

کان سول اللہ 4 إِذا راد لوب دَعَا نِسَاءَهُ فَاسْتَشَارَهُنٌ ثم خَالَفَهُنّ. 


۸۔ سليمان بن خالد گوید: از امام صادق ی شنيدم كه می‌فرمود: 

e‏ ضعیف» سست وناتوانی است. 
۹ ۔راوی گوید: ٣‏ صادق ا فرمود: 

امير مؤمنان على ام فرمود 87+ 

۰ -راوی گوید: ۰ صادق ات فرمود: 

امیر مؤمنان على ا فرمود: 

امور هر مردی را که همسرش تلبیر کند. ملعون است. 

۱ - اسحاق بن عمّار در روایت مرفوعه‌ای گوید: 

هرگاه پیامبر خحدا ¥ اراده نبرد داشت: زنان خود را فرا می خواند و با آنان مشورت 








۵۵۲ فروع کافی ج /۶ 


اسلا 


۲ علي عَنْ آبیه عَنْ عَمْرِو ئن عُدْمَانَ عَنْ بَعْضٍ آضحابه عن آبي عَبْدِ او 
قال: 

اشتعیذوا بال من شِرَارِیِسَاِْكُم و كُونُوا مِنْ جِيَارِمِنٌ عَلَى خَذر و لا تُطِيع هن 
في لْمَعْوُوفٍ فيد عُونَكُمْ إلى الك 

و قال: قال سول الله : السام 2 لا يُشَاوَرْنَ في النّجْوَى و لا يُطْعْنَ في ذَوِي 
ری إن المَرأۃ إا أَسَنّث ذَهَبَ یر شطرنها و بقی شوهماه و دل اه غق 
رَحِمُهَا و بَسوء خلفها و بختد بت لسانها ون الول |ذا أْسَنّ دب شر شَطْرَيْه و بى 


سار ذلك أله ينوك ملا بشتعکم رابه و تح خلقه. 


6:1 


۲- یکی از یاران عمرو بن عثمان گوید: امام ضاد قلق فرمود: 

از زنان بد به خدا يناه ببرید. واز خوبان آنها برحذر باشید. در کارهای نیک ومعروف از 
آنان اطاعت نکنید تا شمارا به کارهای بد فرا نخوانند. 

وحضرتش فرمود: پیامبر ا فرمود: 

زنان در خصوص امور پنهانی مورد مشورت قرار نمی‌گیرند و درباره بستگان اطاعت 
نمی‌شوند. همانا هنگامی که سنّ زن بالا می رود نیمه خوبش می‌رود و نیمه بدش 
می‌ماند ؛ چرا که رحمش عقیمء اخلاقش بد و زبانش تند می‌گردد. و به راستی هنگامی که 
سن مرد بالا می رود نیمه بدش می‌رود و نیمه نیکش می‌ماند؛ چرا که عقلش خالص. 


رأيش محکم و اخلاقش نیکو می‌شود. 








کتاب ازدواج واحکام آن 5 


۱٥۷ 


۱- ی( نهیم عن أيه و محمد ی شمه شتاییل غن افش ل بن يي 
عن اي أبي عمیر عن ابراهيم ین عَبِدٍ آلخمید عن الوَلید بن ضبیح عَنْ أبي 
عبد الله اج اقلا قال: قا قال رَشول اه 


لتا من وا ان شون و تخني في جیپ فا 


9 


o 
۱ 


۔ 


e: 


و 
ار قال: ال ز سول اللہ تل 


1 رت 


راو تین تم خرجت من بیتها فهی من حَتى تزجع إلى بَيْتَهَا مَتی ما 


NE 


بخش صد و پنجاه و هفتم 
وف 

١‏ - ولید بن صبیح گوید: امام صادق ا فرمود: رسول خدا ا فرمود: 

زنان حق عبور از وسط مسير را ندارند. بلکه بايد در يناه دیوار و حاشیة مسیر حرکت 
نمایند. 

۲ - ولید بن صبیح گوید: امام صادق َك ا فرمود: رسول خدا ا فرمود: 

هر زنى كه خود را معطرو خوشبو سازد. سپس از خانه خارج شود. همواره مورد لعنت 
خواهد بود تا موقعی که به خانه باز گردد؛ هرگاه که بازگردد (زود بازگردد يا دیر). 








۶ / فروع کافی ج‎ E 


ص وا 
فَ0 مر توه 2 حزججٹ من تھا 
3 300 2 خی نع وين محمد عَنِ ان أبي مير عن َم بن سالم 
عَنْ ابی عَبدِ الله فاد قَال: قال رشول ال ۱ 
یش لِلنْسَاءِ من سَراة الطرِیق و لکن بيه يعني وَسَطه. 
0- علي نهیم عن أيه و محمد بن شمه شماعیل عَن الْمَضْلٍ بْنِ شاذان جمیعا 
E‏ آبي عَبْدِ اله اا قال: 
نبي راون تتکیف بين يدي الْيهُوديّة و الَضرَانة اهن تصفن ذَلِكَ 
ا 
E ٦‏ 


2 


0 
ہا 


۳-راوی گوید: امام صادق ی فرمود: 

برای زن جایز نیست هنگامی که می‌خواهد از منزل حارج می‌شود. لباس خود را بخور 
دھد قوط سازد. 

۴ - هشام بن سالم گوید: امام صادق ام 3 فرمود: رسول خدا ءا فرمود: 

زنان حق ندارند از وسط مسير عبور کنند. بلکه بایستی از کنارها عبور کنند 

0 حفص بن بختری گوید: 

برای زن جايز نيست كه نزد زن يهودى و نصرانى بدون حجاب باشدء زیرا آنان» زيباى 
او را برای شوهران خود توصیف می‌کنند. 


۶ - مسمع ابی سیّار گوید: امام صادق اد اا فرمود: 








کتاب ازدواج واحکام آن ۵۵م 


قينا کار سول نله امن اتمه عَلَى النسَاء: أَنْ لا يَحْتَبِينَ و لا يَفْعْدْنَ مَعَ 
الرجال فى الحْلاء. 


(۱۵۸) 
بَابُ النَهي عَنْ خِلالٍ رَه َهُنَ 
١‏ -عَلِيب بن اجيم نب عن ال عَنِ السَّكُونِيَ عَنْ آبي عَبْدِ الله ا قَالَ: 
إن آمیر الْمُوْ مِنِينَ لا اد تھی عن ازع ام و تفش اجضاب عَلَى الاح 
و قَالَ: ما هکت نساء بي إِسْرَائِيلٌ من قبل القُصَصٍ و تفش الْخِضَابٍ. 
۲ له من آضخابنا عن سَهلِ بن زاو عَنْ مد لسن ِن شون عَنْ 


از بيعت هایی که پیامبر خداء اَل از زنان كرفت این بود که به صورت (احتباء) 
نشینند. (نشستن مخصوص که احتمالا باعث مفسده می‌شود) و این که با مردان برای 


بخش صد و پنجاه و هشتم 
نهی از آرایش‌های مکروه 
۱ سکونی گوید: امام صادق ا فرمود: 
امیرمومنان على لا زن‌ها را از کاکل گذاشتن در وسط سر. جمع كردن موی پیشانی و 
از نقش خضاب بر کف دست نهی نمود. و فرمود: همانا زن‌های بنی اسرائيل به جهت 
7 + ۰ 
۲ - مسمع گوید: امام صادق اا الا فرمود: پیامبر خدا اہ فرمود: 
جو dS aS‏ ببندد. 


۱- نوعی نشستن است كه در آن لباس را به خود می پیچند ويشت وساق‌های پا را به لباس می‌بندند و می‌نشینند. 
۲- شايد منظور زنان بالغ باشد. 











۵۵۶ فروع کافی ج / ۶ 


۲ 7 ا خی ن خمد تن حمل عن عل بن اعمان عن ابت بن 
٦‏ یئگ ۱ 0 جج سک 
القَرَامِلَ من شغر غیرهاه فان وَصَلَتْ شَعْرَهَا ب ضوف از شّعْرٍ تَفْسِهَا فلا يَضُرُهَا. 
1 - محمد بن یختی عَنْ محمد بن ای عَنْ عَبد الخمانِ بن أبي هاشم عن 
الم بْنِ مُكْرَمِ عَنْ سَعْدٍ لاشکاف عَنْ أبي جغفر ا فال: 
شیل عن اسيل الى کضتفها ضار فی رُءُوسِهنٌ بَصِلَنَه شْعُورِن. 
لابا ی علی او تا ھک 
قَالَ: EME‏ امک و سد 
شَبَابهَا فلا کرٹ قَادّت النّسَاءَ إِلَى الرجال قَتِلّكَ الْوَاصِلَةُ و الْمَوْصُولَة. 


۱0 


۳- ثابت بن ابو سعید گوید: 

از امام صادق :اج دربارۂ زنانی كه گیسوی مصنوعی برای خود می‌گذارند پرسیدند. 
فرمود: يشم و موهایی که از موی خود زن بافته شده. جایز است و برای زن مکروه است که 
موی بافته شده از موی زن دیگر را بر خود بنهد. ولی اگر موهای خود را به يشم يا به 
موهای خود ( که بافته شده است) وصل کند. اشکالی ندارد. 

۴ - سعد اسکاف گوید: 

از امام باقر ا دربارةٌ گیسوی مصنوعی که زنان بر سر خود می‌گذارند و به موهایشان 
می ‌اویزند سوّال کردند. 

فرمود: زن با هر جیزی که خود را برای شوهر خودش بیاراید. ایرادی ندارد. 

راوی گوید: گفتم: به ما روایت پیامبر خدا تا «واصله) ا کسی که موها را به هم وصل 
می‌کند) و «موصوله) کس کهافزی يافيه تدم به او وضل می‌شود) را لعن نموده است. 

فرمود: معنای سخن پیامبر ئل چنین نیست. بلکه پیامبر خدا ی زن «واصله» و 
(موصوله»ای را که در دوران جوانی زنا می‌دهد ودر دوران پیری زنان را به مردان ر اهنمایی 
می‌کند لعن کرده است. يس معنای «واصله» و«موصوله» چنین است. 
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)۱۵٩( 
بَابُ ما یجلْالْرْ یه من الْمَرأةٍ‎ 
عِدَةٌ ین أَضْحَابًِا عن أَْمَدَ بْنِ مدب عبتی عَن اب مَحْبُوبٍ عَنْ‎ -١ 
جل دزاج ع عَنِ القُصَيلٍ بن یضار قال:‎ 
سل تا عَم الله ا پر ای 0ھ"‎ 
و تعالی: «وّلا ترک إلا لبقو لمث‎ 
قال: نعم و ما ون الختار م ےد‎ 
( سے کر یسر‎ ۲ 
بَعْضٍ أَصْحَابنًا عَنْ أبى عَبْدِ الله الا قَالَ:‎ 
فلس له ما یجل لاف قل آن یزی من و تا‎ 
قال: الْوَجَهُ و الکفان دمن‎ 


بخش صد و پنجاه و نهم 

مواردی از اعضای زن که نگاه حلال است 
- فضیل بن يسار گوید: از امام صادق اا پرسیدم: 
آیا دست‌های زن جزو زینتی است که خداوند در آیه می‌فرماید: «وزینت خود را جز 

برای شوه انشان اشکار :نبا زین ): 

سرت تکچجو ےت میگیرد) و کف دست جزو زينت است. 
۲-راوی گوید: به امام صادق نی عرض كردم: 
نگاه كردن به کدام اعضای بدن ا نع است؟ 


فرمود: صورت. کف دو دست و پاها(تا مج يا همان قوزک). 








1چ فروع کافی ج / ۶ 


2 ۵ ۵ 


٣۔أَحْمَد‏ بْنُ مُحَمدٍ بن عِيسَى عَنْ مد بن خالد و الْحْسَيْنِ بن سَعِيدٍ 
مایم بن عُروَةَ عَنْ عَبْدِ افو ٿن بُکیر عَنْ زُرَارََ عَنْ آبي عَْدِ الو اٹ فى ول اللہ 
اک و تَعَالَى: «الا ما طهر منبا>. 

قَال: اريه 0 الكخل و خائ 

٤‏ ۔الحَسَیْن بْنْ ‏ محمد عَن أ مد بن شاق عَنْ فان بن شلم عَنْ بي بَصِيرٍ 

عَنْ أبى عَبْدِ الله اد قَالَ: 

سا عَنْ قول اللو تعالی: «و لا دين زین إلا ما طهر یناب 

قال: الْحَامُ و المَسَكَةٌ و هى الْقَلْبُ. 


Ao 3‏ م 


۵ ۔ محمد ن بختی عَنْ أَحْمَدَ ِن مُحَمّدٍ عَنْ علي بْنِ الْحَكَمٍ عَنْ سیب بن 


عَمِيرَةَ عَنْ سَعْدٍ الاشکاف عَنْ أبي تعغفر اذ قَالَ: 


۳-زراره كويد: امام صادق لام درباره اين آيه كه مىفرمايد: «مگر جز آن مقدار که 
آشکار است)ء فرمود: 

زینت آشکار همان سرمه و انگشتر است. 

۴ ابوبصیر گوید: امام صادق اا درباره این أيه پرسیدم که می‌فرماید: «و زینت خود 
را جز آن مقدار که آشکار است ۔ نمايان نسازند -). 

فرمود: منظور زینت آشکار انگشتر و النگو است. 

۵۔ سعد إسكاف گوید: امام باقر ا فرمود: 
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اسْتَقْبَلَ شاب مِنَ الْأنْصَار اْرَأۃً بالمدینت و كان النّسَاءُ يَتمَنَعْنَ حلف آذانهنٌ. 
فنَظْرَإِلَِهَا و هی بل لما جَارَتْ تَظَإِلَِاوَ دحل في رقا قد ماه بي فَلانِ 
فجعل بَنْظر حلفها و اعترض وجه عظم في الحانط. اوت ا فشق وَْجهَهُ. 
فلا ت المَراء نظر فاذا الّمَاءُ تسیل عَلَى ضذره و تُوبه فقال: و اش لین 


ENI 

قَالَ: اا فََکًا رَآهُ رشول الله 4# قال ل ما هَذَا؟ 

فا خرف قبط > جَبْرَئيلٌ اق بهو الْآيَةِ: دل لِلْمُوْمِنِينَ يَعُضُوا من بارهم و ظا 
E‏ جَهُمْ ذلك أزكئ کم ان الله لله خَبيرٌ با يَصْنَعُونَ4. 


۹ 


(۱۹۰) 
باث الْقَوَاعِدِ مِنَ الّسَاءِ 


۱ - على : بن ٳبراهيم عن یه نا أبي میرن خماد بن مان عن لین 
عَنْ آبي عَبْدِ الله ا اه قرا «أنْ يَضَعْنَ ےَ یامن 4. 


در مدينه جوانى انصارى از مقابل زنى می‌گذشت. در آن زمان زنان مقنعه و روسرى 
خود رااز يشت كوش مى بستند. 

پس در همان حال که زن مذکور از مقابل جوان می‌گذشت. جوان به او نگاه کرد و 
هنگامی که زن عبور كر چوان به نگاهش ادامه داد(و در پی زن رفت) دراين هنكام وارد 
کوچه‌ای شد که اما ليد نام آن را بنی فلان ذکر نمود همین طور به يشت سر أن زن نگاه 
می‌کرد که استخوان يا شیشه‌ای که در دیوار بود به صورتش برخورد نمود و آن را ز خمی کرد. 

و وہ وہ ہو رہ ور 
لد وت وت پیامبر دا مي‌روم و او را ازاين جریان آگاه می‌سازم. 

جوان حدمت پیامبر خدا ا اه رسید هنگامی که حضرتش او را مشاهده نمود به او 
فرمود: این چیست؟ 

جوان ماجرا را تعریف کرد. در این ن هنكام جبرئیل مت فرود آمد و این أيه را آورد که «به 
اسان کی کان ود را زار کا اہ هر رنه وپاکدامن اف این نراق انان 
پاکیزه‌تر اس گ . به راستی که خداوند از ان چه انجام می‌دهند آگاه است ). 


بث صد و شص 5 
١‏ حلبى گوید: امام صادق ا این آيه «زنان وا نشسته می‌توانند پوشش خود را 
بردارند» تلاوت نمود و فرمود: 
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قال: الَْمَارَو الجِلْبَاتَ. 
307 کا ین دی مَنْ کان. 


مر 


ال ی دی من کان ير + مُتبَرّجَة بزِيئّق فان لم تفع فهو حير لهه و الزيتة 
التي 4 دين هن شیم في الاية اأ خری. 

۲- على : نام ن أيه عن ٿن أبي مير ن مدب أبي حفر عن 
آبي عَبْد الله ا قال: ١ِالْقَوَاعِدُ‏ مق النسَاء یس لب جُتاح أَنْ يَضَعْنَ تابن 4. 

فال: تَضَعْ الْجلبَابَ وَخده 

۳ -عِدَةٌ من أَصْحَاہنا عن أَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ عَنِ ان مَحْبُوبٍ عَنِ العلاء بْنِ زین 
عن محمد بن مُشلم عن آبي عفر اد في له كك: طز اعد من اشناء اللاتي لا 


مو كاحا ما الا ي بلح آن يَضَعْنَ من لین 4. 
قال: الجلبَات. 


منظور «خمار» ( روسری و «جلباب» (جادر) است. 

گفتم: برداشتن این حجاب در مقابل جه کسی حلال است؟ 

تمونا مقابل هر كني کباش د رهاق کاو ون ود وا با زور آلات فاراعد یئل 
و اگر این کار را نکند برایش تھی است. و زینتی که برای زنان آشکار كرون آن جایز است؛ 
مواردى است كه در آيداى دیگر آمدہ است. 

١‏ - محمّد بن ابی حمزه گوید: امام صادق بای درباره آيه شریفه‌ای كه می‌فرماید: 
«زنانى كه وانشسته‌انده باكى نيست كه لباس خود را فرو نهند». 

فرمود: فقط «جلباب» جادر را فرو نهند. 

٣۔‏ محمّد بن مسلم كويد: از امام باقر دربارہ آيه: «و زنان وانشسته‌ای كه اميدى به 
ازدواج ندارند) جه لباسى را جايز است بردارند؟ 
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3 - على بن 


۵۱ 
"7 عَبْدِ الله نہ هش ان 


قال: الْجلٰبَابَ و الخمار ادا كَانَتِ المَوَةٌ مُسنه 


N 


(۱۳۱) 
باب أولي الإزبّة من الرّجَالٍ 
١۔‏ مُحَمّد بْنُ إِسْمَاعِيل عن الْقَضْلِ بن شَادَانَ و ابو علی الْأَشْعَرِيٌ عَنْ مهد 
نع مار عن صَفْوَانَ بن یخی عَن ابن 


ن مُسْككَانَ عَنْ ژرارة ال 
توت ڳا عَنْ قول الله كك: وأو ابیت َيْرِ وی الإية ین الإؤبجال» 
اب 


۹ 


۔ 


8 


۳ 3 


حْمَقٌ الذي لا يأتِي النْسَاءَ 


۴ حریز گوید: امام صادق ام این آيه را که «زنان وا نشسته می‌توانند لباس را بردارند 
تلاوت کرد و فرمود: 


منظور جلباب (جادر) و خمار (روسری) است. در صورتی که زن مسنْ باشد 


بخش صد و شصت و یکم 
مردان سفیه و احمق 
١‏ -زراره گوید: از امام باقر ا پرسیدم 
منظور از این ايه كه می‌فرماید: «یا افراد سفیه از مردان» چیست؟ 


فرمود: منظور مرد احمقی است که تمایل به زن ندارد 
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ل اک 
جم ا الإزبة ین الوا 
قال. الد خيق ری عل ی ان کا 

ال هم و و نن مُحَمّدٍ عَنْ مُعَلَى بن مُحَمَّدٍ و على : ِن براهيم عَنْ أبيه جبیعاً 


کل برع شْعَرِيٌ عَنْ عَبْد الله ن مَثِمُونِ داح عَنْ أبي عَبْدِ الله عَنْ 
أبيه عَنْ آبَائہ چ قال: 

كان بِالمَدِينَة ة رجلان تھی ادكه حفيت) 1 220 «مَانِعٌ فقالا لر جل و 
رشول الل ئل يَسْمَمٌ ۔إِذَا اَْحْتُمْ الطاتف إن شاء الله َعَلَيِك با غَيْلانَ اقب 


کے نت 


فانها شمُوعٌ بخلاه 2 له هیفاه شیاه إذَا جلست قت و إذا کلمت ت عه فا 
بازتع و نییان بي رجلنها مثل القَدَح. 


اد 


7 


۲ - عبدالرحمان بن ابی عبدالله گوید: 

از امام لجا دربارہ مردان «غير اولى الإربه» سؤال كردم. 

فرمود: مرد احمقى كه اختيارش به دست ديكران است وتمايل به زن ندارد. 

۳ عبدالله بن ميمون قداح گوید: امام صادق لق از يدر بزرگوارش ا اق و ايشان از پدران 
خود روايت نمود كه حضرتش فرمود: 

در مدینه دو نفر بودند که یکی «هیت» و دیگری ی «مانع» نام داشت. اين دو نفر -در حالى 
که پیامبر خدا اة می شنید -به شخصی می‌گفتند: هنگامی که (سرزمین طائف را -ان شاء 
الله - فتح نمودید. بر تو باد دختر غیلان ثقفى, چرا که او شوخ. زیبا اندام وکمر باریک 
وداراى دندان‌های زيباستء أن كاه كه می‌نشیند. ران‌هایش از هم فاصله می‌گیرد و آن كاه 
كه سخن مىكويدء آواز می‌خواند. به سرعت رو می‌آورد وبه كندى روبرمی‌گرداند ووسط 
اا اسان کا اسك 
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فقَال لب 2 لاأرِيكُمَا ین ئن الإبة مِنَ الرجَال قمر بهما رَشول اللہ کا 
فغرّب بهما إِلَى مکان يُقَالُ أ :ریا گاتا سوقان في کل جمعة. 


( 171۲( 
بَابُ ار ای نِسَاء أَهل الذَّّة 
١‏ -عَلِيٌ بن راهيم عَنْ أبيه عَنِ وفع السكوني عَنْ آبي عَبَدِ اللو له قَالَ: 
ال سول اللہ : 
او حُرْمَةَ لیساء هل الذَمَة أن ُنظَرَإِلَى مُعُورِعِنٌ و اب بدیهِنْ. 


)71( 
بَابُ التَّطَرِ ای نساء الْأَعْرَابِ وَ أَهْلٍ السَوّاد 


۱ عه ین آضخابتا عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَدِ بْنِ عیتم عن ابن مَحْبُوبٍ عن عبَّادٍ 
بن صَهَيْبٍ قال: بعك E‏ لا يَقُولٌ: 


دراب ين هنكام پیامبر يي فرمود: من فكر نمی‌کردم شمااز مردان عادى وخردمند باشيد 
(بلکه گمان م ى كردم از مردان سفيه باشيد بااين سخنان متوجه شدم به زنان تمايل داريد). 
به همین جهت ہے شر تج رس رت 
که نامش «عرایا» بود و آن دو نفر» جمعه‌ها برای خرید و فروش به بازار مدینه می‌آمدند. 


یں ند و معد 2-2 
E‏ 


١۔‏ سكونى گوید: امام صادق اا الا فرمود: پیامبر خدا ا فرمود: 
زنان ذمی حرمتی اض سار دستانشان نگاہ شود. 


بخش صد و شصت و سوم 
سو ناه بهزنن نو بی 


١‏ عبّاد بن صهيب كويد: از امام صادق :3 شنیدم که می‌فرمود: 
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لا باس بالّظر إلى زوس آهل اللَاَة و لغب و أَهْلٍ الشواد و العْلُوج, 
۳۹ هوا لا يَنْتَهُونَ. 

ال و المَجْنُوئَةِ و المَعْلوبَةِ علی عقلهه و لا باس باللظرالی شغرها و جَسَدِمَا 
ما لم يَتَعَمّدُ ذَلِكَ. 


(۱۹۶) 
بَابُ قناع الاماء و أَمّهَاتٍ الأؤلادِ 
١‏ عد من آضخابنا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَِبْنِ عیتی عَنْ محّبن إِشْمَاعیل بن 


ريع قال: 
حي لوطت مواد ؤلاد ا لَهَا أنْ تکشف E‏ 


نگاه كردن به موهاى زنان «تهامه». زنان باديه نشین و زنان بىدينان مانعى ندارد زيرا 
آنان در صورتى كه نهى شوند. نمی يذيرند. 

حضرتش فرمود: زن ديوانه و زن بی عقل وسفيه نيز همین حكم را دارند كه نگاه كردن به 
موها و بدن آنان مانعی ندارد» در صورتی كه تماشاى عمدى نباشد. 


بخش صد و شصت و جهارم 
حجاب كنيزها و کنیزانی كه صاحب فرزند هستند 
از امام رضاءای پرسیدم: کنیزهایی که صاحب فرزند هستند. می‌توانند بدون روسری 


فرمود: باید روسری داشته باشند. 
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۲ - محمد بی بی عَنْ امد بن محمد عَنِ ابن مَحْبُوبٍ عَنْ شام ان سال 
عَنْ مُحمَد بن مشیم قال: سَمِعْتُ ابا جغفر اند يَقُولُ: 
و ة اع في الصّلا, و لا عَلَى اد بر و لا علی المُكَائبَةِ إذَا 
شترطت علیها نَم في اللا و هي نوک حَنّى نودي جمِيعَ نايتا و 
...ےت 


(۱۳۱۵) 
بات مُصَافَحةِ النْسَاء 


۱ له من آضحابا قن آخقاتن فخلو من ال تن عیتی غن تماقا ان 
مرا قال: سالب أبَا عبد الله اا عَنْ مُصَافَحَةٍ الرَجل الم 
:ليجل لول أن نشایع لمر لا امرَأة یخم یه أن ترو ها أختٌ و 


بت از عم از الآ اب آخب أؤ وها أا امہ اي بحل أ هان یرو ها قَلا 
بص انشا من وَرَاءِ لوب و لا يَغْمِرْ كَمَهَا. 


جو 


٢۔‏ محمّد بن مسلم گوید: از امام باقر شنيدم که می‌فرمود: 

بر كنيز لازم نيست هنكام نماز روسرى داشته باشد؛ هم جنين كنيز مدابره‌ای و كنيز 
مکاتبه‌ای مشروط نيز در موقع نماز لازم نيست روسرى داشته باشند. كنيز مكاتبهاى 
مشروط تا هنگامی كه همه مكاتبهاش را بپردازده كنيز است و هر حدودی كه بر برده جارى 
و تھا جار تعر کت 


بخش صد و شصت و پنجم 
دست دادن با زنان 
۱- سماعة بن مهران گوید: از امام صادق اا پرسیدم: دست دادن مرد و زن حلال است؟ 
فرمود: برای هیچ مردی روا نیست که با زنی دست بدهد. مگر آن زن محرمی که 
ازدواجش با او حرام باشد. (مانند:) خواهی دختر عمّه. خاله. خواهرزاده و امثال آنان. اما 
آن خانمی که (نامحرم) وازدواجش با او حلال است. نباید با او دست دهد مگر از روی 
لباس به شرطی که دستش را نفشارد. 
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۲ امود آبیه عن نس عُمَيْرٍ عَنْ آبي یر الْحْزازِ عَنْ أبي 


و 
6:1 


0 
۱ 


7 
o 


کرو کو ۰ "ہجو" 
نکن 


دب سيد و م تا محمد بن اي قرع ابر فاا دنا علی 


7 


4 


۔ 
7 


بي عبد الله اا فَفلَنَا: ود الْمَوأَةٌ أخاها؟ 


قال: ' نعم. 


فلا انس ؟ 

قال: من وَرَاءِ الب 

قَالَتْ | خداهما: ایی زو ود | غوتها؟ 
قال: إِذَا عْدْتِ إِخْوَكِ فلا تلبسي المُصبَعَة 


۲ ابوبصیر گوید: به امام صادق ان گفتم: آيا انسان می تواند با زن نامحرم دست بدهد؟ 

فرمود: نه؛ مگر از روی لباس. 

۳- سعیدہ و مِلّه خواهران کت ابی عمیر بیّاع سابری گویند: 

روزی خدمت امام صادق 3 شرف‌یاب شديم وعرض كرديم: آیا زن می تواند به عيادت 
برادر ایمانی خود برود؟ 

فرمود: آری۔ 

عرض کردیم: می تواند با او دست بدهد؟ 

فرمود: از روی لباس (می‌تواند). 

یکی از ما گفت: این خواهرم به عیادت برادران ایمانی خود می‌رود؟ 

فرمود: هرگاه به عيادت برادران ایمانیات رفتی» لباس رنكين مپوش. 
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17( 
١‏ -عِدَةٌ ین آضخابنا عَنْ أَحْمَد بْنِ ملد ن حال عَنْ مُحَمدِ بن علي عَنْ 
محمّد ألم ان عَنْ عند الؤُخمانِ بن سالم الأشل ءَ عن الْمُفَضَّلِ بن عُمَرَ 
قال: 
فلث لبي عبد اشد اقة: کیک ماسح رَسُولُ اللو کل النّسَاء ل 
:دع ی كيهلي كن بو فيه قصب زی اء م مس يذه اتی 


- 


فَكُلمَابَايَمَ وَاحِدَةً مهن قال: اغمسی يَدَك. 


6:1 


فَتَعْمِسٌ که عمش رشول اللي فکان هذا مُمَاسحته یهن 


على : ِن براهيم عَنْ أبِيه عَنْ بَعْضٍ آضخابه عَنْ أبي عَبْدِ اللو ا اقا مثلة. 


بخش صد و شصت و ششم 
١‏ مفضل بن عمر كويد: به امام صادق ی عرض كردم: 
پیامبر خدا ل هنكام بيعت با زنان» چگونه با آنان دست داد؟ 
فرمود: آن حضرت ظرفى را که در آن وضو می‌گرفت. طلبيد و در آن آب ريخت. سپس 
دست راست خود را در آن فرو برد و هر زنی می‌خواست بيعت کند می‌فرمود: «دستت را 
درون تشت بگذار» آن زن نیز همان طور که پیامبر خدا با دست خود را فرو برده بود فرو 


می‌برد. پس دست دادن پیامبر یه با زنان این گونه بود. 








۵۶۸ فروع کافی ج / ۶ 


o £ 


27 ۹۹ھ00۶ 


قال أب عند الله ائ3: :أ تذري کیف بیع ۰۰۷۰۷ نامز 


ہہ ہہ 


KE 


2 ه ص اس 


قال. تفن مو ليحن علی أن لا رن افش و شرف ز له 
و لا لن أؤلاد ك و لا تات TS‏ 


2o مر‎ 


بعُو لحن في روف .رشن 


وہ 
نگ گا 


ناف دا ےار انوي قال لْهُنَّ: اء یو ےن 
33 ےت وان تق کت ا اعت 


۔‫ 
و 
2 
2 


۲- سعدان بن مسلم گوید: امام صادق نايا فرمود: 

آیا می‌دانی پیامبر خدات ا چگونه با نان بیعت کرد؟ 

گفتم: خدا و پسر پیامبرش بهتر می‌دانند. 

فرمود: زنان را دور خود جمع نمود. سپس ظرف سنگی بَرامی خواست و در آن (علاوه 
بر آب) مقداری عطر ریخت. سپس دست مبارک را در آن نهاد. 

آن كاه فرمود: ای حاضران!گوش فرا دهید من با شما بيعت می‌کنم این که: چیزی را 
شریک خدا قرار ندهید. دزدی و زنا نکنید. فرزندانتان را نکشید. تهمت وافترای از پیش 
وپشت سر خود نیاورید واز شوهران خود در کارهای نیک نافرمانی نکنید؛ آيا می‌پذیرید؟ 

ژنان گفتند: آرى. 

پس پیامبر خدا ا دست مبارک خود را از ظرف بیرون آورد و فرمود: «دستتان را در 
ظرف فرو ببرید» و آنان نيز انجام دادند. 

پس» دست پاکیزۂ پیامبر خدا ع يد باكيزهتر از آن بود که دست زن نامحرم آن را لمس كند. 








کتاب ازدواج واحکام آن ۵۶۹ 


کا من متكا عن خمد إن کو عن غلمان بی عبن عن ای ارت 
راز عن جل عَنْ أبي عبد اف لد فی قزل اللہ : «و لا يَعْصِيئَكَ في مَغْرُوفِ 4. 

قَال: لوف أن لا ى؛ تسف و نا و لا بلطم دا و لا بذغون و لا 
تن عند د 75 ہک۶" 

رھ سا وت تی عَن سَلَمَةَ بن الخطاب عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ سَمَاعَة را 
عن علي بن إشتاعیل ن عرو بن أَبِي اليقدام ال 

سَمِعْتُ با جَعْفَرٍ ايا للا يَقُولُ: تَدْرُونَ ما فَوْلَهُ تَعَالَى: و لا يَعْصِيئَكَ فى مَعْدُوفٍ4؟ 
لك لا 

ال شول اله #4 قال لَِاطِمَة :نام فلا تخيشي علي اه و لا 
0 ہے قيمي لا 

قال: تم ُه قال: هَذَا ألمَعْرُوف الَذِي قال الله كك 


G1: a 


۳-راوی گوید: از امام صادق م درباره آیه‌ای که می فرماید: «و در هیچ کار نيكى از تو 
نافرمانی نکنند) پرسیدم: 

فرمود: منظور از کار نيك اين بود (كه پیامبر خدايَيييةُ از زنان پیمان گرفت) که گریبان 
ندرندء به صورت خود لطمه نزنند. «واویلا ) نگویند. كنار قبر نمانند لباس سياه نپوشند و 
موی پریشان نکنند. 

۴ عمرو بن ابی مقدام گوید: از امام باقر اك شنیدم که فرمود: 

آیا می دانید معنای فرموده خداوند كه می‌فرماید: «و در هیچ کار نیکی از تو نافرمانی 
نکنند») چیست؟ 

عرض کردم: نه. 

فرمود: پیامبر دام به حضرت فاطمه ا فرمود: هنگامی که من از دنیا رفتم 
صورتت را برایم زخمی نکن. مویت را برایم پریشان نکن» صدای «واویلا» بلند نکن و بر 
من نوحه کت 

سپس امام ا 4 فرمود: این معنای معروفی است که خداوند فرموده است. 








۳3 فروع کافی ج / ۶ 


4 علي : بن راهيم عَنْ آبیه عَنْ أَحْمَدَ بن مُحمّد بن بي ضر عَنْ بان عَنْ آبي 
عَبْدِاللهِ اكلا قال: 
ما تم رشول NT‏ نا لام فا 6اا لاف 
یا نا اذا جا ايناث ات غل مركن بف شيعاو لا يش فن ون و 
ين ادف ولا یی یشان يفريه بين دی و جهن ولا يَعْصِيتَكَ فى مَعْدُونٍ بايغ و 
شتغفو هی الله له نله عَفُورٌ رحی». 
مان ٣٢‏ یئم 
و م كيم بل الْحَارِثِ بن شام و ان عند عِكْرِمَة بن بي هل - 
رل اقا ما لك موف الزی مرت له آلا سو اك فیه؟ ۱ 
قَالّ: لذ تلطدة وا ها هو ی 
ولا تُسَوٌدْنَ نْبا و لا تَدْعِينَ بوَيلٍ. 


همده 


ا 


۔ ابان گوید: امام صادق ا فرمود: 

هنكامى كه پیامبر خدا ا مکه را فتح کرد با مردان بيعت نمود. سپس زنان آمدند تا 
بيعت كنند. يس خداوند متعال اين آيه را نازل نمود: «كه ای ييامبر! هنكامى که زنان مؤمن 
نزد تو آيند تا با تو بيعت كنند كه جيزى را شریک خدا قرار ندهند. دزدى وزنا نکنند 
فرزندان خود را نکشندء تهمت وافترايى پیش دست وپای خود نياورند ودر هيج كار 
نيكى از تو نافرمانی نکنند؛ يس با آنان بيعت كن وبرای آنان از درگاه خدا آمرزش خواه كه 
به راستى خداوند امرزنده ومهربان است». 

در این هنگام هند (زن ابوسفيان) گفت: در مورد فرزند. در واقع ما آنها را در دوران 
کودکی تربیت کردیم وتو در بزرگسالی آنان را کشتی. 

و ام حكيم دختر حارث بن هشام که زن عكرمة بن ابی جهل بود گفت: ای پیامبر خدا! 
اين «معروفی» که خداوند به ما دستور داده درباره‌اش از شما نافرمانی نکنیم» چیست؟ 

فرمود: به صورتتان «لطمه» نزنید. صورت خود را زخمی نکنید. موی پریشان نکنید. 
گریبان چاک ندهید. لباس سياه مپوشید و «واویلا» نگویید. 








کتاب ازدواج واحکام آن الام 


بیع رَسُولُ الوم علی هَذَا. فقالث: یا رشول الوا یف تبایف؟ 


فبایعهن 
EE‏ الا : فََعَا دح من ماء فذحل ده ثم رها ققال: 
أَذخِلِی أَيدِيَكُنَ في هذا المَاءِ هى الْبيِعة. 


۷( 
بَابُ الذخُول عَلَى النْسَاء 
١‏ -عِدَةٌ مِنْ أَضْحَاہنًا عَنْ أَحْمَدَ ن ابي عبد او عَنْ بيه عَنْ هَارُونَ بْن الْجَهُم 
عن ِغْفرِبْنِ عَمَرَ عَنْ أبي عَبْدِ الله ا قال: 
ھی طول اھ ا :أن يدل الجا على النسَاء 
۲-و پهذا الاستاد: أن یل داخ عَلَى النّسَاءِ! 


۳ دو ل توب شآ گرب 


اراز عَنْ آبي عَبد الله ا28 بإ قَال: 


پس پیامبر دای بر همین شروط با آنان بيعت نمود. 

أُمْ حكيم گفت: ای پیامبر خدا! چگونه با شما بيعت کنیم؟ 
فرمود: من با زنان دست نمی‌دهم. 

آن گاه حضرتش ظرف آبی طلبید و دست خود را درون آن نهاد. 
ن آب فا کر سیت است. 


سپس دستش را بیرون 


او ذف فرمود: دستان خود را داخل این 


بخش صد و شصت و هفتم 
9 0 
۱ - جعفر بن عمر گوید: امام صادق ند 4 فرمود: 
پیامبر خدا یا نهی نمود که 007 و مگر با اجازه آنها. 
۲-به همین سند حضرتش فرمود: 
پیامبر ماو رود مگر با اجازه اولیای زنان 
۳-ابو ایُوب خزاز گوید: امام صادق اب فرمود: 








۶ / فروع کافی ج‎ AVY 


1 ستَاذِنُ الیل ذا دحل عَلَى أبيه و لا تون الأب عَلَى الإئن. 

ال و تن لول علی انتبِه أيه اکن و تین 

ل ف نيه ڍ عن اب قصال عن آبي هيل عَنْ مد بن عَلي ای 
قَال: 

فلت لبي عَبد افو :رل بستأین عَلَى یه 

ال عم قذ گنت أَستان علی آبي و یسث امي 9 شاه این 
یت اي و آنا عُلامٌ و قذ کون من حَلْوَتِهمَا ما لا اجب خت أن أفجَاهُمّا علو لا 
ان لك مني » السّلامٌ وب و خسن 

۵ عِدَةٌ من آضخابنا عَنْ أ حم ن أبي عَبْدِ الله عن |شماعیل بْنِ مهران عَنْ عُبَيد 

ار سيف بن عير عَنْ عفروبن شمر عَنْ جابر عَنْ أبي 
يّ قال: 


#۱ 


هنگامی که شخص بخواهد حدمت پدر من برود. بايد اجازه بگیرد. اما هنگامی که يدر 
بخواهد به اتاق فرزندش وارد شود لزومی ندارد که اجازہ بگیرد. 

حضرتش فرمود: هر کس بخواهد نزد دختر و خواهرش که ازدواج کرده‌اند برود. بايد 
اجازه بگیرد. 

۴ محمّد بن على حلبی گوید: به امام صادق ام عرض کردم: 

آیا شخص هنگام ورود دزد پدرش» بايد احازه بگیرد؟ 

فرمود: آری. من نیز همواره به هنگام ورود به خدمت پدرم اجازہ می‌گرفتم در حالی که 
مادرم پیش آن حضرت نبود. این خانم ( که اکنون در خانه پدرم می‌باشد) همسر پدرم است 

مادرم در دوران کودکی تارق ہو جرب ی می‌کنند که من 
دوست ندارم خلوتشان را بهم زنم وآنها از من - چنین انتظاری ندارند (البته) سلام كردن 
(برای اجازه گرفتن) بهتر و نیکوتر است. 

۵ جابر بن عبدالله انصاری گوید: 








کتاب ازدواج واحکام آن ۲۳ 


حرج زشول اف رید قاطمة نا اه انيت ت إلى لباب وضع یه 
عَلَيْه فَدَفَعَةٌ ٤‏ قال السّلام ع 

فقالث فَاطِمَةٌ له: عَلَيكَ السّلامُ یا سول الا 
ل 
لث: ال یا رَسُولَ اشرا 
َال سل آنا و من معی؟ 
فقالت: یا رَسُولَ الا لیش عَلَىَ قناغ. 
5 
فَفَعَلَّتْ تم قال: السَّلامُ عَلَيْکُم 
فقالث فَاطِمَةٌ: و عَلَيْكَ السَّلامُ یا سول الا 
فال کک 


2 
نکم با ر 


5 6:1 


روزی پیامبر خحدا يفي (از منزل یا مسجد و يا...) خارج شد و قصد داشت نزد حضرت 
فاطمه ا برود. من نيز همراه ایشان بودم. هنگامی که به درب خانه رسیدم پیامبر يي 
دست خود را بر آن نهاد و باز کرد. سپس فرمود: السلام علیکم» 

حضرت فاطمه له عرض کرد: «علیکم السلام» ای پیامبر خدا! 

پیامبر فرمود: ايا داخل شوم؟ 

عرض کرد: داخل شوید. ای پیامبر خدا! 

فرمود: آيا من و کسی که همراهم است داخل شویم؟ 

عرض کرد: ای پیامبر خدا! روسری بر سرم نیست 

فرمود: ای فاطمه ا اضافة لباس خود را بردار و با ان سرت را بپوشان. 

حضرت فاطمه تا چنین کرد. 

سپچس پیامبر يي فرمود: «السلام علیکم). 

عرض کرد: «و علیکم السلام» ای پیامبر خدا! 

فرمود: ايا داخل شوم؟ 

عرض کرد: اری» ای پیامبر خدا! 








3 فروع کافی ج /۶ 


قال جابو: کل زشول E E‏ حرو عالة بط 


فقال سول ا 2 4: ما لی أَرَى و جهك أَضْفر؟ 
ال يَا رس وت 


فقال ل يق 230 مُشبع الْجَوْعَة وَ دافم ا اك فَاطِمَةً بنْتَ محمد 


2 


قال جابر: فو اللي لحنت إلى لدم بَنْحَدِز من 2 ۷ ختی عاد و جيها 
أخمن فما جاعث بَعْدَ لك الَيَؤْم. 


فرمود: من و همراهم؟ 

عرض کرد: و هر کسی که همراه شماست. 

پس بيامبر خدايية داخل شد. من هم داخل شدم. در این هنكام صورت حضرت 
فاطمه تا مانند شکم ملخ زرد بود. 

پیامبر خدا اه فرمود: جه شده است که صورتت را زرد می‌بینم؟ 

عرض کرد: ای پیامبر خدا! از گرسنگی است. 

فرمود: خداوندا! ای سیر کنندۂ گرسنگی و دور کنندۂ نابودی! فاطمه لا دختر محمّد 
لاس تھا 

جابر گوید: به خدا سوگند! ديدم که خون از بالای پیشانی حضرت فاطمه تله جاری 
و ی و کت پس از آن تاریخ دیگر حضرت فاطمه ۵4٤‏ 








کتاب ازدواج واحکام آن 5 


(۱۳۸) 
بَابٌ آَحَرُ مِنْهُ 

۱ عد من أَصْحَہنًا عَنْ أَحْمَدَ بن أَبِي عَبد الله عَنْ أيه و مُحَمَد بِن بشبی عَنْ 
مین مد ی عیشی عَنِ ینبل هی تجويعاً عن اضر شو سوب عن 
مایم بن شلیمان عن تر ںی 

وکا الذین يلكت یماد و الذین لم لوا الخلم نكم ثلاث مات كما 
مر کم ال و من با م حلم فلا بلج على مه هو لا علی آشته و لا على النه و لا 
عَلَى سوی ذَلِكَ لا بان فلا تاوا حتی یه و الام طاعَة رقن 

ال : وَقَالَ ابو عَبْدِ الله الڈ: ا: لیستاذن عَلَيِكَ حادم اب الم فی ثلاث 


عَورات: داد حل فی شیء مهن و لو كان به نی بَإِيِكَ, 


بخش صد و شصت و هشتم 
000 
جراح مدائنی گوید: امام صادق اا فرمود: 

ےت تس متعال به 
شما فرمان داده است. و هر کس بالغ باشد نباید بدون اجازه نزد ماد خواهر خاله و 
سایرین وارد شود. 

e‏ ندهید. تا اين که سلام کند؛ و سلام کردن طاعت الهی است. 

امام صادق اب فرمود: در صورتی که برده تو بالغ شد. بايد سه هنگام اجازهۂ ورود 
بگیرد. كرجه با هم در یک اتاق زندگی نمایید. 








۶/ فروع کافی ج‎ E 


٦‏ 4 20+ نفد المشّاء اي گی اتمه و جين تُصيحٌ و جین 
ضعو نیام من الظهيرة نم مر الل بذک علق فنها سَاعَةٌ غر و لو 

۲ ی ين دیق ا مہہ جميلة عن 
مد الحلبع عَنْ زُرَارَةَ عَنْ آبی عَبِْ اللو اد لا فی ول الله 8ك: < اذ ين ملكت انگ 

EE‏ اف ما فی هَذِو ثلاث سَاعَاتَ؟ 

قال: لاء وَلَكِنْ یذ حْلیَ و يخر جن «والذین وا الم ِنْكُم4. 


قال: عَلَیْكُمْ اسْتَئذانٌ کاشتئذان مَنْ قد بَلْعَ فی هَذِهِ الثلاث ساعات. 


حضرتش فرمود: بايد بعد از عشا كه «عتمه» نامیده می‌شود. هنكام صبح ونیمروز که 
لباس‌های معمولی خود را می‌افکنید؛ اجازه بگیرد. همانا خداوند به جهت خلوت و 
تنهایی چنین دستور داده است. زیرا آن ساعت‌ها. ساعت بی‌خبری و تنهایی است. 

۲ -زراره گوید: امام صادق اا درباره این آيه که می‌فر ماید : «بردگان شما» فرمود: 

اين (صاحب برده بودن) مخصوص مردان است. نه زنان. 

گفتم: بنابر اين زنان بايد در اين سه هنكام اجازه ورود بگیرند؟ 

فرمود: نه» بلکه (بدون اجازه) وارد می‌شوند و خارج میگردند. 

و دربارۂ ایه: «کودکانتان که هنوز بالغ نشده‌اند ). 

فرمود: منظور کودکان نابالغی که از ان خودتان هستند. 

هم چنین فرمود: بر شما (کودکان) 7 باد اجازه گرفتن - مانند اجازه گرفتن شخص بالغ - 
در این سه هنگام. 


-١‏ شاید منظور چنین باشد كه چون کودکان تکلیفی ندارند شما بزركترها بايد اجازه كرفتن را به آنها بياموزيد. 











کتاب ازدواج واحکام آن ۵۷ 


۳ مَحَمدُ ن يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدٍ و عِدَّةٌ ین أَصْحَابئًا عَنْ أَحْمَد بن آبي 
عَبْدٍ لله جميعاً عَنْ مُحَمَدِ بْنِ عِيسَى عَنْ وف بن عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَد بْنِ قیس عَنْ 
۳ چغفر ا قال: 

وا ون 7 0 تک ات ات 
من قبل ضلاة اج و جين تضفون نِيابَُمْ من الهیرق و من بعد صَلاةٍ لعشا 
ثلاث عَورَاتِ لکم لیس علیکم و لا علیهم جناخ بعد دهن طَوَافُونَ عَلَيْكُمْء و مَنْ 
رووا كلا راي 
ذلك بان ولا یادن لحد ل حَنَّى سل فان السلام طاعَةٌ الرخمان. 

3 عِدَةٌ مِنْ أَصَحَہنا عَن أَحْمَد بن بي عَبْدِ لله عن آببه عَنْ خَلف ن حَمّادٍ عَنْ 
ربعي بن عَبْدِ اللہ عَنِ الْفُضَيْلٍ بْنِ یضار عَنْ آبي عَبْدِ الله ا سے راقم ويا ينا 
الین آمئوا ادك الذي ملكت يان و الزين لیوا الله ينك قلات مذات 4 قیل: 
مَنْ هُ؟. 


تی یہ و و پت از e‏ 
خلوت و عورت برای شما محسوب می شود يس آن برای آنان گناہ نیست که نزد شما 
بیایندء وهر که بالغ شود نبايد بدون اجازه نزد مادر» خواهر» دخترش وجز این‌ها برود 
وبه کسی اجازه ندهید تا سلام کند. چرا که سلام اطاعت از خدای رحمان است. 

* - فضیل بن يسار گوید: از امام صادق اا دربارة کلام خدا که می‌فرماید: «ای کسانی 


که ایمان آورده‌اید». 








۵۷۸ فروع کافی ج / ۶ 


فقال: هُم المَمْلُوكُونَ من الرجال و النّسَاءِ وَ الصَّبِيَانُ الّذِينَ لم بَِلَفُوا يَسْتَاَذِنُونَ 
ليك عند هدو الثلاث العؤرّات من بعك صلاة ة العِشَاءِ و هى اوہ عم 
تَصَعُونَ یَابَكُمْ م ین الطهیزة و ین قَبِلِ صلاة المَجْرِء و یل معلوککم[ و 


غِلْمَانَكُمْ ] مِنْ بَعْدٍ هذه الثلاثِ عَوْرَاتِ بير ادن إن شَاءُوا. 


(158) 
ی ہہ 
لين لما عن بد انآ علد لفق 


فرمود: آنانء بردگان - جه مرد باشند و جه زن ۔و كودكان نابالغ هستند كه بایستی در 
این سه هنكام از شما اجازۂ ورود بگیرند: بعد از نماز عشاء که همان «عتمه» است. و هنكام 
ظهر که لباسهاى (معمولی) خود را در می‌آورید. و پیش از نماز صبح. بردگان (و كودكان 
نابالغ) شما اگر تمایل داشته باشند می‌توانند بعد از این سه هنكام بی‌اجازه وارد شوند و به 


بخش صد و شصت و نهم 
2 1 
حکم نگاه زن به غلام خودش 
۱ - عبدالرحمان بن ابی عبداللہ گوید: از امام صادق نی پرسیدم: غلام می‌تواند موی 


فرمود: مانعی ندارد. 








کتاب ازدواج واحکام آن ۵۹م 
۲ عِدَةٌ من آضخابنا عَنْ أَحْمَدَ ِن مُحَمَدٍ عَنْ مُحَمَّد بْن إِسْمَاعیل عَنْ |براهيم 
نا e‏ راهيم عن عاونا بن E,‏ 


2 
2 


TT‏ ا ل 
CCE‏ 

نا ا کے تا 7 

e ی‎ 

قال: وَمَاهُو؟ 

:ام مرا لقرشية وا لها کب رف يدها علی رأس الأشود 
وَذِرَاعَيْھَا على عُنْقِه. 


فقال: ابو عد الله 1ق : ا !أ ما را اق آن؟ 


۲ معاوية بن عمّار گوید: 

ہریت خدمت امام صادق ا نشسته بوديم. دراين هنكام پدرم وارد 
شد. امام اا به او خوشامد كفت و او راکنار خود نشاند. پس از مدت زمان زیادی رو به 
پدرم نمودہ(و با او سخن می‌گفت). 

سپس امام ابا فرمود: ابو معاویه حاجتی دارد؛ اگر شما پر اكنده شوید. ما بر خاستیم. 

۳ به وت ای معاویه! برگرد و من برگشتم. 

امام ليه فرمود: این پسر توست؟ 

07 یی تا می‌کند اهالی مدینه عملی انجام می‌دهند که جایز نیست. 

فرمود: ان عمل چیست؟ 

عرض کرد: زن قریشی ويا هاشمی سوار مركب می‌شود و (هنگام سوار شدن) دست 
خود را بر سر برد سياه و دست‌های خود را بر گردنش می‌نهد. 

فرمود: پسرم! آیا قرآن نخوانده‌ای؟ 








فروع کافی ج / ۶ 


۵۸۰ 
قال: اقرا هَذِہ الآيَةَ: «لا جُناح عَلَيہٌ نی آبايهخ و لا انح بل ولا ما ملک 
ام4 


نم قال: یا بْئَيَ! لا باص ری الاو ل در ان ی 


موس بريد کم 


٣‏ علي بن ابراهيم عَنْ أبيه و مُحَمّد ِن إِسمَاعِیل عَن الْفَضْلٍ بِنِ شَادَانَ عَنِ ابن 
آبي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَة بن عَمَّارٍ قال: 

فلت لأبى عَبْدِ اللہ افلا: E‏ م نويا کا 

تال: لاباش. 

٤‏ ۔ محمد ن یختی عن أْمَدَبْنِ حم عن اب تخبوب عَنْ پوس بن مار و 
پوس بن يَعْقُوبَ جمیعا عَنْ أبي عَبْد اللہ اڊ قال: 

لا لمآ گار کنیا نل شیور من عقوف الال ترم ھت 
لذلك. 


تف دقار قوف لاتاس ان بطر کی شخرها ان مَأمونا. 

گفتم: آری. 

فرمود: این آيه را بخوان: گناهی بر زنان در خصوص پدرانشان» پسرانشان تا بالغ شوند 

سپس فرمود: پسرم! ایرادی ندارد که برده به موی و ساق خانم خود نگاه کند 

۳ معاوية بن عمّار گوید: به امام صادق اب گفتم: 

فرمود: مانعی ندارد. 

۴-یونس بن عمّارو يونس بن یعقوب گویند: امام صادق ی فرمود: 

وس وا ی ات 
بی‌آن که از روی عمد باشد. 

در روایت دیگری آمده است: اگر برده مورد اطمینان باشد ایرادی ندارد که به موی 
خانم خود نگاه کند 








کتاب ازدواج واحکام آن ۵۸۱ 


(۱۷۰) 
بَابُ الَخْصْیَانِ 
-١‏ یبن زياد عَنِ الْحَسَنٍ بْنِ مُحَمَدٍ عَنْ عَبْدِ الو بن جَبلََ عَنْ عَبْدِ المَيكِ 
بی کا کی قله 000 ۱ 
ماق با عبد ال الا عنام الد هل بلح آن بَلظْرإِلَيھا حصي مزلاها و هی 
تغتسل ؟ 
تال: لا جل ذَلِكَ. 
۲ على ! نهیم عَن أبيه عَن اين أبي میرن مدب شح شحاق قال: 
سل آبا ألْحَسَن موسی ا قُلْتُ: کون ع الكو ))ٴ ‏ علّی نا 


الق الْوَصُوءً فَيَرَى شُعُورَهٌنَ ؟ 
قال: لا. 


بخش صد و هفتادم 
احكام مردان اخته 
١۔‏ عبدالملک بن عتبه نخعى گوید: به امام صادق ی كفتم: 
آیا کنیزی كه صاحب فرزند است. غلام اختۀ مولايش می تواند به او نكاه كند در حالى 
كه او مشغول حمام كردن است؟ 
فرمود: جايز نيست. 
۲ محمّد بن اسحاق كويد: از امام كاظم نی پرسیدم: 
مردى بردۂ اختهاى دارد كه نزد زنان مولايش وارد مىشود و برای آن‌ها آب (وضو يا 
شستن دست) می‌ریزد. آیا می‌تواند به موی آنان بنگرد؟ 


فرمود: نه. 








۵۲ فروع کافی ج /۶ 


۳ له من أضخابتا عن أ مد بن محم عن محمد ئن (شماعیل بن بَِيع قال. 
سات أب ہہ لے عن قاع کے 


لك ا خرارا؟ 
قال. لا. 
فلث: فلا خرار بقع منهد؟ 
قال: لا. 
(۱۷۱) 
بَابٌ مَتَى يَحِبُ عَلَى الْجَارِيَة الْقِنَاع 


١‏ -عِذَةٌ ین أُصْحَابًا عَنْ سَهْلٍ بن زِيَادٍ و عَلِيُ بن إِبْرَاهِيمَ عَن أبيه جمیعاً عن 
اا ی کت جغفر الا قال: 


۳ محمّد بن اسماعیل بن بزیع گوید: 

از امام رضا عب پرسیدم: آیا زن‌های آزاد بايد در برابر مردان اخته حجاب داشته باشند؟ 
فرمود: در انه بے ہے نے اق وارد می‌شدند و آن دختران حجاب نمی‌کردند. 
گفتم: مردان اخته از آزادان بودند؟ 

فرمود: نه (از بردگان بودند). 

گفتم: اگر از احرار و آزادان باشند. بايد زن‌ها از آنان حجاب داشته باشند؟ 

فرمود: نه. 


بخش صد و هفتاد و يكم 
چه زمانی حجاب بر دختران واجب می‌شود؟ 
لمشو مسال کید الجا بان سر 
برای هیچ دختری که به سن حیض رسیده است. جایز نیست (که در انظار ظاهر شود) 
مگر این که روسری داشته باشد. جز این که روسری بيدا نکند. 








کتاب ازدواج واحکام آن 1 


۲ مُحَمِّدُ ن اشماعیل عَن الفْضل بن شاذان و و علی ری عَنْ مُحَعَدٍ 
بن عند اجب عن صفوان ین بختی عن عبد مان بناج قَال: 

سا با راب اف ادن اْجارية اي لم تذرك متی ينجي لها أن عطي رها 
من لیس بیتها و یه محر ؟ مَتّی يَجِبُ عَلَيْهَا أن نم راسا للصلاة؟ 


رت 


قال لا عطي رَأَمَهَا ۷ حَتّى تَحْرْمَ عَلَيْهَا الصلاة. 
(۱۷۲) 
بَابُ حَدّ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةٍ الّتِي يَجُورُأَنْ بل 
۱ تا راس عن اا مه مُحَمَدِ عَنْ عَلِيٍ بن الحَكُم عَنْ عَبْدِ الله بن 
خی الکاجلی عن آبي أَحْمَدَ الکاملی وَأَظنِي قذ عحضوثه قال: 
مان عن جونرتة یش بيني و نا تر کذشانی تأخيلها نالا 
كان نات علَیها کس فلا تضغها علی عجر 


5 


7 


۲ عبدالرحمان بن حجّاج كويد: از امام كاظم ا پرسیدم: 

دخترى که بالغ نباشد. از جه زمانی بايد سر خود را از نامحرم بپوشاند؟ و از جه موقعى 
باید در هنگام نماز خواندن سر خود را بپوشاند؟ 

فرمود: لازم نيست که دختر نابالغ سرخود را بپوشاند تا این كه (حيض شود) و نماز 


بخش صد و هفتاد و دوم 
حکم بوسیدن دختران نابالغ 
۱ ابو احمد کاهلی گوید: گمان می‌کنم در حضور امام اي بودم که از حضرتش 
پرسیدم: دختر نابالغی که با من محرم نیست. به من می‌آویزد و من او را در بغل می‌گیرم و 
می‌بوسم؛ (آيا این کار من حلال است؟) 
فرمود: بعد از آن که شش ساله شود او را بر روی دامن مگذار. 








۴ن فروع کافی ج / ۶ 
۲ .میدن زياد عن الحسَنِ بن محمد بن سَمَاعَة عن عَبر واجد نان ن 
شمان عَن عبدِ شمان يَحيَى عَنْ رارع ابي عَبْدِ الل له قال: ال 
إا بعت الْجَارِ به وه مس ميق فلا يتفي لك أن ا 
۳ عدن آضڪايتا ن هل بن زياد عن اون بن لم عن یں رجاه 
عَنْ أبِي الْحَسَنِ الرضَا ال تک 
اسر یح مو کا نله ی بِصَبيّة لَه فأذناها أَحْل 


ہے ه 


لمَجْلٍِ جهیعا هم فاد مه قال عن سم 


(۱۷۳) 
اب في تخو ذَلِكَ 
علي بن راهيم عَنْ أببه عن التؤفلي عن | لسَکونی عَنْ ابی عَبْدِ الله له قال: 
سَيْلَ امیر المُؤْمِنِينَ ال عن الب بَحْجْم الْمَْأَة؟ 


۲ -زراره گوید: امام صادق اللا فرمود: 

هر گاه دختر نابالغ شش ساله شد بوسیدن او برای تو (نامحرم) جایز نیست. 

E‏ امام رضا ال را به همراه جمعی از خانواده (به 
میهمانی ) دعوت نمود. در ای ين هنكام صاحب خانه دخترش را جلو آورد. مهمانان همگی 
او را نزد خود فرا خواندند. 

هنگامی که آن دختر نزدیک امام ا شد. حضرتش از سن دختر سوال نمود. 

پس حضرت او را از خود دور نمود. 


بخش صد و هفتاد و سوم 
نظیر ان 
- سكونى گوید: امام صادق ام فرمود: 
از امير مؤمنان على لت يرسيدند: كودكى از زنى حجامت مىكند (آيا جايز است؟) 








کتاب ازدواج واحکام آن ۸۵ 
قَالَ:إِنْ كَانَ يُحْسِنٌ بصف فلا 
۲ ده من آضخابنا عَنْ أَحْمَد بن آبي عبد الله قَالَ: 


و 
۱ 


استأد این م گنوم عَلَى ای 8 و ند عَابشَة و حفضَه فقال لهما: وتا 
فا غلا البَبْتَ. 

فقالتا: ار 4 اعمُی. 

فقال: ان لم يَرَكُمَا فانکما تیان 


۱۳ 


ہے 


(۱۷۶) 
باب اف يُصِیبْھَا الْبَلاءُ في جسدها فَيْعَالِجْھَا الرّجَالُ 


١۔‏ محمد بن بخ خی عن امد بن محمد بْنِ عیتی عَنْ علي بن لحم عَنْ أبي 


2 
E 


نو نمی عن آبي جنفر الا قال 


اگر کودک «ممیّز» باشد بتواند ویژگی‌های زن را توصیف کند. جایز نيست. 

۔ احمد بن ابی عبداللہ كويد: روزى ابن ام مكتوب (که نابینا بود) از پیامبر ا اجازہ 
ورود گرفت. در آن هنگام عايشه و حفصه نزد پیامبر که بودند. ایشان به آن دو فرمود: 
بر خيزيد و داخل اتاق روید. 

عايشه و حفصه گفتند: او ابیناست! 


بخش صد و هفتاد و چهارم 
مداوای زنان توسط مردان 
۱- ابو حمزه ثمالی گوید: 








۵۸۶ فروع کافی ج / ۶ 


۰۰٣۳"‏ ۳۷" لمُسْلِمَةٍ بُصییها البلاء في جسدها ما کنرّاز و جرا في مَكَانٍ 
0ل ماد تر ككرة التعان اس مكدو تا آ2 اش" 


إِلَيْهَا؟ 
قال: 5افت لہ قیمَالجهَا إن فائٹ 


(۱۷۵) 
بَابُ القَّسلِيم عَلَى النّسَاءِ 


١‏ - على : سد ےت 
أبي عَبد الو لد قال: ال آمیز الْمُؤْ مِنِينَ 


مه و 


لا سل مها تا دا ۳۳ ۲ الطعام. فَإنَ الى که قال: النْسَاء 
عم و عَوْرَةٌ فاشتروا عي يهن بالشکوت. و اسْئّرُوا عَورَاتھنٌ بالبیوت. 


از امام باقرء پرسیدم: زن مسلمانی دچار بلایی مانند: شکستگی پا زخمی می‌شود. 
اين شکستگی و زخم در جایی است که نگاه كردن نامحرم به آن جایز نیست و از طرفی 
مردان نسبت به زنان به مداوای انان ماهرترند. ایا طبیب مرد می تواند به عضو صدمه دیده 
این زن بنگرد؟ 

فرمود: هر كاه اضطرار پیش آید. و آن زن تمایل داشته باشد طبیب مرد می‌تواند او را 


بخش صد و هفتاد و پنجم 
حکم سلام كردن به زنان 
۱- مسعدة بن صدقه گوید: امام صادق ی فرمود: امیرمومنان على اق فرمود: 
۲ نكنيد وآن‌ها را به غذا (وهم سفره شدن) دعوت نكنيد. زیرا پیامبر 
خدا پل فرمود: 
«زنان «عين» ( از سخن شایسته ناتوان) وناموس هستند. يس ناتوانی آنها را با سکوت و 
ناموسشان را با نشاندن آنان در خانه‌ها بپوشانید. 








کتاب ازدواج واحکام آن AAV‏ 


1 مث إن یختی ع هد إن محل عن ڪڊ ئن مخبى ن خا 
ا أبي عَبْدٍ اللہ اڑا ا یه 2 قال: 

لا خی و 

٣‏ علي بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عَنْ حَمَّادٍ بْنِ عِيسَى عَنْ ربعی بْنِ عَبْدِ الله عَنْ 

كان وقول اط شل علي اھ بَرددن علیه. و کان اميه انان ظا 
یلم عَلَى اشساء و ان یکره أن یسم عَلَى الشاب بنهن و يَقُولُ: أَتَحَوَفُ 
بغجيّني صوئها يذخ على ار ما طَلَبْتُ من اج 

٤‏ - على ا عن امه نان ن آبي مير عَنْ ہشام بن سالم عَن آبي عَبد 
الله اف قال: قال ر سول اللہ : 

النّسَاءُ ی و عَوْرَةٌ قاروا العَورَاتِ بالبیُوت. و ا" روا لین بِالشُکوتِ. 


7 جات 


۲ - غياث بن ابراهیم گوید: امام صادق ام ىا فرمود: به زنان سلام نکن. 

٣۔‏ ربعی بن عبداللہ گوید: امام صادق امد فرمود: 

پیامبر خدا يفيه به زنان سلام یز دونه رتا اف ی 

وامیر مؤمنان على مه نيز همواره به زنان سلام می کرد ولی کراهت داشت كه به زنان 
جوان سلام کند و می‌فرمود: بیم دارم كه صدای زن جوان مرا به شگفتی در آورد؛ بدین 
وسيله بيشتراز ثوابى كه (به وسيله م می خواستم» به من برسد. 

۴ هشام بن سالم كويد: امام صادق اا فرمود: پیامبر خدا کا فرمود: 

تیان ناتسم ای هه اش سی تشر ها وان تھائ تد اف ها و تفای 
اد قاس ا تکیت مسا نت 








۳01 فروع کافی ج / ۶ 
()۱۷٦١(‏ 


۱ عدة مِنْ از صُحَابنًا عَنْ اخْمَد بن مُحَمّد بن حال عَنْ مان بن عِيسَى عم 


د بي عَبْدِ اللو اد قَالَ: 
إِنَّ الله تَبَارَكَ و تال کر و وت بَحِبٌ كل غَیُوں و لِعَيْرَتہِ حَوَمَ ال احش ظاهرها 


0ن 


01 بغر او و کرش لب 


یک ریز نا ند افو دز 


بخش صد و هفتاد و ششم 
سے ی 
۱-راوی گوید: امام صادق ام فرمود: 
خداوند تبارک و تعالی غير تمند است وهر غيرت مندی را دوست می‌دارد. و به 
جهت غیرتش انواع فحشا وفساد آشکار و نهان را حرام نمود. 


٢۔‏ عبدالله بن ابی یعفور گوید: از امام صادق ا شنیدم که می‌فرمود: 
هرگاه مردی غیرت نورزد. دلش وارونه کت 


۳ - اسحاق بن جرير گوید: امام صادق ام الا فرمود: 








کتاب ازدواج واحکام آن ۵۸۹ 


ا ماري شر یبوک 


له ك إِلَيْهِ طَایراً يُقَالُ لَهُ: المَمَنْدَرُ حَنَّى یِسمّط علی عَارضة بابه نم يَمْهِلَهُ أَرْبَعِینَ 


5 


يَؤْما نم يَهْتف به إن الله يور يجب کل غَیُور. 
فان هُوَ غَارَ و یر و نکر ذلك فانکره وَ إلا طاز حَۃ aS‏ 


بجَتَاحَيْه علی یه ثم بطیر عَنْهُ فرع اله ك مه بَعْدَ ذلك روح الایمان و سيه 
المَلانکَة الا يوت 


1 ہے ہے لے ا قال: قال رشول الله : 


۳ 
1 1 عه 
۔ اه ہت 


کان ابراهيم انا یو عبورا» و نا أَعیر من و جدع الله 
و ات ات 

۵ - علي ا يم من یه عَنْ حاون عیشی عن إشتاق جر قال 
شوشت با داف اف قول 


ف مَنْ لا يَغَارُ من المُوْمِبِينَ 


هرگاه همسر يا برخی از همسران كنيز مردی مورد تجاوز قرار گیرد» امّا او غيرت نکند و 
حالش دگرگون نشود» خداوند پرنده‌ای به نام «قفندر» را به سویش می فرستد تا این كه به 
كنار درب خانه آن شخص فرود می آید وهمان جا توقف می‌کند. سپس چهل روز به آن 
شخص فرصت می‌دهد أن كاه به آن شخص ندا می‌دهد: «خداوند غیرت‌مند است و هر 
غیرت مندی را دوست دارد». 

بش گی احص رت کو جال دکرگون ود وان این کار ممانعت گل پرنده اہر 
رها می‌کند. وگرنه پرواز می‌کند تا این که بر سر آن شخص فرود می‌آید وبا بال‌های خود بر 
چشمانش می‌زند سپس پرواز می‌کند ومی رود. پس از آن خداوند متعال «روح ایمان» را از او 
م ىكيرد و ملائکه او را «دیّوث» می‌نامند. 

ارافان متعددی می‌گویند: امام صادق ال فرمود: پیامبر خدا ا فرمود: 

حضرت ابر اهیم ی غيور بود و من از او غیرت‌مندترم خداوند بینی مومن و مسلمانی 
را که غیرت‌مطا سے وا 7 كيد 

۵- اسحاق بن جریر گوید: از امام صادق: شنيدم که می فرمود: 








۹ فروع کافی ج /۶ 


إِنَّ شَيِطَاناً ال ا 9۶ شرت فی مت 0 
وغل عله رال وضع دك الشيطان كل غو على بو مثله من صاحب 
ثم نفخ فيه تفْحَة فلا يَغَارْبعْدَ هَذَا حّی نی اوه فلا يَغَارُ 

1 ہج تن بخ عن کے کہ ےت نی عرز 
تا بن راهیم عَنْ اي عبد او اكلا قال: 

َال می امین 7 نت أن بساء کم یافش لوحال فى 
الطريق» ما تنتشیو 

ل 

أا تُسْتَحْیُونَ و لا تَعْارُونَ يِسَاء گم برجن إلى الأشراق و بزاحدن فرع 

ا تس ہت ان 


شيطانى به نام «قفندر» است که هركاه در منزل شخصى چھل روز (بَربّط) (از آلات 
موسيقى) نواخته شود و مردان نزدش بیایند (وكوش فرا دهند» اين شيطان هر عضوی از 
بدنش را در همان عضو بدن صاحب خانه قرار می‌دهد. سپس در آن بادى مىدمد که پس 
از آن هرگز آن شخص غیرت نمی‌کند به گونه‌ای که به ناموس هایش تجاوز می شود اما او 

۶۔ غیاث بن ابراهيم گوید: امام صادق نی فرمود: امیر مؤمنان على الا فرمود: 

ای مردم عراق! به من خبر رسیده است که بانوان شما در خیابان‌ها به مردان تنه 
می زنند؛ آيا شما حيا وشرم نمی‌کنید؟ 

در حديث ديكرى چنین آمده است: امير مؤمنان على نيا فرمود: آیا خجالت 
نم یکشید و غیرت نم یکنید که زنانتان به کہ می روند و با کفار عجم دحام می‌کنند؟! 


۷ - محمد بن مسلم گوید: امام صادق اليل الا فرمود: 








کتاب ازدواج واحکام آن ۵۹۱ 

لاه لا یکلمهم! له یم القيَامَة و لا بر > هو لمع ات انبم خ الاني و 
الذَّيُوتُء و الما تُوطِیُ فراش رو جها. 

اما ماد مل عَنِ اب قصال عن عبد اب عیمون الماح عَنْ آبي عَبد 
الله ا قال: 

4 الجَنَةُ عَلَى الدَّيُوثِ. 


پو عَلِىَ ار عَنْ بَعْضٍ آضحابه عَنْ عفر بن عَتْبْسَةَ عَنْ عُبَادةَ ِن 


ہے و ھی 


NE‏ سے وت 
الات صي عَم حَدَّنَهُ عَنْ مُعَلَى بن مُحَمّدٍ عَنْ عَلِىْ ٿن حسَان عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَانِ 
بن كتير عن بي عبد افو ا قال: 

إن آمیر الْمُوْ منِينَ ہلا تب في رِسَاليِهِ إلى الحسن لا 

بل ور ےت کے ذو الشجبكة من إلى 

تشم و لكن أخكم رفن بل ریت عي عل الكير على الشفير و لیر 
00 ارت یب قیعَظم الذنْبُ و يهَو الْعَنْبُ. 


سه نفر هستند كه خداوند در روز قيامت با آنان سخن نمىكويد و آنان را ياكيزه 
نمی‌سازد و برای آنان عذابى ناگوار می‌باشد: 

پیرمرد زناکار» ديّوث و زنی که بستر شوهرش را به دیگران می‌دهد. 

۸۔ عبدالله بن ميمون قداح كويد: امام 1ھ" فرمود: بهشت بر «دیوث» حرام است. 

۹۔ عبدالرحمان بن كثير كويد: امام صادق اقلا رت 

ار ان على فور تماد و ین 5و چنین نوشت: 

پرهیز از آن که در موردی که جای غيرت نیست 7 بورزد» چرا که جنين رفتاری 
زنان درستکار را به بیماری گناه فرا می‌خواند. اما با آنان محکم برخورد کن. يس اگر عيب و 
ایرادی مشاهده نمودی در کیفر كردن بر گناه کوچک و بزرگ عجله کن اگر عیبی وگناهی را 
از آنان مشاهده نمودی وکیفر ندادی. آن زن مرتکب گناہ بزرگ می‌شود و مجازات را سبک 


می‌شمارد. 








فروع كافى ج / ۶ 


(۱۷۷) 
بَابُ أَنَّهُ لا غَيْرَةَ في الْحَلالٍ 
١‏ - علي : نن إبِرَاهِيمَ عَنْ آبیه عَنِ ابن ن أبي مير عن تجمیل بن دراج عَنْ ابي 
عَبْدِ الله + قال: 
لا غَيْرةَ في الْحَلالٍ بَعْدَ قول سول اه لا دنا شین حا 
E ۳۹۶‏ في الْفِرَاشُ 


عن اج کیا 


(\VA) 
بَابُ کت ند لمیتین‎ 


بخش صد و هفتاد و هفتم 
عدم غيرت در حلال 
١‏ جميل بن دراج كويد: امام صادق ید فرمود: 
غیرت در معاشرت خلال جاپی ندارد؛ بعد از آن که رسول خا (به علی ا 
وفاطمه 9 ) فرمود: کاری انجام ندهید تا من نزد شما باز گردم؛ و چون بازگشت. (كنار 


بستر آنان نشست) و هر دو باق خود را در بستر آنان دراز کرد. 


ب بخش صد و هفتاد و هشتم 
حكم شركت زنان در نماز عيد فطر و قربان 








کتاب ازدواج تس آن ۵۹۳ 


فَقَال: لا لا عفر لا مت 7 سی لین 
۲ ی اف ار نے مو لد ارہ جح کی 


يَعْقُوبَ قال: 
ات ابا َب الو لا ہج ء في العیدین و الجُمُعة. 


(۱۷۹) 
ا بُ مَا يَحِلَ للرّجُل من ام فرأته و هي طَامِتٌ 


۵ ۵ م 


۳ دن 2 ی من عد بن مت 0 ٤7ھ‏ ت ن 


از امام عا ران شرکت زنان در نماز عید فطرو عید قربان پرسیدم 
فرمود: نه» جايز نيست مگر برای پیرزنی که كفش کهته به پا كند. 

۲ - يونس بن يعقوب گوید: 

از امام صادق اا دربارۂ شركت زنان در نماز عيد فطر و قربان پرسیدم. 


فرمود: نه» جايز نیست مگر برای پیرزن. 


بخش صد و هفتاد و نهم 
حکم آميزش در حال عادت ماهیانه 
١۔‏ عبدالملک بن عمرو گوید: 








۵۹۴ روع كافج / * 


سل آبا عبد اللو اا ما لصاحب الْمَرأة الْحَائْضٍ منْها؟ 

ال کل شیء ما عَدَا بل بعینه 

ال ِنُ زِيَادٍ عن الْحَسَن بن مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدٍ الله ِن جَبَلَةَ عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ 
عَمارٍ عَنْ آبي عَبْدِ اللہ اكلا قال: 

لن عَن الْحَائْضٍ ما یل لرَوْجِهَا مِنّْهَا؟ 

قال. ما دون الفُرْج. 

SE‏ یخی عَنْ سَلَمَة بی لطاب ن عَلِي بْنِ الْحَسَنِ ن مُحمّد نن 
بي حَمْرَة عَنْ داد ار عَنْ عَبدِ الله ن ستان قا: 

لاک کی ال :ما بحل اللو من افرآیه و هن خایش؟ 

قال. ما دون الْفَرْج. 

E‏ سے یخی عَنْ سَلَمَةَ ن لطاب عَنْ علي ن الْحَسَنِ عَنْ مُحَمّد بن 
ِيَادٍ عَنْ بان ِن عُنْمَانَ و الْحُسَيْنِ بن ابي وشف عَنْ عَبْدِ اْمَلِكِ بن عَمْرِو قَالَ: 


از امام صادق تا ا پرسیدم: : در عادت ماهیانه» شوهر تا جه حد می تواند از همسر خود 
کامیاب شود؟ 

فرمود: همه اندای جز خود شرمگاه. 

۲ - نظیر این روایت را معاوية بن عمّار نيز از امام صادق الا با نقل می‌کند. 

۳ - نظیر این روایت را داوود رقی نیز از امام صادق الا ال نقل می‌کند. 

۴ - نظیر این روایت را عبدالملک بن عمرو نیز از امام صادق الا اا نقل می‌کند که با این 


تفاوت که حضرتش در پایان آن فرمود: 








کتاب ازدواج واحکام ان 


سات اعد اللہ دما جل رل من رد و هي خایض؟ 

فا گل شیم یز از 

الک قال نما الا ا الرّجَلٍ. 

ع : ۶ا او عن یه عن این ۾ ابي متیر عن الْحَسَنِ ن عَطِيةَ عَن عُذَافر 
یرف قال: 
ال ابو عَبْدِ اللہ 181 4: رى مَولاءِ الْمُسَوّهِينَ عَلَقُهُم؟ 


مه و 


"م١‎ 


قال: قلت: عم ۱ ۲ 
قال: مَولاءِ الذِينَ آبَاؤُهُمْ یاون نِسَاءَهُمْ فى الطفت. 


"م١‎ 


6:1 


همانا زن بازیچۀ مرد است. 
۸ داف صر فی كويد امام صادق الا اا فرمود: 
آيا این مردمان بدقيافه را می بینی؟ 


گفتم: ار 


فرمود: اینان کسانی هستند که پدرانشان در حال عادت با زنان خود مباشرت کرده‌اند. 








7 فروع کافی ج /۶ 


(۱۸۰) 
باب مُجَامَعَة 8-3" تَغْشَسَِ 


تو .رر 0 کے 
اه 


سےا 
۹ ماج 


۵ ۵ 


ال اذاآضات ولق نج تهنا تھی فوجها نم بمشها ان شاء قیل أذ 
۲ محمد ئن 1 یختی عَنْ سَلَمَةَ ِن لطاب عَنْ عَلي بْنِ الحَسَن الطَاطَرِيٌ عَنْ 
دن عد عَنْ عَلِي ِن يَفْطِينٍ عَنْ آبي الْحَسَنِ موسی ا اث فال: 


اله عن الحَائِضٍ تری الطهر و لباز و تھا 
قال: کہ كن وا ای 


بخش صد و هشتادم 
نزدیکی بعد از پاکی و پیش از غسل 
- محمّد بن مسلم گوید: به امام باقر ا گفتم: 

زنی آخرین روزهای عادت ماهیانه‌اش را طی می‌کند وخونش قطع می شود(آیا شوهر 
ی یل با ای سک کگوگا 

فرمود: اگر شوهر دچار هیجان شود به زن دستور دهد تا شرمگاه خود را بشوید آن كاه 
اگر بخواهد می‌تواند پیش از سل با او نزدیکی کند. 

١‏ - على بن يقطين گوید: از امام کاظم لا پرسیدم: زن حائضی خونش قطع می‌شود و 
شوهرش (پیش از غسل) با او نزدیکی می‌کند (ایرادی دارد؟) 


فرمود: ایرادی ندارد» اما سل كردق (پیش از آمیزش) برای من محبوب‌تر است. 








کتاب ازدواج واحکام آن ۵۹۷ 


(۱۸۱) 
بات محاش النْسَاء 
١‏ - ینب مُحه محمد عن معلَى ن مب عَنِ ینب علي عَن بان ن 
بَعْضٍ آضخابه عَنْ اي عَبْدِ اما قَالَ: 
ا تہ الا ات 
0 20000 
ES‏ یی لھک طط نم ال ت 


ہے 


سفوان بن بح ت7 
قلت للرّضا اد: اد رجلا من موّاليك آمربی أن آشالك عَنْ مَشالة هابك 


۔ 


بخش صد و هشتاد و یکم 
حکم نزدیکی از در 
۱-راوی گوید: از امام صادق ال دربارة نزدیکی از راه دير سوال کردم. 
فرمود: زن» بازیچه توست آزارش نده. 
۲ - صفوان بن يحيى گوید: از امام رضاءایا پرسیدم: 
یکی از دوست داران شما به من سفارش کرده است که سوّال او را خدمت شما مطرح 
کنم» و خودش از شما شرم دارد كه اين مسأله را بپرسد. 


فرمود: سؤال او چجیست؟ 








قلْتُ: الرجل ياتي ارات في دُبْرهَا. 
كت 


مره 2 


قال: إِنَا لا تَفْعَل ذَلِك. 


6i‏ ۱:ع) 


6:1 


(۱۸۲) 
اب الخضَخضة و کاج البهيمة 
اه من أَصْحَانًا ا خم مُحَمّد بن حَالِدٍ عن العلاء ِن رزين عَنْ 
رَجل عَنْ أبي عبد الله اا بإ قال: 


ای و له 


ا عن ال 
فقال: هی مِنَ افو تمس بو كا ال مه ہ” 


گفتم: آيا انسان می تواند از دُبّر به زن خود نزدیکی کند؟ 
گفتم: شما زو جين کازی من‌کنید؟ 


فرمود: ما جنين کاری را انجام نمی نمی‌دهیم. 


بخش صد و هشتاد و دوم 
حکم استمنا و نزدیکی با حیوانات 
۱-راوی گوید: از امام صادق ا دربارة استمنا سؤال کردم 


فرمود: استمنا از انواع زنا است و ازدواج با کنیز بھتر از آن انت 








کتاب ازدواج واحکام آن ۵۹۹ 
او سكل تكو عن آبي گی ویک كن مايل ابَضری عد 
ژرارنن آغین عَنْ آبی عَبد الله الا قَالَ: 
لته عَن الڈلكِ. 


ا 


ال لاصولا یه 

0887 یخی عَنْ محمد بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بن الْحَسَنِ عَنْ عمروبن 
ہے داد مت اکا ےھ سے گا ا في الرّجَلٍ 
يكح يمه از ذلك 

َقَالَ: کل ما رل به اَل مَاءَهُ في هَذَا و شنهه فَهُوَ نی 

٤‏ ده من أَصْحَانًا عَن صهل بن زد عن علي بن ايان عَنْ آبي ي اخسن ال ؛ 


نه کب یه وجل کون مع ال ا فان وک ناو E‏ 
ول کے 


کم في الكتاب: لك باع ره 


۲ -زراره گوید: از امام صادق اللا درباره امنا سوال کردم. 

فرمود: کسی که با خودش آمیزش (استمنا) می‌کند» چیزی براو نیست (یعنی حد ندارد 
اما گناہ است و احتمال تعزیر نیز می‌رود). 

۳-عمّاربن موسى گوید: 

امام صادق :ی در مورد کسی که با حيوانات نزدیکی می‌کند و یا مرتکب استمنا 
می‌شود. فرمود: 

در تمام این مواردی که مرد. آب خود را در این مورد و شبیه آن بریزدء يس همان زنا 
است. 

مردی طی نامه‌ای برای امام کاظم 3 نوشت: با زنی (اجنبی ) از روی لباس مباشرت 
می‌کند و آن قدر تحریک می‌شود که انزال می‌نماید؛ آیا این عمل» استمنا به شمار می‌رود؟ 
رسیده است. 








پچ فروع کافی ج / ۶ 


0 ع بن محمد 0" کر سے ا 


0, 


(۱۸۳) 
بَابُ الزّاني 


۱- عیب نن إْرَاهِيمَ عَنْ أيه عن غنمان ِن عیی عَنْ عَلي بن سالم عَن آبي 
عبد الله ا قال: 


5 


2 2 و 


۳ َد الا عَذابا یوم الْقيامة رل لته في زجم یخرم علي 

١‏ - على ب إن امس من یهن ابن يي مت فان ین جیشی عن علي أن 
سالم قال: ال أب راهيم 39 

ان الرّناء له يَمْحَقُ ی و الد ينَ. 


۵-راوی گوید: امام صادق امد فرمود: ييامبر خدا ا فرمود: 


بخش صد و هشتاد و سوم 
مرد زناکار 
۱ على بن سالم گوید: امام صادق نا فرمود: 
شدیدترین راھد دن قیامت. کسی است که نطفه‌اش را در رحمی که 
بر او حرام است. قرار داده باشد. 
؟ - على بن سالم گوید: امام کاظم لا فرمود: 


از زنا پرهیز کن؛ زیرا رزق و روزی را می‌سوزاند و دين را باطل می‌نماید. 








کتاب ازدواج واحکام آن 
ما 
7 بت ال ی طبار ایرد 
و نے نات ان جفقر 3 ال 
وَجَدْنا في کتاب علی ا قال زشول ال :ِا کر الا من بَعْدِي کُر موز 
الل 


2 


۳ ۳ 
1١ 


۳ 


539 ۰٦ 
۶ 


2: 


3 ۵ ۵ م 


0 - محمد ن يَحْيَى عَنْ أخْمّد ٿن مُحَمَّدٍ عَنْ عَلٌِ بن الحَکم عَنْ ابی حَمْرَةَ 
قال: 


6:1 


۳- عبدالله بن ميمون قداح گوید: امام صادق لا فرمود: امام باق فرمود: 
برای مرد زناکار شش ویژگی است. سه ویژگی در دنيا و سه ویژگی در جهان آخرت. 
سه ویژگی در دنیا عبارت از این است که زنا نور صورت او را می‌برد» فقر می‌آورد و مرگ 
رفس مغ وت ات ہر رک سر سا یت ا کس افر گفت ارو ود كاده سی 
محاسبه وبرای هميشه در دوزخ بودن او می‌شود. 
۴-ابو عبیده گوید امام باقر فرمود: در کتاب امیرمزمنان على نی چنین يافتيم: 
پیامبر خدا ب فرمود: هرگاه يس از من زنا زياد شود. مرگ ناگهانی نیز فراوان می‌گردد. 


0 ابوحمزه گوید: 








۳5 فروع کافی ج /۶ 


کے علد عل ن الح له امه ر جل فا له با با مدا إلى فت 

0 ی ما وضو 0 00 د ره لد ۱؟۱ ۱ 
له على : بن الْحْسَیْن ايه س می٤‏ أحَبٌ إِلَى اط كك من أن يُطَاعَ و لا 

يُعْصَى) و ۱ ۱ 

اجه بو جغفر یه فاد یی فقا: یا با را تغمل عَمَلَ اهل انار و 
زو أن تذل الجئة؟! ۱ 
٦۔‏ مُحمّد بْنُ بخ بختی عَنْأَحْمَدَبِنِ مد عن علي ِن اگم عَنْ عي بن 
قال: 

لت لابي الْحَسَنٍ 3 إِنّي مبتلی بِالظر إلى المَاأۃ الجَمِيلة قيِغجيني ار 

ان عرف الله مِنْ نیّنك الصدق. و 
یک و تا 


سويد 


6:1 


EEE 


عم 
2 


در حضور امام سجاد ءاجه ا بودم كه شخصی آمد و به امام اا ا عرض کرد: ای ابا محمد! 
من گرفتار زناکاری هستم. یک روز زنا میکنم و روز دیگر را روزه می‌گیرم؛ پس اين روزه 
کان انا سے سرد؟ 

فرمود: همانا هیچ چیز نزد خدا محبوب‌تر از این نیست که اطاعت شود و از او معصيت 
و نافرمانی نشود. يس زنا نكن و روزه هم نگیر. 

دراد ين هنكام امام باقر مايا آن شخص را به طرف خود كشيد و دستش را كرفت و فرمود: 
ای «ابا زنه» ( کنیه بوزينه)! عمل دوزخيان را انجام مىدهى و اميد داری که وارد بهشت گردی؟! 

8 على بن سويد كويد: به امام كاظم اا گفتم: 

من ( بىاختيار) گرفتار نگاه به زن زيبا شدهام و نگاه به او مرا به حيرت وا می‌دارد (و 
موجب تعلق خاطر می‌شود؛ جه كنم؟) 

فرمود: ای علی! در صورتى که خداوند از نيت تو صدق و راستی دریابد ايرادى ندارد. 
نطو كاميدون مو اعبار انيت )وي هيو از وا اکر نابوة و دس ر موک 
مى سازد. 








کتاب ازدواج واحکام آن ۰۰۳ء۶ 


۷۔ علي : ِن [براهيم عَنْ آبیه و ده ین آضخابتا عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمْدِ عَنْ 
تاش ا ساد د لق ات سی 
ید اش اغا قَالَ: ۱ ۱ ۱ ۱ 

تمع الْحَوَاربُون ی جیتی لا لا فقالوا لن يَا معلم لیر أَرْشِدْنًا. 

ال هم موی گلیم الله الا مر کم أن لا تحْفُوا با تبَارَكَ و تَعَالَى ابیت 
آنا آمك کم أن لا لوا باه گاذبین و لا صادقين. 

قالوا: يَا روح الوا زدتّا 

ال و و ار 9۵0 رص" زا ہہ یا 


أ لوي لخاد زا بر E‏ 


قدا عن اہی عبد اش اھ ا ال 

۷۔ عبدالله بن سنان گوید: امام صادق ات فرمود: 

روزی حواریّون نزد حضرت عیسی ند كرد آمدند و به حضرتش عرض کردند: ای 
آموزگار نیکی! ما را ارشاد فرما. 

حضرت عيسى مب به آنان فرمود: موسی كليم الله به شما دستور داده است که به 
خداوند تبارک و تعالى سوگند دروغ ياد نکنید و من به شما فرمان می‌دهم كه به خداوند نه 
سوكند دروغ و نه راست ياد كنيد. 

فرمود: موسى كليم الله به شما فرمان نموده است كه زنا نكنيد ومن به شما دستور 
مىدهم كه اصلا در مورد آن فكر هم نكنيد. زيرا هر كس در مورد زنا فكر كند مانند کسی 
است که در خانه‌ای طلا كارى شده آتش بيفروزد و دود آتشء نقش و نگارها را سياه کند 
كرجه خانه آتث تش نگرفته است. 


۸ - عبدالله بن ميمون قداح گوید: امام صادق قا اا فرمود: 








۳ فروع کافی ج /۶ 


تال يَعْقُوبٌ لو لاننه: با بنٌع! لا تزن فان الطائر و نی لَتَتَائْرَ ريشه. 

٩‏ - علیْ بن إِبْرَاهِيمَ عنْ ابیه عن حمّاد بن حیسم عنْ حریز بْن عب اللو عن 
أده 1 عَنْ أبي 3 06 ئل قال. 

قال لتب 2 8 الا شين خصال: يدهت بماء الو جو پورث الفقر 
وت شش سی تحط انم شمان و دف الاد شود بان اا 


(۱۸۶) 
باب الزَّانِيَة 


۱ مر ےن جح کہ ان 
ےھ سد 


زیت الا وھ 

پسرم! زنا نکن» زيرا اگر يرندهاى زنا كند يرهايش می ریزد. 

۹۔ فضيل كويد: امام باقرلا فرمود: پیامبر خدا ¥ فرمود: 

درزنا ينج ویژگی است: آبرو را می‌برد» فقر می‌آورد. عمر را كوتاه مىكند. موجب خشم 
پرژزدگار می‌شوف ونان برای عرش دردوزح قرار: بی سا از انو دور دا یناه 
مى بريم. 


بخش صد و هشتاد و چهارم 
زن زناکار 
۱ ۔ محمّد بن مسلم گوید: امام صادق ام الا فرمود: 
راشرس هر و ا سن پاک و مطهّر نمی سازد و برای آنان عذابی 
دردناک است. یکی از آنان زنی است که بستر شوهرش را به ديكران می‌دهد. 








کتاب ازدواج واحکام آن 


۲ - على : نن إبِرَاهِيمَ عَنْ أبيه خن این أبي یر عَنْ إِسْحَاقٌ : ن أبي الْهلالٍ عَنْ 


5 عَبْدِ الله لا قال: 
َال امير همین ا18 اق | لا اخبر کم بكر الرّنَا؟ 


قالو: بَلَى. 
8 بولٍ من غیره ا 


اي لا یکلم ال لا ينها بوم یام وه د 


وَنَظَرَإِلَى رايهم 


۲ - اسحاق بن ابو هلال گوید: امام صادق ام اا فرمود: امير مؤمنان على 32 3 فرمود: 


ایا کی في ھا اه نام 


عرض کردند: آری. 
فرمود: آنء زنی است كه بستر شوهرش را به ديكران می دھد و از آنان فرزندی می آورد 


قیامت نه با او سخن می‌گوید. نه به او نگاه می‌کند. نه او را پاکیزه و طاهر می‌نماید و برای 


او عذابی دردناک أت 


۳ - سكونى گوید: امام صادق ام ىا فرمود: 
سح اھت نہ بیگانه‌ای وارد خانواده‌اش کند؛ ان فرد 


بیگانه از نعمت‌های آنان استفاده کند و به شرم گاه‌های آنان نگاه می‌نماید. 








(۱۸۵) 
اب لو اط 
١‏ ۔ على : ن راهيم عن أيه عَنْ إِسْمَاعِيل بن مَرارٍ عَنْ يونس عن خض 
E‏ ما مه تقو[ 
٦‏ 000" 2 بحْزمَة الدبر و لم هك 
۱ عم مقا ون ل عرف بكر سروف 
أبي عَبد لهج قال: قال رشول الل 4: 
عن جع شاج و اة لا كي ما لياو ب اف أي و 


۳ 
ر ت 


ا لَه جهنم وَسَاءَث مَصیراً 


بخش صد و هشتاد و پنجم 
حکم لواط 
حرمت دیر مرد بزرگ‌تر از حرمت فرج زن است. خداوند اتی را به خاطر حرمت ذ‌بُر 
۲ ابوبکر حضرمی گوید: امام صادق ام الا فرمود: پیامبر خدا ا فرمود: 
7 00" جنایت وارد محشر می‌شود؛ که آب 
دنيا او را پاک نخواهد کرد و خداوند بر او غضب م ىكند و لعن می‌فرستد ودوزخ را برايش 
مهیّا می سازد وعاقبت بدی را طی خواهد کرد. 








کتاب ازدواج واحکام آن ۶۶۰۰ 


ار گت 


هې تب انها بلط نی 7 ره إلى مها و لا یم ک0 
عر تن یه الول شو وی دا ا قال: 
قال آمیز الْمُؤْمِِينَ 


اما دون لذبو یز و اکر 
0 علي وا ما ترا رو و یا ی 
ضار لش آاش في شون - عق ة فیه تابنك له یاس ا إلى 
شاب متهم فامرهم أن وا به لو طلب ایهم أن یب بهم لابوا عَلَيْه و لکن 
طب هم أن > ن يَمَعُوا به 91٣٤‏ ٘ "٘۰ 


سپس فرمود: به راستی آن گاه كه مردى بر مرد ديكرى سوار می شود عرش الهى از اين 
عمل 2 و خداوند مردی را در ذبرش ادخال و سو 
می‌کند تا از حساب مخلوقات فارع شود آن كاه به جهنم دستور می‌دهد که او را بگیرد و 
» همه طبقەھایش او را يايين می برد وعذاب می‌کند تا داخل پایین‌ترین طبقه جهنم 
شود و از آن خارج نخواهد شد. 
۳ - سکونی گوید: امام صادق اللا فرمود: امیر مؤمنان على اج فرمود: 
0 همان آمیزش بدون ادخال در ذبر است. وادخال در دب به منزله کفر است. 
۴ ابابصير گوید: 
امام (باقر 3 و یا امام صادق نأن) در حصوص قوم لوط که خداوند ی (شما 
گناهی را انجام می‌دهید كه کسی از جهانیان آن را انا نداده وبر شما پیشی نگرفته 
انتبت 0 فرمود: 
روزی ابلیس با صورتی زیبا که حالتی زنانه داشت و لباس‌های زیبایی ب بر اندامش بود نزد 
قوم لوط آمد و به سراغ جوانان آنها رفت. پس به آنان دستور داد که با او نزدیکی کنند حاكن 
ابلیس از انان می خحواست خودش با انان نزدیکی کند آنان امتناع می کردند. اما از آنان 
درخواست نمود که آن‌ها با او نزدیکی کنند سن هنگامی که آن جوان‌ها با او نزدیکی 
کردند لذت بردند. سپس ابلیس از نزد آنان رفت و آنها را ترک نمود. پس برخی از آنها با 
برخى دیگر نزدیکی می‌نمودند. 








۶ / فروع کافی ج‎ E 


6 ده ین أَصْحَابنًا عَنْ أَحْمَدَ ن و ن خَالِدٍ عَنْ مُحَمدِ بْنِ سَعِيدٍ قال: 
آختني گرا محمد عن يو عن فر عَنْ ور 
هید زا حرمو ل اقل حرجوايا متو ییا 

000 عاو توضد هل لی َب معنا 


فرَصَذُوۂ فذا هو علا اخسن ما یکُون من الغلمان الوا لَه :ئت الذي ؛ تخت 
متاعتا ره بَعدَ مر 


فا OLR‏ ينوه عند رج » فَلَمّا گان الیل صاع . 
فقال لَهُ: ما ل؟ 


فقال: کان آی تی علی تطق 


َقَالَ لَهُ: تال فَنَمْ عَلَى بطنی. 


۵۔ عمرو گوید: امام باقر ا فرمود: 

قوم لوط از برترين قوم هايى بودند كه خداوند آفريده بود. از این رو ابلیس آنان را به 
سختى وسوسه نمود. یکی از فضیلت‌های قوم لوط اين بود كه هنكامى كه براى كار كردن 
بیرون می‌رفتند» همگی می رفتند و زنان‌شان در خانه مىماندند. ابليس بيوسته آنان را به 
این صورت عادت داده بود که هنگامی که آنان از کار بر می‌گشتند ابلیس کارهای آنها را بهم 
می ریخت وخراب می‌کرد. 

روزی یکی از آنها به دیگری گفت: بياييد در كمين این شخصی كه محصول مارا خراب 
فى EES‏ 7 ۱ 

انان به كمين نشستند. ناگاه پسری را ديدند که از زیباترین پسران است. به او گفتند: تو 
کسی هستى كه بيابى محصول مارا تخریب مىكنى؟ 7 

پس نظرشان بر این شد كه او را بکشند. بنابر اين شب هنگام او را نزد شخصی قرار 
دادند. شب فرا رسيد وهنكام خواب شد. يسر فرياد كشيد. 

آن شخص از او يرسيد: جه شده؟ 

يسر گفت: هميشه پدرم مرا روى شکمش می خواباند. 

كفت: بيا روی شکمم بخواب. 








کتاب ازدواج واحکام آن ۶۰۹ 


رت 


قال: فلم يرل یلک الرجل ی عَلَّمَه له عل بتفیی فَأَوَلاً عَلَّمَهُ نيس 
ان عَلمَة هو ثم السل ففر مهم و اضتخوا قعل لول يريما فعل لام 


7 
ر وم و ی 


ES‏ 1 حتّی اكْتَقَى الرّجَالٌ بالرجال 
بَعْضْهُمْ ب مه E‏ دون ات الطّرِيق فَيَفْعَلُونَ بهم حى 5 2 


ھ٥۶‎ 


رت تم تَرَكُوا نِسَاءَهُمْ و أقبلوا عَلَى مان 
ال" ره فی الرّجالِ جَاءَإِلَی النّسَاءِ قَصَيرَتَفْسَهُ امرَأة فَقَالَ: 
۶ 0 هُمْببَعْضٍ 
قالوا: نع قد راا دک و کل ذَلِكَ بَعظَُهُم لوطو يُوصِيهم و ابلیش يُعُويهم 
حَتّی اسْتَعَْى النسَاء بالنسّاء. 


اماد ےت ل و میکائیل و ٍشرافیل 24 في زِيٍّ 


ن عََيْهم أفيية ی فَمَوُوا بلوط و هُوَ يَحْرْتُ فَقَال: أَيْنَ ُرِيدُونَ؟ ما رايت أَحْمَل 


پسر روئ شکم آن مرد رفت ومدام او را تحریک می کرد تا این كه به او آموخت که با او 
در امیزد. پس اولين بار این عمل را ابلیس آموزش داد و دومين بار آن مرد به دیگران آموخت 
سے بت امد و از نزد انان گریخت. تحت 
دیگران از کاری که با أن پسر کرده بود به دیگران خبر می‌داد و آنان از این ماجرا 
مىساخت در حالى كه أنان لواط را نمى شناختند. يس تی را ما و 
شدند تا این که (از فرط انجام لواط) مردان به مردان اكتفا می‌کردند. 

سپس سپس به كمين رھگذران می‌نشستند و به آنان تجاوز می‌کردند به حذی که مردم (از 
رفتن به) شهر قوم لوط خودداری نمودند. 

تر 1 واگذاشتند و به پسران روی آوردند. هنگامی که ابلیس مشاهده نمود 
که مقصودش را در ميان مردان استوار ساخته. خود را به صورت زنى دراورد و نزد زنان 
رفت و گفت: مردان شما با یکدیگر لواط می‌کند؟ 

گفتند: آری ما این را دید د 

از طرفى هر جه حضرت کت شا آنان را موعظه و توصیه می‌نمود؛ اما ابلیس آنان را 
اغوا می کرد. 

ا ا و شتی آموخت) تا این که زنان به زنان اكتفا کردند. 

هنگامی كه حجت بر قوم لوط کال شد. خداوند جبرئیل. مکانیل و اسر افیل 2 

بت بد ا سیر نت سس ات ہت 
در حال کشاورزی بود به انان فرمود: کجا می روید؟ من تاكنون کسی زیباتر از شما ندیده‌ام! 








کے فروع کافی ج /۶ 


"ب۲ وت ×× 
لوغ سید گم يفل أل هز لیبن ا وھ اضر 


و ا ر 


لرجَال فيفعلون هم ۷ حتّی يرح الم 

TT 0‏ سَطهّا. 

دہ یت 

قال: تضبزون هَاهُنًا إلى اختلاط الظلام. 

قال: فجلشوا: 

قال. فَبَعَت ات فقال: جيئي لهم بختز و جيني لَهُمْ بماء في ي قرع و جيئي 
معا يطوق بها من برد لمآ ذَهَبَتِ الا فل الفط و رادت 


فَقَال ا المََاعَة يَذْهَبُ بِالصّبِيَانِ الْوَادِيء ا نَمْضِيَ. 


گفتند: ما را آقا وسرورمان به سوی بزرگ این قوم فرستاده است. 

لوط ا فرمود: آیا به آقای شما نرسيده است که اهل این شهر جه عملی انجام 
می‌دهند؟ پسرانم! به خدا سوگند! آنان مردان را می‌گیرند و به آنان تجاوز می‌کنند به حدی 
كه خون جاری شود! 

گفتند: آقا وسرور ما به ما دستور داده که از وسط این شهر عبور کنیم. 

فرمود: من با شما كارى دارم. 

گفتند: چه کاری؟ 

فرمود: تا فرا رسیدن شب در همین مکان صبر كنيد. 

يس آنان نشستند. لوط ال دخترش را فرستاد و به او فرمود: برای اينان» نانی بیاور و در 

وت باران و سيل آمد. 

لوط نی فرمود: اکنون سیل كودكان را می‌برد؛ بر حیزید برويم. 








کتاب ازدواج واحکام آن ۶۱ 


و بعل لوط مشي في أضل الْحَائْطِوَ جَعَل > برثی و میکائیل و اشرافیل اجه 
يَمْشُونَ وَسَط الطريق. 

فقال: يَا نی ! انوا هَاهنًا. 

فَقَالُوا: ۰ 

و کان لوط یشنم لظلام و ریہ خذ ین حجر راو فَطرَحَة في 
رتیل فلکم لس لوط 

لها أن نَظَرُوا إِلَى مان في منزل لوط قالوا: با لوطا قَذ خلت في 
عم ۱۱ 

فقال: مَولاءِ ضیفي ث >5 فی بي 

قالوا: هم ثلاث ُذ و اجدا و اغطنا ان 


2 


2 
3 


قال: قال: فاد حلهم الحُجْرَة و قال: َأ للبت وې نکم 
قال: و َد افَعُوا عَلَى اباب و كَسَرُوابَابَ لوط و طَرَحُوا لوط 
فقال له سل انا رس ریک ل تضلرا اليلك: 


6:1 


6:1 


لوط نی از کنار ديوار حركت مىكرد و جبرئیلء ميكائيل و اسرافیل 92 از وسط راہ 
حرکت می نمودند. 

لوط لد فرمود: پسرانم! از این جا (کنار دیوار) حرکت کنید. 

آنان گفتند: آقای ما به ما دستور داده كه از ميان راہ عبور کنیم. 

حضرت لوط ا تاریکی شب را غنیمت می شمرد که مردم متوجه آن جوانان نشوند 
ولی ابلیس آمد و از دامن زنی کودکی را برداشت و به درون جاه انداخت. 

مردم جلوی درب خانه لوط اه ۳ ا جمع شدند وسر وصدا کردند. 

زمانی که به این پسران نگاه کردند. گفتند: ای لوط! به راستی که تو هم مانند ما شده‌ای؟! 

لوط بان فرمود: اینان مهمان من هستند. مرا مقابل مهمانانم بی آبرو نسازید. 

مردم گفتند: این‌ها سه نفرند؛ یکی را بردار و دو نفر دیگر را به ما بسپار. ۱ 

لوط الا سه پسر را داخل اتاق نمود و فرمود: اگر خاندانی داشتم حتما از من دفاع 
می کردند. 

مردم به درب خانه لوط اا هجوم آوردند وشکستند و لوط ا را كنار زدند. 

دراین هنگام جبرئیل ا به لوط ّا عرض كرد: «نگران نباش» ما فرستادگان پروردگار 
تو هستیم انها به تو دست رسی نخواهند داشت). 








۶۲ فروع کافی ج / ۶ 


فاخذ کت من بَطحَاءَ فضرّب بها و" مهم و َال اهب وج 
نعي أهل الْمَدِيئةِ که و قال لَهُم وط: يَا سل رَبّى !فا مر گم ريي فبهة؟ 
قالوا: مدنا أن تَاَحَدَهُمْ بِالسَّحَرٍ. 


قال: فَلی إِلَيِكُمْ حَاجَةٌ؟ 

قالوا: و ما حَاجْتُكَ؟ 

قال: دوي ماف نی E‏ یبد وت فهم. 

الوا لوط تشم سبح یش الم م ریب لِمَن بر کر مخز 
ت باتک و انض و دع افرأنك. 

تال أبُو جغفر اثة: رجم الله لوطا آز يُذرِي من مَعَهُ في لْحَُجْرَة لَعَلِم أله 
مَنَصُورٌ حَيْتُ يَقُولُ: لو أن لي بكم 5 وه أو آوي إلئ رُكْنٍ شَدِيدٍ. أي ركن اشد من 
جَبْرَئِيلَ مَعَهُ في الحرَة؟ 


آن گاه جبرئیل مشتی ریگ برداشت و به صورت قوم لوط ی پاشید و فرمود: زشت شت باد 

ےس سک مع اران موی فرمود: ای 
فرستادگان پروردگارم! پروردگارم درباره این قوم به شما چه دستوری داده است؟ 

عرض کردند: ات 0 عذاب کنیم. 

لوط لب فرمود: ا تی دارم. 

عرض کردند: چه در خواستی 

فرمود: آن‌ها را همین الآن 1 سیت ساسا ھی 

عرض کردند: ای لو ط! همانا وعده گاه عذاب آنان بامدادان است؛ مگر صبح برای کسی 
که گرفتار خواهد شد نزدیک نیست؟! 

پس دخترانت را بردار و برو و همسرت را واگذار. 

اما باقر اا فرمود: خداوند لوط اا را رحمت کند! اگر می‌دانست جه کسی در اتاق 
همراهش الہ ا هنكامى كه فرمود: «كاش در مقابل شما نيرويى داشتم يا به تکیه كاه 
استواری يناه مى بردم) ١‏ می‌دانست که یاری می‌شود (و چنین نمی‌فرمود). جه تکیه گاهی 
محکم‌تر از جبرئیل اد كه در اتاق همراهش بود؟! 








کتاب ازدواج واحکام آن ۶۰۰۳ 


قال الله ك محمد :و ما هى م کات سن ن¿ المي میک إن 


ھلوا ما عم 5 وم لوط. 
قال: و قا 
1 ی بن إبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه ءَ عَن اٿن فَضَّالٍ عَنْ داد ن فَرقَدٍ عَنْ أبي يَزِيدَ 
حار عَنْ آبي عَبْدِ اللہ لله اج قا 
وڈان اريف مه أمْلاكِ فى ا خلال وم لو یلو میکائیل و شرافیل و 


کروبیل مق فَمَرُوا بِإبْرَامِیم اج و حُمْ م+ فختمون: مور عله تہ َعْرِفُهُمْ و رای 


- 


قال رَشول اللہ قَلله: مَنْ ألَمّ فى وَطی الرّجَالٍ لَم يَمْتْ حتّی يَدْعُوَ الرَجَالَ 


یی 
فقال لا حدم هَوّلاء لا أنا بتفسی وَكَانَ صاحب ضیافة. فَشَوَى لَه عِجْلاً 


يس خداوند متعال به حضرت محمد ا فرمود: «چنین عذابی از ستمگران» امت تو 
در صورتی که عمل قوم لوط لب را مرتکب شوند «دور نخواهد بود). 

امام اجا فرمود: پیامبر خدا ا فرمود: 

هركس در آميزش با مردان پافشاری کند. نمی میرد تا این که مردم را به آمیزش با خویش 
فرا مى خواند. 

© -ابو يزيد حمّار گوید: امام صادق ام فرمود: 

خداوند جهار فرشته را برای نابودى قوم لوط فرستاد: جبرئیل» میکائیل. اسرافيل و 
كروبيل الو این چهار فرشته در حالى كه عمامه بر سر داشتند نزد حضرت ابر اهيم الا 
آمدند. و به آن حضرت اب سلام نمودند. ابراهيم لا آنان را نشناخت اما صورت‌های 
زيبايى كه ديد دريافت كه آنان افرادی بزرگ مرتبه هستند. 

فرمود: هيج كس جز خودم نبايد از اينان يذيرايى كند. 

ابراهيم نا مهمان نواز بود. برای آنان گوساله فربه‌ای بريان نمود وفرا روى فرشتكان نهاد. 








۶۰۴ فروع کافی ج /۶ 


۳ 
ر 


فلا وضع تن نب یآ ديهم لا تصل له تکرَهم و اژ جس مِنْهُمْ خيفة. 


۔ 


فما ری ذلك حبرئیل +14 ماس حش الا عن و جهه : فعرفة ابراهیم لٹا اغا فقال: 
أَنْتَ ھُو؟ 

كت 5 7 ص ہے 

و مَوَت سَارَةٌ امرأئة فبَشَرَهَا بِإِسْحَاقٌ و من وَرَاء ء إِسْحَاقٌ يَعْقُوبَ فَقَالْتُ: ما قال 
الله 5ك 


َأَجَابُوهَا يما في الْكِنَابِ. 

ال هم إبرَاهِيمْ اا :نما ذا جم 

او في هلاقم لوط 

فقال هم إن گا فيهم ما ین المزینن أ تفلكُوتهم؟ 
فان رتیل :لا 

قال: فان كَانَ فِيهَا حَمْسُونَ؟ 

3 


6:1 


Ce 
6:1 


هنگامی که آن غذا را در مقابل آنان نهاد» دید آنان دست به غذا نمی‌برند. از این رفتار 
آنان خو شش نیامد و در دل خود ترسید. 

ا جبرئیل للا چنین مشاهده کرد عمامه‌اش را از صورت خود برداشت. 

عرض کرد: اری. ا 

ساره للا همسر ابرا E‏ می‌کرد» جبرئيل ات او را به اسحاق ا 
مژده داد ويس از اسحاق ام به يعقوب إ للا ساره علا عرض کرد: خداوند (در این 
خصوص) چه فرمود؟ 7 

جبرئيل با همان جوابی که در قران امده است. پاسخ فرمود. 

ابر اهيم لد به فرشتگان فرمود: برای چه کاری امده‌اید؟ 

عرض كردند: براى نابودى قوم لوط آمدهايم. 

ابر اهيم 3 به آنان فرمود: اگر در ميان قوم لوط يكصد مومن باشد. آيا باز هم آنان را 
نابود مىكنيد؟ 

A جبرئیل‎ 

فرمود: اگر در ميان آنان پنجاه مؤمن باشد؟ 

عرض کرد: نه. 








کتاب ازدواج و احکام آن ۳۳ 


: فان کان فیها تلانُونَ؟ 


e 
ہت‎ 
6:1 


قا قال: فان كَانَ فيهًا ع و 


فرمود: اگر سی مؤمن بين آنان باشد؟ 


عرض كرد: نه. 

فرمود: اگر بين قوم. ده مؤمن باشد؟ 
عرض کرد: نه. 

فرمود: اگر ينج مؤمن ميان آنان باشد؟ 
عرض کرد: نه. 

فرمود: اگر یک مؤمن ميان آن قوم باشد؟ 
عرض کرد: نه. 


فرمود: بنابر اين لوط ءابه اق در ميان آن قوم است. 
فرشتگان عرض کردند: ما به کسی كه در ميان آن قوم می باشد آگاه‌تريم. قطعاً او ( لوط + ) 
وخانواده‌اش را نجات خواهیم داد جز همسرش که از باقی ماندگان (در عذاب) بود. 








۶۶ فروع کافی ج / ۶ 

قال الْحَسَنُ بْنُ علی ليه قال: لا أغلم هذا قول او هو بستبقیهم و هو تقو 
اللہ ك: ادلا في قوم لُوْطِ 4. 

انوا لوطا و هو فِي رِرَاعَةِ فرب الْقَوْيَةِ فَسَلَمُوا عله و هم معتمون. ما رای 
ية حَسَنةٌ لهم َِابٌ پیض و عَمَائم بيص فَقَالَ لَهُم: لرل 

فَقَالوا: عم فد مهم و مَدُزا له E‏ لمَْزِلٌ علیهم. 

فقال: :أي يم صَتَفث آتِي بهم قزمي و أا آغرفهم؟ 

فالتفت |لیهم. فقال: انکم اون شراراً مِنْ خلق الله. 

قال: فقال جبرئیل: لا تُعَجُل عَلَيْهم حتی یهد علیهم ثلات مَرّات فَقَالَ 
سر نووا لسن شامه تست | سن کنا مزال 
E‏ 

َقَالَ جبرئیل: هَذِهِ نتان تم مَشَى فَلَمَابَلَعَ بَابَ الم ينَة لت إِلَيْهم فقال: انکم 
اتون شِرَاراً من عَلَقِ الله. 


حسن بن على 5ه می فرماید: معناى سخن ابر اهیم ا TS‏ 
ماندن قوم لوط را خواستار شد واين ن همان فرموده خداوند است کہ ابر اهيم ميه ا در مورد 
رد دا مجادله می‌کرد. 

پس فرشتگان دزد لوط اا آمدند و ور رس تا 
بود. فرشتگان عمامه سفید بر سر وا ور ای اسلام كرون هنگامی که لوط اا اس مشاهده 
کرد آنان سیمای زیبایی دارند. به انان فرمود: منزل می‌خواهید؟ 

او آری. 

لوط ی پیش افتاد و فرشتگان در پس او به راه می رفتند. لوط ات از این که خانەاش را 
به آنها پیشنهاد کرد پشیمان شد. با عود گفت: تست من ۶ اينان را نزد قوم خود می برم 
در حالی که از قوم خود و (اعمال زشت آنھا) آگا 

پس رو به انان نمود و فرمود: رت تس می روید! 

جبرئیل عرض کرد: (در مورد قضاوت) بر آنان عجله نکن تا این که سه بار عليه اين قوم 
شهادت داده شود. و عرض کرد اين یکبار! 1 ۱ ۱ 

پس لوط نی ساعتی راه پیمود سپس رو به آنان نمود وفرمود: شما به سوی بدترین 
مخلوقات خداوند می روید! 

جبرئيل ما عرض کرد: این دو بار! 

پس لوط اقّة به راه خود ادامه داد. هنگامی که به دروازه شهر رسید رو به جانب آن 
فرشتگان نمود وفرمود: شما به سوى بدترين مخلوقات خداوند می‌روید! 
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فقال جبرئیل افلا: هذه لاله 


ہ۶٥‏ ان رتم افائهراث هين حست 
فضودث قق السُطح وف ۰ فَلَمْيسمَعُوا فد .فلا را لد خان لوا إلى 
لباب رَعُونَ حَنَّى ججاءوا إلى اباب فتزلث لهم فقالث: ہت 28 سا 
قط + خسن هي مهم فَجَاءُوا إِلَى الاب لیذ ُلوا. فلا رَآَهُمْ لوط فام هم فقال 
لهم يا فزم! فاقوا الله و لا ثرون في ضَيْفِي أ لیس منکم رَجل رَشِيدٌ؟ 

و قال: هوّلاء بناتی هن أطهرٌ لکم. 

فَدَعَاهُمْ إلى الحلال 


ص0 ی و وَإِنَكَ للم ما ترید. 
فال لهم: لو اد ِي بكم قو ره او آوي إلى ركن شدید. 
ال جنرنیل لو يعم أي ول 


قال: فَكَائَوُوهٌ حتی لوا البيْتَ فصاح به تجبرئیل فقال: يَا لوط! دَعْهُمْ يذ لوا 


کرش خاروس 

لوط اا وارد شهر شد و فرشتگان نیز همراه او منزل او وارد شدند. هنگامی که همسر 
لوط ااا صورت‌های زیبایی را دید. بالای بام رفت و دست زد اما مردم صداى ان را 
نشنیدند. بنابر این اتش روشن کرد و دود ایجاد نمود. وقتی که قوم لوط دود را مشاهده 
کردند با شتاب به طرف درب خانه آمدند. همسر لوط للملا يايين آمد و گفت: نزد لوط اا 
عدّه‌ای می‌باشند که هیچ كاه خوش سیماتر از آنان ندیده‌ام. 

مردم خواستند وارد خانه شوند. هنگامی که لوط عا آنان را دید برحاست و فرمود: ای‌قوم! 
از خدا بترسید و مرا در مقابل مهمانانم سرافکنده نکنید. ايا مرد رشیدی در ميان شما نیست؟ 

وفرمود: این‌ها دختران من هستند اینان برای شما پاکیزه‌ترند. وانها را به حلال فرا خواند. 

قوم لوط گفتند: علاقه‌ای برای دختران تو نداریم وتو می‌دانی كه ما جه می‌خواهيم. 

لوط الا به آنان فرمود: کاش من در مقابل شما قوّت و نیرویی داشتم و یا به تكيه گاهی 
محکم پناه می‌بردم. 

در این هنكام جبرئیل لا گفت: کاش او می‌دانست جه نیرو وتكيه گاهی دارد! 

يس مردم با لوط م ستیزه نمودند و داخل منزل شدند. جبرئیل لد لوط ید را صدا 
زد وگفت: ای لوط! انها را رها کن تا داخل شوند. 
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و 


ما دلوا موی جَبْرَئِيلٌ الا باضبعه تخوهة فَذَهَبْتْ اعت و هو قول الله 
كد: (نَطْمَسْئا عل ین 

مادا جنرییل قال :إن زشل رٹک لَنْ بوا یک فأشر لك بقطع من 
قال لَه جَبْرَئِيل: إِنا بعِثْنَا في املاکهم. 
فقال: با جبریل! عَجَل. 
ال موعدم اصح أ تیش الب بر يب ؟! 
فامر تیخیل هو و من مه إلا ره تم إ افتلغها ۔ يعني المَدِيئَة - جَبْرَئِيلُ 


رت 


اھ اتی E‏ یسیع ER‏ اھ الکتلاب 
شراخ لول ثم ها و أنطر علیها و علی تن حول المَدِية ججارة ین سجیل. 


0 


يس هنگامی كه مردم وارد شدند. جبرئيل ا با انگشت خود به آنان اشاره کردء پس 
بينايى آنان از بين رفت واين همان فرموده خداوند متعال است كه مىفرمايد: «ما 
چشم‌هایشان را انا ومحو کردیم 

سپس جبرئیل لب لوط بل را ندا داد وگفت: «ما فرستادگان پروردگار تو هستیم, آنان 
به تو دست رسی نخواهند داشت. پس آن گاه که پاسی از شب سپری شد به همراه 
خاندانت از این شهر بیرون رو). 

هم عرض کرد: ما برای نابودی این قوم فرستادہ شدہایم. 

لوط لال فرمود: ای جبرئیل! عجله كن! 

عرض 3 وعده عذاب آنان بامدادان است؛ مكر صبح نزديك نيست. 

جبرئيل ال به او دستور داد با همراهانش - جز همسرش ۔ بيرون بروند. آن كاه 
جبرئیل ا شهر را با بالهاى خود از زمين هفتم بركند و آن را چنان بالا برد كه آسمانيان 
يارس سكها و بانگ خروسها را شنيدند. سپس آن را برگرداند وبر شهر ودورۂ آن 
سنگ‌هایی از «سجیل» باريد. 








کتاب ازدواج واحکام آن ۶۹ 


۷۔ على : نامع ي ايه عن ٿن أبي خرن مح ُد ن أبي حَمْرَةَ عَنْ 

يَعْقُوبَ بن شعیّب عَنْ أبي عَبْد الله اط في قول لوط : «هؤلاء بناتی من هر لَكُم». 
قال: عرض عَلَيِهِمْ التژویج. 

۸- یبن إنَْاهِيمَ عَنْ أبيه عن الق عن السکونی عَنْ آبي عَبْدِ لله ال قَالَ: 

قال سول الله : 

۳۱ ام و از اغا و الملرك المرد. فاد فتكي أذ من فلة العذادى في 

خد ورهِنْ. 

٩‏ - على ب ْنُ إبْرَاهِيمَ عَنْ أيه عَنْ عُدْمَانَ ن سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بن شلیمان عَنْ 

مَيْمُونٍ بان قَالَ: 

کت عِنْدَ ابی عَبْد او ۷٤۶‏ 9 وو نا عا 
حِجارَة من سجیل مَنْضُودٍِ * مُسَوَ مَةٌ عِنْدَرَبّكَ و ما هي من لین ببعيدٍ». 


امام صادق باه يذ در مورد سخن لوط 391 که گفت: «اینان دختران من هستند برای شما 
پاکیزه‌ترند ». 

فرمود: ازدواج را به آنان پیشتهاد کرد 

۸ - سکونی گوید: امام صادق اليل ا فرمود: ييامبر خدا ا فرمود: 

بيرهيزيد از فرزندان آمرد لو وان که هنوز ریش و سبیل ندارد) ثروتمندان 
وپادشاهان؛ زيرا فتنه (تحریک شهوت) آنان از فتنه دختران باکره پرده نشین شدیدتر است. 

4 - میمون بان گوید: 

خدمت امام صادق ات نشسته بودم كه شخصی آیاتی از سوره هود را تلاوت می‌نمود. 
هنگامی که به اين آيه رسيد که «و بارانی از سنك سججیل متراكم بر آنها نازل سنگ‌هایی 


که نزد پروردگارت نشان‌دار بود وآن از سایر ستمگران دور لیست) رسيد امام ا 4 فرمود: 
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قال: فقال: مَنْ مات مصراً علّیالواط لیم حى يَرْمِيَهُ الله بحجر من یلك 
E‏ 


ل 2 اکا e‏ 


دي عن بي عند اللہ فلا 4 تال قال رَسشول الله 4: 


3 


مَنْ قبل حا من ن شهوَة ا الله وم الْقِيَامَةَ لجار مِنْ نار 


()۱۸۲( 


7 
o ۶ 

1 امک" و‎ ٠ 

من کن یں ضر 


۵ ۵ م 


۱ محمد ن يَحْيَى عَنْ اخمد بْنِ مُحَمّدٍ عَنْ مُحَمّد بن يَحْيَى عَنْ طلحه بن 
ريڍ عَنْ آبي عَبد اله اڊ قال: قال رَشو ل الله : 
و الک تی تسه طانعا کب لی له ملت شوه اکن 


هر کس به انجام لواط اصرار ورزد وبا این حال از دنيا برود. در حالى خواهد مرد که 
خداوند او رابا سنگی از همان سنگ‌های «سعجيل» هدف قرار خواهد داد ومرگش با آن 
یی ل هت ی دید. 
١‏ طلحة بن زید گوید: امام صادق ات فرمود: پیامبر خدا ا فرمود: 
هر كيو سشری را ابا شيو مو ار ل a‏ تش لگام 
خواهد كرد. 


بخش صد و هشتاد و ششم 
کین کا خوة را در عتبار ا قرار م هه 
١‏ طلحة بن زيد كويد: امام صادق ات فرمود: پیامبر خدا ا فرمود: 
هركس خود را با اختیار در دست رس دیگران قرار دهد که با او بازى شود خداوند شهوت 
فاته يز ایس ما 








کتاب ازدواج واحکام آن 7 

۲ - على : نهیم عن أببه عَنْ لین مغ عَْ عبد مان عَنْ درشت 
نن آبي منضور عَنْ عطي ای آبي ارام قال: 

ذ کرت لابي عَبْدِ اللہ اد الْمَنْكُوحَ من الرّجَالٍ. 

قال لش تن ال بهذا ايلاء أحَداً و له فيه حَاجةٌ ال في بارهم از ام 
3 2 ا تار کا الكراة كذ شرك فی تن لانلیس یال له: رَوَال. 
EL‏ ل 


م2 


e‏ رکه هم بن 


قال: هي ارْبَعٌ مَدَائِنَ: سدوم و صریم وَ لدمَاء و عمیراء. 


در حضور امام صادق ابا از مردانی که با آنها لواط می‌شود سخن گفتم. 

فرمود: خداوند هیچ كس را که از او خير و نیکی سراغ داشته باشد به این (مرض) دچار 
نمی‌کند. به راستی که در دبر این افراد رحم‌های معکوس وجود دارد. و شرم دبرهای آنان 
شریک له اس 

پس با هر مردی شریک شود ان مرد مورد لواط واقع می‌شود و با هر زنی شریک شود از 
زنان بدکاره خواهد بود. 

و هر مردی که به جنين عملی عادت کند. هنگامی که که به جهل سالگی برسد هیچ كاه 
نمی تواند آن را ترک کند. این افراد باقی ماندگان قوم « سدوم» می‌باشند. که منظورم از «باقی 
ماندگان» اين نیست که آنان فرزندان قوم( سدوم» هستند» بلکه از جنس أن قوم هستند. 

عطيه گوید: پرسیدم: همان (سدومی) که پشت و رو شدند؟ 

فرمود: قوم لوط چھار شھر داشتند: سدوم» صریم» لدماء و عمیراء. 
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حا یل ۳ 0م کک 
ےت 

عَنْ أبي عَبل اه 0 

َال ا ميد الم افا ا إن ۵ب عبادا لي في اضلایهم ازحام گازخام تا 

َالَ: فشیل فما هم لا بخملون؟ 

فقال: إِنّهَا موه هو لَهُمْ فی آذبارهم غد كغلَة ة الجَمَل أو بجی فاا هَاجَتْ 
هَاجوا و اذا سَكَنَتْ مَکنوا. 

1 ری سرک ان خر من ل 
ی بن عَبْدِ اللو و عَبدٍ الوَحْمان بن مُحَمّدٍ عَنْ أبي حديجة عن آبي عبد الله ال 
قال: 


6:1 


( به هنكام عذاب ) جبرئیل باب فرود آمد وآن شهرها را از اعماق زمين كند وبال هايش 
را زیر پایین‌ترین طبقه نهاد و همگی را به آسمان بالا برد به حدى که اهل آسمان دنیا صدای 
يارس سگھای آنان را شنيدند. سيس آن 00 را پشت و رو نمود. 

۳- عبدالرحمان عزرمی كويد: امام صادق ی فرمود: امیرمؤمنان على ید فرمود: 

نه راستی که خداوند بندگانی Ce‏ دن مانند رَجم زنان است. 

سوال کردند: يس چرا باردار نمی‌شوند؟ 

فرمود: چون رحم آنان معکوس است و در د برهایشان غده‌ای مانند عدَهُ شتر نر یا شتر 
ماده است. يس هرگاه آن غده به هیجان آید. صاحبش هیجانی می‌شود و هرگاه ساکت و 
آرام گردد. او نیز آرام خواهد گشت. 

۴ ۔ ابو خدیجه گوید: امام صادق ام اا فرمود: 
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لَعَنَ سول اش 8 الْمَتَسَبّهِينَ من الرجال بِالنّسَاءِ و الْمُتَسَبْهَات من الْنْسَاءِ 
بالرجال. 

قال: و هُمُ المُحَنَنُونَ و اللاتي ینکن بَثمُهُنٌ 

۵ رن مت شرع تيآ دج 

جَاءَ جل الی آبي فقال: یا ابی رَشولِ اللها ٌي ای پیلاء فَادْعٌ الله لی. 

فقيل له إِنّهُ يُؤْنَى في ذبره 

فقَال :ما أبلَى له کت بهذا اّلاء عدا له فیه حَاجه 
مق آبی: قال ا و عر ی 3 علد ال بت على درا و خریرها ئن 
یی في دبره. 

1 عد من آضخابنا عن أَحْمَدَ بن مح عن الْحْسَيْنِ بن سوب و محمد بی 


هه وم 


۔ 


قال: 


* 


یختی عَنْ مُوسَى بن الْحَسَنِ عَنْ تُعرَبنِ لین مرن يزيد عَنْ مدب مر 
عَنْ أخيه الْحْسَيْن عَنْ أبيه عُمَرَيْنِ يزيد قال: 


پیامبر خدا ¥ مردانى را که خود را شبيه زنان می‌سازند و زنانى كه خود را شبيه مردان 
سه وت 

امام ا فرمود: آنان مردانى هستند كه مورد لواط قرار مىكيرند و زنانی هستند که با هم 
نزدیکی می‌کنند. 

۵۔ابن قدّاح كويد: امام صادق نا فرمود: 

مردى نزد پدرم ی آمد و گفت: ا خدا! من گرفتار بلايى شده‌ام» برايم دعاكن. 

ا می‌دهد. 

پدرم اد 4 فرمود: خداوند هيج كس را که خير ونيكى از او سراغ داشته باشد - به اين 
بلا گرفتار تم كند. 

آن كاه پدرم فرمود: خداوند متعال فرمود: به عرّت و جلالم سوگند! کسی که لواط 
می‌دهد هرگز بر استبرق و حریر بهشتی نخواهد نشست. 

۶- عمربن يزيد گوید: 
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کت عِنْدَ ابي عَبْد الله ا ا و عِنْدَهُ رل فَقَالَ له: مت فدالّا ای 
الصْبْیَان. 

ال لآو عبد له اٹلا : فَتَضْتَمْ ما ذا؟ 

ال خبلَم عَلَى ظَهْرِي. 

فَوَضَعَ أبُو عَبْدِ اللہ افا 4 بد عَلَى بء و وی وَْجهَهُ عله فبَكَى الرجل. 

َر یه و عَبْد اللو الا كانه رَحِمَهُ فَقَالَ: تيت بك فاشتر رورا یبن2 


۵ م م 


اعقَله قال تا و خذ ام فاضرب السَّنَامَ نت کے عَنهُ ُ الجلدة 
اش له بخوازته 

فقال عمه: فقال الوَجلٌ: تب لدي فَاشْتَرَيْتٌ رورا فقلهُ عقّالاً تیدا 
اڏت الف فضونث به الستام صرب و شوت عَنه اذ و رف 
ِحَرَارتہ, فسقطيني علی ظهر ابي شِبْهُالوَرَ ؛ اضر من لوغ و سکن مَابِي. 


1 ا 


من در حضور امام صادق لا الد بودم که مردی : نیز آنجا بود. آن شخص به امام اا عرض 
كرد: ہے شوم! ! من کودکان را دوست می‌دارم. 

امام ا 4 فرمود: جه کاری با آن‌ها انجام می‌دهی ؟ 

غرهی کرو نان رای شم شرا می‌کنم. 

امام اا دست خود را روی پیشانی نهاده و از آن مرد روى بركرداند. آن مرد كريست. 
امام ات به او نگاهی کرد که گویی دلش برای او سوخت وفرمود: هنگامی که به شهر خود 
رسیدی, شتر فربه‌ای خریداری کن وآن را محکم ببند و شمشيرى بردار و ضربه‌ای به 
كوهان آن بزن به گونه‌ای که پوستش کنده شود و در همان زمانی که داغ است» روی ان 

عمر بن يزيد كويد: آن مرد بعداً چنین تعريف كرد: 

وقتى كه به شهرم میتی شیر رياه راد مو يعم ود مون برداشتم 
وچنان ضربه‌ای به كوهان * شتر نواختم كه يوستش كنده شد و در حالى كه هنوز حرارت 
داشرف أن نشستم. دراين حال چیزی شبيه مارمولک ۔ اما کوچک‌تر از آن ۔از دبر من 
بيرون امد وحال من ارام شد. 








کتاب ازدواج واحکام آن ۶۲۵ 


١ ١‏ محم بن يَتى عن فوتی تن خسن عن اهيا هي رَفَعَةُ قال 
شک وَل إلى أبي عبد اله ال ای قَمَسَمَأبُو عَبْدِ الله 81 لك 

له دُودَةٌ حَمْرَاء فبَرا. 

بہت امداق لغوت زر مسر سَعِيدٍ عَنْ ر كربا 
ن محم عَنْ أبيه عَنْ عَمْرِو عَنْ آبي جغفر باذ قَالَ: 

سم الله عَلَى نَفْسِهِ أن لا يَقُعْدَ اک 6 وھ زرف ان 

لت لأبي عَبْدِ الله : فلان عاقل لَبِيبٌ يَدْعُو النَّاسَ إلى تفسه قد الا الله 

قال: فقال: فيَفْعَلُ ذلك في مشجد الْجَامِع؟ 

لت لا 

قال: فََفْعلَهُ عَلَى باب دارو؟ 

۰ 90 

قن تَا 


۷ - هیثم بن نھدی در روايت مرفوعه‌ای گوید: 

E‏ ادام ی مت امام عليه اا دست 

ال فرمود: 

خداوند به ذات خود سوكند ياد کرد كه لواط دهنده را بر بالش‌های بهشت نخواهد نشاند. 

عرض کردم: فلان شخص عاقل و خردمند است. ولى مردم را به سوى خود 
فر امى خواند؛ خداوند او را (به این مرض) مبتلا نموده است. 

فرمود: در مسجد جامع مردم را به سوى خود فرا مى خواند؟ 

گفتم: نه. 

فرمود: آیا جلوی در خانه‌اش چنین می‌کند؟ 

عرض کردم: نه. 

فرمود: يس کجا این کار را می‌کند؟ 








۶۲۶ فروع کافی ج /۶ 


قُلْت: دا لا 
۳ 8+8 يعد علی نارق اج 
مد عَنْ علی بن أُسْبَاط عَنْ بَۂ بغض أَصْحَابنًا عَنْ آبي عَبْدِ اللو ا ا قَال: 
ماکان تی شیقینا تل يک فیهم كلقا اا من مدال فى کو رت يكن فبهم 
اژزق احضن و لم يكن فیهم من بی في ہر 

۰۔ الحْسَیْن بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحمّدبن عمران عَنْ عَبد الل بن جبلة عن إِسْحَاق 
ن عَمَارِ فَال: ۱ ۱ 

قلت لأبي عَبدِ اللہ تفد: هَولاءِ المُعَتُوںَ مبتلون بهذا الْبَلاء فَيَکُون امین 
فی و الاش بز شون أله لا كلى بد اح لو وید اج 

قال عم قَدْ یکُون مُبتَلى به فلا تَکلموُم ٴء انهم يَجِدُونَ لکلامکم رَاحَة. 

قَلْتُ: یل فدَاك! الهم لیشوا يَضْبرُونَ. 

قال: هم بضبزون و لک يبون بذک ال 


6:1 


سے 


مہ 


7 


ام 


فرمود: بنابر اين خداوند او را مبتلا نكرده است؛ اين شخص شهوت ران است كه بر 

۹ و 
۹۔راوی گوید: امام صادق اللا فرمود: 

هر خصلتی که در ميان شیعیان ما باشد سه چیز در ميان آنان نخواهد بود: کسی که با 
دست خود ( در ملا عام ) گدایی کند. ودر ميان آنان شخص سبز وآبی يوست نخواهد بود 
و در ميان انان کسی که لواط دهد . نخواهد بود. 

فآ لاق تی مار کرش 

به 3 صادق اش عرض 00 ۳ مورد لواط واقع کت بلاكرفتار 

فرمود: ا ی فى لبوك ہے وت من 
اس فاا ایم کب 7 

عرضن کردم: قربانت شوم آنان (ادعا می‌کننذ که) نمی‌توانند تخمل کنند(و ثاگزیر به 
سوی لواط می‌روند). 








کتاب ازدواج واحکام آن 


(AV) 
بَابُ السَّحْقٍ‎ 
۱و على الْأشْعَرِي عَنِ لخن بن عَلِى الكوفي عَنْ عَبيي بن ن هيشام عَنْ‎ 
ار تج بس تون قال:‎ 
شاه ع هدو الا (كَذَبث قبلیم و وم نوج و أضحابُ اس‎ 
َقَالَ بیّده مَکذاء فَمَمَحَ إِخْدَامُمَا با ری فقال: هٌُ اللّوَاتَى ۳ يعني‎ 
الا الما‎ 
خی عَنْ أَحْمَد بن مُحَمّدٍ عَنْ عَلِيَ بن الم عن ٍشخاق بن‎ 22407 
۷ جَرِيرٍ قال: نکی را رأة أن أَسْتَأَذِنَ لها علی آبي عَبْدٍ الله ا‎ 
یا‎ 


تا 


مَعَهَا َو لا ھا فّا يَا آبا عَبْدِ اللا قول الله كك: «رَیتونة لا رید و لا غَرْبيّة4 ما 
عى بھٰذا؟ 

ب بخش صد و هشتاد و هفتم 

وهم جنس بازى زنان 


١‏ هشام صيدنانى گوید: 
شخصى از امام صادق ی درباره اين آيه: پرسید كه می فرماید: «ييش از آنان قوم نوح 
واصحاب رش پیامبرانشان را تكذيب کردند). 

امام ا دستش را بر دست دیگر خود کشید و فرمود: چنین می‌کردند. 

آن كاه فرمود: زنان قوم نوح و اصحاب رش با زنان ( شهوت رانی ) می‌کردند. 

۲- اسحاق بن جرير گوید: 

زنی از من درخواست کرد که برایش جهت ورود نزد امام صادق نید اجازه بگیرم. 

امام لا اجازه داد. آن زن به همراه کنیزش وارد شد و عرض کرد: ای اباعبداللہ! خداوند 


می‌فرماید: «زیتونی که نه شرقی است ونه غربی ) ؛ منظور ازا ب ين درخت زیتون چیست ؟ 








۶۲۸ فروع کافی ج / ۶ 
فقال: انها 0 إِنَّ الله لم شرب الامثال _للشّجَرِ إِنّمَا ضرب الْأمْثَالٌ نی 
آم سَلِى عمّا تریدین 

نت خی لانم واي ما نجل 
TT‏ کت ل من عل هذا عم م لوط 
0 00 الا جال ۳ نا فل 
0 

رايت عِنْدَ ابی عَبد الو ا ا رجلا فقال لَهُ: : بل فِدَاكَ! ما تفول في اللَوَاتِي مَعَ 
اللَوَاتي؟ 


فرمود: ای زن! خداوند برای درختان مَنّل‌ها را نزده است. بلكه برای آدميان مثل زده 

زن عرض كرد: به من بگو حدٌ زنان هم جنس باز چیست؟ 

فرمود: حد زنا؛ به راستى كه هنكام روز قيامت آن‌ها را در حالى می‌آورند كه تکه‌هایی از 
آتش پوشیده‌اند. مقنعه هايى از آتش دارند و شلوارهايى از آتش يوشيدهاند و از شكمهايشان تا 
سرهای‌شان عمودهایی از آتش داخل می شود و (سرانجام) آنان را درآتش می‌انداند 

ای زن! به راستی که اولین کسانی که اين فعل را انجام داد قوم لوط ند 2 بود. آن گاه که 
مردان آنها به مردان كفايت نمودند زنان بدون شوهر ماندند. 0 مرتکب هم 

۳ پشیر ال كريد 

نزد امام صادق الا اا مردی را ديدم که به حضرتش عرض کرد: قربانت گردم! دربارۂ زنان 
هم جنس‌باز چه می‌فرمایید؟ 








کتاب ازدواج واحکام آن ۶۲۰۹ 


ال لَه لا برك حى تخلف بر بما أَعَذْلْكَ به الا 

قال: فحلف لَه. 

قال: فَمَالَ: هُمَا في النَارِ و عَلَيْهِمَا سَبِعُونَ حُلَّةَ مِنْ ار فوق بل ك الْحْلَلِ جن 
جعاف عَلِيظ من تار علنهمانطاقان من تار و اجان من تار قوق لک الخلل و شمان 
کت 


مه و ے 


سال رَجَلٌ آبا عبد الله اد - و با راهيم لا عن الْمَرَةٍ تساحق المَوأة: 
و کان مُنّكِئاً فَجَلّسَ فقال: 


فرمود: تو را مطلع نخواهم ساخت تا اين كه سوگند ياد كنى آن چه را که برای تو 
می‌گویم. برای زنان بازكو كنى. 
ع کے ناد فرش 
امام ا 3 فرمود: هر دو زن هم جنس باز در آتش اند ؛ به گونه‌ای بر آنها هفتاد لباس 
7 ی ای ل ل 
و دو تاج از آتۂ تش است كه روى آن لباسها می باشند و دو كفش از آتش می پوشانند. وآن دو 
؟ - یعقوب بن جعفر گوید: 
شخصی از امام صادق اللا یا امام کاظم ا - درباره هم جنس‌بازی زنان سؤال كرد. 
امام ا كه در آن هنكام تکیه داده بود ناگاه نیت وا فرمود: 








۶۳ فروع کافی ج / ۶ 
ارڈ راك وال تار ترتع 7 ین وابها الوَاكِةٌوَ الکو 
َد الله تَا و تعالی و المَلایِكة وَأَوْليَاءه يَلعَنُوتَهمَاء و أا و من بى فی أضلاب 
ا زخام الا ی TIDE‏ 26 
ڈ لاقیش بفت RA‏ 
ال الَكْلُ: هذا ما جاء به هل آلیراتی؟ 
فقال: و ای لد كان عل عفد سول المع عل أن کون العراق. و فِبهنٌ 


ا الله کا 4: لَعَنَ الله المُتَسَيّهَاتِ بالرجال من ا لْعَنّ الله ال من 


الال نالا 


قال 


زنی که اين عمل را انجام دهد و زنی که چنین عملی با او انجام می‌شود ملعون هستند. 
و ملعونند تا هنگامی كه لباس‌هاشان را که در آن موقع به تن داشتند. در آورند. چرا که 
خداوند متعال. فرشتگان واولیای الهی آنها را لعن می‌کنند. هم چنین من و کسانی که در 
كمر مردان و رحم زنان باقى مانده‌اند آیندگان : نیز آنها را لعن م ىكنيم. 

به خدا سوكند! آن «زناى اکبر) است. به خدا سوكند! توبه‌ای برای چنین زنان نيست. 
خداوند «لاقیس» دختر «ابلیس» را بكشد؛ جه كناهى را به انسان‌ها به ارمغان آورد! 

در این هنكام آن شخص گفت: اين چیزی است كه اهل عراق آن را آورده‌اند. 

فرمود: به خدا سوگند! این عمل در زمان پیامبر خداءمْلا پیش از آن که عراقی وجود 
داشته باشد نیز بود و پیامبر خداء کی دربارة این زنان فرمود: خداوند مردانی را که خود را 


شبیه زنان و زنانی را که خود را شبیه مردان می‌نمایند لعنت کند. 








کتاب ازدواج واحکام آن کے 


(۱۸۸) 
باب ان مَنْ عق عَنْ حرم ناس عُفٌ عَنْ حَرمه 

له من اضخابنا عن امد بن مدب حال عَنْ شریفب بن ابق أؤ 
ا پ عَنِ الفضل بن أبي رَه عن آبي عبد اله لئ قال: _ 

ما آقام الْعَالمُ الجِدَارَ َو خی الله تَبَارَكَ و تَعَالَى الی مُوسَى افا اذ آني مُجَازي 
کر ھن في الما إن را فير ون شرا فشر لا تزا ني ناگمه و من 
وط فزاش امي مُشلم وُطِىَ فراشه کم تَدِينُ تدان 

١‏ - على ب ن اراهيم عَنْ ابي عَنِ ان آبي مرن ہشام ن الم عَنْ أي عَد 
الله اكلا قَال: 


اما يَحْشَّى الْذِينَ يَنْظَرُونَ في آذبار النْسَاءِ أن یلوا بذك في نسانهم؟ 


بخش صد و هشتاد و هشتم 
ار ادي او 
١‏ فضل بن ابوقرّه كويد: امام صادق 4 فرمود: 

ا e‏ موسى لب آمده است:) هنكامى كه 
حضرت خضر ابا آن ديواررا می‌ساخت ؛ خداوند به حضرت موسی ابلا وحى نمود: من 
پاداش دھندۂ فرزندان به خاطر تلاش پدران می‌باشم؛ اگر تلاش پدران نیک و خير باشد 
پاداش فرزندان نيز خير خواهد بود و اگر بد و شر باشد پاداش انان نيز شر خواهد بود. 

بنابر اين زنا نكنيد كه زنانتان زنا خواهند نمود. و هر کس با همسر مرد مسلمان آمیزش 
کند» با همسرش امیزش SS‏ دید. 

۲ - هشام ب بن سالم گوید: امام صادق اا ا فرمود: 

آیا کسانی که در پی زنان دیگر می نگرند نمی‌ترسند كه در مورد زنان خود نیز به چنین 
بلابى گرفتار شوند؟ ˆ 








۲ء فروع کافی ج /۶ 


2 یہ 


اما اد آضخابتا عن امت کا کاو 2 اک عن 

9 :قال یوعد وا 
قبح اليل من أن ری بانعکانآلشغور تذل ذلك لین و علی ضالجي 
أَصْحَابنً. تنل قیل : «مَنْ رن يَؤْماً بُزْنَ به ۴۷ 

فلت لاء مجَعِلْتٌ فِدَاكَ! 

0 وی يني (شواییل, و اف في كي (شزانیل عل یکی 
الاختلاف إِلَيْهَاه فَلَما كا في آخر ما تاها أمجرَى ال علی لسانها: آمَا نك سَتَوْجعٌ 
إلى هِک قَتَجِدٌ مَعَهَا ربلد 

قال: فخرح و هو خبیث الفس. فدخل مزل غیر الحال اي گان یل با 
قبل دَلِكَ یوم و کان یذ حل بِإذْنِ فد خل یمد بعیر ان فوجد عَلَى فراشه رلا 


۳ ۔ مفضل جعفی گوید: امام صادق او ا فرمود: 

جه زشت است برای مرد که در مکان بدنا مشاهده شود؛ زیرا این کار اوه بر ما و ياران 
صالح شایستة ما حمل می‌شود. 

ای مفضًل! آيا می‌دانی چرا گفته شده: «هر کس روزی زنا کند. روزی با ناموس او زنا 
خواهد شد؟ 

عرض کردم: نه؛ قربانت گردم! 

فرمود: در بنیاسرائیل زن بدکاره‌ای بود كه مردی فراوان به نزد این زن می‌آمد. هنگامی 
كه برای آخرین بار نزد زن بدکاره آمد. خداوند بر زبان این زن چنین جاری نمود: «آگاه باش! 
تو به زودی نزد همسرت باز می‌گردی و مردی را کنار او می‌بینی». 

آن مرد با حالتی پلیدانه حارج شد. وبا رفتار دیگران که پیش از آن نداشت وارد منزلش 
شد که همواره با اجازه وارد خانه می‌شد. اما امروز بدون اجازه وارد شد. ومردی را در 


بستر خود یافت. 








کتاب ازدواج واحکام آن ۳ء 


سم 


فَارْتَقَعَا الی موی افلا فنرل جبرئیل اند عَلَى مومی فا فقال: يا مُوسَى! مَنْ 
رن وما یر ہو 

قنظر |لیهما فقال: عِهُوا لیف نسا کم 

٤‏ عة من آضخابا عَنْأَحْمَدَ ن محمد عَنْ ابي لاس الكُوفي؛ و عَلِيُ بن 
ابراهيم عن أببه تجمیعاً عَنْ رو بن عُدْمَانَ عَنْ عَبدِ الله الدَّهْقَانِ عَنْ درشت عَنْ 
تور موه ری ۳ 


۔ 
2 


اه نوا تبث اؤ" 


رفاو کرت وت 6000 الماتلین و فد الاو انها ان 
روا فتزيي نِسَاو کم کَمَا ین تدان. 


2 ۵ هو م 


6 محمد بْنُ يَحْيَى عَنْ أ حْمَدَ بن مُحَمّدٍ عَنْ مُحَمّدِبِنِ سنان عَنْ عَلٌِ بن ریاط 
عن غبید بن رواو قال: قال اود الله لت 


۲ 


فلان» 


آن دو به نزد موسی ای شکایت بردند. جبرئیل ی بر موسی ا نازل شد و عرض کرد: 
ای موسی! هر کس روزی زنا کند. روزی با همسرش زنا خواهد شد. 

يس موسى طا به آن دو د عفّت بورزند. 

- عبدالحمید گوید: امام كاظم اا 1[ فرمود: ييامبر خدا ا فرمود: 

با «آل فلان» ازدواج كنيد؛ زيرا آن‌ها عقت ورزيدند در نتيجه زنان آنها نیز عمّت 

ورزیدند. 

اما با «آل فلان» ازدواج نکنید؛ زیرا آن‌ها زناکارند در نتیجه زنان‌شان نيز زناکارند. 

090 و*"" شده است: 

من خداوندمء کشندۂ قاتلان و فقیرکنندہ زناکاران. ای مردم! زنا نکنید كه زنان‌تان زنا 
خواهند نمود؛ 0 دید). 

۵۔ عبيد بن زراره گوید: امام صادق اب فرمود: 








روا آبَاء کم ےت ےت 

٦‏ ده ین أَصْحَابِنًا عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمد بن خَالِدٍ عن به بَعْضٍ آضحابه يَرْفَعْهُ 
عَنْ آبی عَبْلِ الله اا قَالَ: 

قال 0 ا کک E‏ دلج 

سو مراف کور رت 


)۱۸۹( 
بَابُ نوادز 
کے : اوس نک( 


به پدرانتان نیکی كنيد که پسران‌تان به شما نیکی خواهند نمود و از زنان مردم چشم 
23ب ۸0" 
۶-راوی گوید: امام صادق اا فرمود: پیامبر خدا 6 فرمود: 
بر شما باد عفت ورزيدن و ترک اعمال زشت. 
۷۔ ميمون قداح گوید: از امام باقر ا شنيدم كه می‌فرمود: 
هيج عبادتى با فضیلت‌تر از عفت شكم و شرمكاه نيست. 


بخش صد و هشتاد ونهم 
چند روایت نکتهدار 


١۔‏ ابوبصیر گوید: امام صادق ام ا فرمود: 








کتاب ازدواج واحکام آن ۶۳۵ 


و و تن خُر الملایکة لا الْحَان و ملاع َة رل هه 

- عیب بن ٳنراهيم عَن أبيه عَنِ ان آبي عُعَبرِ عَنْ بان بن عُنْمَانَ عَنْ حَرِیزِعَن 
ولید قال: جاءعت امرَأءٌ سَابْله إلى سول الله ا 

فقال ول اند عع: الا اک ت ات ٦‏ ھھ الى 
أو اهن قل ین ان اة بر جتاب. 

e 1‏ سیفن فیا 32 أ بي الاح الكَِانيٌ 

تس فا کو ات ی E‏ 
على 321 فذحل من أي ابو راب الج شَاءَتُ. 


N: 


1 ده من أَصْحَاہنا من أَحْمَد بن محمد عن ابن قصال عَنْ يُونْسَ بن 9 
عن .سد ة قالت: 


در هر چیزی فرشتگان حضور نمی‌یابند مگر مسابقة اسب دوانی وبازی مرد با 

"وليل گوید: زنی که سوالی داشت نزد پیامپر داع آمد. 

پیامبر خدا اه فرمود: مادران شیفته ودلسوز به فرزندانشان؛ اگر نبود آن آزارهایی که به 
شوهرانشان می رسانند به آنان گفته می شلا «بدون حساب و کتاب وارد بهشت شوید). 

۳ ابوصباح کنانی گوید: امام صادق ليلا الا فرمود: 

هرگاه زن ينج مرتبه (درروز) نماز بخواند. يك ماہ(رمضان) راروزه بگیرد. از شوهرش 
اطاعت کند و حق على ا را بشناسد(و به آن ایمان آورد) در نتيجه از هر درب بهشت که 
بخواهد وارد می‌شود. 


۴ - سعیده گوید: 








7 فروع کافی ج /۶ 


بني ابو الحسن اد إِلَى اراة مِنْ آلٍ ژبیر لانظر الا راد أن يَتَرَوجَهَاء فلا 
دَخَلْتٌ علیها حدئتیی هُنََْة. نم قالث: آذني المضباح فده لَھا. 
قالث ا ےج ہت ا غَيْدُهَا فقالث: ام 


رت 


َال وججها ابو الحسن اد فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَنَّى مات عنها. فلا بل ذلك 
حواري عل یذ بازدانه و اب و هو ساکث یضحك و لا يمول هن مین 
َل کر أنه قال: ما ی مثل الحراثر 

٥‏ على : راهيم عَنْ أبيه عَنِ ان أبي عمیر عَنْ حَمَادِ بن عُنْمَانَ عَنِ حلي 


عَنْ أبي عَبد اللو اد قال: 


:مو ام 


سَأَلَنهُ عَنْ قول اللہ قك: وأو لامَشہ اشناء». 


ال و الجماغ, و لَكِنٌ الله سییر بح لسن فلم مُسَمٌ ما تُسَمُونَ 


امام کاظم 32 می‌خواست! خانمی از خاندان زبیر ازدواج کند. از این رو مرا به خانة 
فرستاد تا به او بنگرم. من شبانه به خانة آن خانم وارد شدم خانم دیگری نيز با من بود. چند 
لحظه با من سخن كفت سپس گفت: لطفا این چراغ را نزدیک بیاور. من چراغ را نزدیک او 
نهادم و درست او را نگریستم. خانم گفت: آيا پسند شما قرار گرفتم؟ 

ہم سن تا ی 

8 ۹۷ ,02" ہس ستين او را م ىكشيد و آن یکی 
e‏ نمیگیرد. 

۵ حلبی گوید: از امام صادق ا دربارۂ این آيه كه مىفرمايد: «يا با زنان تماس 
گرفتید» سؤال کردم: (منظور از تماس با زنان چیست؟) 

فرمود: همان آمیزش انیت ولی خداوند پرده يوش است و يرده پوشی را دوست دارد. 
يس اسم (آمیزش) را ذکر نکرد. آن طور که شما نام می‌برید. 








۶۷ 


1 هو نت یشتی عَنْ أَحْمَدَ بن محمد عن ابنِ قصال عَنِ ابن بُکیر عَنْ رازه 


عن أبي جغفر ا قال: 
ہت ان ان ہرد ھا 


مہ ہے 


اه و 
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قال: لا و انا اي لت مِن تشلوكتي ٳڏا ڙو نها 


2 بصھ۔ لے ےم مه م2 


۸۔ محمد بن يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ عن الْحَجَالٍ عَنْ 1 لع امغر 


یخی قال: 

سألث آبا جغفر ائة عَمّا يروي النَّاسُ عَنْ على اا الا في أَشْيَاءَ ین ارو لم 
گی نهولا قي ماد ادص تجا سس ول فو کت كرا 
ذلك؟ 

لَه قذأحأنها ية و خومتها یه أخرى. 


۶-زراره گوید: امام باقر ا فرمود: فاطمه تلا به على اا سفارش کرد که بعد از 
رحلت او با دختر خواهرش ازدواج كند و على انا يد به سفارش أن بانوى بزرگوار عمل كرد. 

۷- عبید بن زراره گوید: از امام صادق:32 پرسیدم: اگر انسان كنيز خود را شوهر داده 
باشد. می‌تواند بدون لباس در برابر او ظاهر شود؟ 

فرمود: نه؛ و من موقعی که كنيز خود را شوهر می‌دهم. از این کار پرهیز می‌کنم. 
على اب در چند مساله از مسائل ازدواج به دیگران امر و نهی نمی فرمود اما خود و 
خاندانش را از ارتکاب آن منع می‌فرمود. آيا چنین چیزی امکان دارد؟ 

فرمود: جه مانعی دارد که یک آیه قرآن زنی را حلال و ی دیگر همان زن را حرام کند؟ 








۶۳۸ فروع کافی ج / ۶ 


فلت فل بیز إلا أن کون خذاشها ست الى از شتا مشکتان 


لت ما منعة uel‏ 
َقَالَ: خی أَنْ لا بَا و لو أن عَلِيَاً ا تَبَنَتْ له قَدَمَاُ قام كِتَابَ الله و الْحَق 


1 بش كاد عن أ حدما تك في نجل أده على تفه له حصب جار تل 
راغ الْجَارِيَةٌ مِنَ الغْاصب. 


ال الجَارِيَة ولد عَلَى المَعْصُوب مه فك الْقَاصِبٌ. 
٠‏ عة من آضخابنا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمدٍ عَنِ اب اي عن ألخگم بن 
مشکین عَنْ اشحاق بن عَمّار عَنْ أبى عَبْدٍ الله اند قال: 


گفتم: چگونه چنین می‌شود که يا این آیه آن آیه را نسخ می‌کند و تخصیص می‌دهد و با 
هر دو آيه محکم و پابرجا می‌مانند. در هر دو حال چگونه امکان دارد که هر دو أيه مورد 
ریگرد 

فرمود: در صورتی على انا ا خود و خاندانش را نهی کرده که حقیقت را برای شما 
روشن کرده است. 

گفتم: چه مانعی دا شت كه ديكران را نیز نهى فرماید؟ 

فرمود: على اب بیم داشت که مردم نپذیرند. اگر حکومت على اب استوار می‌ماند. 
کتاب خدا ‏ بلکه همه حقایق -را برپا می‌کرد. 

9 -راوی گوید: 

امام (صادق اق و يا امام باقر ) دربارژ شخصی که اعتراف کرد که كنيز شخص 
دیگری را غصب کردہ وکنیز از فرد غاصب فرزندی به دنیا می ‌آوردں فرمود: 

هنگامی که غاصب اعتراف کند. كنيز و فرزندش به شخصی که كنيز از او غصب شده 
بازگشت داده می‌شوند. 

۰ - اسحاق بن عمّار گوید: امام صادق ليلا ا فرمود: 








کتاب ازدواج واحکام آن ۶۳۰ 


ترا قذ ولدٹھا لیا اراد ملک أن بیع رل نی حاجة قال لِلقَاضِي: 
ابغنی رَجلاًنَه 

فقال: مَا اعلغ اَحَدا اوق من اخى. ۱ 

َدَعَاهُ لَبعَتَةُ فکرة ذَلِكَ الول و قال لاخیه: |" 


- 


- 


زر بوتا زنل ا کان میت 


مار مه 
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کت 
ا لجل و و ۰ کک 2 ۶ ای ویس 


ل و 


لَه تَفْعَلى شعلی نلک لك اك كذ فجت" 
گت اقح قافا لک ليق اف لل کر ےرا کات 


يادشاهى در بنىاسرائيل بود كه اين يادشاه يك قاضى داشت. اين قاضى نيز برادرى 
داشت. برادر قاضى شخصى راستكوى بود و همسرى داشت كه از نسل پیامبران بود. 

روزی پادشاه تصعیم كرفت مردى را برای انجام كارى مأموريّت دهد. به قاضى گفت: 
مردى را جهت این ماموريّت به من معرفی کن. 

قاضی گفت: هیچ کس را مورد اعتمادتر از برادرم نمی‌دانم. 

اش در ۶ ی۶۶۷ دهد. اما برادر قاضی حاضر نبود اين 
کار را بپذیردء از این رو به برادر خود گفت: : من کراهت دارم که زندگی همسرم را تباه سازم. 

ولی پادشاه تصمیم خود راگرفته بود او ناگزیر بود که به این ماموریّت تن دهد از این رو به 
برادر خود قاضی گفت: ای برادرا من هيج چیزی که مهمتر از همسرم باشد به جای نگذاشته‌ام 
عرسا رو و تا نيازهايش را به عهده بگیر. 

قاضی گفت: باشد. 

برادر قاضی در حالی به اين مأموریّت رفت که همسرش از رفتن او ناراضی بود. قاضی 
همواره نزد همسر برادرش می‌امد و از نيازهايش می پرسید و آمورش را انجام می‌داد. 

روزی قاضی به همسر برادرش علاقمند شد. واو را به سوی خود فر اخواند. اما زن 
امتناع ورزید. قاضی برای او سوگند ياد کرد که اگر این کار را نکنی به پادشاه خبر می‌دهم که 
توزنا داده‌ای. 

زن كفت: هر كارى كه مى خواهى بکن؛ من خواستة تو را نخواهم داد. 








۶۴۰ فروع کافی ج /۶ 


۔ 


ای الْمَلِكَء فَقَالَ: إِنَّ امرَاة أخى قَذ فِجَرت و قذ حَنَّ لك عندي. 
قال لَه الملك: طھُڑھا. 
فجّاء لها فَمَالَ: ان امک قَذ أَمَرَنِي برجيك فما تَقُولِينَ؟ جيني و إلا 


فقالّت: لس أجيبُك فَاضْنَعْ مَا با لك. 

فاخ ر ها فخفر لها فر مها و مَعَهُ الناش. فلمّا ظنّ انها قد مَاتَت تَر كها وَ 
ےہ ہے ہے لے ہت 
علی وَبجهها ی حرجت من یناث إلى در فيه د یرای ٌ قات علی 


كم 


TT‏ لَه يكن أ ابی یر و کان حَسَنَ کال اما 
O E E ES‏ 


قاضی نزد پادشاه آمد و گفت: همسر برادرم زنا دادہ واین کار او نزد من ثابت شده است. 

پادشاه به او گفت: او را تطهیر کن (و حد شرعی بر او جاری ساز). 

قاضی نزد زن برادرش آمد و گفت: پادشاه به من دستور داده که تو را سنگسار کنم؛ 
نظرت چیست؟ به خواسته من پاسخ می‌دهی وگرنه تو را سنگسار خواهم نمود. 

زن گفت: من از تو اطاعت نمی‌کنم؛ هر کاری می‌خواهی بکن. 

قاضی او را به بیرون شهر برد و چاله‌ای حفر نمود ومردم او را سنگسار کردند. هنگامی 
که یقین کرد زن مرده است او را ترک نمود و رفت. 

شب فرا رسید هنوز آن زن که رمقی داشت. خود را تکان داد واز گودی خارج شدء 
آن‌گاه سینه خیزکنان به راه افتاد تا از شهر خارج شد. به صومعه راهبی رسید شب را نزد 
درب صومعه سپری کرد. ۱ 

هنگامی که بامدادان راهب بر خاست ودرب صومعه را گشود وان زن را دید؛ از 
ماجرایش سؤال کرد و آن زن قصّهُ خود را برایش تعریف کرد. راهب به حال او رحم نمود 
واو را وارد صومعه کرد راهب فقط یک پسر کوچکی داشت. از طرفی زندگی خوبی 
داشت. از این رو زن را مداوا نمود تا این که بهبود یافت و جراحتش خوب شد. سپس پسر 
خود را به او سيرد وان زن او را تربیت می‌نمود. 








کتاب ازدواج واحکام آن ۶۴۰۱ 

و ان للد يران قَهرمان يَقُومُ بأمْرِه فَأَعْجَبَنْهُ فدعاها إلى تسه فابّث فَجھَد بها 
فاتت. 

فقال: ین لم تَفْعَلِى لا جهن فی قتلك. 

َقَالْتْ: اضْتَۂ مَابَدَا لك. 

فعمّد إلى | لصبی 2۳× تی الد یرای فقال له: عمدت إلى فاجرة قد 
فَجَرَتٌ SS‏ 

فَجَاءَ ال یرای فَلَمّا رَآهُ قال لها: ما هَذَا؟ فَقَدْ تغلمین صییعی بك؟ 


° 


ہت 
فقال لَهَا: یش گت تفيي آن تارق عندي فاخزجي. 
ارجا یلاو دفع لیا رین وزهما و قال لها: ترَّدي هذه الله حَسْبُك. 
حرَجتْ یلا فََضْبَحَث في فَریَة قٍذا فيها مضلوبٍ عَلَى حَشَبَةِ و هو حی, 


راهب وکیلی داشت شيك ره یز اع می‌داد. روزی وکیل به آن زن علاقمند شد 
واو را به سوى خود خواند امّا آن زن امتناع کرد. وکیل اصرار نمود. ولی باز هم زن 
خوددارى كرد. 

وكيل گفت: اگر اين كار را نکنی در قتل تو تلاش خواهم كرد. 

زن گفت: هر کاری می‌خواهی بكن. 

وکیل نزد فرزند راهب آمد و كردنش را شکاند رد راهب آمد و بهاو گفت: به زن 
بدکاره‌ای زنا داده است يناه داده وفرزندت را به او سپرده‌ای. اینک او فرزند تو را کشت. 

راهب نزد آن رفت؛ هنگامی که پسرش را دید به زن گفت: این چه کاری است که انجام 
داده‌ای؟ می‌دانی که جه خوبی‌هایی به تو کردم! 

زن ماجرا را برایش بازگفت. امّا راهب گفت: خوش ندارم كه نزد من بمانی؛ از این جا برو. 

راهب شب هنگام او را بیرون کرد و بيست درهم به او داد و گفت: با این توشه بگین 
خداوند تو را کفایت کند. 

زن شب هنكام خارج شد وبامدادان به روستایی رسید در آن روستا با مرد به دار آویخته‌ای 


که روی دار بود وهنوز زنده بود رو به رو شد واز ماجرای آن مرد پرسید. 








۶۴۲ فروع كافج ۶ 


رت 


فَقَالُوا: عَلَيْه دين عِشُْرُونَ دزهما و مَنْ کان عَلَيْهِ د بن عندنا لصَاحبه صلب ختی 1 
يودي إلى صاحبه. 

ارم العشرین دزهما و دَفَعَنْهَا إلى غر قَالَتْ: لا لوه !اوه عَنٍ 

ال ھا: ما أَحَدٌ أغظم عَلَيَ من منك ؛ تجلیبی من الصَّلْبٍ و من الْمَوْتِء فاا 
مَعَكِ حَيْثُ ما مب 


e‏ 1 ی هی ساجل يخر ف و ء فقال 
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لها: اجلسي ی أَذْهب آنا أغمل لهم واف و آتيك به. 

نام فقال لم ما في سفیتکم هه 

قالوا: في هَذه تَجَارَاتٌ و جوهر و عبر و اد شام سم النسارو و 
وا 


قال: و کم یلم ما في فيك شفیتتک؟ 


به او گفتند: او بيست درهم بدهی دارد. رسم ما این است که هر کس بدهی خود را 
نپردازد به دار اويخته می‌شود تا این که بدهی طلبکار خود را بپردازد. 

زن بيست درهم را بیرون آورد و به طلبکار پرداخت و گفت: او را نکشید! 

مردم او را از جوبة دار يايين آوردند. آن مرد رو به زن کرد وگفت: هیچ کس بر من منتی 
بالاتر از تو ندارد؛ تو مرا از چوبه دار و مرگ نجات دادی. يس هر جا بروی من با تو هستم. 

پس به همراه زن به راه افتاد تا این که به ساحل دریایی رسیدند. آن مرد عده‌ای را دید که 
با کشتی‌هایی در آنجا هستند. به زن گفت: بنشین تا من بروم برای آنان کارگری كنم و 
غذایی تهیه نمایم وبرای تو بیاورم. 

يس نزد آن گروہ رفت و به آنان گفت: دراين کشتی شما چیست؟ 

گفتند: در اين کشتی کالاهای تجاری» گوهر و عنبر واجناس تجاری است. اما در کشتی 
دیگر خودمان هستیم. 

مرد گفت: اجناس وکالایتان چقدرارزش دارند؟ 








کتاب ازدواج و احکام آن سے 

قالوا: کثیه لا تخصیه. 

قالوا وها معلت؟ 

نار ال ترزا منلها ظط 

قالوا: فَبِْنَاهًا؟ 

:َعم على شَرْطٍ أن يَذْهَبَ بَعْضْكُم قینظر نها بجيتبي فَيَشْتَرِيهَا وا 
مها وفع ال امن و لا بغلمها حى أنضي أا 

درس لظو ا کال ما را وا 

فاشترها ا نیز الاق دزهم و کر الا راع فعشی بها؛ فلکا معن 
ھا فا تر و ادن اضر 

قالث: وَلِم؟ 


گفتند: خیلی ارزش دارد؛ قابل شمارش نيست. 

مرد گفت: اما همراه من چیزی است که از کالاهایی که در کشتی شماست. بهتر است! 

گفتند: چه چیزی همراه توست؟ 

گفت: کنیزی است كه هیچ گاه مانندش را ندیده‌ایدا 

گفتند: او را به ما بفروش. 

گفت: باشد. به شرط اين که یکی از شما برود و او را ببيند. سپس نزد من باز گردد و كنيز 
را بخرد ولی چیزی به كنيز نگوید و قیمتش را به من بپردازد وباز چیزی به كنيز نگوید تا این 
که من از این جا بروم. 

گفتند: این سخن تو را می‌پذيريم. 

پس شخصی را فرستادند تا زن را مشاهده کند. 

او بازكشت و گفت: هر کر مانند این كنيز را ندیده‌ام. 

انها زن را از ان مرد به قیمت ده هزار درهم خریدند. درهم‌ها را به او پرداختند. او 
درهم‌ها را برداشت ورفت. هنگامی که از دیدگان ناپدید ودور شد نزد زن رفتند و به او 
گفتند: برخيز و داخل کشتی شو. 

زن گفت: برای چه؟ 








۶۴۴ فروع کافی ج /۶ 


ُو دراه من مَوْلاكٍ 

قالوا: لَتَقُومِينَ أو لَخملَئك؟ 

00-0 > فَلَمًا ان نها نی السّاجل لین بَْضْهُم بغضاً عَليهَا 
َجَعَلُوهَا في السفیَة اي فبها جور و اجره و ر كوا هُمْ في السّفِيئَة الأخرى. 
فدفغوها فَبَعَتَ اله كك علیهم رِيَاحاً فرَقَهمْ و سَفِيتتهم وَتَجَتٍ السَّفِيئَةٌ الي 


رت 


انت فِيهًا حہ حَنَّى الهث إِلَى جریرة من جزاثر خر و رَبَطّتِ السَفیلة ثم دازث في 
الجريرة فاذا فيا مَاء و سجر فيه تمَرَةٌ فقالث: هذاماء شرب مِنْه و ؟ که 
اب الله في هذا الْمَوْضِع. 

ی الله لیب من یام بني | شرائیل أن ياتى ذلك المَلك فیقول: 


گفتند: ما تو را از صاحبت خریده‌ايم. 

زن بر حاست و همراه آنان به راه فتاد. هنگامی که به ساحل رسیدند. در حصوص زن به 
همدیگر اعتماد نکردند. از این رو او را در آن کشتی که جواهرات وکالاهای تجاری بود. 
قرار دادند وخودشان به كشتى دیگری سوار شدند وکشتی‌ها را به حرکت درآوردند. در 
این هنگام خداوند متعال طوفانی بر آنان فرستاد وکشتی آنها را غرق نمود اما کشتی 
دیگری که زن در آن بود نجات یافت. تا این که به یکی از جزیره‌های دریا رسید. 

زن کشتی را بست. سپس در جزیره كشت وبه جست و جو پرداخت ناگاه به چشمه آبی 
ودرخت میوه داری رسید با خود گفت: از این آب می‌آشامم واز این میوه هم می‌خورم 
وخداوند را در این مکان پرستش می‌کنم. 

در این هنكام خداوند به یکی از پیامبران بنی اسرائیل وحی نمود که نزد پادشاه برود و 


بگوید: 








کتاب ازدواج واحکام آن ۴۵ء 


إل في جزيرة من جزائر خر ین علقي فاشوح ات و من في مملکیک 


رت 


2 ی ال روا اريت ثم نا سألوا ذَلِكَ الْحَلْقَ آن يعفر کم فان 
یلیر کم رت كم 

رح المیك بل عملکیه الی یلك الجریری فرآوا مرا َد دم ها المَلك 
فقال لَهَا: إن قاض هذا نی فُحبرني أن افراة أيه فجرت فامزئة بر جوها و نم 
ہے ےت رٹک 7 ۱ 

فَقَالَتْ: عَم الله لَكء اجلش. 

ثم ی رَو ها و لا بغرفها فقَالَ:إِنّه کان لی امرأةٌ و کان من فَضْلِهَاوَ صَلاحِهَا وَ 
اي حرجت عَنها و هي کار یک فاستخلفت اي عَلَيھا فلا جعت مَأَكُ 
وی ی ی را ها EEC‏ 
فاشتغهري لى. 


(خداوند می‌فرماید:) در یکی از جزیره‌های دریا آفریده‌ای از آفریدگان من است؛ اینک 
تو ومردم کشورت خارج شوید وبه نزد این آفریدۂ من برسید ودر حضور او به گناهان خود 
اقرار کنید. سپس از این آفریده بخواهید كه شمارا ببخشد. يس اگر شمارا بخشيد من نیز 
شما را می‌بخشايم. 

پادشاه با مردم خود به آن جزیره رفتند. ودر آنجا زنی را دیدند. پادشاه نزد آن زن رفت و 
به او گفت: روزی قاضی نزد من آمد و به من خبر داد که همسر برادرش زنا داده است. من 
به قاضی دستور دادم که او را سنگسار کند. امّا قاضی بر این کار شاهدی نزد من نیاورده بود. 
بیم آن دارم كه بر کاری اقدام کرده باشم که برای من جایز نبوده است. از این رو دوست دارم 


که برای من آمرزش بخواهی. 








۶۴۶ فروع کافی ج /۶ 

فقالث: عَمَرَ اله لك اجلش ؛ 

نم اتی رَو تھا ولا یَعْرِ فھاء فقال :اه كان لى إِمْرَاة و كا مِنْ فضلها و صلاحها. 
ای تحرحت عنها وهیم کارهة لذلك. فاستعلمت اخ علها. فلما زحشت 
شالت عنها. فا خبرني اها فَجرث : فر حمها. وَانا اخاف أنْ أكون قد ضیْعتها 
فاستفري لي . 

فقالث : عفر الله لك اتجلس ! 

فاجلسته إلى جنب المَلِكِ. تم ای القاضی فقال: إِنهُ كان لاحی اشراة و إِنْهَا 
اتی قوف نها الی الشجوز فابتث فاغلمت الكلك آنها فد فجرّت و آمرتی 
ٻر جمها فر متها و نا كاذب عَلَيْهَا فاشتغفري لي. 

قالثْ: عفر الله لك . انجلس ! 


زن گفت: خداوند تو را بیامرزد! بنشین. 

سپس شوهر زن آمد در حالی كه همسرش را نمی‌شناخت -و گفت: 

من زنی داشتم وفضیلت و خوبی‌اش چنین و چنان بود واز او تعریف و تمجید نمود. 
روزی من از نزد او رفتم در حالی که او از این کار رضایت نداشت. برادرم را به جای خود 
برای او گماشتم. هنگامی که بازگشتم در خصوص همسرم يرس و جو نمودم. برادرم به من 
اطلاع داد که او زنا نمود پس او را سنگسار نموده است. 

اکنون من بیم دارم که زندگی همسرم را تباه کرده باشم» پس برای من طلب آمرزش کن. 

زن گفت: خداوند تو را بيامرزد! بنشين. 

من او گا فان فا 

یننن قاضی آمد و گفت: برادرم همسری داشت. من به او علاقمند شدم او را به زنا 
فر اخواندم» اما او خودداری نمود. پس به پادشاه خبر دادم که او زنا داده است و پادشاه به 
من فرمان داد او را سنگسار نمایم. من نيز همسر برادرم را سنگسار کردم. در حالی که من 
عليه او دروغ گفته بودم؛ پس برای من استغفارکن. 

زن گفت: خداوند تو را بیامرزد! 








کتاب ازدواج واحکام آن 


ك ےت 
ثم تقد الیرم و قض قِصّنَهُ و فا خر جتھا باللیل و آنا اخاف أنْ یکون قد 


۔ 2 
خر 


لیا سَبْعٌ فتلها 
فقالث: عفر الله لك اجلش. 
نم تدم المَهْرَمَانُ فص قِصَّنَهُ. فقالث للد بْرانی : اشْمَعْ غَفَرَا للك. 
تم تدم الصاوت فص اح 
ےت 


قال. د تم ات على زو جا فا ا اقرا و کل ما سمفت ا ماهو ی 


يست لی خاجة في وج و أت أن اذ هذه الكئة و تا فها ‏ نعل 
سپيلي. فاعبد الله 5 في هه الجَرِيرَة فقذ ری ما لقیثُ مِنَ الرجال. 
فَفَعَلَ و أخذ السَّفِينَةَ و مَا فيهاء فخلی سبیلها و ارف العَلِك و أهل ممْلکته. 


سپس رو نمود به شوهرش وگفت:گوش كن! 

آن گاه مرد راهب آمد و قضّۂ خود را بازگو کرد وگفت: من آن زن را شب هنكام بیرون 
نمودم. اکنون بیم دارم که حیوان درنده‌ای به او برخورد کرده و او را کشته باشد. 

زن گفت: خداوند تو را بیامرزد! بنشین. 

سپس وکیل راهب آمد و داستان خود را بازگو نمود. 

زن به مرد راهب گفت: گوش کن! خداوند تو را بیامرزد! 

آن كاه مرد به دار آويخته آمد و ماجرای خود را تعریف نمود. 

زن گفت: خداوند از تو درنگذردا 

سپس رو نمود به همسرش وگفت: من همسر تو هستم! و هر جه که شنیدی ماجرای من 
است. اینک من نیازی به مردان ندارمء دوست دارم که این کشتی وان چه را که دران است 
برداری و مرا آزاد کنی (وطلاق دهی) تا خداوند را در این جزیره عبادت کنم. زیرا دیدی 
چه مشکلاتی از مردان به من رسیده است. 

شوهرش طبق در خواست زن عمل نمود و کشتی و آن جه را که در آن بود برداشت و زن 
را آزاد نمود و پادشاه و مردم کشورش نیز به ديار خود بازگشتند. 








۵ مر 2 


۱ مدب محمد عن ان آبي تَجْرَانَ عَمّنْ ڏ که عن أبي عَبْدِ الله ال و يزيد 
بن ماد و یره عن أبي تجمیلة عَنْ أبي جففر اذا 5 و آبي عَبْد ام قَالا: 

ای E‏ یت خن ین کی رن یی لطر و زى الم 
شی ین لت دق ارذگ أء تم 

ERN‏ ا 2 بت أخقة نمم عن لبن فش علي فبا ن 


الط سهم ین سهام ليس مَشمومٌ, و گم من نظرة آژزئث حَشْرَةٌ طَویلةُ 


۱ - ابوجمیله گوید: امام باقر و امام صادق اب فرمودند: 

هیچ کسی نیست مگر این که بهره‌ای از زنا می‌برد. يس زنای چشمان: نگاه. زنای لب؛ 
پش انا Ee‏ لین كردن امك صد الھ اسل اانا بی کل اس تکیت ر يعون 
افزون بر نگاه» بوسه و لمس خواه زنا بکند خواه زنا نکند زنای آن اعضا محقق شده است). 

۲ - عقبه گوید: از امام صادق ا شنیدم که می‌فرمود: 

نگاه به نامحرم تیری از تیرهای زهرآگین ابلیس است و جه تعداد از نگاه‌هایی که باعث 








کتاب ازدواج واحکام آن ea‏ 
٣‏ عد ین اضخابنا عن أَحْمذ ِن أبي عَبد الله عن أبيه عَنْ محم بن تان 
بے ہے الا قال: قال رشول الله : ۱ 
ال e‏ 
6-عنه عَنْ بَه بض العرَاقِئِينَ عَنْ مُحَمَد بن ای عَنْ أبيه عَنْ عُْمَان بن يَزِيدَ 
عَنْ جابر عَنْ أبي تعغفر اغا قَالَ: 
لَعَنَ سول اللہ کل َل نی قرج افر لا حل لَه و زج انا في 
وی و رض یج الاش إلى رفس شود ۱ 
0 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَاہتا عَنْ أَحْمَد ٿن مُحَمّدِ بن عیسی عَنْ علی بن الحَکم عَنْ 
زُرْعَةَ ن مُحَمَدٍ قال: 
گان رل بالمد یت و ان لَه جر كفيس قَوَقئٹ في قلب بل اغب 
فُشکا لک إِلَى آبي عبد اش اڈ 


۳۔ عبدالله بن سنان گوید: امام صادق ليلا ا فرمود: پیامبر خدا ا فرمود: 

«واشمه»؛ (زنی که خالکوبی انجام 7( «موتشمه»؛ (زنى که روی بدنش 
مذکور در مورد کالایش اجرا می‌شود) همه بر زبان محمد که مورد لعن قرار گرفته‌اند. 

۴۔ جابر گوید: امام باقر فرمود: 

پیامبر خدا ھا مردی را که به عورت زن نامحرم نگاه می‌کند » مردی را که در مورد زن 
برادرش به برادرش خیانت می‌کند مردی را که مردم به کمک او نیاز دارند امّا او از آنان 
درخواست رشوه می‌کند؛ همه را لعن فرمود. 

۵ - زرعة بن محمّد گوید: 

مردی در مدینه بود که كنيز زیبایی داشت. محّت اين كنيز در قلب مردی افتاد وبه او 
علاقمند شد. از این رو نزد امام صادق ی شکایت کرد وگلایه نمود. 








۳ فروع کافی ج / ۶ 


قال تقل ی ایا الس نا 

قفعل فعالبت الا يرا حتی عرض لها سَفرفَجَاءَإِلَی الرجل فَقَالَ: بَا قُلانُا 
ای وی این ور عرس إلى کے 
جاریتی کون عندك. 

قال لرجل: یس بي مره و لا معي في مزلي ار یف کون جارِيئك 
7 : ي ي هی 
تا نها لِك بان و تعلة لي کون ج11 ك ذا آنا قَدِسْتٌ غبغنیها 
کات E‏ 

قعل و هي لت و خر ال کفکتث جلذۂ ما اء فة حى 
قشی وطرة نها یم زشول لیخ لام بت امي ميه يري له جواري فکانث 
هی فِيمَنْ شم أن ُشتری» فبعت الْوَالِى إِلبْهِ فقال لَهُ: جارية فلان. 


امام 3 فرمود: از دید ہے ےت «أسال الله من فضله» 

ان شخص طبق دستور امام تاه 2 عمل نمود. مدت كوتاهى نكذشته بود كه برای 
صاحب كنيز مسافرتى پیش امد. اس نر أن سخصي :زفت وكيد أو کت ای فلانى! تو 
همسايه من و مورد اعتمادترين مردم در نزد من هستى. برای من مسافرتى پیش آمدہ و من 
دوست دارم كه فلان كنيزم (همان كنيز مذكور) را نزد تو به امانت گذارم. 

ان شخص گفت: من زنی ندارم و با هیچ زنی زندگی نمی‌کنم » پس چگونە كنيزت در 
خانه من باشد؟ 

گفت: من با قيمت كنيز را به تو می‌فروشم و تو پرداحت پول آن را به من تضمین كن 
وکنیز نزد تو باشد هنگامی که از سفر بازگشتم كنيز را به من بفروش و من او را از تو 
خریداری می‌کنم. و اگر هم با او نزدیکی كنىء از راه حلال نزدیکی نموده‌ای. 

او نیز چنین‌نمود وقیمت بسیار زیادی تعيين کرد صاحب كنيز به مسافرت رفت و كنيز مدت 
ےا ہت ا تی و می‌خواست از حير بهره رھ 
خریداری سج آن کنیز هم از کنیزهای مکل دا وت مر دادہ جح 
آنان را خریداری کند. 

والی مدینه کسی را نزد ان شخص فرستاد و به او گفت: این كنيز فلانی است؟ 








کتاب ازدواج واحکام آن ۶۵۱ 
قمع ما اه نان ما گان فی رن فما اجذت الْجَاريَةُ و 
آخرج بها من الْمَدِيئَةِ قم مزلاه. فاوّل شَيْءٍ ساله سَألَهُ عَنٍ الجَارية يق هي؟ 
قأ ره برها و احرج له العَال كَل الذي قرع له و الّذِي رَبِحَ فَقَالَ: هذا 
ا کت 
فابی الول و قال: لا آشذ الا ما وم" قَوَمْتٌ عَلَيك, و مّا كَانَ من فضل فده لك 
هنیا ؛ فَصَنَعَ الله لَهُ بخشن یه سته. 


2 هم مه 


ہے دک ےئ 
وت وت تین ما سا كه يمترلة اللعب: 
۷ -و بهذا الاسئاد أنه كرة آن يُجَامِعَ الرجل مقابل بل 


گفت: فلانی در مسافرت است.(و از فروش كنيز خودداری نمود). 

امّا او را مجبور به فروش كنيز نمودند ومبلغی به او پرداختند که (نسبت به مبلغی که آن 
شخص به صاحب كنيز پرداخته بود) برایش سود و بهره داشت. 

هنگامی که پیک خلیفه كنيز را از شهر خارج کرد صاحب كنيز باز آمد و اولين سؤالى که 
نمود در حصوص كنيز بود پرسید «در جه حالی است؟» 

آن شخص ماجرای كنيز را برای او تعریف کرد وهم قيمت كنيز که صاحبش مشخص‌نموده 
بود و هم پولی كه سود برده بود همه را به صاحبش داد و گفت: این يول كنيز است؛ بردار. 

صاحب كنيز خودداری نمود و گفت: من غير از همان قیمتی را که برایت تعیین کرده 
بودم» نمی‌گیرم وآن مقدار اضافه را برای خودت بردار؛ برایت گوارا باشد! 

بدین وسیله خداوند به خاطر حسن تبت آن شخص که به كنيز علاقمند شده بود - 
برایش کارسازی نمود. 

۶۔ غياث بن ابراهیم یم گوید: امام صادق اللا فرمود: 

lS ۰-0‏ بخوابد. همانا كه همسرانتان به منزلة 
بازیچه هستند. 

۷ - غياث بن ابراهیم به همین سند گوید: امام صادق لد مکروه داشت که انسان رو به 
قبله امیزش کند. 








۶۵۲ فروع کافی ج /۶ 
۸ - محمد بن بَ بے عن اخمّد بن مُحَمَّدٍ عن جغفر بن بح الخرَاعِىٌ عَنْ 
بض أَصْحَابئًا عَنْ أَحَدِهِمًا ہو9 ليه قَال: 


قلت له: 0 0 
قَقَالَ: 0 یپ سک ود 


2 و و 2 


و ل لین تال 
سَأٰلْت با جغفر ايا عَنْ قول اللو گ3: ود مسیون 


۳ 


قال: الْمِينَاقُ هي الكَلِمَةً التي عُقدَ بها اک لکاۓ. و ما قَوْلَهُ: «علیظاه فهو نَا 


ہے یو 
ل 2 e‏ ا ۱" 


٠ e‏ عير دق 


۸۔ یکی از اصحاب ما گوید: به امام (باقر اا و یا امام صادق ا) گفتم: 

كنيز زنازاده‌ای خریداری کرده‌ام كه دلم را ربوده است (ومی‌خواهم با او آمیزش كنم). 

فرمود: از مادر او بپرس که از آن جه کسی بوده است. يس از او بخواه كه کار آن فردی را 
كه با مادر كنيز زنا نموده است» حلال كند تا این فرزند كنيز ياكيزه گردد. 

۹۔ بريد عجلى گوید: 

از امام باقر در باره این آيه كه می‌فرماید: «و از شما ييمان محكمى گرفته‌اند» سؤال 
كردم. 

فرمود: منظور از ييمان کلمه‌ای است که ازدواج با آن ایجاد می‌شود و امّا منظور از 
«محکم» آب مرد است که آن را به همسرش وارد می‌سازد. 

۰ ابابصیر گوید: از امام باقر نات سؤال کردم: 

مردی با زنی ازدواج کرد زن گفت: من باردارم وخواهر رضاعی تو هستم وهنوز 
عذه‌ام به پایان نرسیده است (چه حکمی دارد؟) 
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قال: فقال: إن کا دخل بها و و اقعَها فلا يُصَدٌَ قهَا وَإِنْ كَانَ لم یذ خل بها و لم 
ير اقغها فلیختبز و يشال إِذَا لم يكن عرفها قبل ذلك. 

۳۱ -أبُو علی الا شعري عَنْ مُحَمّدِبْنِ عبد الْجَبَارِعَنْ مُحَمّدِ بِن إِسمَاعِیل عَنْ 
يب الْعْمَانْ عَنْ سود لاء عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبي بصیر قال: 


| 


لت لأب عَبد اله ا4ا نجل اعلا ارو فى بت فأ E‏ وات آله 
زژ جهّا. 
فقَال: * زب َمل ل اتيت به ا جرت لَه ذَلِكَء و رب جل لو اتيت ل 


۲ - مُحَمَدُ ب يَحْيَى عَنْ مُحَمّد بْنِ أَحمّد عَنْ بَۂ ےت 
تین شرب قن نون ی لی و الو اي عَنْ ابیه ال قال: 
خَطَبَ جل إلى فزم فقالوا: ما جارك 
:بیغ الذَّوَابٌ. 


فرمود: اگر مرد با زن آمیزش کردہ نباید او را تصدیق کند و اگر هنوز آمیزش نکرده و از او 
شناخت قبل نداشته. بايد تحقیق وپرس وجو کند. 

۳۱ - ابوبصیر گوید: به امام صادق شا ال عرض کردم: 

با کی نش ای شیک الف عرد انها که که هرت ور فد 
اعا نموده که شوهرش اوست. 

فرمود: جه بسا اگر چنین مردی را نزد من بیاورند. به او اجازه دهم و جه بسا اگر چنین 
شخصی را نزد من بیاورند. او را بزنم (یعنی تعزیر می‌کنم). 

"١‏ - حماد بن عیسی گوید: امام صادق اد ا فرمود: امام باقر الا فرمود: 

مردى از خانواده‌ای خواستگاری کرد. به او گفتند: شغلت جيست؟ 


گفت: فروشنده جهاريايان هستم. 








۶۵۴ فروع کافی ج /۶ 
رو وه فا هو يبيغ الاي فا را ای اء مير الم من ال فَأَجَارَنْكَاحَهُ 
فقال: المَنَانیژ دَوَاتٌ. 
۳۳ - على : نهیم عن أيه عَنْ وح بن شیپ رفقة عن عبد شون سان عَنْ 
واا بی جغفر اد قال: 
یر و ای پل ديد الود مشر آلعلجرین ند لطس الگ 
آغرف شِبھۂ في أَخْوَالِي و لا في أَجْدَادِي. 
فقال لامْرَأبہ: مَا تَقَولِينَ؟ 


قالت: لاء و الذى بَعَتَكَ بالحق تبیّا! ما اقعدت مَفَعَدهُ منی مُنْذ ملکنی اخدا 


تی رل مِنَ النضار رَسُولَ الله 4# فَقَالَ: هه انه عَمّى و امرأتي لا أَعْلَم لا 
نفب لا 


هو ر 2 
عیره. 


يس دخترشان را به عقد او درآوردند. امّا يس از آن معلوم شد که او گربه می‌فروشد. 
آنان نزد امیر مؤمنان على ا شکایت بردند. حضرت ازدواج را پایدار دانست و فرمود: 
گربه نیز چهارپا است. 

۳ -راوی گوید: امام باقر ا فرمود: 

مردی از انصار نزد پیامبر خدا ٤‏ آمد و گفت: این زن دختر عموی من و همسرم است. 
جز خوبی و نیکی از او سراغ ندارم. او برای من فرزندی آورده که به شذت سياه ودارای 
سوراخ‌های بینی گشاد وموهای به شدت مجمّد و فرفری و دارای بینی پهنی است. من در 
ہین دایی‌ها و اجداد خود کسی را مانند او نمی‌شناسم. 

پیامبر خدا ٤‏ به همسر آن مرد فرمود: جه می‌گویی؟ 

زن گفت: نه» به خدایی كه تو را به حق پیامبر قرار داد سوگند! از هنگامی که شوهرم مرا 
در اختیار گرفته است. هیچ کس را نزد خود در جای او قرار نداده‌ام. 
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۔ہ٤‎ 


قال: فتکش زر شول اللہ کا براه مه كم وفع صر إلى ا ا سی 
الرَجلٍ فقال: اھ یش من اج لا وین َم شع و تشغون عزقا ها 
تَضْرِبٌ في ال فا وقعت الط في ارجم اضطریث لك العُرُو ق تال ا 
الشُّبهَةَلَهَا ها من تِلْكَ الْعُرُوقٍ الى لم بذرکها أَجَدَادْكَ و لا أَجَدَاد أَجَدَادِكَ خد 

فَمَالَتِ المَراة: فجت عي يا سول الا 

٤‏ أَبُو عَلِيَ لا ْعري عن عفران بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمّد بْنِ عَبْدِ الحمیدِ عَنْ 


0 


2 


م2 و 


تبث اه أن رجلا عَطب إِلَى عم لَه لل اه دامر بغض ا جة اه 
ا تحطبهاء و ان الوَجَلَ اخطا باشم لجار َه اا بعر اشمهًاء ES‏ 
رھ لاہ ےر اشمها و تیش تھر نت نی ذکرها الرَّوْحُ 


حضرت فرمود: پیامبر خدايِةُ مذتی سر مبارک خود را يايين انداخت. سپس چشم 
کو ی ی وفرمود: ای مرد! همانا که هیچ کس 
نیست مگر اين که د بین او و حضرت آدم نيا اب نود و نه رگ قرار دارد که همه آنها در تسب 
ضرب می‌شود. ر بی کان که اه ار قر کرو راید کی مدش وه 
می افتند و از 07" می‌خواهند که شباهت از آن آن‌ها باشد. وهر کدام به طور جداگانه 
درخواست شباهت می‌کنند. پس اين فرزند تو از آن رگ‌هایی است که اجداد تو و اجداد 
اجدادت ان را درک نکرده‌اند. فرزندت را همراه خود بردار وببر. 

در این هنكام زن گفت: ای رسول خدا! گره ازكار من گشودی. 

۴ - محمّد بن شعیب گوید: طی نامه‌ای به امام ا 7 نوشتم: 

مردی از عموی خود دخترش را خواستگاری کرد. E‏ 
داد که دختر مورد نظر را به عقد خواستگار در اورد. اما ان برادر در مورد اسم دختر اشتباه کرد 
و با اسم دیگری او را نام برد؛ اسم دختر فاطمه بود اما آن شخص او را به اسم دیگری نام برد و 
در حالی که عموی مرد خواستكار اصلاً دختری به آن نام نداشت ( تكليف چیست؟) 








قوع اة: لا بس به. 

0 عِدَةٌ مِنْ اضحابتّا عَنْأَحْمَدَ بْنِ مُحَمدٍ 
ل عل لذي و زد لف هر 

له أفعلٌ أ قد فَعَل. 

oy‏ ون و 

٦۔‏ علی : إن راهم أيه علي نش این عن مایمن ملد 
عَنْ شلیْمان ن داد عَنْ عیسی بن پوس عَن الاوزاعي عَنِ الرهری عَنْ عَلي بن 
خسن ان 

في جل دی عَلَى اْرأؤأنَه رجا پولی و شود و انكرت لمَراء لا 
اث خث مَدہ را علی هدا یلاله له قد رَو هپوی و شهود و لم 
وتا وت 


2 


1 


ا 


٥ 
5 


امام طا نوشت: ایرادی ندارد (ازدواج صحيح است). 

۵ - عبدالله بن خزرج مىكويد: 

مردى طى نامه‌ای به امام ا نوشت: مردى از مردى دخترش را خواستكارى نمود. 
جند سال كذشت و مرد خواستكار فراموش كرد كه يدر دختر به او كفته بود كه: «دخترم را 
به تو عقد می‌کنم» يا اين كه گفته بود: «عقد انجام شد). 

امام اا در جواب نوشت: بر او لازم نمی آید مگر آن جه كه در قلبش قصد نموده و 
راان يه إن نمی کش د 

۶۔ زهرى كويد: (طی نامه‌ای به) امام سجاد لق نوشتند: مردى كه عليه زنى ادّعا 
نموده بود كه با رضايت ولى زن و در حضور شاهد با او ازدواج كرده است. ولى آن زن 
منكر جنين اذّعا بود. پس خواهر اين زن با ارائه شاهد بر عليه مرد ادّعا نمود كه اين مرد با 
رضايت ولى و حضور شاهد با خود او (نه خواهرش) ازدواج نموده است؛ اما هيج كدام 
زمان ازدواج را معيّن نكرده بودند ( تكليف جيست؟) 
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7: 
2 31 


لت کلت و لا تب نامر لأ الروْجَ قد اسْتَحَقَ شتحق بُضمَ 


7 و 
9 2 و 7 و نس 


.00000" ُصَدَّقٌ و لالب بَيَّنْهَا إلا بوفت قبل 


پاچ ی 
۱ 
5 
۱ 
۰ 


۲ 


اک یر راهيم عَنْ أب عَنْ عبد زیر هقی قل 

سالث الرّضًا ا قَلْتٌ: جلت فِدَاكَ! إا انی مات و زوجت اْرَأَئَه فَجَاءَ 
ہت ہہک کچ 
فَمَالَ: لک اوه مه انکازها. 

۳۸ علي ن أب خر اہن اي ضر خن المشرقع عَن الوضا ا قال: 


کے م 


لت أ له: ما تقُول في وج اذَعَى أنه حَطَبَ ائرَأة إلى نَفْسِهَا و هي مَازِحَةٌ 
تسیت الم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ: : نع 


فَقَال: الو 


اما لا در جواب نوشت: همانا شاهد سورد قبول؛ شاهد مرد است. وشاهد زن 
پذیرفته سی شر چرا که مرد مستحق افرج) خواهر اول شده است و خواهر دوم قصد 
دارد که ازدواج انان را باطل کند. بنابر این سخن او تصدیق نمی شود وشاهدی پذیرفته 
نمی‌شود. مگر این که زمان ازدواجی را که خواهر دوم ادعا کرده پیش از زمان ازدواج خواهر 
ی ار یت سج ما باشد. 
ی اقا كردم اینک موم ادّعا وم حم " 
ازدواج كرده است . من از همسر برادرم | ین قضيّه را پرسیدم و او به شدات انکار کرد و 
كفت: بين من و عمويت هيج اتفاقى نيفتاده اسك (تکلیف من چیست؟) 

فرمود: اعتراف خانم تو را الزام م ى كنل كه ر بر ازدواج خود ثابت بمانى و انکار خانم 
عمويت را الزام م ىكند كه از اذعایش دست بردارد. 

۸۔ مشرقی گوید: به امام رضا ی عرض كردم: 

نظر شما دربارة مردى كه ادعا م ىكند زن شوخ طبعى را برای خود خواستگاری كرده 
است . وقتی از زن در این مورد پرسیدند زن كفت : آری (آیا ازدواج صورت گرفته است ست؟) 

فرمود: جیزی نشده است (و ازدواجی صورت نگرفته است). 


فد 


7 


شد الانکار و 








کے فروع کافی ج / ۶ 


قلث: فیجل للرَجْل أن برو جها؟ 
قال: نَعَحْ. 
۹۔ على ؟ ا 


عَبْلِ الله اي قال: 


ٹل ول: و شیل عن ازویج في مُا 
فقال: إن ال ترۇج باه في شرا و فال: إِنمَا کره دك في شّوٌ ال 


الَزّمَن الاو و لک الطّاعُونَ کان یم فيهم فی الْأَبْكَارِوَ لمات فکرهوة 


۳۰ کھج 2 ا کھت رج ابرع ا 


بَشار الْوَاسِطِيٌ قَالَ: 


تبث إلى آبي الْحَسَن الوضا الا أ لی قَرَابَةَ قڏ خطب ال و فی خُلْقِهِ شیم 


فقال: لا روج ان کان سء الخلتی. 


گفتم: در این صورت آيا برای مرد جایز است که با آن زن ازدواج کند؟ 

فرمود: ار 

۹ - مسعدة بن صدقه گوید: 

از امام صادق ا شنيدم كه از حضرتش دربارة ازدواج در ماه شوال پرسیدند» فرمود: 

بابر © دراه شؤال با عايشه ازدواج نمود. 

امام عليه ی فرمود: فقط مردمان زمانهاى پیشین (جاهليّت) ازدواج در ماه شوّال را نايسند 
می دانستەاند؛ چرا که در اين ماه در زنان باكره و كنيزان طاعون مىافتاد يس ازدواج دراين 
ماه را به اين جهت نايسند داشتندء نه به جهت ديكر. 

۳۰ سسبو سار و انی کو تا طی نامه‌ای به امام رضا اا 3 نوشتم: 

من خویشاوندی دارم که دخترم را از من خواستگاری کرده اخ مرد مشکل 
اخلاقی دارد. 

فرمود: اگر بد اخلاق است دخترت را به او مده. 
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۔ 


۳۱ محمد ن بخبی عَنْ عبد لو جغفر عَنْ محمد بن أَحْمَدَ بن مطَھُر ال 

کب إلى أبي الْحَسَنِ اجب العشکر اد ف أي روج پم شوه شال 
عَنْ أَسْمَانِهنٌ كم ا ادق اه و زوج | ارا : 

فَكَتَبَ: انْظَرْإِلَى علامَة ِن گنت بِوَاحجد ة مهن فتفول: هرفن لی بها 
عَلامَةَ گڏا و گذا هی طالق. م روځ الأحُری | اْقَضَتٍ ال 

۲ مُحمَّدُ بْنْ يَحْيَى رَفَعَهُ عن آبي عَبْدِ اللہ اا افلا قال: 


کی 


قال مير المُؤْ مِِينَ صَلَوات لله و سلامة عَلبہ: و و او رت ور سته سن هر 
۳۳ ےو عَنْ أَحْمَدَ ٿن مد عَن ان مَحْبُوب عَن ان ن سنان عن 
ای تن >2 معان ٍ پنکاح حلال ج ناد ي مناد د من م السَماء : إن الله کل 


۱ محمّد بن احمد بن مطهر گوید: طى نامه‌ای به امام حسن عسکری ا نوشتم: 

من با چهار زن ازدواج کرده‌ام؛ اما نام آنان را نپرسیده‌ام. سپس تصمیم گرفتم یکی از 
آنان را کے دهم و با زن دیگری ازدواج كنم (چاره چیست؟) 

امام ا نوشت: خوب نگاه کن؛ اگر یکی از آنان نشانه‌ای دارد» می‌گویی: شاهد باشيد 
که فلان زنی را که چنین نشانه‌ای دارد طلاق دادم. هنگامی که عده‌اش به پایان رسید با زن 
دیگری ازدواج کن. 

۲- محمّد بن وت امام صادق ی فرمود: امیر مؤمنان على مب فرمود: 

حور کس او EE‏ 2 

۳-ابن سنان گوید: امام صادق لا فرمود: 

هر زن و شوهری كه با ازدواج حلال» دست در دست هم می‌گذارند پیش از ازدواج» 
هاتفی از آسمان ندا می زند: خداوند متعال فلانی را با فلانی تزویج کرت 








۳ 7 احرص فال: 

او ادن رل لَه أي نشوَة فَهُوَ پیت ند لا مهن في 
E‏ َمَسّهُنَ» فاذابّات عِنْدَ الرَابعَة َة في یلا لم يَمَسَّهَا فهل عَلَيْهِ في هَذَاإِتُم؟ 
EL‏ ےک EE ESE‏ 
SS‏ 

۳۵ عد ین أضتابنا عن خمد بن خط ان ال عن غلمان بن عب عن 


2 2 


قال: 


۔ 


ین کان ره عن أي عَبل اللہ افا 


حضرتش افزود: وهر زن و شوهری که با سنت شرعی و حلال» از هم جدا می شوند 
پیش از جدایی هاتفی از آسمان ندا می زند: خداوند اجازه فرمود که فلانى و فلانى از هم 
جدا شوند. 

۴۔ ابراهیم كرخى گوید: از امام صادق ی پرسیدم: مردی چهار زن عقدى دارد. سه 
شب در خانة سه تن از زن‌های خود به سر می‌برد وبا آنان مباشرت می‌کند. ولی شب 
چهارم در خانة زن چهارمی به سر ببرد وبا او مباشرت نمی‌کند. آیا با این بی‌التفاتی مرتکب 
گناه می‌شود؟ 

فرمود: تنها وظیفه‌ای که شوهر دارد این است که شب در خانة همسر به سر برده و صبح 
آن» در خانه او باشد. اگر نخواهد و با او مباشرت E‏ بود. 


۵۔ ابن مسکان در روايت مرفوعه‌ای گوید: امام صادق ابا فرمود: 
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إل الله ا تزع الشَّهَوَةَ ین اء ني هاشم و لها في ِجَاْهم: و كلك فعل 
بشيعتهم ولا الط تزع الشَّهوَة مِنْ رِجَال بني أمي و جعلها فى_نسائهم و 
یک فعل شيهم 

٦۔‏ ميد بن شتی رفعه قَال: 

جاء إلى التي 4 ول ققال: يا ر کی ی 
ای أشكو الْعْرُوبية 

قال ور نو یق وی الصَيّام. 

قعل فَذهب ما به مِنَ الشْبَق. 

۳۷ مار عد و 
8 0 لم عَنْ أبِي عَبْدِ الله اكلا قال: 


ا 
2 مم o‏ 
۶ 


تدكة المذاة خفة مرا نها و تسیر ولادتها. و من شومها شدة مَئونتها و 
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به راستی که خداوند متعال شهوت را از زنان بنی هاشم برگرفت و آن را در مردان بنی 
هاشم قرار داد و با شیعیان آنان نیز چنین کرد. وشهوت را از مردان بنیآمیّه برگرفت و آن را 
در زنانشان نهاد و با پیروان آنان نیز چنین نمود. 

۶ محمّد بن یحیی در روایت مرفوعه‌ای گوید: 

مردی نزد ييامبر خدا یه آمد و عرض کرد: ای پیامبر خدا! من توانایی مالی ندارم كه با 
زنان ازدواج کنم و از مجرّد بودن به شما شکایت دارم. 

پیامبر خحدا ی فرمود: موی بدنت را واگذار(تا زياد شود) وهميشه روزه بگیر. 

آن مرد نیز چنین رفتار کرد پس آن شذت سے داشت خاموش شد. 

۳۷ - محمد بن مسلم گوید: امام صادق ام الا فرمود: 

از میمنت و مبارکی همسر انسان خوش روزی و خوش زایمان بودن اوست. و از شومی 


و نامبارکی او سخت روزی و سخت زایمان اوست. 








۶۶۲ فروع کافی ج /۶ 


۸۔ لیب راهيم عَن ابی عَنِ الق عَنِ السَکوني عَنْ أبي عَبل الله اط 
قال: قال رشول الله 4: 

إا بت مره مسا ققامث عَله فا لس في ملسا بل ی 5 

قال: و یل ال ما زي مرو لغمی؟ 

۹۹۹۳۳ ھ۶۷“ اه من طیب الْسَمَة 

۹۔ علي ن راهيم عن أبيه عن اب آبي مُمیرِعَنْ ہشام بن سالم عَنْ آبي ند 
و تہ يروج البكر. 


۔ 
سر رم 


ل: یم عِنْدَهَا سبعه ام 


mS الحْسَيْنُ ْنُ ميل‎ - ٠ 


و2 


0 ِن أبي عبد الله عَنْ أبي عبد اللو ا في الوجَلٍ تكن عِنْدَهُ العَزأء 


خ أُخْرَى کم عل ليذ سل بها؟ 


- 


۳۸ - سكونى گوید: امام صادق ال اا فرمود: ييامبر خدا ا فرمود: 

هرگاه زنی در جایی بنشیند سپس بر خیزد هیچ مردی نباید در جای او بنشیند تا آن که 
آن مکان سرد شود (یعنی گرمایی که از نشستن أن زن حاصل شده بود. فروکش کند). 

هم چنین از پیامبر م پرسیدند: آرایش زن برای شوهر نابینایش چیست؟ 

فرمود: عطر و خضاب؛ زیرا خضاب از عطرهای انسان است. 

۹۔ هشام بن سالم گوید: از امام صادق ی پرسیدم: اگر انسان با دختر دوشیزه‌ای 
ازدواج کند. جه امتیازی را بايد منظور کند؟ 

فرمود: بايد هفت روز در کنار او باشد (و به مسافرت نرود). 

۰ - عبدالرحمان بن ابی عبداللہ گوید: 

از امام صادق ا سوال شد مردی زنی دارد و با زن دیگری ازدواج می‌نماید. چند روز 
را برای زنی که می‌خواهد دخول کند قرار دهد؟ 
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فال: لاه ایام نم یسم 

۱ء - محمد بْنُ با 7 ہج دجہت 
٦و‏ سَلَمَةء فقالا لَهَا: يا آم سَلَمَةَا نك قذ كُنْتِ عِنْدَ رَجل قبل 
سول اللہ 4 فکیف رشُول الث 4 م من ذاك فى لق 
فقالث: ما هو لا کسایر الوَجَالٍ 


ته رجا عنها و أل ال امت یه ادر قرفا أن رل أفرم الشماء 
ره الب 

فَعَضِبَ رَسُولُ ال 8 نی ربد وجه و التوّی صرق العَضَب بَيْنَ عَبْنبْه 
وج وخر بر على سيد فيز وتف یاپ 


o و‎ 


أن تخضر فَصَعِدَ المثیر فحمد الله و نی عَلَيْه. تم قال: 


1 


فرمود: سه روز (پی در يى) سپس روزها را(بين دو همسرش) تقسیم کند. 

۴۱ - هشام ب بن سالم گوید: امام صادق اا فرمود: 

روزی ابوبکر و عمر نزد ام سمه رفتند و گفتند: ای ام سلمه! تو قبل از (ازدواج با) 
پیامبر خدا ی نزد مرد دیگری بودی؛ پس پیامبر خدا ا هنكام تنهایی و خلوت در امور 
مھ ا مو انيت ۱۱۱۵ 

ام سلمه ل گفت: پیامبر 4 نيز مانند بقيّه مردم ات 

هنگامی ابوبکر و عمر بیرون رفتند و پیامبر ¥ تشریف آورد ام سلمه لا از بیم آن که 
فرمانی از آسمان نازل شود بر خاست و به سوی پیامبر کا شتافت و ماجرارا برای 
حضرتش تعریف کرد 

پس اسر گلا خشمگین شد به گونه‌ای که صورت مبارک دگرگون گردید و رگ 
عصبانیت بین چشمان حضرتش نمایان شد. وبا این حال خارج شد که ردای حضرتش بر 
زمین كشيده می‌شد تا این که بالای منبر رفت. انصار (به گمان این كه جنگی رخ داده است) 
اماده شد ومسلح شدند ودستور دادند که اسب هایشان را اماده کنند. 

پس پیامبر اة بر فراز منبر رفت و حمد ثنای خداوند گفت» سپس فرمود: 
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ام له رَجَل ففال: مَنْ آبی؟ 

فقال: فلانٌ الراعی. 

فقام اه خر فقال: من أبي؟ 

فقال: غَلامُكُم الأسْوّد. 

و قامَ اليه الثالتُ فقال: مَنْ أبي؟ 

فقال: الذى له 

فقالت الانضاز: يَا رَسُولَ اللوا اغف عَنا عَمَا الله نك فا الله بعنك رحمهة 
فاغف عَنّا عَفَا الله عَنْك. 


ای مردم! چرا عده‌ای در پی عیب‌جویی من هستند و از امور پنهانی من می‌پرسند؟! به 
خدا سوگند! من از نظر حسب برترین شما از نظر ولادت باكيزهترين شما هستم و در پنهان 
از خداوند خیرخواه شما هستم. هيج كس از من دربارة پدرش نپرسد مگر این که من 
آگاهش سازم. 

در این هنگام مردی برخاست و گفت: يدر من کیست؟ 

فرمود: فلان جويان! 

شخص ديكرى برخاست و گفت: يدر من کیست؟ 

فرمود: برد سیاهی که داريد! 

نفر سومی برخاست و گفت: يدر من جه کسی است؟ 

فرمود: همان کسی که به او منسوب هستی (پدر واقعی توست). 

دراین هنگام انصار عرض کردند: ای پیامبر دا ان از ما درگذر که خداوند تو را 
ببخشايد؛ چرا که خداوند تو را به رحمت و مهربانی بر انگیخت. 

پس از ما درگذر که خداوند از تو درگذرد! 
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و کال ال 4 دا کلم اسْتَحيا و عرق و عض طرفه عَنِ لاس حَیَاءٌ حینَ 
كَلّمُوُ. رل فَلَمًا كَانَ في السّحَرِ هبط عَلَيْهِ جبرئیل اا بصفحة من الجَنَةِ فیا 
هریسه فقال: يا م و ان و ی و ار و در كما 


ی هک 
ف سول الله 4 و عَلِیٌ و فَاطِمَة ار لود فا كلوا. 
تفت دی شوب ای رخا فَكَانَ إِذَا 


شاء غُشی نِسَاءَهُ که فی لَيلَةِ وَاحِدَة. 
ام و و ون وت ریس 


ار وو 0 


( امام عليه با فرمود:) پیامبر اه همواره به هنكام كه سخن خجالت م ىكشيد و عرق 
مىكرد و از شرم چشم خود را بر مردم می‌بست. 

ئن پیامبر ی از منبر يايين آمد. هنكام سحر جبرئيل ات با سينى بهشتى كه در آن 
حلیم بود بر پیامبر اة نازل شد و عرض كرد: ای محمد! اين حلیم را حوريان بهشتى برای 
تو پخته‌اند. پس تو عَل یلا وذریْةُ شما آن را ميل کنید؛ زیرا که جایز نیست کسی غیراز 
شما از آن ميل کند. 

يس پیامبر خدا ج > على نافلا و فاطمه تا و حسن اق ابا و حسين اليه لق دوراین سينى 

ی تور سل ول ور له یو ةا بن اہ RSL‏ قزر 
چھل مرد در همبستری اعطا شد. بنابراین اگر پیامبر ييه اراده می‌کرد در یک شب با همه زنان 
عرد موسر می شا 

۲۔راوی گوید: امام صادق ات فرمود: 

هر كس به سا دتت د ا نمی تواند با آنان نزديكى كند اكر يكى از 
آنان زنا کند» گناهش بر كردن اين شخص است. 
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ی ر جل وهب له وه جَارِيَة لها و لت عِنْدَهُ رمان ثم دک 
الق وطنها كل اذ ها نهد واه 

ال ری 

3 أب علي الأَشْعَرِيٌ عن الحَسَنِ بن لب وی عَنْ عنما بن عبسی عَنْ 
أبِي الْحَسَنِ الأول ئا قَالَ: 

تبث َه هو المَشألة و عرفث حط عنم ول بل کان و ارب وَهبهَالَهُ 
لد وله لاد ثم قالث بعد ذَلِكَ: نك کان طتنی قبل آن يهني لک 


و لن 


قال: لا تُصَدّقُ نما هرب من شوء حُلْقِه. 
۵۔ علي ازریم عن أببه عن اللي عَن الشكُوني عن أبِي عب اف اف مال. 
ال مه المُوْ مِنِينَ ا8 ا في لمر إذا ٿث قب ن بَذحُل بها الوَجَلٌ: يِفَو ى 7تت 
و لا صداق لالم الجن كان من تلا 


۳ على : هي من یه َنْ عنما بن يی وف عن بي بد افد د قال: 
1۳ 


۳ - عثمان بن عیسی در روایت مرفوعه‌ای گوید: 

از امام صادق لب پرسیدند: 

پدری كنيزش را به پسرش بخشید و پسر كنيز را باردار نمود و كنيز مدتی نزد او ماند 
سپس اذعا کرد که يدر صاحبش پیش از ان که او را به پسرش ببخشد. با او نزدیکی کرده 
است؛ آيا پسر بايد از كنيز کنارەگیری كند؟ 

فرمود: سکن کر تصدیق نمی‌شود. 

۴ عثمان بن عیسی گوید: طی نامه‌ای خدمت امام کاظم له 8 نوشتم و پاسخ أن 
حضرت را با خط مبارکش شتا تخت . به حضرتش نوشته بودم: 

مردی كنيز خود را به فرزندش می‌بخشد و فرزند به عنوان كنيز با او همبستر می‌شود و اینک 
صاحب چند فرزند است. بعد از این مڈت طولانی» كنيز مزبور به مولایش می‌گوید: يدرت در 
عهد سابق با من مباشرت می‌کرده است. ( تکلیف اين مولا با کنیزش جه خواهد بود؟) 

ان دز بانج نوشته ظط ادذعاى ار ين خانم تصدیق نمی‌شود. .این خانم می‌خواهد 

E ۴۵‏ کی کر امام صادق اا فرمود: امیرمژمنان على ابا فرمود: 

هرگاه زنى پیش از ان که شوهرش؛ او نزدیکی کند زنا دهد بین آنان جدایی اند احته 
می‌شود و زن مهریه‌ای ندارد؛ زیرا مشکل از جانب زن بودہ اتا 








کتاب ازدواج واحکام آن 


EE ٤٦‏ ۱ َس عَنْ مُحَمّد بن این عَنِ الحَسَنِ بْنِ عَلِيَ عَنْ زَكْرِيًا 
المُوْمِنِ عن ان ن ششکان عَنْ بَعْضٍ أَصْحَانًا عَنْ آبي عَبل ال اا اد قال: 
إن وجلا آئی ہائرنہ إلى عم فقال: لد اق هدو سَوداء و تا سود و ٹھا 


لدت غلاما ای 

فقال لِمَنْ بِحَضْرَتَه: ما ون 

الوا تری أن جم نها انها سوداء و ژزجها آشود و ولدها سن 

قال: َجَاء مر ونیا فلا ہہ و و 
اه فََال اکْشود: أ هم امراك 

فقال: لا. 


قَالَ: اذ اث لی في ین ای نی طامث. فظنت انها قي ابد فو قَعْتُ 


۶۔ یکی از اصحاب گوید: امام صادق ام فرمود: 

برق تیا تداعس مر ھت نمس سیاہ پوست است و من هم سياه 
پوستم. امّا او پسری سفید يوست به دنیا اورده انتییت: 

عمر به اطرافیان خود گفت: نظر شما چجیست؟ 

گفتند: به نظر ما بايد زن را سنگسار کنی» زیرا او سياه يوست است و شوهرش هم سياه 
يوست است اما فرزندش سفید يوست است. 

در این هنكام امیر المؤمنين اا آمد در حالی که زن را می‌بردند تا سنگسارش کنند 

حضرت فرمود: قضيّه شما( زن و شوهر) چیست؟ 

زن و شوهر ساس را برای حضرتش تعریف کردند. 

حضرت به شوهر فرمود: آيا همسرت را به(زنا) متهم می‌کنی؟ 

گفت: نه. 

فرمود: آیا در هنكام حیض با همسرت آميزش کرده‌ای؟ 

گفت: همسرم در یکی از شب‌ها به من گفته بود: «من حائض هستم» و گمان کردم که او از 
سرما پرهیز می‌کند (از غسل اکراه دارد) چنین می‌گوید. يس با او آمیزش کردم. 








۶۶۸ فروع کافی ج /۶ 


قال للمَراة: هل تاك و لت طَامِتٌ؟ 

قال: فَانْطَلَِاء فإنَه ِنکما و نما عَلَبَ الم النطَمَةَ فَائِييضٌء و لو قد تحرّك اسوه 
ھا وو 

AES‏ یخی عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّد عَنِ احْسَیْنِ بن سويد عَنِ النضْرِبْنِ 
وق عن بھی لین قن حر پو أبي ليام عن أيه ن علخ فر 
الحسین ۷ك 

ی تح 

ال ما هر یکاخ ا الأب و ما بَطَنَ ال 

۸ ما اما عير ےت 
بیع الو ځمانِ عَنْ مشمع آبي سین آبي عنام 2 قال: قال رَسُولُ 


الله : 


حضرت نب رو به زن فرمود: آیا شوهرت در حال حيض با تو آمیزش کرد؟ 

كنت أ لاشو رس حودداری کردم (اما او کار خودش را انجام داد). 

حضرت م2 فرمود: برويد که اين فرزندء يسر شماست وهمانا كه خون بر نطفه غلبه 
كرده و فرزند سفيد يوست شده است و اگر نطفه غلبه می‌کرد. فرزند سياه يوست می‌شد. 
هنكامى كه فرزندتان به نزديكى سنّ بلوغ برسد سياه يوست خواهد شد. 

۷۔ ابومقدام گوید: 

از امام سجّاد لام دربارۂ فواحش آشکار و پنهان يرسيدند. 

فرمود: منظور فاحشه آشکار: ازدواج با همسر پدر است ومنظور فاحشه پنهان: همان 
زناست. 


۴۸ - مسمع ابی سيار گوید: امام صادق اد ا فرمود: پیامبر خدا لاہ فرمود: 








کتاب ازدواج واحکام آن 


٥ 
ع‎ 


اد اراد أَحذ کم أن یاب أَهْلَهُ لا یفجله 
۹ ا ی عَنْ أَحْمَدَ ِن مُحَمّدٍ عَنْ عَلِيّ بن الحکم عن سَئِفٍ ب بن 
عیبر عن تب EE‏ 

۶۳ ا" 7 عَنْ قول اوق Ss‏ 

لا یی واه دیٰ4؟ 

قال. اه لاح و السّفَاح مِنْ شکله. "۳ 

0۰ -عِدّةٌ من أَضَْحَاہنا عن آخمد بن مُحَمّدِ بن خَالِدٍ عَنْ أبيه أؤ ع 
0 سی 

ری آبا الحسن ا اختضب فَقُلْتَ: جملث فداك! اغتضبّت؟ 

فَقَال: 27 نع إن اليه ا بريد في عة لاب و قذ رك سا ال بترك 


آژو اجه اه 


ه عَنْ سَعد 


2 


هرگاه یکی از شما می خواهد با همسرش نزدیکی کند او را به عجله نیندازد (چون زنان 
پیش از آمیزش نیاز به برخحی آمادگی‌ها دارند). 

۹ محمّد بن مسلم گوید: 

از امام صادق ا دربارة این آيه سؤال کردم. 

فرمود: هيج چیزی از آفریده‌های خداوند نیست مگر اين كه از مذکرو مؤنث بودنش را 

گفتم: معنای چیست؟ 

فرمود: خداوند آن آفریده را توسط جنس خود به ازدواج وزنا هدایت و آگاه نمود. 

۵۰۔حسن بن جهم گوید: 

امام کاظم ا را ديدم که خضاب بسته است. گفتم: قربانت شوم! آیا حضاب بسته‌اید؟! 

فرمود: آری» به راستی كه رسیدگی مرد به خودش از چیزهایی است که باعث فزونی 
عقت زنان می‌شود و همانا بی عفْتی زنان از عدم رسیدگی شوهرانشان می‌باشد. 








فروع کافی ج / ۶ 


2 2 
5 3 


ك أن تراها عَلَى ما تراك عَلَيْهِ إذَا كُنْتَ علی غَیْر تهیلة؟ 


1 م قال: ین أخلاق ایام اف و شیب ب و حَلَق الشعر و کنر الطوقة 
تم قال: ان لِسَلَيِمَاكَ بن داود لقلا لف اف شوج قضر وَاحد تَلَانَمائة مهيرَة و 


27 


° عم مر مه 


شیا شر و کن وشول الا لبط ارب رن کن م بشع بشوة 
كلا رف حا في كل بع ق 00 
ee‏ ۳ 
0پ ۶ مهرها و عم رَحِمِهًا. 
۵۲ - ی ن إنَاهِيم ن أبيه عَن آبي عبد الہ البق رف 
ل زوج ون الله کا فاطِمَةً 4 قَالُوا بالژفاء و لین 


Ao 


3 


- 
6:1 


سپس فرمود: آيا باعث خوشحالی تو می‌شود که همسرت را همان طور که او تو را 
می بیند - یعنی به صورتی که به خودت نرسیده‌ای - ببینی؟! 

عرض كردم: نه. 

فرمود: پس اینء همان انیت 

e‏ ا پیامبران : تمیز كردن خود. عطر زدن تراشیدن موی سر و 

ہے 9ب داوود مه در یک قصر هزاران زن دا شت؛ که سيصد زن آزاد و 
هفتصد كنيز بودند. و ييامبر خداء ال نيروى جنسى جهل مرد را دارا بود وحضرتش نُه 
می ا کی اف 

در حضور امام صادق 3 سخن از بد شومى به ميان آمل. ۱ ا ۱ 

امام اا فرمود: بد شومى در سه چیز است: زن. مركب و خانه. شومی زن فزونی مھهریّه 
ونازا بودن اوست. 

۵۲ ابو عبداللہ برقی در روايت مرفوعه‌ای گوید: 

هنگامی که پیامبر خدا لاہ حضرت فاطمه 4 را(به امیر مومنان e‏ تزويج نمود. 
مردم گفتند: «با آرزوی خوشی وزایمان پسر ان». 








کتاب ازدواج واحکام آن ۶۷۸ 


قله لا بل على ار و برد 
۳ - على نهیم عَنْ أبيه عَنِ ان مَسْبُوبٍ عَنِ اب راب عَنْ مُحَمّدِ بن 
یس عَنْ آبي جغفر اذ قَالَ: 

عاذت ام ع الأنصَارِإِلَى رشول اش 4 فَدَحَلتْ عَلَيْهِ و هو في مَنْرِلٍ 
فص و مره مه تمطه فد خلت علی ز شول ال فَقَالَتْ: با رَشول 
الهو إن الْمَوَةَ لا تخطب الرَّوْجَ و آنا از الا زوج لي عد نطو لاو قل لد 
مِنْ حَاجَةٍ فان تك فد وَهَبْتٌ تفسي لك إن قَِلتنْی؟ ۱ 
فقال لها رَسُولُ الم کلاا: حيرا و دعا لَهَا. نم قال: یا 


ہو جم رر ےت ن في ناگم 


ا 


1 


خت الانضارا جزاکم الله 


فقال لَهَا رم o lL‏ کے گنت 
الله ¥ فلمیها وَ عبت 


پیامبر خحدا چ فرمود: نہ بلكه ( بكوييد:) «با خير و برکت». 

۳۔ محمّد بن قيس گوید: امام ہے فرمود: 

روزی زنی از انصار نزد ييامبر خدا كا پا آمد ی چہھ رت آن زن لباس 
خاصى يوشيده و اھ E‏ خدمت پیامبر خداء يِل شرف‌یاب شد وعرض 
ای پیامبر خداقَللا همانا که زن از مرد خواستگاری نمی‌کند. اما من زنى بيوه هستم و 
مذتی است که شوهری ندارم وفرزندی نیز ندارم؛ آيا شما به من نياز داريد؟ پ پس اگر نیازی 
داريد من خودم را در صورتى كه مرا بپذیرید به شما هديّه می‌کنم. 

پیامبر خداييية به آن زن فرمود: (خیر است» و برايش دعا نمود. 

سيس فرمود: ای خواهر انصارى! خداوند به شما انصار به خاطر ييامبر خدا ٤‏ خير و 
نيكى دهد. به راستى كه مردان شما مرا يارى نمودند و زنانتان به من علاقمند شدند. 

دراين هنكام حفصه به آن زن گفت: جه قدر حياى تو کم جرأت تو زياد ونيازت به 
مردان بسيار است؟! 

پیامبر خدا ا به حفصه فرمود: ای حفصه! دست از او بردار؛ چرا كه او از تو بھتر و برتر 
است؛ او به پیامبر خدا ا علاقه نشان داد وتو او را سرزنش كردى و از او عیب‌جویی نمودى! 








۶۷۲ فروع کافی ج / ۶ 


شم قال مرا لضرفي رَحِمَكِ الل مد أَوجَبَ ال لَكِ لك في و 
تع تعرضك ميتي و شروري و سَياتي ك اشر ي ان شاء ال 
رل الله قك: «و اراد موم ان بت هب تفسها لني إن أراد الي 


“أن ا شا لك 
من دون امین 4. 

تال فاحل له هد مه و نفسها لرشول ھکار اھ دلك لغیره. 

٤۔‏ محمد بْنّ يَحَيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ باس بن مَعْرُوفٍ عن عَلِیْ بن 
MT‏ 
بانب تب عن | بي جغفر ا قال: قَالَ رو 

ناب بشو يتلمع لزج یکو ووز کور E‏ 
السٌماء 


2 


پر َال 


له 


۳ 


سپس به آن زن فرمود: برگرد. خداوند تو را رحمت نماید! به راستی که خداوند به 
جهت اين علاقه تو نست به من و اظهار محبّت خود به من و خوشحال شدن منء بهشت 
را برای تو واجب نمود و به زودی تصمیم من به اطلاع تو خواهد رسید ان شاءالله. 

پس خداوند متعال این آيه را فرو فرستاد که «و زن با ایمانی که خود را به پیامبر 
ببخشد اگر پیامبر بخواهد او را به همسری برگزیند. وچنین ازدواجی فقط برای تو مجاز 
است نه مومنان دیگر». 

حضرت فرمود: خداوند بخشیدن زن خود را به پیامبر خدا ٤‏ حلال نمود و این 
(بخشش توسط زن) برای غير پیامبر خدا ¥ جایز نیست. 

۴۔ ابان بن تغلب گوید: امام باقر ناا فرمود: پیامبر خدا ا فرمود: 

به راستی كه من انسانی همانند شما هستم در ميان شما با دختران شما ازدواج می‌کنم 
و دخترانم را به شما تزويج می کنم به جز فاطمه نجل ؛ زيرا ازدواج او از آسمان نازل شذۃ:انثت: 








کتاب ازدواج واحکام آن ۶۳ء 


٥۔‏ محمد بن بح عن احْمّد بن مُحمّدٍ عن على بن الحکم عن عَمَرَبْن 
حَنْظلَة قال: 

لت لأبي عبد الله :ِي روج امْرَأةفَسَألْتُ عنها فقیل فيها. 

فمال: و لت لم سالك أنضا؟ یش 1 عليكم اف ۱ 

٦ھ‏ أَحْمَد بی مُحَمدٍ عَنْ علي بن کم عن بيه عَْ سیر قال: 

ال لي ابو جففر 2 ا سَدِيوًا بلغْني عَنْ نسَاءِ هل الکوفة جَمال و خسن 
ہت کت 

0 ولا لعن ؤم فجرت له يفام له 

ان سے يُصِيبَ جسّدي جَسَدَ أَحَدٍ من هل الثّارٍ 


۔ 


0 


۵۵ - عمر بن حنظله گوید: به امام صادق لي يد عرض کردم: 

من با زنی ازدواج کردم. وقتی يس از ازدواج دربارة او تحفیق نمودم دربار؛ او عيب 

فرمود: چرا دربارۂ او يرس و جو کردی؟!(پس از ازدواج) يرس و جو و تحقیق بر شما 

۶- شدیر گوید: امام باقر به من فرمود: 

ای شدیر! به من خبر رسیده که زنان کوفه زیبا و شوهردار هستند؛ يس زنی زیبا از 
خانواده‌ای برایم انتخاب کن. 

گفتم: قربانت گردم! یافتم؛ فلان زن» دختر فلانی كه پسر محمّد بن اشعث بن قيس است. 

فرمود: ای سدیر! همانا که پیامبر خدا اة گروهی را لعن کرده است که اين لعنت در 
نسل آنان تا روز قيامت پایدار است و من کراهت دارم که بدنم با بدن یکی از دوزخیان 








۳ فروع کافی ج /۶ 


با 
ارطاة بن حَبِيبٍ عَنْ أبي مَرْيّمَ الأنْصَارِيٌّ قال: سَمِعْتُ جَعْفَرَئْنَ محمد ليه بقل 
ا سول الله : 

یا عَلِیٌ! مُوْنِسَاءَكَ لا يُصَلِينَ عُطا و لو يَعَلمَنَ فی اعَنَاقھنٌ سَيْرا 


0۸ - مُحَمّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَد بن مُحَمَدٍ عن الحْسَیْنِ بن سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ 
بن ټی عَنْ الد بن إِشمَاعیل عَنْ رَجُلٍ من أضحَابتا ین أَمْلِ الْجَبَلٍ عَنْ 


۷۔ ابومریم انصاری گوید: از امام باقرلا شنیدم که می فرمود: پیامبر خدا ٤ا‏ فرمود: 

ای علی! به زنان خود دستور ده که بدون زیورآلات حتی نماز هم نخوانند؛ گرچه در 
كردن خود نخ پوستی (به عنوان زینت) بیاویزند. 

۸-راوی گوید: 

نرد امام باقر ا متذگر مجوسیان شدم که آنان می‌گویند: «ازدواج مانند ازدواج فرزندان 
آدم ا ی صحيح است» و به این وسیله به ما دلیل ارائه می‌کنند . 

فرمود: اما مجوسيان نمى توانند با شما اتمام حجت کرده ودلیل بیاورند (جرا سنی‌ها 
عقیدہ دارند که دختران و پسران آدم ا با يكديكر ازدواج كردند. اما عقيده شيعيان جنين 


است:) 








کتاب ازدواج واحکام آن ۶۷۵ 


0 ۶۷۳۷٥ 
کے اہ غِلْمَةِ ثم رفعها الله فَلَما أَذْرَكٌ ولد هي هِبَّة الله قال: يَا ر بٌ! رَو ولد هبة ای‎ 
َأَْحَی اله ليه أن يَخْطْبَ إِلَى رَجُلِ من الْجنٌ» و گان تن کات له‎ 
على ولد داقن رو جهن فماكان ین جمال و لم فَمِنْ قبل الحَؤْ راو او‎ 

در د فَمِنَ الجن 


0۹ اود أضعابتا عَنْ E‏ مُحَمَّدِ بن خالٍ عَنْ عَثْمَانَ بن عیسی عَنْ 


عفرو ئن جمیع عَنْ آبي عَبْدِ اللو ايا الا قال: ال زشول ار 
حك 


ول الؤجل الاه إلى اك لا يدحت من لبها دا 


هنگامی كه «هبة الله) (پسر آدم ا) بالغ شد آدم نيل عرض كرد: پروردگارا! «هبةالله) را 
همسر دہ! 

يس خداوند برای «هبة الله» حورى بهشتی نازل نمود و آن حورى برای هبة الله چهار 
ع ‏ و نامكرت راد ہب ناوي را 
بالغ شدند آدم ليا لا عرض كرد: يروردكارا! فرزندان هبة الله را همسر ده! 

خداوند به آدم ا وحى نمود که چهار دخترء یکی مسلمانان جن را برای فرزندان هبة 
الله خواستكارى كند. يس آن جهار دختر را به ازدواج پسران هبة الله درآورد. از این رو هر 
زيبايى و بردبارى که در انسان‌ها از جانب حورى بهشتی و پیامبری است و هر نادانى و يا 
خشونتی كه وجود دارد از جانب جتیان است. 

۹۔ عمرو بن جميع گوید: امام صادق ابا فرمود: پیامبر خدا ا فرمود: 

این که مرد به همسرش بگوید: ا دوست دارم» هيج كاه از قلب همسرش بيرون 








۶۷۶ فروع کافی ج /۶ 


)۱٩۹۰( 
باب تفبیر ها يِل من النّكَاح و ما يَخْرُمُ و القزق بَینَ النْکاح‎ 
و السْفاح و الزْنًّی و هُوَ من کلام يُونْسَ‎ 
مار و غره عن يُونْسَ فال:‎ E ا‎ 


کل ی اح و لیس گل قاح زی لاد مغتی ای غفل حرام ن کل 

فيد ي ين هنال َا کان هَدا الفخل بيه عراما ین کل وجه 

انث ك الل راس کل فاجشة و راس کل خرام حرم الله من وج که و 

نكن ذ َون فقل الى عن تراض ین لعباد و جر مى و ماو هم عَلَى 

ذلك الْفِغلٍ فليس ذلك ااضي مهم |ٍذا تراضوا عَلَيْهِ من اغطاء لاجر من 
واه على المؤاقعة خلال و أن کون ذلك الفغل مهم نوف رضا ا رهم به 


بخش صد و نودم 
ری از يونس در تفسیر ازدواج و زنا و تفاوت‌های این دو حکم 
بنابراین 7 ےت باشد؛ سرآمد همه گناهان 
وحرام‌هایی خواهد بود که خداوند از همه نوامیس حرام فرموده استء كرجه گاهی انجام 
زنا با رضایت بندگان اجرت مشخص وتوافق طرفین باشد. چرا که این رضایت طرفینی 
وبر پرداخت اجرت توافق بر آميزش حلال نبوده ودراین عمل رضایت خدا یا فرمان او 


نبودہ انتا 








کتاب ازدواج واحکام آن ۶۷ 


ے رو بر 


لما کان هَذَا لفقل غیر مأموربه من کل جهة گان راما کل و ان امه زِئی 
حصت لاه مْصِيةٌ ِن کل چهة مروف ذلك عند جمیع ألفرق و الملل اه 
عِنْدَهُمْ حَرَامٌ مُحَرَمٌ خير مَأمُور ہو ۰ 

و نظیر دک مر پعنیها نها راش کُل شک و اما صارت عَالِصَةً 
مرا الب مِنْ جوهرها بلا مزاج من غیرها. ازت حفرا و ارت 


وه 


رش کل ششکر من رها و لیس سارو الأشر به کذلك ان لی جنس من الْأْربَة 
المُشْكِرَةٍ فمشوبهة مفزرح الحلال ارام و و مُسْتَخْرَجٌ مھا الْحَرَامُ نَظِيرُةُ المَاء 
الحلال لمَمْرُوجٌ بالنٹر لْحَلانٍ و اليب و الحئطة و اشير و غَيْرِ ذلك الذي 
رح من ينها شراب حرام و یش الما ِي رم الله و لا تفر و لا ای و 
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یر یک إِنمَا مه الام ِد افیزاج کل اجب بخلانه حجن غلی و ا لت 
مر غَلَتْ بتفسها لا بخلافها فَاشْتَرَكَ جمیغ المُشكر فی اشم ار 


از این رو که این فعل از هر جهت به غير فرمان خدا بوده؛ به طور كلّى حرام خواهد بود 
كه از ان به نام زنای مُحصّن ياد می‌شود؛ چرا که از هر جهت معصیت است و چنین عملی 
در نزد همه فرقهها وملت‌ها حرام؛ ( حرامى که به ان دستور داده نشده است) می‌باشد. 

نطو اد کرای اسك كه شود سر امد همه مسکرات ست و این همان شرات شالف 
است؛ چرا كه شراب بی آن که با جيز ديكرى آميخته شود از جوهر خود دگرگون شده 
وشراب کشته است وسرآمد همه مسكرات دیگر شده وشرابهاى دیگر چنین تتیفتل؛ 
زيرا كه جنس نوشيدنىهاى مست آور ديكر مخلوطى از جنس حلال با حرام است كه 
حرام ازآن استخراج مىشود. 

به عنوان مثال: آب حلالى كه با خرماء کشمش. گندمء جو ونظاير اينها که حلالند - 
آمیخته می‌شود واز آن شراب حرام استخراج مىشود. بنابراين خداوند نه آب را حرام 
کرده» نه خرماء نه كشمش ونه نظير آن را بلكه آن‌چه حرام است فقط دگرگونی اين 
آمیختگی است كه به جوش می آید ودكركون می‌شود خمر خود می‌جوشد نه خلاف این 
امر. پس همه نوشيدنىهاى مست کنندہ در نام خمر مشترک هستند. 








۶۷۸ فروع کافی ج / ۶ 


و کَذلك شارك السّفَاحَ الرّی في مَعْنَى السّفَاحء و لم يُشَارِكِ السَّفَاحُ في مَعْنَى 
الى هی و لافي اشیه. 

رر تو 
نوب ای الحلا و وین وخ ارام 

فما كان وة مِنْهُ حَلالاً و وج e‏ لان از 
قاع تزویم إلا وب ذلك اويح بوجو من وجوه ارام بر حالص في 

مَعْنَى ارام م بالگ و لا حالش في وجه الحلال بالكل اما آن يَكُونَ ال ین 

وجه تاد امضد إلى غیر ع أَمَرَ الا فیه من وجه یل و الط و 
الا شیتخلال بج جه ال و اد سس ٠‏ التي د کر 


ی 9و 


عل لک خادل کی جهة ريخا من ‏ اتی ات" 


وهمین گونه بی‌عفتی زنایی. در معنای بی عفتی شرکت کرده» ولی بی عفّتی در معنای 
زنا ‏ به اين که زنا باشد - ونيز در نام آن شرکت نکرده است. 

اما معنای بی عفّتی که جز زناست ولی شایسته نام بی‌عفتی است به این معناست که 
چنین بی‌عفتی از جهت ازدواجی است که با حرام آمیخته شده است واب ين که به عنوان 
بی‌عتی قلمداد شده چون ازدواج حرامی است که به حلال نسبت داده شده واز جهتی 
حرام است. در نتیجه که از جهتی حلال واز جهت دیگر حرام است نام بی‌عفتی به خود 
گرفته است؛ زیرا که بیشتر موارد آمیزش با ازدواج است؛ ازدواجی که به نوعی حرام است 
که به طور کامل حرام است ونه حلال. 

اما در مواردی که نين کاری از جهتی فاسد وتتبت غير فرمان خدا باشد وان جهت 
تأویل. خطاء حلال شمردن به جهت تأویل و تقلید نظیرش ازدواج با محارم است که 
خداوند در قرآن كريم آن را تحریم کرده وفرموده: مادران ودختر ان... بر شما حرام شد. 

همه این موارد از جهت تزویج حلال واز جهت نهی الهی حرام است. 
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و كَذَلِكَ الّذِي یروج اماه في عِدَّيِهَا مُْتَحِلاً لِدَلِكَ فیکون ترجه لک 
سِفَاحاًمِنْ و مجهین: من وجه الاشیتشلال و من وجه ایح في الِدة لا آن يَكُونَ 
جَاهِلا غَيِرَ متَعَمّدٍ لذلك. 

و تظیژ ِي زوج اللي تد تعدا بعلم و اي رمع لع وم 
زج بیلم و الذي نجع ملک مِنَ ای ء قبل المفْسَمٍ وَالَذِي کح اليهَودِية 

وا و نت سي و عبد الأؤان عَلَى المَشِمة لمر و الذي یر عَلَى 
لمُسْلِمَة فَتَرَوجْ اود َه أو غَيرهَا م ین هل گل گژویجا دا بويراث و الذي 
یتروج الف عي الحَرة و الذي تج لام بغیر ادن مو اليها و EE‏ رَو 
رین ریہ یکو چ زین زا 00 E‏ 


ر 
- - 
یی و .0 


وو رت 


وهمین طور است که در عذه با زنی ازدواج می‌کند وآن را حلال می‌شمارد؛ پس 
ازدواج او از دو جهت بی‌عفتی است: از جهت حلال شمردن واز جهت ازدواج در عذ ه. 
مکو أت کار سال که تا نازرف عم تاش 

نظیر این مردی است که از روی عمد وآگاهانه با زن باردار ازدواج می‌کند وکسی كه با 
آگاهی با زن شوهردار ازدواج می‌کند وکسی که با کنیزی كه از غنايم است پیش از تقسیم. 
آميزش م ىكند وکسی که زن یهودی. مسیحی. مجوسی وبت پرست را روی زن آزاد 
مسلمان می‌گیرد. وکسی که با توانایی ازدواج با زن مسلمان يا زن یهودی یا زن دیگری از 
ملل دیگر با ارث‌بری ازدواج دائم می‌کند. وکسی که كنيز را روی زن آزاد هوو می‌آورد. 
وکسی که با کنیزی بدون اجازه مولایش ازدواج می‌کنمد وبرده‌ای که با بيش از دو زن آزاد 
ازدواج می‌کند وبرده‌ای که با بيش چهار كنيز به صورت صحیح ازدواج می‌کند وکسی که با 
بيش از چهار زن آزاد ازدواج می‌کند وکسی كه چهار زن دائم دارد ویکی را طلاق بائن 
می‌دهد وبیش از انقضای عدة ازدواج می‌کند. 








9 فروع کافی ج / ۶ 


و الي ترۇج الم مهن بع بقد شع تَطْلِيقَاتٍ بتخلیل من أَزَْاجء و هي 
لاہ له أبدأو ّي يتزؤج المرأة المطلقة روج الاق اي امراق به 
في كتابه و الذي بروج و و مُحْرِمٌ 
" فَهَؤُلاء ء کم تزویجهم من جهة التزویج خَلال حَرَام فاس من اجه الاخره 
لالم ین يفي له أن بروج لا من الوه الذي أَمَر ر الله بك فلذلك صار سفاحا 
وود لك کل غیز جار قمع و لا ایب لهم التزوِيجء بل بیرق الم 
یم و لا یو نام زنی و لا أَولاممُم من اجه أؤلاد زنی 

ل ني لو او او هر دی و ا و ات اھت 
لود پتزویج رِشْدَة و إن ان ميدأ لَه بجهة مِنَ الجهات مو 
شوب إلى الأب مولو بتژویج رِشدة علی یکاح لة من المللِ تارج ین حَدٌ 
الزته و لکنه ۸ اقب موب رة و لرجوع إلى الاشیلتافب بِمَا بجل و جوز 


وکسی که با زنی که ه بار او را طلاق داده وبرای او حرام ابدی شده؛ ازدواج می‌کند 
وکسی که با زنی ازدواج می‌کند که طبق قرآن طلاق شرعی داده نشده است وکسی که در 
حال احرام ازدواج می‌کند. 

همه این موارد از - جهت ازدواج حلالند ولی از جهت دیگر حرام وفاسدند؛ چرا که بر او 
شایسته نبود مگر این از راهی که خداوند امر فرموده ازدواج کند واز این رو نوعی بی عفّتی 
مردود گشته است وادامة چنین ازدواج‌هایی جایز نیست وبرای آنها ثابت واستوار 
نخواهد بود. بلکه بایستی امام بين چنین زن وشوهرها را از هم جدا کند. ولی ازدواج آنان 
زنا نبوده وفرزندانشان از این جهت فرزند زنا نخواهد بود. وهر که فرزندان این‌ها را به 
زنازادگی متهم كند تازیانه خواهد خورد. چرا که با ازدواج حلال زادگی متولد شده است. 
كرجه به جهتی از جهات فاسد وحرام بوده است. از طرفی فرزند به پدری منسوب است که با 
ازدواج حلال زادگی طبق از دیدن رسمی ملتی از مّت‌ها صورت گرفته واز حدود زنا بیرون 
است» ولی پیگرد کیفر جدایی دارد اين که ازدواج از نو به صورت حلال و جایز اجرا شود. 








کتاب ازدواج واحکام آن 


ا در وا رای کت 
الممتركة کل اا اجب صاجنها و الذي بای المتلوكة وی خبلى من روو 
الذي با مارکا ثشبی کے عبرو انارو کس و لی لهم آن زار 

۱ دِيّةٌ أؤ لضراة أو حَابدَةَوَئْنِ و گان الُزْوِیج في ملتهم نژویجا 
حا إلا آله شاب ذلك فاد بار گر إلى آلهتهم اللات تخل اشحلا 
التزويج. 
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5 
مهام 


مَنْ نزوح يَهُودِ 


يس اگر کسی بگوید: بنابر صخت معناى سَفاح وبى عفتی او فرزند سَفاح است»› 
كناهى از او سر نزده است مگر اين كه معناى سَفاح همان زنا باشد. 

وجه دیگر از وجوه سَفاح وبی‌عفتی این است كه انسان با زن مُحرم یا زن روزهدار 
نزديكى کند. يا با زنی كه حایض است يا در حال نماز است آمیزش نمایدء همین طور 
است کسی که پیش از واجب شدن كنيز به صاحبش »با آن كنيز نزدیکی کند» همین طور 
کسی که با کنیزی که از دیگری باردار است نزدیکی کند وکسی که با كنيز اسیری آمیزش 
م ىكند که نبایستی او اسیر می‌شد وکسی که با زن بهودی. مسیحی یا بت‌پرست ازدواج 
کند؛ ازدواجی که در آیین آنها ازدواج رایج وصحيح است. مكراين این ازدواج با توجه به 
خدایان آنها که با تحمیل آنها این تزویج حلال شده؛ مخلوط شود. 








۶۸۲ فروع کافی ج / ۶ 


فل هل بارهم ناء سفاح إلا أن ذف هو اعرد من الف الول رما 
یات هَوّلاء السْفاح ما من ماد وان غر الله و فساد بَعْضٍ هذه 
ألجهّات ی حلال. و لَكِنْ مُحرّف من حَدّ الحلال و سفاحٌ في وَفْتِ الفغل 
بلا زئی» و لا یف 1 ق هما إِذَا دخلا في الإشلام و لاإِعَادَة اشتخلال جَدِيدٍ. 
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کا ا ا و و را وت ق یه 
ان و اق E‏ دول هل الوشلم يقرب ین گل رین 


- 
ع 


جا رت یغوة إلى له بلا توي جدید | .7973 
الرتجوع إلى الاشلام. 


بنابراين در تمام اين موارد فرزندان آنهاء فرزند سَفاح وبی‌عفتی هستند با این تفاوت که 
اين قسم از قسم نخست آسانتر است. چرا که انجام چنین بىعفتى یا از فساد توجه به غير 
خداست یا از فساد برخی از این جهات وانجام آن به نيت حلال؛ ولی این امر از حدذ حلال 
تحریف شده ودر هنكام انجام آن بی‌عفتی بدون زناست که در این صورت اگر آن زن ومرد 
مسلمان شوند. از هم جدا نمی‌شوند ونیازی به استحلال جدیدی نیست. 

همین طور است کسی که بدون قهر ازدواج می‌کند که تزويج آن جایز است ونیازی به 
اعاده ندارد وبين زن ومرد جدایی نخواهد بود وهمان ازدواج نخست خواهند بود با این 
تفاوت که اسلام هر خير ونیکی وحق را نزدیک می‌کند و چیزی را از آن دور نمی نماید آن 
سان که فردی می‌تواند بدون تزویج نوی به خانواده برمی‌گردد وبیشتر از فردی است که به 
اسلام بازمی‌گردد. 
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کل هوّلاء انا بَا جم یکاخ صَحِيحٌ في ملیهم و إن كان | یهن في یلك 
31 زقات حَرَاما للملل التي وصفتاها و وود بن هَذِهِ الجهات أَوْلادُ رِشْدَ لا 
أؤلاة زى لاش هر ین آزلاد الصف الأول نأل التقاح 

و من قذف من هوّلاء فقذ وج عَلَى تفه حد المفتَري ية وی الَذِي 
كَانَ» وَإِنْ کان مَشُوباً بش م رو ھا لْحَفِىَ من أي يِل كَانَ از في اي دين كَانَ 
0 0 تزویجا کت هم + 2 ا 00 في 


ٹر ز و لایتان 
و ازج الاح الصّحِيح الیم اي من الا و السقاح هو لذي عَيْر 
شوب بِشَيْءٍ ٍ من وجوه الْحَرام م أؤ ئوہ اناد و کاخ الي مر ر اله يك به 
ع رها لو ا ان ١‏ يمحل یہ فرج الزويج و اراي عَلَى با ھ0 
من ألمَهر موف الْمَفْرُوضٍ و النَسْمِيَةِللْمَهرِ و الفِغْلٍ. 


پس آغاز ازدواج در همة این موارد با ازدواجی است که در آیین خود صحیح است؛ 
كرجه نزدیکی با آن زنان در آن اوقات به عللی كه گفته شد. حرام است. فرزندی که از این 
ازدواج به دنيا اة حلال ز اده‌اند نه زنازاده وفرزندان این گروه قسم از قسم اول پاکترند. 

از این رو کسی اينها را متهم کند. برای خود حد افترا اگر را واجب كرده؛ چرا که با 
تھے تو کک نوا فان یه قوسن صني کات اه اہ استه اهلف كد 
باشد واز هر دینی که باشد مگر آمیزش آنها با ازدواج صورت يذيرد. بنابراین حد آتهام 
زننده به این‌ها مانند حذ کسی است که به فرد مسلمانی که با ازدواج صحیح ازدواج کرده 
مهم کند. هیچ فرقی ندارد چرا که حد فقط به جهت تزویج است نه به علت کفر وایمان. 

اما وجه دیگر ازدواجی درستی است که از هر گونه زنا وبی‌عفتی سالم است؛ همان 
ازدواجى كه به جيزى از وجوه حرام يا وجوه فساد أميخته نشده است؛ به گونه‌ای که 
خداوند متعال طبق آن به حلال بودن فرج ورضايت به آن‌چه توافق می‌شود در باره مهر 


معروف لازم وناميدن مهر وفعلء امر فرموده است. 








۶۸۴ فروع کافی ج /۶ 
فيك ِکامٌ حلال غَيْرُ سفاح و لا شوب بوجي من الوجوه التي ذ کون 
المْمْسِدَاتِ للنکاح. و هو حال مُخلض مُطهّرٌ مُبَرَا من الادناس. و ھُو الذي امَر 


الله كك به و الذي تا کح عليه أنْيَاءُ الله و ححَجَهٌ و صالخ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ انباعهم. 


و امّا الذي يَتَرَوّحُ من ما غَصَبَه و يَشْتري مله جاریه او من مَالِ سرقة او 


E 


اه از کذب فيه أؤ من سب حرام بوجه من الحرام فرح من ذَلِكَ المال 


2 
2ه 


تو يجا مِنْ جهّهة ما أمَر اله ك به فتژويجه خلال و وَلدۂ ولد حَلالٍ غَيرُ زان و لا 


اين همان ازدواج حلالى است که نه نوعى بی عقُتی است ونه به وجهی از وجوه فساد 
ازدواج آمیخته شده است؛ بلکه ازدواج خالص. پاک شده ودور از هر آلودگی است. 
وهمان ازدواجی است که خداوند به آن فرمان داده وهمه پیامبران الهی» حجت‌های 
خویش ومژمنان صالح وپیروان آنها با آن ازدواج کرده‌اند. 

ولی کسی که با مال غصبی ازدواج می‌کند. يا با آن کنیزی می‌خرد. يا از مال دزدی» 
خیانتی يا دروغی يا با كسب حرام. طبق فرمان خدا ازدواج می‌کند. ازدواج او حلال است 


وفرزندش فرزند حلال است. نه فرزند زنا وس ون 
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وَذَلِكَ أ الحرام فی هَذَا اجه فِعله الأول بما فعل فى وجه الإكْتِسَاب الي 


اكْتَسَبَهُ من غیر وجه و فِعْلهُ فی وجه الانفاق فغل يجوز الانفاق فیه. 


٤س“‏ 00 ہم یو مہ 


کا 


أي: ار ل قراف اللي مد سے تل 
عل تل 


2+ ٹھپ 0090 ِعْلّهُ في 
٠۹‏ فک 


ادف حَلالء لِأَنّهُمَا فغلان مُخْتَلِقَانَ لا بيد أَحَدُهُمَا الا رال 7 


رت 


له َلك الحلال لِعلَة ماه عَلَى الحرام حَنَّى بوب و یرجم فَيَكُونُ مَحْسُوباً لَه 
ِغْلَهُ فى الصدَفَة 


چرا که آن‌چه در این مورد حرام است همان کار نخست اوست که برای كسب مال 
مرتکب حرام شده است وکار او در وجه انفاق چنین مالی» کاری است که انفاق در آن 
جایز است. 

توضیح این که انسان فقط برای انجام كارش مورد ستایش يا سرزنش قرار می‌گیرد. نه 
برای ذات درهم يا فرج. وحلال هم در اصل خود حلال وحرام نیز در اصل خود حرام 
است. یعنی در فعل نه جوهر واصل. که حرام حلال را فاسد نمی‌کند و تزویج غیر از این 
وجوه نيز همه حلال بوده وحلال شدهاند. 

نظیر این مورد نظیر مردی است که درهمی را می‌دزد وآن را صدقه می‌دهد. پس کار 
سرقت او حرام است. ولی کار صدقه او حلال است؛ چرا كه اين دو کار. کار متفاوتی 
هستند که یکی دیگری را باطل نمی‌کند. جز این که انجام چنین صدقه حلالی. مورد قبول 
نیست. چرا که در جایگاه حرام قرار گرفته تا این که از این کار توبه کند وبازگردد که در این 
صورت كارش در صدقه به شمار می‌آید. 








7 فروع کافی ج / ۶ 


مرن مھ و 


وک نيمه زین و نوی ال یور انتا هتفوک 
لَه حَنَّى تم له علی أي الْأمْرَيْن يَمُوتٌ» فیخلوا به فغله و8 أ کان لغیره ؟! إن 


حيرا يرا ون شرا شرا 


١۔‏ علي بن إِبْرَاهِيمَ عن ابيه عن ابن ابي عمیر عن عب الله بن سنان قال: 
قذف رَجل رَجُلا مجومیّا عند ابي عَبْدِ الله ا28 
فقال: مدا 


انت ات ينك امه أو أَخته؟ 


وهمین طور است هر کار خیر یا شرّی که مؤمن و کافر انجام می‌دهند که بستگی دارد که 
سرانجام کار به كدام اعتقاد می میرند پس کاری که انجام داده فقط برای خدا بوده یا برای 


دیگری بوده که اگر خير بوده خير واگر شرّ بوده شر خواهد بود. 


بخش صد و نود و یکم 
[ اتهام مجوسی ] 
١‏ - عبدالّه بن سنان گوید: روزی در حضور امام صادق ملا مردی یک مرد مجوسی را 
متهم به زنا کرد. 
امام ی به او فرمود: خاموش باش! و این چنین تهمت مزن. 
آن شخص گفت: اين مجوسی با مادر و خواهرش همبستر می‌شود. 
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فقَال: ذلك دهم نکاخْ في دینهم. 
تم کاب النگاح من کتاب «الْكَافِي) و لو كنات العَقِبقَة إن شاء | لله سبحانه 
اد بت ام الس الا عي وت ہجو 


2 
3 1 کہ 1 
نے عه سر مه 5 


فرمود: مباشرت او با مادر و خواهرش به عنوان ازدواج و بر اساس دين آنان صورت 
می‌گیرد. 

پایان کتاب ازدواج و احکام آن از کتاب «کافی » ان شاء الله در پی آن کتاب عقيقه 
خواهد آمد . حمد و سپاس بی‌پایان از آن خداوندی که پرورش دھندۂ جهانیان است. 


درود و سلام فراوان بر حضرت محمد و خاندان وعترت او باد. 








